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تعداد ۲۰۰۰ نسخه ازاين GET‏ در چاپخانة سازمان جاب دانشگاه جاب شد 
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انتشارات موسسة مطالعات اسلامی‌دانشگاه مكث كيل کانادا E‏ مونترال 


“Ag‏ تهران 


زیر نار : مهدی محقق و توشی‌هیکو ایزوتسو 


۱- شرح غررالفرائد معروف به شرح منظوم" حکت » قسمت امور عامه و 
جوهر و عرض با مقدمه" فارسی و انگلیسی و فرهنگک اصطلاحات فلسنی » به اهام 
بروفسور ابزوتسو و دکتر مهدی محقق . (چاپ شده (APEA‏ 

۲- تعلیقه" ميرزا مهدی آشتبای بر شرح منظومه" لوكت سيزوارى به eka!‏ 
دکتر عبدال+واد فلاطوری و دکتر مهدی محقق و مقدمه" انکلیسی بروفسور ایزوتسو 
( جلد اول جاب شد (APOY‏ 

۳ تعلیقه" ميرزا مهدی GUAT‏ ر شرح "aa glaia‏ حکت سيزوارى ¢ مقدمه" 
فارسی و فهرست تفصیل مطالب و تعلیقات » به‌اهعام دکتر عبداطواد فلاطوری (جلد 
دوم» زیر چاپ ) . 

CSAS ود کترهرمان‎ Gat د کترمهدی‎ eala > سنرانما ومقاله‌ها‎ ae gat ٤ 
(aro ea 

ehala کاشت الاسر ارنورالدن اسفرایی » باترجه ومقدمه به زبان فرانسه‎ ٥ 


5753! 


دکترهرمان لندلت ( 9 دیک به‌انتشار) 

— مرامورات اسدی در مرموررات داودی ۽ جرالدین EB‏ به‌اه مامد كثر محمد 
رضا شفیعی كد کی ( ESF‏ به‌انتشار) 

۷- قيسات مرداماد ع به‌اهمام د کترمهدی AE‏ و د کترموسوی یمان وا رادم 
دیباجی و روفسور ازوتسو ( جلد اول » متن » زر جاب ) 

۸- مجموعه رسائل ومقالات درباره" منطق و مباحث الفاظ > egala‏ پروفسور 
ایزونسو و دكتر مهدی محقق ( زیر جاب ) 

اوغ SVs‏ ابه زباعاى یاه و Ge‏ را سے وان لمي BEN‏ 
به‌افتخار پروفسور هانری كربن » زیر نظر دکتر سید حسین نصر زر (le‏ 

۰- ترجه" انگلیسی شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومه" حکت قسمت 
امور عامه وجوهر و عرض » به‌وسیاه" روفسور ازوتسوو دکتر مهدی‌حقق ( آماده" 
جاب ) 

١‏ طرح کلی متافیزیکث اسلای براساس تعليقه* ميرزا مهدی آشتيانى برشرح 
OR “Aa glove‏ به‌زبان انگلیسی © تاليف بروفسور ابزوتسو( آماده جاب ) 

۲- قبسات ميرداماد ( جلد دوم ) »مقدمه" فارسی وانگلیسی وفهرست‌تفصیلی 
مطالب و تعلیقات واختلاف نسخ.به اهمام پروفسور ابزوتسو ود کترمهدی محقق‌وا راهم 


دیباجی و د کنر موسوی Slee‏ ( آماده چاپ ) 


در سال ۱۳۹۹ Gentile‏ ازسلسله دانش ایرانی يعنى شرح منظومه" سبزواری 
) قسمت امور عامه و جوهروعرض) منتشر کشت ودرآن جلد هم" حواشی سزواری 
و clo Sy‏ ازحاشیهٌ هیدجی! و آمل" آورده شد . پس از OT‏ بسیاری ازدانشمندان 
یاد آور شدند که مناسب چنان بود که حواشی مرحوم مبرزا مهدی آشتیانی نیمه" OT‏ 


abe hes‏ وباجدا كانه بەچاپ dew VF‏ . البته جاب همه حواشی در آن ale‏ >> كنات 


¢ 
را از مبزان معمول افزون می‌ساخت و نيز مایه" تسف بود که فقط به منتخبایی از OT‏ 
اکتفا شود.ا کنون موسسه مطالعات اسلای دانشگاه مکك گیل شعبه تهران مفتخراست 
که توانسته OT‏ حواشی را درجلدی مستقل Glew‏ رساند تا مورد استفاده اهل دانش 
و بینش قرار کیرد ae‏ نیست که GLAST‏ در زمان ما از متبحرترن کان بود که به 
CR‏ متعا ليه و فاسفه" مبرداماد و ملاصدرا و سزواری بلاط نس و فلستی 
چند قرن اخير را توانسته بود در وجود خود محفوظ نکه داشته و يك نظلم اساسی‌عقلی 
رای or‏ ده و جود بياورد : ثم ا کتول افراد jlo CAS]‏ ی aS‏ در Ol yl‏ بهتدر دس فلسفه" 
ای ORS)‏ متعالیه اشتغال دار ند از كسالى هستند که از دربای فضل و دانش او 


برخوردار گشته‌اند؟ و لا وحود ان تعلیقه به امر تدر یس و حشیق آنان EXT‏ به‌سزانی 


-١‏ در گذشته در سال ۱۳۳۹ هجرى قمرى 

۲- درگذشته در سال ۱۳۸۹ هجري شسی 

۳ ازمیان OLT‏ بايد ازآقای سید حلال‌الدین آشتیانی استاد دانشمند دانشكدة الهیات 
مشهد نام برد که در حال حاضر از بائمر ترین و پراثرترین کسانی است که بهفلسفة اسلامی 


خدست ی کند - خداوند توفیق ایشان را افزون گرداناد . 


P AER £ 
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خواهد کرد . 

جاب ان تعليقه راساس نسخه‌ای صو رت گرفته که آقای ميرزا she‏ تا 
به خط خود استنساخ کرده‌اندو سپس OF‏ نسخه مورد ررسی دقیق انوی قرا ركرفتهو 
نشانه‌گذاری كرديده وموارد استشهاد از DLT‏ معين شده و بصورئی که ملاحظه dying‏ 
در آمده اسک | 

متأسفانه مراد مانع ازان شد که پتوان مقدمه‌ای تفصیل درحلیل افکار 
فلستی آشتیانی و فهرست تفصیلی مطالب و سار فهارس لازم وهمچنین شرح احوال او 
Ola‏ یمه گردد و مناسب دیده a Pay Canoe‏ گر اختصاص به‌ان امر داده شود . 
بنابران در جلد دوم مقدمه‌ای درشرح احوال آشتیانی که شامل نام استادان وشا گردان 
و مسافرت‌ها وگفتگوهای علمی اوومعرق و حلیل آثار اوست خواهد آمد و نز افکار 
فلسنى او درمسائل حتاف مورد بحث و بررسی قرار خواهد كرفت و نشان داده خواهد 
2 او جه سم بسزانی در تکامل حکت متعالیه در ابران داشته‌است و گذشته ازاین 
فهرستى تفصيلى ازمطالب كتاب به آن‌افز وده‌خواهدشدتادوستداران فلسفه ودانشجويان 
به آسالی بتوانند ان کتاب را مورد استفاده قرار دهند . 

از آغا که شپرت سای فقط در ايران و حوزه‌های علمی کشورهای اسلای 
بوده ودانشمندانغرب از وجود چنین‌فیلسوق pAb‏ بوده‌اند نحليلافكار واندیشه‌های 
او ومقایسه او بابرخى ازفیلسوفان ايرالى وغيرايرانى درجلدی جداگانه به‌زبان‌انگلیسی 
صورت خواهد پذرفت ومسلماً ابن حدمت a‏ موجب آن خواهد شد که رعلاف 
doi |‏ که رخی از دانشمندان G‏ اطلاع تضور ع SS‏ که فاسمه الل قن از كين 
فیلسوف عرب آغاز و به ابن رشد فیلسوف اندلسی خم شده » سرزمین ما ميشه حل 
اندشه و تفکر fae‏ و فلسنى بوده و نهتنها يس از فارانى و ابن سينا و غزالى دانشمندانی 
مچون مبرداماد و عبدالرزاق لاهیجی و میرفندرسی و ملاصدرا و حاجی ملا Sola‏ 


سبزواری خدمات شايانى به‌فلسفه کر دند بلکه شاگر دان نامدار وگمنام OLT‏ نیزتوانستند 


پیشگفتا ر o‏ 
ان‌سنت را زنده نگه بدارند ووجود شخصيت زره فاستی همچون مير زامهدى آشتیایی 
که فط بست ماله بيش رعت از ان جهان بر سته pee‏ دلیل Seb‏ سيق ر اينكه 
AS‏ ان کشور در aay‏ ۳ و پیشرد شنت فلسى کوشیده وآن را بیش از پیش 
بارورر وا ا 

چون شرح حال تفصیلی اشتياف به جلد دوم وعده داده شده در ان جا فقط به 
كشته و couse ys‏ رنحانةالادب ورادا SEA‏ ات | lacs‏ می‌شودو اضافه ی عارد که او در 
اردی مشت ۱۳۳۲ هری‌شسی ان جهانرا بدرود گفت‌درهنگای که سالقرىازمر 
بربركتاو كدت ونمزاز آثار اوفقط کتاب تعلیقه" او crs‏ منظو مه" منطق سیزواری 
در سال ۱۳۷۱ ری شری (۱۳۳۱ ری شسی) و کتاب اساس التو حید او بهفارسى به 


وسله دانشگاه تهران درسال ۱۳۳۰ شسی چاپ شده است . 
مدرس آشتیانی 


حاج ميرزا مهدی ابن آمیرزا جعفر آشتیای‌الاصل » طهرانی الولد والسکن » 
از مفاخر colle‏ عصر حاضر ما و عالی است عامل » فقیه کامل e‏ حکم متکل » اديب 
ely‏ مفسّر» عارف مت » فقي هالفلاسفة وفیلاسوف الفقها » حاوى فروع و اصول 
و جامع معقول و منقول و بالخصوص در عرفان و حکت و فلسفه gle‏ نصیب del‏ 
وصاحب قدح معلّی . درمضماره‌سابقت‌گوی سبقت از دیگر انر 9 62 علاوه برمراتب 
57 دركالات نفسانيته متاز » در عاسن احلاق طاق » دارای مراحل add‏ و نحليه 
و نخليه بود . 

“aoe‏ ادوار زندكانى OT‏ علامه" عصی علاوه براطلاعات متفرقه موافق آنچه 
يه حسب درخواست ان نگارنده كارش داده آنكه در سال هزاروسيصدو مد 


ری در طهران متو لد NA‏ »> يس ازانكه ادبیات و مد مات لازمه ودرس سطحى فقه 


ee ۳ متيف‎ 8 EE 
ا و ی‎ i ی یجو ر‎ 


وا وال رااردز زرد walls‏ ظے خود و UT‏ شيخ مسیح طالقای و دیگر اساتید وقت TAs‏ 
ال رسانید وفقه واصول استدلای واقسام منقول را نيز درحوزه" آقای آشیخ فضل الله 
مصلوب نوری و آقای سید عبدالکرم مدرس مدرسه" مروی تهران و دیگر اکابر وقت 
تكميل ومبانی رياضياترا نزد شيخ عبد الحسين سيبويه وميرزا غفارخان بم الدولة ومیرزا 
جهان خش منجم و OR‏ ملاصدرا را نزد سيدالحكما آقا مير شيرازى واساس LK‏ 
شاك را نزد ميرزا حسن کرمانشاهی و عرفان را نزد سلطان الفلاسفة ميرزا محمد حسين 
و رئيس CY‏ ميرزا ابوالقاسم نايينى طبيب مخصوص ناصرالد ن‌شاه قاجار وطب جديد 


را نيز نزد ميرزا على اكير Ole‏ ناظ 


مالاطباء وميرزا ابوالحسن خان رئيس الاطباء و غيرهما 


استوار داشت . 

بعد از LN‏ مراتب علميه adic‏ و Olas CS je ada‏ داد و rs‏ درس 
ali,‏ فقیه وقت اقای سید محمد BIS‏ يزدى in MGI‏ حاضرشد ‏ علاوه رالتقاط جواهر 
آبدار آن حوزه » خودش نيز بهتدريس استدلای فقه و اصول ones‏ رداخت و اجتهاد 
ودارای‌قوه قدسيه استنباط بودنوىموردتصديق استادمعظم خود كرديدواخيراً zla‏ ان 
مراجعت مود» مدلی درقم واصفهان ومشهد مقدس رضوی‌اقامت کرد ومرجع استفاد 
فحول آن ديار بود » عاقبت درطهران متوطن ودرهردو رشته ۱ 
تدريس و مرجع استفاده" اكابر می‌باشد . و هو البحر د من" isl‏ 2 احبی تایه 
gina GAAS‏ عله بسیاری درحل مشکلات فلسنى وعرفالی وتفاسير آیات قر GT‏ و کشف 
معضلات اخبار واحادیث خانواده" عصمت (ع) ومانند pam‏ داشته واز تألیفات منیفه* 
او است : 

“ail — ۱‏ اسفار ملاصدرا و رسائل شيخ مرتضی انصاری و شرح 
منظومه" سبزواری و شفای ان سينا و کفایه آخو ند ملا کاظم خراسانی و مکاسب شيخ 
انصاری ۷ تا ۱۱ - رساله‌ای در جو و تع و بض و dal de‏ و طلب و اراده و وحدت 


وجود وقاعده صدور «لایصدر عن الواحد ا لالواحد) 


صاحب ترجه مسافرتهای بسیاری به بلخ و مرقند و حارا و پاریس ومصر ولندن 
و ذيكر بلاد “ota‏ خارجه عوده و مرجع استفاده" اکار هردیاری بوده و مسب 
درخواست دانشمندان پاریس دقائق ونکات لطیفه" ان‌سینا را حل کرده‌ودر خلال ابن 
احوال گاهی‌مناظرای‌بین او وعلای مذاهب So‏ عقائد باطله واقع ‘Sale slo sles‏ 
باحسن و ‘alil‏ راهن متقنه غيرقابلرد او » بعضی از ایشان شرف اندوز دن مقدس 
اسلای‌بوده‌اند . جراه الله عن الاستلام و آهله آلاف جترّاء . در موقع طبع 
ابن ترحمة که ماه شوال e‏ و ری مطابق مردادماه هزارو سیصدو 
er pees:‏ ی ری‌است درقید Ath gle‏ وتوفیق ادام خدمات علمیه‌ودینده" 
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فهر ست ما an‏ 


شماره" Arie‏ مطالب 
\ مقدمه /۳۵ 
vy‏ ف بداهةالوجود Y/‏ £ 
۹4 فى اصالةالوجود /۳؟ 
۱۳۹ ف اشتراكالوجود £V/‏ 
۱۰۳ فى زیادةالوجود علىالمهية / o‏ 
‘VE‏ فى ان الق تعالى' انبة صرفة /۵۳ 
۱۷۱ فى بیان‌الاقوال فى وحدة حقيقةالوجود وكثرتها / OS‏ 
\AY‏ فالوجود الذهنی /۵۸ 
YEA‏ فى تعريف العقول GUS‏ وبیان‌الاصطلاحن فيه / WV‏ 
yoy‏ ی ان الوجود مطلق ومقید » و کذا العدم N4/‏ 
yoz‏ فى احکام سلبية للوجود /۷۰ 


Ose >‏ شماره صفحات و سطوری که در ذملیته ارجاع به شرح منظوبه داده شده 
by‏ به چاپ ناصری آن كتاب می‌باشد {J‏ لازم دا dubs ohn‏ شمارة صفحات شرح منظوبه 
جاب ,سس طالعات اسلامی دانشگاهسک كيل شعبةٌ تهراند ربرابرعنوانهای مطالب آورده‌شودتا 
کسانیکه این جاب را دردست دارند به‌آسانی بتوانند فصول مختلف شرح منظوبه‌را بافصول 


مطالب 
ف ان تک ارو اهنت Tea Utes‏ 
فى ان العدوم لیس بشىء VE/‏ 

ف عدم الما بز والعلية ف الاعدام /۷۷ 

ی ان" العدوم لایعاد بعینه VA/‏ 

فى دفع شمةالعدوم الطلق /۸۱ 

فى بیان مناط الصدق ق‌القضية /۸۳ 

یا حعل AN/‏ 

4¢/ LL ی‌الواد‎ 

ف ان الجهات اعتبارية ٩5/‏ 

فى احاث متعلقة بالامكان ٠٠١/‏ 

فى بعض احكامالوجوب الغيرى VY‏ 

فىالامكان الاستعدادى /۱۰۸ 

ف‌القدم والحدوث /۱۱۱ 

ی ذکرالاقوال ی مر جح حدوث العام فما لازال /۱۱۷ 
فى اقسام‌السبق وهی تمانية /۱۱۸ 

۱۳/ تعیین ما فیه‌التقدم‎ E 

ی‌الفعل والقوة /۱۲۳ 

قالمهية و لواحقها /۱۲۷ 

فى اعتباراتالمهية /۱۳۱ 

فى بعض احكام اجزاءالهية /۱۳6 

فى ان حقیقة‌النوع فصله‌الاخیر ١5/‏ 

ق MLAS‏ رکیب من‌الاجزاء tbl‏ /۱۳۷ 


۳۷1 
۳۸۰ 
۳۸۸ 
۳۹۱ 
۳۹۲ 


مطالب 
فى خواص اجزاءالمهية /۱۳۹ 
ی انه لابد فى اجزاء ال رکب الحقيق من الحاجة بینها /۱۶۰ 
فى ان الترکیب بن‌الادة والصورة انحادی اوانضمای VEN/‏ 
ق‌التشخص /۱۲ 
pol‏ بین‌التممز والتشخص وبعض‌اللواحق / ١‏ 
تقسم لاتشخص VEN)‏ 
ی‌الوحدة والكثرة /ه ١4‏ 
فى تقسمالوحدة /۱۷ 
2 تقاسم احمل /۱9 
ف التقابل واقسامه /۱۵۳ 
ف العلة والمعلول/ هه١‏ 
فى ان هيع اصناف الفاعل القمانية متحققةف النفس الانسانية /۱۵۹ 
فى البحث عن الغاية VV‏ 
فى دفع الشتكوك عن الغاية /۱۹۲ 
ف العلّةالصورية VT‏ 
فى العلة المادية VAV/‏ 
فى احكام مشتركة بین‌العلل الاربع /۱۹۸ 
فى احكام مشتركة بينالعلة والمعاول /۱۷۰ 
فى رسمالجوهر وذكر اقسامه /۱۷۵ 
۳ رمم‌العرض وذكر اقسامه /۱۷۷ 


ال /۱۸۰ 


ق‌الکیف /۱۸۲ 


شماره"صفحه 


TA 


۳۹۷ 
۳۹۸ 


ف العلم \Ag/‏ 

ف العلم الحصولى والحضورى VAE‏ 

ق‌الاعراض الشسبية /۱۸۰ 

CLAYS 

فى توحیده تعالىا 

فى بساطته ls‏ 

E‏ احکام صفاته تعال 

فى اقوال التکلمین فى صفاتهتعالىا 

ف اه تا عام Da‏ 

فى علمه ‘dW‏ بغيره 

فى ذكرالاقوال ف العم ووجه‌الضیط فا 

فى ان علمه تعالى' بالاشياء fall‏ لالبسيط والاضافة BN BNI‏ 
فى ردالحجة المشائينعلى کون علمه‌تعالی" بالارتسام 
ق مرانب علمه‌تعای" 

ف‌القدرة 

فى عموم قدرته لکل شىء خلافاً الثّنويّة والمعتزلة 
ی حياته 

ye رک‎ 

ف تقسم الکلام 

aol ics 

ی افعاله bg‏ 


۳ ان“ ما صدر عنه bas | rales‏ صدر بالتدر تیب 


فهرست مطالب ۱۳ 


مطالب 

فى اثبات ان" اول ما صدر هوالعقل 

ف كيفية حصو BANS‏ ف العام 

فى ربط الحادث بالقدم 

ف كيفيدة حصول‌التکشر على طريقة الاشر اقيين 
ی ple‏ الاشع_ةالعقلية 

ف كيفية صدورالطبقة العرضية منالطولية 

فى ان الافاعيل المتقنة فى هذا العام من رب النوع 
فى تحقیق مهي ةالمثل الافلاطونية بعدالفرا غ عن انيا 
فى تأويلاتالقوم للمشل الافلاطونية 

فى قاعدة امكانالاشرف 

فى الطبیعیات 

ف حقيقة الجسم الطبيعى 

فى اثبات‌امیول 

فى تعریف‌اطیوی" 

فى اسای‌اطیوی 

ق ايطال ا لر ode‏ لابتجزی 

فى اثبات تناهى الا بعاد 

فى ان الصورة فى هذا العام e [Kasy‏ عن اطيولىا 
نی ان" امول لانتعری عن‌الصورة 

ی‌الصورة الدوعية 

aoe 


نی ان المحرّك غير المتحرك 


شماره'صفحه 
516 
51 


فهرست بطالب 


مطالب 

ف معنى الحركة ف المقولة 

فى ان" GOVAN‏ تقعالحركة فہا »م هى ؛ 
فى تعيين موضوع هذه الحركة ودفع ماقالوا من عدم بقاءا ملوضوع 
ف الزمان 

ی‌الکان 

فى اءتناع الخلا 

ق الشکل 

ف الجهة 

٤‏ حدوث‌الاجسام 

ی‌الافلالك از Ls‏ 

ی عددالکوابت 

ی عددالساط 

la ney فى عدد طبقات‌الارض‎ 
ese etd 

ف کائنات الجو 

فى تکون‌العادن 

resid ale 

ق‌احواسس الباطنة 

ف القوى النبانية 

ی‌القوی الحيوانية 

فى النفس الناطقة 

فى ذكرالادلة على تجردالافس الناطقة 


518 
Vez 
Vey 
۷۰۳ 
Vo 


فهرست بطالب 


مطالب 
ی‌العقل النظری والعقل العملى 
ی ان اا کل القوی 
فى بعض احوال‌النفس 
فى ابطال التناسخ 
۳ اقسام التناسخ 
فى بعض احكامالدفوس الفلكية 
ق‌التبوات والنامات 
فى اصولالعجزات والکرامات 
فى بیان سبب صدورالافعال dy all‏ عن‌النفس الانسانية 
ی العاد 
ف المعاد let!‏ 
فى بيان کون‌البدن المحشور عينالبدن الدنيوى 
ق دفع Slat‏ تورد على القول بالمعادالجسمانى 
فى شطر من عم الاخلاق 


شما )5 ð‏ صفحه 


Y'A 
V\\ 
VAY 
Vid 
هالا‎ 
۷1٦ 
vys 
VY \ 
Anr 
VY 
VYA 
۷۳۹ 
Vee 
vég 


w 9 «> . 9‏ | ما 1 
مامه دې مدر سای 
۱۳۰-۲ 


قوله : « بسم الله ) 2 Noe nae‏ 

ان افتتح کتابه باسم الله » “OY‏ آسمائه تعالی شأنة فانحة كتاب التکوین » فیجب ان 
یفتتح كتاب التّدو بن مها واختار اسم اللهلاستجاعه لجميع الأسهاء والصتفات وکونهاجیه‌آمن" 
سدنته . ثم اختار الرهن و e>!‏ > لان بالرحمة الرحانية ظهور الوجود و تميز العايد 
عن العبود » عقتضی و CUS‏ كيرا محفياً و » Ney‏ حيمية وصل كل مکن الى کاله 
المقصودء اوالمفقود. 

و ابتدء بالتحميد بعد الدّسمية لكونه تعالى وليه و مستحقه بالذ ات»و لوجوب 
شکرالنم . او لکونه نوعاً من‌العبادة التى هی غاية الامجاد » ١ Ss‏ وما CaS‏ الجن 
والا نس الا ایعبدو ن »۰ «و قضی Toll ۳ feng luisa‏ ولان" 
at‏ الکتاب آمر ذوبال dks a dee‏ لم يبدء فيه lee‏ فهو أبتر. 

و انما قدم‌النسمية على التحميد» لان" حصول‌التوفیق للتسمية والتحميد لایکون 
الا بالأسماء الناسبة |b‏ فیجب انیقدم ae al‏ ال آماثه والاستعانة و التسسک اقل 
حمده على تلك التّعمة واصل نعمه‌اياة » والتوفیق اصرفها فى التسمية والتحميد ذاتاً 
ووصفاً وفعلا و قولا من جلائل تعائه . وهی Y‏ مشتملة" على نعم كثيرة و مواهب غير 
حصورة » لاعلی nent‏ » ها قال بعض الشعراء : 

„ox 6 (oy) الذاریات‎ -۱ 


۰ N í ۱۷ الاسراء‎ -Y 
ای ۰ «الحیاة».‎ ۳ 


۲ تعليقه بر شرح منظومة حکمت 


رپس در هر نفسی دو نعمت موجود» اج ; 

لان نعمةاياة الى هی مبدءالأنفاس» والتوفیق اصرفها یامد والشکر أل 
کل" نعمة: و مبدء کل مدّة و متحة و عطيّة » فيجب على کل" أحد Vol‏ حمده تعالى 
‌قبال تلك العطيّة الإلحية'. ولاكانت تلکث النعمة تتجدد ی کل آنر وق کل دفس» 
عقتضی ) 4e‏ هم لبس هن ols‏ جدید “a‏ ؛ حتا ج العيد الى شکر آخر» وهو 
الى آنفاس أخرى »وهم جرا فلا يقدر أحد على آداء حق حمده و شکره الا ان محمد 
هو تعالى ذاتهالمقدسة» كا أشرنا اليه. 

قوله : «الحمدلله) ۲/۱۲۳ 

قد ذكرنا فى شرح خخطبة المنطق : ان" الحمد إظهار اتصاف المحمود بأوصاف 
JUNI‏ و نعوت SILI‏ و JALI‏ »سوا ءكان ف قبال افضاله و إنعامه» اولاستحقاقه GVA‏ 
التام الکامل ؛ و سواءكان المظهر نفس الحمود » او غيره ؛ و سواء كان بلسان الذ ات 
والاستعداد » او بلسانالحال » اوالفعل » اوالقال » اوبلسانالرتبة و KH‏ »اوالاحدية الجمع 
(SIN‏ الختص بالانسان الکامل JNU‏ 

و لفظة « الله ) ؛ على ما آفاده بعض العارفین» Le‏ لد ات من حيث هی هى > 
لا باعتبار اتصافها بالصفات ‏ ولا باعتبار ولااتصافها» ما. 

و دا كان الأنسب عقام امد بسط نور الوجود على هياكل قوابل المکنات - 
و طرد ظلمةالعدم العینی عن الاعيان الثابتات - الذی" هو ام افرادالاحسان والافضال 
E‏ »تعالى » ب «التجلی بنور حماله »الى هو نور « الفنيض القدس »۰« والتفس 
«dle‏ »و SLL‏ الساری ق‌الدر ارك وال ازی وی a‏ و ۱ 

۱- بالاصل ٠‏ «الهیة». 

۲ ق (۰د) ) yo‏ 

۳- ای : «بسط نور الوجود» GML‏ . . 


o%‏ (الدراری) جمع د ره (والذراری) c=‏ ذره ¢ lass‏ «دره SER. clan‏ سوداء» 64 و 
يراد ke:‏ عالم‌المجردات (بالاصل ۽ مجردات) والمادیات , منه تده, 


میرزا مهدی آشتیانی ۳ 

; OS Lt Rios: اسماثه : «وجعلنا من‎ 

و لا كان نسبة ذاك الفیض و الدورالالحى الى ذاته المقدسة الوجوبية نسبة الفیء 
ا والعکس من العا کس - وهو مبدء کال کل الاشیاء و أصلها و اھا المد 
بأزاء الکال -» فبتجلّیه» تعالى» مذاالتجل‌الامی وظهوره من مشكاة ذالالفیض الأحدى 
مستوجب لکون امد كله شاو لذلكك قال : ر (BDL‏ 

قوله : «بنور جماله ( 2 ow Yr‏ 

الور هوالظاهر بذاته والمظهر لغيره » وهذاخاصيةالوجود gale‏ وجود. ویطلق 
على التق »تعالی» على سبيل اقيقة » لاعلی سبي ل المجاز »كا daca gs‏ بعض‌التعنتین» لانّه » 
تقدست أسمائه » أص ل كل" ظهور » و مبدء کل إشراق و نور . بل لانّه الواجب الوجود 
بذاته » الواجب من حميع جهاته و حيثياته » وکل ظاهر el‏ بذاته» تعالى» فكيف لايكون 
هو ظاهراً رذاته ؟ f‏ 

A alin‏ قت Celie‏ فا بت ان اعرف 


صر اس مر 


3 5 ۰ AA o.» مه لھ رس - م هع‎ oe 
اعرف ) » و عفتضی ماورد انه » ص » قال : ر خلق الله‎ oo وت الیخلق‎ 


الخلق abs‏ نم" زش‌علینها من نوره» » هوفالق ظلمةالعدم بنورذاته وصفاته» 
له Ot‏ لو" قدس الأ تفش الذّى هو نور مظهر لكل" شىء » و بنور 
وجهه ‏ ى هو ایض القدس . لذلکت قال: «المتجلّی بنور جماله» . 

قال بعض العار فين : «المال » هو cae‏ تعالى » بوجهه لذاته . فلجاله الطلق 
رجلال» »هو قهاریته JS‏ عند Ade‏ بوجهه. فلم Gu‏ احد حى راه وهو علو جال» 
وله دنو بدنوه متا » وهو ظهوره ق‌الکل » ها قيل شعر : 


حالکت فى کل الحقائق سار و لیس له الا جلالسکت ساتر 
تجلیت لا کوان Cale‏ ستورها ات شاد Let‏ یش اا اااي 


5 طذا ا رال جلال هو احتجابه بتعیّنات الا کوان. فلکل حال جلال » و وراء 


5< لاء )۱ (r‏ > ۳۰ - بالاصل: gn‏ من الماء کل شىء حی» . 


$ تعليقه بر شرح منظومه KEN‏ مت 


کل جلال جمال. و لماكانق الجلال ونعوته معنى الاحتجاب والعزة» لزمهالعلو والقهرمن 
الحضرة LAY‏ »و الخضوع و الحيبة منا. و لما كان SENG‏ و نعوته معنی‌الدنو والشتعور 
ازمه الأطف والرحة والعطف من الحضرة LAN‏ » والانس منا» انتهی. 

وقالايضاً : «الجلال) هواحتجاب!ای ad jy Che‏ من ان نعرفه محقيقته وهویته» 
ها يعرف هو ذاته. فان ذاته ‏ سبحانه » لابراها أحد؛ على ماهی عليه »الا ga‏ انتبی. 

وله ابضا صفات‌جامعةبین‌الامر بن » يعبر عنما ,ص غات الك ال » اوبعبرعن الجموع 
ol‏ من حیث‌الاتصاف ما بصفات الکال . 

وصفاته » Shi‏ » تنقسم بوجه : ای‌اللطفیه والقهرية » والحققية المحضة والحقيقية 
ذات الاضافة و الإضافية المحضة . و بوجه : الى الشبوتية و السبية » و تسمى الشبوتبة 
pice,‏ » لتجمل‌الذ ات بها » والسلبية بصفاتا+لال » IYS‏ على ترفتع ال ات 
و عصمما » و lea i‏ عن ساةاشلق و تواقصه. 

والراد بعالم الك ) « عالمالشهادة » . و راللکوت GAT‏ احمع کر هش و FE)‏ 
و ف‌اللغة ععنى العة والسّاطان‌و المملكة » والواو والتاء زائدتان - وهو اذااطلق » فیرادبه: 
مطلق dle‏ رالغیت او ادا دوکر È‏ قیال ر pA idle‏ وت» و" السلاهوت ) » فيراد به : 
dle‏ «المثل العلقة » العیتر عنه بالدهر الأيسرالأسفل » و «النفوس المجرّدة» الى يعبر 
Ye‏ بالد هر اد ال RSs) ae.‏ أن راد به هنا مطاږ ق عام الغيب » حى شمل عام 
الجبروت »أي Glo Al‏ المرسلة احضة إيضاً . بل Le OL‏ نور le SLA!‏ مطاق الوجود 
العام ال مل للفیض الاقدس والمقدس » حی يشمل os ola! SA dle‏ 
اوو ON ot‏ آول التجلیات Ek LAV‏ به رفع "و يكشفالكرب عن الحقايق 
امه تشه قم غيب ذات الق » انماهو SMS‏ التسجلى “el‏ و «الثور التبسط» و الفسيضالمطلق 
وهو da‏ انعم LAN‏ والالاء "اراب وهو عقام المد al‏ وأول وألصق ا 


es o‏ ایس 
isl ۱‏ : «عالم الملكوت» 3 
-Y‏ «رفع » 1 nis a‏ 
۳ «الافاضات» › W È‏ 


ô آشتیانی‎ (SAS كارا‎ 


و لا كان منشأ جلاله هو شدّة ظهوره و نور ala‏ » قم الال على JA‏ یہ 
ا نه اباب بل هی ستند, ال قزار ارعن اكتناه نوره . 

وف قو[ a‏ : ر«المتحا ی بنور جماله» » إشارةالى ان الف Pen‏ المقدس نف س الفیض 
و ااربط » لاالفاض و المرتبط به . و انّه حعول بنفس ذاته و الأشياء مجعولة جعله: کا 
را الط تالایا وتات lady‏ و 

و اما قال : « التجلی بنور حماله » ولم يقل : بنور ذاته » للاشعار بان oe BIS‏ 
عن العالمين » وان" ظهوره بذاته حسب اقتضاء آسائه و صفاته. 

له : y‏ المحتجب ee‏ 1 حلاله» الح NYY‏ 

قد مر معنى ONL‏ 

و (gad lly‏ من لاه » و وزنه فعلوت» مثل ر موت والواو و التاء فيه و فى 
الجبروت زائدتان . ولاه» Sab‏ بمعنى تست » والرادمنه ‏ عرف العارفين: «مقامالواحدية) . 
و حضرة الأسماء والصتفات و العم لتفصیلی » و نشأةالأعيان الثابتة. و سمى ee Iie‏ 
لشنتر ه عن العقول والابصار. 

و «الجبروت) ءف المع »هو فعلوت » من ابر as‏ القهر . و قبل من AN‏ 
ععنی إصلاح الخال و چیرها . و فى عرف أهلالله بطلق على «عام الامر » و « العقول 
الطولية ا بر الدهر الاعن الأعلى» »و رعام القضاء gol‏ الاحدی (BT al‏ 
و على (العقول العرضية المتكافئة) » المسماة «بعام القضاء الجمعى التفصیلی الفرقالى) . 

رال TERTA‏ من‌الشعا ع »وف اجمع : «شعاع‌الشمس بالضم »مایری من‌ضوما 
عند ذرورهاء أىاضائتها کالقضبان» . شبه‌عامالتلاهوت - من‌جهةاشتاله على llel‏ 
تعالی » وصفاته sll‏ هی ن حیث i‏ هی شمس شهوس عوامالوجود ec S‏ 
وا die‏ ی عن اجتلامها ۱ ضوتها و مشاهدة نورها » لضعفها وقصورها 
لالحجاب مضروب بينها و Woy‏ بصار ؛ بل لقصور البصانر من جهة احتجاب gla;‏ 


)= ای 4 «احتلاء الابصار» . 


` تعليقه بر شرح منظومة GANS.‏ 


العقول و الافهام عن اکتناهها و اجتلاء آنوارها و أضواحا » لفرط نورها و غاية بروزه 
و ظهوره . فأعياننا و tias‏ و معارفنا » بل‌معارف کل" المکنات - الى بقدر وسعنا ١‏ 
ومن وراء حجاب التعینات و الاسماء والصفات » لا ها يليق به » تعالى » وماهوعليه ‏ 
حجاب مضروب و غطاء مسدول . 

ان قلت : قد نطقت ا لستة قاطبة الفلاسفة الشاعين و الحكاء الراسین » بانه 
لاحجاب ف الفارقات و لاغطاء فما c‏ بلكل" یشاهد بعذمها بعضاً » و يشاهّد نورالانوار 
ايضاً و بالعلم الحضورى اللوری الاشراق »۰ فکیف > الصتّف باحتجابه » MWS‏ » 
عن «سکان )۲ عالمالجبروت ؟ قلت : ليس مراده » قده » ننى مطلق علمها و شهودها 
له » تعالى » و احتجام| عنه مطلقاً » بل الراد احتجاءها " عن اكتناهه * او عن مشاهدته 
على سبيل الإحاطة والكمال وكاينبغى وعاينبغى » فان“ ادراكالمغاض للمفيض بقدرالافاضت 
لابقدر الفیض »كا قيل : 

ترا جنانكه gys‏ هر نظر LE‏ بيند 
بقدر بیلش خود ه رکسی كند ادراك 

و من هنا قال آعر ف الق به » تعالى : « ما عرفناك حق" معرفتکت » و ما 
Aue‏ ل عبادتكث » . مع ان ذاك الاحتجاب مرجعه الى عين الرحمة والامتنان > 
نظراً ال ان" فى جلاله الا » و ق dla‏ جلالا" » و قهره مستور فى لطفه و لطفه ی" 
قهره » ها ورد : ۱ see.‏ من اتسعت ane’‏ لا و at,‏ 2 عون للها + 
ولاننه لولا ذلك الاحتجاب » لا حرقت سبحات وجهه ما Tee peas A pil‏ ورد 


e ca : 4‏ وب { ع PS ae‏ إن - ow‏ & ت 
من dhk A Din!‏ 6 سیعین | لف حجاب من تور 6 و سیعن الف حجاب مسن 
z s =‏ 3 ره 


: CS «وسعهم»‎ =N 
. بالاصل ۰ «قطان»‎ 5 
ices «أحتجابه»‎ -۳ 


4 es «اكتناهها»‎ - 


میرزا مهدی آشتیانی ۷ 
a Pears Sun‏ قرافت واه وجهه ما انتهى اليه 0 aly.‏ ذکرهذا» 
للاشارة الى ان فى کل حال جلالا و بالعکس» و انه» تعالی » لفرط بساطته و كاله جامع 
بينالاضداد »كا قالالجنيد : « عرفت الله بسجمعه بين الأضداد : هوالأوّل و الآخر 
والظاهر والباطن وهو JS‏ شیء ele‏ اڪ لتو هم ان بظهوره برفع الحجابالمستند 
الى قصورالبصر c‏ فيقدرون على اكتناه نوره - و انه بعدالظّهور ايضاً باقر فى ales‏ 
و غيبهالاجلى ¢ و للاشارة الىانه » تعالى » تستهلکث كثرة صفاته فى یه ila Jes‏ 
ی احدیته Cat‏ یضمحل لذاتها کل عدد و معدود. 

قوله » قله : age‏ الح AY‏ 

فى المجمع : قط ن بالمكان يقطن » من باب قعد » آقام به و يقطنه › فهو قاطن 
واجمع قطان مثل کافر fee‏ 

والناسوت » dels‏ ععی‌الطبيعة الانسانية» و اصله‌الئاس » زید فى آخره‌الواو 
والتاء . و نى الاصطلاح يطلق على نشأةالطتبيعة و dle‏ الق و الشتهادة . و هو » فى قبال 
عالمالملكو ت » بمعنى عالمالغيب. و اكان مرجع الاحتجاب الى قصور الادراك » وکان 
gulls‏ © أضعف وجوداً من قطان الجبروت » فكان الإحتجاب فما Sly aai‏ 
ذلكك ایا بقوله : وفضلا) اح é‏ 

قوله » قده : «انار بشروق وجهه) الح ۳/۱۲۳ 

الاشراق الاضائة . يقال أشرقت الشمس» ای طلعت و أضاءت وجه الارض» 
و آشرق‌الوجه أضاء و تلا حسنا» و الراد من‌الوجه » هنا » الذات . 

وأن جعلنا وله : «المتجلى بنور) الح »إشارة الىظهوره بالفی ض المد س و اخراجه» 
تعالى » الاشیاء من العلم الى العين و مقام الاستجلاء » فیمکن ان تحمل هذه الفقرة على 
alld‏ » تعالى » بالفيض الأقدس » لاظهار الأعيان الثابتة و الحقايق العلمية من الخفاء 
المطلق و ARSI‏ الى مقاءالتتقدير و التفصيل العلمى » ای من حضرة الأحدية و بطون 


١‏ بالاصل ٠‏ «لاحترقت». 


۸ تعليقه بر شرح منظومهٌ حکمت 
الذ ات الى حضرةالواحدية و مقام الجلاء ؛ وكلا الظّهورين OKNU‏ لتقام الحمك th.‏ کل 

و هذاالظّهور » وانكان مقدماً على الأوّل ذاتاً » ١‏ لا اه اکان التانى del‏ و أحمل فى 

رفع الغطاء والستتر » قلّمه عليه ونسبالاوّل الى نورا مال » ونسب Mia‏ شروقالذاات 

و خصص التجلّی باللکث و الملكوت » و عم الانارة ال کل شىء » نظراً الى | وسعية 

دائرة الفيض الأقدس من المقدّس » من حيث ان بعض الاشياء لايظهر ق‌العین و لاحرج 

من العلم اصلا" » لاف الظتهور العلمى » فانه يعم کل شىء. 

و عکن ان يكون الاول إشارة الى الرحمة الصفاتية . فان له » تعالى » رحمتين : 
|حداهماذاتية » Fliers Vly‏ .وکل واحدة ما تنقسم لام سيب ام 
اى العامة » تسمتى بالرّحمة Lyle‏ » و الشانية بالرحيمية . و العامة T‏ تسع کل" 
شیء و تم کل" 853 و فیء » و هى الرحة الوجودية الشاملة . والخاصة تسمی بالعناية 
و ب«القدمالصدق » التى هی من آثار حب الق » تعالی؛ لبعض العباد » لالوجب 
معلوم : من de‏ اوعمل او غيرهما » من‌الاسباب والوسائل » و اليه الاشارة بقوله تعالى e‏ 
pad! Pate‏ )ع ۰ «آتيناه رة من عند کات ركاف من تنا علا ai‏ 

و انبا قدم‌الصفاتية » مع ان ali‏ أصلها و عامها و مها حشتقها و قوامها لان" 
الذ اتية » فى عبن إنبساطها و bat‏ على کل شىء » تقهر حك التعينات و تغلب عامها و 
تقهرها » فتکون آشد 13.543 و احاطة" » فناسبت مع JALI‏ و العظمة و الرفعة » و رفع 
حك الإثنينية والكثرة والقهارية . والصفاتية تناس ب الجمال والنّطف » وهوأنسب بالنسبة 
الى الحمد » و أقرب الى الإحسان و الإمتنان » فلذلکك وصف الذ اتية بقوله : « عحيث 
افنى) 4/۱۲۳ الح . و المراد من المستنير الماهيّات الممكنة والاعيان القابلة . 

قوله : «وآعار» الح ANE‏ 

إشارة الى ان خلعة الوجود آمانة LA‏ » يجب ان ترد الى اهلها » و ان الصّفة 
الذ اتية الممكن هی اللاضرورة والامکان»کا قیل : 


. 1۰ 6 (YA) الکهف‎ -١ 


سيه Bay‏ ز مکن در دو dle‏ جدا هر SS‏ نشد و الله Jel‏ 

والى مقام‌الوحدة الكثرة و رؤيةالحق” فى اللذلق JE‏ عر امه : وس رهم" 
CAT‏ فى (GEV‏ 'الآية » والی ان الکل مسبتح محمد بارثه و خالقه و مشاهدله ولكن 
بعين حمده لذاته » فهواطامد لذاته بذاته فى مقام aaa‏ و تفصیله. 

وقوله : «طرفا منه» ۰4/۱۲۳ اشارة الى ان ظهوره فى کل شیء عقدار قابلیته» 
لا عا SIR, Gab‏ جوده و فضله ا اشرنا اليه ABT‏ 

قوله : «وعند کشف سپنحات جلاله, ال ۵/۱۲۳ 

قال فالمجمع : سبحات التور مظانتها و ستسحات وجه ربتنا جلاله وعظمته» 
و قیل‌وره والراد بالوجه والذات» cil‏ وق‌القاموس : سبحات وجهالّه آنوار وجهه 
وی‌شرح حك ةالاشراق : الرادمها آنوار ال ات الأزلية ألتى اذارآها الملائكةالمقربون» 
شحو لا بروعهه' من جلال‌اللّه و عظمته . 

قوله : «فمنه المسیر و اليه المصیر» ال ٠-١/١٠١١‏ 

لول [ٍشارة ای اه » تحال مبدء کل" شیء . والتانی ای انه‌الغاية و النتبی لكل 
درة وذرة . او ان الاو زشارة ال « قوس ay ll‏ »و GUS‏ ال «فوس الصعوده . 
cae‏ الااول تدوك ی الراتب » و آوجدها بترتیب التعینات حتی اختفت Ay hl‏ 
فى الهذية البشرية » وف الثانى رفع حجب التّعينات من وجه الذ ات الأحدية السارية 
فى الكل Abc”‏ والفناء فالوحدة » حتی يشرق سبحات وجهه و آنوار alla‏ » فتحرق 
ماسواه» كماكان فى المقام الاحديّة الذاتية و التّعيكن الاول » كما قال على » عليهالسلام : 
الشف کشف سبحات الجلال من غير اشاره » . فان الدّهايات هی‌الر جوع الى 
البدايات »اذ لاوجود | لاالوجود الق" المطلق » و aed‏ بقيد BLAYI‏ آمر عقلى لا عين 


1 فصلت (۰)4۱ مه‎ i 
أى : «يعجبهم» 6 بنه قده.‎ -۲ 


0 تعلیقه بر شرح منظومة حکمت 


له ف المخارج. وبعبارة أخرى ا كان آضافة الوجودات الى OL‏ ربطاً صرفاً ' SHEN‏ 

له بالحقيقة » فلاوجود ل هكذلكك '. 

فالراد من هذا ظهوره تعالى » فى القيامة العظمى عحو وجود الانسان الكامل > 
و طمس‌ذاته وسحق هویته . و عکن ان یکون الراد ظهوره فى القيامة الكبرى » و نفخ 
الصور بإماتة کل" شىء وظهوره بالقهارية المطلقة» قائلا" : «لمّن SSN‏ اينوم لله 
tet‏ القهار»". 

ومرادنا حجب التعينات هوالوسائط Sl‏ بينه » تعالى » وبن‌خلقه فى افاضةالوجود 
PER‏ الما بقوله» صء ف الحديث : ان" الله تبار ك و تعالی سبعین | لف حجاب. 

و قال الصتّف » فى بعض مصتفاته فى شرح هذا الحديث . و GES‏ هذا 
العدد ان" مراتب الانسان سبع »و هی اللطائف السبع » و الافلاك تسعة » و dle‏ العناصر 
واحد » و لا CNT‏ الوجودات من سنخ واحد و التفاوت فما من حيث ظهور BAS‏ 
الاثار و قلتها » فکاکان هذه الاية Gel‏ النفس الادمیة* سبعة أبطن » کذلکث للنتفوس 
المعاوية» فیتحصل من ضر ب السبع فى العشرة سبعون تعيدنا . کل" منها ace‏ لالف من 
الأسماء الحسنى لته » تعالى » فیحصل سبعون ألفاً من‌التعینات و اجب : وجوداتها حجب 
نورانية » و ماهيتاتها حجب ظلانية . 

والاول والاظهر ان يعكس الامرء بان يقال ی کل من الستبع العشرة» اذ حمر 
الانسان من القبضات العشر : : قبضة من العناصر » و تسع قبضات من الافلاك النسع > 
مثل ان القهر من الشبمس-» وروا والحب من الزّهرة » و هكذا نی کل" 
واحد من‌السبع » هذه ا و XS‏ الاسماء الالفية الحسنى 


١-اى‏ » «لاشيعاً له الربط» . 
۲- «با لحقیتة» Gq‏ إلى 

۳ غافر (۰؛) » .١5‏ 

£- «الانسانية»» خ ee‏ 


میرزا مهدی آشتیانی ۱۱ 

وعلى ما ذکره » قده » كما فى حكمة الاشراق : من ان الراد مها العقول الدبرة 
للاجسام کان العدد الزبور Gls‏ لوفور الكثرة » لان تلکث‌العقول ist‏ من هذا » فان" 
كثرة J gill‏ العرضية بحسب كثرة آنواع الارضية البربة و البحرية و السعاوية و EKN‏ 
و الكوكبية الثابتة و السیارة » و الوابت أ كثر من قطرات الامطار و sled‏ » و عدد 
Jk‏ . 

أونقول »على قاعدة الكثرة فى الوحدة » بنحو el‏ : ان" عالمالعقل جامع لوجودات 
العوام العشرة الجسمانيئّة والمراتب السّبع لكل" واحد منها مع مجنلوینته للالف من الاسماء 
AYI‏ ؛ «والعم عندالله » تعالى » . انتپی ما أردنا نقله من کلامه » رفع ULIS‏ مقامه . 

قوله : «والصلوة» الم VY‏ 

قد آشر نا ال سرالصلوة فى شرح خطبة النطق » و سنذ کره فى شرح AMAL‏ 
انشاءاللّه تعالى . 

قوله : «عقله الکلی» الح ۷/۱۲۳ 

الراد به العقل الاوّل الذ ی هو آوّل الصوادر » عند الحكماء » عن الق تعال . 
والراد من الكاتى «الکلّی العرفانى» : ععنى الاحاطة والستعة الوجودية . واكان Jii ga‏ 
مکن استشرق‌بنور وجوده» تعالی» فیکون واسطة" فىإبحاد سار الأشياء و استنارة ماهیات 
المکنات ,»> سسا ple‏ العقول : من الطوليات والعرضیات والبادیات والصاعدات. 

OU,‏ العقول LIS‏ أقرب اليه تعالى »من الكل و أتم” LG‏ منهاء من أجل 
ان" إمكانها ال انی GS‏ لقبول بذر الوجود » مع انها بعد نوره c‏ صلىالله عليه و آله > 
واسطة لامجاد سانر الاشياء > حص الاستشراق بنوره» ص » بعقول من تأخر و تقدم . 
والراد من تأختر «الصاعدات »۰ و من تقدم «الباديات' . اوالمراد من‌تقدم من تقدم 
عليه ؛ ص »ف الظتهور الشتهادی‌التاسوی : من الانبياء» والاولياء؛ وممنتأخر آولیاء آمته 

والطیبون القدسون» من آله و عترته . 


۱- ای ۰ Len‏ ثرالعتول الطولية والعرضیة» ؛ Are‏ فده . 


6( منظومة حکمت 

قوله» قدس سره » «المتعلم» الح ۷/۱۲۳ 

هر واه he Wa Es‏ تعلم cae‏ 
هو مقام الاحدية » و التعین الاول » الذی كان » ص » فيه « 5 »و ‘eT‏ بين الماء 
والطين) 

قوله : «وهو بصورته) NENNT d‏ 

المراد بالصورة » هنا ¢ ظاهره » و صورته البشرية . و ظهوره التاسوتی. و قوله: 
و qolas‏ . آی مقیقته و روحه . 

توله : «آعلی‌القلم» ال ۸/۱۲۳ 

کانت الالفاظ موضوعة عندهم للمعانى العامة » و کانت العقول ASN‏ واسطة 
فى افاضة الاشیاء واجادها فى صفحة الامکان والاعیان كا ان“ الم واسطة بين الکاتب 
و القرطاس ف تر قم الحروف » و تسطير الکلات - و كان روحه الکلی » ص ‏ اذى 
هو العقل الأول Jl‏ مفاتیح الغيب و الصادر الاقدم “بزاع سار العقول : بالقم 3 
yeas‏ ؛ : «بأعلى (jäl‏ : 

قوله » قدس سره : (بين إصبعى) الح Vie inal‏ 

الراد منبا صفات IL‏ و الجلال » والطف والقهر » لانّه آدم الاول الذی 
“phe‏ جمیم الاسماء » والتعبیر بالإصبعين مستند الی‌الاصل الذ كور » أعنى کون الألفاظ 
موضوعة للمعانی العامة » فان الراد من يديه علمه و قدرته . و اكان ظهور قدرته إنّ) 
یکون من حيث اقتضاء أسمائه > و صفاته SLI‏ و اطلالیه - لانّه » تعالى » من حيث 
ذانه غنی عن‌العالین - فلذلکث عبر عنهیا بالاصبعین. 

قوله : وربه الا کرم » El‏ ۹/۱۲۳ 

وهو اسمالله » اذى هوالإسم العم الأعظم » الذي هو مام جميع الاسماء الالهية . 


۰۱۱۳ > (t) النساء‎ -١ 


ite a » «المدرس»‎ -۲ 


ميرزا مهدی آشتیانی ۱۳ 


قولة : رو هو بنفسه) الم ٩/۱۲۳‏ 

وأى هو بذاته وحقيقته » أو بانفراده ووحدته»و من حيث هو » ومع قطع النظر 
عن جميع الوجودات غير بارئه و خالقه كما ورد : ر ان المؤمن وحده حاعة) . 

قوله» قدس سره : رالکتاب الحکیم ؛ ول ۹/۱۲۳ 

oes ات لديا‎ el eas تر‎ Whee hs les 
ie e على روحه‌الکلی امعی‎ CAI el الکتاب » و سر اطلاق‎ ilaa 
. فراجع‎ 

98 له : رالحکیم المحکم) ۹/۱۳ 

ای الشتمل على جميع الحم والمعارف LAY!‏ الربانية » من جهة أنه »ص » روحه 
و عقله اط اقيقة » الى هی کل الاشیاء و عامها . أو الشتمل على جميع فعلیات 


الاشیاء و NEVIS‏ من جهة أنه واسطة اما دها » و معطی‌الثیء ليس بفاقد له » و غاية 
خلقها و منتیی رجعتما عقتضى ماورد من انه : لولاك لا خدقت الافلاك ومن جهة 
انّه» ص » الفصل الاخير »اذى به فعليّة کل شیء و عینزه و حصله و قوامه . 

Axe a stl,‏ فلحفظه من التغيير » و التبدیل» و النسخ Ye Jl gill yc‏ جرد 
عن EU‏ » بل من‌الامکان TR‏ و امحرد لايقبل الزوال » ولانه بفنائةالطلق GANS‏ 
التعال باق سقائه متستر بستر حاله و جلاله » ولسانهص»: C‏ عن دهرى) 1 

قوله» قداس سره : «الّذی فيه جوامع الکلم» الح ٩/۱۲۳‏ 

جوامع الک ما یکون قلیلا" من حيث اللّفظ كثيراً من حيث المعنى . و قد فسر 
توله.ص :و «أوتيت جوامع الکلم ) بالق ر see SOT‏ الراد به هنا : جوامع USM‏ 
الوجودية » ای کالات کل" الاشياء » أو مظهريّة حیع الاسماء و الصفات بالتحو EM‏ 
الا کل أوالاسماء Tal‏ بطریق التوصيف » الى هى مفاتیح غيب الجمع و الوجود . 

قوله : «و فى cabl‏ الح ون تن 

المراد بالتقطة هنا » هوالتعیتن الاوّل و الاحدية الذاتية الى عبر عنها بها > 


۱ - الزخرف (4۰)4۳ . بالاصل : «حكيم عليم» 


T‏ تعلند برشرح Anglin‏ کت 


پا او ESS‏ 

والراد من !دروف العجم الاسماء الكلية » لان eal‏ قديطاق على حميع Sy tl‏ 
dal‏ و العشر bey‏ مه ن التعجم » و هى إزالة العجمة بالتقطة : يقال « آعمت الحرف » 
(بالالف) » ای آزلت مته opie le‏ عن غيره بنقط و شکل . وقد بطلق علىالخروف 
المقطعة »الى تختص بالتقط من بين كار ا وھا 8 وا کاشت 
cleo‏ الكلية مبدء سار الاسماء « و الاسم BeN‏ الذى هی مظهره سیدها و اصلها 
فیکون عنزلة راسمها » و یکون مظهره » CAD‏ هو ذلکث الروح الکلّی ايضاً » راسماً 
میم مظاهر تلک‌الاسعاء و لباق الاشیاء بطریق الاولوية . 

و عکن ان یکون الراد ما الفیض القدس الراسم للوجودات ‏ آوالذ ات الإهية 
الظذاهرة فیه » لامن حيث هی‌هی» بل من حبث اتصافها جمیع clo‏ والصفات . 

قوله : ران هذا القرآن» الح 1/۱۲۳ 

المراد بالقر OT‏ إما الق رآن‌التدوینی بناء" على کون المراد من جو امع الكل الق COT‏ 
اب کی النی هر ارات 

والراد من الهداية عی‌الاو لاهداية التشريعيسة » وعلی‌الشانی اشداية التكوينيّة »الى 
هی آقوم » أى أتم” و ITT‏ من بای افدایات » لا "نما أصلها ۲ و عامها » و هی فروعها » 
وما تذوتها و قوامها . 

قوله : «و آله 2۱ ۱۱/۱۲۳ 

yeddi asas‏ الروی عن‌الصادق. علیهالسلام آل التی» ص » بذریته» واهل" 
بيته بالاعة » عليهم السلام . وقال بعض اهل‌التحقیق : رآل col‏ » ص »من پژول اليه؛ 
دم قسمان :الاولمن يؤولاليه آولا" "جسم نیآصوربا » کاولاده ومن محذو حذوه 07 

أقاريه ال دين" نحرمعليهم الصدقة ق‌الشم day‏ . والشانی من یوول‌الله ما له" Cw Listes,‏ 


. لان الهداية التكوينية اصل باقى الهدايات‎ he 
4 ل‎ 3 eyb zy, 


۰ gry 
من‌العلاء الاين » والاولياء الكاملين » و الحكماء المتألتهين القتبسین من مشكوته ؛ و حرم‎ 
c الصدقة المعنوية أيضاً » و هى تقليد الغير فى العلوم و العارف . و أصله أهل‎ mle 

قلبت الطاء همزق بدلیل تصغيره hal‏ انتبى . 

و dal elle‏ ذکروا ان" آل‌الرجل هو آهل amy‏ . و فالدّى »ص » جب تخصيصه 
بالائمة والعصمة الکبری» فاطمة cel a jl‏ عليها و علهم‌السلام» لوجهین : الاول من جهة 
si “ol‏ اليه » he‏ الله عليه وآله » بکونهم مخلوقین من طينته القدسة » الَتى هی من 
أعلى علیین : عالمالامر و حضرة الجبر وت » بحم کو نم من نور واحد الستازم تقد مهم 
فى الذلقة على سانرالوجودات» وكونهم أوّل‌الصوادر الوجودية » ولاشكدك ان" نساءالتى 
وأقوامه لاحظ لم من ذالالامر بالاتفاق . 

والثانی‌آن بيتالله تعال بيتان : صورئ» وهوالكعية . ومعنوى» وهو قلبالمؤمن 
بوجه ' و حضرةالاحدية TVA‏ وبرزخ البرازخ . و مرجع SM‏ أعنى قلب الومن 
tai‏ الى ذاك » من جهة أن کونه بيتأله » تعالى ¢ من جهة مظهربته لهذاالبيت » ماهوظاهر 
غير حتاج إلىالبيان . 

والبيت gal Gat‏ »ص - حك ae ve:‏ عند ری بطعمنی و بسقینی» 
هو أيضاً هذاالبيت » من جهة مظهر ته للأسم الاعظم AYI‏ » و لقام قاب‌قوسین اوأدنى» 
کا آشارص adc‏ بقوله : «کنت نیا و ‘eal‏ بن الماع و الطين » ؛ وهذا أيضاً مستلزم 
لا ذکر ؛ و لعلمهم ماکان و ما هو كان وما یکون » و لمظهريتهم الفعلية لجميع صفاته 
تعالى و أسمائه ؛ و أن أقوامه »ص » و نسائه من هذه النزلة الرفيعة » و المكانة العظمی ؟ 
فهذا الدلیل يظهر للعارف الخبير اختصاص AT‏ التطهير ہے ؛ عم الصلوة و السلام » 
أيضاً ؛ فافهم و تدببر . 

قوله : «کل ریب» الح ۱۲/۱۲۳ 

الريب الشسکت؛ والرین المنبث والانس؛والخین لغة ف الغتم »و يجبىء بمعنى الغطاء 


۱- کما قال * «لایسعنی ارضی © ولاسمائی» بل یسعنی قلب عيدىالمؤمن» » منه. 


۱۳۹ تعليقه برشرح منظومة tes‏ 


يقال : « غان عل قلبه (MS‏ 6 أى غطاه . 

قوله : « القد یسون » ال ۱۲/۱۲۳ 

قالمنجد : ( القدوس من أسمائه » dlas‏ » أىالمنزه و لاز نقص وعبب . والقدیس 

T MA Ty eA e malt Ad ° 5 ane 

الفاضل الحاصل على تمام الصلاح » و القبول عندالّه . و الومن » الذى یتوفی طاهرا 
geil Melb‏ 

و الراد منه هنا شرا كوم معه » ص »ى العصمة الطلقة عن کل عيب » و نقص» 
و شین‌فضلا" عن العصيان وصدورترك الأول » محوجهة خلقهم و إمكانهم ق جهة وجوم 
بوجوبه » تعالى» و بقامم بإبقائه بل ببقائه . 

قوله : «والصد بقون» AYE a‏ 

قال القاسانى ق‌الاصطلاحات : ر الصديق المبالغ فی الصندق» و هو الذی کل ف 
تصدیق کل ماجائت به‌الرسل» عام السلام» قولا" و cad‏ لصفاء باطنه و قربه لباطن 
التى ¢ ص» لشدة مناسبته له . و لهذا لم يتخّل فى كتابالله مرتبة بينهم| فى قوله» تعالى : 
OMNES sy‏ انعم ال غلم ومين الاين والصدیقن ل 2 والصالحین) . 
و قال ؛ ص » ۰ ( انشا و p‏ بكر (oS‏ ر c öls‏ فلو gi‏ ا 964s‏ لکن سرفته فشامن 
a‏ انمی . 

أقو ل اكان ذاك الخبر من المجعولات ALM‏ للعامة » نقله ق‌القام لیظهر لاعارف 
البصيركذب م A) granis‏ إأيه» ص 6 1 wi‏ ماوضعوه » من الاحاديث لانهاوكان ابوبکر 
مع grill‏ »ص »کفرسی رهان » AB‏ أن راد به تساومما فى الرتبة » فسبقه» ص » عليه 
ی‌الد عوة مستلزم لنر جیح أنه المتساويين من غير مرجح dA and “ail on‏ عليه وص 6 bes‏ 
من جهة سنه »كان الواجب عليه سبقه عليه » ص ‏ لاسيقه » ص علیه. فسبقه» ص E‏ 


که دا لکونبیا کفرمی رهان ۰ 


AV النساء (؛)» و5 .کا بالاصل » والصحیح ۰ «فاولئک مع الذین»‎ -١ 
. بالاصل ۰ «عليه » ص»‎ èy 


میرزا مهدی آشتیائی ۱۷ 
وان کان‌الرادتلازمه| ی‌الوجود مع تا حره‌عنه» ص » رتبة ومفضولیته بالتسبةإليه ؛ 
ص »لكان سبقه علیه » ص » ی‌الد عوة مستلزماً لترجيح ال مر جوح على ار اجح فکان‌الواجب 
de‏ الى » ص » عدم الاعان به بل تکذیبه » صء له » فکیف قال » ص» : «لو سبقنی 
لامنت‌به) . Hed le cles‏ ص » هوأفض ايتهم ن يع اللذلايق » وقال الله تعالى : «الذبى. 
MF‏ المؤمنين من من col‏ ) '. فیجب عليه تصديق الدّى » ص » فذلكك » فکیف‌یتصور 
سبقه عليه ؛ ص » “hg‏ عوة» حتی یکون‌الواجب عل‌النی »ص ¢ حينئذتصديقه. وبا حملة 
هذا الاير Le‏ يظهر الجعل » و / ضع من ظاهره » لكل صاحب gh‏ و بصيرة . 
والصّديق الاكبر م نألا ب أميرالمؤمنين والأئمة المعصومين c‏ عليه وعلم السلا » 
hcl‏ معه > ص »من‌نور واحد c‏ بحم روف sae‏ و آخرهم محمد ). مع ان لتصدیق 
ثلث مراتب : .الأول التصدیق القول و على سبیل‌التعلق ء ASC‏ التصدیق SE‏ و علی 
سبیل التخدّق » و الثّالثة التتصديق الوجودی القای على سبیل التحقق . و التحقق 
بهذه الراتب EKAN‏ فى احتصاصه بهم » علهم الستلام » لانه مکانو | متحقمین عقامه c‏ 
من جهة خلافتهم عنه » ص. لا آبوبکر مع قوله : «آقیلونی لست بر منم وعل (XS‏ 
اعترف بافضلیته » علیهال سلام ؛ عنه و عدم لياقته لمنصب BALI‏ فضلا" عن النبوة ؛ 


سے سے -O‏ 


فک يفيتصور ر أنيقولالتى 4 eae) jail AG Ue‏ احعول؟ = ) وسیعام الل wo‏ , ظلموا 
tcl‏ > ينك ۳۹۷ 7 4“ 

وله : «من کل عین) WANE A‏ 

أقول : للعتين معان كثيرة ف الدّغة : منها خیار التاع و آشراف الناس و خیارهم » 
ومنهاالتقد و الناسب صفوالثیء وخیاره» ای She‏ الكف ec Vs‏ و التخلق بأخلاقهم » 


wks‏ من خیارکل کال و صفوته . آو ععیی‌النفیس و العز ۲ , او ععنی الخالص » ای 


(rr) الاحزاب‎ -۱ 

۴ را ۰۳۲۹ ۰۲۰۲۷ 

۲ «الغریر»  . Jé‏ پالاصل ۰ «الغر» و فسر فی‌الهامش » کذا:«العز » بالعین المعجمه 
انفس کل شیء یملکث» . 


۸ ۱ تعليقه برش رح ess Anglais,‏ 


. له » تعال‎ SLI A 

EAE جنتین ) الح‎ aj sy y : قوله‎ 

أي عاد ی اشر وأعفال "أن , له جنتين : (حداهما dm‏ الأفعال > و الثانية جدة 
الاو ee‏ > اللتان للمقربين . والصفر معنى الخالى . 

قوله : رو آب يخم a‏ ننا الخ ules‏ 

قال فى النجد : «مثل يضرم ب ف الرجوع ALL‏ . و أصله أن" إسكافاً »كان يقال 
Coen!‏ آنهآعرالی » فساومه فى Lt‏ واختافا c‏ حتی‌غضب‌حنین فآراد کیدالاعرای. 
فاخذ اف وطرح شقاً منه فى طریق الاعرابى» Se‏ الاخر على مسافة منه Spelled‏ 
د کن dat bee‏ لاوا فلما مر الاعرالی باحدهما قال ما آشبه هذا SE‏ نین» و لو 
كان معه الآخر لأخذته» و مضی . فلما انتهبى الى الآخر » ندم على تر SWS‏ » فعقل 
ناقته و ods!‏ ورجع فى طلب‌الاخر . فخرج‌حنین من ON‏ وأخذالتاقة وما علیماومضی. 
فلما عاد الاعرایی إلى قومه far‏ عاذا اتيت من سفرك ؟ فقال» فى حتن» اننهی . 

وقال فى المجمع : «وحنین اسم رجل» قال ان‌السکیت عن الى الیقظان : کان‌حنین 

رجلا شديدا ee)‏ هن ان آسد cy‏ هاشم oy‏ عبد ناق قاف عبدااطلب و Ollie ale‏ 
col, al‏ فقال یاع آنا این اسد چن هاشم » les‏ عبد الطلب : لاوثياب هاشم ۰ ما أعرف 
شمائل هاشم فيكث » فارجع ! فقالوا رجع‌حنین مفیه فصار مثلا" انتبی . و لکل وجه 
و لکن TN‏ اعرف و آشهر » و کونه مذ کورآ ی‌القاموس آیضاً . 

فوله : محل الحكمة ) الخ ٩/۱۲‏ 

لمحل انقطاع المطر » و يبس الارض » والجوع الشديد» والخديعة » و CASH‏ 
والجدب ؛ والکل" متقارب gu‏ 

والمراد ر بالتمائیل) (۷/۱۲) الاصنام فقوله » تعال c‏ ( ماهد ۲ ال ی الى 
انتم لها عاكفون ) '..لاتها كانت صورا M ot‏ نایک ؛ و أراد ها 
زخارف الدنيا . 


ااا )\ لديو اصان : ail»‏ بها عا کفون» . 


میرزا GAge‏ آشتیانی 14 


قوله : رديار (LIS‏ الح ۸۱/۸/۳ 

أى الموجودات السلاهوتية و الجيروتية Sc‏ هی العقول الطولية والعرضية» 
انى هى LIS‏ وجودية » بمعنى الحيط الواسع . 

قوله : «المرسلات» الخ ۸/۱۲ . والمراد منالمرسلات » ايضاً هی‌العقول الكاية 
البادية والصاعدة Caer.‏ عرسلات من أجل کلیتا و laa E‏ عن‌الغواشی الماد ية ؛ فالراد 
من الارسال GAS‏ و الاطلاق الوجودى . 

رقوله : «ناب الارقش) ۱ ۹/۱۲ 
هی حية خبيثة » لها نقط سود و بيض يقتل من نهشته ی اقل من ساعة . 

قوله : (روانية) ۱۱/۱۲6 

ای ضعيفة فاترة . 

قوله : «ونية) ۱۱/۱۲ 

. فحه‎ sl 

قوله : «ان يشر كوا سدی» ۱۲/۱۲ 

سدی الامر آهمله» أى بلاتکلیف » ضایعاً باطلا" , 

قو له : دمع E (029 jem‏ 

أى سیادته » لانها سید العلو mang sce‏ 

قوله : «قراح سعیی» الح ۱۷/۱۳ 

ای منتهسى سعبى . و القراح القوس البائنة من وّترها »و النالص من الماء» و أوّل 
کل" شىء » و ماء الستحابة حين تنزل ؛ و الكل مناسب » و الجامع ما ذكرنا. 

قوله : «قداح رآیی » الخ ۱۷/۱۲6 

القدح بالکسر eel‏ قبل ان ینصل » و يراش ؛ و سیم الیسر . والقسدّح الفرد : 
كناية عن الدعى . 

قوله : «بتيجان التقفية» الح ٩/۱۲۵‏ 


SS تعایقه برشرح منظومه‎ Yo 


اتتقفيه مصدر » و عند الشعراء توافق الکلام على ارف الاخبر و جعل الکلام 


«الهامة) £/\Yo‏ 
رای کم بش 
و (Badly‏ 1/۱۲۰ 
إناء من زف . 

و «الثريا) ۱/۱۲۰ 

جموع کوا کب فى عنق الشور » و بشبهون بهالجموع الخفيفة فى حسن النظام» 
و تناسب الافراد » و تلازم انحتمعین › حتی ely‏ لايتفارقون . 

و «العقب» 1/۱۲۵ 

مؤخر القَدم ؛ والعقبة من SA!‏ : اثره و هیشته . 

و «المیحیا» ٩/۱۲۵‏ 

الوجه » ا 

و «الدآماء) ۷/۱۲۵ 

البحر > 

و «المثالب» ۸/۱۲۵ 

ree 

و «الرجتز» ۱۰/۱۲۵ 

بحر من‌البحور الشعرية» پوازی لستفعلن » ست مراتب ونوع من آنواع الشعر» 
يكو نكل" مصراع منه مفرداً » و تسمی قصائده أراجيز . 

۱۱/۱۲۵ » daly و‎ 

» القداح العشرة » الى هی سمام‌الیسر. والفذ الفرد » أيضاً . و الآية الفاذه‎ Ji 
. أخرى فى قلّة الألفاظ » وكثرة المعانى‎ AT أى المنفردة فى معناها لیس مثلها‎ 


بیرزا مهدى آشتیانی ۳۱ 

قوله : LDL LA yy‏ الخ ۱۱/۱۲۵ 
قال ق‌امجمع : الحديث عنالتبى » ص» «یکون odd‏ الامة کل ماکان فى بی - 
اسرائيل » حذو التعل بالتعل » و القذ ة (SAME‏ القذاة pall‏ و التشديد ریش‌السم» 
والجمع SIS‏ . و حذو US ae TTA THA‏ واحدة منیا على قدر صاحبتها و 
تقطع . ضرب مثلا” لاشیتین يستويان ولایتفاوتان » انتبی . 

۱۲/۱۲۵ 2 (plod! 5.9) : فوله‎ 

قد قسموا الوجود : «ال التام » و التاقص » و الستکنی و فو elle‏ فالتام 
مالاحالة منتظره له » وبریء عن ملابسة القَوّة . وفوق التمام مایکون مع EK‏ مبدء لکل" 
فضيلة » وکال » و خير» و ترشتح منه كاله إلى غيره . والستکنی ماله حالة منتظرة» لکن 
del‏ من باطن ذاته » و عن الطولیّات» لا من العرضية . و الناقص ما يكون بالقوة › 
ويأخذ الفیض من OU hil‏ و العرضیات » أى من LS‏ الستلسلتین . و الراد من التمام 
العقول نظراً إلى الوسائط » ومن فوق‌التتام اله قالواجب» تعالى » نظراً الى القاما ۱. 

قوله : Ta‏ الح ره فا ۱ 

أقول : اسان كو OLS‏ » يقال لأحدهما الدّسر الطار c‏ و للآخر النسر الواقع . 
والتسرطائر حاد البصر »من آشدالطّیور » و أرفعها طيراناًء و آقواها جناحا » خافه کل 
الجوارح » وهو deel‏ من‌العقاب . 

قوله : «والمقام المحمود الح ۱6/۱۲۵ 

و هو cull‏ وعد نبّناءص» ویکون لأمته فى الاخرة » أى اصلحامم woe‏ 
وهو الظهور عقام المظهريّة الكبرى » الت ىليس ماورامما مقام و قرية » بالظهور التام؛ 
و بصرورة العبد مثل ای" ق‌الامجاد و الاعدام والخلع و اللبس كما ورد من‌انه حاطب 

gh‏ تعالى » أهل LN‏ بعد ما استقروا فى مقامهم : بأنى جعلتم مثل ‏ آنا آقول للشىء 


1 «القاء الوسائط».‎ ٠ oly 


۲۲ تعلیقه برشرح منظومه حکەت 
و ae‏ ین lexi‏ حیث تقولون SS las « eg‏ ن5 

قوله : «وتممواالکلمة» الح \o/\¥o‏ 

أى كلمة cy KI‏ الوجوديّة» اوالتفس الدّاطقة » أ و کلمة التوحيد SU‏ شرطها 
الولابة . 

قوله : «هفواتها, ۱۰۱/۱۲۵ 

. السقطة‎ 3 gal 

قوله : رحين توان» ۱۷/۱۲۵ 

التوای Jolt‏ و الفتور وعدم الجد ف العمل . 

قوله : ( شديك القوى ( الح NUR‏ 

هوالعفل‌الفعال » أوا حق التعال » أو ربالنوعالانسانى » اوالعقل الاوّل ؛والکل" 
حتمل له وجه . 

فوله : «الغاية القصوی» الح 4/١١‏ 

أى الفناء ف الله والبقاءبه » حتی‌تأمنوا من‌الصعق-و قصعقی من فی‌السمَوات 
ومن ال رض | لامن" شاء الم ۲- و تکو نوا من سبقت للم منه الحسنى 

قو bo : a)‏ واهب العقل» الم ۵/۱۲۲ 

OTN‏ حرف c‏ مع iT‏ تعالى » ليس ببعيد » حا يناديه و ail‏ دان فى 
علوه» إشارة الى eres:‏ آقرب ال النادی من حبل‌الورید » و att‏ دان £ 
le co gle‏ ش دنوه» tal‏ يق eal‏ يقال ا كان ف غاية الرفعة و Pnr » JAH‏ 4 
كال عظمته و کان المکن ى ol ALE‏ والدنائة و bias yl Ale‏ والسفتل والنشوع 
acl,‏ بالنسبة الى جنابه و حضرته » فهو لیس بقابل لذ کر جنابه وعد نعوته وحامده 
الا بوسيلة حرف النداء » الى هی وسيلة فَلتةالنادی ال‌النادی» و توجهه اليه ؛ فیکمل 

gor ONY) dadli م‎ vec (4) الانعام‎ -۱ 

؟ -الزمر e (ra)‏ ۱۸ ؛ بالاصل : «...من فى السموات و الارض ,..» 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۳ 


بسیها لسان القابلية لذ کر العبود وعد نعوته و حامده و صفات كاله و جلاله و حاله . - 
او للاشارة إلى أن النادی متوجتّه إلى حضرة النادی Tele‏ وغير غافل cae‏ کا أنه فرب 
إلبه من کل شىء .- أو إلى أن" الاشارة الى هويّة احمود » و شخصه فى مقام امد SEI‏ 
إفادة الاختصاص ‏ و رفع الاشتراك » من أن بسمیه باسمه أو یعینه بصفاته » و أنه 
تعال» شا Sed‏ الاشارة إليه » لتنز هه عن الجهات ‏ او OY‏ الحقيقة کشف سبحا تالجلال 
من غير إشارة » یکون ندائه و ذکره بأسمائه و صفاته عنزلة الاشارة الیه فى غبره » نی 
نى الاشتراك و إفادة الاختصاص » ویکون لذلکث El‏ من ذکر اسه من دون نداء . - 
او “OY‏ لسان التّداء أتم” فى بيان ۱ شدة TA‏ » و شوق لقاء احبوب و جلب‌توجهه إلى 
احب العاشق من‌غره . أو أنّه » تعالى » و ان كان فى غاية الدنو و القرب من کل شىء » 
لکن اكان ذاك القرب الوجودی من وراء حجاب‌الانية » و مطلوب ESN‏ القرب 
الطلق بالفناء ا محض ۰ و اهمان الصّرف e‏ و الحو الستاذج Gb e‏ حرف التداءء للاشارة 
إلى “ol‏ ذاك القرب لیس عطلوب للمنادی » بل هو بعد فى نظره » و أنه طالب لتوجته 
النادی و افنائه Al ZY‏ السائل » و موه لوجوده و هويتة ۲ .۰ - او للاشارة إلى Ail‏ 
لا اسم ولا رسم طقیقته المقلاسة الوجوبية » حتّی بذکرها به » بل الخرئ ان یذ کره 
بضورة cell‏ و atta‏ بأوضافة و تعوته . - او للاشارة ATL]‏ تعای» تما کان آعرف 
من کل" معروف و آظهر من کل" ظاهر » بل ما غاب » حتی محتاج إلى دلیل يدل cade‏ 
فیکون EXSY‏ ذکره بوسيلة الدّداء . كذ کره وتعيينه بوسيلة ذ کر اممه القدوس‌السبوح» 
تعال ols‏ العزیز » فهو معروف JSS‏ آحد بأی عو یذ کر و بشار إليه . 

و (SI‏ اختار کلمة «با» من بين حروف التداء » لاروی أنه للمتوسّط » وهو» تعالى› 
أيضاً مهوینته الغيبيّةالمغربيئّة برزخ‌البراز خالوجودية » وجامع بينالضدين : القرب المفرط 
۱-«اظهار» » خ ل. 


۲ كما قال بعض العرفاء : 
« بینی و EXza‏ آنی ينا زعنی فارفم بلطفكك «انى» من البین» Aia‏ قده 


yt‏ تعلیقه برشرح منظوب حکمت 


me ۰‏ ۰ = رح و e‏ 2 
ف عبن البعد الفرط ؛ رتخد خقلا 6 و فرب » فشهدالنجوی. 

GL,‏ اختار من بين آوصافه » تعالى » صفةالمبة و الجود » للاشارة إلى أن أفعاله 
تعالى » غير معللة بالاغراض »ها ظنه المتكلمون . 

ونا tat‏ صیة اسم الفاعل > والجملة الاسمية » لدلالتها على الدو ام COL,‏ 
آی دوام فیضه تعال» و ashe‏ و no‏ ساحة العقل الکلی من التجدد والدئور k‏ 

و انا م ob‏ بصيغة المبالغة » مع Lgl‏ أئم و أبلغ ی افادة کال للاشارة إلى أن" 
Ea‏ لاتکرار ولا تعدد فى التجلى الاوّل و ظهوره ف المتجل الا 
الا مل » الذی هوالعقل الاوّل » بل ساب رالعقول TS bell‏ » بلالعرضيّة لكان احصارها 
ف شخص واحد واصل' فارد؛ و إن کان لاعد لنعائه ولاحد لالائه - و لذلكك يطلق عليه 
الوهاب tal‏ 4 سب ف عالم الق 5 بالنظر ال 35 عطياته 4 FY oll‏ يده الاج جوداً 
Til Bhs‏ ابص ور SSS‏ فیضه » حتی عکن المبالغة فى افاضته لعالم العقل والاءر 
PEFEA‏ اد لفیض . و كذلكك أنه غير قابل للاشتداد iS Aly‏ » حتتّى تکون 
البالغة باعتبار مراتبه و درجاته . 

des‏ تقدیر کون المراد من‌العقل التفس المستكلة بالحكتين » فهی أيضاً کذلکث: 
باعتبار غاية نخوها » و باعتبار مبدما و صلها » و Sls‏ صعودها و عروجها . و اشارة 
“ol df tal‏ افاضته لعام الامر انیا هو على سبیل الابداع المنزآه عن الزّمان و الحركة » 
deY‏ سبيل التكوين و الاحداث ۰ والا لت ands‏ 8 العقل ام Agall‏ الذ هی 6 و اما 
للتعريف » للاشارة إلى أن" العقل الکلی © لماکان واسطة لافاضة الوجودات و نوره 
الوجودى 4 ار کا شىء 6 فهو معروف “JS‏ الاشیاء و معهود grat‏ 6 و وش 
هويته متجلية فى قاطبة المدارك. 

kelly‏ صفةالفعل » انى هی‌اغبة و الإجادة » EY‏ آنسب لقامالحمدالمقتضى 


لذ کر انم الواصله ال امد 


J al »قادصم«-١‎ 


ميرزا مهدى آشتیانی Yo‏ 


واختار هبة العقل لانّه مظهر اسم الر>من » ÄI‏ هو بعد اسم الله أ كل الاساء و 
اتمها ؛انكان المراد بالعقل العقل الکلّی » أو لانّه مظهر اسمالله الجامع » ان كان المراد 
بهالتفس UKREA‏ بالحكتين . و على التقدرن یکون افاضته إفاضة کل وجود و کال 
کل" موجود » فیکون کدعوی الذىء ببيّنة و رهان » ASS‏ قال : و لکش کل اشحامد 
لاتکک مفیض العقل » اذى هو أصل حيع احامد) . 

و انا قال : « لكك الحامد» ؛ dy‏ يقل : ل PS: SCH)‏ ابر » 
او للاشارة إلىأنّه ء تعالى » الغایةالمحامدالستازم لکونه فاعلا ها أيضاًء لوحدة «ماهو» 
D 3‏ هو ق‌البسبط . 

و اظيا بصيغة الجمع الاشارة ال کثرة محامده . و JT‏ بصيغة منتهى اطموع 
للاشارة إلى عدم تناهیه . 

و Cal‏ توهم بعض التکایسین من أن" قول القائل : «الحمدله» » بناء على جعل 
الام للاستغراق » مشعر LL‏ فهو من بعض hl‏ و الحسبان . فأن” حمد الحامدين 
له» تعالى lc‏ هو باعتبا رکونه واجب الو جو د بالذ ات CUI‏ هوالواجب من حیعاطهات 
ا و مفیضاً و مبدء لكافَة الانیات »و غاية gL‏ المکنات» ای هی‌المکن 
من جميع الحهات و GULL‏ » وکالاما . فیکون کل محمدة و ld‏ بالاخرة و بالحقيقة 
له؛ تعالى »كنا أن" أصل کل كال و فضيلة منه . و هذا SLY‏ دخل قدرة العبد» واختیاره 
الظلّی من جهة كونه مظهراً لاسم الختار » فى وجود الافعال الخيرية المقتضية للشناء 
و امحمدة» و کونما مبدء Taji‏ له من جل کونه بلسان «الامر بین‌الامرین» » و کون أفعال 
العبد ¢ کوزان وجوده » من حيث “ol‏ أصل اجاده من ای + لکن حدوده و تعیناته 
من ناحية ماهيّةالعبد. و بعبارةآحری فکا أن" وجوده» فى عينانتسابه إلىالعبد و اتتصافه 
به » يضاف الىالحق” أيضاً » فكذلكك أفعالهتضاف cad]‏ فىعينإضافتم! yb)‏ وخالقه› 


بلسان EI by‏ رومت و لکن الله ری »۱. - و آما لو قیل منکث احامد » فلا 


۰۱۷ » )۸( الاثفال‎ Ly 


۳۹ تعليقه برشرح منظومة ease‏ 


eee 


يفهم منه أنه الحمد و الحامد واحمود؛ بل قد يتو هم ghlas‏ »كنا توهم . 

وحقيقة الحمد إظهار كمال احمود » وهو GIS‏ و حالى و قولى . و الحمد المذكور 
فى الكتاب » بوجه من أ ككل مراتب الحمد : من جهة كونه بازاء إفاضة التفس المستكلة 
بالحككتين »الى هى الانسان الكامل الجامع لجميع الفضائل والفواضل والکالات والحامدء 
او بإزاء العقل الفعال » اذى هو جهة فعلية dle‏ الخلق . 

و المخامد جمع المتحمدة LII gad‏ » أو ععنی مايكون بإزائه امد من الفضائل 
والفواضل . و الثانى آبلغ فى الحصر »من جهة أن" کون المحمدة بالمعنى SČ‏ له » تعالى » 
يوجب کون احامد بالعنی الاول له» تعالى » بالاولوية » و هذا COE‏ جعل الحامد بالمعنى 
الاول له تعال»لامکان خطاء الحامد فى جعل المحمود Tiaia‏ عالايليق لهالحمد . وعکن 
Seno!‏ الاعر انضا ؛ لولا توهم المتطاء ؛ و لكن” Gall‏ الثانى لابشعر بفعلية الحمد 
بحلاف gall‏ الاول ۰ فتدبتر . ولکن لو حملناه على المعنى ČI‏ » فالانسب حينئذ کلمة 
منكك » لالکث » فيكون العدول منها إلا » للإشارة إلى سریان نوره » تعالى » ae‏ £ 
کل ی وان اتصاف كل شىء بشىء فهو فى الحقيقة برجع الى الحق” » تعالى » ى 
مقام‌ظهوره عظاهر أسمائه وصفاته . وهذاالمعنى al‏ دلالة على التوحيد و احصرااطلوت 
من هذاالکلام . - و بالجملة : دلالة هذاالکلام على التتوحيد قرب من دلالته علىالجبر > 
ها تو هم . والتو هم ناش من عدم‌الفرق بين لسان التوحید bly‏ . 

c ان الفرق بين الهبة و الجود هو آن الجود » فى الدّفة » بمعنى البذل و العطاء‎ E 
. ات : «بإفادة ماینبغی » لالعوض)»‎ Rep ire وعرفه الشیخ‎ » allan والجوادالذی لايبخل‎ 
و افبة مطلق العطاء » سواءكان بعوض » آولا ؛ و لذلكث قَسّمها الفقهاء إلى المعوضة و‎ 
. إفادة ماینبفی‎ iL, : غيرها . والود هوالاعطاء علی‌سبیل‌الاستحقاق » ولذاعرفهالشيخ‎ 
منه » لانها مطلق‌العطاء » سواء كان على سبیل‌الاستحقاق‎ ۳9 c من هذه الحهة‎ » Aly 
عندالاطلاق » تتصرف إلى غيرالمعوضة ؛ و مهذاالعنی یطلق على الله‎ » idl آم لا. ولکن"‎ 
تعالى » ععنى «إفادة ما ينبغى »كا ينبغى » لا لعوض‎ cad تعالى » الوهاب . فالجود و ابة‎ 
ene ود‎ 


مير را مهدى tzal‏ نی yy‏ 


وى اختياره ( الهبة) إشارة إلى آن" عطائه » تعالى» يشمل ماهو على سبي لالاستحقاق 
أوالفضل » وما هو على سبيل الاحسان و الفضل احض ؛ بل عند التتحقيق كله علىسبيل 
الفضل “OY‏ العبد لاعلكث شیتاعلی‌مولاه و لذلکث ورد عن سيّدناالحسين » عليهالسلام: 
ران الق ۲ تال هواواد » ان cel‏ » وهوالجواد » و إن منع »لانّه » إن أعطى 
عبدا c‏ أعطاه مالیس له » و ن منم » منع ما لیس له» انتیسی. و إعطائه تعالى» لایتوقتف 
على الاستحقاق -ها قیل : 

ols‏ را قابلست شرط. نیست 
بلکه شرط COLL‏ داد او ست 

بوجه التجلّی و ان كان الفضل ایضاً یکون عند استحقاقه لفضل . 

ها فی ما cys‏ ع آریات العرفد Qe:‏ انم decibels‏ جیب 
SILL Ua‏ ¢ . لان" هذا ناظر ال اعطاء الوجود ء عست الرحة الرجانية الامقنانية ) 
و ی مقام (Ser ot sale‏ بالفیض القدس » و بنوره ct‏ آشرق به ساوات CCUM‏ 
و أراضى الاشباح کا قال تست أسمائه» تعالى : gaily‏ السمَوّات AS NG‏ 
فإنإفاضة ذلكثالفيض TAY‏ الدورى علىهياكل المهيات نا تكون على حسب قابلیات 
الاعيانالثابتات . إذبه” يظهر أحكامها و آثارها و إن لمتكن مهية قبل‌الافاضة والظهور 
فى الذارج» لکن باعتبار تقدم ظهورها c‏ فى موطن dell‏ الر بوی» على وجودها النارجی» 
ينزل ماء SLL‏ الستّاری ف‌الذ راری بقدر ce ghee‏ على حسب‌اقتضاما بلسان استعداداتما 
الكائنة نى ذلكك الوطن . و لکن لا كان ذالك الظّهور العلمی النوری أيضاً بالفیض 
الاقدس » يصح أن يقال “Ol‏ عطائه » تعالى » لا يتوقف على OULU‏ » بل هو الجواد 
احض والوهاب المطلق و ذوالفضل والاحسان والكر م والامتنان» ولذا قیل : «القابلمن 


۱- «الخالق» ~ 
۲-التور (۲) » ۰۳۲۵ 


+-اى ٠‏ «بذلكك الفیض» . 


وفیه أيضاً إشعار “OL‏ فعله » تعالى » غير معدل بالغابات و الاغراض الزائدة » ای 
لیس فاعلا" بالقصد باصطلاح التکلمین - ای اذى بستند فعله إلى القصد و الدواعی 
الرّائدة - بل هو فاعل بالرّضا أو بالعناية أو بالتتجلی»و ان ۸ يكن فاعلا موجباً ( بفتح 
(e+!‏ » بل‌هو فاعل موجب (بالکسر) » و فاعل متار بالاختیار الذى هو عيبن ذاته . 
ولا يوجب کبرة فى ذاته» و هو الغاية LIU‏ لفعله » و لا یفعل لغرض يعود إلى cope‏ 
کاورد قاخدیت‌القدسی:و كنت كنز مخفیا فاحیبت انعر )اتلد 
إذ عرفانه » تعالى » و ظهوره أيضاً عبن ذاتی GY‏ الظتاهر بذاته لذاته . 

ably‏ لا تحقّق إ'لا بتحفّق الواهب و التهب و الوهوب . و الواهب هنا 
GAL ya‏ تعالى » والوهوب لو کان هوالعقل الكلتى التفصل» یکون EM‏ العالالطبیعی 
بوجه » و النظام الكبير ' و العام الاكير بوجه آخر . و إنكان ۲ العقل الکلی التصل e‏ 
فيكو ناتهب التّفس اوالدّوع الانسانی ولابناق ذلکث کون التانی عينالموذوب » GY‏ 
وان کان عينهبوجه » لكنهغيره بوجه آخر » أى من حيث كونه مرتبة رفيعة منها » وحسنة 
کاملة من حسنانما » آی من ytd‏ الانسانية بالمعنى الاعم" » أى الشتملة على اللطائف 
السیع.. و عکن OT‏ یکون pM‏ على هذا التقدير أيضاً العالم الا" و التظام الاکبر > 
نظراً إلى أن" النفس المستككلة باکتین خلیفةالعقل الكلتى ف العالمالطتبيعى » بل خلیفة الله 
فى العوالم TAM ) “ele cil y : STAM‏ بناء" على کون المراد بالارض العوالم 
الامكانية بالنظر الى تسفلها من جهة إمكانها . 

وى اختياره هبة العقل من بين هباته » تعالى » و عطياته إشارة إلى وجه آخر > 


و هو =e‏ هرته هبة کل" ell‏ > بل :5 الاشياء » لانه سيط الحقيقة و هو کل الاشياء 


و عامها و ده eat‏ و قوامها ¢ فانه واسطة ی اعطائه و افاضته 4 فکان ذلكك w‏ مر 


١‏ -بالاصل : و 
۲ -أى : «وان كان الموهوب العقل الكلى» . 


Ye  )۲( البقرة‎ - ۳ 


کدعوی الشىء ببينة و Olay‏ فكأنّه قال : ر اكان عطاء العقل منکث » و هو مبدء 

کل" احامد » فلك کل احامد و عواقب الثناء . و فيه أيضاً إشارة بسبقه » تعالى » على 
العالم بالسبق ote Dall‏ » نظراً إلى سبق الواهب و الوهوب le‏ المتتهب > کا ورد ق 
الحديث . ر كان il‏ و۸ [tee SG‏ شی“ ba,‏ 

واكان الحمدكا هوااروی عن‌العصوم(ع) رأس‌الشکر من‌جهة آن ذکرالنعمة 
بالْسان “UST‏ على مكانتها اختاره ade‏ . و قد آشرنا » فما alittle‏ على ما صتّفه » قده › 
ف اللنطق إلى أقسام الحمد من الصادر عناق » تعالى » لنفسه : من الذ ای » والصفاتی » 
والافعال : والاثاری" ¢ والقول وعن الخلق » کذلکت AL‏ الخمسة آوالكانية .- 
وقد آشرنا أرقن الم ان ‘i‏ مراتب امد بعد ghia‏ مها لح" لذاته » هو dm‏ الصادر 
الاوّل والانسان الکامل CRU‏ . و قلنا أيضاً : أنه »ها أن" فى مراتب الوجودات‌الاربعة 
انى لکل" شىء ITT‏ الوجودات العينية - ماکان eT‏ وجوداً ۱ أو آشد فعلية » فكذلكك 
ف الوجودات اللتفظيّة والكتبية GET‏ ماکان أتم” إبانة و aa‏ إفادة »كما فى قوله » تعالى » 
و لله مافى السّمؤات ومافى الارض )". وتعبيرالمصتّ ف أيضانظيرهذافى الجامعيةوالاتميية 
حيث “OT‏ إفاضة العقل إفاضة الكل » كما مر » لانه تمامالكل . ويه ایض اشهان جکر 
مراتب dad!‏ و أنواعه وفنونه و غصونه ؛ و إشارة Ob‏ حيع الاشياء ناطقون و مسبحون 
محمد من أنطق کل" شىء » حيث انه جَعّل‌العقل ر كصورة للعام »» والتر کیب بينالمادة 
والصّورة إتحادى على التتحقيق ؛ وحع أحدالمتحدين يسرى إلى الآخر. فكل الموجودات 
الامكانية عقلاء عرفاء بالله» تعالى» و مسبتحون محمده . 

والعلّة فى احتصاص الصّورية بالعالم الطبیمی" هی أن العام العقلى” عا 
والاستعداد » برىء EE‏ بالقوّة » مع أن" القوّة من لوازم الميولى » الى هی «كشجرةٍ 

. -بالاصل : «اتم وجود»‎ ١ 

لاء (4) ۰.۱۷۰ 


خبينة Chel‏ من توق الارض IG‏ من" قرار » . فذلكك العالم ليس عنزلة 
المادة العقل » بل dla‏ العقول CYS‏ کنور واحد» و عنزلة الصورة الواحدة » و الفعلية 
الرتقية الكاملة التدّامة للعالم الطبيعى »كا قيل : 
ob‏ کر وان و سكان از هم جداست 
متحد جانبای Ol nd‏ خداست 

ولاتعبير بالصورة وجه آخر : وهو أن" صورة الشىء قد يطلق على ما به بظهر » 
والعقل الکلی ما به يظهر العام الططبيعى” » کظهور الر قيقة بالحقيقة . 

و تخالل الکاف على هذا من جهة الغا رة بين الظاهر والظهر بوجه متا . و له 
أى و fod‏ الکاف إيضاً و جهان آخران : احدهما أن التفس الستکلة بالحكتين © 
بعد خلع النعلين من التواسيت والصّياصى ۰ تصير فعليئّة محضة مستكفية بذاتها و باطن 
ذاما c‏ مخلاف الصور الادَيَة . tai‏ العقل الکلی واسطة فى امجاد العالم الطتبيعى” pute‏ 
فهو من هذه الجهة کفاعل له والفاعل يغار الصورة من وجه » و ان کان شا ر کها بوجه 
آخر . فإن” الفاعل مناط فعلیتةالعلول » کالصورة الى یکون ماالشتیء بالفعل» فهر یکون 
كالصوزة فتبصس : 

ولا کان‌مصنت‌الکتات قده » رتب کتابه هذاعلی‌الاسفار الاربع - gl.‏ د 
النظری » fe‏ طبق آسنار ااسلاك العملى » كنا رتب صدر المتأطين کتابه الاسفار علا - 
آشار فى المخطبة إلى تلکث الاسفار بأحسن تعبير و شارة ؛ و نحن نشير إلى كيفية تطبیق 
الخطبة علا » فنقول : ر إن السالكك ف السفر الاول التق هو من التاق الق" 
تکون الکرة حاجبة له عن مشاهدة الوحدة » والخلق عن الاق" » فینهاجر إلىربّه قائلا” 


) ا B ۳ TA 3 ae‏ بسهدین) ۲ c‏ ليرفض LE‏ رالكرة المانع عن‌شو د “ m”‏ ن‌الوجود» 


۱-ابراهیم ۲٣۰ (t)‏ . 
۲-العتکیوت svat. 6 (v4)‏ «آنی مهاجر الى رأى انه هو العزیز الحکیم». 
۳ - الصافات (10م) وو oslo:‏ ذاهب الى ربی سیهدین» . 


ميرزا مهدى آشتیانی ت 
بکشف الحجب الظلانية والنورانية والاستار الخلقية و الامكانية . فهو ى بدو سل وکه 
برىالكثرة» من حيث کونها كثرة و يكو GENO‏ حاجباً له “Gale‏ . وق أواسط سل و که 
يشاهد الخلق » le‏ هو آدلاء على خالقه و اعلام ظهوره » لکن عا هو غيره و سواه . 
و ف نهاية السلوك بظهر له شمس الحويّة عن مطلع وجوده و سره » Spd‏ الخلق مستهلکاً 
الق cal,‏ تعال » GE‏ القاصد و Lee‏ الارب. فینتهی إلى هنا سفره‌الاوّل » و هو 
الستّفر من‌الخلق GAO)‏ . و إلى هذا آشار بالصراع الاوّل و التانى » موذناً إلى الحالات 
الات dag CSIC‏ السفر : فانه آثبت أو لا هبة و موهوباً و wee‏ » و ذاك Od fa‏ 
بالکترة والسوائية الى هی من لوازم All‏ و المعلولية » و هذه حالة ESEN‏ فى بدو 
سل که . ثم" ظهر له أن" عواقب الثناء و حامد الكل" إليه راجعة معرضة كانت فى زعمها 
او طائعة » و أنه احمود الحقيق و الفیض GULL GLa By‏ » و آن الجميع مجالى کالانه 
و مراتبه و برناجاته ؛ و هذا هو حال السالكين فى آواسط السّاوك . ثم" gel plat‏ 
الخامد و احمود » والقاصد و القصود » و الشاهد و الشهود لكل الوجودات » نا هو 

حال السالکث فى نماية السير الاول . 

و إذا بلغ نهاية ذاك الستیر المعنوى و السفر الروحانی و العراج UNI‏ » و بلغ إلى 
مقام الس »> شرع فى السفر الثانى » اذى هوالستیر IG‏ والسفر من‌اطق إلى احق 
اطق » “Ae lbl‏ لقو له تمد ست أسمائه : «رالذ ین جا هدو افينا tg‏ ينهم سبلن . 
فارتفع عن ane‏ حجاب الکنرة مطلقا » و رأى الق بلاخلق » و أنه الظاهر المطلق »- 
و ان كان slit‏ لفرط نوره و غابة ظهوره » - و ail‏ الاول و الاخر و الظاهر و الباطن ف 
عبن ظهوره » - و ان ليس فالدار غبره ديار » قائلا” بلسان حاله : لمن ان 
الوم" »و be‏ ر لله الواحد انار cM‏ و مترنماً عاقاله سيّدالعارفين و إمامالكاشفين 
a4)‏ غبت > حتی تحتاج ال دلیل » a‏ » و ما قاله بعض العارفن: 

۰ ۱٩ 6 (14) العتكبوت‎ -۱ 


۰۱۱ e (t+) غافر‎ ۲ 


ESS تعليقه پر شرح منظومة‎ ry 


یار نزدیکتر از من عن است ون يبتر كه من از وی دورم 
فيصير وجوده حقانيا . فیسافر ىهذاالسفر من مقامالسر الى ULI‏ » و منه إلى 
eu‏ > و دصر مظهر صفه رول صفه 4 و معام بالفعل cle | ery‏ أو جميعها 8 على 
سب مراتب سيره C‏ و MT‏ ولایته 3 
كم يبلغ إلى مقام البقاء بعد الفناء » والتمکین بعد التّلوين فیشر ع فى سير آخر ‏ 
دعل بلوغه Gl‏ مقام احی و احبولی 6 و Ali‏ يقرب التوافل 3 الفرائض 6 فسافر من “Gt!‏ 
الى الاق . ولكن ری‌الوحدة قف عينالكثرة ¢ Cus‏ لاحجبهالكثرة عن الوحدة وبالعكس 
و راه ظاهراً فى کل" شىء ۰ gay‏ غالب عل آمره Might c‏ علدو وا وماسواه باطل عاطل 
GE‏ 
د م ٤‏ الكون و ê‏ أو خيال عکوس ف مرايا 6 أو JAL‏ 
وال اليف اعات شان بقوله : ر يا من هو اختفی » الى آخر الصر اع التانى oO‏ 
هذاالببت ‏ و ال هذاالسفر آشار بقوله : «بئور وجهه استنار کل" شىء) . 


۽ ?— 


¥ 


و بعد انتهاء ذاكالسير و العراج الروحی القرآی »يشر ع ق‌السفر الرابع » و هو 
pel‏ من GIFT‏ إلى الخاق باق . فیسری من ظاهر الخلق إلى باطنه » و من ملکه الى 
ملکوته » و من شهادته الى غيبه » فيرى ملکوت الاشیاء ما هی » و بظهر له كيفيّة معاد 
الخلائق » و رجوع الكل إلى الله فى القبامة العظمی و الکبری . و يصير قابلاة لحمل 
الامانة الاسمائية و الخلافة GAN! EIKI‏ » و أن یکون نبا بنبوة التعریف و التشريع 
كليهماء اومتصفاً مع ذلکث بالز gata‏ نا yea! GL pitted‏ أولى العزمية.-) 
و من هنا بیتدی سب احمدیین » فانم پسافرون من ذاك المقام ‏ اذى هو مقام رقاب 
و وال هو le‏ سير الانبياء ‏ الى مقام و أو Te Gol‏ إلى ماوراء الطلع . - 
زا Ja‏ بالصراع الاوّل من البیت CMS‏ و ال الرابع بالصراع الشانی منه . 

و عکن حمل قران هذه الخطبة الشريفة على مراتب النفس فالعقل النظری 


5 النجم (or)‏ ۰ «فكان قاب قوسين أو آدنی» , 
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و العملى » و على الطائف السبع و الحضرات السّت أو امس e‏ على تقدیر کون‌الراد 
من العقل النفس المستكملة باکتین : مجعل الصراع الاول و الشانى من البيت الاول 
إشارة إلىالعقل بال هيولى و بالملكة و التخلية و التجلية من مرانب النظری و العملى» 
ob‏ یکرن قوله : رلک المحامد» ال آخر اليخطبة alt]‏ تفصيلية ال مراتب النفس 
الستکلة » حیث أن الحمد یتعلّق بالظاهر SH SLES,‏ هی AUS!‏ النظورة 
و القصودة من البديهيّات » كلها مقدمة” لمعرفة الصانع » تعالى» و صفاته و آفعاله 
و آثاره . و القصود من التخلية و التجلية أيضاً البلو غ إلى مقام التحلية » و منه إلى 
مقام الفناء والبقاء » اذى ماورائه مر لرام »وما وراء ععبادانه قرية ؛ فإليه » تعالى » 
ينتهى المقاصد » وهو المقصود لكل قاصد iy‏ 

مقصودمن از کعبه‌وبتخانه‌تو Pie‏ مقصود تو ی کعبه و بتخانه انه 

وال هذا jth‏ الت الاو 

وماکان العقل بالفعل نورا يقذفهالله فى قلب من یشاء » و SESS‏ مقام 
التحلية پتحلّی atl‏ بالصورالقدسيَة النىهى آنوار حضة ووجودات صرفة متحدة 
مع جوهر التفس و ذانما - و قد ورد ی الحديث : (إن للمء Ube‏ » سنبعین آله 
حجاب من نور ) ادت c‏ والدورلايصير Ue‏ الور ٤‏ بل بزید تراك NEW‏ ق‌البروز 
و الظهور » و لكن يصير Tau‏ لشدة الدّورانية » فتقصر اعين النفافيش عن اجتلاثه 
و اكثنائه ‏ فأشار إلى مرتبة العقل بالفعل والتحلية بالمصراعين من البيت اشای . 

و تا کان‌العقل بالستفاد فصلا أخيرآللحقيقة الانسانية » الى هى خليفة اللهالعظمى 
ى العوام الامكانية و الأراضى الأعيانية - و هوکل الفصول و عامها » والذى به كال 
الاشاء و قوامها » وهو وجه‌الّه الأنور الببی الا ہے ؛ oll‏ به استنا كل شیء » سیا 
عقل‌الانسان الکامل [RU‏ احمندی» صء اذى هو الغاية من امجاد الافلاك والاملاك» 
ع :> و لولاك تما خلت SOY‏ ؛ «و آنفسع فى التفوس» الخ . 
و OS‏ عود الخلائق و رجوعهم إل الله تعال نی القيامة العظمی ؛ و كذلكك 


5 تعليقه بر شرح منظومة حکمت 


ق‌القيامة الکمری) » SH‏ تکون‌للسالکن إلىالله » تعالى » ‌السفر GUS‏ و نی مقام‌الفناء 
من مراتب العقل العملى » بتجلى الق" » تعالی » من ČST pa‏ الانسان و مظهریته > 
کا كان ظهوره » تعالى » فى مقام : « لكتى اعرف » > من مرتبته ١‏ الكاملة الشسّاغة 
من أجل كونه واسطة فى الصدو ر والامجاد a4‏ : « التهايات هی‌الرجوع إلى البدایات »> 
والعقل‌بالستفاد متحد بالعقل‌الفعال »بل بالعقل الأول » بل Gb‏ المتعال - لذلکث قال : 
«بنوروجههء الح مشيراً به ge ad]‏ العقل بالستفاد من‌النظری » و مقاءالفناء من‌العملی. 
و آما کون الخطبة ٍشارة إلى اللطائف و احضرات : فن جهة dle “ol‏ التاسوت 
عالمالكثرة والحجاب » والتفش افابطة إليه من fod‏ الارفع الأعلى مردودة" الى آسفل 
الستافین» "hy gant‏ عن مشاهدة وجه رب العالین » والبلو غ إلىمقام آعلی‌علیبین مادامت 
فيه". ENS‏ تری كثرة الحامدين وتعدد العالیل والعلل yc‏ کذا عندکونما نی مقام الطبع 
امس . و اذا خرقت حجاب الظلمة » SIL‏ العلمی والعمل » ورأت ملکوت 
الأشياء و سافرت بالسير-المعنوى إل حضرت اللکوت و صارت Sl‏ الوجود ؛ 
و کذلکث لذا بلغت الى مقامالقلب GHGs‏ فى عبن شود الخلق » وظهر ها أنه غاية 
القاصد » و منتبی المطالب والمآرب ؛ و الى هذا آشار بالبیت الأوّل . و إذا ترقت من 
هذاالمقام » وبلغت إلى مشاهدة القواهر الأعلين » و مقام : ولتم اعبد SU‏ اره) 
و إلى مقام‌العقل والروح والسر والخنی GEM‏ » و صارت جبروتی الوجود و الشنود » 
و آبانت tae‏ الودود» «یطعمهنا و سقلا" » بظهر ها آته أظهرالظواهر ولیس 
سواه وغبره شىء » و ذرّة وفىء؛و إلىهذا آشار بقوله : «یامن هواختفی لفرط‌نوره؛ . 
و إذا حر كت من هذاالمقامأيضاً : و بلغت إلى مقام‌البقاء بعدالفناء » و مشاهدة ؛ الأعيان 
si- y‏ : «فى عالم الناسوت» , 


۳ - الشعراء (۲۹) VA c‏ : «والذی هو یطعمنی و يسقين». 
ء ‏ «شاهدت» me a‏ 


Yo ٠  ینایتشآ میرزا مهدی‎ 

الشابتة و الوجودات السلاهوتية » و ترقت إلى حضرة اللاهوت و اماهوت » ای 

مظهر رة هاتين الحضرتين » و إلى مقام التمكين بعدالتلون من‌الالطائف » تشاهد الق" 

ی cre‏ شهود الخلق و بالعکس»و تری ۱ الستلطان نی کل لباس 96 إلى هذا آشار بقوله : 
(«بنور وجهه) الح 1 

و LLL‏ : الانسان فى مراتب سل و که و عروجه » يكون نى البداية ناسوت الوجود 
والطبعی و النتفسىالمشهد » ثم يصير ملکوتی الوجود » E‏ جبرونی التحقق » ثم لاهوق 
scl‏ 2 و هاهوق‌الصعود . و بترقی فى کل سير من أسرائه من مقام إلى مقام » ولطيفة 
إلى لطيفة » و حضرة إلى حضرة » و يكون شهوده و عرفانه حسب مقامه و مرتبته OY.‏ 
العروف بقدر المعرفة » و بالعكس . فأشار » قدّه » ق کل" بيت الى ما يناسب معارف 
التفس فى کل مرتبة و لطيفة وکل fle‏ و حضرة ؛ فافهم و تبصر ! 

قوله » قده : , اماالعقل الکلی » ۷/۱۲۰ الح . 

أقول : العقل » كما آفاده صدر CAEN‏ وغيره » يطلق فى عرفه, على معان آشرنا 
الها فى حواشينا على شرحه » قده » لنظومته فى المنطق و نشير هنا إلى بعض منها احترازاً 
عن‌الحوالة : قال صدرالمتألهين » قده » فى خاتمة مبحث‌العقل والعقول من كتاب الأسفار: 
«العقل يقالعلى أنحاء كثيرة : أحدهاالشىء الدّذى بهيقولالجمهور ف الانسان : آنه‌عاقل» 
وهو العم عصا‌الامو ر و منافعها و مضارها و حسنآفعاها و قبحها . والثانى العقل الذى 
برذده التکلمون » فيقول المعتزلة ممم : هذا Cal‏ بوجبه العقل و ينفيه العقل . و الثالث 
ما ذكره الفلاسفة فى كتب البرهان . و الرابع ما يذكر فىكتب الأخلاق المسمى بالعقل 
العمل . والخامس العقل الذى SL‏ کتاب التفس » ى احوال الداطقة و درجاتما. 
والسادس العقل الذى یذ کر ف العم الال مى و ما بعدالطبيعة ) انتهی . 


و العقل AS‏ أيضاً » كا افاده الصنف ¢ قده » فى تعليقاته » على ما ذكره ی 


LOC e 
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بيان الراد من‌العقل الكلّى » من هذا الکتاب » بطلق على العقل الأول » وعل‌العقل العاشر 
من العقول الطولية» السمی بالعقل‌الفعال » وعلى رب التو ع الانسانی من‌العقولالمنكافئة › 
وعلى مطلق العقول الطدّوليّة والعرضية - والراد من الکلی هنا الكلى باصطلاح العر فاء 
اذى آشار إليه ی شرح منظومته ‏ النطق ۰ أى الحیط الواسع » و إن لم يكن LIS‏ 
منطقیا » بل جزئيناً » wie‏ صدقه على كثيرين » حيث YT‏ وجودات عينية » و حقائق 
خارجيّة » بل بوجه » وجودات صرفة و آنوار محضة ؛ و الوجود مساوق معالتشخص 
بل عينه E‏ . ولكن يمكن أن یکون‌الراد به ماهو باصطلاح المنطتی » و لكن من باب 
TEE‏ باسم Ol ag hee x cual‏ الصور الكليّة الحاصلة فى صقع التفس » 
تحصل بإشراق تلكك الأنوار العقلية أو فناء التفس فما أو باتحادها معها أو على سبیل 
الإنعكاس اوالرشح منها و بمشاهد ت اعن بعد » على اختلافالمشارب و المآرب» أو بحسب 
احتلاف حالات النفس فى ادراكها المعقولات : ‌البداية » والوسط » و النهاية . 

وف المقام و ن‌آمکن حماها على العمّل 'الأوّل » اذى هو الروح الحسّدى » والدرة 
البيضاء » و الشتمس المضيئة لاراضى CLAY‏ و سموات الارواح » و الرحة الرحانية > 
و GLI‏ الخلوق به » و الشية » والحيوة السارية ىكل" GUL‏ والوجودات » و الفيض 
المنبسط المقدس » وكذا على مطلق العقول الطولية والعرضية » بالتظر الى اتتحادها 
الوجودىالدّورى» كما آشار إليه المولوىالمعنوى بقوله : ومتحد جاتهاى شيرانخداست») 
ومن باب : «لانفرق" بين أحد من" رسله' ) ولکن الانسب بقوله: «للعالم الطبيعى ( 
ale‏ على رب النوع la‏ » الذي هو خليفة الله فى العام > او العمّل الفعال » الذی 
فوض اليه كدخدائية dle‏ العناصر. 

قوله : «کصورة» الح ۷/۱۲۰ . 

الصورة » عند العرفاع » تطلق على ما به یظهر الشىء . و من هذا الباب ماورد 

فالحديث : Gy‏ الله آدم على صورته »» ی جعله LÍG‏ جمیع أسمائه و صفاته » 


ae a) í «الصادر»‎ - ۱ 
5 (Y) البقره‎ - ۲ 


ميرزا مهدی آشتیانی ۳۷ 
Re‏ :دو عم آدم الأسماءء كلها » »ومن حيث أنه مظهر الاسم العظم الاعظم الاجل 
الا کرم» المشتمل عل چ الاسمای واحاصل مظهره BAN‏ الكبرى» والامانة العظمی 6 

و عند الحكماء تطلق على معان كثيرة » ذکرها الشیخ » قده » ق‌الشفا » و نقل 
عنه المصدّف فالفريدة السابعة . وقال : إن" إطلاق الصورة علىالجواهر الفارقة یکون 
بهذا Gall‏ . - و لکن GSE‏ أن یکون إطلاقها علیبا بیعض المعانى الاخرى . من الغاية ؛ 
و ما يتقوم بهالمادة بالفعل » “sly‏ على تعمم الادة و طلاقها على الهية وعلی جملة العام» 
من حبث کلیسته و جمعه » و بالعنی cdl‏ آشرنا AS)‏ » و gat‏ ما عکن OF‏ بتعقل » “ely‏ 
على کون الراد من الامکان cork‏ ما ل c om‏ الذى جتمع a‏ الوجوبت الذ ای » حتی 
يصمح إطلاقه عليه » تعال ؛ و ععنی الفصل والتوع »من جهة ail‏ محصل الفصول وأصل 
الاصول » وهو التوع الكامل المشتمل على ae‏ الانواع »> وكذا بالمعنى السابع فى عبارة 
الشیخ » تشیماً له LAS,‏ الكل AL‏ ٍل النظام ا لجملى GT al‏ . فيظهر وجوه اخرى 
لتخدّل لفظة الكاف ء الَبتى عکن هنا أن تکون تشبيبيّة او ELAS‏ . فعلی الاخبر إشارة 
إلى أنّه بعض الصّور » و آن الصورة الحقيقية للعالم الكبير هو الحق » تعالى » من حيث 
انه » تعال شانه» peel‏ العام وتمامه » و به حشقه و قوامه c‏ وهو مبدأ الفعليات و جمع 
OVNI‏ ؛ فافهم 

قو له ¢ قده ‏ ر کفصل محصل cal‏ ۸۷/۳۹ الح 2 

الراد بالفصل هنا »كا alan‏ فا اشية » هوالفصل اقب القابل للمنطتی . وهو 
مذاالعنی يطلق على معنيين » و الراد منه هوالثای » الساوق مع‌الو حدة والوجودوالنشخص. 
وهو نیا SLES‏ عبن الصورة العينيّة ذات وغيرها اعتباراً » فلا تدافع »و ESS‏ لان 
الت ركيب نی‌القایقاار كتبةالعينية إنّ| يتحقّق من ضعف‌الوجود و نقصه وشوبه مع القوة 
کش الفقدان . و لذلک لايتحقدّق الث ركيب ف الفعلیتات و الوجودات » الى فما 
وراء الطبيعة » بل مقر القوة و مسکنها نشأة التاسوت » و دارالغرور و امیول و الزاج 


۱ - البقرة (۲) » ۲۱ . 


۳۸ تعليقه بر شرح منظومة کی 


و الامتزاج » و هو أمرة الشتجرة الخبيثة الى « اجنتشت مين" قوق الازض ما لها 
ن قرار Pa‏ 

فالر كب العينى » من هذهالجهة » مزدوجالذ ات: من‌الفعلية » و من شوما بالقوة 
ESAN‏ بیناطهتن‌اتحادی » عند gám jai‏ > و انضیای عندالا کمر من الفللاسفة 
کاسیجی ‏ ا نشاءالله eE Lad‏ عله مفصلا" . وال کب م اکر ن دن 
وجهتین باحداهما یکون هو بالقوة و بالاخری بالفعل . 

و عکن ملاحظته » من حيث جهة قرآنینته وجعه Sy‏ و تمامه » من غير BU‏ 
آجزائه > التى ما تذوته وقوامه ؛ وملاحظته » من جهة فرقاننته و تفصيلهء و ملاحظة 
کل واحد من أجزائه و عضائه » من حبث هو هو و أنه شیء محبال‌الاخر ای‌ملاحظته 
من‌حیث هوفقنط و بشرط أن لایتحد مع الاخر » أو بشرط عدم حاظ اتحاده مع‌الاخر 
وجهة حعه و قرانه ؛ و ملاحظته لابشرط أن ينضم إلى غيره أو یتحد معه» و أن لاینضم 
آو لایتحد ‏ آو لاظه بشرط آن بنضم او یتحد » و محصل من اتحاده معالجزء الاحر 
نوع محصل حقیتی ف الواقع و نفس الامر . 

فاطزء الذى بلاحظ لام ركب من جهة فقده و نقصه يكون بالاعتبار الاول " 
مادة" وطينة » ولایکون قابلا" للحمل على‌ال رکب ولا على الجزء الآخر » من حيث فقده 
هة الوحدة » الى هی مناط الحمل ؛ و بالاعتبار Lede "SUSI‏ وجهة الاشترالالذ الى 
للأنو اع الندرجة نحته ؛ و بالاعتبار الثثالث * نوعاً حقيقياً حصلا مبائناً مع سا الانواع 
احصلة . و هكذا الجزء الاخر » عکن ablL‏ هذه الاعتبارات : و هو بالاعتبار الاوّل 


١‏ - ابراهیم (۲۱۰)۱4 : «و مقل كلمة خبيثة کشجرة خبيثة اجتشت من فوق الارض 
با لها من قرار ». 

۲ - أی ۰ «بشرط لا». 

۳ آی + «لابشرط» . 

R 


میرزا مهدی آشتیانی ra‏ 


صورة غير قابلة للحمل ؛ و بالثانی فصل get‏ قابل للحمل على الجزء الآخر و على 

ال رکب » و بالثالث نوع حقيتى »حمل عليه الجزئان » و حمل هو أيضاً عليه :من قبیل 
حمل الخاص على العام » بناء على عدم اشتراط العموم فى احمول بالنسبة إلى الوضوع . 

وهذهالمغايرة » والجهات‌المعتبرة بهذاالشحو ليست عجرد الاعتبار BI poy‏ 
بل ها مطابق فالواقع و نفس الامر . و الالفاظ المذكورة » أعنىالمادّة والصّورة والجنس 
والفصل موضوعة هذه الامور من حيث هذه الجهات و الحيثيات الخارجية الواقعية . 
فلذالاعکن حل‌الادة عاهی ماذة » عل‌الصورة ولاعلى ال ركب منها » ولا حمل الصورة 
عاهی صورة على الفصل و النوع و بالعکس » بصرف اللحا wee‏ 

و هذا ق ال ر OLS‏ و آما فى البسائط » فلم ا لم تكن فى الخارج مزدوجة الات 
و الحقيقة » من هاتين املهتن » وتكون آجزاما TUS‏ عقلبة حضة . فاذلككلاتتحقق 
ها الادة والصورة الذارجبتان » و لاا لجنس و الفصل المأخوذان منهما » بل تلاحظ هذه 
ات و الاعتبارات A a‏ . فیوخذ ما به الاشتراك فما » تارة" 
بشرط لا » فیکون مادة عقليّة » وأخرى لابشرط » فیکون جنساً ويوخذ ما به‌الامتیاز 
فما » بشرط لاء فیکون صورةکذلکت » أو لا بشرط فیکون he Dred‏ یوخذ کل واحد 
منهما بشرط شیء » فیکون Meg‏ 

و إذا عرفت هذا » و علمت أن الفصل الحقيق” و الجنس الأخوذین عن الادة 
و الصورة te tL‏ لا يتحقّقان فى الحقيقة إلا فى الم ركبات الحقيقية » كما فى god‏ 
الحقيق ال ركب منبهما » فالكاف التخللة ف المقام : oK‏ م آن تکون yas‏ و أن تکون 
تمثيلية . فعلى تقدير تمثيليتها » فيكون بلحاظ غلبة جهةالجمع علىالفرق » و جهةالوحدة 
والاتحاد علىالكثرة . و e‏ تشبمبيتهاء كما حملها المصنف عليها » فتكون النكتة والوجه 
ی خللها نظر بعض الجهات » الى ذكرها ی‌اهامش » للتعبير ب «كالصورة» . 

وهنا وجه آخر » وهو آن الفصل الحصل لكل" شىء فا قيقة باعتبارالوجود 
هو علته الحقيقية المقومة لوجوده » نحم اتحاد الطالب الثلاثة فى البسائط . و لا کانت 
سلسلة العلبة منتهية إليه » تعالى » بل E‏ بالحقيقة لكل شىء » فيكون باعتبار الوجود 


7 تعليقه بر شرح منظومة Saha‏ 


هوالفصل a‏ للكل” »كا أنه » من حيث أنه مبدأ حيع الفعلیتات صورةالصور ؛ 
و باعتبار آن فيضهالمقدس والتفس De‏ اصل کل الوجودات و مادة للكل” ولذلکث 
بطلق عليه ف اصطلاح العرفاء ماةالواد - و العقل‌الکلی مثاله ومظهره » فيكو ن کفصل 
Wee‏ لجميع العوالم Ty chal‏ والعرضيَة الى من ala‏ العام الطبیعی . 

وهنا وجه آخر لتخدّل الکاف » وهو أنه لا كان الفی ض القدس والتفس الرحمانى 
باصطلاح العرفاء » جنس الاجناس » و عنزلةاطوهرالذی هوجنس الاجناس عند الحككاء 
و کات النفس CORLL AR ad‏ جامعة لجميع الوجودات الرتقية و الفعلیات المنشتة 
الطار ية على الفیض القدس ۰ فى قوسی النز ول و الصعود » فصارت کفصل الفصول 
للعوالم كلها سيا للعالم الطتبيعى ۱ كا أنه لوقوعه فى قاعدة مخروط نور فيضه كان “ah‏ 
ا فالفرق والفتق » واكثر Cas‏ و إبهاما و احتياجاً إلىالفصل المحصّل . 

فوله : «و بالجملة جهة وحدة له ۸/۱۲۲ الح . 

هذا إشارة إلى اللاك المشترك بين الامرن » ish‏ کونه صورة و Mead‏ و هو کونه 
أول تعن > طرء على الفيض القدس ‏ اذى هوالرابط بين الکثر ات » والحامع بين الشتات 
و رافع البينونة و الغيرية من الماهيّات » و هو BN yal‏ الواحدة » gill‏ أشير الما فى قوله ؛ 
dbs‏ : و و مسا آمترتا CHG Vy‏ و فيه أيضاً إشارة إلى أن" الت ركيب بين أجزاء 
العام الکہیر تر کیب یقرب من ال ر کیب الحقيق ؛ و آن الحياة العقليّة » و siJ GLO‏ 
هو من else‏ العقل‌القر JT‏ سارية فى كل شىء OL y‏ نوره فيه : و الكل" «أحياء 


m 
2 2 ۶ Ae e 


` هد ,7 s 2 wt‏ 
عند رهم پرزفود ( "و حمده یسیون ؛ ‘ و انه مع ails BAS‏ و عصو نه و 


فروعه Joly aÈ‏ > و یرجع إلى أصل فارد » و هو ظل" الإله الاحد الفرد الواحد ؛ و 


۱ - «لاند» 
۲ - القمر Los » (ot)‏ 
۳ - آل عمران (۳) » ۱۹۹ . 


ر (ra)‏ » ۷۰ : «یسیحون بحمد ربهم». 


ميرزا مهدى اشتيانى 4١‏ 
آنه لاتكرار فى تجلّیه » تعالى) » “Oly‏ صدوره صدوركل” شی" » أى العالم الكبير و أنه 
Spe‏ الوجود الا الّه bac‏ ؛ PIE ail‏ 

قوله » قده : وقد کانت الثفوس» ۸/۱۲۰ EI‏ 

الحقيقة الانسانية - ها ذكرناه فى حواشینا علىما aali‏ » قداس سره » ف المنطق - 
نسمی بالاسای امحتلفة » و تلقب بالالقاب التعددة ؛ وها مقامات متكثرة بالاعتبارت 
الختلفة ؛ فتسمتى بالتفس » و القلب »و العقل » و الروح » والصّدرء والفژاد» والروع » 
والزجاجة » والشکوة » والصیاح » والذنی » والاخنى » باعتبار مقاماتها و درجانا . 

و ينقسم ان LSM‏ » و الشباتية » واطيوانية » والانسانية»عل 
مراتها : من الامارة» وال dal‏ » و الطمئنة والراضية» والرضية » واللهمت والقدسية 
والكلمة الامية » وغير ES‏ » ما ذکر فى عله (كالمحدثة ) gc‏ أشير إلى بعضا نی 
حدیث الیل و الاعرای » الروی عن قطب الاقطاب و إمام الموحدين » عليه SNT‏ 
old‏ رب العالین . و حميعها واسطة » بين العقل الکلی و ابدانها » فى افاضة کالاتهبا 
le‏ » بحولالله » تعالى » و قوتّه . لكن التفوس الكلية TKA‏ » و الكلية الانسانية 
واسطة فى إفاضة الات جميع الوجودات الطبيعية : x‏ از وم وجود الناسبة بین‌الفاعل 
والقابل » و عدمها ' بينالمجرد المحض و الادی الصرف ؛ ومن جهة أن" ربط الحادث 
بالقدم Ui]‏ حصل » عند الفلاسفة بتوسط حر كات الافلاك و نغاتها و نسكها و صلواتها 
و عندالعرفاء » الانسان الكامل امكل هوالرابط kes‏ » و جامع حبلها . 

oth,‏ الصّورة والفصل مبدء Dyed‏ ذی الصورة والنوع » و منشاً لتحققه و 
ed‏ » والعقل الکلی » الذى عنزلبا حتاج » فى افادة الکالات و افاضة الفعلیات 
على هیا کل DESU‏ » إلى الواسطة و الرابطة -کا أن" العام الکبیر لذلكث حتاج إلىجهة 
وحدة و رابطة بينها و بن التق » تعالى » کا مر ذکره - و يحب أن تکون الواسطة ذات 
وجهین و ذات جهتين ؛ ای See‏ التجرّد والتعلّق» حتی تأخذ من العقل بإحدى الجهتين 

وتفیض على مادونما بالجهة الاخرى » وكانت التفوس واجدة لهذه الخاصية ‏ فلذلکث 


ت أى eden:‏ المتاسبة» . 


ERGs tae 
و العطيات العقاية الربانية.‎ AAV تصير واسطة فما پفید » ویعود علىالعالم من الواهب‎ 

و ان ذكر المصدّف : کونها واسطة ليكو نالحمد ی edits‏ الواصلة ای‌اطامد 
فأشار بقوله هذا » إلى ما otiu‏ » وهذا مبنى على کون الراد من العقل هوالعقل الکلی . 
Ly‏ بناء على کون الراد منه هى التفس المستكملة » فلا تحتاج إلى هذه المؤنة » كنا 
و 

و عکن أن يكون قوله : «تلکث الفائدة و العائدة» » إشارة الى Sell‏ الاجا 
و الاعدادی بين التفوس TSN‏ و التظام الكبير »كا بين الصياصى و التفوس الجزئية 
ی‌الانسان و النتظام الصغير ؛ فافهم و تبص ! 

قوله : «العاقلة المستكملة بالحكمتين ) الح WANA‏ 2 ۱:۰ 

أىالحكة التظرية واالعملية . وهی‌التفس البالغة إلى أعلى مراتب‌العقل التظری: 
من العقل با هيولى و بالملكة و بالفعل و بالستفاد » و العقل العملى : من التخلية و التجلية 
و التحلية والفناء ف‌التوحيد والبقاء بعدالفناء » الى أشرنا الما سابقاً »و ذكرنا فى شرحنا 
على المنظومة فى المنطق » تعاریف ARLE‏ و أقسامها ؛ فراجع ! 

قوله » قده : «والثانى هو الانسب» الخ ۱۰/۱۲۲ 

قد ذکرنا أن LAI‏ هنا متعدية إلى مفعولين : احدهما بلا واسطة » و هو مذ کور 
IN‏ . والثانى بواسطة اتلام » و هو غير مذ کور » حتمل آمرین : و أنه؛ بناء" على 
الاول » الواهب هو الق الاوّل » تعال شأنه » و الوهوب هو العقل الفعّال أو الاوّل 
أو dla‏ العقول ZIKI‏ : من الطولية و المتكافئة أو رب التوع GLI‏ » والوهوب له 
و المتهب هو العالم الطتبيعى أو العام الکبیر . GU eg‏ » الوهوب القوة العاقلة لافس 
اوالتاطقة المستكملة » والوهوب له و الّهب هوالتوع الانسانی . 

ولماكان الانسب عقام الحمد و الشتكر ذكر التعم الواصلة من‌احمود و الشکور 
إلى الحامد والشاكر » والنعمة الواصلة منه » تعالى » Lal]‏ خصوصنا هوالشانی» فلذاجعله 
قده» آنسب بالمقام » أى عقام الحمد . و عکن أن يكون المراد مقامالتوحيد و الستلوك» 


میرزا مهدی آشتیانی ty‏ 

اذى جعل المصدّف الاطبة إشارة إلى مقاماته و درجاته . فإن الأنسب عقام السلوك > 
والفناء ق‌التوحید وحدة الحامد واحمود » وما بازائه الحمد edly‏ »كا فى حمد ذاته ع 
تعال » ذاته بذاته أو بمظهريّة الانسان الکامل ERI‏ » كما ورد : و gH‏ الله بلسان 
oae‏ سسمسع الله لما oe‏ » . ولکن لا کان - بعد بلو غ‌السالکث إلىمقام اکن 
بعدالتلون » والبقاء بعدالفناء - رؤية الکثرة لاحجبه عن‌الوحدة » بل تکون بعین‌الوحدة 
وكذلكك شهود ذاته الفانية فى ذاته تعالى لا حجبه عن شبوده » لم بصر ح باتحاد الثلاثة 
ورا عالأدب فى عدم إيذانه باتحاد الحامد مع‌احمود » بلاكتنى بوحدة الحامد و الحمد 
و ما بازائه الحمد » حتی يكون Tae‏ بلسان التعمة الواصلة » cAI‏ هو آبلغ منه بلسان 
غيرها ؛ فتبصر ! 

قوله : «وفی هذا BAM‏ براعة) الح ١١/١75‏ 

اى لأجل ذكره » ق‌الديباجة و الطبة » ما يناسبالفن” الذى هو BRL‏ مطلقاً 
والمطالبالمذكورة ف الكتاب ST‏ هى المسائل الفلسفية . فان البحوث عنه نى کلیتماهواطحق" 
yc Ube‏ آسائه ‏ و صفاته » و آفعاله البتدعة و الميخترعة و SLA‏ و االکائثنة . و الامور 
المذكورة ف القام ببحث عنها فی کل واحد منهما » فهو الناسب ها » كما لا نی » و إن 
كان الأنسب بالكتاب بالتظر إلى أن المؤلف هوالتهب ها بازائه الحمد ‏ هو الثانى ؛ 
فافهم ! 

قوله » قده : «فی المصراع الاول» الح Ah‏ 

قد آشرنا إلى “ot‏ هبةالله للعقل الکلّی » و مبدئیته له مستلزمة لبدئیته لكل 
الوجودات الامکانية » لأنه ۱ كلها و تمامهاء و به تذو نما و قوامها ؛ فیکون قااصراع 
TER‏ آنه مبدء الكل . 

و لا قال ى الصراع التانی : زته » تعالا » منتبی کل" القاصد » و النهایات 
هی الرجوع إلى البدایات » فیکون فيه لشارة إلى أنه التهی : ومن ضه إلى الصراع 


و أى ۰ «لان العقل الکلی». 


الاول بظهر أنه لا مؤثّر ق‌الوجود إ لا هو » بل لاهو !"لا هو »كا أشير إليه ASG‏ 
الافی ' بقوله عز اسمه : «اولم i‏ ی Soe‏ ی آنه عل د شور 3524 C‏ 
رنه الق كرا بم e‏ 

و ف جميع ap HE‏ 2 ! لا آنه لا کان الصرا JN‏ م 
به » خصه به . مع أيه عکن أن لايكون الغرض الاختصاص » بل من باب ذكر الفرد 
الجلى . وفيه أيضاً إشارة إلى أنه » تعالى » لاغاية فى إجادته e‏ لا ذاته » تقدست أساثه . 
OY‏ ماهو » ولم هو » و هل هو c‏ البسيط واحد »كا مر ذكره . 

قوله : «فى عين ظهوره» الح ج۲ » ص ۱/۱ 

فى هذا ٍشارة إلى جمعه > le‏ » بن‌الاضداد » کا قال اند NG ys‏ عترفت “Bl‏ 
جمعه Go‏ الاضداد . 

و قد ذکرنا سابقاً أننّه » تعالى » يحب اتصافه يجميع الکالات ‏ و Ei‏ لاتوجب 
كثرة” أسمائه و صفاته » ولاتناهی‌کالاته کثرة" نی‌ذاته وحيئيّاته » ولا تعداداً فى جهاته » 
بلفى نسبه و إضافاته . dg ble‏ عین‌ظهوره » وظاهر فى عين بطونه . OY‏ مرجع باطنیته 
ليس إلى حجاب پسدل ‏ ولا غطاء بضرّب بینه و بين خلقه » بل إلى فرط ay yg‏ 
و قصور البصایر عنا کتناهه » لشدته »كا أشرنا اليه . 

کالشمس » تمنع اجتلائکث وجهها 
فاذا )| تتش بر قیق غم EA]‏ 
فانه » تعالى c‏ ظاهر فى كل * بىء و ذرة و فی" . وهذا حلاف abl‏ الممكنات 


١‏ - بالاصل : «الهى». 

۲ - فصلت (۱)4۱. 

۳ - الزمر (۳۹) ۰ ۱۲ : «الله GUE‏ کل شی». 

4 - النجم ty e (or)‏ : «و آن الى ربك المنتهی». 
o‏ بالاصل ۰ «مصراحا» , 


go آشتیانی‎ (S4g~ میرزا‎ 


وظاهريتها » إذ مرجم بطونها » ما إلى خفانها و حجوبیتها » و عدم إحاطتها مجمیع 
الأشیاء و ۱ تصور مرتبة من الراتب یکون و “ele‏ لعدمها . و کذلکك ظهورها یکون 
بالنّسبة إلى بعض الأشياء » و ی بعض القامات و النشآت » لا بالتسبة إلى حميعها و ی 
حيعها.. 

لابقال : العقول LUST‏ إيضاً كذلكك » لا تقرر + من أنه لاحجاب ف المفارقات 
وال ها وجودات dat‏ و آنوار صرفة و حقایقها بسيطة » و بسیط الحقيقة کل الأشياء 
و عامها GY.‏ نقول : آمَا ولا" لیست‌العقول متصفة ذه الصفة مطلقاً , لاتها مکنتف 
وکل مکن‌زوجتر کیی له وجود و iaga‏ » والمهيّة مانعة عن وحدة الجهات وا یثیات . 
و ثانياً : بتصوّر ۲ مرتبة من الوجود یکون و عاء" adal‏ ظهورها » و هی مرتبة الوجود 
P‏ اجی الیو » فلیست ظاهرة بکل وجه و ی کل شیء » لانها کل الاشیا» ای 
دونها . و الثاً : بناء على کونما من مراتب أسمائه و صفاته و فى الصقع الربوی » فیکون 
ظاهريتها بعين “GLI ale‏ تعالى » لامن حيث نفسما و بذاتها ؛ فافهم وا 

قو له ei‏ « كلمة فى للسببية») الح rape‏ 

قد أفاد LAWS‏ ما یغنینا عن شر ح کلامه هذاء و بیان مرامه . والفرق بین کون 
کلمة وف » للظّرفية » او السببية هو أنه على الأول » تکون إشارة إلى وحدة حيثياته 
فى اتصافه بکالاته » و على الثانى إلى علّة حمعه بين الظهور و البطون » من جهة واحدة 
وحيئيّة فاردة : من أجل Of‏ منشاء بطونه فرط ظاهریته » و سبب ظهوره شدةنوریته؛ 
فهوالظاهر منحيث هو باطن » والباطن‌من‌حیث هوظاهر : «هو الأول والاخر والظاهر 
والباطن » وهو بکل شیء "(ele‏ ۱ 

وف الجمع : «الظتاهر» من آسائه تعالى . و هو الظاهر بآیاته الباهرة الدالة على 


وحدانيته و ) )9 سته Bx‏ حتمل أن براد منهالظهور c‏ الذی هو gas‏ العلو 4 a‏ بدل" عليه 


۱ - لعل الانسپ * «أو» . 
؟ - لعل الان ٠‏ «تصور» . 
۳ - الحديد (ov)‏ 2 ۰.۳ 


توله » e‏ ر أنت all‏ » فلیس فوفک شیع» . و حتمل ا معیی‌الظطهور و 
البطون yc cy Kall pled af‏ احتجابه عن آبصار التاظرين . و قيل : هو العام 
عا ظهر من الامور الطلع على ما بطن من العیوب ۲ » و قال » ایضا : الباطن من أسمائه 
ل ن آبصار GLI‏ و اوهامهم › فلا ید رکه بصر ولا حرط و 
وهوالعام ee Cee i‏ 

آقول : فعلی ماذ کره لایکون المصراع الثانى عينالأوّل » SRY‏ إرادة معنى “pall‏ 
من‌الظهور » والعر مخفایا الأمور و الغیوب من الباطن . فلا یتتحد البطون مع الاختفاء » 
ولاالظهور مع فرط النور . لكنّه لم برد منهما ذاك العنی » على ما صرح به فى احاشية ؛ 
ورا 

قوله » قده : «بنور وجهه) الج /۳ 

الوجه قد یطاق على ذا تالشىء و هوبته . وقد فسم‌الوجه یاحدیث SIM‏ عن 
EEE f EP‏ حججه i‏ . والعرفاء ریدون به : و ما بظهر 
به الشىء و بتحقق . فیکون إطلاقه على Dba GA!‏ » مبذا العنی » بناء على أن یکون 
اراد به gall‏ الفسر به ق ادبت من جهة al‏ ۰ علبهم السلام » آد لاء على الحق 
Wel‏ > و dle‏ ظهوره . فتکون الاضافة بمعنى السلام » أو بالمعنى الأول » فتكون 
الاضافة بيانية . | 

dele‏ : إن أوّل ظهورات الق » تعالى » و أقدم تجلیاته هو ظهوره بالرحة 
العامست و الوجودالعام المنبسط فی‌حض ری الع والعين . و بالاول يظهر الأسماء والصّفات 
و OLE‏ الثابتة ؛ من حضرة الهاهوت و مقام الأحدية و السعیین الأول اذى هو مقام 
«الکنز G4!‏ والاختفاء الکامل »إلى حضرة اللاهوت والواحدية و الجلاء» و بسمی 
بالفیض‌الاقدس » بهذا الاعتبار . و GEIL‏ يظهر الاعیان » من مکمن افاء . والوطن 
العلمی » ال‌الظهور العینی الذارجی" و الاستجلاء » فى حضرات اروت و الاکوت 


O 3 ¢ «الغیوب»‎ - ۱ 


میرزا مهدی آشتیانی ty‏ 
و الناسوت و الکون الجامع . و یسمی بالفیض القدس » “OF‏ تناه الأول من‌الغبرية 

والسَوائية el‏ و أکل . 

وقد اختلف أنظار الحكماء مع العرفاء البارعین : ی أن الصادر الول من الق 
تعالى » هو ذاك الفتيض العام" » آوالعقل الأوّل . فذهب أكثر الحكماء إلى GUI‏ و قاطبة 
العرفاء إلى الأول . ولکل" واحد من‌الفریقن‌دلائل ومنبهات »على ماذهبوا إليه » نذكرها 
وت دراب راتف والقامات dled‏ ان‌شاءاله» تقال » وفصلناهای زسالتناء الى آلفناها فى 
۳ ) وحدةالوجود) و قاعدة Y)‏ بصدر) ره رر أساس التوحيد) ; وصدرالتألهين 
جمع بين رأى الفريقسين . Jat‏ الفيض المنسط أوّل الظّهورات » و العقل الأول Jai‏ 
لتعینات : و Sy‏ رج ركز ليا ۱. و اكات ختار الصتّف هو الأول 
فسّر هنا ونور وجه الق" » » تعالى » بذاك الفيض الجمعى AY‏ > فافهم lates‏ 

قو له ۳ «عوالم الارواح) الح ٦/۱‏ 

أقول الرّوح قد بطلق و براد به الروح البخار اللطيف » الذى يتكدون من لطافة 
الأخلاط و خاريتها . وهو حامل امس و الحركة » و ينبعث من‌القلب » و يتكون ى 
بطنه الأيسر » و ينتشر فى حلة البدن بتوسط العروق الضوارب » المسماة بالشسرايين . 
وهذا اك فيه الانسان و البهاتم »و سمحق باوت )و رسد بانقطاع الغذاء » ورتصرف 
۳ تقو AL‏ و تعديله عل الطب . وهو ک کب pt‏ والح aS‏ ¢ و مرلء الحيوة EPES‏ 4 
و یسمی روح a yal‏ والشهوة و الحياة . ولا حظ له من إدراك SEIKI‏ وحمل GUY‏ 
الکبری DAN‏ 

و قد بطلق على النّفس النتاطقة » من جهة إدراكها للمعقولات » بنحو الوحدة 
abbath,‏ و ار آنبة: و ees‏ بالعقل ST call‏ كنا سمتی GU sah filly‏ » باعتیار 
إدراكها ها بنحو التتفصيل . و هى مجرّدة عن الادة GIS‏ » عند آرباب التحقيق و أعاظم 

6 Dy الا سلام و التکلمن : و لاتفی ولا‎ elle و التفلسفن 4 المحققين من‎ AKLI 


۰۱ ۸۰)۲( البقرة‎ - ١ 


xa Nes تعليقه برشرح منظومه‎ $A 


والبدن ge‏ و UST‏ و وکا . وهی الوم اشا pia‏ الشیخ 3 2 (عبلسته) ¢ aA:‏ له ; 
Eb mA)‏ الكت م a‏ ی الكل 1 


3 aL 


Sa. w 


I‏ ذات تعرز 9 د 

و تنقسم إلى روح الاءان » و روح TER‏ > و الخمسة مجتمعة فى الأنبياء 
والأولياء و الاربعة فى المؤمنين . 

و قد يطاق على العقول TIS‏ » بآقسامها : من TI LM‏ و العرضيّة و Sy TS‏ 

و الصعو دية . و تسمی الأول بالعقول و الأرواح الباديات ۰ و الثانية بالصاعدات . 

وأشير إلى أ كل أفرادها » الذى هوالعقل الأول » ف الحديث : aly‏ ملک عنظم e‏ 

آو gle‏ من خاق‌الله » A‏ من الجيرئيل » » SAN‏ عبر عنه فى لسانهم > بالعقل الفعال» 

«والیکائیل» » الذی هو salai‏ ن العقول الكلية » « له آلف ee ny‏ = 4 

آلف Obed‏ سبح الله » تعال » بسیعین 4 dal‏ ¢ لو anc’‏ او co pass‏ 

أرواحهم E c‏ على السموات و الأرض » ابتلعها من حد شفتيه . و إذا ذكرالله » 

تعال ؛ حرج من فيه قطع م من‌النور SLLIS‏ العظام . موضع قدمه مسيرة سبعة آلاف سنة 


له call‏ جناح ; فيقوم ودده بوم القيمة ¢ والملائكة وحده ) و هذااحدیث من‌مشکلات 


الأحاديث » نشرحه فى ale‏ » ان‌شاءالّه» تعال . 1 
و هذا lll‏ ذکر نی اغد آشد" مطابقة مع العقل الأوّل » كما آن جبرئيل › 
السمی بالروح الأمين » آشد مطابقة للعقل الفعتال . و حمل بعض العارفین الأرواح › 
فى الحديث » ر idl gle‏ واح قب لالاجساد JL‏ فى عام) » علىالدّزولية و الصعوديّة » أى 
الارواح LAS‏ . وحمل اك اع » الدالة على خلقها AR‏ الأجساد e‏ 
کقوله » تعال a D:‏ فيه من روحی؛ ۲ الابة » و فوله: :اشم CEZA‏ 


Tel rae‏ ۳ عی‌الارواحاطزئية و ded‏ الكينونة الجمعية التبعية الق رآنية 


۱ - الحجر (yo)‏ ۹ ۰ «فاذا سویته و نفخت فيه من روحی» . 


۱6 › (yY) Ogil - ۲ 


میرزا مهدی آشتیانی £4 

و الثّانية على الفرقانية الاستقلالية . 

والراد من‌الارواح EIKA‏ » أو مطلقها . و الاشباح جع الشبح » بالتحریکث 
والتسکین إيضاً » gas‏ الشتخص . و فىالحديث : dlge‏ محمداً و عترته آشباح نور 
بين بدی‌الّه . قلت : و ماالاشباح ؟ قال : ظل‌التور آبدان نورانية» ب لأرواح) . و فسر 
بالصورة أيضاً» وهوالراد هنا . أطلق علىالموجودات المثاليئّة » من جهة آنها أمثلة مادونما 
و برنامجاتها ؛ Say‏ قال OWI.‏ وأنکر هاللشائون . و يطلق علما dalla! JEM‏ 
غ کا ده wy ۳ pulleys‏ عدا اد رن die E‏ آحدها 
عالمالمثال و البرزخ المتفصل » مطلقاء GIN‏ سيجى بيانه فى he‏ . وثانيها الخيال التفصل 
عن التّفوس الانسانيّة المتتصل بالفلكية » أى خبال الافلاك و نفوسها المنطبعة . و ثالما 
ا يال المتصل » أى goab IJa‏ و التفوس الانسانية . وقد یطلق على مطلق الموجودات 
Sul‏ أوالمقداريّة » أى المجرّدة عن الماد ة دونالمقدار » نظراً إلى كونما ۲ عنزلةالاشباح 
بالنّسبة إلىالارواح الكلية وموجودات dle‏ الجبروت والملكوت الاعلى ؛ liag‏ هوالراد 
هم‌نا . 

وى بعض العبائر موات عامالارواح » و آراخی CLAY‏ . و BLS]‏ السّموات 
إلىالارواح » والاراضی إلى الاشباح متا بمعنى السلام » أو بيانية بمعنى «من» من جهة 
Da “ple‏ » لترفتعها " و شموخها » کالسموات » و تسفل AUS‏ بالفسبة ٍل الاو ؛ 
لأجل تسفّلها و انخفاضها » فیشمل مطلق ما فى Yor‏ الوجود و EKU dle‏ أو اللکوت 
الاسفل » الذى هو JUL le‏ » والفلکث و SUSI‏ و العناصر و العنصر یات ؛ فتدببر | 

قوله : «وعند ذور وجهه) ال S/A‏ 

قد بنا سابقاً : أنه قداختلف كلات أربابالمعرفة Abel,‏ و fal‏ الأنظار 
الف » من التکلمین نی حقبقة الق" تعال » و أوّل ما صدر منه » Wal‏ : فذهب 

. أى ۰ «کون المقداریة»‎ - ١ 


Y‏ «لرفعتها» “اخ ل. 


Oe‏ تعليقه پر شرح منظومة کوت 


اكثر التکلمین إلى أنه » تعالى » مهية سيطة محهولة الکنه . و ذهب قاطبة الفلاسفة إلى 
ge‏ دمن اه لا آن؟ بعضیم جعلها حقيقة بسيطة فوق التام » ينتزع من ذاته الوجود 
re‏ هو اعتباری عندهم . و بعضهم ال yl‏ فرد seal;‏ وا وا 
شديدة منه » فوق مالايتناهى » عالايتناهى عدة ومدة وشدة . و بعضهم إل آنها الوجود 
a Al‏ عن المظاهر و الجالى . و آخر إلى آنها الوجود الق WA e‏ بشرط النزه عن کل" 
قید و شرط » حتی عن التقیید بکونه لابشرط . 

وکذا اختلفوا فى أول ماصدر منه تعالل : فالتکل‌مون » النکرون لاعقول الجردة 
دول إلى ان العادر عم ای عرق ابتداء c AAL‏ عالمالاجسام Diikat ly‏ ؛ وذهب 
حمهور الفلاسفة إلى أنه العقل الاول ؛ و ذهب العرفاء » و جمع من pie‏ الحكماء » إلى 
أنه الوجود العام و الفيض القدس»و النفس Gla‏ » والق” المخلوق به » والمشيّة 
السارية » و الحقيقة المحمدية > و نحوها من‌الالقاب . ويعيزوان عنه بالوجود الطلق ) 
الذى هو ظل الله » و رحته الواسعة على کل الاشیاء و النبسطة على هیا کل الاهیّات » 
cdl‏ بظهر الوجودات Seth‏ بالاشیاء » باعتبار مراتبه و درجاته » التى تحصل له > 
من جهة انبساطه وسسريانه ‌الاشیاء . وینتزع منكل واحدة من‌تلکث‌الراتب والدرجات 
المعبر عنها بالوجودالقید - إمامطلقاً »كاهو عند الفهاويين » Calg‏ عند تجاه فقاعدة 
روط نوره و ظهوره » ها هو عند الفهلویین و الاشراقیتن - الماهيّات ELY‏ 
والدود الماهوية í‏ 

والفرق بينه و بين وجودالق کالفرق بین‌اللا بشرط القسمی و بشرط cat‏ 
أى بشرط العموم الانبساطی » و اللا بشرط الإطلاق الاحاطی الاستبعالی hall‏ 
على مذاق احققین: من آرباب الکشف والشتهود و leet‏ اة الوعود 1 بيئه و بين 
الوجود ای" > کالفرق بین بشرط لا و لا بشرط القسمی" » على مذاق آخرین منم . 
ومن be‏ قبل‌الوجود الق" ذاته » و الطلق فعله » والمقيّد أثره . وقد يعبدّرون عن الاوّل 
بالوجودالمطلق > و ریدون به‌الاطلاق الإحاطى 3 acid PEO RTE‏ وصف فعله 
كال ghd‏ متن لا aye‏ له آن" مرادهم منه الاطلاق gall,‏ التانى » فيورد عليهم 


بالقول‌با-حلول‌والاتحاد و حوهما من‌الفاسد . و المصدّف ذهب إل الثانى فى كلاالمقامين 
والأمرین » و لذلکک قال : «بنور وجهه, ال . 

قوله » قده : «وعند نور وجهه, 5/١ El‏ 

ای عند نجليه بئور وجهه . و الناسب هنا آن براد من الوچه الا fest‏ وتان جعل 
الاضافة ععی ) اللام» الان الراك اه بالقهارية قالقيامة الکری LS‏ صرح به . 
وف هذاالموطن بتجلی الاق" با لوحدةااطلقة والاحديةالصرفة» المذيبة » SU Weed‏ 

tae ar 8‏ مولع 5 ۰ 6ه T‏ ات 7 
و تلج‌التعیسنات ‏ قائلا ys‏ لمن الملکت الیوم ( 0 : ay‏ الواحد القهار Y‏ 
فافهم و تدبر ! 

Ve 2 ( فيبىء‎ sh gw) Per قو له‎ 

ماکان نسبة هذاالفیض الطلق GE ge sll}‏ » نسبة العکس من‌العا كس والفیء 
من‌الفی ء » فالتتشاكل ‏ اذى هو من لوازم TA‏ و المعلواية عقتضی امش یک 
ne 0222‏ شاكبلاية) = موجود OM lis’, cel 4m 9) Che‏ مراتبه و a‏ . فالارتياط 
متحقّق byte‏ » من حيث أصلالدّورية » وكذا من جهة اندكاكها فى الوجود المنبسط ( 
اذى هو وجدالله المستبلكث فيه » الباق بابقائه . 

و لکن الماهيات 4 بل کارت منتزعة من حدود الوجود ومراتيه النازلة و حاكية 
من cot!‏ و الفرق و الوجدان و الفقدان e‏ يكون الارتباط با و سه من Ago‏ واحدة ¢ 
وهی جهة تعلقها به وتدلیها عراتبه و تبعيتها له قالتحقق . و کونها موجودة بالعرض» 
أى باعتبار Seal jel‏ بالغر . و ذا اللتحاظ أطلق على ما سوی الوجود الطلق الفبیء 
مطلقاً c‏ حتّی‌الاهیتات ‏ کا آفاده فى الحاشية.. لكن عکن آن بلاحظ وجه آخر لتصحیح 
هذا الاطلاق » وهو کون الاهیات OLE,‏ الثّابتة وجودات خاصة علمية » كما صرح 
به Jal‏ الق" » و ذكرناه سابقاً ؛ فافهم ! 

TEE 


ASe (yy) -الاسراء‎ ۲ 


oY‏ دعلیقه O‏ منظومة کشت 


قوله : «سواه) a‏ 2/2 

إطلاق السّوی علىالوجود بلحاظ التدّعين» و الا بلحاظ الاطلاق و أصل الوجود 
اه ei‏ 

قوله » قده : «علی‌النتبی» ۱ ٩/۱‏ 

العلامة الرازی > فى شرحه على المطالع » عسکث بقاعدة : «لزوم الناسبة بين 
الفاعل والقابل» على «لزوم الصلوة gle‏ الختمى» » il gho‏ عليه وآله » و استدل 
بها لدوام الح ركة ZS pth‏ للأفلاك » و فاضة الصّور E paal‏ و الجادية » والتفوس 
الحيوانية و الانسانية على الممتزجات » و لغير ما ذکر : ها أشير > ق‌الشرح و الحاشية 
على شرح الطالع » لا . 

والعرفاء الشامخون قالوا:آنه» تعالى » لا کان من‌حیث‌ذانه gel ge‏ العالمين ‏ و کان 
ارتباطه مع العالم وارتباطالعالبه » من gall gy - ۹ elo Vidar‏ افتمی» ص٠‏ 
مظهرا لاسم الاعظ الجامع » فیجب ف بداية کل" أم ر التآمسكك بهذا الظهر نام" الا" 


a 


و طلب الرحة له » لینعکس منه ple Sf‏ الظاهر cept‏ و ی A‏ 
بقوله » تعال : y‏ هتشک و تاکن E‏ محمودا» ١‏ على أن فائدةالصلوة عليه › 
كنا تصل إلى الامة » تصل إليه و آله » عليه و علوم السلام 3 ا ag ak‏ ای 
(gail‏ مراتب الکال من‌حیث الرانب ال » لامن ل Sead Lady.‏ | 
٤‏ ازومها بقاعدة : «إمكان الاخس» » و آن البلوغ إلىالغاية نبا یکون بسب الانسان 
الکامل الکمّل و “oly‏ البدايات ترجع إلىالتهايات» » و أنه » ص ‏ کناکان » باعتبار 
قوس jl‏ ول » واسطة الامجاد » ESAS‏ یکون فى الصعود » واسطة اوصول کل" ذی 
کال إلى كاله المترقتب له «و لکل Eers‏ هو EIS‏ 

ee‏ ال مان (۱۷) » ۷٩‏ : « ومن الليل فتهجد به نافلة لكك عسی OF‏ یبتک ربك 

.» محمودا‎ Loli 


۱4۸ (y) -البقرة‎ ۲ 


میرزا مهدى آشتیانی oy‏ 


و لاتا قد آشبعنا الکلام فى نحو القام فى حاشیتنا على منظومته ف النطق » ت ركنا 
التتفصيل و التطویل هيهنا » VIS]‏ إلى ما oby‏ سابقاً » و مسن شاء التتفصيل » فلیرجع 
wE‏ 

قوله » قده : «هداية تكوينيسة) الح ۱۰/۱ 

هذه الحداية ی قبال اهداية التشريعية . والراد ما إفاضة نورالوجود على هیا کل 


Ola‏ الامکانية » وابصال کل مها إلى كاها الترقب e hga‏ العبر عنها aa My‏ الر حانية 


= 


و الرحيمية ایضاً . و قد شرحناهما » و بینا الفرق بنا نی رسالة « آساس التوحید » عا 
ade wy pa‏ . ولا كان نببنا» ص « ‘eT yan‏ بين PETER Eele ternal sth‏ 
التعريفية و التشريعية ف موطتىٍ العلم والعين » و کانت نفسهالمقدسة وعترته‌الطاهرة › 
وسائط بينه » تعالى » وبين خلقه وواسطة lelg‏ الاشیای oly: K‏ ماخلق‌اله نوری». 
قال » قده : «هدایة) d‏ ; 

قوله : رو آله الغر» الح ۱۰/۱ 

اراد il‏ آنوار at‏ و وجودات صرفة » و “Ol‏ حعالهية والسئواد اذى 
من لوازمها » مغلوبة فيم » عام‌م‌السلام . 

قوله ‏ قدّه : Sy‏ بآنوارهم» الح ۱۱/۱ 

هذا دلیل لكو نهم > rile‏ السلام » هداية تكوينية » من جهة سریان نورهم » 
بحم : äh‏ آنفسع یال ۰ ی کل الاشیاء . و الرادم ن أثوادهم عقو لهم و أرواحهم 
LIS‏ » و من‌السّموات والارضین الوجودات‌العلوية و FATAR)‏ : ماهیاتما ووجوداما 
و CA‏ آنفسم الشريفة » فلا مهية U‏ على التحقيق لح آنوار صرفة ووجودات محضة 
كا سیجیء ‏ إن شاءالله » تعالى » بیانه ؛ فافهم ۱ 

قوله : «کتابهما) الح ۱/۱ 

ای Lesh‏ إلى العقل بالستفاد » GAS‏ هو توب UT all‏ الامی » الذى 


Pa” - FA 


es y)‏ صغير 6 و y‏ کبیر | y‏ اتکی ۱ . و AL‏ هی جنبته pel‏ وتية 


۰44 6 (VA) الکهف‎ - ۱ 


التلاهوتية » انى هی من عين dle‏ العقول TS SL‏ 

قوله » قده : «ومتبجحاً) \o/\‏ 

بتقديم الهم على الحاء المهملة . قال ال ی »يقال » بجح 

بالشیء دالکشر > و بالفتح لغة ضعيفة » و c Aia]‏ فتبجحء » أى فرحته» ففرح . 

و نی حدیث أهل ČH‏ وفى Ela‏ ون ۷ » وق بعض النسخ : یتبحبحون 
بحائتين مهملتین » بين باء موحّدة » کته من اسب » و هو التمکن ف JAH‏ 
و celal‏ انتبی . 

آقول عکن أن یکون عبارته هنا إيضاً کذلکث » لتکون إشارة إلى تمكدنه نا لکد 
والمطالب‌الحقة »الى هىالجثة الى وعد ORAM,‏ . وعبّر عنها بالخيرالكثير ؛ فتدبّر ! 
و إن کان الانسب هوالاوّل ۰ فتبصّ ! 

قوله : Wy‏ المطالب الحقة» الخ ۱5/۱ 

آما ولا" فلأنه مشتمل على مطالب ARAN‏ » انى هی “God‏ العلوم و آشرفها . 
و انیا ؛ من جهة آن كتابه ,غير مشتمل علی مطالب ACTON AKL‏ السوفسطائنة 
المغالطية . 

قوله : «أى علت» الح wY‏ 

أى على جميع العاوم » من حيث آنتها أفضل de‏ بأفضل معلوم . 

قوله : «فىالذ كر» الح W/V‏ 

للقرآن الكريم آسام وألقاب متكثرة » من جهة كونه ذافضائل غير متناهية . 
فیسمی بالذ کر » oy‏ مذ کر لا قرع ee”‏ الارواح » فى نشأة الجبروت الاعلى . وى 
عالم الذ کر SH‏ شاه ار علوم الانسان بدوها من ذاك العام و ختامها منه . 

قوله : «هی‌الایمان» الح 4/۲ 

أقول CE ale Wi:‏ مواتب 2 E‏ الاعان الاحمالى log Yl‏ راز الاسلام . 
و آوسطهاالاعان التفصیل » اذى هو علو اليقين » و آخر مراتب الاسلام» و أوّل مراتب 


میرزا مهدی آشنیانی o o‏ 

SMe , تراه » . و آخرما عم :اليقين‎ SSL اتّذی هو : و آن تعبداله‎ OL 
هو أوسط مراتب الاحسان » و لسانها : و ۸ أعبد ربا ل آره ». وآخر مراتب‌الاحسان‎ 
و الفناء‎ c حق اليقين » و مقام الفناء التنام » و الشمود الکامل » و مقام الفناء عن الفناء‎ 
. عن الفنائين » ومقام برد اليقين عندالر جوع إلىالكثرة » الغير الحاجبة فى عين الوحدة‎ 

قوله : «بفضيلة موضوعه) الح ۹/۲ 

قد قسمنا » فما سبق » مطلق ل ال‌النظربة و العملية . والفظوية CAMS)‏ 
بالمعنى الاعم و gall‏ الاخحص ‏ و إلى العلم ET]‏ #ااس راض و العلم الاوسط 
و قسمنا الرياضى” إلى أقسامه الاربعة و إلى الطتبیعی السمی بالعل الاسفل » المنقسم إلى 
الاقساءالثانية »التىسنشير YS]‏ فىالحاشيةالاتية . والعملية إلى عل GEV‏ » وتدبیر النزل » 
oll‏ الدئية . 

وموضوع الاول الوجود Le‏ هو موجود » أى حقیقةالوجود ااطلق  CAN‏ ذاك 
الفهوم البدیمی" عنوانه . و موضوع الحساب العدد » لا مطلقاً » بل الوجود منه خارجاً 
فى المادة » القابلة للجمع والتفریق و غيرهما . وموضوع de‏ التجوم الافلاك و الارض . 
و لعل امندسة المقادير والاعداد . و للموسيق eal‏ اللْفة . و لاطبیعی الجسم عاهوواقع 
ف التغيّر » “Wel‏ من أن يكون على سبي ل التدري » أو OW‏ و دفعة » المسمى بالكون 
و الفساد . و للع العملى الموجودات » الى وجودها بقدرتنا و اختيارنا : كالاخلاق » 
و الافعال » و اللکات التفسانية » و الأمور المتعلّقة بتدبير النزل » و بسياسة المدنية . 
اى Ally‏ لاف الشانة . .و ار ف والشحىبوالمعانئ والبیان » ,الالفاظء الى يتكلم 
ما فى لغة العرب » من حيث الصتحة و الاعتدال gle‏ من حیث‌الاعراب و البناء » آومن 
حيث الفصاحة و البلاغة » و نحوها . و للفقه أفعال المكلفين . 

وهذهالامور OLR allel‏ » مثلالاولى» أومن OAM‏ كالثانية . اوا لجارى 
جریا » و هی ما العقولات الثانية » أو ما یشمل الکون والفساد » أو موضوعات عم 
الفقه » کا ذکره ‏ قده » قالخاشية . 


605 تعليقه پر شرح o Tse)‏ نا 


قوله : وصيرورة الانسان» الح ٦/۲‏ 

قد أشرنا سابقاً إلى تعاريف IRH‏ . واختار هنا هذاالتعریف » لوجوه : 

أحدها نخصيصها بالانسان » من جهة آنه المقصود بالذ ات من الحكة » المبحوث 
عنها bs‏ 

YE‏ إشعاره “OL‏ بلوغالانسان بهذا القام الشتامخ » انمایکون بالسّلوك وبار كة 
الجوهرية التحوليّة » و بنحو اتحاد العاقل بالعقول آواسش و احسوس أو SELL‏ 
و التخیّل . 

الما “ol‏ فيه إشارة إلى سعة العلومات الحكية » لان العوام TANI‏ کثبرة : 
من‌العقلی » و الحسى و LET‏ المثالى » والانسانی > و الوهمی > إلى غير ذلکث le‏ هو 
موجود نی‌الذارج » أو مدارك الانسان والحيوان والفلکی ؛ وم يقيّدها ‌الکتاب Joly‏ 
منها خاصة . 

رابعها “Ol‏ المقصود من تعلم ا لحكة صيرورة الانسان عالماً عقلياً : اما منجهة 
استازامه لصيرورته عالماً حسبا و خيالياً و غرم Ke‏ قاعدة : إمكان eI‏ . أو 
من باب : «چونکه صدآمد نود هم پیش ماست) . أو من جهة کونه‌القصود بالذ"ات» 
من أجل آنه بسپب صیرورته عالماعقلتا TIS pa,‏ » مشابماً بالارواح LEAT LIS‏ 
ق‌السعة و الاحاطة العلمية الوجودية بالاشیاء و مر کزها » كما ورد فى حديث التَفس : 
:إن العقل وسطالكل » دون سا رالعوالم » من أجل جزئیتها و ضيقها الوجودی) . 

خامسها إشعاره OL‏ الاشياء تحصل محقابقها ف الدّفس لابأشباحها . 

سادسها إشعاره بالانطباق السام والمضاهاة الكاملة بين ESS‏ الکتاب و العالم 
العقلانى الروحانى» و بن‌سار العوالمالعينينة TSG, LAY‏ والكونيّة Cy SH‏ 

سابعها الاشارة إلى آن الانسان ليس له حر حدود ولا مقام معلوم > من أجل 
أن العام العقلى کذلکث ؛ إلى غير ذلکث من‌التکات » الى لاحتاج إلى ذكرها . 

قوله » قده : «أفضل علم 21 ۷/۲ 


دیرژا سهدی آشتیانی oy‏ 


قال المعلم ااا gl‏ نصر الفارالی » قده > فى بعض رسائله . «فضيلة العلوم 
والصناعات Éil‏ تکون باحدی ثلاث Lal 9 dle‏ بشرف الوضوع 4 و اما راستصاء 


البراهين 4 و ام اما بعظم ck!‏ افلا فيه ¢ سواء AS‏ منتظر 1 او تقو uid‏ 
لا مايفضل على غيره cok‏ الحدوى الذى فيه c‏ فکالعلوم الشم Gl ace‏ 


احتاج إليها فى زمان زمان وعند قوم قوم Lely.‏ ما يفضل على غيره لاستقصاء البراهين 
فيه » فکافندسة . Lily‏ مايفضل على غيره لشرف موضوعه » فکالتجوم . وقد يجتمع 
BASI‏ » كلها » أو إثنان منها فى عم واحدكالعل (AY‏ انى . 

آقول : لعل" غرضه » قده » بیان الجهات » الى هی العمدة فالفضيلة » و !لا 
فجهانا غير منحصرة . فى Bods‏ . فإن منها وثاقة مبادى العلم ؛والصناعة وشرافتها . 
و منها Lag . LE‏ فعا و منها واضعها و مبتکرها . و منها وثاقة راهینا 
و دلائلها . و منها شرافة مسائلها . و ان امکن ادراج هذه‌الامور » الغبر المذكورة » فيا 
ذکره » BIS de‏ 

ولاشكدك أن جميع هذه الامور حق" هذا العلم > من أجل “Ot‏ واضعه الأصلى” 
هو الاق" » تعالى » بتوسّط انبيائه و سفرائه . Gly‏ شرافة موضوعه » فلأنه الوجود 
المطلق » اذى ينال به کل ذىحقيقة حقيقته aly‏ شرافة غايته و مسائله » فلأن المعلوم 
ghlas‏ » تعالى » و أسمائه و صفاته و أفعاله و آثاره . و Gl‏ منفعته » فلاتها صيرورة 
الانسان به محيطاً JS‏ شىء؛ وعلى طبق حضرة الدّلاهوت . و آما وثاقة دلائله» فلکونها 
يقينيّة رهانية لاظنية مال Mg‏ جه Bye AS‏ يفيس eal,‏ غير خط إلى أن 
de ۳ pe‏ آخر . و ان أحذ فى بعضا منه ۲ فهو ی قلیل من مسائله » Soll dally‏ منه 
یکون أيضاً من lel‏ و غصونه » آو من فروعه و شهونه » أو یکون حته و محتاجاً ad‏ 
ف مسائل 2 » لاحتاج إلا فى الامی" . و لکونما دائمة بدوام الذهر لا نتغیر بتغير 
الزّمان والاقوام . Ta ATT‏ غايته » “OSG‏ غايته و منفعته ‏ لکونه من النظرية الغير 


الم « من علم آخر» : 


۸ 6 تعليقه بر شرح منظومة ERE‏ 


CVI‏ - نفسه اذى به يصير الانسان معلا لجميع الاسماء و الصّفات عارفاً جمیع الاشیاء 
متشبنهاً بالق" الاله : نی‌الاحاطة مجمیع الاشیاء » و حكيما افیا متصفاً ARLE‏ 
من Dh‏ بها: وفقد أونى خيراً كثيراً) ١‏ ؛ بلغايتهالحق” الأول » تعالى RA‏ : انتحادالعقل 
والعاقل و العقول » والعالم و العلوم . 

قوله » قده : «افعاله المبدعة» El‏ ۱۲/۱۱-۲ 

الابداع قدیطلق و يراد به : العنی‌العام الشامل للإبداع بالمعنى الاحص والانشاء 
والاختراع » و هو " الامجاد pall‏ السبوق بالق آعم من OS Ol‏ مسیوقاً CFL‏ 
کالفلکینات أولم يكن مسبوقاً بباء کالعقول والدّفوس OUI‏ و قواطن عالمالجبروت 
الأعلى والأسفل . وقدیطلق و برادبه : الامجاد pall‏ المسبوق بالادة و المدّة» فيصير مختصاً 
بالاوی ؛ و راد ORL‏ الوجود السبوق بالمادّة الغير المسبوق SL‏ کالفلکیات . 

والانشاء بطلق على alel:‏ النفوس الجزئية » والموجودات المثالية الموجودة ف الال 
الا کبر والاصغر احردة عن‌الادة والدق دون‌القدار . وهوالراد من قوله : «وما يقرب 
من ذلک » .و انا بصر ح le‏ و عبر عنها بما يقرب من ذلكك > إما ale J‏ الاختصار 
إو لامکان اندراجها فى الابداع بالعی ra‏ . و لان الانشاء ايضاً قد بطلق le‏ العنی 
الاعم » الشامل للجميع » ععنی مطلق GLI‏ » کا فى قوله » تعالى » : « و هو اذى 
انا کم 4 AOE‏ 

قوله : «أو المنظومة» الج ۱/۲ 

إشارة إلى اتحاد العلم و المعلوم »و سراية حك آحد التحدن GNIS)‏ » أىالفد” 

والکتاب » SY‏ وجودکتی للمعلوم ۱ 
١‏ - البقره (۲) ۰ ۲۱۹ : « یژتی الحکمة من يشاء و من یوت الحکمة فقد أوتى خيراً 
۲ - ای «المعتی العام» . 


ود الانعام )1( » ۹۸. 
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قوله : «بمداد الشور» ۱5/۲ 

أى بيمين dle‏ العقل الكلى GA‏ هو نور حض . 

قوله : «فى صفحات» الح A‏ 

أىالتفوس الكلية LAY‏ » إشارة إلى أن ret Jan‏ باتحاد التفس معالعقل 
لفعال » أو باتصاها بالتفوس الكليّة و الالواح القضائية والقدرية . 

قوله : «أبحارها» الح ۱۷/۲ 

(شارة ال أن کل واحد من AR Cole‏ عر لايرف ولا ساحل له . لانها 
من آحر dle‏ العقل - لامن آحر هيولى dle‏ الاصر" ای عد‌ها الأعر السبعة للأفلاك 
السبعة - وأنّها ۲ لانفادها «قنل لو كان البحر مداداً »۲ الابة . فان" مدادها هىالتى 
مها یکتب HOUT‏ التامات (Sie‏ لانفاد ها . 

قوله : «بستانها) الح 3 

. دستانما مظهر جِنّة الذ ات والصّفات » والأسماء الإهية‎ “OY 

قوله : «رعاية للدرصيع ( الح Fon‏ 

قال فالمجمع : « التترصيع لد رکیب . و تاج مرصع بالجواهر » و سيف مرصع 
أى على بالرصايع . وهی حلّی حى بها . الواحدة رصيعة» انى . وهو فى اصطلاح 
أهل الأدب : ر توافقالقرينتين ؛ ی‌الاشغال على ال مالين ف الوزن والقافية). نحو : « فهو 
يطبع cle‏ جواهر لفظه » و يقرع الاسماع بزواجر وعظه » . وفىهذا إشارة إلى أن" 
مطالب الکتاب تبجان العقول » الل مجواهر القايق ي و الزیتن بزينة الخلل الشورية 
العقلية ZAY‏ . 

قوله : «جمع الأغر ( الح v/v‏ 


۱ - آی ۰ «الضیق». 

۲ - أى : «ابحر عالم العقل». 

ald‏ ره 

4 «الجملتین من الکلام © نثراً كان او نظما» بيخ اه 


و تعليقه x‏ شرح منظومة ee:‏ 


2 $ nw - 3 

قال فى الجمع : EM‏ الابیض من کل شىء والکرم الافعال . و الجمع غرر 

و اضافة الغرّر إلى الفرائد من قبیل اضافة الصَفة GIT. Cayo MA]‏ عذب ماء. 
والمعنى الفرائد الغرر . و عکن أن تکون ۲ بمعنى ' فى » و عکن أن تکون بمعنى Pr‏ 
Eas . La)!‏ مطالب الکتاب کالسلای المنظمة » الى بستضیء ما جميع 
القلوب و العلوم » من حيث افاضتا عن شمس dle‏ العقل » Gil‏ هی ضیاء مض على 
قلبه الشریف . 

وله : «لجین الماء» اش 9/۳ 

أى cont‏ كالماء قالصفاء و اللطافة . والراد نها عقايد » هی کالعقد فى الأصالة 
والكذية و Had‏ لمسائل العلوم الاخر . 

VEN الامور» ال‎ ia jin ٠ قوله > قله‎ 

قال ۳ الجمع :5 c Er‏ زمام c‏ ککتاب ¢ للبعير . و زمته زما 6 من باب 
قتل » شددت عليه زمامه . قال eran‏ فى الزمام : هو LAN‏ اذى يشده ق‌الره وى 
الخشاش »> Sky ie‏ عليه all‏ > بنفسه . و هو هنا كناية LE‏ حصل للقلب : من الاعتفاد 
الذی بصل إل الق" » و به يدوم ثباته عليه . و قوله › عليهالسلام » آمکن الکتاب نی 
زمامه ای آمکن الکتاب فى عقله > فاستعار لفظ الزمام له c‏ فهو قائده و آمامه » انتهی . 

فالمراد هنا من الزّمام > ما الوجود الخاص JSS‏ شىء » الذی هو متحد مع 
فصله و صورته » الى مها فعلیته و ذاته SII‏ بها تحققه . أ وكناية عن اعتقاده» أوعقله 
بناء على P‏ الكل" عقلاء مسبیحون نحمده 1 

قوله : «هذا البیت» الح ۷/۳ 


أى فوله : daily‏ الامور» إلى آخر البيت؛فى موضع تعلیل» للاستعانة من ال" 


, آی : «الاضافة»‎ Ej 


KE تکون بمعنی اللام بمعنی‎ Ol» : بالاصل‎ 2y 


مور زا مهدی ted‏ نی `i‏ 


أوالاسم اذى هو وما . و اکان زمام الاشياء ذواتها؛ والتوحید اتذانی فناء ذوات 
الأكلباءاق ذاته » dle‏ + والافعای فناء أفعالهم فىفعله » تعالى » جعل المصراع الاوّل إشارة 
ال‌الاول » والثانی ال SUS‏ و ماکان الفناء الد الى مستلرماً للفناء الصفاق » و GAY‏ 
للاثاری اقتصر علب] . وهذا عنزلة التفصیل بعدالاحال » للاشارة الىالاسفار الاربعة e‏ 
ol‏ اشنا Ady‏ 

قوله » قده : ران‌کتابنا» الح ۳( 


قل قسم صدر المتأطين مياحث gall 4 Yl‏ الاء c ١‏ ال مبحث الامور ee Al‏ 


والجواهر و الاعراض » والالهى بالعی امن بر تن ؛ و النامات و العاد؛ و de‏ 
الاخلاق . و قدم مت ge‏ العامة عل CU pla‏ »1 مسیما و اعرف F‏ 
و توق بعض مسائل الباحث الاخری علا . و قدم مبحث الوجود على سانر الامور 
العامة » لاشرفیته » و ON‏ به ينال کل ذى حقيقة حقیقته . 

والقوم قسموا مباحث الطبيعيات إلىالافسام الشانية » SW‏ ذکرها » قده » ق 
LL‏ . و قد عررفوا الامور الجاسة بتعاریف کثبرة » لا مخلو جیعها من اللاي كا آشار 
إليه صاحب الاسفار فى أول SLAY‏ بالعی الاعم - : مثل ما يشمل اکثر الوجودات 
أو حميعها ؛ أو يشملها مع مقابلها لجميعهاء أو يشملها مع مقابل واحدكذاكك ؛ آومع‌زيادة 
تعلق غرض علمی بکل" واحد منها » لرعاية صيانة عكس التعريف و جمعه . 

و التعریف اذى اختاره هو قله » هو YT‏ نعوت كاية » تعرض للموجود با 
هوموجود ولاحتاج هو نی عروضها Mal‏ آن" بتخصص بتخصص طبیعی » آو تعلیمی . 
وذکر “OF‏ هذاالتعریف dead‏ من سائر التعاریف . 

و اکثر الباحثين لم يفرقوا بين سمع OLS‏ » والسها عالطبیعی . وفسّروها: «بأوّل 
ما يسمع ف الطبيعى » کا ذكره قداس سره فى الحخاشية » الا ان" سید الحكماء و ثالث 


العتمن» احقق الدّاماد »> قدس سره » جعل السماع الطتبيعى مبحث المبادى العامة 


۰۲ تعليقه برشرح منظومة حکمت 


اطبیعیات » كالادة و الصورة و الفاعل و الغاية ' . و مبحث مع الکیان الامور العامة 
Lath‏ کالتغبر الطلق و الکان والزمان و ابلهة و نحوها . وهذا هواق" » التلالق 
بالقبول . 

و قم مبحث الامور العامة إلى مبحث الوجود. والعدم - اذى يذ كر استطرادا 
آو لانته ghd glee‏ جر ادعام او لت اق معرفة مقابل‌الشیء نوع معرفة بالشىء ‏ و 
إلى مبحث الوحدة والكثرة » والتقابل والهو هويئّة» و العدّة و العلول » و مبحث Lall‏ 

قوله : «فى بداهة الوجود» الم ۱4/۳ 

أى dali,‏ مفهومه . و کونه آظهر الظواهر calli‏ الذ هنبة 6 cart‏ آناه‌تصور 
فى الذ هن بدواً > من دون احتياج إلى سبق تصور مفهوم آخر » كا أن" حقيقته أظهر 
الظتواهر خارجاً . فان" حقيقته - gas‏ المقابل للمفهوم » اذى ذال المفهوم البديهى” عنوانه 
و حكايته - هوالدّور الفعلی Lac Sol‏ » و ظلّه المنبسط ؛ والتور ظاهر بذاته ومُظهر 
لغيره . وحقيقته » بمعنى المقابل JEN‏ » صرف الور »و أص ل کل" جلاء و ضياء وظهور 
و إن اختنى عن أعين خفافيش الاوهام و العقول القاصرة عن‌مشاهدة نوره واجتلاء سس 
هو سته < کا مر شر حه : 

و الو جو د اختلافات كثيرة : بعضما من جهةتصو ره » و بعضها منجهة وجوده» 
أو أصالته ف التقرر والو جود » و بعضها فى نحو ترکنبه معالهية ؛ و بعضها من جهة کونه 
Seay YY ae‏ بالتبع > و LAST‏ مجعولیته » إلى غير ASUS‏ من الاختلافات EN‏ 
سنشیر إلها ی محله . 

والمختلفون من الجهة الاو أيضاً » افترقوا إلى فرق كثيرة فبعضیم ذهب إلى 
آن وره ۱0 الحم ail‏ با بای ا ؛ وبعضهم ذهب إلى 
بداهته ولکن جعل a‏ ا * و بعضهم ذهب ال آنه VL) gets‏ كانه + 

و بعض آخر ذهب إلى أنه لابتصور أصلا . والقائلون بكسبيّة KHI‏ ببداهته » استدلوا 


ا بالاصل ٠‏ «والغاية والعدم زمانی و قوة » و میحت ,,.» 
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علما ae le‏ صاحب التجرید » قده بقوله : روالاستدلال بتوقف التصدیق بالتنای 
عليه) t!‏ ا 

و الصنف » قده » اختار القول الاوّل» حیث ۸ يستدل على بداهته عااستدلوا 
به عليها » بل جعل SA‏ بها Ti‏ » أيضاء و نبّه عليه عانقله عن‌الشنیخ الرئيس : «فإن” 
Goyal‏ قد حتاج إلى التنبيه من‌جهة خفاء تصور أطرافه) . 

قوله : رو ail‏ كك عن التعریف الحقیقی » الح \o/¥‏ 

اكان إطلاق البداهة بوهم البداهة من حيع الجهات » حتى من جهة التعریف 
اللفظی أزاح هذا الو هم بتفسيرالبداهة : بالغناء عن‌التعریف Gat!‏ . والراد بالتعریف 
الحقيقى هنا » التعریف الذى یکون القصود منه إبانة مالیس فالغريزة : اما PF‏ 
أو BLL‏ ناقصاًا وتاماً:سواءكانقبلاثياتالوجودوالفرا غمن الليدّةالبسيطة »أو بعده . ولیس 
الراد منه ما يكون فى قبال التعريف الاسمى » CA‏ يكون قبل إحراز الوجود و الفراغ 
٩‏ ماه كات پاد او ار مم > أو بالمثل والمشابه و نوها . فان التعریف الاسمى 
قديطاق و راد به مایکون فىقبال التتعريف الحقيق" » الذى يتحقق بعدالفرا غ من‌الية 
السيطة » و إثبات وجود الشىء خارجاً ؛ و قد يطلق فى قبال التعریف اللفظی بالعی 
الاخص  willl‏ الغرض منه تعین مدلول Ba‏ » ومرجعه ال‌الکشف “Ol,‏ هذا التفظ 
بازاء هذا العیی + و قد یطلق فى قبال مطلق التعریف » الذى یکون عقومات الشىء 
sillal s‏ يطلقعليهاارسم اغ فی‌عرف النطقیتین» و یعنون بالتعریف أو اعرف 
عند إطلاقها من دون قريئة » و یشترطون فيه أن یکون أعرف من المُعرف و مساوباً معف 
و نحوه من ال Ly‏ . سواء کان قبل إحرازالوجود » أو بعده . وهو مذاالاطلاق مساوق 
معالتعریف BAN‏ بالمعنى el‏ » و بالاطلاق الاول یکون ral‏ منه Lyles gl‏ معه . 
و الاطلاق GE‏ هو الراد هنا . و عکن » كما قيل » أن یکون الراد منه Ball‏ بالعی 

erm he" 


الاخص : ععنى تبدیل al bal‏ » هو آعرف عندالسامع » بقرينة قوله شرح الاسم » 
من‌دون آن يقول تعریف الاسم . 

و حقیق القام : أن الشىء اذى یکون معلوماً من حيع الجهات لا بصبر Tiaa‏ 
الطاب آصلا" » بل التعلق له مب OF‏ یکون Mage‏ من جهة من اهات . فلن کان 
معلوماً من جهة التصور و التصدیق » تركيباً و بسیطاً واقعاً لکن حصل له اكلاماء من 
جهة عدم المعرفة بوضع اللفظ » الذى اشتهر التعبير به عنه » وال “ol dn‏ ذاكك bil‏ 
وضع لهذا gall‏ المرتسم فى التفس بالبداهة : مثل أن بعلم الحيوان التاطق مهیته تصوراً 
ووجوداً » و لکنه Jn‏ آن لفظ الانسان موضوع لذلکث العی » و لکن ba “ol Ae‏ 
البشر موضوع له - فیسئل عن abl‏ بالاوضاع + آن الاتسان ماش کا Smee‏ 
تبين مدلول ESE‏ اللفظة . فیقول له أنه البشر» أى مدلوله ماهو مدلول لفظ البشر. 

وقد de‏ مدلول ذلكث اللفظ ‏ و أنه موضوع للحیوان اخصوص CAM‏ عشی 
على رجلیه مثلا" . ولا يعم حفیقته » al‏ بوجه _عتازه عن جميع ماعداه c‏ حتی الشابه معه 
ور » لوامکن سل را وا اك وا ن ل بعلم وجوده أيضاً » بلسمع إطلاق 
لفظ الانسان على حيوان مخصوص Wi‏ لكن لا يعلم ا موحود tal‏ »> بل محتمل عنده 
أن يكون من قبيل آنیاب الأغوال » فيسأل عن des‏ عهیته » قبل السوال عن وجوده 
من جهة عدم من: عم بوجوده Dad‏ » أو عدم حضوره عنده » بقوله : ماالانسان ؟ ويكون 
مستعلماً لهیته Ol A]‏ یتفحّص عن وجوده . فیقول له : ai‏ حبوان ناطق . و یکون 
هذاالتعريف بالمهية » الا أنه ا يعار وجوده » والحقيقة لاتطاق !لا على الموجود خارجاً 
إلا نادرا فلذلكث يقال » آنه تعريف می لاحقيق” بالمنی‌الاحصی . أى بعد إحراز 
الوجود » من أجل أنّه مبين لهام Sage‏ المسمى بالانسان . 

وقد يعم مهيته الاسعية » و لک. ن لایع وجوده » فيسأل مل السيطة عن وجوده . 
فاد آحرز ز وجوده » يصير ذلک‌التعر: يف له بعينه تعريفاً Uais‏ . 

وقد عکن dar ol‏ ماهیته الاممیة ولا و جردو ها ركان و كن يريك deol‏ ولا" 


at وجوده ؛ م بسأل عن ماهیته ¢ فیسئل باملية البسيطة عن وجوده إذا‎ gas 
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عنده أنه موجود فى الخارج » يسئل le‏ الحقيقيّة عن ماهیته الحقيقيّة » فیجاب عنه : 
ail,‏ حيوان ناطق . 
ia‏ إذا فرغ عن نحقيق وجوده و مهيته » يسئل باهلية ال ر ALS‏ عن عوارضه . 
فيقول هل ه وکاتب أملا ؟ أو بكم آو بکیف 11 بان sl‏ متى و نحوها c‏ عن که و کیفه 
ومکانه و زمانه و نحوذلکث . وهذه الأسؤلة داخلة AIT MEMS‏ وم نأقسامهاء وتکون 
فالذرتب ely‏ عن سائر الطالب » أوكونها فى مرتبتها أو مقدّمة علها » مثلها . 
ولکن إذا أريد السؤال عن Mle‏ وجوده » فيطلب بلم الشبوی عن dle‏ وجوده 
فالخارج . ثم بعد ENS‏ يسئل عن حقیقته لانه »کا أن" وجودالشیء مقدم على مهیته 
باقيقة » فکذلک علته مقدمة عل [lle‏ . فینبغی OF‏ یکون السوال غا Lal‏ مقدماً 
علىالسّؤال عن حقيقته . 

و اذا عل CENA‏ و لکن ل يعم علة اتصاف مهيته بعوارضها » فیسئل +« ) 
عن علة اتصافها ما . و یکون هذا السؤال بعد السوال عن (TAAL ČU‏ » و ما 
يتأخر هی( عنه : من TUM‏ البسيطة» و «اللم الثبوتية» » SN‏ فى مرتبته . 

و ذا لم يعم ale‏ ثبوت الا کار ROW‏ » و سیل CE‏ یدل de‏ فوته له » یکون 
aon‏ حلم 
بعينها الواسطةالثبوتية . ولو أجيب بالعلول » بفترق‌الاثبات عن‌الشبوت . 

و إن عل المهيّة الشتر کتلاشتیء dy‏ بعلم تام للمیتز له » أو يعلم الهية ولکن ۸ بعلم 


خواصه د عوارضه 3 سئل «sly,‏ توا مین الاهوی ¢ آو الخاصة 4 Pi‏ عرصه العام 3 


الاثبانی » . فأن أجيب She‏ ثبوته له خارجاً أيضا » تكون الواسطة IEY‏ 


فإذاعرفتهذاعرفت : أن TBII‏ مقدمة علىجميع المطالب » و أن الاسمية 
مقدمة على الحقيقية » و AAA‏ البسيطة . فإنه لو de‏ وجودالشیء وسئل عن المهية » لايطاق 
علىالسؤالرالماء الاسمى » »بل يطلق عليه «الماء gt‏ » كما حققناه . 

و «الية البسيطة) مقدمة على المائية اقيقية » وهی على «الهلية ال CALS‏ وما 
ف رتبتها و ملحقة ما » الا على مذهب المحقّق لمقاصد الاشارات » فانه » قده » ذهب 


۱ - أى ۰ «المائية الحقيقية» . 


4< تعليقه بر شرح منظومة ESE‏ 


فى الجوهر الدّضيد إلى تقد AS Mable‏ على TAAA‏ . ومراده‌التقدم فىالأعراض 
كما برشد إليهدليله لامطلقاً . وآمامطلب «آی» فإنكان المسئول بها مام‌المیزالاهوی» 
كان مقدماً على الهلية المركتبة . وكذا إن كان السئول بها المیتز عن حيع ما عداه : من 
خواص الشىء و رسومه c‏ كان مقدماً علا . و إن كان المسئول ها العوارض العامة 
و آرید القناعة مها ی تعریف الاهية - إن قلنا حوازه کان مقدما علما ابضاً » والاکان 
ف رتبتها ها GEV‏ و کذا لوجوزنا السوال ما عن تهامالمهية »كانت مقدمة على ES MM‏ 
lias‏ واضح . و ما الم Zyl‏ » فان کان السئول با العلَة نی وجود sill‏ » كانت 
مقدّمة على البسيطة » أو فىمرتبتها -كاقيل - والمائية الحقيقيّة وما تتقدمان عليه » ومتأخرة 
عن eV!‏ و اللفظية . و ان كان السئول و ااطلوب 5م اتعلتة کون he egill‏ صفة 
اه 6 کات ها رو عن الجميع » إلا الل ال ر ALS‏ » فانها مقدمة عليها أو تکون 
‘gil Sid‏ الإثباتيةالمساوقة مع Lig‏ » تکون مثلها التتّقدّم والتأختر» والمتفارقة 
عنها » متأخدرة عن اللّفظيئّة . والاسميّة مقدمة عل‌البسيطة » لو کان الطلوب مماالسّؤال 
Grell fe “Ja, Ce‏ باثبات الوجود للمهسة و کان قبل العم بالوجود إن أجيت ASL‏ 
وانأجيب بالاثار کانت متأخرة عن الشبوتية رتبة . و ان كان الطلوب ما علةالتصديق 
بکونه على صفة كذائية » كانت فى رتبة المركتبة » أو مقدمة علها » و متأخّرة Ce‏ 
EET‏ 

فإذا عرفت هذاء فنقول الوجود ماهو CEU, CYA dy‏ آماکونه بتنةاطلتت 
aM‏ - باعابار حقيقته » الَتى هی ق‌قبال مفهومه - به Sky‏ کل ذىحقيقة حقیقته » و به 
یتفر ر کل شثیء و بتذوت کل" ماله ذات و Gad‏ » كنا سنشير إليه نی مقامه » فكيف عکن 
أن لايكون متحقتقاً . والذ اهبون aad pled‏ التبس عله المفهوم بالحقيقة » ومافرقوا 
بین‌العنوان والعنون » أو ظنوا احصار أمرالوجو دف المفهوءالعام البدمی" » فا قدروه 
دق قدره . و اما حقیقته الى هی فى قبال “fetal‏ » فلأنتها آظهر الظواهر الوجودبة : 
m )‏ الله ESS‏ فاطر السّموات و الارض ) ' وعيون خفافيش العقول:» لفتعفهم 
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عن اکتناه بوارق إنيته » مع غاية ظهوره ۰ و جزم عن مشاهدة نوره واجتلاء مس 
هويته » لى غطاء عن ملاحظة لعات نور وجهه و شروق حقيقته . فلذلكك < Ath‏ 
lag pay‏ لغاية ظهورها و فرط نورها » أنكروها . و elake Klete‏ تصور الأطراف 
غير قادح فى بداهة التصديق و آولیته . Calg‏ مفهومه فهو أيضاً بينة الانية ذهناء “OV‏ 
ظرف وجوده ليس إلا الأذهان » و الحم بوجوده فا وجدانى UG)‏ » غير محتاج إلى 
AE ET‏ بایان طاو رفكي وة غر ناخ إلى مع CF‏ 
حقيق” ما لاخفاء فيه أصلا . 

قوله : Olay‏ ماذ کروا له من‌المع رفات» ال ۱9/۳ 

اقول لا اختار » قدس سره c‏ بداهة الوجود و بداهة KH‏ ببداهته » كان هنا 
walt fils 2 Medes pas] oe Big ee‏ جم" غفیر من ASL‏ 
والتکلّمین ؟ لاستبعاد اشتباه هذا الجمع الغفير » مع كولمم من آساطین الفن" ؛ ومع آن" 
الاشتباه فى SL all‏ غير متصوّر » أو نادر GAN dat » Te‏ عثل هولاء الأفاضل . 

آجاب‌قده OL‏ مقصود هولاء ما ذكرواله منالمعرفات» إن هوالتعریف‌الاسمی» 
وتبديل BA‏ الوجود بلفظ آخر » یکون أعرف دلالة" على العنی » SIN‏ عل ا مخ 
هذه الفِظة ¢ S‏ التو oc‏ اواطستی و هست ‏ مثلا ‌الفارسية » وأمثاها p‏ 
لاالتعریف CAC” QL‏ المقصود منه فادة شىء ليس ف الغريزة : ما حده ؛ أو بوجه 
عتاز عن جميع ماعداه . والقرينة على ES‏ استلزام تلكك التعريفات للدور » أو تعریف 
الشىء بنفسه »كا سننبّه عليه . وهذا ما لاعکن من هولاء عدم الالتفات إليه ١١ا GAY‏ 
بل‌هو أبعد Ce‏ استبعده JEJ‏ عراحل KLG,‏ باستغناء الوجود » بحسب المفهوم » عن 
التعریف gad‏ منغاية الوضوح و الفاتهور » بحيث لامحتاج إلى دليل و برهان Mel‏ 
“OY‏ الحم ببداهته Vall‏ ا و لكت مما أفاده » قده » و أفدناه . 


LT,‏ حسب حقيقته الى فى قبال الفهوم » فهو » و إن كان غير معلوم الحقيقة 


„Jé «لما عرفه»‎ ١ 


SA‏ تعليقه بر شرح منظومة حکمت 


بالعلم الحصولى ‏ بل SEY‏ حصول حقیقته فى موطن الا ذهان Del‏ » من‌جهةاستلزامه 

للانقلاب و Sle‏ ا ری » سنشبر الما نی ale‏ - لا آنها معلومة بالعلم الحضورى” 
JS wal‏ شىء» بل ما و من" شىء الا بسح بحمنده »۱. فان" کالات‌الوجود 
منالعلم و الحيوة والقدرة والإرادة و 7 - لکون ما بالذ ات شا حقبقةالوجود لاالمهية 
من حيث هی Se‏ ليست | لاهی ؛ ولا العدم » کا هو ظاهر » وما بالات لا بزول 
إلا بزوال الذ ات - فهی ۲ سارية بسریانه ىكل" شیء » ظاهرة فى کل ذرة TEE‏ 
و UN‏ موجود ee‏ و نصیب منها و ليس بغافل عنها . والدّفس الإنسانية » الى هی 
تمام الاشیاء (gal‏ دونها و صلها » مشاهدة لذانها بالعلم احضوری النوری » غير غائية 
Ye‏ » مشيرة الما Cit,‏ حاضرة لدا ؛ لآن کل جرد » قاثم بذاته file‏ لذاته . ومعلوم 
أن ها جتان | هی ddl‏ الحضورى » لابالحصولى الارتسای . 

و اما حقيقته التى فى مقابل JEN‏ و الفىء » Gil‏ هی أص لكل شىء و مبدئه 
و مقومه و عامه » فهی باعتبار غیب مغیب هویته و عنقاء مغرب ذاته القدسة » و ان 
کانت dat‏ فى سثر الاختفاع» مستترة بالحجب التورانية و TSC‏ عن عیون خلقه - 
من جهة قصور إدراكهم عن اعتلاء آنوار ald‏ » و لا بکتنه و لا يعلم بالعلم الحصولى 
و احضوری اضلا" lees‏ شکا رکش شود ) als‏ بازجی - CYST]‏ باعتبار gb‏ 
فى ملابس أسمائه و صفاته و مظاهر آنوار شس هویتته؛ آظهر م کل شیء مشود لكل 
درة و ذرّة و فیء : BT‏ کا فاطر السّمتوات و الا رضص»۳؛ و مى غبت 
حتی تحتاج" الى Ji‏ ۳ عليكك الم . 

و بالجملة لوکان الراد بالمائية المائيّة الصطلحة فلامائية and‏ بكلا معنیتها 


“Sel‏ حتی تکون iet‏ أو نظرية و لو کانت مشتفة (Le‏ 43 ا هو هو 6 فهو 


۹۱ الاسراء (۰)۱۷ 4 4 ۰ «و Ol‏ من شىء الا سبح بحمده» , 
7 ا ° « کمالات الوحود» . 
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باعتبار حقیقته gall‏ الأول c‏ المقابل للمفهوم c‏ معلوم بالعلم الحضورى بذاتها » و غير 
معلوم بالعلم Uy ed!‏ اصلا" ‏ !لا باعتبار مفهومه الذ ھی و عنوانه الاعتباری ‏ اتذئ 
هو عين العنون من وجه وغيره من وجوه . 

و Ci‏ باعتبار حقيقته » بالعی GUS!‏ : فهو باعتبار کنه ذاته Ce‏ لااسم له ولارسم 
ولانعت ولاوصف ولاخبر عنه Deel‏ » فلا يكون معلوماً لغيره أبداً » لابالعلم اق 
ولا بالعلم الحضوری » ولاعکن أن بعل و شاهد أبداً . 

وأما باعتبار مرتبته الأحديّة و الواحدية و حضرة جلائه و استجلائه » فهو 
مرق بآياتها فى مرايا الأنفس و الافاق » مشهودة لكل شىء بالاتفاق » متجلية لكل" 
موجود من وجوه کثبرة و جال متعد دة » من الوجه eel‏ و وجوه‌الاسیاب والسیبات 
و الاثار وار ترات .-و لو ل الحقيقة بالمعنى الأول عبن الحقيقة gall‏ الثانى › 
Lind”‏ العا کس مع العکس ‏ فیکون حکها من حيث عدم الاکتناه مطلقاً حکها » کا 
قال بعض العارفن : 

و لست آد ES‏ من شیء حقیقته و Gs‏ آدرکه و اتم فيه 

وكذلكك من حبث الظتّهور باعتبار الملابس و الظاهر و امحال . 

فتلخّص من هذا “OF‏ الوجود باعتبار مفهومه بيّنة المائيّة و اة الذ هنية باعتبار 
ذاته ؛ و بينة الانية الخارجيَة من جهة منشأ انتزاعه ؛ و باعتبار حقیقته gil‏ فى قبال 
مفهومه » فهو غير معلوم بالعلم الحصول" » الا باعتبار وجهه و عنوانه الذى هومفهومه 
الاعتباری" و حکایته الذهیی ؛ ومعلوم dal‏ الحضوری الشمودی النّوری بالتفصیل 
coal‏ مر ذکره Cel:‏ بالکنه ولو بالتسبة الى مبدثه و اصله » و اما لا بالکنه » لوجعلنا 
کنه ذاته الحقيقة الوجوبية الغيبية الغربية . 

و باعتبار حقيقته الى فى قبال الظل" » فکنهه غير معلوم el opal‏ 

و باعتبار مراتبه و أسمائه و صفاته » معلوم dell:‏ الحضوری 6 غير معلوم بالعلم 


الحصولی من حيث ast‏ وجود و ور . و من حيث fs‏ الماهيات Laut‏ من‌مراتب ظهوره 


RISTA تعلیته بر شرح منظو مه‎ Ve 


و أشعةنوره بعرض الوجودات. و معلومینتها عبن‌معلومیتها » یکون معلوماً بالعم الحصولى 
ايضاً من هذه احهة » بل معلومية کل شىء بأی" عل كان عين معاومینته من حيث 
alei‏ و صفاته و وجوهه » وهو آقرب we‏ حبل‌الورید ومن تک ی ۶ با لنسبة إلى نفسه 
و ذاته . 

و باعتبار ALI‏ ففهوم الوجود بينة املّیته الذ Can‏ » لا الخارجيّة : اذلاوجود 
له فى الخارج بذاته » بل باعتبار منشأ انتزاعه » فلا ثبوت له خارجاً من حيث CON‏ 
حتی یکون ببنة اطلية اوغیر بیتما . 

و باعتبار حقیقته Gil‏ ف قبال الفهوم » فهلیته الخارج 2 Aly‏ محتاجة الى تنبیه ) 
و بعلم من طریق آثاره و من طریق ale‏ أيضاً لکته لا حد له ولا رمم و لا برهان عليه 

اما انه لاحد له » فلأن الحد انیا یکون الم رکب » و هو من هذه ابلهة برط 
غيرم ركب . و ايضاً الحد اتا يتحقّق من الجنس والفصل » أو من‌الفصل وحنده. وکذا 
الرسم يتحقدق منا جنس والخاصة اومن الخاصة وحدها. والوجود باعتبارحقيقتهلاجنس 
له ولافصل ولا خادة ولا عرض Tale‏ وليس بنوع ايضاً OY.‏ مقسم جميع هذه الأمور 
شيئية الماهية » و هو ليس من سنخ الاهية . وكذا لاعکن تعريفه بالمثل والمساوى » اذ 
لاصورة ذهنية له من هذه الجهة el‏ 

و اما انه لا رهان عليه » OSG‏ البرهان بالمعنى العام“ » olay, Ca]‏ لم او برهان 
ان" . والبرهان GY!‏ انما يكون بالاستدلال من FM‏ على المؤثّر » و من‌العلول عل‌العلتة» 
او من احد المعلولين لامر الث علی الاجر . و هو اظهر من آثاره : OY‏ ظهور آثاره 
به » ولان کل مایکون دابلا" على شیء يجب ان یکون موجوداً فى ذاته و عند من‌یکون 
دليلا” له » فلوكان غيرالوجود دليلا عليه > فهو مع انه غیرالوجود » هوالعدم اوالمهية 
و هما لاعکن إن یکونا دل الوجود » لان الظلمة لا تكون آية gg‏ » و الفی ء 
maY‏ منظهراً للشیء- "Vole OLS‏ بالوجود النفسی و الرابطی » whe, Ex‏ 
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ان يصير دلیلا" على الوجود ؛ و يلزم منه ظهور الدلول قبل الدلیل . و أيضا أثر الوجود 
هوالوجود » اوظلّه و فيئه ولیس شیء منها ظاهراً قبل‌الوجود» حتّی یکون Wa‏ عليه . 
و اما برهان الم" » فلأنه لاعلة له مبائئة معه » حتی عکن ان بستدل بباعلیه : ON‏ 
باعتبار اصل حقيقتهالسار ية » مع قطع النظر عن yale‏ و درجاتما » لابينونة له مع‌الحق" 
آولا عکن مشاهدته منفکة عن مشاهدته» تعالى » حتی یستدل به عليه » لانه من هذه 
الجهة نفس الفىء و اار بط » لاشيئاً فى حيال البدء تعالى شأنه . 

و بعبارة أخرى STL‏ اقامةالدليل من SS‏ آمور خمسة : المستدل » و الدلیل» 
والستدل عليه » والستدل له » والاستدلال . و فالمقام المدلول نفس‌الدال » ای‌فان‌فیه 
حقيقة Cat‏ لاعکن ان يلاحظ دونه » فلا عکن ان يكون دليلا عليه بالعنی المصطلح 
العروف عند الكمهور . ولا شیء ثالث ؛ فى مرتبته » حتی عکن أن يستدل به عليه . 

Gly‏ باعتبار حقيقته cc‏ هی حقيقة الحقائق و مبدء المبادى » فنى الحد 
ole ly‏ عنه اوضح . لاه من جهة کونه أبسط من کل بسيط و ابعد عن مخالطةالاسماء 
والرسوم والأوصاف و التعوت ‏ و ان" كمال توحبده والأخلاص له » ننى الصفات عنه 
لايتصور له حد ولا وت بللايتصور له بيان ولاشرح. ومن Age‏ انه لاعلّة Wola‏ 
وهو علّةكل” شیء و مبدئه و تمامه و abel‏ » فلايتصور له برهان لم . 

ومن جهة اه اظهر من کل" ظاهر sc‏ انور من کل بر » وان" ظهورکل دلیل 
به» وهو أصله و به‌قوامه فلایتصور له برهان إن" ایضاً . لان" من شرط JI‏ على الشى” 
اظهریته من الدلو ل عليه . وايضاً قد علمت انّه من‌حیث أصل حقيقته غنى عن‌العالین 
غير مرتبط بالعام و لا العالم به » فلا يكون العام دليلاة عليه اصلا” . مع ان" ظله اذى 
As‏ دلرلینته عليه فان فيه BIS‏ ملكت فيه حقيقة » فلا عکن مشاهدته دونه صلا e‏ 
حتی OM‏ ان یکون دلیلا عليه 

فان قلت : هذاالکلام آت فى کل" dhe‏ و معاول » لأن” کل" معلول نفس الر بط 
بالعلة » فلا عکن ملاحظته دونبا » فیجب انتفاء مطلق اد لپل رأساً و أصلا . 


۷۲ تعليقه برشرح منظويةُ حکمت 


وايضاً معنى کون‌العلول دلیلا" على العلّة . ا نتشاهندالعلة بسبب مشاهدةالعلول 
و تحار من جهةالع به : وقد عکن أن تکون العلَة » من جهة MALE‏ فعة والعظمة آوشدة 
ell‏ و الدّور و الجلاء و الظّهور » لا عکن اجتلاما للغبر » و لکن إذا اكتسيت برقیق 
غم المعلول عکن أن تتجلّی و تظهر لعين التاظر . فعنى کون العلول Wo‏ علىالعلة فى 
مثله اجتلاء وجه iall‏ من جهة اكتساما برقيق غم العلول . 

قلت : فرق بينالعلّة و العلول فالعلل الظاهرية الى براها الجمهور علة وسبباً 
و ote‏ ف العلل الحقيقيّة SU‏ هی علّة و مبدء واقعاً و حقبقة . 

Lal,‏ فرق بينالعلّةوالمعلول فى بابالماهيات و لوازمها » Leys‏ فى باب الوجودات 
و آثارها » من حیث إصل حقيقتها الوجودية » مع قطع النظر عن Ws‏ و انصباغها 
بصبغ الاهیتات . فان" العلل الظتاهريّة ليست عللا" حقيقة » بل هی معدات و شرائط 
لتأثير ما هی dle‏ حقيقة » فلاضير فى اختفاما و اظهار المعاليل الظاهرية ها عند من ۸ 
بشاهدها و لم تظهر له . وكذلكثالمهيّة بالنسبة ألىاوازمها » لاتهامیعها أمور اعتبارية - 
بان هی الا اسماء سمیتموها انعم و اباو كي مااترّل اه بهامن 
سلطان »۱- عکن ان بظهر الدّوازم فى بعض الأذهان قبل املزومات . وهذا لاف 
A fal‏ نوماه لا مکی انامه اون SpA Sips‏ 
Thal‏ فضلا عن أن salts‏ قبلها . 

و ایضاً “OY‏ الشاهدة نوع من‌الوجود وهو طر آ من Lol‏ حقيقة الوجود ومرتبة 
منها . فلوصار مشاهدة مرتبة الوجود سبباً لشاهدته » ازم ان يصير JSUT‏ نفس المدلول » 
او حصول الدلول قبل‌الدلیل . 

و ایضاً مشاهدة العلول حضوره عند من پستدل به على العلّة . و هذه الشاهدة 
و الظهور ایضاً معلول للعلّة » فظهوره Ca]‏ بنفس ذاته » فیلزم ان لایکون ما فرضناه 

» هذاخلف . و [مابظهر بغيره» فننقل‌الکلام إليه » حتتى ینتهی الى حقیقةالوجود‎ Y glaa 


۰۲۳ )۶۳( النجم‎ - ١ 


. هی من وراء کل" شىء عط‎ Sl 

و آیضاً لو صار مرتبة من الوجود دلیلا" عليه . فإمًا أن تکون سبباً اشاهدة أصل 
حقیقته » فقد دربت أن" الوجود من حبث حقيقته و کنهه غير مشود لأحد Mel‏ و إن 
كان من حبث أسمائه و صفاته و مراتبه » فلا یکون Wo‏ عل‌حقیقته من حيث حقیقته » 
فثبت ما قلناه . 

و آما ماقیل من حدیث الاکتساء » فهو مؤيّد لا قلناه من أن" حقيقة العلّة » من 
حبث کنه مغرب ذاتها » سيا حقيقة الوجود ما لاعکن أن تصير مشمودة بسبب غيرها 
و معاليلها “OY.‏ الشهود الال لیس حقيقةالعلة محقيقتها » بل من جهة ظهورها و من 
حيث مرتبتها و تجلها اذى هو دون المتجلى » مع أن التجای ف الأحدية Sle‏ فلابد 
من كثرة لاتكون حاصلة فى حاق ذا تالعلّة و آحدیتها کا لايخنى . نعم حقيقة الوجود » 
الى لا تقبل العدم بذاتها و لذاتها » من حيث مرتبة واحدیتا الأسمائية » يمكن تصور 
الحد ۲ و البرهان ها بل حد کل شیء و برهانه حدها و برهانها عند من اکتحل بصره 
Lm sly gu‏ > وان کانت هی اا ا idle Shy VAI‏ / 

فان قلت : إذا لم يكن ماسواه برهاناً عليه » فلا عکن أن یکون › تعالى شأنه 
Bley,‏ عليه » مع أنه قد تطابقت العقول CSTs‏ اهل التميز و المعرفة على أنه البرهان 
و الدلیل على کل شىء . بيانالاتزوم : أنه OISUL‏ محقیقته القدسة غير مكتنه و لامشهود 
الاح > فلا عکن أن يكون شهوده ذهناً أو خارجاً Tle‏ لشهود غبره . و لوكان باعتبار 
alld‏ و أسمائه و صفاته » و مرتبة الواحدية و الاحدية الات © و التعین الاوّل 
والشانی » فهذا مع أنّه مستلزم للمطاوب : من عدم كونه بذاته المقدسة رهاناً على شىء ) 
ليس بصحيح نی نفسه . إذكا أنتهلاعكن اكتناه حقيقتهالمقدّسة ومشاهدة ذاتهالوجوبية» 
لاعکن Lal‏ اكتناه أسمائه و صفاته و حضرة آحدینته و واحديته » لما قد تقرر فى مقاره 

۱ - المراد بالحد ؛ الحد الوجودی كما مر فی‌المنطق من ان المعلول حد ناقص ilal)‏ 

والعلة حد تام للمعلول ؛ منه » قده . 


yt‏ تعليقه برشرح منظوبةٌ حکمت 


من آن" الاسم عين السمی من وجه و أن كال الاخلاص له نی الصفات الزائدة cae‏ 
ا 

قلت : التصدیق بوجوده » تعالى » غير متوقف على اكتناه حقیقته المقدسة 
و مشاهدة ذاته الوجوبية » بل هو » تقدست أسمائه و تعالی شأنه )اا کان ahde Vis‏ 
بذاته » فکفی به Uo‏ على ald‏ و شهیداً و برهاناً عل کل شیء غر ذاته : ۱ rary‏ 
بتكف برسکت الله عل ىكل شیء شهید »۱. و اما غيره ED‏ كان فى ظهوره 
محتاجاً إلى فيضه و سبب جوده » و هو نفس الفقر و الفاقة إليه ی وجوده » فلا عکن 
آن pues‏ مشموداً بدون شهوده » حتی يصير دلیلا" يدل" عليه c‏ مع أنه ليس لغيره من 
الظّهور ما لبس له » ee‏ یکون هو الظهر له . فصدق فيه : لب کمثله شی" 
و هو بكل” شىء مسحيط > و ما قال به أعرف الق به فى دعائه : «می غبت حت 
تحتاج إلى دلیل يدل عليكك » و متی بعدت حتی تکون الاثار هىالموصل إليكك » . 

فان قلت : فا أن" التصدیق بوجوده لايتوقكف على اكتناه حقيقته و ذاته » 
فكذلكث التصدیق بوجود الآثار لايتوقف على اكتناء حقيقتها (Sul‏ هی ظل" حقيقته › 
ولا يمكن اكتناهها من دون مشاهدة ذاته » SE‏ ذوات الأسباب لا تعرف إلا باسبامها . 

قلت الامر ق‌الاهیتات » و ان" كان كما بینته و صورته » إلا أن فى الوجودات 
ليس الآم ركذلكك » إذ ليس ها حقيقة غير الوجود » حتئ عکن التتصديق بالوجود من 
دون مشاهدة الحقيقة و ملاحظتها . مع آنا لو سدّمنا ذلکث » فلا شكتك أن" التتصديق 
بوجود الشىء لاینفکّث عن شهوده » ولو لابالاكتناه ؛ وقد دريت آن" شهود المعلول من 
دون شهود Mall‏ ولو بالشهود التاقص ا . لانّه من جميع الجهات و الحيثيتات ربط 
صرف و فقر حض الماك كا قال قطب الموحدين و خاتم الأولياء أجمعين ؛ عليه السّلام 


-p 3 ع‎ 95 w Z 7 A 
1 و معه و فيه)‎ odas و‎ als رايت شيئا | لا وقد رایت لله‎ bey 


۱ - فصلت (4۱) 4 ۳ . 
۲ - الشورى (4۲) 6 ۱ :« ليس كمثله شىء وهو السميع العصیر » . 


ميرزا بهدی آشتیانی Vo‏ 

فأن قات : ماادّعيته مخالف لا قد قضت الضرورة على خلافه GB.‏ ذّرئ ha‏ 
غفراً من العقلاء قد نکر وا الصانع چ تصدیفهم دوجود احسوسات 4 بل و غيرها 7 æ‏ 
آن الشیء امحسوس الاحساس به کاف ق‌التصدیق بوجوده » ولا بتوقف عل‌الاحساس 
بعلته سيا فما هو بریء عن مجانسة اس و الحاس و احسوس . 

قلت : VT‏ » کل" من انتحل إلى شريعة العقل و الادراك و کان له Gal‏ درية" 
و شعور معترف دوجود الصانع ots‏ لنظامالعام » و الفیضص at‏ المکنات الحا لت 
و العطی lh yb‏ الحادثات الفافرات من حيث لابشعر ؛ إلا آن التزاع و الاختلاف 
إن هو ی الالقاب و الاسای » zalh‏ عبرت عنه رالد هر »> و فرقة بالطبيعة ¢ Gels‏ 
بالقدماء المامسة » و بعض بالأجرام الصغارالصلبة » إلى غير ذلکث من الألقاب والأساى 

BE,‏ . الادراك البتسيط و العلم الفرد الستاذج حاصل لكل" أحد بالبدء الأعلى 
و الواجب الوجود الق" تعالى شأنه . فیکون کل ذی إدراك و معرفة مصدقاً بوجود 
اة قبل العلول و oda‏ ومعه 9 dad‏ بالادراك البسيط و إن 2 يكنله عم بذلک‌الا دراله 
و العرفة فى بعض الموجودات » كما أخبر »> تعال » به فى OT a‏ احجید و الفرقان الحميد 
d of‏ اتات أشنا : وان مين" بیع لا یسب" بجمنده) الابة . وقیل‌بالفارسية 
فی‌هذا gall‏ : 

دانش حق » ذوات را فطریست 
دانش دانش اش كان Cad Se‏ 
فجمیع الوجودات الآفاقية والأنفسية مفطور على معرفته » تعالى شأنه » بالفطرة 


shy‏ فَطَرَ الله التاس E‏ » مجبول على حمده و تسبيحه و الاعتراف به قبل معرفة 


۱ w w 
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as شىء‎ 13 


Pie‏ واه ور که 


ا الروم (۳۰) » ۳۰ : «فطرت الله التی فطرالناس علیها» . 


ذاته و حقیقته و مهیته وإنيته . 


ear ii‏ تعليقه بر شرح منظومة حکمت 
HE,‏ » قد عرفت أن عرفان البسائط الوجودية » و OLSY‏ الحضة الساذجة 

لایکو ن إلا بالعلم الحضورى الشهردئ التوری » والدعی : آن مشاهدة العلول » من 
الجهة Gal‏ مها معلول » و احضور معه » لاعکن !لا عشاهدة العلة و الحضور معها 
والعلم باحسوسات e‏ و [ن کان من طریقاسلس » لا آن" الحكم العدل والصدق بوجود 
الاشیاء و حدوثما هو العقل وهو بالعلم الحصولى الصّورى لايدرك إلا مفاهم الاشياء 
و ماهياتما . فلذلکث قد poh,‏ تصدیقه بوجود العلة عن تصديقه بوجود العلول » من 
جهة أنه لم يعرف العلّة لا من حيث اتصافها عفهوم الوجود » و أنه مصداق الوجود 
والعادة و الشیء و حوها.لامن جهة وجودها المخاصص ما . 

و رابعا ما شهدت به ضرورة العقل » “OT‏ عرفان العلول من أى” طریق كان : 
من طرق اس » SLL Ly‏ والعقل » و نحوها لاعکن إلا بعون العلة و gm‏ وقوتما . 
فان العرفة و الادراك أيضاً معلول محتاج إلى العلّة . فكما “OF‏ ذات العلول ظل" ذات 
العلّة » فکذلکث العلم و العرفة به نبا یکون بنورها الفعلی و إفاضتها العلميّة . فإذاكان 
عرفان العاول يسبب العلّة » ثم : صار هو دلبلا" علما فى نظر العمل الشوب و الادراله 
الضف 6 gh‏ سام ENS‏ ولو ی موطن العم الارتسای » لم يكن الد ليل (ALLEL Je‏ 
إلا ذانها الحقة » لاالعلول CAT‏ هو شأن من شوژونما . أيضاً العلول »ا كان طوراً 
من اطوار العلّة و ظهوراً من ظهوراما » فلا عکن أن ا دلیلا" على العلة من 55 
شؤونها و جهاتها . بل لوفرض دلالته عليها » لكان دليلا عليبا من الجهة الى هی ilele‏ 
له » و هو با معاول » و قد تقووق alle‏ آنها ۱ عبن ذات TI‏ و العلول » و آن" ذات 
العلول نفس الربط بالعلة » و معلوم أن" مشاهدة الربط و ملاحظة الوجود SLI‏ 
لا عکن إلا عشاهدة ذی الربط و ملاحظته » فکیف كن أن يصير العلول دلیلا" على 
Shall‏ وهنا ما . 

وأيضاً دلالة العلول على علته » متوقفة على العلم TTK TEETER‏ 


١‏ - ای : «ان‌الجهة التى هی بها علة». 


«يرزا مهدى آشتیانی ۷۷ 


Th‏ يجب وجود المعلول . فان حصل العلم بوجود المعلول مطلقاً » Cli‏ أن حصل بسبه 
العلم بوجود Spall Chall‏ » آو dail Jet‏ بوجود dle‏ ما . و الأول لیس عمکن أصل" 
لوكان المشمود المعلول » لا منالجهة الى هو بها معلول لاعلة المعينة . و إن حصل العم 
بعلة ما » فلم تكن العلة المعينة معلومة بسبب العلم با معلول . و إن حصل العم با معلول e‏ 
من الهة Sul‏ هو مها معلول للعلة المعينة » فهذا لاعکن | لا dal‏ بالعلة المعينة» لاغير : 
من جهة أن" مشاهدة الربط قبل ملاحظة ماهو ١‏ ربط به محال فى شريعة البرهان . 

alg‏ ماذكر من حدیث الشاهدة والوجدان » و دلالته على صعة ماادعی من إمكان 
دلالة العلول علىعلّته حقيقة - كما alge GLE‏ حصل‌الاحساس بالعلول قب لالإحساس 
بالعلة » ثم حصل العم | بسیب الاحساس بالعلول » مثل al‏ حسش مرارة التار » م 
محصل بسببه الم بوجو دالتار - فلادلالة فماذكر el‏ . فان الإحساس بالهرارةالخاصة 
عين الإحساس بالتار » لا آنّه حاصل قبله . و Ci‏ العلم الحصول الارتسای بوجودها > 
من قبل العلم باطیرارة - لو فرض تأخره عن‌الاحساس بالیرارة - فهذا ما لادلالة فيه . 
OY‏ المعلوم فى العلم الارتسای ليس وجود العلدّة من حيث وجودها الخاصّ بها » بل من 
فان مصداق لفهوم الوجود و الشىء مطلمًا و نحوهما . 

و بالجملة لوارید UL‏ الدلليّةالحقيقيّة » فليس على الحق” » تعالى » منغيره 
دلي ل “el‏ : إذ ليس فالدّار غيره ديار . واو فرض الممكنات غيرآله » فالممكن الوجود 
بالذ ات مکن الوجود من جميع بتي ا و اتن قات a‏ اثية الدلبلية و الر آتية 
فهو che‏ فى دلبلیته إليه » تعالى » فهوالدلیل علی‌ذاته » لاماهو فیء ذاته . ولو ارید ما 
الدليليئّة الاصطلاحية والدلالة ف العلم الحصولى الارتسای » فهذا صحيح من وجه» و غير 
ديح من جهة أخرى »كا أشرنا اليه » فتدبر ! 

قوله » قده : «كالشابت العين) الح AVE‏ 

قد ذكر تعاريف متعددة للوجود والعدم فى الكتب المسوطة : مثل قو لم الوجود 


® ای 8 «الربط» b‏ 


ما یکون Melb‏ آو منفعلا" » ah‏ ينقسم إلى الحادث و القدم » أو ما عکن أن محر عنه » 
آوالتابت العين lly‏ العین . و وجه لزوم‌الدور فى هذه التعاریف » لوارید ماالتعریف 
الحقيق” » أو ازوم التعریف بالأخنى' » واضح : من جهة أن الکون و Syl‏ مراد فان 
لوطع یا pera‏ امار د ق‌التقسم إلى الفاعل والقابل والقدع و الحادث و la‏ 
و الإمكان سلب الضرورة عن طرف الوجود و العدم . إلا أن الدور فى الأخبر مضمر » 
by‏ غبره مصرح » إلا أن مجعل الوجود الرابطی أيضاً من أقسام الوجود » و مجعل ازوم 
الور فيه من جهة آخذ وجود امکان ابر له » فیکون مصرّحاً فيه أيضاً » إلا أنه 
لااختصاص له بهذا » بل مجرى ى الجميع . 

ولكن لودققت‌النظر c‏ علمت “Ol‏ بعض هذهالتّعاريف مرجعه إلى تعريف التىء 
Aes‏ © 9 تقدمه على نفسه » لا إلىالدور المستلزم لتوقف الشىء على نفسه ؛ فتدبر ! 

وإنا لم يذكر التعریف‌الذی ذكروهللعدم مع أنه قد جعل أولى الغرر من المقصد 
الاول : فى الوجود والعدم » متا لانه يعرف بالقايسة إلى تعريف الوجود » و اما DY‏ 
من حيث أنه عدم و نى صرف » مما لاخبر عنه Mel‏ ولاصورة له ق‌الاذهان » حتی 
يعرف بالتعريف Gt‏ أوالإسمى . فلو عرف بتعريف أو عبّر عنه بتعبير » فذلكك 
من جهةإضافته إلى الوجود » و استشمامه منهذهاحيثيّة رائحة من‌الوجود . و بعبارةأخرى › 
ITU‏ نور الوجود وسع کل شیء حتی عدمه و نقيضه » سرت آحکامه فيه Val‏ 
فعرف نقیضه و مقابله عقابل تعریفه من جهة أن Cab pall‏ من حلة أحكامه و أحواله . 
فبعد بیان تعریفه CLAY‏ إلى Oly‏ تعریف مقابله » من جهة آن الاشیاء تعرف عقابلانما 
و نقایضما » و من جهة أن التعریف باقيقة لا اتسعه نورالوجود . و ما لآن"المعرّف 
إنما هو مفهوم العدم » وهو من‌الوجودات أو الوجودات الذهنيّة . و ما لان البحوث 
عنه ق الفلسفة الأول الوجود والوجود » و Cal‏ العدم و العدوم » فالبحث عنه بالعرض: 
إما من جهة آ وتان الناعيت عن‌الوجود أو منجهة نفعه ى البحث are‏ فلانظر للفیلسوف 
إلىالعدم بالأصالة » حتى تاج إلى بيان جميع ما Sah‏ إليه نظرالغاغة العامة من السمّن ‏ 


میرزا مهدی آشتیانی ۷۹ 

بالمتكلّمين فی‌هذا الباب و آمثاله . 

وق التعبیر بالتابت العين » دون ثبوت العين . اعاء إلى بساطة مفهوم المشتق > 
و اتحاد الوجود مع الوجود حقيقة" و GS‏ . و آته وت و ثابت بذاته » کا أنه وجود 
و موجود بذاته » لامن حبث اتصافه بأمر آخر و احتياجه إلى Tee‏ تقييديّة BL;‏ 
کالهية . فکان pall‏ به" من استشم. راحةالتحقیق و وصل إلى مابلغ إليه نظرالفهلوین 
Eal (KL.‏ ین فى آمرالوجود . 

إن قلت : بناء على جعل نقیض هذه التعاریف تعريفاً للعدم » يصير تعریف العدم 
مالاعکن أن مخبر عنه » مع “ol‏ هذا KH‏ إخبار عن‌العدم بعدم الاخبار » و هل هذا إلا 
Cals‏ ؟ 

قلت : هذه و ا فا من‌االشبه apt plat‏ امحهول الطاق » وقد ذبّت : باحتلاف 
الحمل ؛ و ait‏ جهول مطاقاً بالحمل الأولى الذ انی » و معلوم بوجه ما بالحمل الشایع 
الصّناعى » و من شرائط التّناقض اتتحاد الحمل . وف المقام ما هو عدم بالحمل الأولى” 
متنم I‏ عنه » و ISL‏ هو باحمل الشایع من الفاهم الوجودة فى الذ هن ؛ آخبر عنه 
بامتناع الخير . فالراد “OT‏ الوجود مکن ابر عنه من جميع الجهات و بای حمل COWS‏ 
خلاف العدم » lb‏ ممتنع الخبر عنه من حيث أنه عدم و ننى صرف » و إن أمكن الخبر 
عنه من جهة أنه مفهوم من الفاهم Gee en,‏ زر ies‏ 

و عکن أن یکون‌التعبیر بالّابت‌العین للاشارة إلى أن" الوجود ليس بقابل لنقیضه 
و مقابله أصلا » مخلاف‌الهية ‏ فإنها قابلة للاتصاف بالعدم » و إذا اتصفت See,‏ 
عينها و ذاتها أصلا" . أو للاشارة إلى “ol‏ اتتصاف الوجود بالتغیر و التبدل و التنجدد 
والح رک عند غاية نزوله و انبساط وره » ليس من جهة ذاته و حقيقته » بل من جهة 
زشایکه بالعدم واتحاده مع السات و انصباغه بصبغ زجاجات القوابل CTI‏ 
فهو » من حیث ail‏ وجود ثابت العن Mg‏ + لا تبدیل لکلاته أصلا . 


۱ - ای + «بالثابت العین». 


Ae‏ تعليقه برشرح منظومة حکمت 


= 


او اشارة ال Sl La‏ إليه ذوق الموحدين ¢ من “si‏ الوجود و الموجود الحقيقى 


منحصر فى الواجب ‏ تعالى » و الباق أفياء lel‏ و صفاته و آشعة لعات! ذاته و عکوس 
سبحات وجهه » و 2 عنه (garry‏ الوجود . فهو (oly‏ فی‌السماء وو 
الأتررض [ لله )"٠و‏ ثابت بذاته و حقيقته فى جميع MAL‏ واحضرات»منرّه عن التغيير 
والتبدیل والاتصاف بصفات الأكوان وامحدثات » مخلاف الحقائق الإمكانية والمهيّات 
الخوازية » فاتهامتجد دة آنً UG‏ عفتضی: "Son‏ هم فسى تس من ine oe‏ 
وکل" يوم بل of‏ هو ی Ol‏ من الشوژون Se‏ تبدمما و لاتبتدما . آو اشارة لل ail‏ 
ثابت‌الد ات » de‏ الشتون : «أصلعا ثابت و فرعنها = الا 
إرادة کثیر من معان‌العین مناسب للمقام » على ما سنشیر إليه فى مستأنف الکلام . 

والراد من الامکان ق‌التعریف المد كور » he‏ ما ذهب ad]‏ کشر من التکلمین » 
الامکان الخاصض » كا هو الستفاد من تقر یر هم 
بالسبة le ad‏ السواء . ولکن عکن آن یکو ن الراد به الامکان العام" » اذى يجتمع 


فى بیان or feel‏ فان وجود الخبر و ade‏ 


مع الوجوب و الامتناع اخاص . فان الوجود » باعتبار غيب هويته الوجوبية AYI‏ 
A z £ $ w‏ ا z 1 a L TAR‏ 

نما لا خر Aol aj‏ > إذ لا اسم له و لا رسم حتى عکن Ol‏ حير عنه 5 و باعتبار مرتبته 
الواحدية 3 | LAY‏ و ربوبيته واجب الخير عمه ر ان" من شییء | ر TAN Miah‏ 
والذكان لاتفقتهون” تسبيحهم') * و عکن أن راد بالامکان ما م وال ا 


إذ باعتبار مراتبه النازلة و درجاته السافلة مکن الخبر عنه بالامكان الناصض Te‏ عکن 


»= بالاصل : «لمعاته» . 
esale y‏ اون 4 ۰۸4 «وهو الذى فى السماء اله و فىالارض اله و هو الحکيم 
الحليم ow‏ 


ی( a‏ . 
4 - ابراهیم LYE ۲ )۱٤(‏ 
ما ترا (۱۷) » 14. 


A\ us kesi GAgn میروا‎ 


أن مخبر عنه بأنّه ثیء وموجود و ابت و حو ذلكك . 

فإن قات : الخبر بالشسبة إلى المراتب السافلة واجب لا مکن إذ کل" موجود 
بر عنه بانّه موجود وشیء . قلت : کر ن الق ف‌حد ذاته قابلا" OY‏ خبرعنه » وله شأنية 
الخر عنه غير ملازم لفعلية الخبر و وجوبه . و بعبارة أخرى : شأنية الضر عنه ثابتة له 
بالوجوب ‏ الا آن" نفس‌الخیر Call‏ له بالامکان الخاص ؛ فتأمل ! 

فان قلت : العدم أيضاً مکن أن عبر عنه باعتبار مفهومه » بل مطلقاً » و لو بأنه 
eis‏ ونحو ذلکث . قلت : قد مر أن" إمكانالخبر بالنّسبة إليه ليس من حيث أنه عدم » 
بل من جهة مفهومه ga l‏ و مشمولیته لنور الوجود فى موطن التصور . و بالجملة 
يجب أن بتذ کر ما اسلفناه فى ذلكث : من اختلاف Cyt‏ الحمل و غبره » حتی تدفع 
الشمة محذافيرها . 

فان قات : ما ذكر من التّعاريف إنكان قيقة الوجود فى قبال الفهوم » ءکن 
أن يكون الراد الثّابت العين ما أفدته من المعانى » ولكن لوكان لفهوم الوجود » ها 
بر شد إليه قوله : ومفهومه من أعرف الاشياء» ال » ۸ يكن ما أفدته مناسباً للمقام » كا 
GAY‏ . و أيضاً » مفهوم العدم مشارك مع منهوم الوجود فى إمكان الخبر » فلا يرج 
من‌التعریف مفهوم‌العدم بل يدخل فيه؛ مع “Ol‏ المقصود إخراجه عنه . و أيضاً » لایستقم 
تعريف العدم بأننه مالاعکن الاخبار عنه . 

قلت : التعاریف المذكورة فالمقام « “ely‏ على کونما EBA‏ » لاضيرفق أن تجعل 
قیقةالوجود أو لفهومه و عنوانه » TY]‏ يكون على بعض Ohm gall‏ من حیث فنائه 
ی‌العنون و حكايته al as‏ سراية dine‏ إليه Py c‏ حيث ذاته . والفرق بينه و بين العدم 
من جهة أ مفهو م الوجود مکن الخير من جهة نفسه ومن جهة معنو نه » و هذا لاف 
مفهوم العدم y alk‏ أن حبر عن A gina‏ من حيث هو اصلا" . 

قوله : رى مطلب ما الشارحة» الح ۱/4 

أقول : أى الشتارحة Thal‏ » و کلامه » قده » فى الحاشية » و إن كان يوم 


AY‏ تعليقه بر شرح منظومة حکمت 


اتحاد مطلب الما اللفظية مع الاسمية » الا أن مراده » قده » ماذکرناه » لانه Goud c‏ 
أجل" شاناً من أن نى! علیه‌الفرق LBI Mow‏ والاسمية . و یکون نظره » قده » إلى 
الوارد انى بتحد فما الطلبان » مثل ما لوکان اللفظ فى عرف اللغة او الاصطلاح 
feh jn‏ ا هو ماهية الشیء و حقرقته Ll,‏ 4 فاه 2 مثله » قبل العم دوجود ذلك الأمرء 
لایکون إلا مطلب واحد . وهو مطلب BANI‏ » إذ هو بعينه مطلب الاسمية . ونا 
کان elall‏ من هذا القبيل » م یفرق » قده dak‏ و YE eull‏ الفرق بين o yl‏ ( 
فما لوكان الوضوع له اللدغوى غير ماهية ye GNI‏ حقیقته » لاعکن أن gH‏ على ذی 
مک فانه لو lc ss‏ بر ادفه lols i‏ يف لفظياً وان عرف Anais‏ و فصله قبل 
التصدنق بو جوده € کان Eelis ai‏ ويصير das dares‏ اثبات‌الوجود Tai‏ 6 وهذا 
حلاف الاول 1 فانه y‏ عکن of‏ يصير حتفا “sol‏ ۲ 

و انا ye‏ عنه در پاسخ رسش سین ۷ ۰ con‏ البسؤ لك عن الشیء يكون We‏ 
بعد العلم عدلوله aa‏ » فيكو ن المسؤول عنه > dal fb‏ بوجود الشىء ala‏ مسماه ) 
E‏ هی مطلب ماء الاسمية . فنظره » قده » إلى الغالب ¢ و عبر عنه ds c paddy‏ 
یفرق بين المطلبين » مع أن" الاء الاسعى لیس جواباً JE‏ الاوّل » كا لاحي . 

قوله : «لانه هبل ء JS Ji‏ شرح ( mee à‏ 

3 ذلكك 4 ON‏ ماهو شارح Sigel‏ جب on‏ بکون موسا É‏ ولو الاذهان 
تی ف cal G5 pos ol‏ إذالمعدوم مایا ليس بشی e‏ ولاخبر عنه ولاصورة caj‏ 
من حيث و ده مطلق اي آن شرح tas‏ آخر فکل" شرح إن حصل 
بالوجود. فهوالبدء الاول لكل شرح . وهذا حلاف غيره » “OY‏ غيره ما العدم امخض 
اوالمهية ۸ والعدم <¥ عرفت » لیس شىء › حتی BES:‏ آن دصر شا ۴ sgil‏ 1 والمهية 
G‏ انها وجود (ge? ole‏ 3 لولم تکن موجودة" ae OA‏ تکون کالعدم yee‏ ۳ = 
إمكان الشارحية . فكل شرح إتا یتحصل بالوجود » فهوالسبب الاول لكل شرح. 
فلا عکن ol‏ دشر tone a‏ شر حه اما بنفسه » فیلز م توقف الف s‏ على نفسه » و إما 


wt as b 5‏ 
بر ه > وقد عرفت أن غيره c‏ من حبث أنه غيره لاعکن أن يصير شارحاً له ¢ بل هو 


میرزا مهدی آشتیانی AY‏ 


of‏ صار شارحاً ogi‏ آومشروحاً» فانایصمر کد لکن بال و جود فلن صارالوجود مشروحا 
به لزم الدور ؛ و لا عکن دفعالدور بتعدد الجهة . اذ کل جهة تفرض شارحة للوجود» 
يجب أن تکون من جهة شارحيتها موجودة» و | لا ۸ تصلحللشتارحية . فلا عکن فرض 
جهة للشارحية » لانتوقف من تلكك الجهة على الوجود » حتى' يدفع الدور بتعددالجهة . 
clay,‏ لو فرضنا للوتجود شارحاً + فیکون نكما ade‏ » فلا يكن الوجود مبدء اول ۱ 
لكل شیء» بل ما هو شرح له يكون هواابدء الاول . 

فان قلت : ها تقرر ی ale‏ »أن لاو جود آفرادا متخالفة أو مراتب متعددق 
فلا حذور ی ol‏ دصر الشارح لفرد من الوجود ی بو جود آخر ٤‏ لا حتاج ی i‏ 
FE‏ عا هو شرح له » و هو Lal‏ پلشر ح بفرد آخر و هکذا ۰ "و لاشهلی ال فرد 
لاحتاج إلى شرح . ولوکان هذا تسلسلا» لکان تسلسلا" ی‌العال الاعدادية » وقد تقرر 
فى ale‏ عدم امتناع التسلسل فما . 

وف الكلام ليس ف مراتب الوجود وأفراده > بل فى نفس الوجود 
و حقیقته » من حيث هی هى » أو فالمفهوم » من حيث حكايته عن الحقيقة على مذاق 
التتحقيق . GST SEY,‏ لواحتاجت إلى شرح » لكان شارحها غير نفسها وغبر فرد من 
آفرادها » أو غير مرتبة من مراتما » و لا ازم تقدم الثىء على نفسه » من جهة تقدمها 
على فردها وهرتيتما . 

وقد عرفت أن غيرها لا عکن أن يصير شارحاً ها . لان“ شارح الثتىء يحب أن 
لايكون مبائاً له » و غير الوجود غير ملام ولا مساك له فلا مکن أن يصير شارحاً له : 
فاوكان غيره شارحاً له » فع آنه مستازم للدور و غيره من المحذورات » يازم انشراح 
e gil‏ بنقيضه » أو ما هو فى قوة نقيضه c‏ وهذا محال ممتنع . 

و ثائياً : لوكان فرد من الوجود حتاجا لل‌الشرح »من حيث أنه وجود » لاحتاج 


7 وجود إليه . و حینشذ فلو صار فرد منه شرحاً لفرد آخر › فإما آنیکون شرح له » 


۱ - بالاصل ۰ «اولا». 


At‏ 3 تعلیته بر شرح منظومة مت 


من حبث أنه موجود ؛ فیازم ee Al‏ بلامرجح » OY‏ نسبة طبيعة الوجود إلى آفرادها 
و مراتها واحدة » بل يلزم شارحيية الشىء لنفسه . و ما أن یکون شرحاً له ؛ من حیث 
al‏ موجود مقیند و متعيّن » فيلزم انشراح الشىء بنقیضه أو ماهو فى قوة نقیضه . لان" 
gel‏ انا محصل بغير الوجود » OY‏ صرف الوجود GRY‏ ولا يتكرر » و كل تعن 
oly‏ للتدعيدن الآخر بالذ ات . و آیضاً الفرد الشارح اما أن لاحتاج إلىالشرح من حيث 
ac‏ موجودفیکو نالوجود » من حيث هو » غير محتاج إلى الشر ح Cals.‏ أنيحتاج إليه من حيث 
هو كذلكث » فیحتاج إلى شارحآخر فلو انى إلى موجود » CLAY‏ إلىالشرح منحيث 
هو موجود» فب تالمطلوب e‏ ولوم ينته إليه يازمالتسلسل. 
وقولكث هذا تسلسل فى العلل الإعدادية » من جهة آن" الافكار معدات EE‏ 
تلق" باطل . لان" الکلام العلل القواميّة أو الشتارحة » و هى يجب أن تكون متصورة 
حاصلة معا فى الذ هن « و عند لاتناهیها sh‏ التسلسل الممتنع » مع امتناع إحاطة التفس 
بالامور الغير التناهية دفعة" » ولو لم يلزمالاحاطة الدفعية والاجاع ‌الوجود. فالاحاطة 
التتدريحية آیضا غير حاصلة هیلهنا » نظراً إلى حدوث التّفس التاطقة البرهن عليه فى 
ioe ale‏ 
فان قلت ماالمراد من‌الوجود SIS‏ لاشرحله ؟ فان کان‌الراد منه مفهومالوجود» 
فلا نسم أنه میدء ول لكل شرح . لان البدء الأول JS‏ شرح فى باب التصوّرات 
مایکون هنكي كل حد او رسم وشرح . و مثل هذاالشیء يجب أنيكون جنس‌الاجناس 
آو فصل الفصول او السلازم القریب للفصل » كالحسّاس و التحرّك بالارادة للنتفس 
الحيوانية » لواحد منهیا ومفهومالوجود LSA‏ أنّه ليس كذلكك باتفاق جميع الحكماء ؛ 
-١‏ اشاره‌است باينكه بنابرقدم نفس ممکن است گفته شود : نفس در زمان غيرمتناهى 
آذرا دريافته » يا بنابرحدوث نفس هم بكوئيم : نفس در أث ركمال تمام مقوسات را درعقل 
فعال ریت کند » و در آنجا هم چون بوجود جمعی بتبع وجود عقل فعال موجودند . پس 
احاطه بر امور غيرمتنا هيه و تسلسل لازم نمىآيد ؛ اللهم مگر بر عقيده آنانکه مدرکات آنرا 


Con NIS تفصيلى‎ 


میرزا مهدی آشتیانی ۸۰ 


مع oT‏ بالعنی الصدری من الأمور الاعتباريةالتى SEY‏ أن تصير جنساً أو فصلا لشیء 

أصلا” » بل هو زائد ف الجميع عندالجميع .- و إنكان المراد منه حقيقة الوجود» فهى ما 
لاعکن gem‏ ق‌الذ هن » فضلا" عن أن تكون مبدء ول لکل شرح GAS‏ و تعريف 
حقيق” أو اسعى 

قلت : بمكن إرادةالأمرين حميعاً آماالاوّل فلان” مفهومالوجود مساوق معمفهوم 
لآل Wy‏ » و حوها . و مامن تعربت ذهنی" الا آخذ ی معترفه أنه 
شىء » أو موجود » أو أم ركذا . لانه el‏ 
ail‏ جنس » أو فصل لشىء منها » بل من جهة أنه من لوازم کل شىء ؛ و مما لابد من 
تصوره فى کل تصور . 

فان‌قلت : فیلزم علی‌ماذ کرت انقلاب جميع الحدود erd]‏ » لت YS‏ من الخارج 
والداخل » و ال رکب من الخارج و الدّاخل خارج . و ايضاً لازم الشیء غير داخل ف 
مقومانه فى تصوره » و الا ازم أن لایکون لازم بل مقوماً له » مع Yul‏ کی ء رما 
pil sly‏ » فلو کان داخلا" فى تصوّره مع مقوماته ازم ماقلناه » ولولميكن داخلا" معها 
فيه $ ejb‏ احتياجه ق تصوره إليه مطلقاً . 

قلنا : ولا" : انا يازم ما ادّعيت من الانقلاب » لوکان الفهوم العام "X‏ 13 
ی‌ا دود مكانالجنس آوالفصل . أممًا لو كان من‌القارنات التصورية مع آحدهما c‏ فلایلزم 
ذلکث ‏ لان التعر یف نی الحقيقة حینعذبا لجنس والفصل. وثانياً: کلامناق‌التعاریف وا دود 


الفهومات التصوربة a6‏ لوم SK‏ ن بعنوان 


المنطقية » وهی ليست عدو دحقيقة » ولذا قیل‌آن" حقائق الاشياء جهولة WS‏ » لکان مجهولية 
فصو فا الحقيقية , و قد by ya‏ ما de the Rai Sh‏ ۰ من الحدود 2 فن 'الميزان 4 فهی 
من الرسوم فى الحقيقة » و أن" العرض العام" لو قیّد باللخاصة از آخذه فى التعریف 
الرسمى . مع أن” جنس الأجناس هو مجموع المفهوم العام مع القيود المأخوذة فيه » مثل 
آل او هز معب عندهم : بالمهيّة SH‏ شأن وجودها ف الخارج أن لايكون قالوضوع › 
مع أن" مفهوم المهيّة » كالوجود والشيئية » خارج عن ذوات الاشياء . فأذاكان مفهوم 


AY‏ تعلیته بر شرح منظومة مت 


الشىء والوجود وما یساوقها مأخوذاً ى کل" شرح » فیکون هوالبدء الأول لكل شرح. 
و عکن آو یکون الراد منه‌الثانی» gel‏ حقیقة‌الوجود » و OT‏ یکون‌الراد بکونا 
مبدء کل شرح : ما باعتبار آن" عنوانها و حكايتها » الى هی بوجه عينها » مبدء کل" 
شرح US‏ هن dom Sls‏ ال عرفت c‏ و کذا هى lai‏ مبدء کل" شرح 4 ظهور واظهار 
ف الخارج » من جهة آنها الظتاهرة بذاتها و المظهرة لغيرها . و Cal‏ باعتبار أن الوجود 
الذهنى ؛ اذى هو بوجه وجود خارجی » و دو من مراتبها » مبدء کل" شرح ذهنی » 
والوجود الذارجى الذى هو مرتبة آخری منها مبدء کل" ظهور خارجی . و ما أن بکون 
اراد أن" الوجود ¢ أى حفرفته 4 اکان میدء کل" ظهور ۴ الخارج 6 جب أن بکون 
عنوانه و حکایته مبدء کل شرح ME‏ هن ۰ من جهة أن الظاهر عنوان الباطن » والجاز 
قنطرة الحقيقة ؛ فهی آظهر الظّواهر الوجودية و حكابتها أول الأوائل التتصورية . 
آو الراد (gl‏ ما کانت مبدء کل ظهور ۰ فیجب آن‌تکون ظاهرة بذاتها نی کل" موطن » 
و ان کان ظهورها فى الذ هن من جهة حكايتها و عنوانها » فيصير هذا الکلام من الشیخ 
دلیلا" de‏ ذهابه إلى Jel‏ الوجود . 
واجبة و مرتبة منها مکنة . فانه ERAN‏ آن" کل ماف الخارج والذ هن» بل نفس‌الخارج 
والذ هن » من مراتما و ظهورانا » و کل شرح ینتهی|لما . ولو آرید ما حقيقة الوجود 
فى مقابل الظّل » فكو ها مبدء کل شرح Lal‏ ظاهر » OY‏ کل" تحقّق و شرح انا 
يتحقق و یتحصل بالانتساب لا و بالاضافة الاشراقيئّة التوريّة التحقَقة بيا » فهی 
الظاهرة Ud‏ هن و الخارج بکل شرح . و کل" شرح من مراتب ظهورانما وشرحها؛ 
فان GEL!‏ التعليلية والتقييديّة لكل" شرح و اظهار تکون منها و ها؛ فتدیتر ! 
فان قلت : لم قيد المبدء بالأول > مع آنه لول يقيد به و قيل و هو مبدء کل" 
شرح » أفاد ما هو الطلوب من إثبات عدم احتياجه إلى شرح » لأنّه على ذاك التقدير ل 


۱ - ای :«حقيقة الوحود». 


میرزا مهدی آشتیانی AY‏ 
يكن مبدء لذلكث الشرح » مع جعله مبدء" لكل شرح . 

قلت : لو قيل هو مبدء لكل" شرح » لعم ما لوکان مبدء أولا” له ۱ » أو مبدء 
بعد البدء الأول . و على التانى يصير میدء لكل" شرح بعد البدء الاول » و ان لم يكن 
مبدء لشرح البدء الأوّل CN‏ هو شرح له مثلا" » أو هو فى عرضه . فيصير ESAIAS‏ 
الثانية قرينة على أن المراد هو البدء لكل" شرح بعد البدء الاوّل » أو لكل" شرح غير 
البدء الأوّل اذى هو شارحله . مع أنّه يمك نأنيكون زيادة هذاالقید Oly‏ ماهو الواقع » 
لا لدخله فى اثبات ما هو المطلوب . أو يكون فائدة الزيادة أن يصير ما فرعه عليه » بقوله 
My‏ شرح له » ظاهراً » غير محتاج إلىالبيان ؛ فتدبر ! 

قوله : «بل صورته) الح E:‏ 

للصّورة معان : منها مابهالشىء بالفعل » و منها مابه يظهر» و منها الصورة العلمية› 
و منهاالتقش والعکس القام بالمرآة اوالنتقش ف الجدار و نحوه . و المراد balg‏ هوالفهوم 
“gal‏ والصّورة العلميّة » او ما به يظهر » بناء على أن یکون الراد منالوجود حقيقته 
العينية » فیکون الفهوم صورته . و جعلها ععنی ما به التي د بالفعل » و إن کان مکنا 
ob‏ راد ما به الشىء بالفعل bad‏ » أى يتحصل به فعليته الذ هنية و ظهوره الذهنى › 
و كذاالرسم والتقش ا وکل" هيئة و عرض » نظراً إلى آن الفهوم الذ هنی عکس‌الوجود 
الخارجی و حكاية عنه عند من اکتحل بصبرته بنورالعرفان » و إلى أن" الصورة العلمية 
مطلقاً من مقولةالكتيف عن دكثير منهم وهی‌عرض قات بالتفس - إلا آن الاانسب بالمقام 
هوالمعنى الذی ذكرناه . 

و قوله : « تقوم بالنفس ( يعم القيام EEA‏ ذکر هذه ALAN‏ آن" 
کون الوجود مبدء لكل" شرح » وکونه لاشرح له غير ملازم دصول صورته ق etal‏ 
ey‏ توسط » old AN‏ لا Mel fed‏ . و نى هذا الاحتال لا عکن الا باثبات 

ان" لنامعلومات حاصلة ف النّفس منشرحة » حنی یثبت » بضميمة ان" الوجود مبدء كل 


. «لکل شر ح»‎ ‘He 
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شرح » ان" صورته حاصلة ایضاً . ولا كان حصول ENS‏ مما قضت به الضرورة 
و الوجدان ‏ لم يحتج فى بيانه الى end‏ دلیل و olay‏ . فلذلکث صرح eli‏ صورته ی 
الل لدفع هذا الاحعال » واكتنى به عن ذكر دليل و ترتيب قياس و إقامة برهان . 

و عکن ايكون ذكره على سبي ل الذكرارء جرد الايضاح و لبيان بداهته وكيفية 
حصوله فى التفس ؛ هذا المراد بالوجود ' ab‏ على ذاك التقدر يكون المراد بالصورة 
ما ذكرناه » ای مفهومه الذ هنی و صورته العلمية . ولوكان المراد به " مفهومه احتمل 
انا ها كانم ات وزاده الق ةلعل لا المفهوم إذ ليس للمفهوم مفهوم. 
و عکن ان يراد على gy yall AS‏ ما به يظهر » إذ صورة الشیء ما به يظهر فى oll‏ هن 
أو نی‌الخارج ¢ فیکون المعنىا e‏ بل ما به يظهر » هو ال هن يقوم فى التفس ال . 

و کذا de GS‏ التقدر الأول » cl‏ عل ان یکون الراد حقیقته » daly)‏ ما به 
الشىء بالفعل من‌الصورة . و کذا إرادة بعض Hall‏ ممكنة ۰ مع ob GIS‏ راد ماتکون 
بهالحقيقة ظاهرة بالفعل نى ill‏ هن » أى : مفهومه iI‏ هو عنزلة نقشه و رقشه و رسمه 
فى الذ هن > بان يشبه الفهوم Gal‏ بالعکس ۰ سيا بناء" على مذاق القائلن بأصالة 
الوجود و اعتبارية المهية . 

وبالحملة : مكن آن يكو ن مراده » قده » من هذا الکلام إثبات غناء الوجود ؛ 
من حيث مفهومه و حقيقته » عن التعریف الحقيق . آما مفهومه » فلا تبن من كلامه 
هذا من اننه el‏ الأشياء ؛ و هذا ما یعلم من قوله : ولانه مبدء کل شرح» الخ . و أما 
حقيقته » فلا ظهر من قوله : «بل صورته تقوم فى النّفس» ام . فیکون قوله: OY,‏ 
إلىقوله : «فلا شرح له» » لبيان الجملةالأول! » و قوله : «بل‌صورته» الح . لبيانالجملة 

الشانية . إذ ظهر منه انه بسيط » لاجزء baal‏ و خخارجا اصلا . لأنّه لوكان له أجزاء : 


. ليف : «هدا اذا كان المراد بالوجود حقیقته العیئیث»‎ sa 
. ای ۷" «بالوحود»‎ ۲ 


ت لأكه ٠‏ «پالصورة» . 


میرزا مهدی آشتیانی ۸۹ 


لكان صورته تقوم ف النفس بتوسط ab so}‏ > لا من غير توسّط شیء ATTY].‏ ماکان 
بساطته مبينة فى مقامه » أشار لها acd‏ المقام Yal‏ و لم يذكرهاء تفصیلا" ؛ فتدبتر ! 

و قوله : « فى النتفس » من باب المثال » فان صورة الوجود قائمة فى جميع diel‏ 
الادراكية TASH‏ من غير توسط »إلا آن التفس CITT‏ أقرب الأشياء إلينا بعدالبدء 
فلذلکک BEUA‏ 

قوله : «حیث أن الوجود» pee‏ 

لا کانت الااجزاء UL‏ منحصرة عند آرباب التحقیق ith‏ والفصل > و کان 
وجود الأجزاء الخارجيّة ملازماً لاثباتبا من جهة کونها مأخذاً هیا » فسرالبساطة Sy‏ 
الجنس و الفصل . و انما جعلوا ۱ الأجزاء الحدية منحصرة فا سب فى الوجود » لوکان 
بفرض الحال لهأجزاء » “OV‏ وجود انس CIS‏ هو ما به‌الاشترالك SEV NM‏ بدون 
الفصل » فكل ماله جنس فله فصل » و وجود الفصل بناء على ننى الفصل الوجودی 
مستازم لوجود انس » فكل ما له فصل فله جنس أيضاً . و آما بناء على نحشقه ' و 
ثبوته » فوجوده و إن لم ney‏ ملازما ge LOU‏ خواز تر کب EM‏ من امرك 
متساویین 3 yi‏ ۷ ملازم مع لبو كيت القذى هو منق 3 الوجود Nise.‏ ی tl, A‏ 
الأجزاء المقداريّة و حصوطا بالفعل e SiN‏ فرع التتّجزية وهی فرع الادة ؛ فتدبر ! 

و الراد بالساطة : (Cal‏ البساطة الطلقة و نی مطلق ال ر کیب » حب من المهية 
والوجود : fat‏ انس و الفصل gas‏ ما به‌الاشتراك الم وتاريس الامتبالعین > 
حت يشمل مثل‌الوجود والمهيّة . و Cal‏ بعدم احتياجه إلى البيان » من جهة کونه مفروغاً 
عنه » اذ الو جود سنخ غير سنخ هة » فلا tee Say, A Sse‏ هذا المهية و نفسه . و انا قدم 

الفصل » للاشارة الى تقدمه على الجنس طبعاً ؛ فتدبر ! 
۱ -«وانما lan‏ البساطة ملازمة لنفی الجزئین» خ ل. 


. «تحقق الفصل»‎ ٠ Cle Y 


enh 2 تعليقه پر شرح نظو‎ ws 


قوله » قده : «لان الرسم» EL‏ ۷/4. 

sl‏ ار سم الاصطلاحی » و إلا فالعلول رسم ناقص للعلة بوجه ‏ والعلة o>‏ تام" 
وجودی » كا فى العلة الاحابية » او رسم تام وجودی ۰ كما فى الوسائط الوجودية 
بالاسبة إلى مادونها . 

فان قلت : gd‏ انس والفصل غير ملازم لننى الحد » لامکان التحدید بالفاعل 
والغاية » سيا فى البسائط » OY‏ ماهو و لم هو فى البسائط واحد » سيا فى الوجود : 
فن فيه ما هو و لم هو وهل هو واحد ؛ و من هنا قيل ذوات الأسباب لا تعرف الا 
بأسيام! . 

قاث : الكلام فى نی الأجزاء الحدية الذ هنبّة» و لا فلاشمة فى أن الوجودات 
العلولة نحد بعللها الوجودية . ويكنى فى نفیها إثبات البساطة بننىالجنس والفصل . وان 
كان الراد نی مطلق الاجزاء و مطلق اعد » فیکنی فیه ما ذکره » قده » “OY Tad‏ 
العلةالفاعلية والغائية بمنزلة الفصل » بل LA‏ الفصل الحقيتى” عند الستحقیق : من أن الد 
و Ole wl‏ متشارکان فى حدودهما » و هما متحدان فالبسائط »كا ady‏ الصتف » قده» 
فى النطق بقوله : وو فى وجودی اتحد الطالب» . و کذاالراد s Jb‏ سم »> م الا صطلاحی 
لا gall‏ الاعم حى يشمل الرسوم الوجوديَة » اذ لا ضير فى EGI‏ للوجود و مراتبه > 
Pas‏ 

قوله yr‏ التی مقس مها ) VAL a‏ 

“OY‏ مقسمها القول نی جواب ماهو » وهو ' والمهيّة و ASI‏ الطبيعى” بمعنى 
واحد GIS‏ » و ان اختلفتا اعتباراً , 

فان قات : مقسم الجنس والتوع هو ما 21,53 ¢ mda Cal‏ مالفصل والعرض العام 

و الا ا ای" شیء هوق ذاته » aol‏ عرضه العام او الخاص ؟ 


5 الاجزاء»‎ ai» : ol. 4 


: ای 1 «المتول فى حواب ماهو»‎ =a 


ميرزا مهدی آشتیانی T‏ 


فا ERE‏ شیک نةالکلسات الطبيعية » الى كلها من آقسامالفا هم 
المهمة والکلی الفهوی . فان مقسم الکلیات امس القول ae LAI‏ احمول » 
ولاشکت آن احمولية من لوازم‌الاهیتات TAS‏ البهمة » دون الجزئيات المشخّصة . 
“OY‏ کل تشخص OT‏ عن الحمل الذى حقيقته الاتحاد مع تشخص آخر » من جهة 
إباءكل” The‏ عن الأخرى . و ما بری من حمل dhl‏ على الجزى » ظاهرا os d‏ 
رهذازید) »مأول الى ارادة ۱ (dey‏ عند wh yl‏ التحشقیق > فيصير من قلیل Je‏ 
“ASI‏ على ال جز » إذ لیس ق‌القام Ole‏ » حمل آحدهما على الاخر » كا لاحن . 

و هذا الکلام منه » قده » إلى قوله : رو “oY‏ العرف» الح کن es ol‏ دلیلا" 


على عدم إمكان أن یعرف حقيقة الوجود و مفهومه أيضاً بالتتعریف الحقرتى : حيث آن" 
مفهوم الوجود أيضاً بسیط ۰ من جهة مطابقة BISHI‏ مع احکی و سراية حك العنون الى 
العنوان » و من‌جهة أنه لا el‏ منه حت يت ر کب منه ' و من غيره » و إلا ازم وجود 
الكل" بدون آجزائه . و کل ما بفرض مساوياً له فى العموم یکون مساوق له » فلا عکن 
أن يصير جزء له . ولکان آعمیته من کل شیء لار سم له رضاً لان" الرسم عیز الشیء 
CE‏ عداه؛ و کل" مافرض مغائراً له مص داق له لأنّه ما موجود فى الخارج أو ی‌الذ هن 
(o>‏ الاعتبارتات والفهومات العدميّة . والشىء العام المطلق » بإطلاقه وعومه » ممتاز 
Glad ye‏ و الخواص . من دون حاجة ل el ery Set‏ . هذا ! لکن ذالالدلیل 
dll‏ ذکره الصنف » قت » بافادة بساطة حقيقة الوجود Gall‏ و آلیق » لان شي 
مفهوم الوجود ليست من غير سنخ شيئية الماهية بوجه . 

وأمًا التتعريف بالثل و الشابه » فهو أيضاً مننى عن حقيقة الوجود » بل عن 
مفهومه . إذ ليس ا ا بای تصور له مثل » يندرج معه فما » ولا aplis‏ 


en £ 3 ۲ 8 Us - r O- إن‎ zw w 
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داخل بوجه فى التعريف الاهوی" » و قد عرفت YT‏ ليست من سنخ المهية . فقوله : 
«و الوجود و عوارضه» ال دلیل على أن مراده نی‌التعریف الحقيى” بالنسبة إلى حقيقة 
الوجود ؛ فتدبر ! 

قوله » قده : «ولان" المعرّف» الح ۹/6. 

آی : جب آن یکون آظهر و A‏ العرف G‏ العرفة » O‏ السائل . 
و !لا لزم ما التعریت بالاخنی أو الترجيح بلا مرجح » بل عدم إمكان التعریف . 
“OY‏ الساوی مع الشىء فى العرفة معلوم من الجهة التى یکون ذلکث الثبىء معلوماً ها » 
و حهول منالجهة Sl‏ هو جهول بها » فلاعکن تعریفه به اصلا" . 

وهذاالدلیل مختصض عفهوم‌الوجود لو کان‌الراد بالأظهرية »الأظهرية عندالذهن 
وف العم الحصولى . لان حقیقته! غير حاصلة فی‌الذ هنأصلا » إلامنءجهة حكايتها وعنوانها 
اذى هو مفهوم الوجود و مساوقاته ؛ all‏ > إلا ان oly‏ الأظهريًّة » من‌جهة اظهرية 
حكايتها من کل شىء » فیمکن أن مجعل Mo‏ على ننى العف عن الحقيقة » بتقریب 
ان يقال : لو فرض لقيقة الوجود معرّف ذهنی » لوجب ان یکون عا هو آظهر من 
حكايتها و عنواتها فى الذ هن . مع انّه لا اظهر من حكايتها ذهناً » بل لا عکن ان حصل 
بغير حكايتها وعناوينهاء لان غير عنوانما لاعکن أن يصير مبیناً و مظنهرا ها فى الاذهان» 
حتی" يمكن أن تعرف به . ولو جعل Wo‏ على نی العرف عنالمفهوم » لكان اطبق على 
الملاعى ولا حتاج إلى ذاك التقریب . 

و لکن برد عليه ان" هذامصادرة على المطلوب الا ول : حیث‌آنالتانی لبداهةالمفهوم 
لايسلم هذهالقضية . و الجواب عنه : آن" المصتف c‏ حيث اختار أن" الك بیداهةالوجود 
بدیهی أيضاً » یدعی آن هذهالقضية Tit‏ وجدانية » لاخفاء فما el‏ » و آن" من 
آنکرها یکون Ser‏ ما باللسان » و قلبه مطمعن OVE‏ . و عکن ان جعل هذا الكلام 

) عن مفهوم الوجود ذهئاً» و عن حقيقته ذهناً و خارجاً : أماذهناً‎ EP على نف‎ “Us 


. ای 2 «حقيقة الوحود»‎ = ١ 


میرزا مهدی آشتیانی ay‏ 


فبالتقریب GI‏ ذکرناه » و من جهة أن الوجود الذهنی" و الظّهور الادرای" من 

مراتب تلکث MALI‏ » فهو ی‌الظهور متأعتر Ye‏ » فکیف عکن ان یکون مظهرا فا ؟ 
و اما خارجاً » “OSG‏ ظهو ر کل ثیء ما خارجاً وهی‌آظهر من کل" ظاهر فيه » فكيف 
بتصور احتیاجها oye II‏ إلى شىء غيرها ؟ و بالجملة » لادلیل علما مطلقاً « لان" کل" 
دلیل بجب ان یکون آظهر من الدلول » ولا آظهر من الوجود » حبث أنه الحقيقة SH‏ 
ما ینال کل ذى حقيقة حقيقته » فهو اظهر من کل" شیء فى العلم الحصولى من جهة 
مفهومه )و فى العلم احضوری من جهة حقيقته . وهذا دليلعلىأصالته ق‌التقرر والمنشائية 


قوله » قده : «مفهومه) الخ ۰۱۱/4 

أى من آعرف الأشياء فى dal‏ احصولل الارنسای . و هذا دلیل fe‏ آن مراده 
من الوجود » فى قوله : «ولا اظهر من‌الوجود» الح » مفهوم الوجود » و من «الظّهور » 
الظلهور فى الذ هن . 

قوله : gy‏ کنهه الح ۰۱۱/6 

ra‏ : ان ااوجود قد بطلق و راد به : مفهومه و حکایته الذ هی اى » ما يفهم 
من لفظه و محصل منه فى التفس عند اطلاقه » و هو الوجودية الصدرية . و هو امر 
اعتباری عنداجمیع » بمعنى أنه ليس فى النارج شىء یصدق عليه الوجودية » بل فيه 
شیء FY‏ ع منه العقل الوجودية . و عند اكثر القائلین باعتياريّة الوجود آمر الوجود 
منحصر فما » ولكن له فرد gad‏ بلاحظ العقل انضمامه إلى المهيّة فى صدقالوجودية 
علها » و لیس له فى الخارج فرد اصلا" ‏ و منشأ انتزاع هذا الفهوم أيضاً هو Tael‏ 
المکنة الغا Coe‏ النتسبة Ap‏ الاعل : بناءء على نی المهيّة عن “GLI‏ » تعالى » أو مطلق 
المهيّة العتينيّة الى تكون منشائة للآثار » ما بذاتها کاهية الحق” » تعالى » عند القائلين 


ail‏ مهيّة مجهولة الكنه » او بانتساما إلى الجاعل ماهية المکنات ؛ و بعض القائلين 


ء a‏ تعليقه ور شرح منظومة eat‏ 


باعتباریته مجعلون له فى الخارج فرداً » غير أصيل » بل منهمکاً نى المهيّة » تابعاً لها 
فى الشقرر . 

وقد یطاق و راد به : مایکون فى الخارج منشاء SUSU‏ و آبياً عن العدم بذاته » 
ویکون مطابقاً لذلكك الفهوم‌البدمی" » آی مفهوم‌الو جود ؛ و مصداقاً له خارجاً <قيقة” 
من دون حيثة تَقبيدية : a‏ من أن يكون حيثية تعلياية أم لا . و یکون ذلکث الفهوم 


عنوانه و حکایته » و يعبدرون عنه بالحقيقة ف‌قبال الفهوم . و هذاالاطلاق مختصر بالقائلين 


1 


. نی التقرر اينات الاثار‎ adel يي‎ Lad Talal من الذین مجعلون له‎ allel 
اختلفوا فما : بأنه هلها آفراد متبائنة أو مراتب متفاونة . أوليس‎ (Sole و هذهالحقيقة‎ 
ها إلا فرد واحد و مصداق فارد»و ليس فى الخارج غيرها ديار ؟ أو هی مع ظهوراتما‎ 
و آفیاما؟‎ 

وقدیطلق و يرادبه: مایکون مصداقالامفهوم» مع ننى DELLS‏ والاعتبارات 
و یکون کل ما نی دار التقرر و التحقق فيئاً و طلا له » و یکون اتصافه ' بالوجودیة 
من جهة انتسابه و اضافته إليه بالاضافة الاشراقية الشورية » و بعبترون عنه ۲ بالحقيقة 
فى قبال pal‏ . و هذا الاطلاق یکون فى ألسنة القائلين بالتوحید الخاص الخاصی › 
و هو GIN‏ یکون مقتضی" ذوق التألّه » بعد التوجیه اذى سيشير إليه الصتّف 
ی Ale‏ 

وقد یطاق و aly‏ به : مایکون مصدافاً لمفهوم من دون حيثيّة Del‏ » و لکن 
مع Ulba IL‏ و جعله کثانية ما براه الأحول . وهذا الاطلاق ATT‏ دورانه فى لسان 
القائلين بالتو یو الاخص الخواصی . 

وقد یطاق و راد ته : ما یکون کذلکث 4 SS‏ مع اثبات الغمير ی عبن i‏ 

و نفیه فى عن‌الاثبات ‏ لا بان fat‏ ظلا" له فقطٌ - فان" فى هذا التظر الدَنى یتعلق بغر ما 

١‏ - ای ۰ «اتصاف با فى دار التقرر». 
؟ - ای : «عن با یکون مصداقاً للشهوم». 


بیرزا مهدی آشتیانی 4o‏ 
بتعلق به الاثبات » فان النفی الا ية و الثبت الشيئية الظتلية > و ف ذاك 
الاطلاق المننى و المثبت »كلاهما الشيئية و الظلية الاصلية - لکن ععنی التنژه عن dl‏ 
و الاثبات و التشبیه و التنزیه » و عن التتحديد و الاطلاق القابل له . و هذا الاطلاق 

عند صفاء خلاصة ol‏ الخاصی" i‏ 

وإقحام قوله : «والتى ذلكك الفهوم البدهی» الم BLY‏ المقصودء بأنّه الحقيقة 
فى مقابل المفهوم » و عدم القباسها بالحقيقة فى قبال الظّل" » و سائر إطلاقاتها . أو لدفع 
3 م أن" الحقيقة » Lae Sl‏ ذاتها LY‏ عن‌العدم و منشأيّةالاثار» عندالقائلين باصالة 
المهيّة » هی المهيئّة . إذ القائلون باصالتها لا مجعلونها محكياً عنها بهذا الفهوم » من دون 
حيثية “Mel‏ 6 بل ده rien‏ تقييدية 4 تعليلية .9 aight‏ مايكون عنوانه > من حيث 
هو هو لامع سح زائدة 4 yoke ay‏ من کون ا ا شىء آخر Ai $s Sk‏ 
ذلكك قوله : gly‏ حيثية ذاتها) الخ . لکن مع هذاالقید رج الهية عن كلا التعبیر_ن» 
و تنحصرالفائدة فما ذکر آولا" . و عکن أن یکون للتأكيد » أو للاشارة إلى مايدل على 
حتاره من أصالة الوجود واعتيارية المهة oY,‏ ما ذکره ف elall‏ من خواص الحقيقة 
لابوجد فى المهية عند القائلن بأصالتها . 

قوله : «فی غاية الخفاء» الح ۰۱۳/6 

أى بحي ثلابمكن أن يتصوّر و صل فالذهن Sel‏ . الله » إ لابتوسط الوجوه 
والعناوین الحاكية عنما » المطلقة » والوجود العام و day gil‏ ؛ dally‏ » والقدرة » و BLA‏ 
و محوها : من العوار ص الغير FEARN‏ قالوجود عنها pti PIF‏ إليه > قده » ی ‌الحاشہة 
نظراً الى انتحاد العناوين الذاتية مع المعنون » وكون وجه الشبىء هوالشىء بوجه . ولكن 
من age‏ أن gl‏ 2 31( جاوز سعد انعکس ال ضده » یکون ق غاية الظهور و PHN‏ 
فى الخارج » بحيث عکن أن يشاهده کل سام البصر و البصيرة بالشاهدة احضورية . 


0 
à 


فانه قداستوی مع کل" شیء وهو بکل شىء حبط . إذ لو م یقدر بعض‌آعین‌الخفافیش 


١‏ - ای ۰ «عن الحیاة». 


45 تعلیقه بر شرح منظوبه حکمت 


bole‏ إلى وجهه الكريم » فذلکث ليس الا من جهة قصور ف SAM‏ و إدراكه ؛ لا 
الوك ور واه و إشراقه . اذ قد دريت آن" مرجح بطونه إلا قصور الادراك » 
و ile‏ ظهوره » و عدم اقتدار العیون الضعيفة عن اجتلاء اعتلاء نوروجهه وا کتناه نوره . 
و بالجملة الحقيقة مقابل الفهوم من جهة الع الحصول متنعة الادراك و التصور 
و امحصول ف الذ هن . و من جهة العلم احضوری رفيعة الارجات : فبعض مراتبها - 
وهی التى فوق مالایتناهی" شدة و مدّة و The‏ » و یکون التعببر عنها ' با مرتبة من جهة 
النشبيه و الساحة » إذ هی أصل باق الراتب و عامها و ما حصنلها و قوامها - و اقيقة 
GS Gall‏ براق وجود الق" و صرف الوجود النزه e‏ امحدود و القیود » Ceol‏ 
ماهی Gall‏ الأول ظلّها و رها - لاعکن آن‌تکتنه Mel‏ . وهو بکنه حقيقته فى الغيب 
الغرب GEN‏ لایناله شىء ف الأرض ولا فى السهاء » و من حيث آممائه و صفاته ظاهر 
"JS‏ شیء عقدار قابلیته و استعداده » لا على سبیل الاکتناه » بل ما geen‏ شىء لا 
سبح ب سح يك ب 
Claas : GM ۳‏ ای ه ae‏ مر تبة 4 الفعل معلوم بالعم الحضورى لا فوقه 
و مشود ها دونه من له قابلية شهوده و الاستفادة من ترشحات وجوده . و بعضها ) 
أى el‏ هوقية" الذ ات ع باق E‏ خفاء الاستتار و ظامة الاحتجاب من حيث ذاته » 
و ٍن کان حاضراً بتوسط الأنوار العلمية » والصور التورية الاشراقية الإدراكية . 
قوله : رو بهذاالیست جمع بین قول من يقول) الح ۰۱6/6 
انیا م پتعرض لقول من بقول : ده کسی" ۰ لظهور بطلانه : ما آفاده cal gd‏ 
oy‏ ليس بالحد ولا بالرسم ». لاحصار الاكتساب والحد و ار سم بالعیی pilh el‏ 
GUI‏ ذكره » إنكان المراد كسبية حقيقته . وكذا من قوله : ووكنهه ق‌غایةالخفاء» 
e‏ ( من el‏ رف الاشیاء» اش إذلاأعم ولا أعرف من الوجود . 


٠ A 9‏ «عن المرتية التى هی فوق مالایتناهی» 
(vy) mE Y‏ 6 44 : «و Ol‏ من ١ pagi‏ 


ay آشتیانی‎ (SAge ميرزا‎ 


قوله : «اذ أو حصات فى الذهن » فٍسا» ا ' 
أقول : وذلكك لانهم عر فوا الوجود الذ هى asl‏ مالایترتب على الموجودبه آثاره 
المطلوية منه . 

ob ob‏ : كلامهم هذا ناظر إلى غير الو جود » من الهیات oll‏ زید وجودها 
علما » إذ الوجود لا بوجد بوجود زائد » حتی ی ار ود فا لو lisse‏ هی e‏ 
لكان کذا . 

قلت VG:‏ » لافارق بین‌الوجود وغبره لو صار موجوداً فى ال هن » من حيث 
عدم ترتب الا ثار ade‏ ؛ OV‏ مقتضی الوجود “ge ll‏ أن CORY‏ به على الوجود به 
آثاره؛ و مقتضی CFE‏ لابزول لا بزوال الذ"ات . و ثانياً» لولم عکن أن یوجدالوجود 
بوجود زائد » ثبت ما ادعیناه من عدم (مکان حصوله نی‌الذ هن We‏ آفاده بقوله : وأيضاً 
) كل ما بر تسم بکنهه ) a‏ 

ols‏ قلت : الوجود الذ هی نوع من الوجود ره از مور ون Oe‏ اس آفراد 
الوجود ۳ آنواعه بفرد آخر 57 نوع آخر منه » ولا پستازم آن بکون al‏ مهية 
غير الوجود . 

قلنا : لو سلمنا ذلکث نی غبر الوجود » فانما hes‏ فها لولم يكن مقتضی أحد 
Ble ace gl‏ لمقتضى Sul‏ ع الآحر > و لا لزم الجمع بين المتنافيين . و أيضاً » انا 
بتصور kè ENS‏ 0 ۰ آن يعرض له الوجود » لا فيا هو نفس الوجود و حقيقته و هی 
موجودة بنفس ذاته و هویته»و asthe CAE‏ 2 الائاو sarah‏ حصییته ۵و P‏ عن العدم 
عاهبته ععیی ما ھال ء هو هو . 
قوله : «فلم يكن حقيقة الوجود» ٠-٠/١ El‏ . 
أقول : و YESS‏ لولم يكن عين La.‏ الآثار » لصار من سنخ الهية الى 
حبث هی cml‏ لاهی » و es ١‏ ما بالف" ات منشأيّة الاثار eee on‏ 


ان 


فى ذلكك a‏ و بين الويف Sic‏ الفروض فرذن le!‏ ا 


aA‏ تعلیقه بر شر E‏ منظوه به حکمت 


قوله : رو آبضاً کلمام الح ۳-۲/۵. 

نما قد الارتسام بکونه بالکنه » لجواز حصول حقيقة الوجود ف الذهن » باعتبار 
حكايتها الذ هنية الى هی مفهوم الوجود » لابکنه حقیقته . 

قوله : «یجب آن یکون مهیسته) الح ۳/۵ 

و ESS‏ لا تقرر : من “ol‏ حقائق Lan‏ و ماهیاما محفوظة نی الذ هن Ugly‏ 
lc hes‏ هبات فيه . 

7476 2 qal aga فوله : روالوجود‎ 

و ذلکث SY‏ سنخ غير سنخ الهية » و مفهوم الوجود ليس Kage‏ له » بل من 
عوارضه المنتزعة من مقام ذاته . 

و له : ( و مهسته ای 2/۵ 

ای ما ay‏ ا هو هو . 

قوله : «و لا وجود زائد عليها» ال ۰/۵ . 

لان الکلام فى حقيقه الوجود » الى هی عيطة بکل الوجودات وعين حيعها › 
و هی ما بالذ ات الوجودية . و لاعکن أن صر معروضة لنفسم| ولا ارتبة مناکا مر 
aT‏ . فلا يقال : لم لا وز ان تصير مرتبة من الوجود معروضة لرتبة أخراى منه » كما 


eo 
ease لا‎ 


في أكتالة اور 


قوله قده : «فى أصالة الوجود» ۷/۵. 

لمساكانك ode‏ المسألة عنزلة البحث عن UU‏ البشيطة » والبحث عن العوارض 
منزلة الهلية ال ركبة للوجود » وكانت البسيطة مقدمة لتحقيق سار المسائل على مذاق 
الصنف ‏ قده » قدمها علما . و الفرق بین هذه السألة TS path GMO Bley‏ 
Bae cw E‏ 

منها Badd ote “Ol‏ 9 ' مأخذاً و أوسع شولا" من تلكك 

نها تفرع تا E‏ ألة clle‏ 

ومنها اختلاف اللاك ' فا 

ومنها عدم الاستغناء عن إحديلها بالاخری . إذ عکن القول بأصالة المهية ی 
التقرر مع القول بمجعوليّة الاتصاف » كا نقل عن فرقة » أو كما ذهب aS]‏ القائلون 
شوت العدومات و أزلیا » من جهة آن لهات TYP Aap tall‏ © و الازلية تنای 
المقدورية e‏ فيكو ن الجعول عندهم الاتصاف دون الهية» مع ذھامم إلى اعتباريةالوجود. 
و عکن أيضاً of‏ بذهبوا إلى محعولبةالوجود و يقولوا بأصالتا حميعاً >كااحتمله بعض : 
ight Cal‏ فلأنتها عندهم 
إن قالوا باعتبارية الاتصاف ‏ فلابك لم من أن يقولوا عجعولیةالوجود » و ان کان هذا 
القول من Cate‏ الأقوال» كذا قيل » فتدبدّر ! أو بعكس هذا من القول بأصالة الوجود 

ف التقرر » مع القول عجعولية الاتصاف » ؟ا نقل عن شرذمة من عسي المهية 


أَزلية غير مقدورة » وأمًا الوجود فلان الثافين للحال منهم > 


۱ - بالاصل ۰ «المدلك» . 


ES Àa gin تعليقه بر شرح‎ ١٠و‎ 


بناء على أن حمل عبارة صاحب الشدّوارق عليه » و هی ما أفاده لدفع حسبان ازلية 
الاهیات و استغناما عن الجعل . 

وما أن" أصالة الوجود ی التقرر تتمشی ق‌الواجب والمکن » els‏ عل جعل 
الواجب ذا مهيّة » و ان كان Whe‏ للبرهان » وكذا أصالة الهية فيه '» لاف الاصالة 
ف امحعولية . 

قرله : « کل ممکن زوج تز ees‏ الح „A/o‏ 

التقیید بالمکن Ube  بجاولا CLAY‏ » فانه مهینته إنيته . و عکن أن خرج 
منه العقول القادسة » و التفوس الجردة » من جهة أمريتها » لو جعل الراد منه المکن 
اذى ظهر فيه Ko‏ الامکان و الفقر و الفقدان خارجاً . إذ إمكانها " لیس بحسب نفس 
الامر » من جهة آنها مندکَة الانیّات فق وجود الق » لانفسية فا خارجاً » وجهة 
نكاما مستورة نحت سطوع نور الوجوب الطلق و القیوم الق » و نقصاناما العقليسة 
منجبرة یال الّه » la‏ شأنه . 

والمزدوجية اك انت على صنوف محتلفة و bai‏ م شت نى» فیندهابالتر کیی" لإخراج 
بای الاقسام e‏ فإن حيعها و إن اختص بالمکن » الا أن المقصود بالذ کر Use‏ هذا 
القسم منها » مع أنه مبدء جميع الازدواجات . 

و المهية ها إطلاقات : من المقول فى جواب الم الحقيقيئّة » ومطلق‌الکلتی الطبيعى 
و مطلقالمةول فى جوا ب السؤال عن الذ اتیات و العرضیات ؛ و مطلق المفاهم الل هنية؛ 
و ما gilla‏ ء هو هو » و ما of SEA‏ اد العقل » دون الخارجی eel‏ الامری > وهى 
مشتقة عن المقول فى جواب ما هو بالاطلاق الأول ؛ و قد تطلق على ما الحقيقة 
الوجودة و الهیات العدومة » و هی بهذا الاطلاق أع من الحقيقة و ies‏ ق جواب 


م anaal‏ 6 لاختصاصبها بالموجودات الذاريجية 4 eal‏ اطلاق iaat‏ 3 الذ ات de‏ 


cle \‏ 7 فى التترر » . 


ele ۳‏ : «العقول القادسة» , 


میرزا Ce (S4Ag-‏ فى ۱۰ 
العدوم الذارچی » E‏ » کا قبل . 

والوجود آرضاً aj‏ اطلاقات 5 ما الموجودية المصدرية as‏ ما مايتحقق به‌الشی 
ی نفس الامر 4 بتذوت 9 منها الحقيقة ی قبال اطفهوم > و هی ی قيال الل 4 او 
ف قبال ثانية ما oly‏ الأحول ؛ و ما الوجود الواجی ؛ و lga‏ مطلق الوجود rai‏ 
الذ هی و الذارجی ؛ و مها المراتب الخارجية » أو الأفراد النتفس الامرية الحقيقة 
gall‏ الأوّل + و ما احصص الذ هنية لفهوم الوجود الق و الطلق و القیند إلى غير 
ذلكث ما أشير إلى بعضها سابقاً . 

Lis sll‏ من المهية »ها صرح به ااقول ی جواب ماهو 6 والکلی المي عم 
Or‏ الوجود مفابل المفهوم ¢ و الموجودية المصدرية tga c‏ اعتبار بة Ans‏ الجميع ds‏ 
يقل أحد بأصالتها . 

و ول دورد عل ۳ ae‏ ور هب asl‏ الف 1 قرر ALI Ane‏ الإشراقيين 6 من 
"of‏ النفس و مافوقها oli!‏ صر فة و وجودات عضة c‏ واختاره ااصنتف tb,‏ ر 
المتألهين » قدشما . 
ويجاب عنه بوجوه : ما أن“ هذهالقاعدة SAN‏ »و القاعدة RSČS‏ ممااستقر 
lle‏ عقيدة الاشراقيين » فلا تبافت ف البين . 

ومنها a gil OT‏ و العقول القادسة نسبتين نسبة إلى مافوقها » و هی من هذه 
الف ةم كز & ASU AL‏ عن فقدها لکالات ماهوفوقها و أشدّمنهاوجوداً بالضرورة» 
و dan)‏ إلى م هو دوم ؛ و هی من هذوالنسية عارية الو |> اسن ۳ جهة فقدانية 
بالل ay‏ الا ۲ , 

و ما أنها من labs Ago‏ 3 الله 6 Abies‏ » و يقاما ده و هام فش جلا له و alla‏ 


لسست م لذ افك مع المهية ¢ ch‏ هى بلامهية بلا ماهية الق ToS‏ معن جهة ملاحظما 


۾ -و ذلک یجیء فی‌العلل الطولية » و هى متحصرة فى المقول و النفوس الطولية . 


اذ leg‏ دونها انقطع سلسلة العلية و المعلولية الواقعية » بل هى معدات, منه قده. 


eat‏ تعليقه برشرح منظومهٌ حکمت 


من حيث ذانما » مع قطع الدّظر عن تاكث الجهة ها مهية و وجود . و إذ ليس ذلکث 
OEA‏ و الفناء احض SIR,‏ حاصلا” لسار الوجودات السافلة » و ن کانت الوجودات 
DES, en‏ من صقّع الله و ربطاً صرفاً به و فقرا Lae‏ ساذجاً إليه » احتص Ely‏ 
ما ؛ و [لاعکن أن يقال بسریان هذا الم فى جیع الوجودات منحيث آنها وجودات . 

ومنها أن الراد بالمکن ماکان جهة السوائيّة و الامکان فيه ظاهرة » ویکون 
فى الواقع و نفس الأمر . و التفوس والعقول لماكانت من‌صقع الله ولیست ها CANS go‏ 
على ما ذهب إليه: صدر «Cag EU‏ فليس ذا إمكان نی نفس‌الامر » بل لمکاناتها ذهنی" 
عقل » و فقرها و نقصانها منجير بکال بارما و مبدعها على ما ذهب إليه» قدس سره » 
لاف GL‏ الوجودات ¢ فتدبر ! 

و منها آن الراد SH Le Tall‏ عن الفقد التفس الاأمری » و قد عرفت “Ol‏ 
فقداناتها ذهنية صرفة و عقلية محضة . 

وامنها آن الراد Tight‏ ما SA‏ عن مطلق ال و ما ذکر نی القاعدة من نها 
ات صر 43 > الراد منه حردها عن الادة و الدة » لا المهية بالمعنى ral‏ ; 

و منها أن" الصمرف قد بطلق و راد منه الصرف الطلق » محیث لا بتصور ما هو 
آم ولا آشد منه فى وجدان کال Cat » MALI‏ یکون کل ما بتصور Tob‏ اللو 2ة 
الوجودية gh‏ مرتبة لها » يكون دونه فق الشدة و منغمراً و منطمساً تحت سطوع نوره ؛ 
و هذا gall‏ منحصر ف الواجب » تعالى » بالنسبة إلى حقيقة الوجود . و قد راد منه 
الصرف بالاضافة و باللسبة » أى ع لایکون مشوباً pas‏ ا حف ةة » و إن کان دون الرتبة 
الى فوق مالایتناهی » عا لایتناهی شدة و Eda‏ و Ede‏ ؛ ولا يفرق عن الصرف بالمعنى' 
الأول لا بالشدة Conall,‏ . و الراد من کون التفوس و العقول GUL‏ صرفة هذا 
العیی » لا العی الاوّل . 

و منها أن الراد بهذه القاعدة الممكن فى قبال الواجب » و ننى مطلق المهيّة عن 


الواجب تعال are‏ من القاعدة الاشراقية الصصرافة الوجودية ف ار الظلية » والوجود 


میرژا مهدی آشتیانی jer‏ 


الطلق » آو الراد GST‏ اتیات صرفة و لو بالعرض آی بعرض الواجب . و الراد من 
القاعدة TSEAN‏ الازدواج GMI‏ و الت ركيب الأولى . 

و مها آن الراد من النفس فى القاعدة الثانية الكلمة القدسية الاطية » و نفس 
الانسان الکامل احمّدی ۰ صلىالله عليه » و الراد Ce‏ فوقها الرتبة الأحدية الذاتية . 
والمقصود من کون iail‏ صرفة عدم نقصانها فى مقام المظهرية الأسمائية . و BALI‏ 
الالحية . ےک Olay‏ التانع YT, x‏ نفس الم هيع oll‏ و الأمر الواجی » لالآمور 
بالامر و لا تعیتن طار عليه و کت رای او او کک ای هن واح 
الکم ان 5 AROSI o’‏ و الأولياء 3 

ومنها “ol‏ اراد من‌المکن الممكن بالامکان‌الذ الى ¢ وهو وصف | هة او جودة é‏ 
لا الإمكان الفقری Gill‏ هو وصف الوجودات » فيصير معنى القاعدة الشائية کل 
مكن بالامكان الذ. الى »> و هو المهية الموجودة ¢ 1 من اأ و ااوجود ؛ ععی 
آن فا جزئین . و هذا لیس من قببل توضیح الواضح » بل من قبيل أن يقال : کل حد 
تام ge‏ 26 من اس و الفصل 4 و انس م )4 للك اك و الفصل la‏ به الامتیاز : 
فیکون ذكر الزئين abs‏ لبيان أحكام کل" واحد ye‏ و ليس مقصوداً بالأصالة e‏ 
حتّی يصير من قبيل توضیح الواضح . و بناء على هذا مخرج مناالعقول و النفوس» بناء 
de‏ کونبا سات pe‏ فة و وجودات غضة . اذ لا بصدق لما نها مکن بالامکان 
الذ ای » بل بالامکان الفقرى . 

نذا ممما 6 الوجود كس E‏ مراتيه الغير المشوية بالاعدام و النقاثص dm (LI‏ 3 
ولا المتلونة بألوان زجاجات الواد » الغير المتشابكة بالظدّلات بالشّدة والضّعف والكمال 
وا « a‏ المعلولية و تضاعف جهاتها . و نى مرانبه التازلة يتكثر . نوع 
تکتر se,‏ القوابل و الو اج , و بتلرن ارا زجاجات الاهیّات . و الراد BU‏ 
القاعدة الأول مطلق الماهية > وى الثائية الحاكيئة ١‏ عن التکشر الادی النبعث عن 
القوابل . 


٠ hey‏ «الماهية الحاكية». 


£ ۱۰ تعليقه بر شرح منظومة Casa‏ 


ومنها أن" الراد من كونما CUS‏ صرفة آنها أظلال ie‏ الحق"» و وجهه‌الام" 
الأكرم » ععنی Lal igile!‏ فى الاق » وخلوصها عن‌غیره » تعالى . فلا منافاة بین‌آن 
یکون ها المهيتة: بالات » و Lg‏ آو زوال Re‏ عنها من جهة فناما فیه » كرو" 
ولا منافاة أيضاً » مع هذا القول و الذ"هاب إلى اعتبارية الوجود » لأن المراد من المهيئة 
المنفيّة SAL‏ عن شوما بغير الدور » بقرينة قوله : «و آنوار حضة» لامطلق الهية» ولو 
مثل مفهوم الظاهر بذاته pg Bl‏ لغيره » لو جعل كالمهيّة اطلق الأنوار أو نحوها » من 
الهینات الحاكية عن رتبة ذوانما و حقائقها . 

و منها أن الراد بالامکان الامکان W‏ لوقوعی » و العقول ليست کذلکث ؛ لعدم 
إمكان طریان العدم te‏ واقعاً . أى : ماعکن طریان‌الوجود والعدم عليه واقعاً ؛ وهی 
و النفوس لیست ENS‏ 

توله : «لزم أن یکون کل شىء )الخ ۱۰/۵. 

إن قلت : ما أفاده > قده » بإطلاقه غير صميح » إذ لا بلزم على هذا القول کون 
الواجب شيكئين » OY‏ القائل م‌ذا القول من معاصريه ؛ قده » كا نقله فى الحاشية » ينق 
اطهية عن الواجب e‏ تعالى 

قلت : أولا” يمكن أن يكون الراد تخصيص ما أفاده بالممكن » أى : کل" ثىء 
من‌الاشیاء الممكنة » بقرينة قوله: و کل" مکن زوج ترکیی" ) .و ثانياً لو جعل کل" واحد 
منهیا deel‏ فى التقرر » مع عدم القول بت ركب الواجب » تعالى' » من الهيَة و الوجود 
يلزم gall]‏ ل بتعد د الواجب » تعالى' » و أن یکون أحد الواجبین مهية صر i‏ ؛ بلاوجود > 
و مبدء للاهیات» و الاخر وجودا صرفا » و “ae‏ للوجودات » و هذا مع امتناعه و 
بطلانه مستلزم للقول بالمقالة الفاسدة الى للشنوية » من‌القول بالمزدان و الاهرمن والنتور 
والظلمة » والقائل هذا القول ریء عنه Taa‏ و اما القول جعل الوجود أوالمهية غير 

مجعول “del‏ و Cab‏ عن‌السّبب > el‏ عل جعل الواجب آحدهما غز مرکتب عنها . 


\ 8 : «العتول» . 


و اما fat‏ مفید الشىء و معطیه فاقداً له » لو جعل الواجب Tage‏ صرفة مفیدة لاوجود 
و الهية . لکن لو جعله وجوداً صرفاً » مفيداً المهية و الوجود » لايلزم هذه الفسدة 
Forse‏ هم al‏ لیست‌الهية بناء bla de‏ ا اة حتی‌تکون مجعولة بال‌رض 
و عکن أنيكون جاعلها فاقدآها » وذلكك من‌جهة أن" إعطاء Tall‏ غير ملازم لوجدانما 
مطلقاً « کذا قیل » em Jats‏ پلزم صدور الكثرة عن الواحد “Gad‏ » مع plavi‏ 
الظَّلمة البحتة عن الور الصرف غير معقول » فيلزم ال رکیب نی الواجب » تعالىا » 
gal ead‏ 

إن قلت : لزوم کون کل شىء من الأشياء EKM‏ شیتین لازم على جميع الأقوال 
OY‏ کل مکن زوج ترکیی" » و معلوم أن Kaell Lat‏ غير Rad‏ الوجود . 

قلت : آولا" بناء على أصالة واحد ue‏ يكو الاخر فيئاً بالتسبة إلى ماهوالأصل 
لاشیتاً ی حياله . وثانياً لوعممنا الشيئية فبالتقييد بالتبائتین يندفع الإشكال . إذ على 
تقدیر أصالة واحد E‏ منهیا تابعاً للاحر » حاکیاًعنه الانباناً 
مطلقاً معه و فى عرضه » و لا لا عکن أن يتبعه فى المجعولية . و بیان اللزوم على هذا 
واضح » لانّه اوكا نكل" واحد مها أصلا" فى التتقرر » لا کان واحد ما تابعاً للآخر › 
فيئاً له » فیکون مبائناً معه aE‏ و شبئية » و Tybee‏ معه فى الخارج » فيكونا اثنين ف 
الخارج »وهذا مخلاف ما لوكا نالأصل آحدهها . إذالآخر یکون حینئذ تابعاً له» ومتحدا 


! غاره £ الذ هن 3 فتدیبر 3 تعرف‎ Ol s » فى العا‎ dga 


Ca 
۰۱۱/۵ قوله : «و لزم التترکیب فی‌الصادر الأول الح‎ 

بیان از وم a:‏ عل تقد أصالة کل" واحد مها يكوك الصادر الاول GAS‏ 

هوالعقل الأول عندهم LS yat‏ من آمرن متبائتین » آحدهما وجوده و الاخر مهیته » 

و المفروض عدم تبعيّة أحدها الآخر فى الجعل و الصندور عن الواجب » تعالى » و عدم 

اعتباريَة واحد من الامرن » حتى يكون الت ركيب اعتباریا . و تكون الكثرة حاصلة 


فى ظرف تكثير الواحد»لا توحيد الكثير و تكون Edie Cat‏ لا حارجية» بل‌یکونان 


٩‏ ۱۰ تعليقه بر شرح منظومة یکت 


سم 


متحداین ق‌الخارج » آحدهما فان ق‌الاخر » و یکون الصادر من‌البدء أحدها . فلایازم 
صدور الكثير عن الواحد الحقيق 2 بل الفروض کون کل" واحد “i lee‏ 2 التقرر ع 
غير تابسع لاخر ی الجعل ¢ a Axa tL.‏ الخار ج ¢ فيازم ۳ صدور الکشر Sia‏ الواحد 
الحقيق 4 لو جعل الواجب 4 Oe‏ 6 رة صرف ¢ عبر “sel Se‏ و انسللابت 
السنخية بين العلّة و المعلول » من جهة صدور المهيّة » - و أن لا يصير العقل الأول e‏ 
ولاغيره من العقول » متعینا لأن يكون الصادر الاوّل » بل أن لايتحقّق الصادر الأول 
Mel‏ إذالمفروض صدور کل" واحل من المهية و الوحود dad ya E‏ صدور الاخر وی 
عرضه » لا فی طوله » لان" yar AU‏ < على هذا التقدر و عدم تبعية واحد 
منیا للآخر فى الصدور » تمنع عن أن Jat‏ واحد منهما فى طول الآخر و صادرا بعده > 
Yi‏ آن يقال ك" الوجود لكونه آم او بالصدور ولا من المهية 6 و لولم تصدر ھی 
® ولكن هذا على تقد بر Poa Tes‏ على ذالالتقدر لا جعل اأوجود الصادر الاوك 
بالعیی الراد للحکاء » آعنی ععی تفده الماد و وساطته الصندوری بالنسبة ل 
سار الوجودات . 

و باطملة les Gl‏ ایکاء و أعاظم الفلاسفة إلى القول بصدور العقل عن 
الواجب ‏ تعال ی الرتبة الاو الصدورية بساطته و عدم تر که الخارجی من آمرن » 
a 4‏ ملازمة صدوره لصدور الكثرة عن E oe ۳ ¢ cal ll‏ هذه اما له الفاسدة 
لاءکن القول ببساطته بذاك OY » Shel gall‏ ال کیب Cy‏ الهيَة و الوجود انضم‌ای 
على ذاك التقدير » لا اتحادی »كا بناء على القول الاخر » من أصالة واحد ما Či.‏ 
بناء de‏ القول باعتبارية واحد من الامرن یکون اسر کیب بیش اتتحادیا» و بكرن 
الجعول بالذ ات و sdana‏ اک واحداً ما و یکون‌الاخر al ub‏ ی‌الصدور و Yia‏ 
دعر ضه و E‏ 3 

فان قلت dd:‏ جعل الصنف امحذور تر کنب الواچب 6 dea 52 ‘Sled‏ 


تقدیر تركب الصادر الأول يازم تركب الواجب أيضاً » بل آشد انواع ال رکیب و 


\eV E tsal دور را دی‎ 


أقسامه و هوالت ركيب من النور و الظّامة فيه » تعالی" ؟ 

قات : لزوم الت ركيب فيه » تعالى' »على ذالالتقدیر مبنى' على عدم‌جواز صدور 
الكثير عن الواحد . و آما بناء على جوازه » وعدم تسام لقاعدة العروفة : من “Oly‏ 
الواحد لابصدر عنه إلا الواحد » » كنا هو مذاق كثير من المتكلمين » و بعض المحدثين 
من ARH‏ » فلا يازم تركتّب الواجب » تعالى' » بل يلزم تر کب الصادر الأول فقط . 
و او لم يازم على تقد بر نکار القاعدة منه محذور إلا أنه مستازم لانسلاب السَنخية بين 
العلّة و العلول » من جهة صدورالمهيّة » و من جهة ت ركيب العلول بالت ركيب الحقيق” 
و بساطة العلّة من جیع الجهات » مع أنه لو جعل للمجموع ال OS‏ من‌الوجود والهية 
وجود آخر »كا فى مذاق من يجعل للمجموع وجوداً آخر » يلزم أن یکون کل شیء 
حتّى الصادر الأوّل أموراً غير متناهية و آشیاء متبائنة » فيازم صدور الكثرات الغير 
المتناهية فى الرتبة الأولى' عن الواحد البسيط المبسوط » بل التسلسل الممتنع . و أيضاً 
هذا القول مستازم SE‏ > مع تسلم القاعدة المذكورة > ثم يتبعه 
تر كب الواجب » تعالی ‏ لان" القائل هذه القالة الفاسدة جعل المکنات مر كبة من 
أصلين » لا الواجب ‏ تعالی » فتدبر ! 

فال ر کیب فى قوله : «التتركيب CL‏ » فى قبال الاعتباری ععنی الذهنی › 
او الغير الحقيق” كث کیب العسکر » أو نی قبال الاتحادی بمعنى کون کل واحد ما 
موجودا متحصّلا مبائناً للآخر » لا الت ركيب الاتحادی الواقع بين اللا متحصل مع 
التحصل » فالقصود منه Or. I) ky‏ 

قوله : «وازم آن لایکون الوجود نفس تحقق المهية) ال ۱۲-۱۱/۵. 

ای : لایکو ن الوجود ما به بتذوّت و يتحقتّق الهية » بغناما فيه » ely‏ على القول 
بأصالة الوجود » لا أمراً منضعا الما فى الخارج . آو لایکون نفس محشقها ‏ الفای فما » 
و متحداً معها خارجاً » كاتحاد السلا متحصل مع‌التحصل ما له و ارام هن 


“ol‏ الوجود 6 عل DUS,‏ القولين »من أصالته 4 ۳ Bol‏ المهية 4 Lal oo‏ معا ly‏ معا 


۱۰۸ تعايقه برشرح dapin‏ کیت 


‌الخارج » منضما الما فيه » لآن الوجود على ENS‏ التقدیر کون نفسه لا کون الهية > 
بل ها متحدان The‏ و متحفتقان بتحقّق واحد خارجاً ؛ إلا أن الوجود » بناء على 
آصالته » نفس Legh! GAS‏ » و کر ام ع کونه » نفس Ad‏ الخو ASL‏ الذوتة شا 
وامحققة bÚ‏ . و بناء علی آصالتها هو نفس EAE‏ » وكونها الاعتباری النتز ع عنها 
من جهة انتساما إلىالجاعل . فالراد من هذاالکلام ننى کون الوجود أمراً مغار | Ella‏ 
و منضما” إليها فى الخارج » لا أنه نفس کونما الاعتباری » کا يعبرون عنه lel‏ القول 
باعتباربته » فتدبر ۲ 
قوله » قده : روغیر ENS‏ من التوالي الفاسدة» الخ ۱۲/۵. 
أفاد ی احاشية : و من عدم pee‏ الحمل ) الح . آقول : مراده من هذا الحمل 
الحمل الشایم الصناعى ۰ اذى ملاكه الاتتحاد فى الوجود » مع المغائرة فى المفهوم > 
لاالحمل الاو الذ الى اذى ملا كهالا تحاد ف المفهوم » مع نوع منالمغائرة الاعتبارية : 
Cal‏ عدم نحقق الحمل » لانه على هذا التتقدير لا يتحقّق الحمل الشائع »لا بين الهية مع 
وجودها ‏ )3 لایکون الوجود حينئذ کون الهيسة» بل کون نفسهء لان الفروض‌تبایها ی 
الخارج و الکو oS‏ الانضمای نیا iis‏ الفرق ؛ و مق AS‏ لعدم ا لحمل الذى هوالملاك ع 
بل کل اللالك فیه هو الاتحاد - ولا Ie‏ و Gu‏ سای الاهیّات ا ا لیس الوجود 
وجوداً 4ا بالحمل الشايع « ذالفروض عدم‌اتحادها معالوجود خارجاً؛ فکیف gian‏ 
الحمل الذى ملاكه الاتحاد ety‏ بل عکن أن يقال بعدم GAE‏ الحمل مطلقاً» وذلکث 
“oY‏ امه على هذا lee Jal‏ ننه مع الوجود خارجاً » و لا گکن ۰ أن يصير آحد الدع ين 
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وجودا للآخر» ولاملا كا اوجودیته ؛فتکون م هی منحيث le‏ معالوجود غیرموجودة. 
و اذا م تكن عوجودة مطلقاً c‏ لاذهناً و لا خارجاً > م جز احمل حتی بينها و بين نفسما 
i‏ تفر ن تا 5 i‏ سلب‌الشیء عن نفسه ی حال RE‏ و جهة السالبة 
بانتفاء الو 2 » لعدم GAS‏ آر كان الحمل حینتذ . 

من احذورات انسلاب الس تخية بین‌العلة eih,‏ أزوم التسلسل ؛ والتتر کیب 


۱۰۹ ENE Iie. 


فى الواجب عن أصلين مستقلین ؛ وعدم Tale‏ أدلّة التوحيد » لان مبنی دفع iph‏ 
اب نكونة على عدم جواز انتزاع المفهوم الواحد عن الأمور المتخالفة Le‏ هى متخالفة > 
مع أنّه » على تجويز أصالة الأمرين حميعاً » ينتزع الشيئية من الوجود و المهية » مع عدم 
وقوع وحدة بينها » وكذلكث الجعولية و المعلولية و المخاوقية و * ها fal c‏ !مم 
أنه قد عرفت : Ce “ob‏ يلزم على هذا التقدر انتفاء احمل الذى هو مبنی ظهور الکترة» 
و جوز MP ET]‏ ة بين کل" شیء » فکیف جوز انتزاع الفهوم الواحد من‌التبائنات 
مما هی متباثنات » pene‏ ! 

قوله : بل اختلفوا على قولین» EN‏ ۱۳-۱۲/۵. 

أقول : الا قوال فى القام و ان کترت:و تعدادت و Cab‏ ال Stall basal‏ 

(GA القائلين باعتباريئّةالوجود : منم من ننى الفرد عنه مطلقاً» حتی الفرد الذ‎ “Ob 
. و جعل ملاك الوجودية بالاتحاد مع مفهوم الوجود‎ 

و منم من آثت له e‏ ده 2 اعتبارية منتزعة عن الاه ات »ی رتبة انلسایما 
إلى elt!‏ » و VSB‏ فر د له سوی اصص 6 و ليس الخارج لا ظرفاً اوجود مناشی 
gel il‏ » و لا لانفسما . 


er 3‏ من جعل الوجود tal hy‏ عو الوجود مراد Ws‏ 


zZ 


و میم من آثبت له آفراداً ذهنييّة منتزعة" عنهاكذاكك » Ob‏ یکون الخارج ظرفا 
لنفس ماشاء انتزا ع تلكك الافراد . 

ومنهم من جعل له أفراداً ive‏ » لکن منهمكة فى المهية هروا . و القائلن 
بأصالته ett!‏ من جعل له أفراداً متبائنة بالحقيقة فى الخارج 

و مهم من جعل له مراتب متفاوتة c Ta BASIL‏ اویش J‏ والثقص . 

ومنهم من لم يثبت له مراتب متفاوتة عا ذکر he Mel‏ جعل مرتبة منه “Wel‏ 
yO GWG‏ عکسا و طورا له . 
جعل الكثرة فيه كثانية ما براه الأحول »و جعله منحصراً ق الواجت . 


۰ ف ذانه للك غير ذلكك من الأقوال‎ Yo ظهو راته‎ is SERS AGI Bs 


و مج 8 


و مج و 2 


11° تعليقه (ٍر شرح منظومة ese‏ 


ولكن حميع هذه الاقوال و الاختلافات مرجعها إلى القولين » الدّذين ذكرهها » 
قده » إلا أن" القول بوجود الأفراد العينية المبمكة له فى الخارج » ode‏ بعض الحققين 
من القول بأصالة الوجود و اعتبارية المهيّة » و YES‏ يلام ما ذکره قده » فى المقام 
00 هو ظاهر . 

قوله : «والمهية اعتبارية) الخ ۱۳/۵. 

ار ثابت فى سماء الأعيان » و أرض الحقايق » بل « إن" هى 
eee ED‏ انتم ') الاية . و ليس فا GERI‏ مع قطع SBA‏ عن‌الوجود » 
و ان کانت موجودة بوجودها بالعرض at‏ غير موجودة اا (Fe‏ هو أحدالاقوال 
ق‌الکلی الطبیعی . 

قوله : «ومفهوم حاك cas‏ الح 16/0- 

أى : مفهوم ذهنی . و ق‌هذا التعبير إعاء إلى الدلیل على اعتباريتما . 

قو له ; Jy‏ عنة) . 

أى SE‏ حده الظاهر فى مراتبه » عند بسط نوره » و اتساع ظهوره . 

قوله : ر متحد به) الح rieo‏ 

اع الاتحاد فى تخوم التصور على آقسام : 

منها اتحاد الشيقين التحصلین » و الفعلیتتین المتبايتين » اذى يعبر عنه 
باتحاد الائتن » و هو متنع alas‏ هیسع البارعين فى فن الحكة , 

و منها اتحاد اللا متحصل مع السلا متحصل » مثل مفهوم مع مفهوم آخر 
cy ba‏ معد ناهد ا متنع . ومنها اتتحاد اللا متحصل مع السلا متحصل ق‌التحصل 
مثل انتحاد الفاهم التعددة ف الموجودية بوجود واحد . 

و منها اتحاد السلا متحصل مع اللا متحصل ؛ بسبب لامتحصل آخر » و هو 


Lal میحال‎ 


۱ - النجم (۲۳۰)۰۳. 


١١١ فى‎ eal) ($44 بیرژا‎ 


و منها اتحاد اللا متحصل مع المتحصل ف اللا متحصل » وهو أيضاً باطل . 

و منها اتحاد التحصل مع WI‏ متحصل » أو بالعکس ۰ بحيث یکون ملاك 
الاتحاد اللا متحصل » و هذا محال متنع » مثل باق الأقسام . 

و منها اتحاد السلا متحصل مع التحصّل » بنفس التحصل » و هذا متصور 
واقع > و اتحاد المهية مع الوجود من هذا القبيل . 

قوله : « المحقتقین من المشائین» الح ۱6/۵ . 

آقول و جع من تابعييم ,. و بظهر من صاحب الاأسفار » قده » آن شیخ ELS‏ 
الشرقیتین أيضاً قائل ذا القول » إلا أنّه » فى مقام العارضة مع الشائین » انتصرهذا 
الذهب ‏ لإبانة بطلان EI praia ree‏ شاع هذاالقول ر کش افیا 
امحقدّق الداماد» و سيد المدققين > و المحقدّق الدّوانى» و KH SLE‏ » و أكثر التکلمین 
بل قاطبتهم » على ما ادعاه بعضهم . 

قوله : «مثل أن الوجود لوكان حاصلا» الح ۲/۳ . 

أقول فى تقر بر الاشکال : إذ لا معنى للحصول ف الإعيان » ob‏ يكون الخارج 
ظرفاً لوجود e gill‏ إلا وجوده بنفسه فيه . 

قوله : رفله أيضاً وجود» ۳/۰. 

أى : وجود زائد على ذاته » كنا هو التفاهم من لفظ الموجود عندهم . 

قوله : gy‏ لوجوده وجود) Y/N‏ 

أى : وجود زائد » لكان اشترالك وجود الوجود مع طبيعة الوجود فى الحقيقة » 
القتضية لاوجود الاصیل » àle‏ ما هو الفروض من جهة کون الفرد عل وزان الطبيعة » 
و آن" S>‏ الامثال فما يجوز و فيا لا جوز واحد . و هكذا إلى مالانهاية له . 

قوله : «إلى غير الدهاية) الح 4/5 . 


اقول ۰ احذور فيه من وجوه : 


۱۱۲ دعلیقه z‏ شرح منظومة کت 


الأول آن‌یکون کل" موجود موجودآبوجودات غير متناهية » على حلاف ‌الضرورة 
و الوجدان . 

و “Ol GUS‏ هذا تسلسل مشتمل le‏ شرائط البطلان » من الترتب الطنبعی" 
و الاجعاع ق الوجود . آما الترتب "OM‏ وجود الوجود متقدم على الوجود بالطییع ( 
وا إل اه الى انا الاجا ع فلاان تقدام وجود الوجود علی‌الوجود ONL‏ غير 
معقول » و لا لاوجد الوجود به » وکان وحوداً لنفسه » آو لشیء آخر » دون 
الوجود tate ahem Tis‏ 

aa “ol CSL,‏ هذه‌الوجودات pall‏ التناهية فى حكالوجود الواحد» فى الاحتياج 
ای‌الوجودالزائد » فیجب أن لايوجد دونه » فنتقل‌الکلام إلى وجود الجموع » حتی يازم 
وجود سلاسل غير متناهية > ومع ذلكك» لولم بنته إلى وحود » بکون موجودا بنفسه 
ذاته » لم يوجد أصلا” . و لزوم تلکث الستلاسل ليس من باب لزوم أن يكون المجموع 
الاعتباری وجود غير وجود الاحاد » حتی يقال : الوحدة مساوقة للوجود » و لیس 
للمجموع الاعتباری وجود غير وجود الاحاد » فلاحتاج إلى وجود آخر زائداً كان أو 
عيناً . بل من جهة Ol‏ الفروض “OF‏ طبيعة الوجود لاتوجد » إلا بوجود زائد؛ و جموع 
هذه الوجودات فى حك وجود واحد e‏ آنه مالم يوجد وجود قبله ؛ أو يفرض لهالعقل 
وجوداً آخر م يصر موجوداً . و هذا من قبیل ما ذکروه فى البرهان الأأسد و الأخصرء 
من آن" جميع اامکات قح مکن واحد . و dyed ESS‏ الاك Gall‏ ذکروه ی 
البرهان المذكور فى هذا القام أيضاً “OY.‏ الفروض آن" جیع هذه الوجودات ليس ما 
بالذ ات للموجودية » بل یکون موجودیته بالعرض» فبدون وضع ما بالذ ات لا عکن 
وضع ما بالعرض 2 Sah‏ آموراً غير متناهية » كما لا GA‏ . فیکون جميع هذه الامور 
الغير التناهية فى حك ما بالعرض الواحد » فى الاحتياج إلى ما بالذ ات . و لذلکث وضع 
رئيس اتباع الشرقبین » ق‌هذا الباب» قاعدةكلية (شراقية » و هی : وآن کل ما يازم 


من وجوده تکرر و عه ؛ فاحكم باعتباریته » مثل الوحدة و الكثرة و الوجوب و نحوها . 


میرزا مهدی آشتیانی ۱۱۳ 


و الرابع “OT‏ هذا مستلزم لساب الشىء عن نفسه » لانه لوکان الوجود موجوداً 
دوجود زائد » یکن بدون وضع وجوده عوجود » فلم يكن نفسه نفسه ؛ وهذا ما قلناه 
من اللازمة > lais ! Jets‏ یازم أن nas‏ المتناهى غير مناد > والمخاوط صرفآ 
او الصبرف اطا کا قیل » فتدبّر ! 

و الخامس aT‏ ل OT‏ لوجود وجود زائد » CA‏ أن یکون ce GUS‏ الأول » 
أوغيره . فعلی الأول يازم تدم e gil‏ على نفسه و عل‌الشانی يلزم الترجیح بلامرجح 
و آن رو A>‏ القن Cn ya a‏ » من جهة “ol‏ وزان الوجود وزان وحوده 6 فيوجك tage‏ 
بنفسه » و مرة بوجوده . و tal‏ الکلام ی طبيعة الوجود من حبت هی هی » و (ail‏ غير 
موجودة بوجود زائد » ay‏ أو وجدت بوجود م لازم 7 صرف ال c‏ آو 


w 


تقدم الشى ء على ما بتقدم علیه . E‏ توجد بوجود مطلق أ بوجود cram‏ 
فعلی الاوّل يازم الأول » و على SUM‏ يلزم GE‏ . بلالأمر ی الوجود آفحش . لوکان 
موجوداً بوجود زائد » من الوحدة و الكثرة و الوجوب و الامکان و اللزوم و حوها » 
لاه eh‏ على تقدر احتياجه إلى وجود زائد أن لایوجد شیء Del‏ كا IE GAY‏ 
once‏ من الأمور By SAM‏ » فتدبر ! 

قو له »> قده : رو هو مزيف») الح SJA‏ 

قد جعل > قله , ما هو مناط Aca‏ » بعتينه » مناط الافع » لأن الحال لم پلزم 
من و جود الوجود ملق » بل من وجوده بوجود م “as “al ce tls 2 ١ CE‏ 
موجود موجود بوجود زائد » بل قامالدلیل على خلافه c‏ من جهة استلزامه للمحذورات 
الذ کورة » فیجب lat M‏ الموجود موجوداً بوجود هو نفسه . و Lad‏ لا کان هو ما 
UL‏ ات do ge yo‏ فيجب آنلاحتاج فى موجوديّته إلى وجود زائد» و إلا لزم حلاف 
لفرض ‏ آو ما ذکرنا من احذورات » فتدبر ! 

قوله : دفلا يذهب الامر إلى غير النهاية» الح 5/ه. 


CT he بذاته‎ el الوجود بوجد بنفس ذاته » و‎ OY. الخارج » فظاهر‎ GG 


١‏ تعليقه برشرح منظومة کک 


y‏ بالهية» بل ھی ics‏ ده و فانية فيه » فیکون وجوداً و موجودا » als owe‏ کا ورث 


عن البارعين فى الحكة المانيّة » من أن" اللون لوکان TB‏ بذاته » و کذا الطعم والخرارة 


j 
وهکذا‎ ¢ tij برودة"‎ IE اا‎ cig والبرودة 3 محو ها 3 بذوام۱» لکانت‎ 
و العرضى”‎ ge دن ساطة مدلول ا 8 و ال فتاه العر‎ 5 tal م آفاده ماورث‎ at: و‎ 
. لا بالاعثار‎ | 


۲ 


و آما نی الذ هن , فلكن" القوة AS all‏ و ان" کانت تفرض للوجود وجوداً آخر 
من “Ol age‏ ما حصل فما من الوجود لیس حقیقته و ذاته » بل مفهوم اعتباری متخذ 
منه حاك سای با بو از ی ینقطم بانقطاع الاعتبار » من جهة عدم اقتدار الذ هن 
عل اختراع Bon‏ غير متناهية abd‏ و حصول الكلال له ی‌التصور التدرجى »دن جهة 
احتياجه فى الفعل إلى المادة . 


فان قلت : حصول الکلال EET‏ 


۱ ق‌القوی الجسمانيئة » لما للقوی العاقلة التى هی 


من dle‏ الامر و آمر رها » فلا. 

قانا : اكان أغلب ادراكاتها بتو سط القوئ AS yall‏ ؛ من الوهم وغيره؛ فیحصل 
له الكلال و الا نبتات ف الفعل » بعرض كلال تلکث الالات . ومع فرض عدم حصول 
الكلال » فحيث أن" أزمنة ادراكات النتفس »فى هذه SLAW‏ متناهية » فلا عکن حصول 
الادراكات الغير المتناهية ها فى الرّمان المتناهى » لآن” الكلام فى ادراكاتها بالتّسبة إلى 
الزمان الخال و الستقیل » لا ی‌الزمان الماضى حتی يتصور عدم تناهيها “eli;‏ على قدمها 
TER iS‏ 

قوله : «حتی قال الحعماء مسألة آن" اأوجود خیر» بديهية ( الح AN‏ 


آقول : قد نبهوا de‏ بآمور وجدانية و استقراءات نفسانبة » من قبیل رجوع 
لشر » ق کل ما يعد شرآ من Jud‏ الفتل و الاحراق و تفرق الاتصال و sls)‏ 


البرودة pE‏ و محوها » إلى الاعدام > لا إلى الوجو Sls‏ 6 من حيث هی وحودات » 


إلا بعرض‌الاعدام . ولکن الفاضل العلامة الشبرازی» كا مر فى قسم الحكة ‏ قد رهن 
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میرزا مهدی آشتیانی ۱۱ 


علمها > فى شرحه CLS‏ حکة الاشراق > بقوله ay:‏ لو کان الوجود من Cam‏ هو 
وجود شرآ Lc‏ آن یکون شرا لنفسه » آو لغيره . و على الثانی فما أن يكون من 
جهة أنه موجب لوجود غبره » أو تکاله » أو لعدم واحد متا » أو لایکون موجباً 
لواحد منها . 

و الاول باطل بالضرورة » GY‏ لو کان الق شر 1 لنفسه » لا وجد Mel‏ 
و على الثانى و الثالث » لا اتتصف بالشرية » بالدّسبة إليه Mel‏ . و على الرابع و 
الخامس » كان الم بالحقيقة عدم وجود الشیء c‏ أو عدم‌کاله » لا الوجود من حبث 
هو وجود » و gle‏ الوجود متَصفاً به بالعرض . وعلى السّادس و السنابی لم يكن شرا 
“Mol‏ کا لا ی : 

فان قلت Yo:‏ نسم أن لا خير فى المفهوم الاعتباری . فإنّه لوكان من جهة أن" 
واد goal‏ الجر ر Be el WE ale‏ 
فى الفسريّة . ولو كان من جهة عدم استحقاقه للتأثر فى الضربة » فهو Si pa‏ 
الاعتبارية احضة » التى لا منشأ انتزاع فا صلا" . lll,‏ له منشأ انتزاع c‏ سينا ف 
الوجود » اذى ينتزع من الماهيئّات من رتبة انتسابها إلىالجاعل » فان المؤثر ف الحقيقة 
ی الخيرية هو المهية المنتسبة إلى فيض المجاعلى leit yee!‏ > لا الوجود المنتزع منها 
مق جهة کونه آمرا Th lied‏ حضاً . 

قلت : أما تأثير الامور العدمية ی الشریت فلا حذور OY » hel ab‏ مرجع 
العلية فا إلى عدم التأثر و TOY‏ فى الحقيقة عدم » و تأثر الاعتباریات ق 
العدمیّات ما لا استیعاد فیه . و آما تأثرها could‏ » بل کونما حيرا Lae‏ فهذا ما 
لارضی به ذو Ru‏ اصلا" . قولکی : آن SM‏ هی الهية MALL‏ . و آن الهية 
GBD be‏ الخرية من جهة کونما موجودة » لا NOT‏ هو الوجودية الاعتبارية © 
شطط من الكلام الا" الاراء قد تطابقت de‏ آن" Ral‏ من حبت‌هی» لیست [لاهی . 
و الانتساب إلى الجاعل » لو کان المراد منه الانتساب الاعتبارى المقولى » فحاله معاوم » 


ua Kees تعليقه بر شرح منظوبه‎ A 


A OY‏ العدم إلى العدم لا يصير مناط الخيريئة . و إنكان المراد به الانتساب الاشراق 
التتورى » فهو لیس إل ما يعنى ' من لفظ الوجود ق لاع الوجودة 6 و هو لبس 
أمراً اعتبارت] . فرجع الامر » بالأخرة » إلى أن" مبدء الخبرات ليس أمراً اعتبارياً» بل 
هو من سنخ الئور و الظهور » فتدبر تعرف ۲ 

قوله : «والفرق بين نحوی الکون» ال AT‏ 

اقول as tt‏ هدهالوجوه ما آفاده صدر ر المتألهين» قده» ی رسال © مسا راا 


w ع‎ 


از )) LLL‏ ( دہ CEASE‏ آفاده a‏ ون BSNS‏ وج اا 
آعر ) . و بی re py‏ 


الادلّة le acl‏ زثبات الوجود “gall‏ » آن الاشیاء محقائقها mn‏ نی الأذهان » 
لا بأشباحها و عكوسها » ها هو مذهب شرذمة من ARKH‏ » و أن حقائقها حفوظة 
فى كلا الوجودن . و حقيقةالاشياء » “sly‏ على مذهب القائلين باعتباربة الوجود» ليست 
الا الاهیات الوحودق “ol‏ تلكك الاهیّات » إذا وجدت بالوجودالخارجی تترتب 

مها الاثار الطلوبة منها » و ق‌الوجودالذ ga‏ لاتترتب علم! sey‏ » باتفاق من‌القائان 
ډو جود الاشما ء ی الاذهان 

و إذا ثبت هذه القدمات فنقول : لوكان الاصل ف التقرر و SUSU LA‏ هی 

المهيّة دون الوجود - و الفروض أن المهية الموجودة فى الذ"هن هى عدّين الموجودة فى 
الخارج » من حيث الذ ات و القيقة » و ليس التبدل الا حو الوجود الاعتباری" ‏ 
Cll‏ هو ی الوحدة و BASU‏ و میم الاثار الوجوديتة تابع Of Coed - Lage‏ لابتفاوت 
حال الهية ق‌الوجودین » فى ترتب‌الاثار و عدمه ‏ لان ما بالذات Myo VI Sy pV‏ 
الذ ات . مع أنه ليس الأم ركذلكك » فیجب أن یکون الوجود هو الأصل . فهذا دلیل 
على أن" الاثار الربَة عدر آ DUS‏ ها تترتب de‏ الوجود بذاته » fe aly‏ ق 
التقرّر و منشأية الاثار وه ركز رحاها و قطب دا رتا حى بصبر تبداله امنا التبلال 
الاثار و اختلافها . 


فان قات NS‏ 4 و ان کانت ab git‏ فى كلا اوجودین 4 1 لا أنها ای الخارج 


> of 


باحعل ا dS gas‏ و a‏ رإفاضة اأوابجب القيوم ot) ¢ di RIG‏ کون A‏ شا 5 للاثار 
“ily aris‏ هن . فانها > فيه » غم ر مجعولة باعل الیل » الذی ۳ علا “NL‏ ات 


بل هی جعو ners a)‏ جعل النفس > وموجودة بعدين وجو las‏ . و لو Ia‏ آها عو al‏ 


۴ 
ad‏ علىحدة » EKAN‏ أن جاعلها القریب هى النفس . و هى ضعيفة فى الوجود » 
فکذا فى EY‏ و الإفادة . و من هذه الجهة لایترتب على جعوها ما يترتب على ا مجعول 
jal‏ بب goed‏ تعال © من الاثار المطلوبة المرغوبة . و بعبارة احرى : ليس الاثار المهية 
من حبث هی هی اح يقال : آنها حفوظة ف الأذهان » فیجب أن تكون مبدءالاثار 
فا ¢ بل‌الاثار ۳۹ من حيث کو نما مجعوأة باحعل الخارجی es 4 “Gal eel‏ ۰ 

قلت : ماذكرته و أفدته ‏ مع أنه الف لا تطابقت عليه ألسنة ARH‏ و کلام 
من سمي م الوجود الخارجی" بالوجود الاصیل ¢ و الذ هنی" pal‏ الاصیل 4 اقيم 
عن الأول ail,‏ وجود 6 يك به عل الاهیات la GT‏ 6 و عن الشای asl‏ وجود » 
لایترتب ده علها la UT‏ = مستازم (طاوبنا 3 WoL 23 fel 1 ESSN‏ ¢ من حيث ھی 
هى ¢ ليست YI‏ هی y a6‏ تکو ل ela‏ للاثار 4 ذهی 2 الرتية AY, Vegans: ES É‏ 
اما آن بتضاف الم من الجاعل شىء أن لا Glau‏ الما منه شىء . و على الك > فإما 
أن يكون التضاف إلما أمراً اعتبارياً» مثل Fagl‏ من حبث هی » أو یکون أمراً متحصلا 
و منشاء" لاکثار بذاته . فلن الأول » فعلوم : أنه لايتفاوت حال المهية بانضيافه الما 
الا و التانی» فيئب مارمناه و قصدناه . لان السنخ - المغائر للمهية و العدم - 
الذى ۱ یکون منشاء للاثار بذاته و مصی را EKIS ag all‏ » ليس إلا مانعنى بالوجود » 
و نقول باأصالته . و ما قلت : من حدیث اختلاف الجعل و الجاعل فى الامرین » ما لا 
th‏ له فى منشأية So Dhol UY‏ م یتفاو ت به حال الجعول » و ما پنضاف إلىالمهية 
فى الحالتين » کا هو واضح » GAY‏ على ذى ta‏ و شعور أصلا . 

فاذا عرفت هذا c‏ فلثرجع إلى الشرج » فقول : قوله : وق الوجود الخارجى ) 


sl ۱‏ : «السنخ الذی» . 


VIA‏ تعليقه پر شرح منظومة کت 


إلى قوله ر ale‏ » الح » إشارة إلى ما بیتناه فى المقدّمة الاولى . و الدلیل عليه الوجدان و 
طابق الانظار » فان من العلوم و الشاهد آن الثار عرقة فى الخارج » دون الذ هن > 
و هکذا » حتى صار ذلکث سبباً لانکار الو جود الذ هنی" » أو لاحك بوجود الاشیاء 
بأشباحها فى الذ هن 
و قوله : «وهی‌محفوظة» ام » إشارة لل‌القدمةالانية . والدلیل‌عاما آدلةالوجود 
الذ هى » فانها على تقدير فاه ردك على وجودالاشیاء حقائقها ف الذ هن » لا بآشباحها. 
و قوله : « ۸ يكن فرق بین‌الذ هنی و الخارجی» ام » اشارة ال القدمة ASUS‏ 
و الدلیل عليها ما آشرنا إليه من عدم جواز تخا الأثر عن موثرةالتام»و آن مابالد ات 
لابزول إلا بزوالالذ ات . ولوقیل : آن" الاثار ليست للاهیات بالذ ات » بل من حیث 
الوجود الخارجی » أو من حيث الانتساب» فهو اعتراف بالمطلوب کا oliy‏ و فصلناه 
غابة الببان و ae‏ 
وقوله : الميكن فرق » الح إشارة إلىالمقدمةالرابعة . و الدليل علما أيضاًالوجدان 
و الاتفاق » فتدبر ! 
قوله : «فى العلية) الخ NEV‏ 
أى : ى کون الشىء dhe‏ » و تا کانت الغلية قد تطلق Je‏ العلتية الفهومية 
الاعتبارية » و قد تطلق على العلية الحقيقيّة آی کون الذ ات Cat‏ ينشاء منه العلول » 
ی بالمعنى GU‏ عين ذات العلّة السابقة على ذات العلول » و بالمعنى الاول متأخترة 
ن العلة و المعلول » فسرها c‏ قده » عا أفاده ی الکتاب » حتی لا بتوه 


1 
y 8‏ يازم سيق relay‏ عل Jalali‏ ۵ بل سبق کل" و احد ما على العلية 4 Cc‏ آن" 


lal أن"‎ 


هذا ليس هراق 
وله ۾ قده : re)‏ تقد م ales!‏ عا ى المعاول ( A‏ : 
آقول : مراده » قده pee‏ العلة هنا “el‏ ن العلة ا is‏ قصة » و العلة 


الخارجة و الداخلت الات فى تقدم العاة التامة على العلول » و کذا الداخلة عليه »شمة 


ذكروها مع حاتها فى لها » و سنذکرها مع حلها بوجه أوى' فى ale‏ » انشاءالله تعالى. 

و مراده من التقدم ما هو ie‏ من التقدم بالطنيع » أو بالعلية » العبتر عن 
الشت ركت بینهما بالتقدم بالذ ات .و هو أحد الاقسام المانية لتقد م : من التقدم الز مای 
و بالطبع » و بالعلية » و NL‏ و بالرتبة » و بالتجوهر » و بالحقيقة » و بالق 
و اللاك فى هذا التقدم مطاق الوجود » gl‏ وجوبه . 

وی خصرصه » ld‏ » كر البرهان بالسبق بالذ ات yo‏ جهة أن ماسوی 
ذ ینک التقدم - من أقسامه الخمسة الشپورة عندهم لا بقتضی SARSAT‏ الهیة ) 
المقولة عل‌الستابی و التلاحق . آما فى الزمان و الفضيلة » فظاهر . فٍن آفراد الانسان 
القول على آفراده بالتتساوی عندهم c‏ بعض‌امقدم على بعض Ole SL‏ و بالشرف. وکذا 
رب الدوع Glad‏ » و الشّمس » بالتسبة إلى سائر أرباب الانواع » مقدم بالشرف » 
مع أن" ذلکث لابقتضی أن يكون حل Zale‏ العقل علما بالتشکیکک . و آما التقدم 
بالرتبة و الجوهر » فها Lad‏ كا حیث ST‏ کد بقتضیان احمل التشکیی 
عندهم . فأن” الجسم الطلق مقدم على الجسم انتا » وكذا الجسم gN‏ على اطمینوان 
aT Ik‏ العقلية » و امیوان و bios‏ تی على الانسان بالتجوهر > مع آن" ذلکث لایقتضی 
التشکیکت فن الوهر lle Salle‏ و EN‏ صرح صدر cong dla‏ ی کتابه الكبير 
ى الفصل اذى عقده لضابطة الاختلاف KLI‏ . و آما السبق BALL‏ و الحق » 
فها و ان اقتضیا ذلکث » إلا آنها re‏ معروفین عند القائلین بأصالة الهية » وکثیر من 
القائلين بأصالة الوجود أيضاً . بل‌قیل : آن" ذلكك من مصطلحات صدر المتألهين » قده 
و لذلکث GOS‏ بالعلية » مع و آظهر أذ اد ما pare‏ التشکیکک Wie‏ 
لا نی . 

مم أن" وجوب تقدم illl‏ على اند انش التقدم بالذ ات » Fa‏ من الطبع 
والعلية » ما عرفت JB‏ » فانه لولا ENS‏ > وكان العلة مع 9 ال ات. ؛ 


ازم لت رجیح رلا م رجح ف جعل ile laai‏ ¢ دون الا : نیج 3 a‏ لاتصور علبة 


١*٠‏ تعليقه در شرح منظومة ەت 


ا » اللذين لا تقدّم لاحدهما على الآخر » كا لاحن . 
قوله : رولا يجوز التشکیکث فى المهية» ال 15/5 . 
أى : عندالشائن من LRA‏ . و بیان ذلكث : آن الرواقيين من AKH‏ اختلفوا 

مع المشسائين فى مسائل كثيرة : 

متا جواز EX‏ ی الذّات وال ان بالنسبة ال مصادشها » فجوزه 
الرواقیون و منعه الشائون . 

و لادان مراتب الشندید و الضعیف آنواع متخالفة عندالشائی و معفقة نوعاً 
عند الإشراقيين : 

واستدل المشائون على عدم جواز التشكيكث ف المهيّة : بأن” ما به التتفاوت 
بين آفراد المهيّة الذ انیت ما آن بکون معتبراً ف صدق المهيئة ء أو لاايكون معتبرا فيه : 
فعلى الاول لا یکون الفرد الفاقد له فرداً ها » و على GUI‏ یکون الاختلاف فى الامر 
الخارج عن الهية » لافما . 

و أجاب ae‏ الرواقيون : ولا" بالتقض بالعارض . و ثانياً بالخل” » fet‏ ما به 
التفاوت معتبرآ فى كال الطبيعة » لا فى صدق آصلها » و جعل ما به الاتتفاق بعين ما به 
الافتراق . و الاختلاف GUN‏ » فى الحقيقة » مبنى على اختلاف الأول . و الاشراقیون 
و ان ذهبوا Af‏ أصالة Sigh‏ لا i‏ جو زوا التشكيكث فى الهية » فهذا البرهان 
لاجدى فى ell‏ بأصالة الوجود » الا “ol‏ ۳ غفيراً من القائلین بأصالة المهية من 
التکلمین و متاخرى AKH‏ » من تبعة الشائن مهم » کاحشق الداماد » و السيد 


الصدر الشبرازی » و معاصره الدوانی » و ولده IRE OLE‏ » قدس آسراره 


f 


ذهیوا 
ال نی EXAM‏ فى المهية c‏ مع عدم pelad‏ إلى أصالة الوجود : 

قوله : «فاذا کانتا من فوع واحد» الح 17-1/5. 

التخصیص بالاتحاد التوعى و ابجنسی من جهة أنّه مع الاختلاف النتوعی » 


ی لابازم ERA‏ » واز, آن يكون ما به‌الاختلاف فا الفصول ‏ لاالطبيعة 


میرژا سمهدی Ca‏ نی erat‏ 


المشتركة بين لدو ime‏ > و عند الاختلاف tl‏ > مثل Ake‏ اور للعرض مثلا" 
فعدم لزوم التشكيككث أظهر . 

قوله : وأو جنس واحد) الح AVAR‏ 

آی : لوکان الاختلاف بسبب الطبيعة الاشتركة » لا بسپب الفصول CESI‏ 
كا لاعن" : 

قوله : y‏ كما فى Kale‏ نار لنار» الخ AVAA‏ 

مثال edd‏ فرد من أفراد التوع الواحد لفرد آخر منه. 

قوله : «فی علية الهیولی و الصورة للجسم) الح 22005 

مثال لاوحدةالجنسيّة . و قیل۱ : و فى هذاالثال نظر . “OY‏ علّيّةالميولى والصورة 
الجسم ليست ف الوجود » بل هما من العلل القوامية الجسم ا ار E E E‏ 
لايقتضى الاختلاف التشكيى ٠‏ نعم athe‏ الصورة » من جهة آنها شريكة للعلة الفاعلية 
لهیول » من هذا القسبيل وکذا ل ا سيا سوام كىن )عه تشخص الصورة » 
فتأمل ! لکن هذا الابراد غير وارد » OY‏ ایو و الصورة من الاجزاء الخارجية 
الجسم » عند المقائلن بتر کب الجسم من الاجزاء الخارجية . و OU‏ للنشکیکک ق 
Call‏ لامجوزونه فى تلكت الاجزاء أيضاً » بناء على الت ركيب الانضمای . 

وقوله : «العقل الأول» الح AVA‏ 

هذا المثال » “ely‏ على کون العقول متحدة بالنوع » من قبیل DSS‏ » و “els‏ 
le‏ کونما عتلفة ESAS‏ " و کون الجوهر جنساً ما » یکون من قبيلالثانى . و على تقدبر 
خروجها من كافة ON ALI‏ > وکون الوهر عرضیا لها » أوكونها وجودات صرفة و 
أنواراً محضة » فلا يكون مما نحن فيه . و یکون ذکره على مذاق القوم » أى : فلاسفة 


الشاء » القائلين بتر كما من الماهية و الوجود مطلقاً » لا الإشراقيين » القائلين بکونا 


lI ch i =‏ » منه ره. 


5 » «پالنوع‎ : wl ۲ 


NY‏ تعلیقه برشرح dashing‏ حکمت 


آنوارا محضة aii c‏ مجوزون التشكيكك فى الذ انی مطلقاً . 

SMSa‏ بهذا JEM‏ » مع استخنائه عنه بالمثالين الاو لين » للاشارة إلى جریان ما 
آفاده فى العلل الجسمانيئّة و الجردة » أو الاتیان عثال عکن جعله مثالا لكل واحد من 
القسمین باعتبارزن . و عکن آن یذب CAN «BM‏ ذکرناه ۱ بوجه جر : OL‏ مراده 
من toe‏ اطیول galls‏ رة اجسم > کوپا ile‏ له فى وجوده فرضا » على مذاق من 
يقول مجریان الاختلاف yd LLI‏ أيضاً » لابياناً لا هوالواقع . 

قوله : «کما فى bale‏ لنار» الخ </۱۷. 

فى هذا المثال إشارة إلى mae‏ الاشعة الکو کبية» أ وغ اة النارالاسطعسية Me‏ 
فى كرة ul‏ للشمران ,الأرضية » abs‏ . فانها fle fle‏ إعدادية.. 

قوله : «وکان الوجود اعتباریسا» الخ N/V‏ 

GY‏ لوكان أصيلا » يكون ما فیه‌السقدم والتأخدر هوالوجود» فلايازمالتشكيكثك 
ی iS: iagt‏ سيل درا 68 pes‏ 

قوله : «والمهية الجنسية الجوهرية» الخ ۲/۷ . 

إشارة إلى أن" فى الثال الأول التقدم للأفراد » و ما فيه التقدم المهية c Aye Sl‏ 
وی Cul oul‏ التقدم pW‏ اع » وما فيه etal‏ المهية الجنسية . 

قوله : «بما هی فی‌العلة» الخ ۰۳/۷ 

نا قینده بذلكك » Vale pada OY‏ و بالات » للعلة » مع أن العلية 
لفرد أو النوع ظاهراً » و لکن اكانت ف الحقيقة مستندة إلى ما به الاشتر ESV‏ بینها > 
و هی حاصلة ف العلّة و العلول » فیکون التقدم و التاختر راجعاً إليها فى الحقيقة . و 
انا م بقل : فیازم الور » لان توقّف آحد آفراد الطتبيعة على الفرد الاخر غير موجب 
للدّور » لاختلاف طرق التوقف » فتأمّل تعرف ! 

قوله : By)‏ جمع جم غفیر منهم ) اش IN‏ 

جواب لسئوال مقدر فالمقام . وهو أن القول بأصالة الهية » و اعتباربةالوجود 


۱ - أى ٠‏ «فی الحاشية السابقة» . 


میرژا مهدی آشتيا فى wy‏ 


ic stik des‏ اج تفه بخ ELI‏ الشرقیبن . وهو كال hy‏ و آتباعه « بل جمع من آتباع 
Gek‏ ثين » مر ن المتأخدربن » لایمولون gu‏ التشکیکک ye‏ الهية » بل جوزونه فما » بل 
هذا isd‏ السائل 777 یی اختلفوا فيها مع OS Cali‏ » القائلين al lol‏ الوجود » و وقع 
بينم فيه التشاجر و التنازع العظ 5 

فأجاب » قده : “ol,‏ هذا البرهان إلزام عی‌الذین حعوا بين الأمرین : مثل احقق 
الداماد » و سید المدققين > و معاصره و عامة التکلمین » و آکثر النطقیین 

قوله : «لکن ما فيه التقدم والتأخر الم ۵/۷ - 

قد يعبّرون عنه ما به الاختلاف أيضاً » و قد يفرقون بينهما غا سیجیء ذكره : 
فى مبحث التقدم ور ue‏ ا چن EX RA‏ 

قوله : «والرابع قولناكون المراتب) الح VV‏ 

تحقيق المقام بتوقّف على تمهيد مقدّمات : الأول أن القولات » التى تقع فما 
الحركة فى الشهور » آربع مقولات : دري ا aS‏ و الوضع الكل > و ES‏ 
ال رکة فى USI‏ بالدّمو والذ”بول » و غبرهما . وى الثانية بالاشنداد » وق الثالثة 
LL‏ كة الوضعية > وی الرابعة MSL‏ » و عند صدر التافین نقع ف الاريعة AM‏ کورة 
مع مقولة الجوهر أيضاً . والاستحالة أيضاً قد تطلق عندهم على تبدل LAS‏ وقد تطلق 
على تبدال الصّورة » و الاول هو الراد هنا . 

و الثّانية “ol‏ الاقوال المشهورة فى الجسم الط خمسة : أحليها Ail‏ مر کب من 
الاجزاء » الى لا تتیجزعا متناهية > و هو مذهب المتكلدمين . و الثانى أنه م ركب من 
الاجزاء c‏ ای لانتجزی غير متناهية » و هو مذهب لظام » آلزموه به و م بقل به 

e و الثّالث أنه مركب من الاجرام الصغار الصّلبة » الى لا تتجزّی خارجاً‎ te, 
و هو مذهب ذی مقراطیس . و الرابع أنه متّصل واحد » و لكن قابل للانقسامات‎ 
المتناهية . و الخامس أنه متتصل‌واحد » و قابل للانقسامات الغر المتناهية » وهذا مذهب‎ 
مورف »کت رکب الجسم‎ is ot مذاهب‎ oe واا رابع مذهب الشبرستای و‎ . el RL 
من الالوان و السطح » و سول تتعرض لا » و سنشير الم ما نی الطبیعیات » ان‌شاءالله‎ 


و الرضی la‏ قول Ge et Sal E AKL‏ کان ءالاجزاء 4 wi‏ ی لانتجزّی والجواهر 


ease dn gli, برثرح‎ Aides ۱۳ ء‎ 


الفردة » ولا من الاجرام الصغار الصلبة » ولا من الالوان و السطوح » بل هو متتصل 
واقعاً » كا EKIS ya‏ عند الحسّ » لكنّه قابل للانقسامات الغير التناهية . و عندهم 
أن" الکیات eal!‏ » القارة » و غر القارّة المنطبقة ade‏ © مثله نی Se‏ 
وقبول القسمة إلى مالانماية ها . و الفلاسفة » القائلون بت رکب الجسم م من الاجزاء» ای 
لانتجزی » اختلفوا أيضاً . فذهب الشائون منهم إلى تر کنبه من dadl‏ و الصورة ‏ 
و ذهب الإشراقيون إلى بساطته . 

و “ol aS‏ مراتب الشدید و الضعیف » فى ال ركة الاشتدادية al‏ بالتوع 
عند الشائن Xe‏ مر ذکره . 

و الرابعة نها غير موجودة فى حال الح aS‏ بالفعل » بل موجودة بالوة . 

فقوله : و كنا دل عليه قولنا ) d‏ تعليل لقوله «الغير akill‏ . و قوله ۰ ولان" 
الاشتداد حركة) الح إشارة إلى المقدمة الأول » و هی مسلمة عند الجميع » بل بدمهية . 
و قوله : « و ار کة ilaa‏ الح إشارة إلى الثانية » وهی EKIS‏ عنداکاء » لا عند 
ma‏ بالجواهر الفردة و قوله : gy‏ کل متصل) i‏ الح اشارة إلى المقدمة الثالثة » و ی 
lai‏ | مبنية على مذهب RH‏ و قوله : « أنواعاً » الح إشارة إل الرابعة » و هی 
Din‏ على Cade‏ الشائن » ها مر ذکره . و قوله : «کالاستحالة » ال » قد مر أن" 
مراده من‌الاستحالة » هنا ال ركة ق‌الکیف 6 "OV‏ وقوع SAN‏ فى مقولة الکیف متفق 


عليه wey‏ ی BNP‏ یکون الراد منها معناها ا : من تبدل LACS‏ » و تبدال 


7 

الصورة slu c‏ على ما اختاره » قده > من الح ركة الجوهرية » و إن لم يتداول إطلاق 

الحركة الاشتدادية عايها فى عرف المشائين OY.‏ أفاده فى المقام جری فى الاستحالة 

بالمعيين ) الا a‏ جب أن حص تبدل الصورة بالتبدل التدرجی » دون الدفعی » 

۱- لانعا] » عند القائاين. بها » syle‏ عن کون الاول ف المكان الثانى ST‏ 

بمتصله 4 ل هی کوان ستعدده 6 فين ديه من آحزاء 6 لا یتجزی ¢ ilasa‏ (<سب الحس 
الظا هر و غیر متصلة فی الواقع » و ميجىء پیان ods Ae ES‏ . 


میرزا مهدى آشتیانی Yo‏ \ 


و OTN)‏ و فساد ی GUI‏ . 

قوله : «عندهم) 

آی : عند الشائن A/V‏ 

قوله : دو تلکث المراتب غير متناهية) الح ۱۰/۷ ۰۱۱ 

أى بحسب قبول التصل » اذى هی ار كة فى القام . 

قوله : «فلو کان الوجود El ly shel‏ ۰۱۱/۷ 

و ذلکث لبداهة أن الامر الاعتبارى تابع فى الوحدة و الكثرة للمنتزع عنه»و الا 
م یکن اعتباربا . OB‏ قلت : لانسام ذلكث إذ عکن أن ینتزع من أمر واحد آمو ركثيرة 
باعتبارات dake‏ ¢ مثل أن زیدآ» coi‏ هو واحد من أفراد الانسان » يتزع عنه الابوة 
و و و اوه ego)‏ » مع ail‏ شىء واحد . 

قلنا : النتزع عنه فيه Lal‏ آمور take‏ » لا آمر واحد  OY‏ زيداً » الذى ينتزع 
عنه هذه الأمور » انا تنتز ع عنه من جهة انصافه بالجهات المختلفة . 

قوله : «آعنی الماهیتات » الخ ۰۱۲/۷ 

تاكان حع » من النتسبین إلى ذوق E‏ » ذاهبین إلى أن" منشاء انتزاع وجود 
المکنات انا هو وجود الق تعالى » فسر » قده » المنتزع عنه » بالهية 6 حتی لایذهب 
ps!‏ إلى هذا القول » CY‏ غير مستلزم لما آفاده من المحال » كا لامح . 

قوله : «وهی هنا) NY d‏ 

أمّاكونها غير متناهية » فلا مر . و EU‏ متأصلة » فبالفرض . 

قوله : «بالفعل ) الح ا 

» أن" الأصل ف التقرّر و منشأيّة الآثار هى الهية و آن الفعاية‎ weal OF 
. و التحفق الاصیل ثابتة لها بالذ ات » و لغيرها بتبعها‎ 

فإذا كانت هى التقرّرة هنا بوصف عدم التناهى » فیلزم ما أفاده» قده » من 
الحذور ء cael‏ > قوله : و محصورة بين حاصرین » اش » فیلزم منه Get‏ ع التنافیین 
التناهی و عدمه . 

قوله : وبخلاف ما )13 a (OIS‏ ا 


NTA‏ تعليقه پر شرح منظومة ما 


“oY‏ و حدة المهية وحدة ode Calel‏ » و من هنا (bi‏ رقت الأفكار»واتفقت 
الأنظار على Ol‏ الهية » من حيث هی 


هم setae: Ae‏ - - 3 2 و ۳ - ع a‏ 6 
وحده سکس 2 إطلاقية Y:‏ 2 کوسته الشموادت و الارن (( ا T‏ له Ov‏ من 


> ليست إلاهى . لاف الوجود » فان وحدته 


۱ DR blo gallery Os: E 

قوله : «فانه کخیط) الح ETN‏ 

انا عبر ae‏ بالخیط » OY‏ العرفاء رون عن‌الوجود الصرف ‏ الق الطلق 
اليو » بالتَقطة » من جهة بساطتها و سذاجتها و مبدئيتها الخطوط وهماً . و شا کان 
الخط أوّل ما يظهر من الدّقطة » ثم يظهر منه الستطوح » و الاجسام التعليمية » سيا 
عل ple Cade‏ والقائلن jal Lk‏ الفردة - و كان ایض القدس» و تفس الرحمانی 
آول ما پنشاً من le » GH‏ - عبر عنه بالخط . ES pally‏ للاشارة “Ol df‏ 
مدارج الوجود دوريّة » OY‏ الخط الستدیر متتصف بذلکث الوصف . و الراد من 
الشتات هی الاهیّات » و بالتفرقات آحکامها و عوارضها و لوازمها . و الراد بالاول 
مراتب الوجود و درجاته و حدوده الوجودية » و بالثانية الاهینات و وازمها 
و عوارضا . 

قوله : «فکان هنا آمر واحد) الخ ۱۵-۱6/۷. 

و بهذا أجاب صدر المتألّهين عن إشكال الثافين الحركة الجوهرية » و تشم 
فى نفيها بعدم بقاء الوضوع » و عدم وجود الأصل احفوظ فى حال الحركة » کا سیجیء 
شرحه » فى ale‏ ان شاعالله . 

قوله : «کما فى الممتد ات القارة) الح AOSV‏ 

اى الخط و السطح و الجسم Sade‏ 

قوله : «و غير القارة) ٠١/۷‏ . 


ای الزّمان » الذى هو مقدار الحركة . و الراد من التصل أعم من اتان 


۱ - البترة (۲) » ۳۰.۰ 


۱۳۷ © Gaal دی‎ |} yas 


بالذات » آو بالعرض ا “OB‏ الجسم التعلیمی و الزمان » le‏ مذهب بعض RL‏ 
متصلان بالءرض 6 لا بالذ ات . 

و مراده » قده : أنه كما أن" فى المتدّصلات القارة » و pall‏ القارّة وحدتما بالفعل 
و کثرتما بالقوة - ولایقدح WEA‏ على الأجزاء المقدّرة الغير التناهية فى وحدتما الوجودبة 
فكذلكك الامر Lg‏ کات LAS‏ » و الجوهر ية . أمّاكون وحدنما بالفعل » فمن جهة 
اتصاها الوجودی ؛ و عدم كو نها ذات مفاصل » و أماكونكثرتمها بالقوة » فن جهة 

قاپلیتا للانقسام dl‏ ما لابتناهی‌کا مر aly‏ . و ما کون الأمر OSA‏ الكيفية و 

الجوهرية كذلكك 6 lose‏ باعتيار اسر كة التوشاطية ا واحد سيط » لاكثرة لما . و 
من حبث اش رکة القطعية » فهی و ان اشتملت عل كثرة الأجزاء و امحدود » TONY‏ 
جميعها موجودة بوجود واحد » و لیست حاصلة بنعت الکنرة و التفرق » مادامت 
الج ركة غير منقطعة ¢ و شرح حفوظة من جهة وحدة الفاعل » cA‏ هو العقل الکلی 
و القابل Gall‏ هو الهيولى » و من جهة وحدة مافيها لر كة أيضاً . و الکترة العرضية ما 
لایقاوم الوحدة ZS‏ » فضلا" عن الوحدات . 

قوله : P) Vy‏ من حرش مكتسبة ) الح “UA‏ 

وليت شعری ما Tahlia‏ الا کنساببة» هل هی حيثية عدمية » فکیف حصل 
ما الوجوديَة pole Tein Olas vale‏ عبت هی انيجت وجرد او 
وجودية » فبجب آن تکون موجودة بذانها 0 (Se‏ تصیر سيا لوجودية الهية ؟ فتکون 
عبارة feat‏ عن الاضافة لار اة ای هی عبارة عن [شراق نور الأنوار » جلت 
عظمته بنور وجهه » و وجوده العف caca‏ عل ساوات dle‏ الأرواح » و آراضی 
الأشباح . و بالجملة : فا لم يصدر من البدء لقیتوم » تعالى » ولا" آمر» هو متقرر بذاته 
و موجود حقيقته » من دون احتیاج إلى E ae‏ لا ,عفن آن یتحقق شوه ی دار 


التقرر Se “Sel‏ صرح ده er‏ الحافين ١‏ ¢ لعرش | ای ىق gad‏ 5 


, 9 z «المحقق الطوسی»‎ : ee \ 


۱۳۸ تعليقه Co‏ منظومة کی 


قوله : ولا مقولية» الخ 8/8 -4. 
آی : ما هو مقولة من المقولات التسع العترضية » الى هی عند الشائین » مع 
مقولة الموهز » ule YI‏ القصوی للممکنات المركبة من انس و الفصل . و هيت 
مقولة لقوها و lela‏ على ما تمتها فى جواب ما هو . 

وعند رهط من الحكاء منحصرة ى أربع rik: oe she‏ اثنين . و عرف مقولة 
ا القند التکررة . و اختلفوا نی وجودها لا م 
و جعلوها من العقولات الثانية الفلسفية . و ذهب جمع أل وجودها ی Ole‏ . و لا 
كان هذا القول من سنائف الأقوال » آعرض ‏ قله » عنه » و مراده من تلکث الاضافة 
الاضافة العلية » والمعلولية . 

قوله : « کالوجود الاعتباری » الخ ۹/۸. 

آی : we‏ القائلن Shek‏ الهية . 

قوله : رما ney)‏ الحق ) A‏ 

EU ea he el‏ لامن جهة ذاته » بمعنى عدم لمکان إثبات آحدیته 
الذ اتية وبساطته الحقيقية . OY‏ أقل“ ما يازم من هذاالقول تر کنبه من المهية و الوجود» 
و الذ ات و الصفة » لا تقرر : من آن" من حع بين القول بأصالة الهية » و نی المهية 
عن‌الواجب ‏ تعالى . فهو قائل به " بالّسان » و لکن قلبه لیس مطمئناً بالاعان . إذ غاية 
ما عکن أن يقال فى توجیه کلامه » و تبيين مرامه » آن الوجود الاعتباری » ينتزع عنده 
عن ذاته » تعای بذاته st‏ الممكن 6 ALS‏ 6 سب حا تقييدية و تعليلية . و معلوم 
“ol‏ جرد هذا لا نع عن حلیله » تعای 01 سنخ الموجودية و سنخ oe)‏ دك الوجود 
سواء كان wl‏ او Wel‏ » سنخ غير سنخ المهية مع آن" ازتزاع الوجود عن حاق" 
ذاتالمهية غبرمعقول »لان الهية » من حيث هی » ليست الا هی » أى ليست عوجودة 


, آی «فی وحود مقولة الاضافة»‎ sf 
. ۽ «بنفى الماهیة»‎ el ۲ 


میرزا مهدی آشتیائی ۱۲۳۹ 


> مکن piat‏ عنماالوجودية » بل حتاج إلى حيثية تقبيديةکالانتساب إلىالجاعل » 
و حو c ENS‏ حتبی ae‏ عليه بالموجودية . و انتزاعه عن Ady‏ متأحرة مع امتناعه ١‏ 
فى نفسه - إذ ليس الوجود من الصفات الَتى عکن أن تکون معلولة للمهية أو لازمة ها - 
من جهة أن" dhe‏ الوجود يحب تقدمها بالوجود عی‌الوجود » فيلزمعلى تقد عليةالهية 
أوجودها c‏ تقد م Jeata de 4 gil‏ موجودیته قبل وجوده CT‏ مستازم REET‏ 
و عدم الساطة احضة . 

وازوم الت ركيب من الذ ات و الصّفة » على هذاالتقدی » ظاهر مما أفاده» قده» 
ق‌الشر ح ١‏ لت yal:‏ کا Lgl!‏ » و نی GSS‏ و الهية عن Stl‏ هن 
Jas‏ الجمع بين التنافیتین » كا لا حنى . 

و Lal‏ عدم ثبوت وحدتبَة الوجودبة » و الوجوبية » فلذك الدلیل الشهور » 
oll‏ اعتمد عليه الفلاسفة فى إثبات توحید الواجب » تعالى » هو ail‏ على تقدیر تعدد 
لواجب یکون وجوب الوجود مشت اکا بینپا مح كيطعا وعو جاق._دات کل 
واحد مها . و ما as‏ الاشترالك UU‏ قتضی ما به الامتیاز GUI‏ » فیت رکب ذات کل 
واحد منیا Ce‏ به الاشتراك » و ما به الامتیاز » و الت ركيب مستلزم الاحتیاج » النای 
ET‏ 

و اعترض mile‏ شارح التّلوحات » عا ملخصه : آن" gee‏ کون وجوب‌الوجود 
Cals‏ لواجب ‏ کونه Lgl‏ له»تعالل be‏ باب البرهان » لاالایساغوجی » ععی‌انتزاعه 
عن ذاته » تعالما » من دون حيثية تقييديّة » ولا تعليلية . ولا مانع من آن تکون هناك 
حقیقتان متبائنتان بتهام eel‏ » و بکون وجوب الوجود منتزعاً عن کل واحدة ما › 


من دون لزوم ات ر کیب ها به الاشتراك » و ما به الاختلاف . 


TAPA \‏ : «امتناع انتزاع الوحود» . 
ay‏ أى ۰ «أى وحود انتزاع الوحود» . 


۳ «از حهت فقدان و وجدان» » سنه قده. 


۱۳۰ تعليقه برشرح منظومهُ حکمت 

و ذب هذه الشمة منحصر ف القول بامتناع انتزاع مفهوم واحد من حقائق 
متبائنة عا هی متبائنة . و على تقدر الذ هاب إلى أصالة المهية » و اعتبارية الوجود » 
لاعکن الالتزام بامتناع ENS‏ » کا بينه » قده » فى الحاشية . 

ولکن ماآفاده» قده » يتوقّف على مقدمتین : إحداهما اعصار الد ليل علی‌التوحید 
مذا الدلیل » و ما هو من ald‏ . و انیا اعصار حل الشمة الذ کورة » و دفعها 
کرد 

و القدمة الأولى » و إن لم عکن إثباتها ظاهراً ‏ من جهة عدم اتحصار JII‏ على 
Ae gill‏ ما ذکر و ما هو من قبیله » من حبث Ol]‏ ال وخا من طریق ال رکیب : 
“OY‏ الطّرق إلىالله» و توحیده بعدد أنفاس الخلائق » مثل برهان alll‏ و غبره » حتی 
قيل : أن" خطيب الرّازى آنبی البرهان على التوحيد إلى ألف برهان ؛ و OV‏ واجب 
الوجوب بالذ ات » دا كان واجب الوجوب من حیع ols‏ و اشات ‏ و ذاته 
a‏ عة eae‏ :کل کل ههام ai eras yes ONSEN‏ 
و کاله » لا تکون واجدة ها » بنحو أعلى' و آشرف ‏ أو تکون متَصفة فما بالفقدان › 
فعلى تقدير تعدد الواجب » تعالی » لاشكدّث أن" کل واحد منهیا غير حيط بالاخر » وغير 
واجدله » فيكون من هذه الجهة فاقداً للآخر و متَصفاً بالوجدان و الفقدان » وم ركا 
ما او ار کت ملازمللفقر و الامکان SEM‏ للوجوب الذ اي هذاخلف »و مذا التقرير 
لابرد الشمة الشهورة أصلا" » فتدبتر ! - و لکن غالب EXE‏ الراهمن ها پتمسکت فسا 
بازوم الد ركيب ما من الهية و الوجود » آو الذ ات و الصفة > أوالغنى و الفقر 
و الوجدان ' و الفقدان » کالاحخی . 

مع أنه عکن أن يكون مراده » قله ؛ ما وحد الق بالبرهان العروف؛ العتمد 
عليه عندهم wl.‏ رعتد بشأن ope‏ من البراهين : إما من جهة أولة al qad‏ من جهة 
عدم الاعتداد به » عنده و عندهم : 


a‏ بالاصل ٠‏ «والجدان». 


میرزا بهدی آشتیانی ۱۳۱ 

7 الثائیة» فهی Caml‏ عسلمة عند بعض التعرن ۱ حبت تصدیا 
لدفع dtl‏ » مع تسام الأؤار اا چان ال شا اك فى جميع الاثار ؛ مع التباین 
فى الحقيقة و ال ات » ما لاعکن أصلا” . و مع فرض تعداد الواجب يجب اشتراكها فى 
جمييع خواص وجوب الوجود » و هو مناف للتبانن الطلق و SUSI‏ احض . و لکنه 
ea RR ET‏ ده میم Fal sw‏ 
وجوب الوجود . و مع تسام جواز انتزاعه من حقيقتين بسیطتن متبائنتین» كيف عکن 
ادعاء منافاة الاشتراك فى الخواص » مع التبا و التناكر » و کیف یکون هو آوضح 
من ods‏ القدمة f‏ 

و بالجملة لولم ینحصر حل" الشمة بتسلم الامتناع الذ کور ‏ فلا أقل من کونه 
من آوضح الطّرق » و الدلائل » فتأمّل ! فان" الاوضح من ENS‏ » مع تسام جواز 
الانتزاع » ما آشرنا إليه سابقاً : من أنّه لو فرض وجود واجبتين» لازم فقدان کل واحد 
منهاكالات الآخر » فازم فسادهما . مع أنه » على تقدي OS‏ الواجب » تعالى » من 
سنخ الهية »كما هو لازم أصالتها » یازم أن يكون مبدء الوجود غير موجود فى حد (AS‏ 
من جهة أن الهيَة » من حیث هی » لیست لا هی » فلا من آن یکون " واحداً آو 
غي ركثير . فاو قر ر الْزوم »> ما ذکرناه » ظهرت اللازمة من غير احتیاج الى القدمتین 
“el‏ » مع ail‏ یازم أن يكون إله الكل" و مبدثه إثنين : سنخ المهية > و سنخ الوجود» 
me‏ 

قوله : «من الصفات الحقيقية» الح ۹/4 

ای : الحقيقية احضة 6 و هی الى لا تکون الاضافة داخلة فى وجودها » و لا 
فى مفهومها . و بقابلها الاضافیتةاحضة و TAALI‏ الغير ا حضة » OM‏ إضافة و هى" 

۱ - میرزای حلوه رحمدالله » منه قده. 


۲ أى ٠‏ «من a‏ یکون eden‏ الوحود» . 
ere ۳‏ : «الحقيقية الغیر المحضة» . 


اى الأضافة غير داخلة فى مفهومها » و لکن ها دحل فى وجودها و gated‏ . فالأول 
مثل الحياة و نحوها » و SUI‏ مثل العلم و الارادة. 

وإنما لم يذكر احياة » لآن ای هوالدرا كت الفعال ais‏ وهی مندرجة فى fall‏ 
والقدرة » و نا حصا بالحقيقيئّة » OY‏ الاضافية احضة لاشكدث فى زيادتها عل‌الذ ات 
ate‏ . أى : زيادة مفاهیمها » و إنكانت مبادمها ترجع إلى قيوميته » تعالى . 

قوله : ر«واحدة» d‏ 4/4 

ما عدم اتحاد کل واحدة منها مع الأخرئ مفهوماً ٠‏ فسلم 


القائلین lel‏ اأوجود والمهية : والمقصود ازوم عدم اتحادها T‏ الات الل نة 


Anse‏ الجميع من 


الوجوبية» كما هی غير متحدة » کل ممع الاخر » مفهوماً . أو يكون الراد عدم‌اتحادها 
مصدافاً و وجوداً لا مفهو ما . و الدلیل على لزوم ذلكث الاتحاد لزوم خلّو الذ ات > 
لولاه فى حاق حقيقتها » عن تلکث الصفات الكماليّة » و Ell‏ عن‌الذ ات الفاقدةللجال 
او صیرورتها قابلة و فاعلة بالدّسبة إلا . آما لزوم اتحادها »كل مع الاخر» O‏ 
تکذ رها مستازم لر کب الل اف اه + زر تاد اا eae‏ 

.۱۲-۱۱/۹ ال‎ hag gay : قوله‎ 

OY : Gl‏ الذ ات عل تقد Lage » Light Mel‏ من الهیات» OV‏ الفروض 
آن" الوجود اعتباری . ولا عکن oF‏ یکون الواجب» تعالا » آمراً اعتباریا » بناء alae fe‏ 
وجوداً مخضا . وقد عرفت : أن الجمع بين أصالة المهيئّة و نی الهية عن الواجب 
olaa‏ جعله c‏ تعالى » Taga‏ بسيطة منتزعة عن ذاتها - من دون حيئيّة زائدة ‏ الموجودرة١‏ 
فلا عر E‏ » على هذا القول » عن سنخ اة شىء متقرر بالاصا a‏ أصلا . 

و آما إرجاع الضمير فى قوله : «لاتها» إلى الصفات ء فما obh‏ سياق الكلام » 
و إن صح التركيب بتكف . مع أن“ کون الصفات » باعتبار مفاهيمها » مهية من 
الاهیات بالمعنى الأعم 


rat Vo Tagal 1‏ بالقول lel‏ 43 امه 5 y1 all‏ آن براد از وم 
کا على ذاك القول » و لو باعتبار مصادشها DATA‏ انتزاعها » e Atm‏ 


.». حعله, , , منتزعة الموجودية عن ذاتها..‎ ...« : Clee 


میرزا بهدی آشتیانی ۱۳۳ 


المهيئّة المتقررة فى الاعیان » لاحقيقة الوجود الستاری فى الذ راری » لعدم جواز انتزاعها 
من الأمر الاعتباری الصرف . و هذا علاف مال وكان الأصل ف التتقرر » هو الوجود» 
دون الهية OV.‏ حیع هذه الصفات HYUN‏ من‌العوارض 2ST‏ للوجود المطاق » على 
هذا القول . بل هذا أيضاً من أحد الدلائل على أصالة الوجود . لأنّه » بعد ما تقرر من 
آن Light‏ » من حيث هی » ليست الا هی ؛ و OT‏ العدم ننى الذ ات و اها » لا عکن 
أن يكون ما بالات هذ o‏ الصفات » غير سنخ الوجود » لاحصار الفاهم ی all‏ 
و الوجود و العدم . فكيف عکن أن یکون أمراً اعتباریا » مع آنه منشأ جميع الصفات 
OSI‏ . 

فيصير معنی الکلام حينئذ : فلا يمكن انتحاد الصفات کل مع الاخر » و لامع 
OIA‏ الوصوفة من جهة أن" الصّفات » على ذاك القول » من سنخ المهية مفهوماً 
و تقرراً » و هی متبائنة بالبتينونة العزلية مع کل" شىء ۰ حتی Nee‏ ات القدسة و او 
جعلت ١‏ غير ذى مهيّة »كما جمع بعضهم بي نالأمرين »كا مر ذكره . 

و يمكن أن جعل الرجع للمتّمير SIG‏ و الصّفات » باعتباركل” واحد منهما e‏ 
و لکن الأول و الالصق بسیاق الکلام ما ذ کرناه اول > هذا ۲ 

قوله : رولا توحید فعلالله و کلمته» الح ۰۱۳/۹ 

قد مر : أن" الألفاظ موضوعة للمعانی العامة ؛ و آنهم قد شبهوا الفنيض المقدس 
والوجود العام" بالسَفس الانسانی" » من‌جهة دفع كرب الأعيان SAB‏ ببسطه " و شموله 
على قوابل الامکان کا یدفع OSI‏ عن‌القلب ببسط الس الانسانی . و شبهوا asl‏ 
التعينات الطارية عليه " » فى مقام مده و سطه باشروف ‏ و الكلات > و الکلام ‏ 
GUM,‏ و الستور : عل مراتب بساطتها ؛ و ر گیہا » و أنحاء ترکیمانها . من هذا 

. أى ۰ «حعلت الذات»‎ - ١ 

أى ٠‏ «بسط الفيض المقدس». 


م« أى ۰ «على الفيض المقدس». 


TS E 
: مى الحكاء : العقول الفعالة » و التفوس الكاملة » بكلا تالله . وقد ورد فى الخبر‎ 
. ) وأعو 5 بکلاتالته التامات كلها‎ 

و a‏ قد يطلقون الكلمة على نفس call‏ القدس Cals‏ من أجل آنه Jy‏ 
الصوادر الوجودية عن الق" » WU‏ ۰ من مقارعة fall‏ والقدرة والإرادة »كا أن" 
الکلمة أول عن طرء عل اس GUIS‏ ؛ من تر کیب sy SI‏ الفردة ؛ آو من 
جهة اتحاده مع الذ ات القدسة ؛ أو قيامه بها » كقيام الكلمة و الکلام بالتکلم » کا 
ورد من قطب الاقطاب » و سيد الوحندین عليهالسّلام : من آن کلامه » تعالی » فعله 
فتدیر | 

قوله : قده » ر لکل منها جواب» الځ ۰۱6/۹ 

أى : لكل واحد منا جواب IE‏ للجواب dl‏ للا © عند الستوال cae‏ 
yale‏ . والقید فى قوله : «المتخالفة) توضیحی کاشف . و کذا قوله : « لكل منها » الم 
توضیحی . 

واروم کون الصوادر » على ذاكالقول » هی الماهيّات ظاهر » بناء علىالملازمة 
بين ال صالة فى التتقرر مع الأصالة فى ES aal‏ . و أما بناء على عدم الملازمة بينهماء فلأن” 
القائلين بأصالة Tall‏ فى التقرر قائلون بأصالتها فى المحعوليّة » إلا ماش ل وندر » من 
لابعتی ost‏ 5 

قوله : «أين السماء) A‏ 5/۹ 

نی بثلاثة أمثلة بعدد العوام LAS‏ عند المشائين . و الأول مثال بالبسائط الادية 
pe OL Ab JOH,‏ الشالت؛ باخ Slo‏ مقي إلى a‏ ظهرر 
المخالفة مها . كنا قيل : 

Ole‏ گر OIF‏ و سگان از هم جداست 


dows‏ جانبای Ol pw‏ حداست 


ميرزا مهدی آشتیانی ۱۳۰ 


و إلافعلى! هذا القول » احردات أيضاً متخالفة » Tage UY‏ بسيطة c‏ على 
ذلكك القول > 

قوله : Coc‏ تو لوا» 2۱۱ ۰۱/۹ 

قد ذکرنا ما یتعلق بشرح هذه الاية المباركة » فراجع إليه . 

قوله : «ومعاوم “ol‏ وجه الواحد» الح 84 . 

آی : لقاعدة : « الواحد لا بصدر عنه » الا الواحد» . OY Clg‏ التكراراق 
Sha‏ مستلزم التکرار فالتجلّی : Sn‏ کل عمل على شا کلته»۲» من‌جهة 
ازوم السنخية بين العلة و العلول > 

فان قلت :كما “of‏ الصّادر » على هذا القول » الهیات التخالفة » فكذلكثالمبدء 
و الصدر " . فيحصل السّنخية و المشاكلة» مع أن" صدور الكثرة مع الواسطة لا یقدح 
فى ساطة العلة » و تلکث القاعده المعروفة . 

قلت : Cal‏ حصول السنخية» SCS‏ .ادفو عرفت “Ol‏ فطرةالمهيسة » وذاتما 
وذاتيتها الاختلاف » و الغيريّة مع کل" شىء » حتی مع مهية أخرئ . و أما عدم 
قدح صدور الکثرة اا GL‏ بساطة العلّة » و وحدتها » OSB‏ العلول الأول » على 
هذا القول » هى مهيّة العقل الأوّل » و هی الفة مع مهيّة العقل التانى » بالذ ات » 
و هما » من جهة البينونة العزلية مع “Gil‏ » على de‏ سواء » فوساطة آحدها » ف 
صدور الآخر دون العکس » ترجیح من غير مرجنح » سیا مع نی EXSAM‏ عنالمهية 
وهذا يلاف ما لو کان الوجود هو الأصيل AY.‏ »كلا كان أقرب إلى البدء » يصير 
aade‏ بأخلاقه i‏ لان تحب الوجودية ei‏ وال . فیکون ol Hale dal‏ رصدر 

e‏ من غيره » مع OTE‏ علم" Ce‏ قاله '» تقدست أسمائه ¢ وصف وجهه 

۱- فأيتما تولوا فثم وجه لته ۰ البقره e‏ 


۲ الاسراء e (yy)‏ ۰۸4 
۳ د «فکذلکک المبادی و المصادر» we Cx‏ 


Gl £‏ «لان الوحود» . 


۱۳۹ تعليقه برشرح منظوبه CAR‏ 


بالوحدة الستارية نی کل شىء و فیء . و هذا لاعکن مع جعل الصادر و المهية . إذهى 
مباينة بالبتينونة ES jal‏ مع البدء » تعالى » و مع سائر مجعولاته > فا ین وجه الله 
الواحد . 

قوله : «و cil‏ كام ةکن» الخ 4//ا١.‏ 

المراد مها الفیض القدس > Gla! actly‏ . وقد عرفت وجه تسمیته بالكلمة 
و Lal‏ وجه تسمیته بکن » فهی مأْخوذة من قوله » نقدست آسمائه : و نما Wp co peal‏ 
راد شتا » آن یقول له کن فیسکون ,۰۱ و من قول أمير المؤمنين » علي هالسّلام 
انا کلامه » ‘Sal‏ » فعله » احدیث ! 

قوله : رالمدلول علیها» الح ۰۱۷/۹ 

ای : الدلول علی‌وحدتما . ونیا سمی بالأم تشیما بالأمر الصادر عن‌الانسان 
من جهة النفوذ و لزوم الاطاعة ؛ أو من جهة کون BWY‏ موضوعة للمعانی العامة » أو 
لاه تقس ال مرات‌کویی اد ا ea Te‏ 
و مراتبه مأمورة يذلكك الامر : 

ری ۱ os‏ » ظهر odd‏ الکلمة » تعیّن DW‏ واح 2°41 « وکان Re‏ 
لتعین مستهلكاً فى وجود الطلق مى عالمالأرواح أيضاً بعالم الأمر » و وصفت بالوحدة 
من جهة وحدتها الوجودية » و إن حصات ذا الكثرة فى موطن‌العقل » إلا آنها غيرظاهر 
الحكم والآثر فما . 

و عکن آن یکون الراد بالأمر " هنا الانسان الکامل . و وصفها " بالوحدة 
Al El‏ آن الظهر الد م الا کل لایتکرر » من‌جهة أن التکرار ق‌السجلی مستازم 
اتکرار ق‌التجلی . 

۰.۸۲ ۰ )۴٦( يس‎ - ۱ 


۲ - «بالکلمة»  d‏ 
-f‏ أى : «وصف الکلمة» , 


میرزا مهدی اشتيانى ۱۳۷ 

قوله : «بخلاف ما إذاكان الوجود» الح iW Ne‏ 

E تشخص کل" شىء بوجوده الخاص‎ “ol بقوله : «يدور علیه) ای‎ tél 
و بقوله : «بل عبنه » إلى مااختاره‎ . AKH Cade الوحدة متصادقة مع‌الوجود »كا هو‎ 
صدر المتألّهين » مناتحاده| حقيقة . و سيجرء نقل الأقوال و بسط الکلام فما شمبحث‎ 
. حبر لقوله : ر لاف ما الح‎ Del : الوحدة و الكثرة» إنشاءالته . قوله‎ 

فوله : «فانه پتوافق» الح ۰۲/۱۰ 

زن‌قات. : شا کان تشخ ص کل شىء بنحو وجوده الخاص به کا أن به فعليسته 
أيضاً - کل تشخص OT‏ عن التشخص الآخر »ها آن کل فعلية آبية عن الاخری 
فيلزم علىالقول بأصالة الو ۳ د البينونة We LY pall‏ على مذهب القائلین بأصالةالمهية . 

قلت : معنی أن" کل تشختص OT‏ عنالاخر أنه آبر عن الاتحاد به » لا أنه 
تيف arch‏ العوليتة sic‏ الات . وأيضا : کل تشخص OSs.‏ 
من حيث التعین مبائناً معالاحر » الا أنه » من‌حیث نفس الوجود الساری ف‌الشسخصین 
لايبائ الخر » بل anil‏ و يسانخه . وهذا مخلاف ما إذاكان الاصل ق‌التقرر هىالمهيسة 
إذ لا أصل محفوظ فى الراتب » على هذا القول أصلا . 

قوله : «المتخالفات) الح WAS‏ 

. الهات البائنة‎ a 

قوله : «و بتشارك فيه المتمائزات» a!‏ ۳/۰ 

أى : مراتب الوجود و تعیناته » الحاصلة له من جهة مراتبه الذاتية » و درجاته 
الأولية » أو المهيّات التشا aS‏ » من جهة ‏ و التخالفة » من جهة آخری . 

قوله : «وهو الجهة النورانية» ۰۲/۱۰ 

کا قال تقدست “Gy : atlel‏ تور السموات وَالأارض » ۲ و فس بأنه 


وجود السموات و الارض EE‏ یش بعس الفلاسفة ) الشجرة المماركة ) ¢ ( و النور 


۰۳٩ » (ve) الثور‎ - ۳ 


۱۳۸ تعلیقه برشرح منظومة حکمت 


على الور » بالفیض القدس ‏ و الرحمة الوجودية السارية » ها مر شرحه . و الراد 
برالظیات ا لمات . ولو فسرالتور AR‏ » فالراد مها اطواغیت aele‏ ۱ 

قوله : «ومشيته) ۳/۱۰. 

أى : مشبته الفعليّة » او el‏ منها و الذ اتية . “OY‏ العلم oll » GPA‏ هو 
WR c aks‏ رلا نوا ري دا لكن بناء على التعمم يكون التقييد بالفعليّة فى 
قوله : م من الصفات الفعلية» على سبيل التغلیب . 

قوله : «و رحمته» ۰۳/۱۰ 

. رة ارا و اناصة الر حيمية‎ Cada: ol 

قوله : «وغيرها من الصفات» الح ۳۰ 

مثل‌القدرة و الارادة الفعليّتين » و الخلق و الامجاد و الإنشاء و حوها » ماأفاده 
فى الحاشية . 


١-أى‏ + «بالظلمات». 


فى أشتر اك الوجود 


قوله : «مشتر is‏ ذيه لجميع الأشياء» الح Y/N’‏ 

أى : لجميع الوجودات التفس الأمريّة » EI‏ و Lee Hy » Cd‏ 
والخارجية » سواء کان من آفرادالوجود آومراتبه » أو من‌الهیات المنتزعة عن‌حدوده . 

قوله : «ومعلوم Col‏ الح ۳/۰ 

إشارة إلى daly‏ هذه القضية » كا ادعاها صدر التألهن » قده » و أن ما 
سیذ کره 6 من الدلیل علما» دلیل تنیمبی : 

قوله : «بما هی متبائنة» الح ۰۸/۱۰ 

أى : لا عاهی مشتركة فى أمر ما » ولو مثل الستلوب و الاضافات »کا نی‌انتزاع 
OY‏ من المکنات ¢ و LL ball‏ من قاطبة الوجودات LITA‏ و نحوها . فان" 
انتزاع الفهوم الواحد من التبائنات » لا عاهی متبائنة » مما لاضير فيه » بل هو واقع 
Las‏ 

قوله : «بل مرانب حقيقة) الح ۰۸/۱۰۱ 

إن قلت : لايازم من عدم ' کون الوجودات حقائق متبائنة أن تکون مراتب 
حقيقة » مقولة بالتشکیکث . طلواز أن یکون له حصص متکترة بتکشر الإضافات آو 
یکون مقولا" على آفراده بالتّواطی أو لایکون له آفراد و مراتب أصلا” » بل یکون له 
فرد واحد » و الباق آطواره و ضوائه » إلى غير ذلکث من الأقوال و الاحتالات . 

قلنا : لعل" غرضه » قده » بيان ما هو الواقع » المنساق إليه البرهان » لا ما يازم 


om = ۱‏ نفی ...۰ » خ ل. 


Tr‏ تعلیقه بر شرح منظومة حکمت 


من ننى الاشتراك اللفظی . مع أنه لوكان مراده ذلکث» لميكن خارجاً عن میزان‌الاستقامة . 
OY‏ الاحتال الأول » و ما يقرب منه » مبیی على أصالة المهيّة » و قد ثبت بطلانها عا 
أفاده من الأدلة . و الاحعال الأخير مرجعه إلى ما أفاده » ده . لأن" القائل بكثرةالمراتب 
للوجود لامجعل المراتب ف عرض واحد » بل جعل مرتبة منه » هی فوق ما لا يتناهى عا 
لایتناهی Se‏ و مدة وشدّةءأصلا » و باق المراتب أضوائه و أفيائه» فيرجع التشكيكك 
El‏ إلى لاض الناصی . و أا احعالالتواطی » فهو باطل Uc Lad‏ نشاهد من 
اختلاف حل‌الوجود Glo ge shi le‏ . فعلی تقدبرالاشترالك العنوی هذاالاحغال مفرو غ 
عنه . فلذلكث جعل لازم القول بالاشتراك العنوی » ما آفاده فى الکتاب . و الله Jel‏ 
بالصواب . 

قوله : «والمقسم لابد » الح ۰۱۱/۱۰ 

وذلكك OY‏ التقسم » على مابیتنوه ضم القيودالمتخالفة إلىمقسم واحد» لیحصل 
بانضمام کل قيد قسم > LA‏ من اشتراك المقسم بين الأقسام »كا أفاده » قده . 

فان قلت : ما ادعيته مسلم ٤‏ ل وکان التقسم واردا على gee‏ واحد » مشتر ES‏ 
بين الأقسام . و y Ci‏ وکان المقسم و السمی بلفظ كذا » »کا ESV RANI lel age ly‏ 
اللفظی » فلیس عسلم Mel‏ 

قلت : فعلى هذا لايكون التتقسيم على حقیفته » بل یکون فى الحقيقة بیان ماوضع 
له لفظ کذا . مع D‏ نجدء بداهة حصة التقسم “Got!‏ للوجود إلى ما أفاده من الأقسام 
فتأمل ! 

قوله : رو الا ارتفع النقيضان) ۰۱6/۱۰ 

و BY » ESS‏ لو کان لاواحد نقیضان » فإمًا أن تجتمع على الصندق Dha‏ 
أن ترتفع كذلكث » و ما أن يوجد واحد منا » و يرتفع الباقیان أو بالعکس . و الأول 
و القاق مستلزمان لارتفاع النقائض الثلاثة » أو اجعاعها . و CUM‏ مستازم لارتفا ع 


التقيضين بناء" علی أن الأمرين اللّذین کل واحد منهیا نقیض و 


مور را مهدی ام نی ۱۱ 


متناقضان أيضاً . و الرابع مستازم لاجهاعها بناء على هذا الاحعال » ها GAY‏ . 

و عکن آن سم هذه الملازمة » من دون التوقف عل لى تسلم هذه المقدمة . وهو 
أن يقال أ وكان لشیء واحد نقیضان أو ATT‏ » فهو نقیض لكل" واحد منها بالضرورة . 
و لنا مقدّمة Bole‏ » و هی أن" النقیضین لاجتمعان ولایرتفعان . فإذا فرضنا صدقه ! 
على شیء » أو Gad‏ هو " فى موطن » فیجب أن لابصدفا عليه» آولایتحتما فيه . فیلزم 
ارتفاع التقیضین OY‏ كلا منیا نقیض له » و قد ارتفعا حميعاً Ce‏ صدقا عليه . و کذا 
إذا م بصدق هو على شىء » أو لم یتحفّق فيه » يجب أن لایصدق » آولایتحقی Joly‏ 
من ay y tal‏ لو last‏ حميعاً 3 ازم اجعاع النقیضین , و 4d‏ آی : ی عدم فق 
اح ده ارتفاع التقيضين . 

و بیان آخر : لوكان لشیء واحد نقيضان » لوجب أن تنعقد منفصلة حقيقية 
من ذاك الشىء مع أحدهما » و منفصلة حقبقبة آخری مع الاخر» مثل أت لو فرضنا “ol‏ 
ب يناقضه ج ود » فتنعقد هنا قضیتان منفصلتان حقیقیتتان : إحداها الشىء اما ب 
و ماج > و الأخرئ Cy Cpe Sth‏ د . و معنى الاول أنه لايجوز أن يكون الشىء 
ب وج » و OT‏ لایکون واحدا منیا » بل جب آن یکون واحدا Vgc Blo Le‏ یکون 
الآخ ر كذلكك . و معنى الثّانية e ga‏ جب انيكون دائاً Ul‏ ب و Cel‏ ده کا فصلناه ف 
الأول . فإذا صدق على شىء ب » فبحكم المنفصلة الأول » يحب أن لايصدق عليه ج 
و RA‏ الشانية ؛ يجب أن لابصدق عليه د » فیازم ۾ ارتفاع ج و دکلم] عنه » مع أن" من 
S‏ التقيضين آنه آذا ارتفع آحدهما » جب أن بصدق الاخر hg‏ خی ایس الامر 
کذلکث « فيازم ارتفاع التقيضين . وان لم یصدق عليهب » يجب أن بصدق عليه واحد 
منیا و برتفع الاخر . و فيه أيضاً ارتفاع النقیضین . 


و بوجه آخر ۳ لوم يكن نقيض الواحد pap‏ نفرضص a‏ نقيضه | ys‏ من واحد : 


o‏ أى d‏ «صدق e äl ISIS‏ الواحد». 


re «الشىء الواحد المفروض . - «او ت<ققه» » خ‎ ۰ siy 


۱:۲ تعليقه برشرح منظومة a‏ 


و من Re‏ المتناقضّين أن لاوز ارتفاعه| و لا اجهاعها » و ينعقد منهم| منفصلة حقيقية 
من جزئن . و ذاکان نقیض الواحد ATT‏ من واحد » ينعقد المنفصلة من ثلاثة أجزاء 
أو أكثر فيصر القضيّة مثلا" فى الثال المذكور ale Sil e‏ ب و إماج و اما د . و من 
لوازم هذه النفصلة of‏ لابصدق lo‏ على شىء واحد » لا أحّد الأجزاء . فبجوز أن 
لایکون زيد ج ولا ب » بل یکون د ؛ آولا یکون ب و لاد » بل یکون ج ؛ و آن 
لایکون ج و لا د » بل یکون ب . فعلی الأوّلَين يلزم ارتفاع التقيضين : ما ب وج 
و ماب ود . لان" الفروض af‏ نقیض لکل واحد منبا . و علی الأخبر لو قلنا آن" 
نقيض النقیض نقیض ‏ بازم منه Ta)‏ ارتفاع الدقيضين : و إلا تکون التفصلة المذكورة 
بالنسبة إلى الرفعین » و هما ج و د مثلا" لامانعة الجمع ولا مانعة GLE‏ ؛ و بالتسبة ال 
أحد الرفعتين » مع المرفوع » و هو ب » مانعة الجمع لا الخلو ؛ و بالتسبة إلى الجميع » 
مائعة الجمع و الخلّو » لوكان الرّفعان غير متضادین . و إلا تكون» بالتسبة إلىالثلاثة 
منفصلة حقيقية » و بالنتّسبة إلى الإثنين » مانعة الجمع فقط" . أو تكون » بالتسبة إلى 
واحد من الرفعین » مع المرفوع » مانعة الجمع و الخلو و بالنسبة إلى الرفعين » لا مانعة 
الجمع و لا مانعة الخلو و بالئسبة إلى الجميع ¢ منفصلة حقيقية » على تقدير عدم‌التضاد 
بين الرفعتين » أو إلى الرفعين » مانعة الجمع لا الخلو » و بالدّسبة إلى الجميع » منفصلة 

و جميع هذه التقادر محالف لما قرر فى الميزان » لزان الانفصال وت ركبه من 
الجزئتين » أو من الأكثر . مع أنه » لو فرضنا عدم التناقض بين التقیضین » لا يكون 
التقيض الا واحداً » لأنّه جينئذ يصير القدر المشترك بين الأمرن نقيضاً له » كما 
لاش . 

و aL‏ : لاشکّ آن" کل" مفهوم » إذا نسب إلى مفهوم آخر » تکون bes‏ | 
إحدى النسب الاریع ؛ و أن النسبة بين المتناقضين التّبای‌الکلی» و نقیض أحد التناقضن 


لو م يكن نقيضاً للتقيض » فيكو نالتّسبة بينه و بین‌الاخر إحدئ من اسب » فلوكانت 


میرزا مهدى آشتیانی ۱۳ 
التبان الكلى » فلا أن یکونا متضادین » أو متناقضين . فإنكانا متناقضين » ثبت 
الطلوب . و إن كان متضادن » فیجوز ارتفاعها » اذاکانا Ce‏ بتصور لما ثالث »كا 

هو الفروض ٠‏ 

قوله : رصاحب حكمة العین» ۰۱۱/۱۰ 

أى : الکاتی القزویی . 

قوله : G‏ إذا آقمنا الد لیل» ۱۷/۱۰ ۰۱/۱۱ 

مثل قولنا العام حادث أو موف » و کل" حادث آومودّف له حدث أومؤلف. 

soa fs من الموجودات»ا‎ HS y : قوله‎ 

أى : من la Al‏ الرسلة الجبروتيئّة » و المنشأت الملكوتية» و البسائط العنصرية 
وم ركتباتها : من OO Hl‏ و الأرضيّات » و العدنیتات ‏ و SUL‏ » و الحيوانات 
غیرالانسان . و الراد من GUT GUY‏ العوام الطولية » و العرضية . 

قوله : «و علامة الشی»» El‏ ۰۸/۱۱ 

بل عاثله من وجه » و يغايره من وجه . لاه لومائله من جميع الوجوه » حصل 
الترجيح من غير مرجتح » أو التكرار و التثتى فى صرف الشىء . 

قوله : «فاو لم يكن الوجود مشتركا) الح ۰۱۰/۱۱ 

و ذلکک OY‏ أمر الفاهم منحصر فى الوجود و العدم و الهية » و إذالم يكن 
لاوجود معنی مشترك بين الوجودات » ۸ يبق إلا سنخ العدم و الهية فد "MGS‏ 
المهيّة » ذاتيتها » SUT‏ و الاحتلاف »كا آشار إليه سابقاً بقوله : ولولاالوجود وحدة 

ماحصلام الح ۱. والحال أن" الوجودات RE‏ قوله » تعالى : «سترییم »۲ الاية OUT‏ 
۱ -کذا بالاصل و لعل المراد ۰ glo‏ لم يؤصل وحدة ما حصلت» 
اد وف سار Gly SAS‏ 


۲- «ستريهم WLT‏ فی‌الافاق و فی أنفسهم حتى Omi‏ لهم أنه الحق : و (4۱) 7 


۱4 تعليقه بر شرح منظومةُ حکمت 
له » تعالى . فلوم يكن الوجود مشتركاً بينها » لا کانت OUT‏ له » تعالى » لان" الباین 

للثىء لاعکن أن یکون LT‏ و علامة له . 

فإن قلت : لادلالة للاية الشمريفة على کون الوجودات OLT‏ له » تعالى » بل 
نا تدل te‏ (ظهار آبانه فا , 

قلنا : ولا لاشككك أن کل" ما یظهره الق" » من GUM‏ » یکون Viglen‏ له » 
تعالى » فلو اقتضی المعلوليّة التناكر و الاختلاف » لا جاز کونه آية له . و UB‏ ليست 
GUY‏ و الأنفس ظرفاً للایات » بل هى کالخارج و الذ هن . فکا أن" معنى الوجود فى 
لد هن أو الخارج : لیس SAS LET‏ » و الوجود eed‏ شیء آخر » یکون فا > 
ککون الظروف ق الظّرف » - بل معناه آن الثیء الوجود فما مرتبة من مراتهها ؛ 
فکذلکک هنا » فتدبر | 

قوله : «موافقة الوجود» ال ۱۲/۱۱. 

أى : الکتاب التدوینی" موافق للکتاب‌التکوینی‌الافانی » موافقة الوجودالتفظی" 
و الکتی"» للوجود العينى” » و موافق للکتاب الأنفسی" » موافقتهیا» للوجود الذ هی" . 

و إنما جعل‌الکتاب التدوينى عنزلة الوجودالکتی و اللفظى معا » لأنّه » إذا قرء 
القرآن صار لان القاری لسان الق" » فصا رکالوجود اللفظى »كا ورد : «قول الله ؛ 
پلسان عبده : ستمسع الله لمن" ده . سیا ٍذا کان‌القاری الانسان‌الکامل . أو AY‏ 
ظهر Vol‏ بکسوة BW‏ و العبارات de‏ مظهربَة الصور الثالية للعقل ASH‏ السمی! 
جبرائیل » ثم" تنزل بصورة الحروف و الارقامالکتوبة . وجعل الوجودالأنفسی ذهنياً 
من جهة أن" alles‏ عنزلة الوجود الذ هنی للحق" تعال . 

قوله : gy‏ الخامس آن" خصمنا» الح vate!‏ 

قد جعل » قده » ما هو مناط الشبهة » بعینه مناط الدّفع » لان" الاشعری جعل 


معلولية الممكنات سبباً لذهابه إلى الاشتراك اللفظى » بتو هم al‏ علی تقدبر الاشتراله 


۱ آی ۰ «الدهن و الخارج». 


میرژا مهدی آشتیانی و ء ۱ 


العنوی» بلزم مجانسة العلول مع العلّة . فجعل » قده » العلولية baw‏ لوجوب الاشتراك 
العنوی » من جهة لزوم الستنخية بين العلة و العلول ؛ «قل كل يمل على 
شا کلته Py‏ 

قوله : gy‏ إذكان بعض مصادیقه» الح ۰۱/۱۲ 

و hla‏ تعال شأنه . 

قوله : «فوق مالایتناهی بمالایتناهی» El‏ ۲-۱/۱۲. 

قال احقق الطوس فى شرح الاشارات : 

« التهاية و اللا نماية من الأعراض » الَبّى تلحق الك لذاته » و تلحق کل" 
ماله » أو لشىء بتعلق به » ES‏ » بسبب تلكث الکيتة : فنا ما يعرض لک" المتتصل » 
وهو تناهی المقدار » ولا تناهيه . و ماما يعرض للع المنفصل » و هو تناهی العدد » 
ولا تناهيه . 

والمقدار نفسه » ما عکن فرض لانمایته فى الازدياد : لا نهاية المقادر » أعنى 
تزايد الاتصال » فقد عکن فرض لا نايته ى الانتقاص : لا نهاية الأعداد » أعنى 
مراتب الانفصال . 

و الشیء الّذى له مقدار » كالجسم » أو عدد» كالعلل » ففرض النهاية و السلا- 
نهاية فيه ظاهر . و أما البّىء » الّذى Shen‏ به شىء ۰ ذو مقدار » أو ote‏ کالقوی 
21 هدر عا EP‏ صل فى زمان » أو أعمال متوالية » ها عدد » ففرض النهاية 
و اللا نهاية فيه يكون حسب مقدار ذلكك العمل ۰ أو عدد تلکث الأعمال . والذى 
بحسب المقدار يكون ما مع فرض وحدةالعمل و اتتصال زمانه » أومع فرض الاتصال 
فى العمل نفسه » لامن حيث يعتبر وحدته » آ و كثرته . 

فالقوى ؛ هذه الاعتبارات » تکون ثلثة إضنات:: 

SGM‏ قوی بفرض صدور JE‏ واحد منها » فى أزمنة مختلفة » کرماة » يقطع 
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۱:۹ تعليقه بر شرح منظومة کت 


و 


سهامهم مسافة محدودة » ی آزمنة MEN, . dake‏ » تکون SU‏ زمانما آقل آشد ينوه 

من SI‏ زمانها ATT‏ . و يجب من ذلكث أن يقع عمل غير المتناهية » فى زمان . 

والثاى قوئ یفرض صدور عمل ما مها » عل الاتصال » ف آزمنة كاه 
کنرماة مختلف jl‏ منة ح رکات سهامهم فخ اشا . MEY,‏ » تکون sh‏ زمانها کر أقرى 
من الى زمانما آقل" . و يحب من ذلکث أن بقع عمل غير التناهية » فى زمان غير متناه . 

و التالث قوی یفرضر صلبوو aig diel‏ عنام لفةرزالمددا بز کر ماة 
ختلف عدد رەم . DEY,‏ » تکون الى ارصن غ اغ عون الق peer‏ 
عنبا عدد أقل” . و جب من ذلکث أن يكون لعمل » غير المتناهية » عدد غير متناه . 

فالاختلاف الأول بالشسّدّة ؛ و الثانى بالمتدة » والتالث بالعدة» إنتب ی کلام . 

إذا عرفت هذا » فنقول : قد ظهر أن المناط » فى إطلاق اللا متناهی الشدى 
فى القوئ « اللوای هی مبادى الاثار » أن يقع GY Ulei‏ زمان . فأنكان إطلاقه على 
البادی امحردة مربي ك1 الاعتبار » لا بتحصر السلا متناهی الشندی ق الواجب » تعال > 
بل پشمل مطاق ااعقول الطولية و العرضية » بل الفوس LAV LIS‏ » البادية 
و الصاعدة » من جهة آمریما » و الأفعال الصادرة عنها » من هذه الجهة (الجنبة) » أى : 
الأفعالالخاصاة ما على سبیل‌الابداع و الاختراع مباشرة »أو تسبيباً . و يرتفع التتفاضل 
بينها من هذه الجهة » بل يكون التفاضل من جهة کال الفعل و ماميته » ولكن بالنسبة 
إلى الأفعال التكوينية . فهى لاندّصف KIY e IL‏ صادرة عنها بالتسبیب» و عن 
القوی الجسمانيّة بالباشرة . و هی لانقدر على الأفعال الغير المتناهية » و إلا ازم وقوع 
الحركة BY‏ زمان . 

ولوکان الراد من الملا متناهی‌الشدی مالایتصور آشد منه » فان کان الراد Ait‏ 
ee‏ اد منه » من جهة وقوع فعله » لا فى زمان » فیکون جميع البدعات بهذهالصفة 
و إن کانالرادلایتصوراشد منه‌من جهة کال الفعل و عامیته‌واقدر ته » فهو ينحصر ف الواجب» 
Shy‏ » وان كان الرادلایتنا هی نوربته واشعا له‌عل‌نوربةغیرمتناهية » فالمبدعات أيضا كذلكك 


لاه عليه 2 الحاشية .3 ان کان اراد مالایتصور اه مره وجوداً ¢ “él‏ همه نورية 


و ليس ماوراء وجوده وجود » فحینثذ ينحصرف الواجب ‏ تعالى أيضاً . ومن هناقیل : 
ile SEIK‏ الشدبة مستاز da‏ للل تناهی | لوجودی ole c‏ تکون لاقيف م غير 
محدود الوجود » صرف الإنية و oes VI de‏ 

ؤبإذا عرفت هذا فنقول : ما آذا ده قده ی‌الحاشية : من فرض السلاتناهی‌الشدی 
التحى Ulla‏ بإطلاقه غير مستقم : SL‏ الا متناهی الشدی + قد عرفت احصاره ی 
الواجب و تعالى » فلا پشمل الَحتية ١‏ أصلا نم » هو ببعض الاطلاقات يعم الفوقية 
و التحتية » و ببعض الاطلاقات لایتصور فيه الفوقية » بل يكون جميع ما پتصف به › 
من حيث الاتصاف به » على شرع سواء » و OSO‏ من جهة أخرى »كعلية بعض ما 
Caner‏ به للثعر » Canale‏ بالفوقيه » لكنه لیس من ALI ESE‏ ۱ 

الهم » إلا أن يقال : العلّة » 2 کانت من جميع الجهات فوق العلول و حبطة به 
و جميع آثاره آثارها ء كان تام العلول » ی آی شیءکان وبأی معنی آخذ » ظل" 
لاتناهى dhl‏ . فن هذه الجهة بتصور ف السّلا تناهى - الفوقية و التحتية أيضاً . 
و على تقدير جعل السللامتناهی با عى EI‏ 
الاقسام نسعة : حاصلة من ضر ب ذلثة te‏ الفوقية ف الدحتية.. 

ولکن عکن أن fat‏ الاقام آکثر : بضرب کل" واحد من الثلاثة فى CBN‏ 


> من الفو is‏ و E‏ » فقد جعل ods‏ 


م ضرب مجموع الاثنين» من الفوقیه »ى و ود منهما » من التحتيئة » م ضرب مجموع 
ثلاثة الفوقية فى کل واحد من التّحتيّة » و کذا ضرب مجموع الائنین فى مجموع الاثنين 
و He pat‏ فى مجموع Be‏ . لكن لابوجد فى الواقع مثال aat‏ هذه الأقسام » بل 
يتداخل بعضها فى بعض . فلذلكث آخرب عن باق الاقسام غير التسعة . و نحن قد مان 
جدولا" 11 ذکره و وضعنا أمثلة الاقسام ی Ws‏ 

بل الاقسام تسعة وأريعين : حاصلة من ضرب سبعة أقسام الفوقية ف السبعة 
aire er ee‏ واحد من الثّلثة » بکونه بشرط الانفراد» أو لا بشرط الانفراد 
عن الاخر » تضاعف الاقسام . ولکن لایکون لجميعها أمثلة مطابقة الوجود » ولذلکث 


۱ _ آی - NI»‏ نها ية التحتية» . 


۱:۸ تعلیقه بر شر ج منظو ah‏ بخ مت 


آضر بنا are‏ ی امدول . 

و CÍ‏ النّسبة بين I‏ » فباعتبار الفهوم » لاملازمة بينها صلا » و جوز 
انفكا كك کل منها عن‌الاخر . و لکن حسب التحتاى ع كل محشق الى (GAM oad‏ 
4 العدی" ولاعکس . و بين الدی" و العدی" » fe‏ مذهب الکناء » de gel‏ أصول 
الشائن منهم » تلازم ف الوجود » ولکن » على مذاق القائلین حدوث العالم » لاملازمة 
بين الدی و العدی . بل يجوز تحقدق العدی بدون‌الدی ءا فى الافلاك بناء على حدوثها 
و آبدیا» و حف “call‏ بدون العدی" »کا نی العناصرالاريعة» بناء fe‏ أَزلبة کلب انها 
سيا المنفعلة منها » بناء على تخصيص الأثر بالفعل » لامطلق الأثر » حتّی مثل القبول 
والانفعال » فيشمل امیول أيضاً . 

1 آن المدى و العدي و الشندی" قدتلاحظ UM] SacI L‏ لك كا غن‌الشیء 
الصف ما : فا یکون الاير الصادر منه » Gill‏ من ails‏ الوقوع ی الزمان gc‏ 
السلازمان » پسمی باللا متناهى الشدى .و ما یکون عدّة آثاره الصنادرة منه » غبر 
متناهية Sle‏ يسمى بالسّلا متناهى العدی . و ما یکون ملّة إفاضاته » و SAF‏ إجاداته 
غير متناهية » یسمی باللا متناهی‌الدی . و قد تعتبر بالدّسبة إلى ذات الشىء » و حال 
نفسه » من جهة لاتناهی وجوده » وعدم محدودیته » و أزليّة بقائه» أو آبدیته > وعدم 
محصور بة كال نه او نعوته » فستمیین م کون Ee‏ وجوده غير متناهية باللا متناهى 
الشدی و ما یکون وجوده آزلبا و آبدتا أو aah‏ فقط » بالتلامتناهی GUM‏ » من 
جهة استمرار بقائه و وجوده آزلا" و أبداً أو أبداً فقط » بالتّسبة إلى وجوده فى الأبد 
الاباد » و ما یکون عدة صفاته و کالاته غير متناهية » بالسلامتناهی العدی" . 

و الواجب ‏ تعال > غير متناهى الشندی و الدی" و العدی » مجميع معانيها » 
بل‌فوق مالایتناهی عالایتناهی کذلکث . - و العقول ISN‏ متصفة مجميع تلك العانی » 
إلا معنى واحد اشّدی > و قد عرفته فيا سبق من الکلام . - و الدّفوس LAS‏ البادية 


والصاعدة Lal‏ متصفة “Wall:‏ والعدی" » جمیع معانيها » إلا بالمعنى CA‏ ذکرللعدی" 
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أخيرا » لوكان الراد الاتصاف OVINE‏ الغير التناهية دفعة” » لاتدرياً » و إلا فهى 
متَصفة ما » من حيث مظهری! للأسماء و الصّفات pall‏ المتناهية لله » تبارك و تعالی" , 
و الميولى الأولى سار الوجودات EII‏ على رأىالمشائين » متصفة بالدی والعدی" 
ببعض معانها » أى : أزليّة الوجود فى CUM‏ » و الاتصاف عطلق SY‏ » حتی مثل 
القبول و الانفعال فى الأزمنة الغبرالمتناهية فى العدی" . - و لكن اتتصاف العناصر» أى : 
GLAS‏ ما لاحتاج إلى ENS‏ التعمم c‏ سب بالننّسبة إلى الفاعلة منها » و غير متصفة 
ات ال معی كان . 

فاو » لاحظنا » فى الضرب و تحصيل الا قسام» معانی‌الشندی" والعدی والدی") 
و أضفناها إلى ما مر سابقاً » تضاعف الأقسام Lad‏ » و زادت على ماسبق بکثیر CSS‏ 
ل كلها للاختصار . وكذلكك » لو آردنا بکل" واحد من العدی و SAM‏ و الشدی 
الملا بشرط و بشرط لا » تضاعف الاقسام بسیم! » الا أن" بعض آقسامها غير موجود 
و بعضما متداخل فلذلكث ترکناها » فتدبر : 

و امحدول اذى عملناه » الشتمل على تسعة و آربعین قسعا الحاصلة من ضرب 
سبعة آقسام الفوقيئة فى السبعة السحتبة هکذا : [ راجع الجدول القابل ] 

توله : «وفی ce‏ محدودیته B‏ و (ES‏ الخ ۳-۲/۱۲. 

إشارة إلى إرجاع التشكيكك الخاصی" إلى الخاص الخاصی" . و بيانه : أن 
۰ الصیت ۰ قله » اختار مذهب الفهلویین من IRL‏ الد هنين[ آن الوجود 
دو مراب متفاوتة » و درجات متفاضلة . 

و اعترض pple‏ : بأنّه يازم من هذا القول أن يصير الواجب » تعالى » محدوداء 
من جهة أنه » كبا الراتب » مرتبة من الوجود » و حاط بالوجود المطلق » الشامل له 
رمدي اقب . و of‏ يكون الطلق احبط به أولى بالواجبية منه » تعالى » من 
جهة إحاطته به و بغيره . 

فأراد » قدّه » دفع هذا الاعتراض : بأنتا » و إن ذهبنا » وفاقاً للفهلويين من 


se E تعارقه بر شرح مدنظو‎ joe 


الفلاسفة » إلى أن" الوجود ذو مراتب متفاوتة > الا UL C‏ جعلنا بعض مصاديقه c‏ 
و هو الواجب » Ula‏ » فوق مالایتناهی" عا لایتناهی" » و جعلناه أصلا" و شیتاً » و 
باق الراتب OLB‏ وفيثاً . فقد رجع الامر ال" “ol‏ الطلق E‏ » هو الواجب» 
تعال » والباق آفبائه و أضوائه و طلاله . و ade‏ فلا يلزم الحذورات الد کورة Mel‏ 
ها لا GA‏ . و ALL‏ هوت فده © ی بادی الامر » و Ol‏ وافق الشپور » AY]‏ بعد 
وضوح GH‏ و سطوع نور البرهان من أفق البیان » یصرح عا هو atl‏ الصراح > 
و القول الصحاح . 

قوله : «عن المبدء الموجود» الخ ۰/۱۲ . 

التقیید_بالوسجود. » لانه السلاز م من فهم ازه معدوم » و إلا اكان العدم عنده 
مساوقاً للثنى » فاللازم نى البدء مطلقاً . 

و عکن أن يكون التخصیص لاجل آن القائلن بثبوت العدومات IGS‏ 


لامجعلون العدم مساوقاً Gal‏ » فلا يلزم من ننى الوجود » عندهم » نی البدء مطلقاً , و لا 


۰ 
م یبن بطلان مذههم يعد جعل اللازم منه gi‏ البدء الوجود » لا نى البدء مطلقاً › 
fuss‏ ! 

قوله : «تعالی عما يقول الظالمون)» AANE‏ 

نا لم بصرح ما هو احذور فى هذا الشق » كما صرح به » فيا لو فهمنا منه أنه 
معدوم » “OY‏ احذور فيه aÍ‏ . ذ » على هذا الفهم الفاسد الکاسد » بازم أن یکون البدء 
نفیاً صرفا و لبساً عضا لأف القائلین شوت العدومات » Lad‏ لاینفون NH BL)‏ 
WAR‏ على العدومات . فاو جعلنا مبدء الكل لا شيئاً صصرفاً » لزم أن یکون Gol‏ مرتبة" 
من العدومات الصر فة . 

قوله : «بعنوان إجراء آسمائه الحسنی فى الأدعية) ۰۱۰/۱۲ 


نا قبده ESL‏ » حتی JUN‏ : آن أسماء الله Lass‏ » و لعله » SA‏ 


میرزا مهدی آشتیانی T‏ 
الشرع من إطلاق هذه الأسماء و ٍرادة المعانى المهودة . أو “OY‏ استعال تلك الأسماء > 
فى Leo‏ و الأوراد » ما لاعکن انکاره . وقد يصير واجباً شرعاً كما فى إطلاق ارب 
و الرجلن و الرحم و الالکگ ع و الاسماء By SAM‏ ى سورة التوحید » و سای spel‏ 
التلوة ی الفرائة » ر OT‏ - بسبب التذر و شمه » بآن CA‏ قرائة OT al‏ سیب 
التذر و حوه » و مخصوص العالم Like‏ . أو اختار المصاتى قرائة السّورة » الى 
فما هذا الاسم > مثل سورة الجمعة و غيرها من السّور . وکذا بعض الأدعية الواجبة › 
فى بعض المقامات و الحالات » أو الأدعية المستحبّة . فن التوجه إلى ENG Glee‏ 
الأسماء و الالتفات e Usp‏ لوم يسام ازومه مطلقا » فلا ريب فى لزومه فى بعض الصور 
أو لزوم ترتتب الأثر المنظور من الدّعاء علما . و حينئذ إن فهمنا منها ما آفاده » قده > 
فقد جاء الاشتراك و لوازمه » من السَنخية بين العلة و العلول و غيرها . و إن م نفهم 
ذلکث » بل فهمنا نقيضه c‏ ازع تعطيل العام من المبدء العالم » بل مطلقاً . لأن الجهل 
المطلق مساوق مع العدم . OY‏ العا الطلق من لوازم الوجود المطلق » و عوارضه الذانية 
السارية بسريانه » فيكون ننى مطلق العلم عن شىء مساوقاً g)‏ مطلق الوجود عنه . و إن 

م نفهم Tat‏ لزم التعطیل . 

قوله : «فعطلوا العقول» الح ۰۱۱/۱۲ 

إن قلت : التلازم مما أفاده تعطيل العالم من المبدء الموجود » أو تعطيل العقول 
عن العارف فلم جعل المحذور الامر الأخير ؟ 

قلنا : “OY‏ القائلين بالاشتراك ball‏ ۸ يذهبوا إلى باق الاحعالات » بل غاية ما 
عکن أن يازموا به » هو تعطيل العقول »كا لاحنی' » ESIB‏ خصه به . 

قوله : «كثير من المعاصرین» ال AYAYAY‏ 

allel‏ آن" مراده اا و ی کلات من سبقه a) ele] bal‏ کا ی بعض 


٤ one و‎ 6 blll الشروح شصوص‎ 


jery‏ تعلیته برشرح منظومه حکمت 


قوله : «من باب اشتباه المفهوم) الح VANS‏ 

آی اشتباه وحدة المفهوم و الاشتراك » فى الاندراج تحته » بالاتحاد فى الأحكام 
الصادیق » و الاتصاف بصفانها و آثارها و لوازمها . 

قوله : ASV)‏ من باب تجنیس القافية) ا2 ۰۱/۱۳ 

قد ذکرنا شرحه فما سبق » فراجع إليه ! 


فيخ bol}‏ الوجود على VIPE‏ 


فوله : «غرر E-‏ زيادة الوجود» A‏ ی 2:9 

هذه BLM‏ » آیضا » من مهمّات السائل » و توک علا کر منها» بل سألة 
lel‏ الوجود > و غبرها » من السائل Lad‏ يى حقیقها على حقیق هذه السألة . لانّه 
لوكان الوجود عين الهیات التخالفة بالذ ات » لم يتحقق سنخ الوجود » حتّی" یکون 
“ek‏ » أو أمراً اعتياريًا كا AY‏ » فلا تحصل وحدة . ولا عکن WD‏ إلى 
مذهب الفهلویین» ولاغيره » من السائل المبئنية على أصالةالوجود » أو نحق أمرآخر 
غير المهية » يعبر عنه بالوجود . 

و إت لم يذكر » قده »كونها من الهمات : ما لاجل كونما تفريعاً على المسألة 
السابقة و من ملحقاتها » ها رشد إليه تعبير المحقّق الطوسی » قده » بقوله » بعد إثبات 
الاشتراك » فيغاير المهية : و ما لاستفادته مما أفاده فى السابق ؛ و إما لعدم توقّف 
إثبات سار المسائل عليها » بعد إثبات الاشتراك المعنوئ IT.‏ لانى' » فتأمتل ! 

قوله : «بمعنى أن" المفهوم من أحدهماء ال ۳/۱۳. 

أى : ليس المراد من الزّيادة الزريادة فى الخارج . لآن امحققين من الحكماء , 
القائلين بالرّيادة » لم يذهبوا بالرّيادة عيناء و إن JE‏ عن بعض من لاتحصیل Wed‏ 
إلى ذلكك »ها نسب إلى طائفة من الشائن . بل GL‏ ذهبوا إلى الزيادة فى التصور » بل 
فى حاق التصور » بالتتعمّل الشديد و GAS‏ البالغ . فإن" الأشعرى » لوكان قائلا 
بهذا القول » فلا يكون عليه غبار el‏ . بل المراد منه الاتحاد ذهناً وخارجاً » بمعنى 


١64‏ تعلیقه برشرح منظومة کات 


إتحاد مفهومها مع الاختلاف بينهها فى صرف التفظ الموضوع » فها من قبيل الألفاظ 
المترادفة . 

VN a TE العقل من‎ “Q : قوله‎ 

لأنّه من عالم الأمر و القدرة ‏ « قل الروح من" أمر ربتی » ۱- فله اقتدار » 
لایکافیه اقتدار » إلا اقتدار بارثه و میدثه » فان اقتداره ظل اقتدار بارئه . 

قوله : نحو عدم الاعتبار» الح ۷/۱۳ 

و "OY » ENS‏ ال هن » و إنكان له اقتدار اعتبار عدم کل" شیء » حتتى' عدم 
شه الا انه امقام € الو wel‏ عدم المهية » لم يتمكان من إثبات الوجود و الحم 
بعروضه لها » من جهة استلزامه اجماع الدّقيضين اظاً . وكذا لم تكن المهية » حينئذ 
ملحوظة » من Cam‏ هی هی »كا هو الفروض . بل يلزم دخول العدم فى حد ذاتها 
أو ملحوظاً معها من حيث هی هی » فتدبر ! 

ANY clo gery EEA ges! قوله : «و إنكانت بالحمل‎ 

أى : بالحمل اذى ملاكه الوحدة فى الوجود و الاختلاف ف المفهوم . و يسمى 
بالشايع الصناعى لشیوعه فى العلوم و الصنايع . 

و انیا قال هو بذلکک الحمل : وجود » مع Sil‏ به موجود e‏ لا «وجود) إشارة” 
إلى بساطة مفهوم الشتق" » واتحاد الوجود مع الوجود حقيقة » أو إلى آن" الموجود 
باق و الحقيقة هو الوجود » دون غيره . 

قوله : «یکفیه نفس شيئية المهية» el‏ ۱۰/۱۳ 

أى : شيئيتها الذاهنية » Gil‏ هی وجودها UW‏ هى حقيقة” » من جهة مساوقة 
الوجود مع EAA‏ . أوكو ن المهيات وجودات خاصة ذهنية . أو نفس شيشا 
الملحوظة فى ال هن > مع قطع الذطر عن وجودها ال هنی و الخارجی » و إنكانت نی 

الواقع و نفس الآمر ق‌الذ هن مخلوطة به » بل هذا اللتّحاظ نى الحقيقة نحو من‌الوجود لها . 


.م١‎ ۰ (Vy) الاسراء‎ - ١ 


میرزا مهدی آشتیانی \oo‏ 


قوله : «لاخارجياً) ال ۰۱۱/۱۳ 

لاه » لو کان العروض خارجاً یکون ال رکیب ty‏ انض اما . و لاشکث نی 
اقتضائه وجود العروض » فى ظرف العروض ‏ ها هو مقتضی قاعدة الفرعية . 

قوله : «السلب المعهود بين القوم» DTA d‏ 

. سلب الوجود عن الهية‎ : isi 

قوله : رولا يصح سلبها, الخ ۰۱6/۱۳ 

و OY ¢ ENS‏ سلب gil‏ ۶ عن نفسه محال و ثبوته Pa‏ واجب » Vig‏ لزم 
اجهاع الشقیضین . 

قوله : oly‏ ما يقرن بقولنا لانه» الخ ۰۱۲-۱۹/۱۳ 

الراد به الواسطة ‌الاثبات » الى هى ‘el‏ من الواسطة ی التبوت » و مان 
مع الواسطة فى العروض عند أكثر هم . 

قوله : «وغیر المغفول» الخ 4/۱4 . 

pall‏ الاوّل مضاف إل المغفول » و هو مبتداء » و GUS‏ خبر عنه » و الخفول 
صفته ct.‏ الأمر الى ليس عغفول ؛ و یکون ملتفتاً لیه » و هی المهية عب الامر 
الذى هو مغفول عنه » و هو الوجود . 

قوله : «حملا آولیا» الخ 1/۱6 . 

و ذلكثءلان المفروض اتحاد جميع المهينات و المفاهم مع مفهومواحد . والتحد 
مع التحد متحد . و احمل الاو مناطه الاتحاد فى المفهوم » فیلزم ما أفاده » قده . 

قوله : ووعلى هذا التقر بر » الخ VNE‏ 

المراد به ما أفاده » قدّه : من أن" الّلازم على هذا القول الاتحاد بين الاشياء ؛ 
فى مقام (as‏ المفهوميّة » لا جرد الاتحاد فى الوجود . و أن التلازم من هذا القول 


أن يكون حمل الوجود عليها و حمل بعضها على بعض » أوَليا . فلن احق البلاهيجى » 


١6‏ تعليقه بر شرح منظومة حکمت 
قده » اعترض على المثبتين للاشتراك العنوی» و الزيادة - و إلزامهم ' علىالنافين : بازوم 
اتحاد المهيّات » على هذا القول » أو عدم انحصار أجزاتها ‏ بعدم الاستبعاد نی هذا 

احذور » بناء على مانسب إلى جماعة من الصوفية من وحدة الوجود . 

و جاب عن هذاالاعتراض : بأن” مانسب إلى ied‏ طور . ماوراء طورالعقل 
فان الفهوم ما آفاده » قده » أن LT‏ القول بوحدة الوجود ذاهبون إلى وحدة 
الوجودات » من جهة اتحادها مع وجود واحد فى مقام شيئية ماهياتها » لا وجودانها 
فقط" » حتى يصير احذور على مذهیهم ما هو احذور على مذه بالأشعرى » من‌اتحاد 
الماهيّات . فإنه » لوكان لازم القول بوحدة الوجود الاتحاد فى مقام شيئية الوجود » 
لاششتة الفاهم > لايلزم ما ذكره من ا محذور على قولم » لجواز انتزاع مفاهم حتلفة عن 
وجود واحد » کا e EKIS ya‏ ولو بناء على ننى اتحاد الوجود أيضاً . 

فد عليه » قله : OL‏ احذور على مذهب القائلین بننى الاشترالك » و القول 
Lidl‏ » هو اتحاد الأشياء فى مرتبة شيئية المهية » و الحمل الأول . و احذور على 
مذهب الصوفية الاتحاد فى رتبة الوجود » و الحمل الشائم‌الصناعی » فلایکون‌احذور 
على القولين واحدا c‏ حتى بحتاج إلى ob: Ol Ll eed‏ ما ذهب إله Sd yall‏ طوروراء 
طور العقل . ۱ 

و آما بیان أن" ما ذکروه انا هو ذاك المقام فقط :فلان ۲ القائلين بوحدةالوجود 
امحققون منهم ذهبوا إلى أن الوجود الحقيى” » و ما هو النشاً لانتزاع الوجوديَة » من 
دون حيثية تقبيدية ولا EL‏ » واحد و SU‏ أفيائه و عکوسه و AMET‏ 

و طائفة منهم جعلوا الكثر ةكثانيئّة ما يراه الأحول » بالدّسبة إلى الحق” » تعالى » 
من جهة إندكاك جبال انیتها بالنسبة إليه » تعالى . و جعلوا نوره الفعلی » مع سريانه 

ی کل شیء » WG aN AWE‏ و فیتاً » بل ق القيقة محوقا » ولاشیغا . و ذهبوا 
۱ - ی : «الزام المثبتین» . 
۲ - «فيأن» 6 خ ل 


میرزا مبهدی آشتیانی ۱۰۷ 
إلى “ol‏ حقيقة الق » تعالى » الوجود المطاق اللا بشرط » النزه عن الاتحاد و احانسة 
مع القیندات » امجتمع مع‌السعینات » لامن جهة حقيقته » بل من جهة ظهوره و سریان 

نوره . فعلى هذا القول یل حذور Mel‏ 

و فرقة أخرئ میم طتفايت افو( 7 تشتّت كلاتهم » من جهة اختلاف حالانهم 
ى السّلوك » و صدور الکلام منهم » فى حال AGLI‏ و الفناء - بظهر من ظاهر أقو Pa‏ 
القول Oh‏ وجود الق" كى طبیعی سار فى حيع الوجودات » و أن لیس فى الذار غيره 
ole‏ . و على هذا القول أيضا لايازم اتحاد الاشیاء » لا فى مرتبة Tiii‏ الفهوم و لا 
ی‌مرتبة Ld‏ الوجود GUL.‏ مرتبة Dahl‏ فلأتهم جعلوا ZS‏ الطبیعی الوجودی 
pal‏ تير ازلج GARG Reems‏ 45 وجودها Bs yd Mic‏ ماهیانها . و آما 
ف مرتبة شيئية الوجود » فلات لم بذهبوا إلى اتتحاد الوجودات مع الواحد بالشخص 
بل مع الکلی الطبیعی" . و معاوم “of‏ الاتحاد مع الکلی" غير ملازم لاتحاد pele‏ 
و التشخصات . آل لا أن ASI fat‏ التشخّصات أيضاً و مجعل التشخصات 
غير عتلفة أصلا , 

وفريق آخر يجعلون > فى ظاهر القول » وجود الق" واحداً بالشتخص » ومع 
ذلکث مجعلونه عبن کل" شىء » وسارياً ق کل" ذرّة و فیء » تعالى عن ذلكث . و على 
هذا القول » و إن لزم اتحادها »نی مرتبة Teal‏ الوجودية » لا آنه لابازم‌اتحادها 
فى مرتية الشيئية ماهو رة . فإنّه »كما أن" الوحدة الشخصية للواجب » تعالى' » لا تنا ق 
انتزاع الفاهم الكثيرة » TI‏ »منه » تعالی ESIS‏ لاينا فى انتزاعها عن الموجودات 
ولو مع 3 مع ٠ GA's ts‏ تما 

و بعض منم » لغلبة الوحدة عليوم » لارون غير الق و صفاته و أسوائه شيعا » 
Mel‏ » لا أنهم برون الاشیاء » و يقولون باتحادها مع الوجود الواحد . 

فعلی حميع الأقوال فى وحدة الوجود » لایلزم ما آفاده صاحب الشوارق قده » 


ol. \‏ 3 «مع الموحودات» . 


۱:۸ تعليقه برشرح منظومة ass‏ 


نحم نا يلزم ما ذکره » لو قيل بوجودالمهية لله > تعالى » و اتحاده » بوجوده و مهیته 
مع وجود الأشياء و ماهياتم! » - و لم يقل بذلكث c‏ فما Jel‏ باجا 

قوله : OY)‏ قالوا الخ ۹/۱5. 

آی : ما قالوا من وحدة الوجود » فانا هی ف مقام الوجود اطقبی" Sal‏ » 
معنى el‏ ذهبوا إلى اتحاد وجودها مع وجود الق" » على ما نسب إلى ظاهر c Al si‏ 
لا اتحاد الفاهم والماهيّات . فلا عکن للصوفية » بناء على القول بوحدة الوجود » 
التزام انحادها فى مرتبة Deut‏ مفاهیمها و ماهياتما . 

قوله : «کان لها جزء آخر موجود» الخ ۰۱۱/۱6 

آما لزوم أن يكون لها جزء آخر » فلاقتضاء TASH‏ ذلکث . إذ لایتحقق الكل" 
VI‏ مع وجود جزئن » أو آکتر » و لا Sina‏ بدون ال رکب من AEA‏ » اذ هو ١‏ 
آقل مراتب الأأجزاء» و التر کیب منا . 

tit,‏ آزوم کون جزثه موجوداً “فا Aa SNOT‏ رلامتناع تقوم الموجود) 
الخ . 

قوله : «فیمتنع Sedat‏ مهية) الح ۰۱۳/۱5 

و eK‏ لأن تعقلها متوقّف على تعقّل الأمور الغير التناهية و مادامت الدّفس 
بدنی الوجود لانتمکن من ذلکک . 

فان قلت : بناء على قدم التفس » لا مانع من تعقلها للأمور الغير التناهية » فى 
الازمنة الغير المتناهية . و بناء على حدوثما » فهی » و إن لم تكن قادرة على تعقلها دفعة 
لکنها قادرة على Le glad‏ » ولو فى الستقبل من الزمان » من جهة کونما روحانية 
البقاء » ul‏ الوجود . 

قلت : بناء على جميع الأقوال لا تتمكن » على هذا التقدیر » على Jas‏ مهية 
من الماهيّات بالکننه . لاتها و إن تمكدنت » على تقدير قدمها » على fast‏ الأمور 


۱- آأی : وال کټ ن الجزئين». 


104 نی‎ sl wna ميرزا‎ 


الغير المتناهية ف الأزمنة الغير التناهية » إلا أنّها » فى هذا الفرض » لاعکن دخول هذه 
الامور الغير المتناهية فى الوجود مطلقاً » حتی تقدّر النتفس على تصورها WY.‏ جميع هذه 
الأمور » لها وجود غير وجود الأجزاء » فيكون الوجود جزثه أيضاً » فتحتاج فى تصور 
المهية إلى تصوره » و هكذا . فيحصل مجموع آخر » و ope‏ إلى مجموع » غير متناه 
لاحتاج ف تصوره إلى تصور آخر » juts‏ 1 

و Je‏ تقدبر أن لایکون للمجموع وجود c ST‏ فدخول هذه الأمور » الغير 
المتناهية » فى الوجود غير ممكن آیضاً . GY‏ يازم من فرض وجودها عدم وجودها » كا 
كلب + 

وأما على تقدير حدوثها و بقاما أبداً » فعدم اقتدارها على تصوّر الأمور الغير 
المتناهية دفعة مورد تسام » و اقتدارها تدريجاً » ف الازمنة الستقبلة » غير نافع از 
آما ولا" Se‏ على ذاك التقدر يحب أن لا نقتدر على تصور شىء بالکنه » مادمنا 
متعلّقين بالبدن » مع أننّه خالف للبديهة . و أمًا U‏ فلأن” اقتدارها على تصور الامور 
الغير التناهية فى الأبد » بتامها و أحمعها » مبنى” على انقطاع الابد و الامور SM‏ توجد 
فيه تدرا . و انقطاعه مستلزم لعدم اقتدارها على ذلكك » مع أن" التصور الاكتناهى » 
ای" علی التسلسل SAL‏ محال . 

قرله : رو کون هذا تسلسلام اح Te‏ از 2 

Jel‏ أن" التسلسل عبارة عن وجود الأمور pall‏ التناهية » اما دفعة » أو تدريجاً 
أو عدم وقوف تقررها على Um‏ » و de sa‏ آقسام . 

Teja gf adel Sad ay آن تکون ا ما‎ LY تلکث الامور‎ DY 
› أوفى التجوهر . وعلى التقادر‎ » oye Md be gle آولا. وعلى الأول » فإممًا أن یکون‎ 
Ue یکون وضعباً » آو‎ ofl » و الترتب‎ . aS te آن تکون مترتية » آو‎ ly 
التقادر » ما أن تکون مجتمعة فق‌الوجود الذ"هنی أو الخارجی"  أو غير مجتمعة‎ de و‎ 


5 سافلا 6 و کذا الو جود الخارجی"‎ F Ue الوجود الذ هی" ¢ إما أن يكون‎ 9 ۰ ley 


٠ 
. 


ve‏ تعليقه برشرح منظومهٌ حکمت 


و على الثانى» أعنى عدم‌التحقق بالفعل» إما أن (tad Gg‏ علی‌الاعتبارات 
الغير التناهية » أولا. و على التقادیر » ما أن يكون التوقّف فى طرف الوجود» آوطرف 
العدم . و العلل الترتبة » ما أن تكون داخلية » أو تكون خارجة عن‌القوام . و الوجود 
أيضاً » اما أن تكون فى طرف الأول » أو طرف الأبد . وحميع هذه الأقسام باطل »عند 
المتكلمين » إلا التسلسل ف الامو ر الاعتبارينة » و التسلسل السلا gh‏ ؛ و عندایجاء 
ce‏ ربالا قم واحد » و هو التسلسل ف الامور الغير التناهية الترتبة الجتمعة ی 
الوجود ntl‏ الامری » ذهناً آو خارجاً . 

و إذا عرفت هذا c‏ فنقول : قوله : « و کون هذا التسلسل » الخ : أى : تسلسلا 
#تنعاً عند الحكاء . فإنّه » على تقدير وجود تلکث الأجزاء خارجيَة» آی : موجودة فى 
الخارج بوجودات متعددة » ولو بوجود آمور اجر متعددة c‏ موجودة BLL‏ » مثل 
للواد لسرن کا pt‏ إليه ك ain, aryl danas aoa‏ اما سا ها ای ٩‏ 
OMG‏ الکلام فى أجزاء الهیّات الوجودة بالفعل » و من‌العلوم أن" جزءالوجود موجود . 
و OT‏ ترتها » فلان الفروض آن تاک الاجر اع خارجية » و الاجزاء Tome sibel‏ 
منحصرة ی الواد و الصور» أو ما هو عنزلپا - و حدیث توقّف کل واحدة مها على 
الأخرئ ؛ على وجه غير دار » على ألسنة ČEM‏ منهم دائر - و على تقدیر عدم‌الاحصار 
فا ' » لزوم الافتقار بين أجزاء الم ELIOT‏ الخارجيَّة» Ue‏ تطابقت علیه‌الانظار 
و دلت عليه El‏ الأفكار . مع Ol‏ المفروض آن" الجزء وجود » و توقّف الوجود على 
الوجود » LE‏ لايعتريه ELKA‏ وريب »هذا ! 

قوله : رو آما ان کانت أجزاء عقلية) ال 15/15. 

فى الاجزاء العقلية و كيفية تركب المهيّة عنها أقوال » سيجوء تحقيقها فى عله . 
والمرضى منها » عند الصنف » قذه » کونما متتحدة فى الوجود الخارجی » متعددة 

ی ال هن » متازة نی نفس الأمر و الواقع : فى مقام تجوهر ذواتها » و ماهياتها . 


۱ آی ; «فی المواد و الصور». 


مور را مهدى E‏ لى ۱۹۱ 


و لاکان هنا dikes‏ اعتراض » و هو أن يقال : لزوم التسلسل على تقدیر کون 
الأجز اء خارجية مسلّم . اکنا لانسلم آنها خارجية » بل الق" QS‏ ذهنية “OY.‏ 
المفروض أن الجزء وجود » و هو آمر اعتباری عند الأشعرئ » لا تأصّل له أصلا . 
و إذاكانت الأجزاء ذهنية » فلا يازمالتسلسل المحال . لها على هذا التقدير متحدة 
فى الوجود » متغايرة بالاعتبار » و التسلسل ف الأمور الاعتباريّة جائز » لأنه ينقطع 
بانقطاع الاعتبار . 

Gleb‏ ويا كه » بناء علی أصالة الهية و اعتبارية الوجود » لوکانت تلكك 
الأجزاء عقلية » فالختار » و ان كان آنها متتحدة ی‌الخارج » و موجودة بوجود واحد 
سواء کانت آجزاء الاهیات الر کبة  gh‏ السیطة و لکنها “ely‏ علی هذاالقول اة 
2 مقام موهر ذوانها » و lab Gad‏ مطلقاً : بسیطة كانت الهية ASM‏ عنبا فى 
الخارج > آم کانت مرکبة فیه . لانها لولم تكن متازةاق حد محوهرها Wc‏ جاز شبقها 
على الكل ال رکب عنها » و على وجوده بالتجوهر » مع نهم متطابقون علی ENS‏ 
و إذاكانت متايزة فى نفس الأمر متقررة فما لا باعتبار المعتبرو فرض الفارض » فيكون 
ااتسلسل نی الأأهون TM nll Lady‏ » فيكون Views‏ عند SH!‏ » و ESU‏ 
els‏ 

قوله : «سبقها بالتجوهر » Ae ir‏ 1 

قد مر آن" الراد منه » “ely‏ علی hel‏ الهَة » السبق باعتبار تقرّر الاهوی » و 
جوهر ذات e aill‏ و حقيقته . و سبق الاجزاء علی‌الکل » باعتبار قوام الذ ات و جوهر 
الهية » ما لا شمة ad‏ . و SIS‏ سبق الهيت, de‏ الوچود », بناء علی Label‏ عندهم . 

فان قلت : لانسلم تدر الاجزاء الل هنية فى الهیات البسيطة ۸ ق نفس الامر 

وا ازم خرق وحدتما و بساطم | الخارجية» سيما على مذاق الما ائلين با باصالة المهية 
“OY‏ الوجود تابع لها فى الوحدة BASH,‏ » فلو كانت تلکث الاجزاء متازة ی نفس الامر 


: ke موجودة بوجودات متكثرة‎ se öl بازم‎ la a gt و 2 حل‎ 


ose ds glaze تعليقه بر شرح‎ NAT 


i‏ کے tassel oI oh‏ 0 قا كد ل ار 
محضة » و لا لجاز اعتبارها فى البسائط الذ هنية أيضا . و إذاكانت متقررة واقعاً بازم 
التسلسل الستحیل » و إن لم نقل بکثرة وجوداتها فى الخارج TER‏ استلزام یز La‏ 
حسب اة » لتکثر وجودام! الخارجية» فیمکن نفیه » علی القول بأصالة الهية » 
ععنى استلزام کثرة الهینات » و تعددها لتعدد الوجود مطلقاً » بلكثرة الوجود تابعة 
CEA RS‏ كن قدت المغاهم 3 از م تعد د الوحودات . 

فإنقلت : فعلی هذا لاتم قوله c‏ قده» فما سبق : «لولم یصل وحدة ماحصات ) 
إلى قوله : وماوحد الق" ولاكامته ولاصفاته » الخ » طواز تعدد مفاهم الصفات » مع 
وحدة وجودها عينا . 

قلت : المحذور » فما سبق » لا يتوقف على ما ذكر . لمجواز أن لانکون كثرة 
الهية » مطلفاً » ملازمة لکثرة الوجود » الا آن" انتز اع المفاهم المتعدّدة من الوجود 
الاحدی ع البسوط على تقدير أصالة Cec Etl‏ لايعقل “Shel‏ . لآن الکلام فى صفات 
الواجب بالذ ات » اذى هو واجب من حيع الجهات » و بسیط محض ساذج . فلو ۸ 
تكن حقيقته المقدسة من سنخ الوجود الساذج » امتنع اتحاد صفاتها القدسة مع ذانه 
الوجوبية» ها GAY‏ . مع “ol‏ هذا الجواب انیا ذكرناه من قبل القائلين بأصالة المهية 
GUL Ya‏ برد wile‏ الإشكال Ulba‏ » فتدبر ! 

قوله : «و Cal‏ 2 ماهيات المر OLS‏ الخارجة فهى عين) الح ۵ 

آی : عینها وجوداً ؛ و لٍن غای‌ها اعتبارا . 

قوله : «والتتفاوت بالاعتبار» ۳/۱۵. 

cel‏ ار پشرط لا »ولا بشرط . فإن ISI‏ الطبیعی الى Lg AIS ga‏ إن 
اعتبر لابشرط من الاتحاد مع مثل الناطق » من‌الفصول » أى لابشرط آنیکون وحده 
أو لا وحده - یکون جنساً ؛ و إن اعتبر بشرط لا عن ذلكك » یکون مادة . وكذلكك 


الناطق 6 آان ce!‏ لاي وطق يكون فصا“ »> وإن wel‏ بشرط OV‏ بکون صوره ˆ 


ميرزا مهدی آشتیائی ۳-۹۳ 

و إذاكان التفاوت بالاعتبار » فتعدد الأجزاء العقاية احمولة » مستازم لتعدد 
الأجزاء الخارجية ۰ فيلزم التسلسل » الممتنع عند الیکاء . 

و c al‏ قده زان ا المحذورية) الح ۰/۵ 

بع على تقد کون الوجود جزء للمهية » و أن يكون» هو الاصیل ف التقرر؛ 
dots‏ بازم التسلسل نى الاهیّات البسيطة » إلا أنه يازم فى ال ركبات » بالبيان SAH‏ 
مر ذکره . و هذا يكنى فى OÑ » ES g bal‏ ما یلزم من فرض وجوده الحال e‏ 
ولوی موضع Le‏ ¢ فهو ti‏ و الال تیش مق وسقي و د مساو إن 
Gane d‏ باقى آفرادها . 

قلت : ااراد من giil‏ ازوم احال » أو atid‏ فرضاً » و على تقدير ما » و 


هذا WY‏ ف الامتناع و امحالبة 1 فتدبر ! 


2 | ےن كا eke‏ 
tain‏ ان e‏ نالا ¢ dail‏ صرفة 


قوله : « يقال حق للقول المطابق » الح 4/۱۰ . 

آقول : add‏ والصَدقسة کلتاهما وصفان للقول والعقود الذ هنية Wc‏ آنهما 
یوصفان بالحقية »من حيث مطابقیتا (بالفتح) لاواقع » وبالصدقية من‌حیث مطابقيتهم| 
( بكسر ) له . فان المطابقية من الطرفين . 

وزعم بعضهم :أن الق" وصف لاواقع » والصدق اقول والعقد. وهذا زع فاسد 
وحسیان کاسد ها آشار ad]‏ صدر المتألهين فى الأسفار » بقوله : وقد حطاً من تو هم 
TALI “ol‏ عبارة عن نسبة الامر ی‌نفسه ٍل القول آوالعقد والصدق نسبپ| ال الامر ی 
نفسه . فان التفرقة بیپ|) نا الوجه فما تعسف . 

قوله Jäs gy:‏ حق للموجود الذي ) الخ O‏ 

المراد من‌عدم السبيل للبطلان یه آعم من أن یکون IIL‏ أو بالعرض وكذا 
أن يكون من حيث الواقع ونفس الأمر وحسب الوجود فالأعيان فقط » أومطاق التقرر 


والتحقق » ولو حسب الذ هن وتعمل العقل . 


zZ 


ومذا المعنى یشمل العقول والتفوس الكلية من جهة آمریتها أيضاً . .فانها ون 
لم “Gls‏ عن العدم و البطلان . من جهة GIL‏ هن وحع العقل - من حيث النظر إلى 
ذواتها» مع قطع النظرعن بارا ومد اون عبت مایا رالد هش رن علن 0 
من الهبة والوجود - ولکن لاتقبل العدم والبطلان من حيث وجوداتها الخارجية ؛ وق 
حاق" الواقع و کبد الأعيان» من جهة آنها من سبحات وجه GLI‏ » تعالى' و لعات نوره» 
ولاتکون بينها وبینه » تعالى» واسطة خخلقيّة » فلذلکث لاسبیل للبطلان الما ell. “Meek‏ 


میرزا SAG‏ آشتیانی ۱1 


إلا أن يعنى عدم الستپیل ابطلان الما مطلقاً » و فى جميع الأوعية ومن كافّة SULA‏ 
فحینقذ ختص بالؤاجب»تعالى . 

قوله: « والاول 3 تعالی 6 Ka‏ من جهة الخبر عنه ) الخ aa a‏ 

آی : الخير عنه ی لسانه ولسان رسله و أنبيائه» ب AIS‏ عباده وخلقه » Lf‏ أخير 
هو » Mas‏ ۵ عن نفسه e‏ يقو له ر قل ANI ۱ aad alsa‏ ¢ وقواه Y):‏ تد رکه 
الأ بصار وهويدرك الا بصان۲. مومو الا ول وا لاخروالظاهروالباطن »۳. 
) وَموالذ ی فی‌السماء ro aN Kr all‏ أخير عله cas aalo del‏ ف الأدعية sill‏ )63 
Ty Ml Cob YW,‏ فىأوصافه و نعوته وأسمائة؛ و نی‌لسان الوجودات » فى مقام تسبیحه 
وتمجيده ails se pel 2 aes‏ عنه بقوله : ) وان من" شیء YI‏ بصخ بحمد هو 3 
بل الخبر عن کل شىء بالأوصاف الكالية والتعوت TIAL QL‏ » اخبار cae‏ 
تعالىا » مها » من جهة “ol‏ الكل" من رات کاله وحماله وجلاله . 

e V-A T الوجود) الخ‎ ge قوله : « من‎ 

أى : من جهة أنه موجود بالفعل . 

قوله : « لکنا إذا قلنا » الخ ۷/۱۳ ٠‏ 

اكان المعنى الأخير مقتضی Zale‏ الق تعالى - و بأحد التفسيرين لمالا سبیل 
للبطلان cad]‏ كانت العقول الجرّدة والارواح اا سل مشا رکة له تعالی ‏ ی الاتصاف 


مهذا العی At‏ ال معنى آخر لا بشار که فيه غيره ¢ وهومفتهی فوق التمامية ۰ فان 


ETTE ESS 
۰ ۱۱۰۲ : ؟ د الاهام»()‎ 
. ۳ 6 (oV) الحدید‎ - ۳ 

. ۸4 6 (oe) حرف‎ hws 
. ه - «تحمید » » خ ل‎ 


. 4 الاسراء (۱۷) » ؛‎ - ٩ 


الموجودات على أربعة أقسام : ناقص» ومستكف » وتام » وفوق 0 , و الکونات 
ناقصة » والنفوس LIS‏ المرسلة مستكفية » والعقول الجردة تامة : واحق » تعالى ) 
فوق التمام : 

قوله : « وجود کل" باطل » الخ ۰۸/۱۰ 

آی : الهيَة . ونی‌هذا LA]‏ إن أن الوجود مطلقاً » و جمیع مراتبه ليس بباطل : 
لانه مطلفاً م. ن صفع الب cl Mla‏ وظطلّه » من حبث ail‏ وجود؛ es oh Ty‏ ی 
Bibel eae ales‏ ره را راز مت 9 
بالارضية لکان تسنلها . 

قوله : «آلا کل" شیء »2۱ ۸/۱5 . 

آی : کل شیء بوصف ELT‏ للحق » تعالی » وهذا یعرف الحقّقن من 
الحكماء حتص J galley‏ القادسيّة » GSE‏ لاتوصف بالسّوائيّة له »تعالى. dy‏ عرف 
العرفاء حتص بالمهيئّة والأعيان Aly CEL Tc dal‏ الوجود أصلا . 

فا مراد مذهالشيئية الشيئية الاهوية» دون الوجودية » وعکن أن تم oy oe‏ 
ولكن فى الوجود » من حيث انصباغه بصبغ زجاجات الأعيان والقوابل » أو من حيث 
لحاظه مجرداً عن النسبة والاضافة الب تعالى VAR.‏ بقاء له من هذه GI Mol igh‏ 
نفس الر بط ولا عکن انسلاخحه عنه “Shel‏ » وفرض اسلاخه مساوق مع او له ال املاله 
والبطلان . قال صدرالتألهین : Ù‏ سمع الشبی » adel che‏ آله » قول لبید: 

Vi‏ کل شیء»ما خلا له باطل" وكل نعم » لا الة » زائل" 
Lb 2‏ قدسیا وقال :الل » لاعبش الا عیش‌الاخرة . 
ما إشارة إلى ما يدل عليه المصراع الآخرء وهو قوله: « وكل نعيم ۾ الح » من 

کون e‏ ؛ تعالى » ولابد أن برد tay‏ الیه تعالی ی الغاية » كنا قال » 

. 4۵ » (yo) الفرقان‎ - ۱ 

۰1۹ )۳۹( ploy 


ميرزامهدى آشتیانی ۱۷ 


و و مع و Ae‏ 


تعالى ( وی سکم أن دوا الا مانات إلى آهنلها ۲ . فقالرص) »آلا آن" العيش 
هعیش الانعرة » آی tas:‏ ن الحم الأخروية LAYI‏ » الى لاتزول » و هوالیقاء بالله » 
والفناء فيه O‏ صفة و tb‏ و را . 

آو (شارة ال أن" الوجودات Tb‏ وكلا من صقع الله » تعالى » وأنها » من‌حیث 
إذ الوجود » من حبث ان 


ع 


الإضافة إليه » ی التعيم الدام cdl Gayl‏ لازوال oa)‏ 
وجود » لایقبل العدم WW!‏ 

قوله : GAS)‏ هوعین الوحدة » EL‏ ۰۱۲/۱۲ 

إشارة إلى مساوقة الوحدة والتشخص مع الوجود »كما هوالرآی الجزل» والمذهب 
الفحل »ىباب الوحدة والتشختص : 

قوله : ر الوحدة الحقة ) ال ۰۱۲/۱۲ 

أى : الصّرفة النالصة . وااراد ما c‏ باصطلاح الحكاءء هی البسيطة ال ليست 
م AS‏ من الوحدة وشیء آخر» أى : LAY‏ العقل إلى شىء عرض له الوحدة » ها قال 
الشیخ ؛ قده » فى الوجود م قتع a‏ آلف" واحد » آوموجود و باء ولخد ahs‏ 
موجود . ERT‏ نید نفس الموجودء أو الواحد . 

dy‏ اصطلاح العرفا» ما ليس له ان اصلا . ولیس عقابل للكثرة» بل هی أصلها 
ومیدتها , te Vane Oy Sang‏ الفا تة الملا بشرطية » فتدبر . 

وأشار بقوله : و bly‏ الشخصية » » ,إلى “Ol‏ تشخصه » تعال » نفس ذاته 
امد سة ., وهذا الکلام منه » قده» تفریع على قو له : ومهستة ga]‏ آی . اذا ثبت آنه 
صرف الويجدود ‏ والوجود مساوق لاوحدة و والتشخص - فهوصرف الوجود والتشخص 
أيضاً. 

قوله : « لوكان وجوده عرضیا » الح .17-١1/1١5‏ 


Ch‏ كان العروض مشت ركا بين العارضی" » بمعنى المحمول بالضميمة »و بين الخارج 


oA<(t) lS 1‏ : « أن الله رت و 


۱ تعليقه در شرح منظومة woe‏ 


OT تا ریب‎ Bia al al هم‎ OCs SEE KOA 
: أو الایساغوجی للمهيّة فيه » تعالى . فالمعنى أنه ليس بعرض مطلقاً أى‎ » ola wl ىباب‎ 
eel د غل ذاته‎ 

قوله :» “OY‏ کل عرضی" معاسل ( a‏ ۹( 

“bend » قلت : اراد بالعرضی الوكاق احمول بالضميمة‎ of 


f 
ال‎ SSR ل‎ a> ¢ ele 6 حود || اجب‎ O SY Si القائلن با ماد میک‎ AS 
ee SS GAS OS Or Ms mot > 


asl‏ معلل 6 و لکن 


مهیته . و إن رید به العرضی" ععنی‌الخارجالحمول» فلا تسام أنه معلل . فإنّه منقوض 


w 
۰ 


بالامکان GIA‏ للمهیة» فاته عرضی بهذا Rigel gall‏ » مم ait‏ لیس eel flee‏ 
لاه لوکان معدلا بغير المهيئّة » فلوكانت المهيّة » مع قطع التّظر عن The‏ الامکان» 
متصفة بالإمكان » لزم تحصيل الخاصل . ولو لم تكن متتّصفة بالإمكان» لكانت متتصفة 
ما بالوجوب أو بالامتناع » لعدم خلو شىء عن الواد CIS‏ فيازم الانقلاب . وكذا 
لوكان معلولا gall‏ لتقدمت الهيتة على امکانما » فیازم أن تکون ف الرتبة الستابقة 
على إمكانها غير تمكنة » فيازم ما ذکرنا من الانقلاب . و أيضاً لوکانت المهيّة علّة 
لامکانها » لزم أن تکون مع قطع الدّظر عن معلوها غير تمكنة » فکانت Leb‏ عن العلّة 
gli,‏ فلم تکن Ae‏ هذا خلف . 

قانا : لنا اختیا ركلا الشقین» من غیرازوم محذور Del‏ : ما ااشی" الأول 
“OM‏ الوجود» لولم يكن عين ذات الواجب : لاحتاج ق‌اتصاف ذانه بالوجود إلى صميمة» 
ولوعقلا" قطعاً » OY‏ المهيئّة من‌حیث هی »ليست إلا هی . فلواستحفتت de‏ الوجود» 
من دون صعيمة » از م الانقلات . 

وآما a‏ الاعر فلأنته لوكان الوجود ذاتبا » Old‏ البرهان Liga‏ » لکان 
gles‏ لا" للمهية » فیاز eal e‏ المهية بوجودها على وجودها . 

قولکث : أن" Gi‏ بهذا ler) gall‏ غيرمسام . لان" ماذ کره IRH‏ من عدم 
معللیته ¢ معناه آنه لا Jor‏ بعلة غيرالمهية Volley‏ آنه خرمعلل el‏ و لا ازم 


میرزا مهدی آشتیانی EE‏ 
أن كون واجباً بالذ ات . 

و التقض بالامکان غير وارد GT:‏ ولا فلأته آمر اعتباری انتزاعی لیس من 
الوجودات احصلة » حتی محتاج إلى ball‏ . و هذا مخلاف الوجود؛ لأنّه قد ثبت آصالته 
وعینیته . وأمنًا ثانياً » فلأن” الامکان » لو فرض أنه من حيث کونه وصفاً للمهيّة ناش 
عن ذانها معلول ها ومتأخدرعتهاء فلايلزم من ذلکث إلا opat‏ عن حاق ذاتها وذاتیتها / 
لاتقدم الهية بوجودها عليها . وهذا خلاف الوجود فان The‏ الوجود جب تقدمها 
بالوجود عليه » أى : على الوجود» jabs‏ : 

وله : ( عرف الذاتی" los‏ لايعادل ( الح NOE Ves Vik‏ 

آی The pe Dey (la:‏ الهية » او لاعکن أن جعل بالجعل الت کیی “oly.‏ 
اتصاف الهية به »ی رتبة هذا الجعل»غنى عن السبب» و ان کان فق رتبة الجعل البسیط 
مجعولا » پسبب الجعل الحاصل من dhe‏ الماهية . 

Ob‏ قلت : لو كان الامکان لازماً للمهية » لكان Y gat‏ مجعلها » فيازم أن لایکون 
قبل الجعل إمكان مع “ol‏ عدّة الاحتیاج إلى العلة يجب سبقها عليه . 

قلت : معنى ازوم الإمكان Eagal‏ كفاية وضعها لوضعه ؛ وكونه موضوعاً بوضعهاء 
لابعلية ما . أو من قبل جاعلها . ولكن ا كانت هی محتاجة إلى العلة صار هو 
محتاجاً إليها بالعرض » وعلّة الاحتياج بحب سيقها عقلا" » لاخارجاً . 

توله : « والفرض » الح ۰۲/۱۷ 

أى : اكان الفروض “OT‏ مطاق‌الوجود عارض على المهيّة Colles‏ فالوجود 
الستابق أيضاً پلزم أن يكون عارضاً lele‏ » فنتقل الكلام إليه » وهکذا. 

AIN. الح‎ A فیازم‎ p : قوله‎ 

وهذا هو التسلسل احال “OY. AK He‏ تلکث SUSY‏ مترتبة - من‌جهة “Ol‏ 


We ۳ Se ace aw -E 5 w 5 w‏ كك 
الوجود اسان E‏ لللاحق حت أن العلة بوجودها معرصه و عتمعه ىق الوحود 


. » أى . « ولان تلك الانيات محتمعة‎ A 


ع 


. وهوظاهر‎ » Tal 

قوله : وحيث أن ins‏ الوجود » ال ۸/۱۷ 

أى : الواجب الآخر الّذى Tle gs‏ لوجود ذلکث الواجب الفروض» مثل الواجب 
الأول فى Tike‏ وجوده» أو زيادته على ذاته » فاذا فرضنا زيادة وجود مطلق الواجب على 
ذاته » فیکون وجود الواجب الثانى أيضاً زائداً على ذاته فنتقل الکلام إليه . 


فى بان الاقوالو فى وحدة ES‏ الوجود 5 

توله : «غرر فى بیان NSW‏ فی‌و حدة» ال ۹/۱۷. 

آقول : قد کر ااا آقسام الک و ای اراد من تقد الوجود ع 
والفرق بین‌التقدم والتاختر والشَدة والضعف والکال والتقص والأؤلويّة وعدمهاء 
“oly‏ الدشكيكت ف المفاهيم مطقاً مرجعه إلى LLEI‏ باعتبار وجودها » فراجع ! 

قوله : « حیثما تقوى » الخ AAV‏ 

. کف النوو »و كيفسته‎ Oley 

قوله : و من‌مراتب الأشعدة والاظلة» الخ ۲/۱۸ 

مثل ما لو طلعت ee‏ على بیت »وا نعکس ضو ها منه إلى بيت آخر» وهکذا 
ea, a‏ مفلا" . فا 5 5 الطالم على البیت الأول من مراتب الاشععة » والباق كلها 
عکس ذلكك الشماع » وظلّه . ولکن حيعها بالتسبة إلى الظظّلمة البحتة نور» و مقابلة 
وطار دة ها » ولیس ضعفها بقادح فى إطلاق النور علیها . 

قوله : ر إلا للمرتبة الخاصة» الخ ۰4/۱۸ 

مثل آن" کون الت درجة -وکون هده‌الرتبة فاقدة لرتبة Ca‏ ن شاا - ليش 
عقوم لاصل التورء ولكنّه مقوم هذه الرتبة» لکن لا من حيث أنه نورمطلقاً بل من حيث 
ail‏ نور ele‏ » و عل ذلکث اد" الخصوص . 

فوله : ر بمعنى ما لیس بخارج » الخ ۰/۱۸ 

لا كان القوم يطاق غالباً على جزء الهية » والداخل فى قوامها - والدور لبساطته 


ليس له أجزاء حتی يكون له مقوم all lay‏ - ففسرالمقوم alloy baso le‏ » دفعا 


ean تعليقه پر شرح منظوبه‎ ١ 


لتوهم 'الذركيب فيه . والراد آن القوم هنا ليس ععنى جزء الهية » بل بمعنى ما ليس 
تخارج عن الى ء : سواءكان عين ghee cell‏ جزئه »أو محصل ذانه و Guat‏ وجوده» كا 
فالعلة الوجبة بالنسية إلى gical glaa‏ ماله دخل ف تقوم Ae‏ حصول BITC AE‏ 
بعض صفات البسائط . وهو هنا هذا المعنى gas Yew‏ جزء الشیء . 

قوله  :‏ أوقادحة » الخ ۰4/۱۸ 

عطف على قوله : « شرط او مقومة ) . 

قوله : « فللتور عرض ( الح ۸ . 

مثلا" أن تور الطلق له مراتب دا د 
edly‏ اج والتمران ولکل منها أيضاً مراتب بإضافتها إلى القوابل» مثل الجدران و المرايا 
ونحوها : 

قوله : « وغيرها » الح MAA‏ 

مثل JINI‏ والتقص ونحوهما . 

قوله: م كالحركة البطيئة ) الج اما 

ومثل المقدار الزائد » والتاقص . 

قوله : ر وجميعها ) الح EAA‏ 

مبتداء » خبره «كأشعة » الخ . وعکن أن يكون خبر gtl‏ قوله : « ترجع إلى 
أصل واحد ). 

وقال ش‌الحاشية و آن" هذا الكلام إشارة إلى التوحيد الخاصى » » وقد biy‏ سابقاً 
أقسام التوحيد » و يظهر منهكيفيةٍ دلالة هذا الكلام cade‏ فراجع ! 

قوله : « وبما هی شىء ۾ ال ۱۷/۱۸ . 

إذ الوجود بسيط » لیس الضعیف منه مر LIS‏ من A‏ اللاشیء . ولانه لو 
ترکب من اللاشی ء لزم تقوم الشیء بنقیضه » ها قد مر شرحه . وقد بين » قده هذا 


£ باب المعاد الجسمافى » بقوله: ) قد کان فصل الشیء من شىء بشی ۶ ~~ 


دور را مهدی eel‏ نی ۱۷۳ 


قوله : « وبما “OT‏ هذه الكثرة ۱/۹9 

وذلكث» “OY‏ هذه الكثرة نورية» غیرحاصلة من التشابكك بالعدم» كا آشار إليه 
صدر ng dill‏ فى فصل » عقده لبيان : آن امتیاز الوجود عاذا . 

وبالجملة : لماکان وحدة الوجود وحدة سعية إحاطية إطلاقية » لاثانى لما من 
سنا ولوازمها الانبساط والظّهور : بالراتب المتفاوتة » والدرجات الرفيعة » والتجلی 
بالتجلیات المختلفة » فكثرته هذه نما يؤكد وحدتها الذاتية » بل ما aS‏ على نفسه 
وأوجما على ذاته ) alt x‏ که ربكم FEN‏ نفسه AE‏ 

قو له Pd:‏ حق الوحدة» الح SNA‏ 

أى : الوحدة TAL‏ الحقيقية » الى هی نفس الوحدة » لاشیء له الوحدة » ولا 
واسطة ها فى العروض» ولا UE‏ فى الوجود . وهی کوحدانية الواحد . اللا بشرط » 
الذى لازال مقوماً للأعدادا» وحصلا Ab‏ 

قوله: ر و Ol‏ لم تكن الكثرة ) الح AS‏ 

وذلكك ء لاتها حاصلة من البعد عن مبدء الوحدة» وأصل الرحمة ؛ ومنيع الأحدية 
والبساطة » ومن ELUI‏ بالاعدام » والتاطخ با مواد » والاختلاط بالظلات ‏ والامتزاج 
بألوان القوابل » وهی مناط السَوائية والفقدان» كما آشار إليه الولوی بقوله : 

چونکه ی By‏ اسیر رنگ شد اځ . 

وله : ( تر جع ا أصل ( الح 26/44 

وهی حقيقة الوجود والوحدة الى الما الرجعی والمنتهىاء وعلى بابها السکوف» 
و الا برجع الأمركله . 

ESA i وحدق» الح‎ y : قوله‎ 

آی : من سنخ الوحدات المددية الشپورة Tc‏ تعرض الهیات ‏ و بقابلها 


ارات ۰ من اة و اوعد والعددية ومحوها e:‏ هومذ كور ف ale‏ 


066 (4) الانعام‎ - ١ 


\Vé‏ دعایقه y‏ شرح منظومة > کمت 


قوله : ( بتمام ذواتها البسيطة ( الح AA‏ 

یز oy‏ آمرین : سا ely‏ اتذات» المطز e‏ بالعوارض الخارجة عنبا 
و ما بالکال والتقص الحاصلين عن بسط الحقيقة وضيقها أ و Cal‏ بالاطلاق‌والتقیید» 
LAS,‏ والجزئية الحاصلة من ظهورانا . 

والتباین بين الوجودات : من القسم الأول » على مذهب الشائین » وعلی مذهب 
الفهلويين من القسم الرابع » و بالاضافات الخارجة عن SIS!‏ » على مذهب القائاین 
با لحصص » وبالتعیننات التکشرة المتغائرة مع الّذات بوجه »والمتحدة معها بوجه آخرء 
عند العرفاء والصوفية. 

قوله : p‏ ليازم الت ركيب ( الح TAS‏ 

OY‏ الوجود على ما سیجیء بسیط لاجنس له ولافصل» بل لیس جنس ولافصل 
ولابعرض عام" ولاخاص ولا کلّی ولاجزثى ولانوع» وبالجملة : کل" ما هومن عوارض 
الهسات وأحکامها : 

و له : « بمعنی al‏ خارج محمول ( الج KAYA‏ 

الفرق بينهماء قيل : بالعموم والخصوص OY:‏ الراد من الخارج احمول ما ليس 
داخلا نی الهیة" - ومحمول Mabe‏ » سواء احتاج adag‏ علها؟ إلى صميمة » أو لا »- ومن 
احمول بالضميمة الخارج clit GI‏ فى له علما * إلى صعيمة خارجية » أو ذهنية . 
فالفرق بین کالفرق بين اذلا بشرط و بشرط شىء . 

وقیل : آنها متبائنان . فان احمول بالضميمة ما یکون bl Tlie ale‏ الضمیمت 
والخارج احمول ۳ لا حتاج lag‏ ا 
وقیل : أن" احمول بالضميمة » بقال fe‏ احامیل oc‏ ۵ا ما بازاء خارجاً 


|= بالاصل o‏ « سعتها » , 
۲ - « فی الشیء » » خ bye‏ 
۳ .۱ علیه » » خ ل. 


۱۷۰ E EN میرژا‎ 


والخارج احمول على ما ليس له ما بازاء خارجی ‏ من‌الاعتبارات الذ هنية وحوها. 

قوله : م توحدما) الح وا کش 

آی : بأی نحوکان » من آحاء الوحدة » ولو بالاشتراله ی آمرسلی أو إضاق أو 
أو اعتباری » و حوها » فلاینتقض بالامکان » والهية » ومقولة الإضافة » ونحوها » ولا 
بارارة dj‏ لاشمس ‌والتار وا ركة و حوها . لاشترالك المکنات glen ald‏ »وهو 
اللاضرورة واللا اقتضاء؛ و اشتراك الاهیات فى کونما مقولة فجواب ما هو » وکونا 
iab OCIS‏ ونحوهما ؛ و کون ما ينتزع عنه فى المکن و المهيّة » هذا » الأمر السلی 
والاعتباری حقيقة . 

وكذا إضافة المعلولية » المنتزعة عن كافّة المکنات » والعلية » المنتزعة عن 
الواجب والممكن » إذا كانت' Ty gee‏ » فنتزع عنه فا Last‏ أمر اعتبارى مشترك بين 
الجميع » مثل کونما منجعلة مفاضة » آومنکشفة» و حوها . ول وكانت' إشراقية» فهى ليست 
ciel il‏ واشترا کها بين المعاليل من جهة أنّها من سنخ الوجود . وكذا إضافة النورية 
العلميئّة c‏ والحرارة الّلازمة للأمور المذكورة » انا تازمها» من حيث وجودها c‏ الضاف 
إلى ماهينّاتها » بالإضافة الإشراقيّة الدوريّة » والوجود سنخ واحد وأصل فارد . 

فن قلت : ما ذكرته غير Gl‏ للاشکال من وجوه : 

CA‏ اوّلا” » فلأن” القائل be‏ انتزاع الفهوم الواحد عن SLA BULL‏ لاينكر 
اشتراكها فى Ua ad‏ ولكن مجعلها متبائنة » من حيث الحقيقة والذات » من جميع الجهات 
الحقيقيّة» ععنى أنه جعلها غير مشتركة فى hel GIS‏ . فإن الشائین » القائلين بتباين 
حقائق الو clo ge‏ قائلون باشتراکها نی‌ُمراعتباری ga gc el gl‏ کونما شبتاً ؛ آو مکنا : 
فى الممكنات » و Lely‏ بالغير أو باتذات : فى المکن والواجب» آ وکونها منشاء للاثار 
وطاردة للعدم “مق دون حشة شدي لكنهم جعلونما محتلفة من حيث الحقيقة 


و الذات . 


» ...كانت اضافة المعلولية...‎ « ٠ أى‎ ye 


۱۷۹ تعليقه برشرح منظومة حکمت 


وم انآ فا | ذکرته من اشترالك تلکث الامور نی الاشیاء للد کورة : من‌السلوب 
والاضافات" » ما لاجدی Jar GY ha‏ الكلام فى سبب الاشترك فى المذكورة » وما 
هو منتزع ا . فإنكان Tal‏ اعتبارباً آخرء فننقل الکلام إليه . فإن لم ينته إلى شىء › 
برجع إلى ذوات تلكث الامو ر» فيلزم التسلسل المحال . وان انتبی إلى شىء خارج عنها 
پشترك الجميع فيه » مع‌کونها حقائق متبائنة بالذات ثبت ما ادعيناه من جواز انتزاع 
أمر واحد» من حقائق متبائنة . و إن انتبى' إلى أمر داخل فى ذواتهاء لزم الخلف» DÝ‏ 
فرضناها متخالفة بالحقائق 

وآما “ode. DE‏ ما PRN‏ اشتراك الشمس وغيرها ق‌الوجود » إلى آخر ما 
ذ کرت ما لاينفعكك أصلا”. لأن” الوجود المشترك »بيا وبينغيرها ليس مبدء للحرارة» 
من حیث ail‏ وجود » و إلا لزم اشتراك حميع الوجودات فما » بل من حيث ذواتما 
المتخالفة » فيلزم ما ادعیناه من جواز انتزاع مفهوم واحد من‌التباثنات عاهی متبائنات . 

قلنا : آمّا ما ذکرته ولگ ۰ فهو ناش عن قصور الفهم عن درك حقيقة المراد . 
فان جرد الاشترالك id‏ اعتباری يكنى فى انتزاع مثل الامکان » والهية » والإضافة» 
ونحوها » من المذكورات . وهذا مخلاف انتزاع مثل الوجود» والوجوب من‌الواجبین؛ 
والوجودات الخاصة. فاٍنها ینتزعان من‌حاق" Did‏ تلکث‌الامور» خلاف مثل‌الاضافات» 
Pecos Orr‏ الأعدام . و الاشتراك ‏ الامر الاعتباری الصرف » GRY‏ فى انتزاع 
مفهوم وجودی عن‌حاق ذات ce gill‏ سيا إذا كان من‌الفاهم AL‏ عن مال‌الوجود» 
ما هو وجود . فان المح عنه » Jis‏ هذا الفهوم؛ صميم ذات ce gill‏ وحاق حقیقته» 
فلو انتزع من المتبائنات » عا هى متبائنات يازم أن يكون الواحد عين الکشر 

فان قلت : لافرق بين الوجود والوجوب » و بين الامکان والعلية والمعلولية 
وحوها من هذه الجهة . فان حیعها من GUN‏ » فى باب البرهان» لمصاديقها » ومن 


العرضيات » فى باب اٍیساغوجی . فجا لابقتضی انتزاعها الاشتراك فى cA, AGLI‏ 


ابا ان ۰ « والاضاف » . 


فکذلکث لابقتضی الوجود والوجوب الاشتراك aia‏ جوهری ذالى . 

قلت:الفرق بين الأمرين جلى واضح » حیث Ol‏ الوجوب عنزلة الهبة لاوجودات 
والواجبین» لوفرض غالا تعدد الواجب . وهذا لاف مثل الامکان والعلبة الاعتبارية 
المقولية e‏ و حوها» فاتها من الاعتبارات الصرفة» يكنى فى انتزاعها الاشتراك فى Capel‏ 
مثل الأمر السّابى أو الانتساب إلى الجاعل » ونحوه . وامًا ماذ کرته ثانباً » من‌نقل‌الکلام 
فتلكث fe‏ ب والأعدام c‏ فهومن سغائف الكلام. لأتها ليست من الحمول بالضميمة ؛ 
حتی تحتاج إلى أمر آخر» يصير سبباً لاتتصاف مصاديقها cle‏ بل من الخارج انحمول » 
ا ار دی و ههياتل. وبا فیل :من أن كل _عرضی معلیل»؛ 
فا مراد منه العرضى” » ععنى المحمول بالضميمة لا الخارج احمول . 

فان قلت : الوجود و الوجوب ala‏ من الخارج احمول ‏ لاحتا تاج انتزاعها من 
الوجودات والواجبن إلى غير ذواتما c‏ فلا حتاج إلى ما به الاشتراك Sal‏ 

قلت : نم > لکن“ الفرق أن" (SEI‏ عنه »ا لا عکن أن یکون الذوات التبائنات 
le‏ هی متبائنات » ولا هی من جهة اشتراکها نی اھر اعتباری انتزاعی "سيريا بناء علی 
أصا 1 الوجود » و کون اک با AS‏ الوجود. fats‏ : 

١‏ من حدیث الشنّمس والتار وار كذ فختل الأعى والاسامن 
أيضاً . لأن” الحرارة »و إن لم تكن لازمة لوجودها؛ من حیث ail‏ وجود؛ لکن لاشکث 
آن 35 ab‏ وجوداتها الخاصة . و إذا سدّمت وصدقت » باشتراكها فى حقيقة الوجود 
وسریانها فماء فلعل" الأثر الشترك الخصوصيتة الى تعرض لتلکث الحقيقة » ی‌ظهورها 
ی‌هذه الأمور. لاتعرض شا فى غيرهاء وتبا ذوانما الاهوية لاعنع e‏ ن ذلکث » کا “Ol‏ 
القولات التسع العرضية متبائنة ple:‏ ذواتما الماهويّة » عند الشائن » مع اشتراکها فى 
الحلول فى الموضوع » فتأمل ! 

48 له : « وبين آن يكون تحته الکثیر » 3 ANANS‏ 

“obs‏ ف الثالى ۸ يصر الواحد» عين الكثير» من حيث هوكثير» بل اتحد مع الكثير» 
من حيث اشتراكها ئی جھة الوحدةء ای مکی هذا المفهوم عنهاء کا سيذكره فى الجواب 


ase تعلیته برشرح منظومة‎ LYA 


OR‏ آن" التاطق» امحمول عل‌زید وبکر وعرو » من‌الذوات التخالفت 
SA‏ عنه به فها کونما ذات نفس ناطقة » لاهویاتها التخالفة » عا هى متخالفة » فجهة 
الوحدة و الاشتراك فما مقدمة على جهة الكثرة و GLA‏ و الاختلاف » ها بسنه 
ف الداشية . 

قوله : ر قات » El‏ ۰۱۷/۱۹ 

(th‏ منم old.‏ عن أن OS‏ الواحد عین الکثبر» ق حل اموه علی آفرادها 
أعترض عليه » بالتمسکث Lobb‏ لاثبات کون الواحد عین‌الکثبر . فأجاب ‏ قده بقوله: 
y‏ قلت ) الح » والقصود منه ماذکرناه» وشرحناه . 

wy شىء ) الح‎ “s “ol ومعاوم‎ piala 

أى : دا ol gad‏ الوضوع فى الحقيقة نفس DEIS‏ الطنبیعية» الوجودة بوجود 
آفرادها» وجهة الکثرة هى العوارض »ثبت OF‏ الوضوع واحد با لقيقة. OÑ‏ العوارض 
لبس ها Joo‏ ی‌ماهبّات celal‏ وذوام!. “OY‏ کل" Ue Be gh‏ ذاته» لیس لا نفسه 
ولایعتبر فیه عارض el‏ ولا fo‏ فی هذه الرتبة غبره . نظیر ذلکث ما قیل :من آن" 
المهية مرح هی الم ee‏ 

قوله: « ولاتقاوت بين المهية » الح ۹/۲۰. 

“Op‏ ال دلا کرو طاق SEIS fe‏ الطبیعية»من حیت کونما معروضة 
للكلية فى الذهن . فلا تصدق على الوجود الخارجی» !لا بتجریدها عن هذا اللتحاظ . 


w 


وما قبل من اتحادها مع الكلى الطتبیعی المقصود منه اتحادها مع التتجريد عن الاتحاظ 


المذكور . وبالجملة: Zall‏ تطلق على ما ينتزع عن حدود الوجودات » وحک عنها Tai‏ 
فهى عبارة عن الحكايات الذهنية للوجودات الخارجية النفس الأمرية Sle‏ هی 
حقائق الاشیاء عند j SH‏ 

فان قلت: شامعیی “ol As‏ المهية أعم " من الحقيقة » من‌جهة صدقها على المعدومات» 


ily‏ المهيسة هی Jal‏ ف جواب م هو » مع “ol‏ الفهوم من کلامه “ol‏ المهية ھی مطلق 


۱۷۹ 4 ا‎ SAGA yas 


pall‏ الذ هنية » الحاكية عن‌الوجودات الخارجیة؟ 

قلت : مرادهم الأعميّة » من حيث الفهوم » ولکن» من حيث التتحقق » Ell‏ 
فالموجودات الخارجية عبارة Le‏ ذكرناه . ولاینای هذا أن یکون لا فر د آ خرقغيرها. 
J gill‏ ق‌جواب ما هو Cage Gy pat Last‏ ععیی الذات ‏ أو GIS‏ للشیاء» لامطلق 
المفاهم الذهنية» مع أنه لوكان تعريفاً ها مطلقاً » لما كان فيه حذور اصلا OV‏ کل" 
مفهوم له أفراد ذاتية» هو dL‏ إلمهاء مقول فجواب ما هو . 

وعکن آن یکون الراد جواب ماهو ral‏ من ماهو ق‌ذاته أو فى عرضهالعام » 
اوالخاصض » بل gale‏ ق‌جوهره » حتّی شمل الفصول أيضاً فتدیر ! 

قوله : « OF‏ مفهوم الوجود ) الح a‏ 

. منتزع عن حاق" ذات الوجودات » كنا عرفت‎ OY 

قوله: « و ان کانت الخصوصيات ملغاة » ال ۰۱۱/۲۰ 

أقول: إن قلت ba dy‏ شق" آخر وهو أن تکون الخصوصیات معتبرة » لابشرط 
الاجهاع »والانفراد» أو تكون ملغاة . ومع ذلکت لایکون القدر المشترك محكيا عنه بهذا 
الفهوم » بل الحقاثق المقبائنة ale‏ متبائنة » ولا ببطل ذلكك ! لا بعدم جواز انتزاع مفهوم 
واحد من‌التبائنات » عا هی متبائنات. 

قلنا : يلزم على التقديربن أن يكون الواحد عين الکثبر . لأن” الأول هوالاحاد 
بالأسر »كا آفاده فى الحاشية» GU‏ أيضاً نفس الكثرة » عا هى BAS‏ فتدبر ! 

قوله : قذه > «والحصص adsl‏ ( الح رن 

مبتداء c‏ خبره «کبیاض» الل . و کذا قوله : « والافراد اطثارجية» فانه مبتداء 
وخبره قوله : « کالأأجناس العالية » و قوله : و و الراتب الخارجية» الح مبتداء »خبره 
قوله : و کراتب الانوار ). 

قوله : « قد آشرنا فى هذا البیت » ال ۰3/۲۱ 


قدذ كر » قله de‏ حاشيته على الأسفار » أن" الاقوال » ی وحدةالوجود وكثرته » آربعة: 


۰ ۱۸ تعليقه برش رح منظوية ERKE‏ 


الأول قول القائلین بكثرة الوجود و الوجود؛ مع القول بوحدة الواجب» وعدم 
اشتراك شىء معه ی صفة وجوب الوجود . 

GUI,‏ القول بوحدة الوجود مع القول بكثرة الوجود » بمعنى النسوب إلى 
الوجود . 

. بوحدة الوجود و الوجود‎ SIS, 

والرابع القول بوحدة الوجود » فى عينكثرة الوجود » وبالعکس 

وقد USS‏ تفصیل ذلکث» فما سبق من الکلام . ومراده» قده » بذوق الألهین» 
القول USI‏ 

قوله : حقيقة الوجود » El‏ ۰۸/۲۱ 

بها الحقيقة فى مقابل الظّل » بقرينة قوله  :‏ لاتکثر فيها ». و عکن ن آن براد 
بها الحقيقة فى قبال الفهوم . ویکون الراد من ننى التکشر فيها نفیه عنها » من حيث هی» 
من دون الاضافة إلى اماهیات ‏ و جعل الراد من الكثرة هی الظلانية » لا الدورانية e‏ 
کا مر تفصیله . 

له : ر فالمضاف إليه هو » الح 2۱/۱ 

أى : وجود الواجب تعال . 

قوله : « والاضافة » الح ۰۱۷/۲۱ 

آی : الفیض القدس » E‏ الرحانی» والشيّة الستارية اك هی نفس‌الربط 
باق » ولاجل ذلکث عبر عا بالاضافة . 

قوله : و أنحاء الوجودات ) الج aA‏ 

iil, CES sly. seh‏ يم 

قوله ال اصطلحنا ) الح XY‏ 

قد سبقه فى تسميتها بالروابط احضة صدر المتألهين » قده. 


قوله : « إلا فىالنسب » ۱ ۸/۲۲. 


ميرزا مهدی آشتیانی ۱۸۱ 


أى : ق‌النسب الإشراقية الوجودية» والاضافات TAY‏ والتفحات الرحانية . 

قوله : « لانها تصير طرفا » الخ ۰۱۰/۲۲ 

أى : لولوحظت بالاستقلال بل الق أنه » لاعکن ملاحظتا كذلكث Mel‏ 

قوله : « بحیث لايخلاو » الح ۰۱۲/۲۲ 

OY‏ لكل نفس »بل وجود سر OGL es‏ والقیند لاخلوعن المطلق» والتعین 
LE‏ 

قوله : « بل لا نفسية ( SARAY al‏ 

أى : من جهة أنه BIL AT‏ وتقید صرف . SY‏ من هذه الجهة » كالنسبة 
LAL‏ والاضافات احضة . 


58 آی ۰ الحق المخلوق ډه 4 والمشية السارية « ¢ dra‏ ¢ قده A‏ 


EL الو‎ Soe 


قوله : کون بنفسه و مهيسته» ال ۱/۲۳ . 

أى : لابشبحه »کا ذهب إليه القائل بالشبح . 

فان قلت : على ما أفاده » قده » يازم أن يكون للمهية Taga‏ لانه فسرالشىء 
بالهية c‏ فيكون عطف قوله : «مهیسته» على «نفسه»» وتفسيرها بها مع إرجاع الضمير ف 
تسه و شهدي ولل الشی ع عل ما تون کر نا . 

قلت : انا اشر e gil‏ بالهية ‏ لآن الوجود العینی و السحقق الخارجی ها 
لاعکن حصوله محقيقته فى الذ هن 6 فا نبا وجي سات عالامز ید ade‏ . ولکن pall‏ 
ار اجع إليه باعتبار مفهومه العام - مع قطع lest‏ عن کونه فى ضفن الوجود أو الّشیء 
وجوده c‏ اذى هو الهية » فتدبّر ! - على سبیل الاستخدام . مع أنه » عکن أن یکون 
ما آفاده لبيان احتصاص KH‏ ببعض آفراد الشیء » لا أن الراد منه » فى ظاهر B‏ 
و الاطلاق » بعضس مصادیته . أو أن یکون الراد البعض »مع جعل الاطلاق ماله » 
فتأمل : 

وله : eD‏ نقل T.‏ الاذهان للاشارة» الح ۱ 

أى : قيام صور الاشیاء و حقائقها الذهنية : اما مطلقاً » بناء على کون إدراك 
الفس للصور :العا » ایض بنحو الخلاقية و الفعالية » كما عند بلوغها إلى مقام 
الاتحاد مع العقل الفعال » وصيرورتها Mae‏ بسیطا GS‏ اصور التفصيلية . أو بالدسبة 
الى الصّور احسية و الخبالية و المعانى TIA‏ لو لم نجعل الوهم العقل النزل bä‏ بناء” 


یی زا مهدی آشتیانی AY‏ 


على “ol‏ إدراكها ' لاعقلینات » عشاهدة آر باب الانواع » أو بالاتحاد بالصور العقاية 
4d] Gad ۶‏ صدر Sg See‏ الاسلام انار انیت » قدس سر ها . 

و الراد : آن قوله: «لدی الاذهان» ليس محضاً ی الدلالة عل‌القیام الحصولى 
الانطباعی » بل یعمته » و القيام الصدوری » بل و الاتتحاد آیضا . و إنكان دلالته على 
0 ری آظهرمنا لول والانتحاد. ا لاضیرآن یقال : السو حاضرة لذانما أوعند 

تما ولدى ذاتها . فهذه ABAN‏ من هذهالجهة » آول منقو لنا: «ی‌ذاته» .و إنكان قولنا: 
ری‌ذاته» أيضا عکن أن راد به ۳ من‌الصدوری والحاولى »من جهة إرادة ای 
الجازية و مطلق الاستقرار - كا فى قوله ‏ على نبينا و آله و عليهالسلام - Ny.‏ اعل تم 
ما ف سكف ۸ ' الابة - أو OY‏ «فيه» و carey‏ » فى السيط واحد ۰ الا آن الأول 
آظهر و دلالته IEF‏ 

قوله : ر المیادی العالية لا سیما میدء المیادی » الم ۰4/۲۳ 

الراد بالبادی العالية العقول الكلية : من الطَولية و العرضية » و التفوس 
EASI‏ أيضاً بوجه . و نكتة قوله : «لاسیا» الح هی آن فعالیةالعقول و التفوس EIB‏ 
Deke‏ » و لست مودرة ی شیء بالاستقلال » بل هی من جهات فاعلية الق ر ها 
قال » تعالى : «فتتفیخ Up . ae cle ig Slee‏ تی GUGM‏ هی 
otal‏ نوات الارواح » وأراضى الاشباح بنفخ حيوة الوجود » محول‌اله وقوته . 
فالفاعل الحقيى” هو الق تعالا . و أيضاً هو » تقدست أسمائه » بریء عن ملابسة ما 
بالقوة مطلقاً . و هذا ONS‏ العقول و التتفوس » فإنّها غير بريئة عن ملابسةالامکان » 
ولو bas‏ , و یضاً فاعليّته » تعالى' » آشد عالايتناهى » عن فاعلیتبا » فلايتصور فذاته 


الحلول و الانطباع Nel‏ 


ود ای : «ادراك النشس». 
cull ۲‏ (۵) ۱۹۱۶ ۰1 
۳ 2 المائدة (ه) » ۰۱۱۰ 


A‏ تعلیته رح منظومة كدت 


قوله : «على المعدوم) الح ۲ 

انا مره بالمعدوم الخارجی » حتی AY‏ هم “oi‏ المراد منه المعدوم مطلقاً . 
فإنّه » لاصورة له Las‏ ولا تقرر be‏ > بل هو لفظ ظهر ته العدم . وهو بالحمل 
الكل" معدوم > ولكن بالشايع موجود . 

قوله : «بحر من زيبق» TAY d‏ 

انا oh‏ مثالين » لان الأول مثال لما عکن وجوده فى الخارج ذاتاً » و الاخر 
۱ عتنع وجوده فيه . 

قوله : «و ثبوت شىء» IVEY a‏ 

ech eat لاثبوت‎ c a gM لاینتقض بالوجود » لانه ثبوت‎ 

قواه : «لن کل ما پوجد فى الخار ج» ال ۰۱۱/۲۳ 

لاينتقض بالکلیات الذ هنبة » فاٍتها » من حبث وجودها فى التّفس الخارجية 
خا جدة . فإن الراد باطذارج خارج gall‏ » و بالوجود فيه الوجود بالأصالة » مع 
oil‏ سیجیء بیان ابواب عن هذا الإشكال le‏ ماينيغى'» فتدبدّر ! 

قوله : «مما لحقه بالذ ات» الح ۰۱۷/۲۳ 

المراد عا ak‏ بالات ما حقها » لابتبع le‏ > من الانقسام و حوه » وما 
بالعرض ما لها al gad. EIS‏ قده: Oly (ley‏ لقوله : و وغيرها » أو مطلقاً . 

و الزمان والکان ما بلحقه بالعرض » بناء" على ثبات بعض الأعراض . و أما 
بناء على عدم بقاء الاعراض زمانتين» أو ترك حميع ما فى عالم الكيان إلى حضرة الاکوت 
فالزمانية تلحقها بالذ ات . وأما المكانية » وكونما فى الجهة » تلحقه به بالعرض > 
لا على تقدبر أن براد بالکان مطلقالوضوع . و يكون LHS ULI‏ للح ركات » ويكون 
هو متحر كا OTL‏ . أى : يكون موضوعالحركةالعرضيّة متح ركاً بال ر كة الجوهريّة 
ا هو Ske‏ صدر JEM‏ » فتدبر ! 


قوله : «فهو بهذا الحو من او حدة» الح A‏ 


إشارة إلى “Ol‏ صرف کل" شىء واجد لا هو من سنخه » بنحوالبساطة . 

و قوله : «بهذا الشحو» ta‏ 

ی : الوحدة السعية الاطلاقيَِة ١‏ الى لا EGE‏ من سنخها . 

قوله : «و إذ لیس فى الخارج» INE‏ 

أى : ليس الصرف فالخارج » GY‏ واحد بالوحدة MALIA‏ و وجوده 
الخارجى بنحو الكثرة و الاختلاف و التناكر . 

فإن قلت : یلزم من ENS‏ أن يكون الوجود الخارجی" أت و أ کل من الذ هى 
مع أنه ما به ينظر إلى الخارجی" 

قلت : لاضير فى ذلکث » OÑ‏ ما ذكر انا هو على طريقة القوم . و التحقیق أن 
الصور الموجودة » فى الصقع الشامخ منالذ هن » فوق الصور الموجودة » فى dle‏ الواد 
الذى هو المراد هنا من الخارج » فته أحد إطلاقات الخارج » 5ا صرح به صدر 
dng El‏ الأسفار . و إلا » لو كان الراد به مطلق الخارج » فن المعلوم Ol‏ وجوده 
العقلى“ بنحو الوحدة و البساطة » و أنه أبسط Ce‏ فى النّفس بوجه . مع أنه لامنافاة على 
مذهب القوم أيضاً » “OY‏ دار التفس دار الکلیات » و ظرفها ظرف تكثير الواحد و 
توحيد الكثير . فمعنى کون الصّور الموجودة فما مرا للصور الخارجية » کونها ملحوظة 
الاحظة حالما . و لايا فى ذلكك أن تلاحظ بنحو جمع شتاما dey‏ فاا Lat,‏ آن 
تصیرق ce‏ كونما مرانی BEL‏ موجودة بوجود جعی" » من جهة سعة النّشأة و تبدل 
الوجود . مع أن" أقوائيئة الوجود الخارجی" فى مذهمم » من‌جهة ترتب de FYI‏ الشیء 
بسببه ١‏ ۰ و عدم ترتتب الاثار الطاوبة منه علیه aU‏ »لامن جهة عدم‌الاختلاط . 

قوله OY:‏ فيه بنعت الکثرة» ال ۳/۲6 ۰ 

قال » قده : فى الحاشية «دفع لما يتو هم » من أن" صرف کل حقيقة هو الکلی 
الطبيعى ) الح » فراجع إليه . 


)= أى ° سیب الودود الخارجى» 8 


TE تعلیته ڊرشرح منظومة‎ AT 


إن قلت : جعل صرف کل حقيقة هوالکلی الطبیعی الاهوی » ما لا يلاعم 
مذهبه » الوافق للتحقیق : من ضیق دا الاهینات aa a a E N‏ 
ليست ها الوحدة السعية الاطلاقية ها قال فما سیجیء - و أجل للاهبة هذا العرض 
العریض ؟ بل صرف کل" حقيقة هو صرف وجوده الساذج » الحيط الواسع » الا أن" 
صرافة کل حقيقة حسما . و لیس‌الراد منه صرف الوجود الّذى ETY‏ منه : مثلا صرف 
حقيقة البياض عبارة عن صرف وجود Glee‏ البياض » و هو مرتبة من مراتب الفیض 
الاطلانی" الوجودی » السمی بالفیض القدس e‏ احيطة ١‏ جمیع مراتب‌الپیاض . ولکن 
وجودها فى الخارج مشوب حك القوابل » مزوج عزج الواد و متلون بلون Ul‏ 
الجزئية » لاف وجوده ق العقل » فانه بنحو الوحدة و البساطة . 

قلت : لاغبار على كلامه DIET‏ ا وجو د ها لا 0 حصوله قف 
gal‏ » بل الحاصل منه فيه العناوين الحاكية و المفاهم المنتزعة عن ذاته أو حدوده . 
فا مراد منه ال ف العنوانی ¢ Tack SUIS!‏ عناوین لوجودات BV‏ و 
هویانا» فهی من‌جهة اظها - محذوفة عنها الأجانب و الغرائب ‏ آیات صرف القائق 
و ظهوراتما فى الأذهان » فتدبتر . مع أن" کلامه ليس ناصا فیا ذکر » لامکان أن یکون 
الراد : أن" الکلّی" الطتبیعی" عا EKIS ya‏ و موجود فى الخارج » لا عکن أن یکون 
صرف الشىء و حقيقته BY‏ حدود مضق » و ذلك علاف الصرف الوجود ANE‏ هن 
pert‏ 

قوله : « ففی صقع شامخ NYE EL‏ 

أى : الصقع العقلی اذى هو صقع عنديتم! » مع ملیکث مقتدر » وکونما تبيت 
عر ھا 5 ERI‏ و ا 1 

و انا قال فى صقع‌شامخ  OY‏ أشمخ أصقاعها صقع فنامما فى ذات بارا وفناما 

عن الفناتین و بقَائها به » و يعبر عنه gE‏ والأخنى » و صقع عقلها البسیط الختلاق 


1 مه oo oe‏ 
-١‏ ای 8 «الهرتية المحيطة» 5 


میرزا مهدی آشتیائی ۱۸۷ 
لاصور التفصيلية 8 فتأمل ! 

قوله : ر کما اشتهر بینهم “ol‏ الذ اتی » الخ ۱۲/۲6 

dal‏ : الاول إشارة إلى عدم قبوله ERS‏ کا هو مذهب الشائن والثای 
إلى عدم انفكاكه عن ذی الذ Gt‏ و کونه 4 لا مارا 

“oly 8 Lue ly ee 3‏ الطبيعة الواحدة لا حتاف ممتضا ها ¢ 3 p> “ob‏ واحل 
و آن آفرادها متساویة الأقدام فى اظهار آثارها » ليس بعضها فاقداً ها » كا ورد عنیم 
أيضاً : a ‘ch‏ الأمثال ؤمأ جوز و kò‏ لاوز واحد 1 juts‏ ۱ 

له : «کما تسوق إليه آد لة الوجود الذ هنی » الخ AV/VE‏ 

فان KLI‏ الحقاق انا هو de‏ حقائق‌الاًشیاء » لاعلی آشباحها » فلو مت الادلة 
لدئت “ol de‏ الاشیاء عاهیاما وجودا ی الذ هن. 

قوله : «عين المعلوم بالذ ات» الح ۵/۲۵ . 

احتلفوا فى “ol‏ العلوم بالذ ات هل هو e Sil‏ الخارجی" » اوالص‌ورة الذ هنية . 

فذهب Mahe Jal oh‏ إلى 56 الصورة الذ هنبة eag‏ ن جهة a‏ معاومة و 
و O‏ ولا" و بالذ ات » و الوجود الخارجی بتبعها » نبا و بالعرض . 
و “ON‏ الع » هو حو من‌ااوجود التتجردی» و ا لمو جود الخارجی" موجود بالوجود الادی 
الغير القابل للمعلومية OIL‏ » فلذلکث قالوا : آن" العم هی الصورة الحاصلة من‌الشیء 
Ase‏ العقل 1 آو فيه ; فالصورة 3 ادن عم و معلوم بالذ ات 4 و الشی ء الخارجی » معلوم 
ا أى : JPY‏ صورته الل هنية ق dx: M 6 ay‏ 8 لاوجود له AN Sh ae‏ 
انیم ol”‏ تخصص dat‏ بالوجودات الخارجبَة . و a ge OY‏ الخارجی » لو کان 
معلوماً با لل اه صا ر العم ره حضور ر iS‏ لاحصولباً A ery‏ لانم دهبو | dl‏ اتحاد 
العم مع المعاوم با لف ات و معلوم آن ار رف cpa‏ ليس a Nek‏ الوحود الخارجی" 
2 لاواسطة Aan‏ و بين pas‏ لاف الخارجی" 


وذهب بعض إلى أنه الوجود الخارجى” : نظراً إلى أن الصورة الذ هنية ما ما 


eis. ingis تعليقه بر شرح‎ ١ 88 


ينظر إلى الموجود الخارجی » و ليست مستقلة ق اللحاظ » وما فما ينظرء محخلاف 
الوجود الخارجى . و من هذه الجهة هی de‏ بالات » و الخارجى معلوم بالذ ات . 
ولآنا نعل بالوجدان » عند الاحساس بالبصر : آن المريق حقيقة gill‏ الخارجی") عند 
القائلین بالانطباع » لا الشبح الذ حي فکذا الامر ی سار الادرا کات » و فرق ov‏ 
PETE‏ رژبة شبحه - و آن الصورة الذ Ten‏ عرض ذهیی . 

قوله : «لآن” العرض عرض عام) ۷/۲۵. 

هذا غير مسلم » عند القائلین محنسية اطوهر و العرض »و کو نا جنسین عالیین » 
و احصار القولات و الاجناس Ld Ul‏ . فان الاقوال ق القولات کثرة : 

فذهب بعض إلى أنّها عشر مقولات : الجوهر » و القولات الدّسع العرضية . 

وقيل : آننها أربع الجوهر » و الكم » و الکیف » و النسبة . 

وقيل : هى مع الحركة . 

و قیل : هی منحصرة فى الجوهر و العرض . 

و جعل ern‏ ار كة خارجة عن القولات كلها » واقيل : آنها من مقولة 
الکیف Ac‏ غير EIS‏ من الاختلافات » المذكورة فى الکتاب » و غيره » ی حله . 

و القائل Take‏ العرض » SEMIS‏ الداماد » قده » يجعله مهيّة » شأن وجودها 
أن يكون فى ااوضوع . فعلی هذا لایکون نوا من الوجود » بل مهية TIIS‏ . و عکن 
أن يفرق بين الجوهر و العرض » بآن الجوهر مهية مستقلة » يطرء علما الوجود » نی 
امحل أحياناً . و هذا لاف العرض . فان" إطلاقه على المهيئّات » من جهة کونها غير 
E‏ ف الوجود » و کون وجودها نفس StL‏ و الوجود ی الوضوع » فهو بالحقيقة 
بيان لنحو وجودها » و الوجود خارج عن القولات » كا آفاده فى الحاشية . و لایفرق 
Jit!‏ بين آن dep‏ فى رسمه الماهية gi‏ يعبر عنه بنفس الخال » و Boge hl‏ الوضوع 
اد و 

قوله : « بخلاف الکیف » الح ۹/۲۵. 


میرژا مهدی اشتیانی 8 ١‏ 


فٍنه جنس ec Sle‏ کر العلاء» غير من جعل العرض جنسآمیع الأعراض . 

1458 رو محا بجنسین 2 مرتبة و احدق ( a‏ ۵ 

فإته » لو كان أحدهما فى طول الآخر » مثل الجوهر والجسم المطلق والتای »مثا 
للحيوان » أوكان أحدهما بالذ ات‌والاخر بالعرض» فلاضيرفيه» كما فى النتفس . فإنّها من 
مقولة pa dl‏ بالذ ات » و من حیث کونما عالة و معلومة لذاتها بذاتهاء حت مقولة 
الاضافة بالعرض . بل جميع الأشياء غير Gal‏ تعالی" » داخلة نحت مقولة الإضافة بالعرض» 
فتأمّل ! 

قوله : « SB‏ الوجود ge ill‏ الخ 5؟/15. 

[نا أنكرو o‏ مطلقاً؛ ولو بنحو الشتبح e‏ مع أن آکثر الاشکالات و de‏ القول 
بوجود الحقايق »لا الاشیاح 0 بعض الإشكالات: من قبيل صيرورة شىء واحد علماً 
ومعاو 77 او اروش بای Vales‏ 

قوله : «و بطله العلم بالمعدوم ) الح هوك/ره١-"١.‏ 

إن قلت: اعدو e‏ لاشيئية له ولاخير عنه » فکیف يعم به . حتی رد النقض‌به؟ 

قلت اول ليس المعدوم parts‏ ف المعدوم المطلق ؛ بل الأعدام الضافة قسم 
منه . والاضافة إلى الملكات GRY‏ ف الم ما » YY‏ مقابلة ها . كيف تکون الاضافة 
إلى المقابل مناط العلم بالشىء ؟ وما قیل : من أن" الاشیاء تعرف بأضدادها ومقابلاتا › 
ليس معناه OT‏ الإضافة إلى المقابل » أو صورة المقابل يكنى ف العلم الف عع ولا ات انه 
ق‌معرفة القابل» منحيث ait‏ مقابل» معونة على حصول صورة المقايل AM‏ ق‌الذ هن » 
وآنها تنفع ی‌ذلکث » كذا قيل» فتأمتل ! وثانياً المعدوم مطلقاً ها حصل مفهومه ق‌الذ هن 
وعلى تقدر نی الوجود الذ هی لاعکن العم به el‏ 

إن قلت : العدوم له صورة Golly‏ العالية» فیمکن آن fet‏ النفس الا ضافة 


العلمية إل ما بو جد فا )و ان كان NT‏ ی‌الخار ج ۰ 


J Hi \‏ على القول بوحود الحقايق ». 


۱۹۰ تعایقه برشرح منظومة SE‏ 


قات : التکر لاوجود الذ هنی منکر لطلق الوجود» ف الصقع الادرای" » فى sh‏ 
مدرك كان :من‌البادی العالية ABS‏ . وعل‌فرض تسلیمه الوجود. ی البادی‌الا مرس 
لا يكنى فى حصول الاضافة المقولية » لعدم استشراف الدّفس على ENG‏ البادی . 


ولو جعلت عبارة عن الاضافة الاشراقية » فهی نما بؤ كد الوجود الذ ga‏ » ولاندفیه 


= 


Mel 

وبالجملة : لوكان ااراد من BLAYI‏ العلميدّة الاضافة الإشراقية » ها بقول ما 
صدر اللتأتهين' ى Hal‏ العقلیتات » بل الثالینات ۰ فهی ما OM‏ مذهب النکرین . 
والاضافة المقولية» مع تأخدّرها عن الطرفین » لاتصلح فى دفع الفسدة الذ کورة» اذ لا 
استشراف لافس على تلكث coll‏ حتت حصل لا إضافة” ES pa‏ إلى الصورالوجودة 
فا . مع أنه » قد عصل المفهومات المتنعة» مثل اجتاع الدقيضين »ها c‏ وهذه الفهومات 
لاصور ما نی‌البادی العالية . 

قوله: ( وعلم النفس بذاتها ) الح ۱/۵ 

OY‏ الاضافة تستدعی طرفین » ولا تتصور افق و ذائه , و من هنا آنکر 
eran‏ عل الواجب بذاته المقدسة الوجوبية . 

فان قلت : قد صرح صدر المتألهين ع lec‏ الواجب » Gli‏ بذاته : بأن بعل 
الاضافات كعاقلية و المعقواية والعالية والعلومية » ما لأيقتضى تغائرالطرفین Mel‏ 
ولو اعتباراً . وعلى فرض الاقتضاءء فالتخاثر الاعتباری كاف . 

قلت : Vol ll‏ مراده » قده c‏ عل ماقیل : الاضافة التورية . وهی کون م 
نوراً فى ذاته ولذاته » لا المقولية » فان اقتضائها للطرفین التغائرین » ولو بالاعتبار 
بدم‌ی » لاعكن إنكاره . وعلى تقدر أن یکون الراد مطلق BLAYI‏ فالراد أنّها لانقتضی 
لطر فن المتقابدين » لاأنّها لاتقتضى طرفين » ولومتغاثر بن بالاعتبار . والتغا رالاعتباری" 
بن‌الشی ء و نفسه وذاته‌هالایتصو رآصلا » حتی bo So‏ فاللعالیةوالعل و میةبالاعتباریین . 


فلايستقم عا النتّفس » بل کل" جر دبذاته » “oly‏ على الإضافة أصلا” . معأن"الإضافةالمقوليّة 


ميرزا مهدى al‏ فى )14 


متأخّرة عن الطرفن . فلوكانت gaat bla‏ » بازم الدور فتأمل ! 
و pols WISE]‏ 


غير موافقة poh‏ بهم »فقد عرفت أنّها ها ی كد الوجود الذ هنی . فان‌الاضافة النوريه» 


من الإضافة الاضافة النورية إلى البادی العالية » فهى » مع (gsi‏ 


بين التفس »وبين العقول LIS‏ ومدر کانما et I‏ الأمرية» لاتکون إ لا بتجلی صورها 
الثوريّة فى ذاتها وحصول أنوارها فما . أو باتحادها باشعا وإشراقاتمه! » وصيرورتما 
سیب تاکت الاشراقات مر GLO GT‏ فما حقائق الأشياء 

فعلى ما ذکرنا یکون قوله قده : وی عم el‏ من Goa Sole‏ 
of‏ تکون النكنة ق‌الاعتصاص SAY‏ أنه مسا 


f 
ly. عم الوااجب 4 ا ¢ والميادى العالية بذاتها 5 فتأمل! آو لعل" بعض القائلين‎ eran 


»عند القائلن بالاضافة » و إن آنکر 


J yal‏ خصّصه بالعلوم Jat dyi ZaSI‏ علوم البادی الأمرية من مقولة الإضافة » من 
جهة آن علمها te‏ فعلی »لا انفعال اضاق . 

قوله : « إشارة إلى ما اصطلح عليه » ال ۰۱۷/۲۵ 

أى اصطلح عليه بعض . وااراد به الفاضل القوحی e‏ عر مد 
بما اصطلح عليه الحصول » لابنحو القیام بالنفس» بل مع القيام بالذ ات fie:‏ حصول 
الكو فل اللكاة والزمان » کا سیصرح به قله . وقد أوّل» فى تعاليقه على الأسفار » مذهب 
لو 2 ی» مار جع AN‏ انا تن من “ol‏ مناط اك السَفس» الصورالعةلية» 
الاضافة الأشراقيّة الدورية لأرباب‌الانواع علما . بالتتفصيل ااذ كور فى ale‏ وستنقله 
فى ale‏ إن شاءالله تعالى » فانتظره ! 

قوله: م فمع قطع الندظر عن الوجود لایکون هناك مهية » الح ۰۱/۲۷ 

أقول ماآفاده » Eloa‏ يصح على القو J‏ بأصالةالوجود و اعتبارية الهية . فانه 
على هذاالقول الصحيح » والراى الجزل» لوم يصدر الوجود من المبدء تكن هناك مهية 
أصلة . و Cal‏ عل القول بأصالة المهيّة و اعتباريّة الوجود c‏ فتصحيح ما آفاده حتاج 
إلى AS GIS‏ . وغاية ما عکن أن يقال فى تصحيحه ما آفاده فى الحاشية . 


۳ 4 \ تعايقه برشرح منظومة CSS‏ 


4 لکنه عندى pai “oY . 4am 94 co‏ المهية المجعو J‏ »دن حیت رئبة جعو شاه 
عل الهية » من‌حیث هی » لیس بالوجود . وجعله من التقدم بالأحفية ا 
عل تقدير آن بتضاف إل المهية ¢ فمرتبة abl‏ » آمر بكون من سنج الوجود والتحصل» 
حتی يكون هوموجودا بذاته ) والمهية gat‏ له و موجوده Aad:‏ بالءرض ویکون تقد مه 
على المهية بالاحقفية 5 3 إلا cord at‏ ان فم العدوم إلى المعدوم )“أو فم العدم إلى 
العدم » لايصير مناط الوجودية . ولو ۸ or‏ إليه شىء من هذا السنخ » فالخلف 
satel‏ 

مع أ ¢ لس للوجود» عند هذا PUN‏ » فرد “el‏ : لافرد “gab‏ ولا خارجی" c‏ 
ومناط حمل الوجود على الاهیات » عنده» اتحادها مع مفهوم الموجود . فكيف یتمشی 
Ana‏ آن بقول فع قطع النظر عن الوجود OY‏ هنال مه al‏ 

ell‏ إلا أن يقال UL:‏ كان الجعول بالذ ات عنده » هىالمهيّة » والوجود تابعاً 
لما ئى الجعل »ولا عکن انفكاك الموجود عن المهية المجعولة » فلو قطع النظر عن الوجود؛ 
آی الوجود » ل يكن مه ee‏ له رفعه كاشف عن رفع المهية > من جهة e‏ 
وأزومه ۳۹ ۲ فيصدق E 4 al‏ الوحود ذا العنی لاتكون مهية الا : I Jobs‏ 

آو آن یکون الراد من الوجود حقبقة الوجود » التي هو الق » اا شاأنه » آو 
النسية الاشراقية الو وة الما he c‏ ذوق ng FEM‏ . لکنه لبس بذائق من هذا ASI‏ 
الا و ولاله هذا القدح المعلى . 

قوله : « والوجود ill‏ هنی والخارجی مختلفان بالحقيقة » El‏ ۲-۱/۲۷. 

أقول : هذا منه » قده > مع ذها به إلى أصالة الهية میب غریب! S$‏ » لوکان 
مراده » من الوجود الذ ga‏ والخارجی » الخصص الذ هنية » من الوجود الاعتبارى » - 
فع أنه قده » لایقول بذلکث » بل ge‏ الفرد و البدء الذ هنی عن‌الوجود مطاقاً ‏ فقد 
عرفت آنّه نی الوحدة والکثر ة تابع للمهية . وإذا كانت المهية فى الاختلاف بالحقيقة 
تابعة له - فع أنه Ce‏ لایعقل » بناء على أصالتها - مستازم للدور . 


میززا مهدی آشتمانی ۱۹۳ 


وان کان الراد منه الوجود» أى : مفهوم الموجود »اذى جعل‌اتحاده مع SL al‏ 
مناط صدقه عليها » فعلوم أنه » لیس على مذاقه » إلا الهیّات الخارجيَة Caw Wy‏ 
والفروض آننها تابعة فى الاختلاف لغيرها » ولیس فالبين غيرها » لا الفهوم‌الاعتباری 
احض » Gl‏ لاعکن aes Of‏ منشاء للاختلاف أصلا” » کا عرفت . و ان کان 'أمراً 
oT‏ فلیس على اعترافه فى البین شیء يصح" أن يصير منشاء للاختلاف . 

COSTAL »إلا أن يقال : أنه قده» تبدل رأيه فى القام » واختار مذهب‎ ell 
من أصالة الوجود و اعتبارية المهيّة » و اختلاف آفراد الوجود بام ذوانها . أو اختار‎ 
SIN مذهب الفهاويين » و أراد بالاختلاف بالحقيقة الاختلاف بالشدة والضعف و‎ 
والتقص » والتقدم والتآعر» وغير ذلکث» ها مختلف به مراتب الوجود ودرجاته» لکن‎ 
. ذا كان ما به الاشتراك ف الوجود عبن ما به الاختلاف » عبر عنها بالاخحتلاف بالحقيقة‎ 
والخارجی الوجود التجردئ الجمعى البسيط القرآفى» الّذی لهاهینات»‎ ga أومراده بالذ‎ 
» عند فنائها فى النفس  و انحادها مع وجودها ۲ » التحد مع وجود الععول المرسلة‎ 
المادى . فان المطلق باطلاقه‎ GE all الجامعة القرآنيئّة » الفانى فما » والوجود‎ » LIS 
. بغاثرالقید لاجل ضیقه وتقيده‎ 

فوله : « بل الموجود الخارجی » الخ ۰۸/۲۷ 

آراد بالوجود الخارجی المهيّة الوجودة فى الخارج » فان" الوجود الخارجی Le‏ 
بستحیل أن يوجد فى الذ"هن » بالوجوه المذكورة سايقاً . 

و انا عبر بقوله : حیث لووجد إذ قد عرفت امتناع انسلاخ الهسات الذ هنية 
عن all‏ هن و وجودها فى الخارج و بالعكس . بل الراد وجود ما هو متحد مع الخارجی 
والذهنی" فى الفهوم كا مر شرحه مفصلا . 

قوله : « و إذا وجدت الكيفية الذ هنية » الح ۹/۲۷ . 

wI‏ فاك SYS‏ : انقلب ال کذا ¢ وق‌هذا : بذاك التسعبير 5 مع أنه أ و کان مناط 


a النفس‎ NE DS Gis \ 


ء ۵4 ۱ تعليقه بر شرح Eas As piw‏ 


الانقلاب اختلاف الوجودن بالحقيقة c‏ فهذا الناط مشترك per Co bc lyn‏ الانقلاب 
فى کلتا الصورتين  OÑ‏ حقيقة الاشیاء عند IRL‏ وجودها الخاصض الخارجی . و بطامون 
OU gl jei‏ باعتباراتحادهامعه . فالمهيةالذ هنية ليست حفیقة‌الشیء حقيقة » بل 
حقيقته الوجود الخارجی . فإذا صار الوجود (ga all‏ عبن الخارجی ۰ لم ينقلب حقيقة 
الشیء» بل رجع إلى آصاه و حقیقته فتأمل ! 

قوله : Alyy‏ نما يتصور هذا الانقلاب » ٠١/۲۷ EL‏ . 

أى : الانقلاب هذا التحو : عات بقال للمهية الذ ne LT Ten‏ الوجودة ی 
الخارج » لکتها انقلبت کیفاً » و لاموجود الخارجی» أنه عين الوجود الذ هنی" . CAB‏ 
لولم تكن ماذة مشتر aS‏ » لاعکن أن يقال : هو هو' صا رکذا أو انقلب کذا . كنا il‏ 
أثبتوا الميولى' للاجسام ببرهان الفصل و الوصل » من age‏ أنه عند زوال الوحدة 
الاتصالبه وحدوث هویتین معصلتن » يقال : [gal‏ كانتا هوية واحدة » فهارتا 
بالفصل هویتین . ولا يقال : عدم الوجود اوا هوستان آحرتان عن 
es‏ العدم a‏ 

قوله : « لانّه قائل بأصالة المهية » الخ ۰۱۵/۲۷ 

ell‏ لا أن بقال cai]:‏ حصل له تبدال الرآی > صدر aie‏ ما صدر » فى مقام 


رد القائاین بأصالة الوجود تعجيزاً ل 


شيخ أتباع الرواقينين . 

قوله : ر( نعم هذا حق طلق لاوجود ) الح SYN‏ 

» السعة و الإحاطة » والظّهور بالمراتب المتفاوتة » والأحكام والاثار المختلفة‎ “ol 
والاحتلاف‎ SUS و تبدل آثارها بتبدل درجاتها و مراتما ونشئاتها وتبعية المهية له فى‎ 
. والأحكام الوجودية‎ 


و ESS‏ لا نشاهد من الانسان ¢ فانه رفيع الدرجات > ذوالعرش المجيد حول الله 


lis»)‏ هو » » خ ل. 


میرزا مهدى آشتیانی ۱۹۰ 


و قوته » و له مراتب متفاوتة » من مرتبة التطفية إلى آخر درجات الولاية . فاٍثه نی 
مرتبة : جماد بالفعل نبات بالقوة » و فى مرتبة أخرئ : نبات بالفعل حیوان بالقوة » و 
ف ثالثة : حيوان بالفعل إنسان بالقوة » وق موطن آخر : انسان بالفعل ملكت و عقل 
مرسل BML‏ » إلى أن يصير عقلا" بالفعل » بل عقلا Vs‏ خسلاقاً لعقول التفصيلية 
وله Sd‏ مر Ob‏ نوبت نير » ولكن كلها متحدة فى الوجود الجمعى الاستيعا 
لسعی" الانسانی » و مندرجة فى حده التام" . فلا ضير على آصالة الوجود : أن is‏ 
الوجود الخارجی" » من حيث ترتّب الاثارالطلوبة » و تصير فاقدة للاثار» عندوجودها 
فى الهن » لأجل أنه فى الوجود الذ هنی موجود بالوجود التبعى التطفلی" للنفس » 
فتأمل ! 

قوله : ر على المسامحة تشبيهاً) 0 9-۸ . 

أى : لا وجدوا حقايق الاشیاء و مهیانا ی موظن:الذ هن » موجودة بوجود 
واحد مبسوط c‏ هو إشراق التَفس و ظهورها » غير قابلة ' لاتجزی و الانقسام » منز dn‏ 
عن التسبة SUH,‏ وکان هذا الظّهور و الوجود منغمراً فى ذات النفس و حقیقتما 
الوجوديّة الالميّةالأخفويّة » کانغار العرض ف‌الوضوع »و شائوا تطبیق الکتاب STA‏ 
الانفسی مع الکتاب الفرقانی GUY‏ - شبهوا تلکث Ota‏ بالکیفیات الخارجية › 
من حبث انغارها فى الوضوعات » وعدم قبوطا اتجزئ و النسبة و القسمة » فعبروا 
عنما بالکیفیات الذ هنية مسامحة فى التعبير و التفسیر . 

قوله : رفالعلم لماکان E qtar‏ ار RE‏ 

تا قيّد بقوله بالات » ليخرج اتحاده مع العلوم بالعرض » OY‏ متحد معه » 
لکن بعرض اتحاده مع العلوم بالذ"ات ‏ الّذی هىالصورة العلمية . 

قوله : «و بین کونه [Weenies Laue‏ » لا فى مقام ذاته الح ۱۳-۱۲/۲۸. 

آماکونه glee , Wye‏ له نی patil‏ کحلول العرض ی‌الوضوع . و ما کونه 


«, Û SE آی : «لما وحدوا حقايق الاشياء‎ im 


azla’ 144‏ بر شرح åa phin‏ حکمت 


je‏ اعا ر جا فلن" الراد بالخارجی مانترتب‌الاثار الخارجيَة ade‏ . وهو ها تترتب 
آثار العرضية عليه فى الذ هن . و لانّه من حبث ald‏ بالنفس الخارجية خارجی . 
و آما کونه عرضاً خارجياً » لا فى مقام ذاته » OSG‏ عرضییته باعتبار وجوده لا باعتبار 
مهيسته » و الوجود خار ج عن الهیات . 

فان قلت : الوجود ما به Glew‏ الهية » و تتذوت و بترتب غاا الاثار » إذا 
كانت الهية باعتبار وجودها عرضاً و الوجود a le‏ بظهر UT‏ الاهیات » فیجب Ob‏ 
تکون باعتبار ذانها عرضاً أيضاً » و إلا لم يكن الوجود Lage FHF‏ العرض » بل SAF‏ 
ميتم el Oey |S ole‏ هو ماه ورد ES‏ 

قلت : نمم ذا (ذا کانت ALIS a Go ye yo‏ »و a Sh‏ الوجو ذاللا تفا 
تطفلا » کا آشر نا إليه » و سيصرح به . 

قوله : و کما أن الجزئی" جزئی» L‏ ۱5/۲۸ . 

ا المعدومالمطلق معدوم مطلقا بأحداحتملين » و من آقسام الوجود الذ هى 
بالاخر . وكا فى شريكث الباری و المتنع (bed,‏ 

قوله : «الطبایع RIS‏ العقلية» الح ۰۱/۲۹ 

قال » قده » فى الحاشية : «ااراد بها SUAS‏ الطبيعية» الم . 

آقول التقیید Ramla ly‏ لبیان ما هو الواقع فى القام » لا من جهة آن الكليات 
العقلية » معنى الکلی السعی الاحاطی" » كالعقول الطدوليئّة و العرضية » داخلة نحت 
مقولة من القولات . بل على ماهو الحقیق » من CUS UST‏ صرفة و وجودات عضة 
لیس فا كلق طبیعی و Lage‏ ااا فضلا" عن آن تدخل تحت مقولة من القولات . 

أو الراد : آن su agi‏ صارت بسبپا الهیات الکلبه غر dels‏ کت او لد 
غير موجودة فى ‌الكليات‌العقلية بالمعنى المذكور » و إن ASI‏ کت معها نی عدم الدخول . 
“OY‏ ملاك عدم اندراجها تحتالمقولة عرائها عن الوجودات الخاصّة ما » و کونما عارية 


عنها لا أثر ها أصلا” » حتی تندرج حت‌القولة . من جهة أن ملاك الاندراج تحتها عنده 


ميرزا مهدى آشتیانی ۱۹۷ 


قده » ترتب أثر تلك المقولة .ها سيصرحبه . وهذا مخلاف تلك العقول المرسلة TIK‏ 

و الکلات التامة الاطية » فانها موجودة بالوجود الجمعى التامی الأحدى c‏ فتدير ! 

قوله : «و معقولیتها ۱/۲۹ . 

آی من Cum‏ مفاهیمها . 

قوله : «أى : وجود حالة أو ملكة) ال ۲/۲۹. 

أقول بناء على مذهبه » قدّه » من اتتحاد العقل و العاقل و العقول . فالراد ESky‏ 
الحالة و الملكة ليس ما هوالعروف عند القوم » عند اطلاق هاتين الکلمتین : من‌الكيفية 
etl‏ » و الغير des‏ . بل المراد ما هو العروف و الصطلح عند العرفاء . فونم 
يشون Cle yall‏ الخاصلة للتفس الإنسانية » فى سلو کها العلمی و العملی و سفر ها 
بالاسفار الآر بسع المعروفة » عند عدم رسوخها SILL‏ » و عند رسوخها فى التفس ‏ و 
صيرورتها ذاتية و جوهرية ها » بالملكة . 

فبناء على مذاقه » قدّه » من‌الاتحاد و الح ركة الجوهريّة ‏ لا كان إدراكالتفس 
لعقلیات » ف أوّلالحال » عنده قدّه » بالمسافرة إلى ديار الرسلات و dle‏ الآمر ومشاهدة 
الذّوات التّوريّة » عن بعد » من جهة ld‏ الاشراقيّة و إضافاتما النورية » و عند 
5G‏ الاتصال و حصول ie‏ تصير مرأتاً يترا فما حقايق الاشياء » و فى آخرالسیر 
و البلوغ إلى النتبی تتحد مع أصلها »و تصير عملا TIS‏ مرسلا" مضاهياً لعقل الاوّل» 
بل مظهراً للمرتبة الاحديّة و الواحديّة » و BLS‏ للعقول الكاية الرسلة و للخياليات 
بالسافرة إلى عام المثال المطلق و البرزخ reall‏ ۰ و biia‏ للصور التورية البرزخية 
عند تأ كد الاتصال - عبر عن تلكث الاضافات الاشراقيةالتورية » ف بدو حدوثما» 
«SEL.‏ و عند رسوخها واتأكدهات (ML)‏ . 

ولكن لا کان‌ذهابه إلىكونالصّور الذ هنية کیفیّات » بالحم لالشايع بالذ ات»› 
بناء على حفظ آصول‌القوم» اذى > لولاه » الوه ابناء الجدال و آعاب القیل‌والقال 
من أهل الاهواء و الاراء الباطلة السخيفة ‏ کا صرح به الصنّف » قده » فى تعلیقاته 


os ån phin تعليقه بر شرح‎ ۱۹۸ 


علی‌الاسفار » فیمکن ان یکون‌الراد (ASW ys‏ و (SEN)‏ و ر عنداطمهور . 
و یکون الراد من الظهرية و الصدرية مایناسب الخال و الملكة ععناهها . فإن الملكات 
البسيطة خحسلاقة آیضاعندالقوم للصورالتفصيلية » لكنلاخلاقية Tlel‏ بل إعدادية» 
آو Lead‏ و التشوية' . و االات "التاكانت غر ne SF‏ بالغة لل حد اللکات ى 
الخلاقيتة التتفصيلية بالعنی العروف عند القوم ».جعلها مظهراً لصور » “OY‏ الظهرية 
تشبه الفاعلية أيضاً » لکن فاعلية ضعيفة . 

آو یکونا all‏ العروف عنده aly CAN‏ » قده » ی LDL‏ . فیکون غرضه 
قده » من هذاالامرین الجمع بين ما آسسه قده » مع أصول القوم : ob‏ مجعل المظهرية 
باعتبار الصور العقلية » و الصدربة باعتبار الصور الجسية و الخيالية »> كما هو rns‏ 
مذهبه c‏ قده c‏ مع حفظ ما ذهب إليه القوم » من کون العم من مقولة الكيف : جعل 
ما هو من تلکث A gall‏ » الصفة الَفسائية » السماة بالعلم » و SILL‏ أو الملكة عندهم ) 
و صبرورتم») منشاء لإدراكالتفس » من العقلیات و GULL‏ و الخبالیات ‏ بالظهر بة 
و الصدرية » و جعل ما حصل ما من الدرکات » من مقولب| انا الى هی مقولة 
الكيف » من Age‏ عدم وجود ها فى صقع التفس ۰ عندهم » غير وجود تلكث MILI‏ 
والملكة . 

و امعو أكوتبا کیفا بللد ات he SAS age‏ ات مانا كن الل ۱۱۰۱ 
الملكتى- » من جهة اتحادها مهما Tas‏ > وكون هذا الوجود » “ely‏ على مذاق القوم » 
مظهراً لاثار الکیف . ety‏ : لیس هنا !لا وجود واحد » هو وجود تلکث ل 
او الحالة الادراكية » الوجودة » بوجودهما » تلکث المد ر كا تالدّفسيّة . و هذا الوجود 
و ان م oS‏ اوجود الخاص الخارجی » التعلق بتلکث الاهیتات » إلا أنّها لم يكن ها 
ف صقع النفس وجود آخر » غير هذا الوجود » و نی هذا الوجود » و ق‌هذا الوجود » 
يترتب عليها آثار الکیف بالذ ات . و مناط الاندراج تحت القولة ترتب آثارها على 


المندرج ما فجعلت 2 مسب ذاك الوجود » دن مقولة الكيف 1 


ميرزا مهدی آشتیانی ۱۹۹ 


فان قلت : الوجود لیس وهر ولاعرض > فکیف تکون الاهیات » بحسب 
ذاك الوجود مندرجة تحت مقولة الکیف ؟ 

قلت : Fad‏ ؛ لكن هوجو هر بعين جوهریةاطوهر وعرض بعينعرضيةالعرض . 
فهذا الوجود » ماکان وجوداً لتلكث الحالة » أو الملكة و هما من مقولة الكيف بالذ"ات 
عندهم > فصارت تلکث الماهیات أيضاً مندرجة تمتها من جهة اتحادها معها . 

فإنقلت : فيجب من ذلكك أنتكون تلكك الاهیات مندرجة تحت مقولةالكيف 
بالعرض » لا بالذ ات OY.‏ المندرج تحتها obla SIMUL‏ الصفتان » لا تلکث المدركات 
العقلية و SLL‏ 

قلت : لما صارت الدر کات موجودة بعين وجودهما » و متَحدة معها » و لیس 

هناك وجود ۳ » فلذلكث جعلت من تلکث المقولة بالذ ات . و ذلكك فى الشاهد » کا 

“ol‏ الصورة الحاصلة ی سطح المرآت Cail‏ اهرة فما » موجودة فما و قاعة مها عندالقوم 
ولکن المظهر ها ليس جوهر المرآت » من حيث هو » بل من حيث اتصافها بالصقالة» 


ail‏ ع الکیفیات able‏ المظهر ها تلکث الكيفية » و لا کانت هی موجودة 


Or sis: 
بعین وجودها » صارت من مقو لة الکیف 6 فتأمل ! وهذا بوجه مثل باق صفات النفس‎ 
اد بالذ ات 4 م‎ Zh Ci a مثل الارادة والقدرة و محو هما . فان" الارادة‎ c ame 


۳ من مقولة الكيف coal P 3 ANS‏ من La~‏ ذاته و مفهومه » هن مقولة آخری » 


مع آنه > من Cam‏ وجوده 1 و اتحاده مع‌الارادة c‏ من مقولة الکیف . و بالجملة 
ليس ‌البین ره واحد و هو وجرد LIES‏ أو اللکت و ها من مقولةالکیف 
rd‏ بالذ ات » و ذلکث الوجود بعینه » وجود للمد كاك الد هنية » فلذا جعلت من 
حبث الوجود من مقولة الکیف 

فان قلت : قد اعترفت بعدم (مکان OF‏ توجد Lage‏ من GLAU‏ 6 بوجود 
digs‏ آحری . فکیف موز أن تکون الهیات الذ"هنية موجودة ‏ بعین وجود الكيفية 


از 


OKNE تعلیقه بر شرح منظومة‎ Yee 


قلت : ما منعته و استحلته هو آن بکون‌الوجودالخاص عهية idae‏ بعينه وجوداً 
لهبة pel‏ » کذاکث . و ی هنا صار الوجود الخارجی » الخاصض عهية JH‏ و الملكة 
وجوداً ا لهية أخرى » هی ميبة الدرله . فان" pas‏ لاتصير c‏ من‌حبت وجودها 
الشامخ الرفيع » اذى توجد به ذاتها » من حيث غيب هویتما المغربينة » مظهراً » و لا 
مصد را ads ype Sts‏ 


۳ 
ظهو رها بتلكك االة و الملكة » ESI‏ صارت yall‏ کات مندرجة نحت مقولة الکیف 


او yí‏ صارت ۱ منذر EN dom‏ مقولة اطوهر بل من حيث 


فتدبر ۲ 

وله : رفقد حددا» الح 848 . 

تعلیل للاندراج نحت مقولة الک" و الجوهر . OY‏ کون الأشخاص جواهر ؛ أو 
کات ق‌الذارج » من جهة صدق مفهوم الانسان والسطح علها . فإذا لم يكن الجوهر 
3 ال مآخو dor‏ » م تكن الاثخاص كذلكك » کا هو واضح . 

وله : « کیف »ولو لم تؤخل) الح EVIR‏ 

فن قلت : ماذ کره مبنى على وجودالکلتی الطبیعی" فى الخارج . و | لا»فیمکن 
أن تكون غير مأخو ذة فى حدها.مع أن يكونالأشخاص جواهر » و کیت فى الخارج . 

قلت : كسلا . إنهاكلمة » قائلها قوتكث الوهمية فان الشافن لوجود الکلی" 
الطبیعی فى الخارج » لاينكرون صدقه على آشخاصه » و أفراده . 

قوله : «اذ لم یکن آزید من) الخ ۹/۲۹ . 

أى : من صدقه باحمل الأوى الذ الى عل نفسه . 

قوله : «و باعتبار اتصاله, الخ ۱۳-۱۲/۲۹ . 

المراد بالك الشترك هنا : ماعکن أنيكون بداية لأحاهالفسمين 6 و نهایةللتعر 


ولا يكون من جنس الاقسام » ولا يزيد القسم بازدياده عليه » ولاينتقص بانتقاصه منه . 


1 أى D:‏ الاصارت نلک الصور» . 


میرزا مهدی آشتیانی TER‏ 


لامع بالتسبة إلىالخط و الخط بالنسبة إلىالسطح » و السطح بالنسبة إلى الجسم 
pers.)‏ 

قوله : «نعم مفاهیمعا لاتنفکت» الح ۹« 

أى : تصدق le‏ بالحمل الأوی داعا . 

قوله : «لكنّه ما به ظهور الماهينات و آثارها, 2 ۲/۳۰ . 

أى : هو جوهر Char‏ جوهریتا 6 عرض DECAL‏ ضیتا » و متحد معها ؛ و a‏ 
۳۳۹ المتتحدين تشر 6 إن الاخر - 

قوله » قدّه : «وهذا نظي رالمهيّات و OLE‏ الثنابتة» فى نشأةالعام الربوبی » 
el‏ ۱-۵/۳۰ . 

أى : کینونة حقائق الأشياء » فى الصقع الشامخ من النفس » نظير كينونة حقائقها 
و مهیانها » فى الع لبون . حبث آنها مع وجودها التبعى التطفّلّی. لوجود الامماء 
و الصفات » معدومات . ععنی أنّها ليست موجودة بوجودها الخاص الخارجى SN‏ 
oi‏ به تظهر آثارها » و بترتب علما ما هو المطلوب منها » من اللوازم الوجودیة» 
و الاژار الخاصة الخارجيَة . فلبس فى نشاة العلم حیوان و لا نسان و لاسماء و لا آرض 
عينى” » بصدق علما تلکث العناوین و الهیّات بالحمل الشایع 7 (pak‏ اه تراکب غاا 
آثارالحيوانيئّة و الانسانيَة و MALI‏ و حوها . بل بصدق عليها تلکث العناوین » با لحمل 
الأول الذ ای Gi, . ba‏ بالحمل الشايع الصّناعى” » فالوجود لاحق" » و الوجود هو» 
تعالى » لیس غيره . 

Jel €‏ : آن تحقيق المرام من هذا الكلام » يتوقف على تمهيد مقدمة . و هی : 
أنه » قد اختلف أهل Jal ae‏ الشمود » فى “ol‏ ذات الق" » تعالى » و حقيقته » 
هل هو الوجود المطاق اللا بشرط» أو الوجود بشرطلا ch‏ : بشرط عدم الاتصاف 
بالفقدانات و التقائص و الحدود العدمية ؟ 


فذهب el SL‏ ال آنه الوجود «بشرط لا)» العبر عنه عرتبة الأحدية عدم c‏ 


Yey‏ دعلیته برشرح منظومة حكنت 


لکن الأحدية رالبتشرط السلائية) . 


و ذهب العرفاء إلى أنّه الوجود المطلق الساذج عن کل قيد» حتى AS‏ (البشرط 
لائية) » أو «السلا بشرطية» .و یعبّرون عنه بالوجود الطلق‌الساذج » و غيب الغیوب» 
ولا اسم و لا رمم له » و آمثال ذلكك . و حعلون مرتبة الأحدية مرتبة ذاته . آعنی اون 
رتب الحقيقة Cas‏ الغربیة » لکن Mlle Cte‏ بشرط» » لا «بشرط لاه و هی 
مرتبة pl‏ الأول »و حقيقة UH‏ و البرزخية الأول » و مقام أو أدى > و حع‌اطتمع 
و حو ذلكك من IY‏ . و جعلونما مرتبة ال الذ ای اطمعی الکال » و مرتبة ظهور 
ذانه لذاته بذاته » و مقام رؤية الفصل جملا » بالاحال الوجودی . 

و پقولون : آن ذاته القدسة فى هذه الرتبة تظهر بذاته لذاته على ذاته » و يشاهد 
ذاته بالذ ات و الکالات المستجدّة فى غيب ذاته » من الأسماء و,الصّفات و لوازمها من 
الأعيان الشابتة و الصور العلمية بتیع شهود ذاته . فذانه مشهودة له تفصیلا" » و ESI‏ 
الأمور بنحو الوحدة و البساطة و الإحال الوجودی . والكن لا كانت هذه المرتية مرتبة 
الوحدة الصّرفة الساذجة والأحدية الحضة GAY‏ لكثرة فما أصلا urs‏ ظهور 
مطلقاً » إلا تعن واحد ChB‏ هو OLA fol‏ و محتد الظهورات . وهوكونه لذاته» 
فحسب . ثم بعد هذالش)‌ود » بعدية رتبيّة ALL‏ شهود ذاته بصور أسمائه و صفاته . 
و يعبّرون عنه رژية المفصل Mads‏ باالتتفصيل العلمی الفهوی » و عقام الواحدية 
ومرتبة الجمع و مقام قاب قوسین وحوذلکث . و يسمدون التجلّی »الّذی به يظهر تلك 
الحقايق ی ذلکث الموطنالشامخ » بالفيض الأقد سكا مر سابقاً . ومنشأ ذلكث العم Lal‏ 
علمه بذاته و أسمائه و صفاته » من جه ةكونه نوراً لذاته و لغيره » علّة لكل ثى* . وى 
هذه المرتبة بظهر elg “GI‏ أسمائه و صفاته و بلوازمها »> و هی الهیّات العبر he‏ 
ulus os auld ale VL‏ ا بحبىء الكثرة فى هذا القام بما شعت . 

و إنا یعبترون عنه بذلكك » “OY‏ حقيقة کل" شیء عندهم of‏ تعبنه ق Je‏ الله . 


فهذه الصور التورية العلمية أعيان الأشياء » و حقائقها و ذواتما . و لأنهم اصطلحوا 


میرزا مهدی آشتیانی yey‏ 


على تسمية الوجود الجمعى” الأحدئ  CANS‏ لا يترتب به على تلکث الأعيان و الحقائق 
آثارها الخارجيّة الخاصة مها Sil‏ هى من UT‏ وجودانما الفرقيّة احدودة - بالشبوت › 
فلذلكك سمّوتها بالأعيان SI‏ . أو لأنّها لماكانت فى هذه المرتبة موجودة بالوجود 
المعی" اذى لایتغیر ولايتبدل - لقوله »تعالى » لایتبدل القول لدی ١‏ الآية ‏ عبروا 
كك آو (IGS‏ ۰ بالاعیان cof » Sat‏ التابتة آزلا و Tal‏ . أو عبترواعمها 
بذلکت, لأنها و لاجعولة» » بلا مجعوليّة SPU‏ و الأسماء و الصفات . لان" زبدةالأعيان 
التقررة فى ذاك الوطن Cy Ml‏ من الدّوازم الغير المتأخدّرة لوجود الأسماء و الصفات e‏ 
ومن مظاهرها الحقيقية و حالما العلمية » hick‏ وجودها فى dal‏ > ومن رقایقها 
Tp bul‏ » باعتبار وجود مصاديقها فى العين . لكن” التقرر متها فى تلکث الدّشأة نفس 
ا لذبي امحدودة » کا عرفت . و هذا معنی قوله > فلیس ف 
ذاك القام » الح . 

و لکن الق القرا-م أن" فى هذا القام الشامخ الرفيع التحو و الأعلى من کل" 
شىء . ففيه حيوان و نسان و ملكت و ملكت » اکن على‌التحو اذى يناسب ظهورانا 
فیه . YOY‏ موجودةبالوجودالمعی" الأحدى” » وهذاالوجود» و إن یکن‌ها بالأصالة» 
[لا نها موجودة بوجود باطن ذواتها » الذی هو آقرب الها من ذاتهاة»: و سنرجع Al)‏ 
فى مستائف الکلام » ان شاءالّه » تعال" . 

قوله : رالوجود الذ هنی لها تبعاً) الح ۰ ۱ 

آی كنع الأسماء و الصفات . 

قوله : gy‏ المهيءة قد علمت» الح EEA‏ 

آی : Lg‏ و إنكانت محفوظة فى ذاك الموطن » إلا نها قد عرفت حافا 
آی : کونها اعتبارية » غم alt‏ للاثار » ! لا بتبع ilo yey‏ الخاصة Silo‏ عرفت 


انفکاکها عنها . 


ق ). La» AC (o‏ یبدل القول لدی و با انا بظلام للعبید» . 


veg‏ تعليقه بر شرح منظوسهُ حکمت 


قوله : وصحة هذه الساوب» d‏ 1 

و ذلکث لانها موجودة بالوجود الجمعى" البسیط ‏ الّذی لافس باعتبار مقامها 
الشامخ الرفيع . و هى مع العقول القادسة » على ما قرّر عند آرباب التحقيق » وجودات 
صرفة و GLI‏ محضة » مجردة عن المهية » فضلا عن‌الادة . و إذ ليست ا مهية وحد 
فلا تكون مندرجة نحت مقولة الجوهر و العرض . لاننها من أحكام المهيّات و أقسامها 
وهی ۲ الم کورة فى حدهما . فهى » عند وجودها ذا الوجود » مستقرة عند مليكك 
مقتدر » Cad‏ عند ربها يطعمها و یسقما » بل هی فوق الكونين و أرفع من الإقليمين 
والعالين » Ded‏ عن الجوهرية والعرضية . وأيضاً Ul‏ » من حيث وجوداتها نی 
التفس » لاجوهر و لا عرض ope MOY.‏ ليس جوهر ولاعرض » بل فوقالجوهرية 
والعرضية » لانها من أحكام المهيّة WE‏ فوق Teti‏ 

قوله : رمفاهیم المقولات اما نفسها ء أو جزئها» الم A‏ 

إن قلت : لابازم» على ذلكث التتقدير » مع التقابلین . لأن” صدق مقولة الكيف 
على ذلكث التقدير » بالحمل الشايع الصناعی » و صدق تلکث المقولات » من جهة كونما 
ما نفسها آو جزئها » بالطل TUN‏ ؛ و قد عرفت آنه لامنافاة lets‏ و إن" 
من شرائط الاقض ‏ و Eal‏ ع التقابلین » وحدة احمل . قلت : مقصوده » قله 
أنه » يازم اجه ع التقابلین » بحسب حمل واحد . “OV‏ هذه pall!‏ و الصور العلميئة » 
نا كانت من مقولة الکیف FUL‏ » مب آن تکون dtd cb‏ مفهومها » و الا 
م تكن مندرجة نحا بالات » كا هو واضح . فهی » كا أنّها كيفيئّات” بالحمل 
الشایم » کذلکث كيفيات بالحمل الأول » من جهة أخذ مفهومالكيف فيها . ولا كانت 
القولات الا خر إممّاعينها أو جزمها » یازمآن‌تکون بذاكالحمل أيضاً من القولات‌ ال خر» 

فیازم منه جمع التقابلین مسب حمل واحد . 
۱ - آی ۰ «و الماهیات» , 


۲ - الفتح (4۸)» ۱۰ . 


فان قلت : كونها فرداً لکیف بالذ ات لایقتضی حمل مفهوم الکیف علما بالحمل 
رل لأنّها ليست نفس مفهوم‌الکیف فقط” » حى يصدق علها بذاك الحمل . لأن” 
مناط ذاك الحمل الاتحاد فى المفهوم » و مفهومها » بحسب المهية » الکیف و شىء آخر» 
لکان فردیما esd,‏ عن مطاق الکیف ¢ و کونما e‏ منه . کا أن الانسان » لکونه 
مر S‏ من oly tt‏ و الدّاطق » لایصدق عليه کل واحد مها » و لا هو dett Lyle‏ 
الاو الذ ای بل با لحمل الشّايع . و کذلکث زید » اذى هوفرد الانسان لابصدق عليه 
الانسان بالحمل YU‏ الطبيعة مع التشختص و الهذية . لا نفس مفهوم الانسان 
Le‏ » كما نی کل" فرد و مصداق بالتسبة إلى مهيّة . فتکون کیفیات بالحمل الشایع » 
Jy‏ من مقولة خاصة بالحمل UG‏ ولا ضير فيه »كا عرفت . قلت : إنها e‏ و إن 
لم تكن OLAS‏ » بالحمل UM‏ لكن SAY‏ أن" مقولة الكيف مأخوذة فى clade‏ 
لكانكوتما Ufs a‏ بالذ ات . وهی باعتبارمفاهیمها : ما آن‌تکون عین‌القولات oe VI‏ 
آونکون هی جزء مها . فیلزم deh‏ القولتین التبانتین فى حد شىء واحد » فیکون 
باعتبار الحمل الشايع مصداقاً لما » و یلزم منه جمع التقابلین بحسب حمل واحد . 

فإن قلت : إذاكان مناط الاندراج تحت شىء » و صدقه عليه بالحمل الشایع » 
ag‏ آثره علیه » فتلکث الصّور لا یترتب We‏ آثار القولات الا حر » غبر الکیف » 
فلا يصدق علها بالحمل الشتایع» غير CaS yas‏ . وهی Lal‏ من مقولات debt ph‏ 
لول » لوكانت نفس تلكك المقولة » أو مركتبة منها و من غيرها » لوكانت المقولة 
جزم‌ا » و جوزنا رکب مهية واحدة مندرجة a gbhod‏ و العرض مثلا" » بآن‌یکون 
جنسها من مقولة الجوهر و فصلها من مقولة العرض . و هی على ذاك التتقدير لا بصدق 
علما » باعتبار المهيّة » |حدی‌القولتین : لابالحمل الأول »ولا بالشايع . آما بالشایع 
“Oc als‏ ا کی هی » لیست لا هي » لا آثر فا خی تندرج شنها . 
وأما بالحمل الأول" » فلأن” مفهوم القولة جزتما Ve‏ عينها . و على التقديرين لا يلزم 


أخذ مقولة الکیف فى حد‌ها » من حبث كوا مفاهم الاشیاء و مهیاتها » لأنها نفس 


aes تعلیقه بر شرح منظومه‎ Yog 


حدود الاشیاء » ولاحد الحد أصلا a,‏ : مفهوم الجوهر » لو فرضنا اندراجه نحت 
مقولة الکیف بالذ ات » لا يلزم منه أن تکون ١‏ مأخوذة فى مفهومه » من حيث أنه 
مفهوم الجوهر ؛ بل من حيث کونه موجوداً بوجود » یترتب عليه آثار الکیف وهو من 
هذه Tidl‏ لیس مفهوم الجوهر فقط » بل الجوهر الوجود بالوجود » الذی یترتب 
عليه آثار الكيف . و من جهة iT‏ مفهوم الجوهر لاد أصلا” » OS‏ اد الحقائق > 
لا المفاهم و العنوانات و الحدود . فلا يازم ما آشرت إليه من جع التقابلین بحسب 
حمل واحد . 

قلت : مقصوده  ould‏ » آنه » لوكانت الفاهم Cat wl‏ وقد ر له غ اة 
الكيف بالذ ات > من حيث کونما مفاهم Yc ol tI‏ من حبث وجودها نی الثفس » 
يازم ما ذكر من احذور» كما برشد إليه قوله : «و من حيث وجودها فى النفس » ال . 
و ازوم احذور على ذاكالتقدر واضح OY.‏ مقولة الکیف يحب أنتكون مأخوذة فيهاء 
لكان فرديتم! ۱۵ ۲ بالذ ات » مع “Ol‏ الفاهم : ما نفس المقولة » أو تکون المقولة جزء 
منها » فتأمل ! 

فان قلت : ليس مقصوده » قده » ما ذكرت » لكان قوله : «صدق کل طبيعة 
على فردها) ؛ و من المعلوم “Ol‏ صدق الطبيعة على الفرد من حيث وجود الفرد » لا من 
جهة نفس‌الفهوم . بل مراده : آَنها إذاكانت فرداً للكيف بالذ ات کانت مقولةالكيف 
مأخوذة فما و صادقة عليها . مع آنها » Dalla]‏ الأخرى جزما » لوكان المتصور نوع 
المقولة » أو نفسها » لوكان نفسها » و يلزم منه اجتاع المتقابلين فى حرم ذاتها : إحداهما 
مقولة الكيف » و الأخرى مقولة أخرى . و برد عليه ما أشرنا إليه . 

قلت : لوكان مقصوده ماذ کرت لایتوجه عليهإيرادأصلا أيضاً . لأن التلازم 

منه جمع المتقابلين فى الواقع » على جميع التقادیر . إذ لا عکن أن يكون مفهوم الجوهر » 


on : il =)‏ تکون مقولة الکیف» . 
2 أى ۰ «لمتولة الکیف». 


Yey آشتیانی‎ GAG ميرزأ‎ 


مثلا” » مأخوذاً فيه مفهوم‌الکیت ¢ و ان کان مصداقه جوهراً وكيفاً بالذ ات » GAVE‏ 
فتدیر ! 

قوله : «فما هذا الکیف بالذ ات» الح 9/۳۱ 5 . 

آی : لا کان کل ما بالعرض مب آن ینتبی إلى ما بالذ ات فاذا کانت LAS‏ 
بالعرض » فا هذا الکیف بالذ ات ؟ 

قوله : «قلنا وجود تلك المهیات» الح WA‏ 

. الشیء‎ ENS الوجود النسوب ال کل شیء 6 ما به يتحقى ویتکون‎ : ol 
» إن كان الوجودالخاص ما » الذى به تظهر آثارها‎  سفَنلا‌ق‎ OY gall و وجود هذه‎ 
فهو مع أنه مستازم للانقلاب و الف معالفرض و الوجدان » من مشاهدة عدم ترتب‎ 
: من وجهین‎ CUE > علہا‎ la UT 

آحدهما ail:‏ علىفرض تسليمه مستاز ملاجعاع المتقابلين . لاننه لوکانت القولات» 
من حبث وجودها فى التفس » من مقولة الکیف بالذ ات » ومع ذلکگ ترتب علا 
آثارها الخاصّة بها » لکانت حمل واحد » و من حيث ذاك الوجود مندرجة نحت مقولة 
الكيف » و مقولة أخرئ بالذ ات . و هو متنع قطعاً » مثل أن تکون بحسب وجوداتما 
الخارجية » کذلکث . 

و GUE‏ : آن" الوجود الخاصض مهذه الاعات ا عد آن Tas OS‏ 
N‏ مقولة الکیث OVS‏ وجودکل سی ما به CAM SG Saas‏ 
و تظهر به آثارها الخاصّة مها » فکیف عکن أن یکون سبباً لاندراجها نحت مقولة الکیف 
مع کون کل" منها من مقولة خخاصّة مالفة للكيف ؟ و ان كان ذلکث الوجود ظهورها 
على التّفس ووجودها فما » أى : وجودها [all‏ » فن العلوم أن“ ذلکث کون 
لكك الاهیتات و حشتقها » لکن بالوجود ga Wl‏ و الظهور الظلى . و ليس ه وکون 


مهية الکیف و وجودها c‏ حتی بظهر به la UT‏ » و يصير Law‏ لاندراج OY AES‏ 2 


۱ - «مهية» » ie‏ ل 


۲۰۸ تعلیقه بر شرح منظومهة حکمت 


باعتبار وجودها CF » "ge all‏ مقولةالکیف . وهو » من حیث PH]‏ وجود» ليس جوهر 
ولا عرض »© بل جوهر بعين جوهرية الجوهر > و عرض بعين عرضية العرض ۰ 

قوله » قده : «بل ale!‏ وجود) #۹ 

cl‏ : لعل" ذلکث الوجود » ا دی بظهر به آثار الکیف الد ات وجود خاش 
تتحقق به مهية خاصة » هی من مقولة الکیف بالذ ات . و ذلکث الوجود کیف » بعين 
كيفيتها » و تلکث المهية هی Lage‏ العم . و ذلکث الوجود وجود EuN ESL‏ الكيفية 
بالذآت ٠‏ و طهورها a‏ و ورد SE gM ER‏ العتولات تفس بالءرض» 
و ظهور شا غليها + كذ لكك . و هذا » ها ان وجود زید ونجود لمهية الانسانيه CHL‏ 
و امذاهيم العرضيةالصادقة علما ۱ » مثل‌الکاتب و الضاحكث ونحوهما بالعرض . وذلکث 
الوجود » بالسبة إلى وجود تلکث الصّور » کال ان و وجود آخر للمهیّات الوجودة 
به فى الدفس » غير وجودانها الخارجية . لان" mes‏ ۳ الخارج كان متحققاً + وم 
يكن هذاالوجود . فهذاالوجود بالدّسبة إلما «نور على' نور »۳ فان" وجود النتفس نور » 
و ظهورها على النفس نور آخر . وقد ظهر من هذا أن مراده » قده » من کون هذا 
الوجود وجودا oT‏ الك الات »اكه وود ا باللتسة بل میاه 
لاععیی (gil‏ موجودة بوجودن : وجودها الخارجی » و وجودها “gh ll‏ » بتبع وجود 
age‏ العلم . فان ذلکث ممتنع Me‏ » و لیس مراده أيضاً بل » ععنی أن" لتلکث الهیتات 
كالَين : کال َو" » و هوكونها موجودة فى خارج التفسن - فان" وجود كل شىء 
بذاك له - و كال Ob‏ > وهو وجودها فى النفس > و ظهورها lole‏ » بلبع وجود 8 
العلم . ولماكان ENS‏ الوجود حاصلا لها بعد وجودها الخارجی Gs‏ زماناً » كما فى 
DEISI‏ بعد الكثرة » و GIS C‏ » و إن تأخر عنه زماناً » كما فى الكلّيئّات» قبل SATU‏ 

۱ - «علیه» » خ ل. 


۲ - الثور (۲6) 2 ه". 


الظاهرة ' علىالنفس بإشراق GA‏ من‌جهة تأختر رتبة الوجود Ul‏ هى عن الخارجی 
طبعاً . ولا لم تكن فى الخارج متصفة بذلکث الوجود العلمی أو المعاوى » عبر عنه 
SES INL‏ . 
هذا علىتقدير ٍرجاع ضمير «ظهورها » إلى تلكث الهیات القولات . وأمًا لو کان 
مرجعه مهية العلم > فالعی آن ESS‏ الوجود الخ بخاصس بمهية العم » هو ظهور 7 تلكث المهية 
بقرينةالمقام 


zZ 


على النفس بالذ ات » ووجود لتلكثالمهية بالعرض . و اكان هذا ظاهراً ر 
i‏ من قوله : ووهذا كمال (OU‏ الح Es!‏ ره ¢ قده . 

و ظهر Le‏ آفدناه لکث معنی قوله : رن" وجودها فى الخارج (OI‏ الح . لان ما 
آفاده بظاهره ینطبق على DEISI‏ بعد الكثرة » و على ما شرحنا و bly‏ مراده جری فى 
جميع CLI‏ كنا عرفت . و عکن أن يكون الراد من وجودها فى الخارج وجودها 
فى العوام E TIKI‏ و TAY‏ » سينا “ely‏ على ما ذهب إليه صدر المتألهين c‏ قده : 
من آن SLIM sho!‏ باتصال النفس bok‏ الاو اع »و مشاهدتها عن بعد . فیکون 
الراد من وجودها ق‌الخارج » وجود ERG‏ "الكليات امحردة ال مه بو حودها (Geel‏ 
و بوجودها الذ هنی » اذى عبر عنه بالکال GUN‏ » وجودها الرابطى العرفای للشفس 
arene‏ 

قوله » قده : و “OY‏ وجود ENG‏ الصور فى نفسه 6 و وجودها للئفس واحد ) 
Bs) ist ial‏ ه 

آقول : هذا Ue‏ صدّقه البرهان و الوجدان » و انعقد عليه ANHI fal GUSI‏ و 
العرفان . فان کل" ماکان وجو دہ “Ve‏ ىشىء » کحلولالعرض ف الموضوع » أوالصورة 
فى الميولى' و SS‏ » و قائاً به کذلکك » لاککون الشىء ف المكان و الزمان » يكون 


وجوده ۴ نفسه عبن وجوده i E ESSA‏ وار ون aj‏ وجودان : بکون lasst,‏ 


۱ - أى ۰ «الکلیات الظاهرة» . 


. أى 3 «ارباب الانواع»‎ 3y 


ee تعليقه بر شرح منظومه‎ Yie 


موجودا ی و 6 و بالاخر ودا لغيره ۳ 
كم 
ll oa)‏ ای y 35 a)‏ يكون ظهوره عليه > و وجوده al‏ هسب وجوده الذ این ع 


أله إلا أن یکون الوجود pall‏ » و الظهور له و عليه کالا ثانياً له » بعد كاله 
وكاله الاول" »كما فى الوجودات Lh NW‏ الاشراقية Sol‏ للموجودات انحردة الرسلة 
الاطية بالنسبة إلى التفوس الجزئية أو ISU‏ أو اطلق مادونها » بل للواجب » تعالى' » 
لکل شثیء . فان کال ES‏ الرسلات و کاله » تقدست آممائه » لیس بوجودها و 
وجوده » تعالىا » الرابطی العرفانى هذه الاشیاء » بل پذاته ENKI‏ الوجودية . فانه » 
لوکان وجوده ق نفسه غير وجوده حله » ١‏ يكن حلوله فيه مقتضی مهیته و حقيقته c‏ 
أو وجوده وكونه . OY‏ الفروض : Ol‏ الوجود الارتباطی الحاولى” ضميمة على وجوده 
وكونه» فلم يكن بذاته de SVS‏ » كما OY . GeV‏ الهيتة الواحدة لابمكن أن توجد 
بوجودن عرضیین » یکو نکل واحد منیا على سبیل مقتضی ذاتها » کا هو واضح 
TRN‏ 

و القصود من هذه القدمة » e‏ لیس هیلهنا وجودان انكر ماكر 
بأحدهما ظاهرة على التفس » و بالاخر US‏ نفسانيساً . 

قوله : رو لیس ذلکث الوجود و الظهور» a‏ تسوت es‏ 

. وجودها ی نفسها و وجودها لانفس شی ء واحد‎ “ol Lanai 

و له : رلان" وجودها الخارجى ( الح ارد 

و ذلكك لا مضی سابقاً » من امتناع حصول الوجود العینی" للأشياء فى الذ هن > 
لاستاز امه الانقلاب » و غبره من ONG EL‏ 

قوله : «و مهیانها» aN a‏ 

و ذلکث ‏ لانه هو المفروض . 

قوله : «و باعتبار وجوده Ul‏ هنی » ال ۰۱۰/۳۱ 


و ذلكك l‏ مر 4 من "ai‏ الوجود ۳ ليس جوهر 3 y‏ عرص iS‏ برد عليه آن" 


وجودها فى التفس » و إن ۸ يكن من حیث Gl‏ وجود » جوهر و لا عرض » و لکنه 
جوهر بعين جوهربة اطوهر » و عرض بعين عرضية العرض . و لا کان وجودها ی 
النفس وجود مهية TOE‏ بالذ ات » و هی من مقولة الکیف عند القوم » و وجود ENG‏ 
المهيات بالعرض » فهو عرض بعرضية تلکث المهية العلمية » و ا UY‏ مقولة 
الکیف » من جهة کون تلکث المهية مندرجة حا ١‏ على أصو A‏ » اتی ذلکث الجواب 
poll‏ عن صدر متألتهة الاسلام » يكون مبنياً على مذاقهم و حفظاً لاصو خم كنا اعترف 
به الصتّف » قده » فى تعليقته على الأسفار . و هذه الهية » باعتبار وجودها النفسی 
من امحمولات بالضميمة de,‏ إل الدفيى. عرفلا ضبر آن تکون کیفاً کا هو واضح . 

و لکن هذا الكلام من الصتّت » قله » مبنى على ما هو التتحقيق » من “OF‏ 
AL a!‏ التفس للصور العقلية باتجادها ما » و بوجودها الاشراق التّوری » و للصور 
اواو بالعنی الاع من مس الظتاهر و الباطن » بانشاما الصور الدّورية فى صفعها 
فانه على ذاك التقدبر هیلهنا Nils,‏ ایا شین a‏ امن 
على ما هو الفروض » و ظهورها على النتفس » و هو وجودالتفس » أو (شراقها و نورها 
sal‏ » ف the‏ دع اه aat GAS‏ هو من حبث آنه وجود » مجوهر و لا 
عرض . و الهیتات » القولات الوجودة بها » كل من مقولات e‏ و لیس ذلکث 
الوجود الوجود الخاصن Semele‏ يظهر به آثارها . و حقيقة العلم ليست إلا ذاكالوجود 
التتجردى الاشراق الدو رئ » اذى هو Calc‏ عبن وجودالتفس » أو إشراقها ونورها 
oll‏ هو من صقع ذانها و E‏ امحردة عن الاق و yc SUM‏ عن الهيّة Valdes‏ 
و eslu‏ آنه لي سن مقولة الكيف على ذاك التدقدير » بل خارج عن القولات كلها . 

قوله : «و إلا لكان ظهور نفسه» 2۱ ZYY- ١7/81١‏ . 

ای : لو IIS‏ الظهور والوجود للشیء ضميمة تزید على وجودالشیء ا لكان ENS‏ 


الضهور ظهور نفسه © لاظهور ذلكك الثیء 4 “OY‏ الفروض ¢ oll ESS; J5 Si‏ ء مو جود 


کی «تحت مقولة الكيف» . 


YY‏ تعلیته برشرح Anglin‏ حکمت 


وظاهر ف نفسه » و ذلك الظهور ضميمة عليه . فهو مع قطع النظر عنه موجود وظاهر 
فى نفسه . و ذلکث الظكهور جب أن یکون ظهور نفسه 6 حتی عکن أن بصمر ضميمة 
على وجوده . فهو إذن ظهور نفسه e‏ لا ظهور الشیء . 

و عکن ol‏ يكون مرجع الضمير ف قوله : «و إلا WAS‏ 2 > هو الشیء آی : 
لکان لكك القووء ظهور نفسه » آی ظاهر آ بنفسه » لا بذلکک‌الظهور OY.‏ الفروض 
أنه موجود بدون ذلكك الظّهور » و ذلكك الظهور ضميمة » تزید على وجوده » بعد 
ظهوره و وجوده » فیکون الظهور ععنى الظاهر . 

قوله : «و ليس هنا أمر آخر» ا 

آی : غبر تلکث الهیات » و ذلکث الوجود » الّذی هو ظهورها سا 

قوله : «و الکیف من المحمولات بالضميمة) الح PTY‏ 

أى : هو مه ن الاعراض الخارجية ا تاج حملها على الموضوعا ت ال تة 
تقييدية خارجية : عدن ما یتر تب علا آثارها المطلوية منبا » لا ما هو القابل لاظهور 
النفسی » ولا ET‏ »كالإضافات احضة » و لا من الخارج المحمول بالمعنى 
الأاخص ل ala ۳ e‏ على نفس Fan Orig Gee gh » Aa lL) aca‏ اعتيارية 
ذهنية » منضمة لها فى BI‏ العقل » و اعتباره . فلا عکن حملها على التفس » أو على 
ظهورها » من‌دون ضميمة ine‏ مهرة is ol‏ ‘ تکون موجودة فم! بالوجود الکیی" 

له : ركان aga‏ العام إضافة) الح MY‏ 

وذلكث لا مر » من آن" ظهور شىء لثیی و وجود ذلکث الشیء » شىء واحد» 
و “Ol‏ حصول الشىء ف الحل منشاً انتزاع اضافة LILI‏ عنه و TIAI‏ عن dle‏ . فلو ۸ 
تكن تلك الإضافة Gl‏ هى عبارة ف المقام عن‌الاضافة العلمية » الى هى مناط SAE‏ 
الع cla‏ خارجة عن المقولات » مجعلها عبارة عن الاضافة الاشراقية » بل كانت اضافة 
مقوليّة » كانت لا متحالة من مقولة الاضافة » لامن مقولةالكيف . إذلاعكن أن یکون 


۳ هو من مقولة الاضافت و إضافة مقواية » من مقولة الكيف مع ۱ Saha‏ 


ما هو الکیف بالذ ات . 

قوله : gy‏ إذاكانت إضافة اشراقية) الم ۲/۲۲ . 

أى : لولم تكن إضافة مقولية » بلكانت BLS)‏ اشراقية نورية » كانت تاك 
الإضافة وجوداً و نوراً : هو Cal‏ عبن وجودالتفس » بل وجود عبن الدّفسء أو إشراقها 
الفعلى النبعث عن جوهر ذاتها . و على Gy AE‏ خارجة عن المقولات كلها » کالنفس 
9c Ub age YS‏ لیست ya gt‏ ولاعرض » فضلا" عن Tage‏ الکیف . 

قوله : «و هما وجود) الح ۳/۳۲ . 

yell “OY‏ هو الظّاهر ald,‏ و الظهر لغره > و هذا حاصية الوجود » کا مر 
ne‏ مرة . 

قوله : gy‏ الوجود لیس مهیة» الخ ۳/۳۲ . 

ie)‏ : إذاكان العا وجوداً و ظهوراً- آی : نوعاً من الوجود التجردی عن الادة 
Blea!‏ ا جود و التو ر c‏ بناء على Ob po‏ العلم والهيوة و القدرة و غيرها من العوارض 
اا للوجود » فى کل" شیء > کا قال » تقداست آممائه : رومن الاء کل شیء حی »۱ 
و الوجود ليس من سنخ المهيّة » و الکیف من آقسام ال فلیس هنا آمر یکون كنا 
بالذ ات ic‏ هوالطلوب » بل ولابالعرض » aay‏ إذ لیس مابالذات فلیس مابالعرض : 

قوله : «فالحق" آن کون العلم US‏ الخ 4-۳/۳۲ . 

الفرق بين العلم و المعاوم big tus‏ کالفرق بن‌الفیض الأقدس النبسط على هیا کل 
ااهیتات » و الأعيان الثابتة » و التتّعيّنات SU‏ هی من لوازم الأسماء و الصفات ف 
حضرة الواحدية الأسمائية » و مقام الجمع ؛ و التعین SUSI‏ ومن COLE ESE‏ 
و التعینات الظاهرة به بالظهور العلمى . 

قوله : «انما هو على سبيل التشبیه» الخ 4/۳۲ . 


. من الماء کل شىء حى»‎ Waa a ak (۲ ۱) الاثبياء‎ TA 


أى : تشبیه Gleb!‏ الذ هنية بالوجودات الخارجية » علی ما مر ذکره ی Oly‏ 
مذهب الحقق الدوالى . ولكن بين مذهبه » قده» و مذهب GAA!‏ فرق بين . و ENS‏ 
Gadd “OY‏ ری أن الوجود ۲ الخارجی مأخو ذ فى رسع القولات » و آن الوجودات 
ال dea‏ ليست من آفرادها حقبقة » فلاعکن اندراجها ۲ نحت مقولةالکیف » كذلكك . 
بل تسميتها باسم al. fig nasal‏ قاس القولات مبنية على الساحة فى التسمية و التوسع 
فما و تشیماً للحقائق الذ هيك بالوجودات ال ال هی من مقولة الکیف ‏ باعتبار 
مهياتها " الوجودة بتلکث الوجودات العينيّة » من جهة اشتراکها معها فى الوجود نی 
الوضوع » و عدم قبوها القسمة و النسبة بذاتها . و ذلکث c‏ مع ذهابه إلى أن" dal‏ من 
سنخ المهية » لا الوجود ‏ و أن" تلف الامور » من حبث fot‏ مفاهیه‌ها »کل من 
مقولة خاصّة حقيقة . لأن الاصل» ف التدحقّق ومنشأيّةالآثارعنده» هى المهيّة لاالوجود . 
و الفروض أن المهيّة محفوظة فى كلا الوجودن » و وجودها فى ‌التفس » من‌جهة صدق 
مهية العلم عليه » لايصير سیباً لكونها من مقولة الکیف حقيقة OV‏ شرط اندراج الشىء 
نحت مقولة الکیف كونها موجودة فى خارج النفس ۰ و ان كان هذا بوجه وجوداً 
Rites‏ 

وهذا ade‏ قده » فانه » حيث بقول بأصالة الوجود و اعتباريّة المهيّة» و بأن" 
إدراك التفس للصور العقلية باتحادها بها ع بالتتفصیل اللى مر ذکره » فهذه الأمور 
عنده بمنزلة الأعيان الثابتة الظاهرة فى حضرةالواحدية » و الوجود النبسط علما» SiN‏ 
هو ٍشراق الدّفس و نورها الفعلی" » أو الذانی عنزلة الفیض الأقدس . فکا أن" ذاله 
لفیض LAY!‏ و Glo Well‏ لبس ast‏ و لاعرض » فضلا" عن مقولة الکیف - 
و کذا الاساء و الصفات الى هی مازومات DLE‏ > و OLE‏ الذابتة الى هی لوازم 

۱ - «الوجود» » خ ل. 

. «اندراج الموجودات الذهنية»‎ : ley 


sl =~‏ ۰ «باعتبار مهيات الموحودات العينية». 


میرزا مهدی آشتیائی Yio‏ 


تلكث!الأسماء و الصفات » خارجة عن‌الخاق و النّسب > فضلا عن الهیّات الخارجية 
وأحكامها ‏ فكذاكك هذاالظّهور الإشراق النوری للتفس» والهیات امعقَولة الظاهرة 
مها c‏ ليست جوهر و لا عرض ولا 2" ولا کیف ولاغيرهما : من القولات حقيقة . فعدم 
إطلاق الكيف علها ليس من جهة آن المأخوذ نى حد الكيف الوجود الخارجی» بل OY‏ 
ذاك الوجود لا مهيّة له . لأنّه وجود التفسءالتى هى ظل الله الا کل الاتم" وخليفته 
ف أرضه و سائه و حضرة GLIE‏ . و الفهومات الظاهرة به أيضاً فوق الجوهرية و 
العرضيّة موجودة بوجود وسیع فسیح » GUN‏ ایس وراء عبتادانه فى حضرة الامکان 
JER‏ 

panig‏ الساحة علی مذاقه » cod‏ تشبیه الکامل بالتاقص . آی : تشبیه 
التحوالاعلی » من كينونة تلکث‌الهیات ق‌الدار الاخرة - الى هى دارالحيوان »ر ل وکانوا 
یعلمون» » آی : دار a‏ و الا نی و اس الم" الاسنی من النفس الانسانية 
و الکلمة LAY‏ و الشتجرة الدسة Shy Cag‏ لا شرقبة و لاغربیة» » من جهة 
خلوصها عن عوارض الحدثان » و Mele‏ عن غرائب الأ کوان» و تجردها عن آدناس الادة 
و آرجاس ال رکیب و الازدواج مع غواسق امیولی و ظلمة الحاوية » و بالجملة من جهة 
بساطتها و سذاجتها و رائتها عن TT‏ ار LEN NT‏ 
الغر الدٌسبِيّة » لکون نسبتا فى هذا القام الرفيع الشتامخ فوق الكوتين و del‏ العالمين 
والإقليمين و أرفع الحضرتين . و من جهة اندكاكها و فنام! فى النفس و اتحادها 
معها بوجه ) تشبتّهت اتتحاد OLA‏ الكيفية الخارجية مع موضوعاتها العينيّة » لأجل 
اتحاد العرض مع الموضوع > إلا آنها هیأت Tyg‏ وتعينات ذانية » ومن لوازم 
الات أو الأسماء و الصّفات ها » لاف تلكك bbl‏ الخارجية و OLAS‏ العينية › 
فانها ele‏ الوضوعات و عوارض الوصوفات » خارجة عن مم الذ ات و حاق" 
الحقيقة c‏ و هو Jel‏ بأسرار الخليقة . 


قوله : «وأمًا المتروك فکونها US‏ بالشسايع » الخ ۱۱/۳۲ - ۱۲ . 


T‏ تعلیقه برشرح agliu‏ حکمت 

إذ قد عرفت آنها على مذاقه» ده » متتّحدة مع ظهور التفس »اذى هو وجود 
و ور » و ليس Pst‏ ولاعرض » ty “Dead‏ الكيف وغيره » هن الأعراض : 

قوله : «و Kal‏ المتروك فکونها مندرجة تحت المقولات» الخ ۱۳-۱۲/۳۲. 

]3 قد عرفت YT‏ فوق Mpa ghd‏ و Tae yall‏ » خارجة عن الخلق و النسب ‏ و 
باعتبار الحمل الاو" مفاهم الاشیاء ومهياتها . و بناء على أصالة الوجود و سرابية 
المهية » لایصدق le‏ الجوهر و العرض » ولا أنفسها بالحمل الشايع CA‏ هو ملاکث 
الفردية و الصدق» 5ا مر تفصیله و وجهه . و باعتبار الحمل الشایع متحدة مع وجود 
النتفس و ظهورها ‏ الذی هو أيضاً ليس مجوهر و لا عرض » بل خارج عن الحدين 
بان عن الامرن : 

قوله : «فجو هر ها جوهر حقيقى ( الخ N‏ 

بیان لاندراجها نحت ٠ OV aM‏ الذى ۲ هو مذهباشمق» التروك للمصنّف . 

قوله : رو IAS‏ يركف ف المتن » Wea se ey‏ 

آی : لاجل آن اجرد من مذهب صدر التأنهن da‏ و التروك الزء 
الآحر » آشرنا فى التن إلى الجزء المأخوذ منه » و سکتنا عن الجزء المتروك » للاشارة 
إلى عدم ارتضائنا له . 

قوله : «وحدتها مع عاقل مقولة و معتقدق) الخ CEI‏ 
TATI‏ هم آن تكرار المقولة فى المصراعينمستازم للايطاء ؛ GA‏ هو من المعايب 
لاشعر عند elle‏ العروض » فسره بذلكث لدفع هذا التو هم : “Ol‏ المقولة مشتركة بين 
معان عديدة . فاٍنها من القول » الذی قد يستعمل gat‏ الحمل » يقال : «یقال عليه ) 
آی ie‏ . و cas‏ ما تافظ به يقال : « قال کذا» أى : تلفظ بکذا. و معنى الرأى 
و العقيدة بقال : «قول‌الشافعی  »‏ آی راه آو Wy‏ فول للمیّت» » آی CY‏ له. و ق 

اصطلاح أهل المزان بطلق على الأجناس القاصية للممکنات » من جهة حملها علما . 


| = أى : «الاندراج الذى» $ 


میرزا مهدی آشتیانی Yiv‏ 


فهی ف الصراع الأول ذا المعنى » وی الثانى ععی الرآی و العقيدة . فذكرها ى 
الصراعن ليس من الابطاء » بل من باب جنیس القافية الذى هو من احسنات 
البديعية . 

2 انه » على هذا القول یندفع جميع الاشکالات : من صيرورة ة الذ هن متصفة 
بالدوازم Lil‏ و الصّفات yall‏ ج الأشياء» و صبرورة شیء واحد Lage‏ و عرضاً 
جزئا Ths‏ و pe‏ ذلکث le‏ قبل نی حله . و ذلکث لانه 
سیجیء آن" مراد هذا القائل لیس اتحاد الوجودات الخاصتة ‏ العينية للأشياء والحقائق 
المعقولة » مع الوجود الخاص بالعاقل » ولامهياتما مع ae,‏ لو کان له Lage‏ . بل‌الراد 
انطواء وجوداتها » من حيث أصلها و تمامها ی ذلكث الوجود الشتامخ » و فناء مهيناتها 
فيه » و اتحادها به كاتحاد US‏ متحصل بالتحصل و النىء بالشیء 

و ان" ذلکث الاتحاد و الانغار ی مقامین : آحدها فى مقام الكثرة فى الوحدة › 
و ی مقامی السّر و الخو" و الأخنى » أو التمكن بعد الدلون بوجه » بانطواء الوجود 
GG Al‏ التتفصيل” » اذى المعقولات » فى التحو الأعلی؛ من الوجود الق ST‏ التوری 
الاشرای العقلی » اذى هومطلع‌ششهس هویّته » GLI‏ تعالى' » ووجوهه التامةالباقية بعد 
فناء کل" شىء G y.‏ فى مقام الوحدة ف الکترة وطلوع شس Ay ga‏ التَفس من آفق 
Sad‏ الأقدس والقدس ومطلع غيب الحروف» کا سيق شرحه وتفصیله . وعليه» فلا 
پازم اتصاف العاقل بلوازم الوجو دات الخاصّة» من حیث Yl‏ وجودات خاصة حدودق 
بل واجديته لا هو من لوازم مطلق الوجود الظّاهر فما » ولا هو من لوازم الوجودات 
وخواصا الخاصلة لها c‏ من إفاضة عالها الأمريّة » و بواطنها الإلهية c‏ على نحو مايناسب 
yaad‏ فتلكك العلل والمقومات الوجو ديّة» لاعل مایناسب تلكث الوجودات احدودق 
ها حدودة ا آن الرارة ee agar‏ رد 1 


من جهة 1 د 


ب الى نا 


nae. E تعليقه در شرح مخظوه‎ YAA 


ونحوها » وى حضرة الال « AOG‏ الموقتدة» الى تطلع Me‏ الأفشدة »۱ 
ون النشأة التاسوتية مذه الصورة الوجودية الناسبة مذا الوطن و SUE‏ 

و کذا لايازم صيرورة الشىء الواحد جوهراً وعرضاً ولا کیفاً وغيره من OV A‏ 
“OY‏ وجود العاقل المتتّحدة به » والفانيّة فيه تلکك الهیات السرابية خارج عن OWA‏ 
GIS‏ » بل‌مبری عن الهية معری عن حدود Bl‏ . وتلکك الهبّات آیضاً » من حیث 
آتها مفاهم و مهیّات « وکسراب بقيعة بحسبه الظمأن ماء »۲ مفاهم 
الأشياء ومائياتها صر .ولیس نالک وال فى هذا الوجود الشامخ الرفیع . و وجودانما 
الخاصة البشرط الّلائيّة » الى Yad‏ فما" » ملاك منشأيئتها للأثر » لم تتحد مع ذاك 
الوجود الدّورئ» Se‏ تسرى أحكامها إليه . ومن الجهة »انى اتحدت به لم يبق أحكام 
حدودها وتعيناتها الخاصة »؛ بل تلاشت واصحلت فيه بالكلية »فلم يلزم احذور 
الذ کور el‏ 

نم قد عرفت : آن" تلكث الحقائق Eade‏ الوطن الأعلى والآفق الرفيع الأسنى) 
فوق الجوهرية والعرضية » ومتصفة TAAL ENG‏ وصفاتها الوجودية » بنحو أعلى 
وأشمخ من اتصافها مها عند کونما موجودة بالوجود العینی الخارجی . وهکذا صيرورة 
اواحد Cds‏ وجزئیاً . لان" وجود العافل “CIS‏ سعی" » وجزئی منطق » ولا منافاة بینها 
Shel‏ . وتلکث الهیّات المتّحدة به » من حيث مفاهیمها c‏ مع قطع النظر عن وجود 
العاقل » الدی فوت نان كنت جبال انا فيه » ون كانت ALAS dee‏ قابلة للصدق على 
الكثيرين » لكتها من حيث فنائها فيه ليس لطا بر ولا آثر»حتی تكون جزئية أو BIS‏ 


باعتبار ذانها . و وجود العاقل ليس وجوداتما E‏ بالذات» حتی تكون حسبه جزئية 


Vawe اال‎ 

۲ - الئور (؛ ۲) » ۳۹ . 

۲ - «بها» » خ ل. 

t‏ -« لیس وجوداً لها E66‏ ل. 


ميرزا مهدی ileal‏ ۳۹ 


PEIS ذواعبا‎ Cae اومن‎ A 

وباملة لیس ی‌البین» الا وجود العاقل الجامع لجميع وجودات العقولات» بنحو 
أعلى وآرفع » النطوية فيه بساطها الخارجية » و ESIA‏ فيه حضرتها ونضارتم! العينيّة e‏ 
وران حقائق الأشیاء . وهولیس TASTY 9 G52‏ > بالعی CIM‏ هو من خواصش 
المهيّة وملام معهاء و ان كان gas TIS‏ آخر . وتلكث الهیتات yl ol‏ الى هى متتّصفة 
بالكلية والجزئية بالمعنى المذكور معاً . بل عکن أن يقال هی" أيضاً غير متصفة AS LL‏ 
والكلية مبذا العیی: Cal‏ من حيث اتحادها بوجود العاقل » فظاهر Cally,‏ من حيث الدّظر 
إلا مع قطع الننظر عن وجوده» فهى ليست بشیء والكلئية والجزئية من أحكام الشىء› 
فتدبر . 

قوله: « أى وحدة الصّور المعقولة بانذات» أل ٠١-٠١/۳۲‏ . 

قال » قده »فى الحاشية : « قيّدناها بذلكث AY‏ » لم يذهب أحد إلى اتحاد العاقل 
والمعقول بالعرض » H‏ » المراد من المعقول بالعرض هى الموجودات الخارجية العينية ؛ 
الموجودة بوجوداتها الخاصة الفرقانية . فان" يعضوم »و إن حمل كلام القائلين بالاتحاد 
على YI » EKS‏ آنه » اکن هذا ا لايتفوه به جاهل ا عن عاقل ا 
« قدهءلم يذهب إليه أحد » لیظهر بطلان ذاکث الحمل » و آن" مراد القائلين به ليس 
ذلكك أيضاً . 

فان قلت : قد اشتهر فى ألسنة أهلالوحدة والعرفان» القول بفناء السالکث فى ناية 
سيره و سلوكه» وسفره من الخلق إلى الق" الق" » بل فناء مطلق العقول »بل كافة 
الوجودات ch‏ وجوده » الا و کذا اشتهر نی آلسنة آهل الاشراق القول Jata‏ 
الضعیف نى التور القوی » وفناء کل معلول ی علته ال اتب » بل کل عاشق و حب" 
حقیق ی معشوقة و محبوبه ‏ و اتحاد الفانی بالفنتی فيه فى هذه الأمور . فعلى c i‏ 


لاضير 2 القول باتحاد العاقل بو جود العقولات ‏ وفنائها فيه ذا gel‏ من اد داد : 


\ د أ + « المهیات » . 


heroes برشرح منظومة‎ Aides ۲۲۰ 


وكذا ذهب جمع من الشائن إلى آن التفس عند la‏ للمعقولات تتحد مع العقل 
الفعال . و الظاهر من ن مذهبهم : : اتحادها مع الوجود الخارجى soll‏ الشخصی اذى 
له . وايضاً قدتظاف siege‏ ل : بكون « بسیط الحقيقة کل الأشیاء) وفسّروها" بالوجودات. 
ولاشکت.آن كليةالبسيط بالدّسبة إلى کل" الوجودات » لاعکن الا باتتحاده"آمما. و NAS‏ 
إذا اتصل شىء بالبسائط العقلية الأمريّة» وأرباب الأنواع » والثل الأفلاطونية - 
هی أيضأ واجدة لوجودات برنامجاتها » وتموذجاتما بنحو أعل - واتحد بها » یتحد مع 
وجودات حميع الأشياء » فكيف قلت : لايقول بذلکث جاهل » فضلا عن عاقل؟ 

قلت : ليس الراد من الاتحاد » فما ذكر من الأمثلة » الاتحاد احال المصطلح c‏ 
بل‌ااراد به فما: إما الاتحاد مع الوجود الرابطی “God‏ »تعالى ‏ الذى هو فیضه‌القدس 
ومشیته السارية ‏ أو للعقل الفعال بالتسبة إلى النتفوس ASA‏ بل Lad LAS‏ بوجه. 
OY,‏ تبدل الوجود GU‏ بال و GEL UL aloe‏ » والتخلق GEL‏ اشن عاك ؛ 
ومظهرية sled‏ وصفاته » أو Carle‏ الوجود بصرافته الحقيقيّة » وسذاجته الدورية 
للوجودات الفرقانية التکثرة بنحوالكثرة ف الوحدة» ووجود تلکث الكثرات بنحوالوحدة 
بالوجودامعی الاحدی UNI‏ » أو مقهوريّة وجود العلول تحت سطوة شمس ذات 
العلة » و اعحائه حکا وطسه ومحقه وجوداً » مع بقائه Tage‏ و مکاناً و CALE]‏ 
قیل : 

سره ee‏ ز من در دو tle‏ حل| Sy‏ کر سك و dil‏ آعم 

وف یع هذه الصور سحقق الاتحاد المتنع احال : ob‏ تتحد الفعلیتان 
الخارجيتان» و یصیرالاثنان واحداً حقيقياً » کا لانى . و بالجملة الاتحاد المصطلح : 
اما بتجاق‌العای عن مرتبته العالية واسقراره فى BM‏ الدانى للسافل »و ما بالقاء السافل 

لتسفله » واتحاده بحده مع العالى . و Ca]‏ بصيرورة الفعلیتین العرضیتن فعليّة واحدة . 

۱ - آی ۰ « وفسرو الاشیاء ». 


£ 
, » daily « : ery 


ميرزا مهدی آشتیانی ۳۳۱ 


و حميع هذه الفروض 4 قنع atas‏ برهاناً » پل وجداناً . والأمثلة المذكورة ليست من 
هذا القبيل » كا GAY‏ » فتدبر ! 

قوله » قده: « والمعتمد فى اثبات مطلبه ما نقل عن إسكندر , 2 ۱۷/۳۲ . 

آی: ٍسکندرالافریدوسی"» النّذی هو آبضاً من أعاظم تلامذة المعلم الأول . وقد 
بالغ الشيخ » قده » ی مدحه و تعظيمه » واعتمد عليه فما أفاده ی تفسير کلام المعلم 
وشرح مرامه , 

قوله : « من باب اتحاد المادة » الخ ۱۷/۳۲ . 

فان" تركيب doll‏ مع الصورة اتحادی عنده » لا انضمای » كما ذهب إليه 
گر المشائين LAL.‏ . والاتحاد التصور بدواً : Ca]‏ اتحادالتحصل معالمتحصلءأو 
اتحاداللامتحصل مع اللامتحصل e‏ آ و اتحاداللامتحصل مع التحصل . وعی‌التقادیر : اما 
أن يكون انتحادأحدالا مرن معالآخر» أو آمرثالث » هوالتحصل أو اللامتحصل أيضاً . 
وجميع هذه الأقسام باطل » إلا تین منها : وهما اتحاد اللا متحصل مع التحصل» مثل 
اتحادالهیات مع الوجود وفنائهافيه » واتحاداللامتحصل مع‌التلامتحصل المتحصل »› 
مثل وجو دم هي تين بوجودواحد » كا سحاد الجنس والفصل والتوع ق‌و جود واحد: هووجود 
الفرد مثلا” . واتحاد الادة مع الصورة من 5 الأول من القسمتين الصحیحن .فان" 
المادة» لداكانت قوة الوجود » وقوة الشىء لارا فحياله » فهى فانية فى الصورة 
مندكنّة فباء كاندكاك اللا شىء وفنائه فى الثجىء والاتحاد Mp‏ المعنى Lyd‏ من القضايا 
Si‏ قیاسانا معها Ol.‏ کیب الانضمامی بن‌الشتیء واللاشیء ها لابتصور Del‏ 
فلابد أن يكون sal‏ کیب بینبا Dob‏ کاتحاد النىء مع الشىء » من جهة فنائه فيه . 

ف(ذاعرفت هذا c‏ فنقول :لما كانت التَفس ف مرتبةالعقل GY gdh‏ بمنزلة ا حيولى الأ ول 
لنّسبة إلى الصور العقليئّة والعلوم الحصولية» بلهى مادم | عندهم 


ا اتحادی »لاانضیای ¢ فالذفس فنك تصورها 1 الصورالعقلية تصير are gias‏ 


وال کرش بهن الماد ة 


اا المادة بالصورة العينية 4 لکن ob y‏ بکون JS‏ واحدة مأ وجودآخر ¢ 


YYY‏ تعليقه بر شرح منظومةُ حکمت 


وتتحدان هوية Op‏ ذلکث قد عرفت الیته وامتناعه » وأنه ليس مراداً للقائلین 
بالاتتحاد - بل کاتحاد قوة الشىء بفعلیته . فان النفس » من جهة کونها قوة الصور 
العقلية ومادتها » تصمر متحدة مها وفانية فما Ob‏ يفيض من GLY‏ بتوسط العقول الفعالة 
والذ وات الرسلة fle DSI‏ ؛ وجوداً ورانا Tale‏ بذاته و مظهرا لخره » من 
الصور العقليّة » فذاتها وحقيقتها» OLY‏ یکون هناك وجودان» بل وجود واحد» هووجود 
النفس و تلکث GLI‏ المترائية فما . 

وبالجملة » معنى ذلكث الاتحاد أن تصیراللفس مر آنا » GIF‏ فما حقائق الاشیاء» 
لامهية فقط »بل “Hage‏ و وود لکن بالتحو CID‏ مر ذکره و ails‏ . فکا أن" 
gaa‏ احا ادالمادة بالص‌ورة » لبس! لاآن‌بنبد ل وجودهاالظلای all atl‏ » الذى هی 
ll os‏ سا تیدا وشا ال وه “dss‏ نوری » وفعلية وجودية ‏ لکن لافعلية 
صرفة ساذجة » “OV‏ الصور Troll‏ مادامت فى dle‏ الفرق و حضرة التاسوت لاعکن 
عرائها عن الادة بالكلية » ها بدل علیه برهان التلاز ce‏ بل ارتقاء الادة من حد القوة 
المحضة الساذجة إلى فعلية مترفعة عن درجة القوة ترفعاً ما حسب درجة وجودها 
إلى أن تصير مترفعاً Lae‏ وفعليّة خالصة صرفة مطلقة ‏ فذلکث » معنى اتتحاد النفس 
بالصور العقليئّة ترفّعها' عن حضيض القوة والعقل الميولانى » و الظتّلمة اللازمة لتلكك 
آلرتبة من وجودها » إلى مرتبة أخرى نوريّة » ووجدانما لفعلية حقة وجودبة » مظهرة 
لهبة معقولة أو الهیات امفيك ولوجودانها Tal‏ بنحو الرتق والجمع » لا بنحو الفتق 
والفرق . UES‏ أيضاً مادامت pe‏ خالعة الشعلین » غير مترفّ»ءة عن الإقليمين » غير ناضة 
UL‏ البدن ونشأة الطبيعة » لاتصيرفعليّة صرفة» و Doi)‏ ساذجة حضة . و بعد ما فنت 
عن ذاتم| » وخحاصت ge‏ الغواسق CECB‏ والأرجاس TEV yA‏ . وعرت ون القیود 
الكونيئة » وألقت عصا التسیار » واتصلت ad‏ الخلد ودارالشرار» ورجعت إلى موطنها 


“ee I‏ ومقرها الأول“ » واطمثتت عشاهدة مالاعین رأت » ولا أذن سعت ولا حطر 


۱ - آی ۰ « ترفع الشس » . 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۲۳ 


على قلب بشر »من السبحات LAY‏ والانوار Loy pL)‏ والّلاهوتيّة » تصمرفعلية صرفة 
و )25 حضة ساذجة يحول leol‏ وقوّة مبدعها ومبقیها » GLE‏ فما حقایق الاشیاء كلها 
تیا اما 

فان قلت : قد اعتار » coud‏ ى الفريدة الخامسة ‏ الى ببحث فما عن المهية 
ولواحقها » مذهب الشائن:من آن الت ركيب بين المادّة والصورة انضمای لااتحادی» 
فكيف خالف ما اعتقده هنا ؟ إلا أن يقال بعدوله عن تلكث العقيدة فما بعد » فيلزم أن 
يعدلعمًا اعتقده: من اتحادالعاقل بالعقول gl‏ يب عنده بلادلیل . لآن” مسلك التتضايف»؛ 
على ما سیصرح به » غير تام" عنده . واذا م يكن الت ركيب الاتحادی مرضي عنده » 
ule‏ دلیل یثبت ما ادن من الاتحاد ؟ 

قلت : أمًا أولا” » فليس الطّريق عنده » قده » لاثبات اتحاد العاقل بالعقول 
منحصراً فى مسلك التضایف وال ركيب الاتحادی بين الادة والصورة بل لاثبات هذا 
الطلب العا Mall aly‏ طرق عديدة ومسالکث كثيرة ‏ غیرالسلکتن الذ کورین» قدأشار 
إلى إثتين منها فى الشرح والاشية» و GL dl‏ ی حواشی الاسفار و الشنواهد وغبرها . 
Tt Gly‏ » فا اختاره فما بعد هذا اف »من الت رکیب الانضمای » لیس ها ینا ی ما 
ذهب ad]‏ هنا » من الاتتحاد . لأن” مراده فما سيأق عدم ذهاب حك الدة مطلقاً ¢ بعد 
حصول الصّورة فما . بل تكون مرتبة Spill‏ ودرجما وأحكامها e‏ الى هی من لوازمها » 
محفوظة فى Cre‏ اكتسائها بالصورة ف الجملة » معالقول بفنائها فما واعحائها حتها وا محاقها 
عندها . فٍن بقاء هيكل القوة عند طاوع شمس الفعايئّة ‏ وعدم اند كاك جبل انیا عند 
نجلها وحقتها جمیع آثار ها وخواصّها ولوازمها وحد‌ها _كيقاء الئیء فى جنب‌الشی e‏ 
مما لایتفوه به جاهل فضلا" عن file‏ . 

فالذهب الّذى اختاره» قده »نی باب کیب » آمر بين الامرین» ومسلکث بين 


ااسلکتن c‏ يشبه ما اختاره صدر المتألّهين فى مسألة بقاء صور العناصر فى ASM‏ 


0 ġel». \ 


yé‏ تعليقه إرشرح منظومة كك 


Sighs‏ يد» آوعدم بقائها فهاء من واها بسذاجعا وحد‌ها » وبقائها بذاتها منکسرة الحقيقة 
محوقة الوجود » مندکنه الهوية نحت سطوع التور الصورى» الذى لاصورة الطولية 
الفاضة علما . فکذلکث يقول» قده » Ob‏ تر کیب الادة مع الصورة من قبيل تر كيب اللا 
شىء مع الشى » ها يقوله القائلون بالاتحاد . لکن لا کاتحاد اللاشىء الصرف و العدم 
الساذج وا اب asl‏ الخااص dero‏ اتاد المهسية مع الوجود› >¿ ان soll‏ قوة 
الوجود و قوةالوجودءلها “Sam‏ من‌الوجود . وهذا مخلاف المهيةبالدسبة إل الوجود واللجنس 
إلىالفصل»إذليس یامن كونهم|ء من حيث هى ومن جهةذانما » حظ من الفعللیة والوجود أصلا”» 
بل‌هی سراب عض » ولاشیء خالص‌وفی ء صرف . فإن القول بالاتحاد امخض وعدم 
المنافاة والمباينة بين حيثية القوه» بمعنى aH‏ والامکان الاستعدادی والفعل » مالابوافقه 
العقل الصم شم والوجدان الصحیح . بل مراد القائلین بالاتحاد» على ما صرح به‌الصتف 
ق‌حواشی الاسفار والکتاب وغيره » آن المادّة» لا كانت قوة حضة فهی من هذه الجهة 
aby‏ عن‌الاتیحاد مع الصورة» التى هی الفعلية »و إن كانت ذاتهاباقية » بعد زوال‌الصورة 
والاتحاد بفعلية أخرى . مع أنّه » عکن ذهابه إلى عدم الاتحاد فى الواد اسمانیة» 
دون النفس مع الصور العقاية »من جهة آن حديث TAI‏ بين الادة و الصورق و غير 
ذلك ما النزم به الشائون » مناف للقول بالاتحاد المحض ۰ لاف التفس مع الصور 
Dal‏ : حیث آن الت OS‏ 10 دا کان من قبیل MN‏ ركيب بين ا ء والفىء › 
لاعکن القول بانضمامها الما » کانضمام الشىء ال الشىء . وحيث دل" اللیل» کدلیل 
الفصل والوصل والقوة والفعل » على بقاء الادة عندالت ركيب مع‌الصورة ف الجملة » ذهب» 
قده» إل بقائها بعد ال رکیب » لکن محوة الوجود ‏ مطموسة UY‏ » محوقة ا 
بوجه بشبه بقاء صورالعناصر بعد التر کیب ى المولدات , 
فهو » قده » يذهب ف العقل امیولانی - بالنسبة الى Ble yi‏ ال‌دارالاعرة؛ والحيوان» 
وصیرورتماعقلا بالملكة والفعل والستفاد - إلى هذاالتحومن الاتحاد» وهذا القدرایکفه 
فى إثبات اتحاد العاقل بالمعقول » وأنّه » لیس الت ركيب بينهما »من الد ركيب الانض‌ای» 


میرزا مهدی آشتیانی YYo‏ 


بالمعنى العروف »ومن قبیل الت ركيب بين الشی مع‌الشیء مع بقاء حك النفس ف الجملة» 
Salala‏ غير ملس اة عن قيوداليدن وحدوده » غير TAN‏ إلى م قيل e‏ «وکانهم وم 1 


جلابیب من أبدا » قد نضوها )الح . فإنه » لوقلنا بالاتحاد الصرف احض » يجب 


9 
ols Jas‏ ۷ عند زوال الصورالعقلية عنها » وعندالسو والتسیان» وعند ردها ال 
ااال > لکیلا بعلم بعد Je‏ شيت . فیجب الذهاب إلى تحادها بهاء هذا الحو 
من الاتحاد » کذا قیل » فتأمتل . 
لکن برد عليه » قده » أن" إثبات الاتحاد با ذهب إليه الاسکندر و جع من 
الحققين » كسيد GE‏ وصدرالمتأهين وأتباعها» وكثير من العرفاء eC‏ يكون 
من الصادرة على الطلوب الأول . لأن” المشّائين » القائلين بکون التفس ف بدو فطرتما 
منزلة الهيولى الأول بالنتّسبة إلى الصّور العقليّة » ليسوا قائلين بأنّها بالنسبة إليها مادة 
حقيقة . بل قالوا بكونها عنزلة المادّة الأول بالتسبة إليها » من جهة کونها خالية عن كافة 
الصور العقليّة » فى مبدء الفطرة » کخلو الميولى فى حد ذاتها ع نكافة الصدور العنصرية 
والجسميّة وغيرهاء و إن كان بين الخلوين فرقاً Ey‏ » من جهة أن حو الحيولى عن كافة 
الصنور ی هذه النشاة تنم عندهم ببر هان التلازم » مخلاف النفس بالنسبة إلى العلوم 
الحصولية ؛ و لكن مع ذهابهم ال کون الصنّور العقليّة أعراضاً قائمة بالنفس » كقيام 
الکیفیات الخارجيّة عحاها Dipl‏ . و عليه » فكيف يمكن التزامهم بکون gat‏ » ق 
مرتبة العقل بافیویل" » Dade sole‏ للمعقولات » و آن GSW‏ بنا اتحادی » 
كاتحاد الادة بالصورة » هذا l‏ 
ةا أن بكون مراده » قدّه » أنه بعد ما ثبت وقوع الح AS‏ ف مقولة 
a gl‏ -و آن" الجسم و اسان » بل کل ما فى Me‏ الطبيعة و نشأة الجواز » متحرك 
ذانً و حقيقة لل دار العرة و و أن التفس » من جهة نفسیتنا » حکها 
حك الأجسام الطبيعیة» فهی متحركنّة GS‏ و جوهرا من de‏ العقل بالقوّة إلى حدالعقل 
Jail‏ و الستفاد - و معلوم أله » لوتصور التفس حركة جوهرية » لکانت ق‌الصور 


cas åa pits on تعلیته‎ ۲۲٢ 


العقلية » فیجب أن يكون حلوها ' فبها» إن كانت حالة» لا کحلول العرض ف الوضوع 
بل کحلول الصنورة فى المادة » و بضميمة ماثبت من‌الت رکیب الاتحادی ثبت‌الاتحاد . 

أو نقول :1 کان الستلازم من کون قیام‌الصنور العقلية بالتفس» كقيامالأعراض 
بالوضوعات » أن تکون po gall‏ الانسانيَة ی جوهر ذانما و کالانها SVU‏ متساوية 
الاقدام - حتى یکون نفس خاتم البیتین و الرّسل مساوية مع أرذل النتفوس فى جوهر 
الذ ات وكالاتما الذ اتيية » و أن لايتفاوت حال النتفوس عسب جوهر الذ ات والحقيقة 
من آول نشوها إلى آخ ر كاها » و هذا Ce‏ یکذ به الوجدان و البرهان إلى غير ذلکث من 
احالات - فيجب أن يكون القيام » لاكقيام الأعراض » فبضميمة القول بالاتحاد يتم 
الدليل » فتکون کل واحدة من القدمتین رهانية » لا إلزاميءة و جدلية محضة » حتی 
يازم المصادرة على المطلوب الأول » فتدبر ! 

قوله » قده : رو Lal‏ مسلكث التتضایف» ال¿ ٠/۳۳‏ . 

آقول : هذا السلکث » له تقربرات » بتوقف بیانها عل هيد مقدمات: 

منها أن" الصور العقلية وجودها نی‌نفسما. و وجودها للعاقل » شىء واحد ‏ و لا 
م تكن معقولة بذاتها . لان الفروض » أن ذانها بذانها معقولة و لا یکون ها شأن غير 
المعقولية . فاوكان وجودها فى نفسها غير وجودها للعاقل - و الفرض ۰ “Ol‏ مناط 
معقو لیا وجودها للعاقل - فلم تكن من حيث وجودها فى نفسها معقولة » بل من حيث 
وجودها لاعاقل . فلم تكن معقولة بذاتما » هذا خلف . مع Di‏ » ننقل الکلام إلى الجهة 
ال هی بها معقولة بالذ ات . فإنها . لوكانت وجودها فى نفسها » و وجودها للعاقل 
شىء واحد » ثبت المطلوب » من أن" العقول بالذ ات وجوده ق نفسه» ووجوده للعاقل 
شىء واحد . و إن لم تكن کذاکث حتاج إلى جهة أخرئ . تكون ما معقولة بالذ ات » 
ene‏ 


و منها ما تنبه به الصنف » فى هذاالکتاب و تعلیقاته على کتب صدر IA‏ 


الك أى 8 «حلول الصور العقاية» : 


میرزا مهدى آشتیانی ۳۲۷ 
قال » ould‏ » فى مبحث علمه » تعالی » بذاته » بعد نقل A‏ التضایت : « لا Of‏ 
راد بإضافة المعقوليّة » الخ . و هو » أن العقول بالذ"ات لیس الا نحواً من الوجود 
التجردی عن المادّة » و أن ملاك المعقوليّة جرد الشىء عن الادة تجردا ما . و هذه 
المقدّمة Ce‏ اتلفقت عليه کلات المحقّقين » و دلّت عليه VV‏ و البراهين . 

» آن التضائشن متکافتان نی الوجود و درجة الوجود » ععنی آنه‎ : ON, 
وکان آحدهما موجوداً فى موطن » حب أن يكون الآخر موجوداً فيه » ولو کان أحدهما‎ 
فیجب أن یکون الاخر‎ » TAL و إن كان‎ e بالفعل » فیجب أن یکون الاخر کذلکث‎ 
من‎ ENS OY . صد‌قها البرهان » بل البداهة و الوجدان‎ Ce all ode کذلک . و‎ 
. لوازم التضايف » و اقتضاء مفهومه‎ 

و الرابعة : إن" الصور ار دة العقليئّة متتصفة با معقولية » بمعنى الوجود التجردی 
التورى » مع قطع التّظر عن عاقليّة التفس » بل کل" شىء غير ذانها المجردة الرسلة . 
“OY‏ الدّفس » و أفكارها » و حركاتها علّة اعدادبَة لاعلة امجادية مستقلة ‏ لحصول 
الصّور العقليّة . فإذا استعدّت لإفاضة EXE‏ الصّور » و فاضت عليها من البدء الفعال 
الصورة النَوريَة ار دة و الوجود التوری التجردی » اتصفت تلکث الصووةا؛ 
بحسب هذا الوجود » بالمعقولية » الحصول ملاکها فى ذاتها » مع قطع BS‏ عن عاقلية 
اللفس » بل عن ذانها أیضاً . 

فاذا تقرر ت هذه المقدّمات . فنقول : هذه الصورة العقولة وجودها ی نفسها » 
وكونها معقولة شىء واحد» SA‏ المقدمة الأولى! . وهی معقولة نى حد ذانها »مع قطع 


النظر عن عاقلية النفس ¢ عك aaa‏ الرابعة dal‏ » بدلالة القدمة الثانية » عليه ؛ 


T 
من جهة حصو ل ملاكالمعقوليّة لتلكئالصّورة ىحد ذانما و جوهر حقيقتها . والمتضائفان‎ 
> اا ااه فاذا اتصفت نی حد بذاتها ببالمعقولية‎ Ke و وجوداً‎ » GIS متکافتان‎ 
العاقلية‎ ENG فبجب أن يتحقق بازاما عاقلية > لكان التضائف . و لا عکن أن تکون‎ 


عاقليّة التتفس » لفرض حصول EI giall oda‏ مع قطع‌النظر عنها » و لا عکن حصول 


YYA‏ تعليقه بر شرح منظومة كيت 


أحد التضائفین » مع قطع الدّظر عن الآخر » ولاعاقلية أخرى » لعين ما ذکر ی 
عاقلية ntl‏ » بل بطریق al‏ . فیجب slime Of‏ تلکث العاقلية » gol‏ بازاء هذه 
العقولية فى مرتبة ذات تلکث الصورة » و يلزم من هذا أن تکون عاقلة و معقولة بذاتهاء 
و أن لا تکون مباينة مع النفس » مغايرة معها OY.‏ الفروض OT‏ وجودها فى ذانها 
و وجودها لانفس یی الت » ليس هناك إلا عاقلية و معقولية واحدة . ales‏ 
و کانت النفس غير ENG‏ الصورة » و اتصفت بعاقلية أخرى' » غير العاقلية احاصلة 
لذات تلکث الصورة » فهو » مع کونه خلاف الفرض و الوجدان » مستازم للمطاوب 
CY‏ ننقل الکلام لا » حتّی ینتهی إلى عاقلية »> تکون عين معقوليّة تلكث الصورة . 
فثبت ما اذعیناه » من الاتحاد » و هذا أحد التقر رن . 

و التقرر الاخر : إن" هذه الصنورة العقولة . قد ثبت بالقدمة الثانية » أن" 
وجودها وجود جردی نوری دراک »مستقل" الوجود » من جهة کونها معقولة بالذ ات 
مع قطع النظر عن الدفس » KE‏ المقدمة الرابعة . فلوکانت مباينة مع التفس » مغابرة 
لها » كما ذهب القائلون محلوما فما و قيامها ما » لم يكن وجودها ذلکث الوجود الشتديد 
الادراي “Syed‏ الستقل بذاته » كما هو واضح ظاهر » مع أنه کذلکث » کا ظهر Ue‏ 
مهدناه من المقدمات . فیجب» حینثذ »أن لاتغا ر التتفس» و تکون متحدة معها وجوداً 
وهو الطلوب . وهذا البرهان » مذا التقرير » لابتوقف على القدمة الثالثة وحدیث 
التضايف » ولکن بالتقرر الأول يحتاج إليه » كما ظهر ها oly‏ و شرحناه . ولا كان 
الشهور فى تقريره » فى ألسنة من تأخدّر عن صدر المتألهين» والستفاد من کلاته فى ظاهر 
النظر» هذا التقر بر > :ال بز هان بر هان التضایف » من جهة آن" ode]‏ مقدمانه 
القدمة الثالثة . 

والمصدّف e‏ قده قدآورد على هذا البرهان: أوّلا” بالتقض SA yc gall sll‏ 
والمتحرك وحوهما . فٍن المعلول بالذ ات متصف eed‏ ذاته وحريم حقيقته » بالعلولية. 


وکذا العلة الذ اتية » ی‌جوهرذانما وحقیقتا» متصفة EI‏ . وهکذا التحر لك NUL‏ 


ميرزا Gage‏ آشتیانی ۲۳۹ 
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والمحرك بالذ ات متصفان » فيحد ذانها » بذ ینک الوصفين . فلواقتضی glad‏ أحد 
التضایفین ىمرتبة » Nl guid‏ فى تلكث المرتبة ‏ لزم Gad‏ العلية فى حرم ذات العلول» 
LSTA,‏ فيحد ذات المتحرّك » وبالعکس . وهذا Ce‏ لایتفوه به جاهل” » فضلا" عن 
عاقل »ول لا لزم صيرورة شىء واحد iile‏ ومعاولا" ور كا ومحتر C‏ من جهة واحدة» 
وهذا متنع عقلا" ومحال بدیمة . وثانياً بالحل”: grad “Ob‏ أحدالمتضايفنين فىمرتبة لایستلزم 
نحقّق الاخر هذه المرتبة » بل محضَقة مطلقاً » سواء كان odad‏ الرتبة» أو فى مرتبة أخرى . 
فنى عاقلية التفس لذاتها ‏ وکل مجرد قاتم بذاته لذاته فى مرتبة ذات العاقل  SAE‏ 
المعقولية »و بالعكس. وق عاقلية التفس ‏ و کل مجر د کذلکث لغيره ‏ العاقلية متحققة 
فى مرتبة ذات العاقل » والمعقولية ىمرتبة ذات المعقول بالذ ات وحقیقته لا ىمرتبة ذات 
العاقل » بناء على القيام ULI WU ht‏ بل الصّدورئ Lal‏ . وذلكك يكنى فى صدق 
التضايف » و ated‏ بين العاقليّة و المعقولية » ولاحتاج إلى حققها فى مرتبة واحدة» حتى 
يثيت الاتتحاد ؛ وهذا حلاصة تفر رما آفاده » Could‏ ى وگ هذا السلکث . 

ولكن برد عليه أوّلاة أن" تقرير هذا البرهان لايتوقف مطلقاً على التشبث بذيل 
حديث التضايف . بل قد عرفت » أنه بإحد التقر yy‏ لاحتاج إليه . وهوء قده » قد 
اعترف به فىحواشى الأسفاروغيره . وامًا TIE‏ فلأتكث قد عرفت »ما ذكرناه فى شرح 
هذا البرهان ‏ بالتقر ر Cll‏ لتت ف بذیل حدیث التضایف - آن" صدرالتلهین» 
dc ous‏ يتمسكك عجرد التضايف بين العاقليّةوالمعقولية» ولزوم sad‏ أحد التضائفن 
فى المرتبة» الى Gat‏ فما الآخر على اتتحاد العاقل بالعقول » بل بوجود التضایف ey‏ 
واتصاف الصّورة المعقولة بالمعقولية » مع قطع bS‏ عن عاقليّة التفس »- وأنه» بحم 
التتضايف بين الأأمرن يحب أن يتحقدّق بإزاء أحدها المنضائف الاخرء ولوكان ف مرتبة 
آخری» لکن GAY‏ يتحقّق آحدهما مع‌قطع التظرعن الاخر فانه مناف Lal‏ بف با 
بالبدممة . فانته لوتحقتق بنوّة زید لعمرو» مع قطع BN‏ عن أبوّة عمرو» له لكان نسبة 


زيد ؛ من حيث بنوته لعمرو وغبره » نسبة واحدة » کا لا GE‏ .بل Lat‏ كلما حشق 


۳۳۰ تعلیقه برشرح منظومة حکمت 

أحدها مق الاخر مضائفاً إليه وبالعكس »٬لامتصفاً‏ بأحد الفهومن » مع قطع JEZI‏ 
عن الاخر. والأمر ف العاقلية والمعقوليّة فى الدّفس» والصور العقلية c‏ سبیله على خلاف 
ذاك السبیل» کا مر ذکره وشرحه . فالعاقلية» SI‏ تب مج Coles‏ بازاء معقولية 
الصور العلية لاعکن أن تکون عاقلية التفس » ولا عاقلية غيرهاء لثبوتما ' » مع قطع 
اانظر نها . فیجب أن تکون Ble‏ تلکت الصور YIM‏ »ولا حفی yd gine‏ 
عاقلية . وهذا متنع x‏ تكافوء المتضائفين » وثبت الطلوب ESA;‏ بضميمة ما مر 
من التقرير . 

و ذا الوجه 3 بعينه » یندفع النقض بالعلة والعلول وامحر له والتحرلد» jbl,‏ 
وذلکث » لعدم إمكان اتصاف العلول بالذ ات بالمعلولية » مع قطع BIN‏ عن علته 
الذ اتبة ; ray‏ فطع النظر عنها مستلزم للحم ‘slash‏ وعدمه » فکیف عن معلولبته 6 
الى هی وصف له متأعرة عن ذاته وتأعر ذاته عقلا" » لا ثبت “ol‏ العلول MUL‏ 
نفس الربط بالعلة » لاشیء له الربط و فى حيال العلّة» و إلا لكان فى ذاته » ما مستغنياً 
عنها »أو ربطاً إلى شیءآخر‌فننقل‌الکلام إلى كيفية إرتباطهبه » حتی ينتهى إلى شیء یکون 
نفس الرربط و الفيئيّة » دفعاً للدور والتساسل . وهکذا الأمر فى التحر لك BL‏ ات مع 
SA‏ بالذ ات ؛ مع أنه » يمكن أن يقال » ها قال بعض العارفین » آن العدّة الذ اتية 
متحققة فيح ذات العلول بالذ ات . هذا ها له مویدات ها ذکر فى ARE‏ و العرفان 
فى باب آخر» و إن تأنى عنه العقول LaL‏ بل کثرالا ذهان و coli‏ إلا “Ol‏ القصود 
مه دفع الاستبعاد» و کسر‌سورة العناد ۰ والعجب منه ¢ قله ¢ AS‏ تایه 9 ورود هذا 
الإبراد على صدرالتألهین فى تعالیقه على الاسفار و غبره . ومع ذلکث استمرّ على هذا 
الابراد » وتثبت عليه ىهذا الکتاب» وأحاله على ما ذکره ىهذه المواشی . 

فإن قلت : الصورة العقولة بالذ ات سبیلها بعینه سبیل العلول بالذ ات . فزتها» 

it \‏ : « لثبوت معقولية الصورالعقاية E‏ 
وق ol By‏ » پانتفاء المعلول », 22 


ميرزا Cage‏ آشتیانی ۲۳۱ 


على القيام الصندوری » معلولة pnt‏ فیکون سبیلها بعينة سبیله Cal.‏ على تقدير القيام 

gL‏ فالتفس» و إن لم تكن de‏ امجادية فا » إلا آتها لا كان وجودها فى نفسهاء 
ووجودها لافس شىء واحد» فهى مع قطع النتظرعن التفس » وعاقليتها لاتكون عوجودة» 
فضلا" عن أن تكون معقولة » مع cani‏ لوفرضنا عدم patil‏ لزم منه عدم الصّور الحالة 
فا والصفات القائمة مها » كا هو واضح Ta‏ » فكيف قات : آنها مع قطع الانظر عن 
النفس وعاقليتها متَصفة بالمعقولية ؟ 

قلت : المطلوب ثابت على كلا التقدیرن Wal:‏ على تقديرالقيام ااصندوری» فلان" 
النفس» لولم تكن واجدة فى ذاتها لحقايق تلكث الصور المفاضة عنها » لاعکن إفاضتها 
عنها . OY‏ معطى الشىء لاعکن أن يكون فاقداً له» بل هذا أحد البراهين و الدلائل على 
ثبوت الاتحاد » حيث أن" العقل البسيط GAY!‏ حلاق للصور التفصيلية عند ) 
وحيث أن" العلدّة واجدة نی‌ذاتها لا تفيضه »من وجود المعلول»وكالاته . فيجب أن تتتحد 
كافة الصور العقلية مع ذات atl‏ » وحقیقما فى مرتبة العقل البسيط . وأمنًا على تقدير 
القيام الحلولى" ‏ فلأن” مناط العقولية » اكان التتجرد عن المادة - وهذا النحومن الوجود 
التجردی قد حصل لذهالصّور» ولو بإعداد التفس » وحركاتم! الفكرية ‏ فبعد حصوله 
ها حتاج > فى اتصافها هذا الوصف » إلى ملاحظة التفس . وكون وجودها فى نفسما 
عبن وجودها لافس » ليس عناف اذلكك » بل هو مما يؤكّده ويقويه . و CESS‏ 
کا أن" البياض مثلا" هو أبيض و بياض بذاته ‏ و الأنوار العرضيّة منورة بذاتها » مع 
قطع b‏ عن محالّها » متتّصفة بهذه الصفة » و لا تحتاج فى اتصافها بها إلى ملاحظة 
محالّها » Gy‏ ذلکك کون وجوداتها رابطيّة قائمة بغيرها ‏ فکذلکت SILI‏ فى ENG‏ 
الصّور العقليّة . فان" مناط المعقوليّة کون الشىء نوراً فى ذاته » و الور ظاهر بذاته › 
و مظهر لغبره بنفس کونه نوراً » لامن جهة آعری. 

فان قلت : نعم » الأنوار العرضيّة القائمة ULL‏ اعسمانية » سيا الاجسام 
المظلمة النورة بسبث قيامها بها e‏ و إن ۸ تكن فى اتصافها DL‏ محتاجة إلى الها » 


۳۳۲ تعلیقه بر شرح da gins‏ حکمت 
لکنها فى وجودها محتاجة إلما . فإذا قطع النظر عن محالها  »‏ تكن موجودة » فإذا 
احتاجت فى وجودها إليها » احتاجت فى نوریتها إليها . لأن احتاج إلى GH‏ فى وجوده 
ad) che‏ فى اتتصافه بصفاته TENA‏ و العرضية . فانه لو م يكن موجوداً لم يكن شيا 
حتى بتصف بشیء » و ثبوت شىء لشىء فرع لثبوت المثبت له . 

قات : أولا” عدم الاعتبار ليس باعتبار العدم . و قطع النظر عن لمحل" غير ملازم 
لعدم احل" » حتی ينتنى القام به بانتفائه . مع آن انتفاء الخال" بانتفاء امحل مطلقاً غير 
مسل e‏ و إن قيل بامتناع انتقال العرض » JAS Sd‏ وجود الحال بوجود » يستغنى به 
عن احل" » fabs‏ ! 

و ثانیاً » لو احتاج “SILI‏ فى اتصافه بصفاته ESPI‏ إلى احل » لزم الدور . 
“oY‏ امحل" محتاج alesis‏ بلوازمالحال” إلىحلولهفيه ‏ کاحتیاج محل الأنوار العرضية 
فى اتصافه بطرد الظلمة إلى قیامها به . فلو احتاجت هی إليه یاتصافها به» ازم الدور . 

Be,‏ احتیاج "JH‏ إلى احل ليس كاحتيا ج الشیء إلى alle‏ الفاعلية » حتی 
عتنع النظر إليه مع قطع BIN‏ عن عله 

و بالجملة : نسبة الصور العقليّة إلى الفس » على تقدير القيام الحلولى » بوجه» 
نسبة الأنوار العرضبة إلى محالتها الجسميّة . فکا أن" نوريَة هذه الأنوار » وكوتما 
ظاهرة بذاتها و مظهرة لغيرها » ثابتة لها فى حد ذاتها » فكذلكك العاقليّة و العقولتة 
يجب أن تكون ثابتة هذه الصور » فى حرم El‏ وجوهر حقيقتها . إذ ملاك العاقليئة » 
والمعقولية فما شىء واحد و صل فارد . و هوکونما نوراً بذاتها » لکان تجردها عن 
الادة و عوارضما » الَبى م ی سبب الاغبرار و الظلمة» و منشاء سواد الوجه ق‌الدارن . 
Lal,‏ كما أن” القيام بالغیر ف اوا ی عزة کو ا ورا أو اسر AE,‏ 
واب لغيرها » فکذلکث فى تلكك الصّور الدّوريّة . 

Of‏ قات نعم تلكك الصور معقولة بذاتهاء من جهة جر دها عن‌الواد و غواسقها 
و لکنها Weld rdt Comal‏ . وقد تقرر ج » “ol‏ شرط العاقلیة للذ ات ۲ الغير 2 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۳۳ 


القيام بالذ ات ۳1 بر شك إليه ماورث re‏ من القاعدة المعروفة ¢ المرهن علها ۳ ale‏ 
إن کل جرد قاتم بذاته عقل و عاقل و معقول بذاته . فلا عکن Sat‏ العاقلية لها فى 
مرتبة ذاتها » من جهة فقد شرطها » فلابد أن تتحقّق فى مرتبة ذات اللفس  SS‏ 
هی gle‏ . 
قلت : لما تسلمت Gat‏ المعقولية old‏ الصور » مع قطع BII‏ عن التفس » 
حق القول علیکث أن تصدّق بقیامها بذاتها . لأنّها » لو کانت EG‏ بغيرها » لم تتحفق 
المعقوليّة ها فى مرتبة ذانها . مع قطع النظر عن کل شىء غير ذانها . لان" شرط العاقلينة 
بناء على ما تصورته القيام بالذ ات . فهذه الصدّور لاعکن أن تکون عاقلة لذانها» فیجب 
أن يكون عاقلها شىء آخر » Ue‏ عکن أن تتتصف بالمعقوليّة » لكان التتضايف بين 
العاقليّة و العقولية » و إذاً كانت معقولة لغيرها e‏ لا لذاتهاءمع نها لوكانت معقوليتها 
فى ضمن عقل pall‏ لها » لم تكن مع قطع النظر عن الغبر متصفة بها » هذا خلف . 
فان قلت : لانسك 


i 
عن المادّة » كا سمت . و هذا التجريد و الانسلاخ لاحصل فذه‌الصور » إلا بتجرید‎ 


أن" هذه الصور معقولة بذاتها . لان شرط العقولية التجرد 


منجرّد » و تعرية WG Sala‏ عن أرجاس الوا و غواسق الميولى . و ليس الجرد هنا 
إلا النتفس . وهذا التجرید و التعرية منهاء إيّاها » لیس إلا ق‌ضمن معقوايتها إياهاء 
بل‌هو بوجه عبن عقلها ها » فکیف عکن أن تتصف بالعقولية مع قطع النظر عن النفس 
حتی تثبت العاقلية لها بذاتها ؟ 

قلت : أمنا أولا” : انا نتكلم على SUIS‏ » قبل الكثرة» بأحد معانها الفاضة ١‏ 
علىالتّفس من المبدء الفيتاض »من دون عمل منها . و ثانياً : قد عرفت أن" جريدالنفس 
إياها de‏ إعدادية J wad‏ المعقولية ها äle Vo‏ إبجادية و أنتها » c Claes lets‏ 
لاحتاج فى اتصافها ما إلى عمل من النفس » ولالل ملاحظة vel wall Tile‏ 


كا ثبت فالمقدمة الثّانيّة . فبضميمة باق المقدّمات یثبت المطلوب » فتدبر ! 


. أى + «الكليات المفاضة»‎ - ١ 


۲۳ تعلیقه بر شرح منظومهُ حکمت 

فان قلت : الحاصل من الاشیاء نی تفس ليست !لا SEU‏ الحضة c‏ و المفاهم 
الصرفة السرابية » ای لیست هی » من حیث هی » الا هی . و 2 ها النوریة» 
التى هی ملاك التعقل ؟ مع أنه قد ثبت أن" ملاك التعقل شحو من الوجود . و هذا 
للاك ليس متحققاً للمفاهم Cal cl‏ »و الهیات اطوازية VY‏ بوجود Ctl‏ 
أو امجادها . فهى العاقلة ها » وهی معقولة أيضاً ق ضمن عقلها إياها . 

قلت : ليس مرادالقائلين حصول‌الهیات LIS‏ ق‌النفس - عند تعقلها مایق 
الأشياء ‏ لا وجودانها العبنية » آنها منفكّة” عن كافّة الوجودات » متحقّقة ف التفس . 
ENS Op‏ ما لا يعقل صلا . بل مراد القائلين بقيام الصنور باللفس و حلوفا فيا » 
“ol‏ عند Gilat A‏ الأشیاء حصل ق‌التفس آعراض Dales‏ اد patsy‏ 
عنرلةالکیفیات الخارجيَة » تلککالصنور مظهرة ESL‏ الهیتات» و وجودها ق‌اللفس . 
و التصف بالععَولية » hide‏ . ذاك الوجود النوری التجردی 6 لا ESE‏ الهیات 
الوجودة بها . و تلكك الوجودات النورية لا شكك فى اتصافها بالمعقولية » ی حد 
ذاتها » و إلا لم تصر سبباً لکون الدّفس عاقلة إيّاها » بل » لوسئلت الق » آن هذه 
الصنور Adare‏ للعاقلية » کا آنها معقولة بذانها » فیجب Of‏ تکون عاقلة بذاتا ایض 
حتی تصير هی بسا عاقلة » و بذلكث یثبت الاتتحاد الذى ادعیناه بضميمة المقدّمات 
السالفة ¢ فتدیر ! 

مع أن هذه الفاهم GIS,‏ فانبة فى وجود الدّفس و ظهورها » وقائمة 
بفيضها الأقدس - و قد تقرّر أن" تر كيب الهية مع الوجود اتحادبة - فبذلكك يثبت 
الاتحاد أيضاً ; 

هذا غاية ما عکن أن يقال فى هذا القام . و لكن GLI‏ أن" هذه القدمات » انا 
Cas‏ الاتحاد oA gall‏ آفاده صدرالتلهین» ل وكان العقول صورة نورية إدراكية» 
قائمة بذاتها مجرّدة عن الكوتين » مبراة عن الاقلیمین » معراة عن الحضرتين» لاالمفاهم 
الكليةالسرابية . وقد bii‏ ذلكث ق‌تعلیقاتنا على الأسفار » SL biG fas‏ ماذكرناه 


میرزا مهدى آشتیانی ۳۳۰ 


حتی یتضح لكك جلية JH‏ ! 

قوله : «هو آن" الموجود فى الخارج و الموجود فى الذ هن» ال ۰۳/۳۳ 

قوق : ناهيكث ف ذلكك قوهم : oh‏ أنحاء لوجودات أربع » وجود فى الخارج 
و وجود hd‏ هن »الم ؛ وایضاً الوجود الذ هنی و الخارجی بشترکان نی أن کل" واحد 
منهما وجود للمهية احفوظة فى كلم ) الوجودة dye‏ !لا آن آحدهما پترتتب به على المهية 
آثارها و الأخر لیس کذلکث . فوزاتها GAE DASE‏ المهية بهما واحد » مع أنه لو 
كانت الصنور الحاصلة فى مرآة التفس أعراضاً » قائمة بها » لم يكن Gleb‏ الاشیاء 
وجود فى صفحة الأنفس » كوجودها فى صفحة الافاق » إذ ليس الخارج موضوعاً › 
ولامادة للأشياء الخارجية . SIM‏ » والموضوعات > و الصنور » و الأعراض القَاعة 
بها »كلها حاصلة فى الخارج » بمعنى کونما مرتبة من مراتبه » لا أشياء فى حاها . 

فإن قلت : فرق بين وجود الأشياء فى الخارج » و بين وجودها ی‌التفس . لان" 
وجودها فى الخارج » بکونما مرتبة من مراتبه . لأن الراد بالخارج ليس شيئاً يكون 
كالظرف » بالدسبة إلىالموجودات فيه . بل اراد بهالوجود اذى یترتب به عل‌الاشیاء 
آثارها » المطلوبة منها : من الوجودات الخارجة عن موطن النفس الإنسانية » و غيرها 
وهذا خلاف الوجود الذ هنی" » فان المراد به الوجود فى مشاهد التفس الإنسانية » و 
مواطنها الإدراكية . و هذا لايمكن » إلا بالحصول فما و القيام ما . و بالجملة : کونها 
موضوعة » بالدّسبة إلى تلكك الصدّور » ملحوظ فى حصوها فا و القيام بها » و ذلك 
بحلاف وجودها ف الخارج . 

قلت :.ما ذکرته ما يق كن الاستدلال » و پژیند ' ما ادعیناه : من کون معتی 
وجود الأشياء فى حضرة atl‏ » کونها مرتبة من مراتبها » كما فى الخارج . لأنّه» كما 

أن" الوجود ۲ فى خارج التفس » کون الوجود فيه مرتبة من مراتبه من أجل أن" الراد 

١‏ -و انما جعل ذلكك مویداً لما آفاده ؛ لانه » مقنع للعقل المنور» و لا یکفی لاقناع 
آبناء الجدل و الجدال و أصحاب الاهواء و الاحوال » منه » ره. . 

- الظاهر : « كما أن معنی الوجود فى خارج النفس...» ‏ 


l yra‏ تعلیقه برشرح daglite‏ حکمت 

به الوجود › GAT‏ بترتب به على الشیء آثاره EDIS‏ جلك أن یکون معنی الوجود نی 
النفس کون الوجود فما مرتبة من ا رادي : من جهة آن" الراد بالوجود ge‏ 
و “egal‏ » وجود لا پرتب به على الوجود به آثاره المطلوبة » وخواصه الرغوبة منه . 
وهذا ما لاعکن » إلا OL‏ يكون الوجود لافس » لا للشىء التفرر لدما . لأنّه لوكان 
الوجود وجوداً للمهية الوجودة ى النفس بالذ ات » لامتنع أن لايترتب به عليها آثارها 
سيا على أصالة الهية » و اعتباريّة الوجود . لأنّه » على هذا بکون ذلکث الوجود 
وجوداً خارجياً ها . والتحو الواحد لوجود المهيئّة الواحدة » ما لا عکن أن مختلف فى 
ترتب‌الاثار و عدمه . و هذا مخلاف مالو كان الوجود للدّفس FY.‏ عکن أن لابترتب 
على الموجود به بالعرض آثاره المطلوبة . من أجل عدم تحققه بالتحقیق الخاص به » 
فتدبر ۲ 

قوله : «آن الذ هن أى النتّفس التاطقة» 2۱ ۰/۳۳ 

آقول : الذ هن قد بطلق و oly‏ به : قوة التفس. تتحرل ۱ ما ق مراتب‌الصور 
الحاصلة فما » لأجل تحصيل المقدّمات النتجة للمطلوب ‏ أو للاجزاء المحصّلة للحدود. 
وقد یطلق و يراد به : اللفس . و ماکان مشتر كا بين المرن » و کان الراد منه » هنا » 
GEM gall‏ » فسره مها » BLY‏ ما هو الصود منه . 

قوله : «ثم “ol‏ مراد القائل باتحاد المدرك) ال ۸۷/۳۳ . 

الراد » من التنجا فى عن القام » إلقاء التفس لقامها الشنامخ » الرّفیع الأعلىا » 
الذى هو مقام نجردها » و بساطتها الأمريّة » و سذاجتها الوجودية » و عندینا عند 
ESL‏ مقتدر » و اروها عنه GS‏ » فق مرتبة الوجودات Lem sell‏ و الادتت و الد وات 
المبمكة فى الحركة و الزمان > و التغیر و الدثور » Shy ily‏ و التجدد : بناء" على ما 
توهمه بعض ‏ من “Ol‏ المراد للقائل بالاتحاد » اتحاد التفس معالمعلوم بالعرض اتّذی 

هى الوجودات العينية . أو الدّزول Eli‏ فى مرتبة الصورالتفصيلية العقليّة » أوالخياليّة 


١-أى ٠‏ «تتحرك النفس بها .. 


ميرزا مهدى آشتیانی ۳۳۷ 


و الحسية . لأنها » و إنكانت من صقع‌التفس » لا آنها من مراتما » الى دون مقام 
Le‏ الأمرئ و الخنی و الأخنى . فالمراد من اتحاد تلکك الصدّور ما » هو ما أفاده » 
قده » بقوله : «بل بستعمل val (ENS‏ 

و نظير هذا القام » معبر عنه فى الواجب » تعالىما > فى عرف العارفین » عقام 
,45 الفصل مجملا" . و مقام التعين الأول » و البرزخية الأول » و حقيقة الحقايق . 
و عکن آن یکون‌الراد منه مرتبة غیب مغرب‌التَفس 6 و نفس ately es‏ الوجودية 
السَاذجة » من دون ملاحظة شىء أصلا” “OM.‏ هذه الرتبة أيضاً » لكونها مرتبة بساطتما 
الوجودبة » و صرافتها احضة » کل الوجودات و الحقايق » الى دونما . إلا أنّها ليست 
مقام مشاهدة المد CIS‏ » لاجمعاً » و لا تفضیلا" . فلا عکن عد‌ها من مراتب الاتحاد 
"۰ إلا أن يكون الراد منه‌الانطواء الذ کور فى کلامه » أو یکون الراد من الاتحاد 
الوحدة الصرفة » كنا صرح به فى الحاشية » لا الاتحاد الصطلح . بل الق" أنه ؛ ف 
جميع الراتب رد دز ar‏ ی ما لا مخ . 

قوله : «کانطواء ) الح ۰۱۰/۳۳ 

و لأجل هذا الانطواء» قالوا : العقل البسيط الإحمالى» ختّلاق للصور التفصيلية. 
فإِنّه » لولا اشت‌اها فى حد ذاتها على تلكث الصنُور بنحو أعلى » أى : بنحو البساطة الصصرفة 
من غير لزوم BAT‏ » و تعدّد نسب هذا الانطواء» ولالزوم اتصافها بأحكامها و خواصها 
و آثارها » Gil‏ هی من لوازم وجودانما الخاصة الفرقانية » کاشغال الملكة البسيطة e‏ 
الحاصلة لها فى de‏ من العلوم > على السائل و أجوبتها » لما صارت خسلاقة لا و موجدة 
لتفاصيلها فى مرتبة ظهورها بالفيض الأقدس التفسية . و الراد بهذا الانطواء انطواء 
وجودانما و فعليّاتها نی وجودها البسيط وفعليّتها الصرفة » لاظهور مهياتها فيها. لانها 
مقام لا اسم » ولارسم > ولا تعیتن تفس فيه . بل ظهورها Gl‏ هو فى مرتبة الواحدية 
الأسمائيّة ها » الى هى مقام ظهورها بصور lelei‏ و صفاتم) . نم » ot lies‏ أيضاً 


منطوی البساط » و مقبوضة الایدی ی هذه 43M‏ 96 متحدة مها کاتحاد الا شی ء es‏ 


YYA‏ تعلیته بر شرح منظومة حکمت 


GI » شا کانت لامتحصنلة صرفة و مبهمة محضة » تتحد مع الوجود‎ » Lad . egal 
خالص » و فعلية ساذجة » و تفنى فيه بحيث يصح أن ينتزع منها کالانما‎ fence هو‎ 
» على الحو الذى يليق مهذه الرتبة الشامحة الرفيعة » لکن لا عحيث بظهر فما رسومها‎ 
ریاس برد(‎ RTF 

قوه : «و انیها فى مقام الوحدة فى الکثرق» الم ۰۱۱/۳۳ 

) و جلما بالتجلی الجمعى‎ » EI مقام ظهور النفس » بوحدنا‎ : i 
الاقدس ۰ عام ذانها » بصور ماما و صفاتم|‎ Geral العبّر عنه‎ » Gey soll الوحدانی‎ 
Yale علماً ؛ لاوجودا . فالراد من الوحدة وحدة التفس 6 من جهة آمرهاالواحدة » و‎ 
الوحدای . و من الكثرة مراتب ذاله الفعل الوحدانی » و الفيض النوری » و التجلی‎ 
Tro و‎ THs و‎ LAG الاحدی من العَلية » و‎ 

قوله : «انبسط علی کل المدر کات» الح ۱۱/۳۳ ANY‏ 

ol‏ : کانبساط نورالشمس على مراتب أشّعتهاء لا کانبساطه على‌الأجسام الظلمة 
امحاصلة قبل انبساطه . و بالجملة : الانبساط Gil‏ یتحصئل النبسط عليه بنفس ذلکك 
الانبساط » لاقبله بانبساط آخر منها » أو من غيرها . الهم »إلا باعتبار تدم قوتها على 
الدر کات GS‏ هی بعد الكثرة » feats‏ ! 

قوله : ريبلا تجاف ) ال lav IK‏ 

أى : عن مقام ie‏ الغرب ‏ و مرتبتا ely al‏ ولارسم لحا حسمما العبر عنها 
بمقام السّر والخنى” والأخنى « وإلقائها لهذا القام الشامخ الرفيع “OY.‏ تجافيها عن تلكك 
المرتبة » الى هی مرتبة ذاتها لاعکن »إلا بانعدام حقيقما وصيرورتما » موجودة بوجود 
آخر» دون وجودها GNI‏ الاصلی" . 1 عرفت : من آن" کل مرتبة من مراتب SUE‏ 
والضعف مقوم لدرجات حقيقة الوجود» و مراتبها الدّوريّة الوجوديّة » بمعنى ما ليس 
بخارج عنها . مع‌آنه » لایتصوّرهیهنا مادة مشت ركة c‏ وعلى فرضها لاعکن الح AS‏ الانتكاسية 
فمراتب الوجود ودرجانه . YOY‏ متحركة بذاتما إلى غاياتها LSTA‏ » وكالاتها الطرولية. 


ميرزا مهدی آشتیانی ۲۳۹ 


والح ر كة التسفليّة فالمراتب الطولية مستلزمة لاجهاع النقیضین والتنافیین أو لانعدام 
التحرّك أصلا و رأساً . مع تک قد عرفت : أنه » لابزیدها كثرة العطاء الا جوداً 
وكرما » ولاينقص منها ولا زید علها من حيث WIT‏ الذ انى » من جهة نلکث الافاضة 
والاجادة » شىء hel‏ 

قوله : « بل كل مدرك » الح ۰۱۲/۳۳ 

فان" ذلکث الاتحاد»کا عرفت »!تا يكون بالاتحاد مع فيض النفس وظهورها. 
وهولکونه رفیع الد رجات ذا العرش الجید » له ىكل يوم » بلآن من LM‏ والانات 
ار E‏ والإطيّة والدهريّة والمانية » تشأنات و تجلیات . وله TF‏ شأن ظهورات 
و روزات » یتحد ق کل منها مع مهية من الهیات » و مفهوم من المفاهم » و یتعین 
بتعيّن من SLA‏ . فيصير تارة" معقولا" و تارة" موهوماً » و تارة" متخیّلا" » أو 
ê‏ 

قوله : « حتی المعقول douse‏ مع ) اج ۱۳/۳۳ : 

Sept gic‏ الادر الك التعقلى مستكفية بذاتها و باطن ذاتها» والعقولات 
الرسلة LASS‏ مشامة لجوهر ذاتما » و جانسة لقیقتا الجردة الأمرية » كان حسبان 
wka‏ مع حقیقتها ll‏ رة » نی مرتبة ا ومقامها السر و الخی" والاخنی» آقوی من 
حسبان الاتحاد» فى مرتبة !درا کات الوهميّة و الخياليّة والحسية . و کان هذا الضن 
Lal‏ من بعض bil‏ حيث أن" مرتبة غيب مغرب ذات التفس و حقيقتها الجردة 
اللاهوتيئة وحضرة a Baal aad‏ عا ely‏ ها ولارسم» ولا نعت ها ولا و صف» 
ولاخبر لشىء » ولا أثر » ولاظهورلله‌فاهم TISI‏ والعقولات الرسلة أصلا” . WEY‏ مقام 
ظهورها بالصّرافة الوجودية » و الستذاحة الذ اتب وواللا بشر طية القسمية: واعحاء 
كافة olla‏ وقاطبة الأسماء والرسوم . 

فان قلت: لما تقرر فىألسنة ARKH‏ المستشر قين» بأنوارعالم الجبروت» و إشراقات 
قواهر أعلون الملكوت - أن" التفس ومافوقها OS]‏ صرفة ووجودات عضة » وتطابقت 


yte‏ دتعليقه بر شرح منظومهٌ حکمت 


ألسنة AR ojala‏ وآل العرفة » على “Ol‏ صرف الوجود صرف کالات الوجود» 
وان" بسيط الحقيقة کل الأشياء وعامها » فیجب حك سالف هذه القدمات » وقاصف 
هذه الا صول » أن تکون الدّفس نى مرتبة ذاتها وجوهر حقيقتها » واجدة الحقيقة کل" 
معقول » وجامعة ITTY‏ موجود » عکن أن بناله الحسمسء أو العقل بکنه جوهر ذاته» 
وتوم قوام هویته » بنحو أبسط وأعلى» أى : بنحو الأتحاد مع ذانها المرسلة» لابنحو 
الانضمام إليها » بعد قوام جوهر ذاتها و حقيقتها » ولا ل تكن واجدة ها ی قرار »كين 
SI‏ ات » وغیب غیوب الحقيقة . 

قات : نعم » لكن ESS‏ الوجود والوجدان » !تا هو بانطواء بساط الوجودات e‏ 
والمحاء تشخصات الكثرات فى وجودها البسيط الساذج » و اندكاك جبال الانیات 
نحت سطوع نورشمس MENS‏ التى ليس ها فى الخارج و الذ هن شبيه ولا نظیر كما قال 
المواوى الوت 

oe‏ در خارج اکر چه هست فرد 

Ol is‏ 3 مثل او تصوير کرد 
شس جان کو خارج آمد از أثير 

نبودش در ذهن و در خارج نظبر 

- لابظهور الفاهيم الرسلة والکلیات الماهوية » liag‏ الموطن الشامخ والحضرة 
الرفيعة c LAY!‏ بنحو الكثرة والتتفصيل » واتحادها بكثرتما مع الجوهرة البسيطة التفسيتة. 
وبالجملة : هذا الانطواء باعتبار مقام الکترة الوحدة» ومن جهة العقل البسيط CMA‏ 
واعحاء وجودات‌العقول التتفصيلية » وانطواء EES‏ فيه ؛ - وكا أفاده بقوله «أحدهام 
الح . وما آفاده‌هنا » إنا هو» بحسب مقام الوحدة فى الكثرة والظتهور » بكثرة المفاهم 
والامماء والرسوم» وحضرة الواحدية التفسية» انى هی مقر مجىء الكثرة Te‏ شفت» 
و عا شئت» والتجلى Gilet‏ العقولات الرسلة» والهیّات الكليّة ؛ فتديّر تعرف ! 


قوله : « لامعه فى مرتبة السر والخفی » الم ۰۱5/۳۳ 


51 مهدی gta‏ ا 


أقول الس ىف اصطلاحهم قد بطلق: على فناء ذات التفس فى ذات الق Jw‏ 
والخنی : على فناء صفاتها » والأخنى : فنائها عن الفنائين » وقد يطلق على مقام قرب 
الفرائض و الدّوافل » و الفناء عن call‏ بين » و بالجملة » مقام « أبيت عند Gy‏ يطعمنى 
eats ge ae ea‏ نئي SUC yeahs Le‏ امین لكل نید أو امت A‏ 
ااب من ایض الاطلانی" النبسط عل هیا کل الاشیاء » السمی عنده 


بالفيض 


۱ 


القدس . وقد یطاق fe‏ معان آحری» مذ کورة نی مقاره . 
ol Ul‏ منها ‏ هنا : حاق ذات التَفس » و مرتبة t ge Cab‏ وحضرة حدتما 
ال اتب » وظهورها بالوحدة الصّرفة » والأحديّة احضة » والبساطة السَاذجة » pling‏ 
مغرب ذاما وصفاتها ESPI‏ الإطلاقيّة » من جهة كونها عم الواحد ‏ لا من‌جهة کون 
نعت الواحد. فالاخیحاق ذاتها . ومرتبتما الى :لاس ھا lee‏ مقام أا 
aa‏ اللا بشر ly. ab‏ آحدیتها » البشرط EWN‏ 
وبعبارة أخرى : الأخنى نفس ذاما الصم فة » وحقیقما الساذجة. من دون اظط 
ی MT‏ والخى” اظ ذاتها من حيث کونما لذاتها » فحسب» وظاهرة بذاتها لذاتهاء 
ن دون ظهور آخر Del‏ . والس مقام عقلها البسيط الاحالی » و مرتبة آحدیتها 
do St‏ البشر ط SENT‏ وظهورها بصفة الوحدة الصترفة» والتجرد احضء وسلب 
الادة و التقائص الادية . أو “peal‏ مقام آحدی) . والخی مقام ذاتها مع أسمائها , 
TINH‏ » من جهة کونما عبن الواحد . والأخنى مقام غيب مغرب ذاتم! » وكاه حقیقما . 
وقیل “Ol‏ مراد من الجميع شىء واحد » هی مرتبة غیب ذانها وهویتها الغر بية 
الإهية « وحاق حقيقم | الامربة ! 
وقیل : الأخنى مقام لیا وزبوبيتها» والخى” جهة لاهوتيتهاء والسر جهة 
جبروتیتا c‏ والعقولات المرسلة متحدة ما فى مرتبة i‏ ظهورها c‏ بالدهرية الأعن » الاعلی» 


والملكوتية الرفيعة العلیا . 


Arena)‏ » » خ ل. 


۲:۲ تعلیته بر شرح منظومة حکمت 


وقيل : الأخى حاق" ذاتها ؛ Godly‏ مقام غنائها عن العالتمين . والس مقام 
فيضها الأقدس الانفسی . والعقولات الرسلة متحدة مها فى مرتبة فيضا المقدس . 

وقيل : الأخنى مقام طرح الکونین » والفناء عن الحضرتين » و الخنى” انمحاء 
الصفات » و اسر ا محاق مطلق التعينات » وانطاس رسوم الخلقية . 

وقیل السّر مقام الجمع » والخنی" حضرة حع GEM padl‏ غيب مغرب ذاتهاء 
الصصرفة . 

وقیل أقوال أخرى؛ « ولکل وجنهتة" » هو موّلما ۱ . 

فوله : و وسنخ باق کالنفس » الح ۰۱۷/۳۳ 

أقو ل : إتاقال » « کالتفس »ء OY‏ الکلام فى اتحاد المدرك بالدرللیس مخصوصاً 
بالتّفس وحدهاء بل جری فى كل مدرك بالت-بة إلى کل إدراك ؛ حتى أن”القائلين باتحاد 
العاقل بالمعقول ذهبوا إليه فى de‏ الحق” » تعالى » بالأشياء » قبل امجادها فى صفحة الأنفس 
والافاق . والمرادء من الاتحاد فى الجميع » واحد» هو ما أشار إليه coud c‏ من انطواء 
الكثرة ف الوحدة » وظهور الوحدة ی‌الکنرق واتتحاد مدر کات مع الور الفعلى” للمدرك 
فى القام GUI‏ » فالاصل احفوظ فى کل" إدراك » عند الظهور بالتور الادرای" » ذات 
المدرك » بوحلتها السعية الإطلاقية » فیکون الکاف ثيلية . 

ويمكن أن يكو ن الإتيان مها للإشارة إلى عدم اتحصار رز احفوظ pls‏ » 
بل مشیا الس ارية » ونورها الفعلى »من حيث آصل iii‏ حقیقتها الظاهرة فى حميع M‏ اتب » 
أصل محفوظ وسنخ باق بالنسبة الما . وکذلکث 0 ذات النفس » الّذی هو العقل 
الكلّى » وباطن باطن ذاتهاء اذى هومن ورائهم محيط »هو « Ths‏ وه و أرحم 
الراحمين » ' . وجعل كلمة الكاف للتشبيه » أيضاًء ممكن » Ob‏ يكون المراد من السّنخ 


"a W 


لبای» التتجلى BIH‏ والصتفای للنتفس » الذ"ی هو روح l‏ الفعلى” وأصله » وهو 


. ۱4۸ (Y) -البقرة‎ ١ 


eye )۱۲( يوسف‎ - ۲ 


میرزا مهدی آشتیانی rer‏ 

كالتفس من جهة اتحاده الام معها . 

قوله : « وأمًا المفاهيم»فهى مثار الكثرة » ال ۱/۳4. 

إن قلت : قد تقرر ی‌مقاره» آن" الاتحادالتصور الى یصدقه العقلالضاعف › 
ولایکذ به الوجدان الصنحیح E pall‏ » من الأقسام الأربعة » أو الستة الاتحاد» هو 
اتحاد اللامتحصل مع التحصل . ومعلوم أن" اللامتحصل. بناء على المذهب الفحل 
واار isl‏ اغ ¢ JEA‏ 5 للفاهم والهنات LAS‏ الإمهامية المنطقية : EFT‏ موطن 
وموثف ¢ قيل باتحاد Syal‏ 2 المدرك ë‏ يجب TE of‏ بألحاظ الفاهم و الهنات 4 
LLY‏ الوجودات والفعليات فكيف ارف بينه c‏ وما أفاده هوءقده »هنا c‏ مالفا لما 
أفلدم Pitat. Lund‏ 

EE ف فا أصاد ,برلان ميزان القائا نالاشخاد لسن‎ 2 cle 

D E‏ سس موم 

وااهية مع الوجود» بأن يصير الفهوم والمهيّة وجوداً إذ ذلكث؛ ها عتنع Die‏ ولایتفوه 
Jaba‏ فضلا” عن العاقل . لان" سنخ الهیات » والفاهم مباين مع سنخ الوجود» فكيف 
Ese‏ القول بصيرورة ار هرا Une‏ الاھ بل‌الر اد منه ole‏ يصير الفهوم tb‏ ی‌الوجود » 
وتابعاً aj‏ ف الموجودية والتقرر؛ و ا calas ae,‏ وظاهراً ex‏ ظهوره على 
تقد بر مجع وليته ؛ مع بقاء البينونة العزلية بينها . فإنّها! مثارالکترة والبينونة بذاتها وحقيقتها. 
فهى ف عين موجوديّتها بنور الوجود» وفنائها نی حقيقته النورية البسيطة» و حع شتاتها » 
وربط متفرقاتها » واجبار Lik‏ ونقصانما» بوحدةالوجود» باقية » من حيث ذاتها وحفیقما» 
cle‏ ظلمتها الاصلية وکثرتها بینونتها GW‏ کنا قیل : سیه Gay‏ ز مکن در دوعامم اخ . 

و ALLL‏ الراد من ذلكك الاتحاد اتحاد الهیّات فى الوجود » لاف الفهوم» ولا 
انقلاما إلى الوجودءكا GAY‏ . قال » oT‏ فى الحاشية: ESS yy‏ أن تجملالعقول التفصیلیة) 
اخ , آی : at‏ الراد من‌قو له : وکانطواء العقول التتفصيليّة » الح » النفوس البالغة إلى 
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حد العمل بالفعل» وبالعقل البسیط الإحمالى » العقل الفعال » الفیض لرتبة العقل بالستفاد 
على التفوس الانسانية» فإنّه أصل التفوس الانسانية والعقول البالغة إلى المرتبة AM‏ کورق 
ومبدثها ومقومها . و هی منطوية فبهاء كانطواء الفرع فى «pe‏ والعاول فى Tal‏ . أو 
تحمل العقول التفصياية على العقول المفارقة » أى : أرباب الانواع » والعقول العرضية 
والتتفصيليّة : على العقل الكلى » أى : العقل الأول » أو مطلق الكلية الطوليّة » فإنها 
أيضاً أصل العقول العرضيّة » ومبدئها gop.‏ صادرة lge‏ مجهاتما الشاهدية LLA‏ 
والقهريّة والذ ES‏ والإشراقية و محوها و انا حله على ذلكك » لان" من القائلين بالاتحاد 
من ذهب لل “ol‏ التفس فى إدراكها للصور العقلية تتتحد مع العقل الفعال»ومراده من 
الاتحاد أيضاً » هوالاتحاد مع الوجود الرابطئ والاضافة الإشراقيّة التورية لعقل 
لفعال . آو انطواء وجودها ف وجوده الجمعى البسيط » ونقطة رأس عروطه الرفيع 
الأعلى » بنحو الوحدة والبساطة ‏ کانطواء الصّور العقليّة التفصيلية فى العقل البسيط 
الامای ob. nail bsg‏ آن Qa deb “ol o nt‏ واحد sc‏ مره 
Jel‏ فارد . 

وقال أيضاً فى الحاشية : وما يؤيدّد ذلکث التبدلات» الح . اتاجعلها میدق 
لآن الدليل التقلى » القابل للتأويل » لايصير دللا فى العقلیّات مالم بعاضده الدلیل 
العقلى" » أولاينافيه . 

إن قلت : تصحيح ماورد ق‌هذا الباب ليس ؟نحصر فالذ هاب إلى اتحادالعاقل 
بالمعقول » بل عکن تصحيحه مع القول dl‏ الارتسای . وذلکت» بأن fat‏ ملكة اتّصال 
النفس بالعقل الفعال » المفيض هذه الصور » بعون الله و حوله و قوته » باقية عند 
ارتحال النفس إلى dle‏ الملكوت ودارالقرار . فيفيض علمها صور تلکث المعقولات ؛ أو 
تنحفظ فما صورها » من جهة بقاء ذاك الاتصال و الارتباط الوجودی » Gilg mad‏ 
لخلاقية النفس الا بناسب تلکث الصو رمن التعم السرمدی» أوالعذاب الأبدئ . 


قلت : آولا" » الصور الفاضة من العقل الفسال gail de‏ ال اي » بعد 


میرزا مهدی آشتیانی Yio‏ 


ارتحاها إلى dle‏ الملكوت » ليست مما يناسب نشأة الحركة و الزّمان » و الوجودات الغير 
القارة» حتی تصير منشاء لخلاقية النفس » بالنسبة إلى الصور المذكورة ؛ بل المفاض 
منه ما يناسب جوهر ذاتما » من الکلیات الثابتة' . وثانياً» لولم تصرتلکث الملكات ذاتية 
تفس وجوهرية ها » ولم تتحد بما ذكر من الصور » ۸ تكن ملاعة طوهر ذاتها وسنخ 
حقیفتا » غنيك ei‏ أو تتعذ ب بها » ذاتاً وحقيقة وأرضاً » لم Gooey‏ سبب خلود لها فى 
العذاب الابدی والعقوبة السّرمدية . لانها » إذا كانت تلكث اللکات عرضية» و کل" 
عرضی زول » والقسرالدام غير جائز فى العناية الربانية » فیجب زوال موجب العذاب» 
والأول إلى de‏ الأزليّة GAY)‏ . بل عکن أن جعل هذا الأمر ls‏ آخر على إثبات 
الحركة الجوهريّة » وانتحاد العقل بالعقول » فافهم ۰ «وّلاتکنن من الخافلین» "د 
ولنا حاشية مبسوطة فى هذا الباب » ذ کرناها فى تعلیقاتنا على الأسفار » فليراجع إليها . 

فإن قلت : قد أفاد صدر agile‏ الإسلام ف الأسفار»فى الفصل cit‏ عقده olal‏ 
LES‏ ربط الحادث بالقديم » ما ملخّصه : أن" كثيراً من الأشياء ليس معقوله مشا WS‏ 
مع محسوسه ومتخیّله . وذلکث + مثل الزمان » وار كة والقدار » وآمثاها . حیث آن" 
المعقول منها کلّی" بات ثابت » ليس مصداقاً لعدم القرار » و الشجزى » والتجدد e‏ 
والتصرم » بالحمل الشايع »بل لوسألت الحق” : جميع الوجودات الشخصية واهويات 
الوجوديّة » حكاياتها Tew‏ وصورها الإدراكية » لاتطابق مع SAL‏ عنها فى الاثار 
hf‏ حیث “Ol‏ الوجود الج .> والتقرر الخارجی» ها لاعکن حصوفا - ممویانها 
Lill‏ » وحقایقها الخارجية » التقررة نی صفحة GUY‏ - ی صفحة النفس . فكل ما 
Jet‏ منها » فى مداركك التفس lle y‏ الإدراكية . لایشا کلها ق‌الائر » ولایوافق الخبر 
الخبر» و إن طابقها فى المهيّة . وعلی ماحقتقه » قده»لاتکون الصدور الا درا كية» الحاصلة 
من تلکک الامور» متَصفة بالتجدد والدّثور واللاقرار c‏ حتى يصح ما آفاده » قده من 

١‏ -« من الصور الكلية الثابتة القارة ».خ ل. 


K ۲۰۰ » )۷( الاعراف‎ -۲ 


صبرورة التبدل والتجدد » ذاتباً التفوس الدر كة لتلکث الصو بالبیان AS‏ آفاده 
AME‏ 

قلت : ولا" ما آفاده صاحب الاسفار» قده » E‏ هو ی الدر ا 
لا اسفسبة والخيالية» ها صرح به ى ذلکث الفصل . والقائل بالاتحاد » انا يقول به ف 
حميع الادرا کات التفسانية إلا آنه ۵۰ كانت نشأة التفس الناطقة » والكلمة RAY‏ 
و الروح الامری» من حيث آمریتا وتجرّدها الام الکامل » غير ملاعة DEILAN‏ 
والحسيات » وهی بالنسبة الما بالنظر الأعلى والافق الارفع » جعلت BA‏ فعالة 
تليق" الما Cle Ey.‏ العقابّات » ال هی ی أفق التفس و مشاكلة مع ذاتها 
المرسلة LOIS‏ . فلذلکک ذهبوا إلى اتحادها معها » من جهة امحالسة الذ اتية » والشا AS‏ 
الوجودية . و لا فالخلاقية الإجاديّة لاتتحقدّق بدون تقرر أصل هذه الصنور i adl‏ 
للتفسف المجالى الإدراكيّة الخيالية TLL,‏ فقحاق" ذات التفس وقرارمکین‌الروح: 
xe‏ أن" معطى الشىء ليس فاقداً له . وإذا حصل لكف التصدیق والاعتراف Ob‏ الصنّور 
الخيالية و الحسية Sie‏ حصل فى مشاهد التَفس »من الحر كة والزمان وأمثانها © تصبر 
متحدة مع النفس بالتفصیل الذ ی مر ذکره » بظهراکث كدّة ما آفاده الصنّف» قده» 
e‏ 

Lt Gl,‏ ¢ ما آفاده صاحب الأسفار » اا الصتّت . لان" 
صيرورة تلكك الصور العقلية » والهیات الكلية c‏ منسلخة عن آثارها الماديّة وحدودها 
الوجودية »إنما هىفىمقام انطواء كثر تما فى أحدية التفس» ووحدتما » و بحسب وجودها 
ف الصقع الشامخ العقلى . فان وجودها فى هذا الوطن الرفيع الشتامخ » على ما يناسب 
هذا اذشهد الشریف Calg.‏ فمقام الوحدة فى الكثرة » و بروزها عن باطن ذات النفس 
فى يوم تبلی السترایر » فيظه ر آثارها و خواصها فى نشأة اللکوت الأسفل» وعام الثال 
الصعودى » بالصور الناسية ها » واللاعُة إياها . ذلكك»كا “OT‏ انطواء بساط وجودات 
الاشیاء ق‌الوجود الأحدى القوي » وظهورها نی الحضرة الأحديًّة» والواحديّة الأسمائية, 


ليس حبث پتر تب علما آثارها الخارجية الفرقانية . بل ظهورها فما » على حسب ما 
پناسب ذلکث المقام الشتامخ » ولکن عند بروزها ی حضرة الفیض القدس ۰ والتفس 
la‏ » تصير محیث تنرتب Ile‏ آثارها المطلوبة» وخواصها المرغوبة » ویبرز ما كبن فما 
من الوازم الوجوديّة والخواص الدّفس الامربة» على حسب مایناسب نشأةالأعيان وعالم 


الخارج » فافهم » إن كنت من أهله ! 


f 


فی تعریف المعقول (il‏ و بیان الاصطلاحین فیه 

قوله » قده : «غرر فى تعریف المعقول» الح ۲/۳4 . 

اقول : البحث عن OV all‏ الثانية الى لاحاذما شیء أن الخارح » سا 
المعقولات الثانية المنطقية . فى الفلسفة الأول » Su‏ موضوعها الوجود ااطلق » عا هو 
موجود - إما من جهة أن دا Ulam‏ من الوجود العینی" > عل ما حه صدر التألهین ؛ 
قده » و إمامن جهة “ol‏ اراد من الموجود مطاق‌اوجود» الأعم مر الك ی والخارجی 
و ذلکث» کا آن البحث عن العدم والعدوم» ات‌اهو من‌جهة وجود مفهومهما ق‌الاذهان . 
مع أن" حظ تلکثا!عقولات من‌التقرر و الوجود » أوفا وأ كمل من‌الفهومات العدمية . 
لها أحكام الموجودات » و أحواها التفس الأمرية c‏ بخلاف العدم و العدوم » كما هو 
واضح لامخنی . 

قوله : «أى فى عقلنا» الخ ۱۰/۳6 . 

إشارة إلى أن" كلمة ربا هنا ععنى coo‏ فإنّه أحد معانما » کا أشار إليه ابن 
مالکث بقوله : 

اليا استعن aa 4 ET: E‏ 
و مثل مع » و عن Ele Es‏ 
قوله : رو سایر موضوعات المنطق» ال ۰۱۳/۳4 
آقول : و ذلك مثل LILI‏ و القياسية و الاقترانية و الاستقرائية والتمشلة 


و خحوها . 


میرزا مهدى آشتیانی E‏ 


فان قلت : hl‏ ت اللتطفيلة وصف LOY!‏ الخارجية » و الوجودات ةة 
الى هی ne‏ التشخص والهذية » عقتضی أن الشیء مالم يتشخص de‏ بوجد . و هیا 
بوصف LI‏ » ۵ لا مكن أن بوجد Hd‏ هن » حتى تعرضها الجرئية فيه 6 فكيف 
جعلت از ئية من العقولات ASUS‏ المنطقية ؟ 

قلت : کون الفهوم » بحيث عتنع فرض صدقه على كثيرين » أو لا متنع » من 
خواص الوجودات الذ هنية . إذالمفهوم با هو مفهوم لا عکن أن بوجد فى الخارج . 
فعروض الجزئية و اتصاف الفهوم ما انا هو فى الذ هن . و أما عدم إمكان حصول 
الجرئيات » عاهی جز ف التفس » فلا يناف ذلك . OY‏ امتناع حصوها فما انا هو 
حسب هوياتها الخارجية ؛ لا عا هى مدلولة للألفاظ » وما يفهى منها عند إطلاقها ؛ 
بالتسبة إلى العام ا Hs | Suen WA‏ الحم بامتناع فرض الصدق على الكثرة 
انا هو على الوضوعات الحاصلة فى النفس . فإن وجود الموضوع » عا هو موضوع › 
و کذا رل عا هو محمول » و کذا امل و الصندق Lc‏ هو ف موطن الأذهان » 
فکذا انز gil Tp‏ هی عبارة عن امتناع فرض الصدق على الكثرة » من عوارضما 
الذ هنت »كالانى' . و لذا اتتصافها بها تا یکون عندحصوفا فى الأذهان » لا فى الأعيان 
‘oot‏ ن الرید oat: Cte‏ )15 لاحظه التفس و ادرکت مفهومه » حکت TOL‏ 
مفهومه ما يمتنع فرض صدقه على الكثرة» لا أنه » مع قطع النظر عن حصول مفهومه 
ف التّفس » يكو نكذلكك Bok‏ کا لا نی . 

فان قلت : قوله : «ف‌عقلنا, الح يدل على أن" قيام الأشياء بالنتفس حاولى عنده 
مع asl‏ صرح محلاف GENS‏ مبحث الوجود الذا هی ۱ 

قات : ولا" » ما آفاده هنا نا هو على مذاق‌القوم» و ذاك التعریف أيضاً منقول 
ore‏ . و ثانیاً » الراد أن" موطن العروض » بالنسبة إلى موضوعان التصفة بها » انا 


هوق العقل » و ذلكك لاینانی آنیکون حصوها ف الدّفس بطریق الخلاقية و الفعالية» 


. الخارحية»‎ ells : sl 24 


Yor‏ تعليقه برشرح منظومهٌ حکمت 

کر فتدیر ! 

و له : «و الجزئی" لیس (Bas‏ الح joys‏ 

آقول : و OY eS‏ التعریف بالهيَة » و للمهية . و ا عل‌الصور 
ZAKI‏ » دون المفاهم الجرئية . ولان التعریف تا یکون بالحدود و الرسوم » و 
مقسمها : القول فى جواب «ماهو » اذى هوكلى . والجزق عا هو جز » غير مکن 
الحصول نى العقل . و أيضاً » هو لدئوره و تبداله » لا عکن أن يصير مقصوداً فى باب 
العرفات و التعریفات . و أیضاً » تعریف الکلّیات ها ge‏ الفس » عن تعریف 
ols Al‏ . و لكونما VE‏ مرهونة بالعوارض الادية » الغير الملائمة لذاتكث CPW‏ 
لايفيدك معرفتها “VIS‏ فلسفیا . 

POLIS کا قلت » بان كان السوال عا هو عن‎ YW قلت : ان‌کان‎ ob 
على الكثرة المتفقة بالحقيقة » الى هی الأشخاص‎ Y yia التوع‎ ARKH فکیف جعل‎ 
٠ غانا‎ a 

قلت: المسؤول عنه عاهوفما» IG]‏ هی‌مهیانها c IST‏ وحقيقتها التفس الامریة 
لاهوياتما الشخصية » كما هو واضح جدا . 

قو له : رلانه إذا عقل عارضاً» الح 9 

(S|‏ قيّده بذلکک ‏ لأنّه قد يعقل » من حيث هو هو لامن حبث کونه عارضاً 
لشىء » کا آنه قدیعقل مفهو a‏ المنطقية »امن حيث عروضها للمفاهم والکلیات 
العقلية » مثل الحيوان و الانسان مثلا . ولکنها إذا عقات ‏ من حيث کونما عارضةلاتعقل 
لا عارضة لمعقول آخر » فتدبر | 

وله : « و آن لا تکون من الامور العامة )الح ۱۳/۳۳۵ 

قال قده فى وجه ذلكك فى الجاشية : Vy‏ إذا لم يكن عروضها a‏ ال . أ 
توضيح ذلكك أنه > لوكان العروض ی الخارج > يجب أن يكون المعروض » فى حد 
ذاته» Tyke‏ عن‌العارض .و إلا يازم منعروضه له » تحصيلالحاصل بغير ذلكث احاصل» 


میرزا مهدى آشتیانی Yo}‏ 


أو الدّور والتسلسل . مع أنه لولم يكن فى ذاته خخلواً عنه  »‏ يكن عارضاً cade‏ 

هذا حاف . و يلزم عليه » أن لايكون الشیء الخارجی" » فى حد ذاته » شيئاً » و أن 
لاتکون DAs‏ من ga‏ العامة . 

Gi,‏ قوله ری GA‏ «و ليس المراد» الخ (ص ه”) » فدفع لتو هم ol‏ ازوم 
نی العموم من طرف الضميمة » لامن طرف ob : ad pal‏ بقال » الششة النضمة 
إن مثل الانسان و الفرس و البقر » و lal‏ فى الخارج» یکون - لكان وجودها الخارجی 
و مساوقة الوجود مع التشخص خارجاً - خاصاً Us j‏ » فلا یکون من الأمور العامة . 
فدفع هذا الحسيان و التو هم “ol‏ نی العموم على تقدير الانضمام والعروض الخارجی؛ 
لاعكن من طرف الضميمة . لأن” عموم IG] TAAN‏ هو بحسب مفهومها » Y‏ من حيث 
وجود gan‏ زهي ی ضمن آفرادها : و هی (ذاکانت deed‏ حار جیه » کائت تحصوصا 
من جهة أفرادها» و عمومها من‌جهة مفهومهاااصادق على آفرادها » ولامنافاة بینها “Sel‏ 
بل کل “ole‏ يحب أن يكون کذلکث . ومثال GIT » ENS‏ البیاض » فان" عروضه على 
الجسم فى الخارج » و هو باعتبار آفراده خاص ‏ و باعتبار نفس مفهومه من LISI‏ 
و الناهم العامة . 

هم" > إلا أن يكون الراد أنه حینثذ لایکون Bole‏ لأفرادها الخارجية التى 
هی عبارة عن تلکث الضماثم YW,‏ لوكانت مصداقاً cobs Tara‏ - و الفروض 
آن کل ما هو مصداق شا Lee‏ » یکون عارضاً ما Lee‏ ب فیجب أن یکون عارضاً لتلكك 
الضميمة c‏ التاصلة أيضاً . و اللازم منه أن لاتکون تلك الضميمة من دون عروضها 
ts‏ مع as‏ ننقل الكلام ا قدور اویل و لكو ذلك انلسبان و الى هم 
فاسد Me‏ » حيث آنه عکن أن يقال » من قبل الذ اهب إلى العروض الخارجئ » ob‏ 
ENS‏ انا هو بالنسبة إل غر آفرادها الذ اتية . و آما بالنّسية لها » فهی آشیاء بذاتها 


لا هر جهه عرو Atal Jê‏ عاما c‏ فتدبر ! 


2 أى ۰ «أفراد ها الخارحیة» . 


Yoy‏ تعايقه برشرح منظومة حکمت 


قوله فى الحاشية ) : و إن لم يكن Bi‏ منها » لزم الثثّااث ؛ و هذا هو الخلو فى 
الواقع» (o u?) t!‏ أى لیس هذا الخاو باعثبار مر تمه المهية من حبت هی حت يقال 
بجوازه . من جهة أن" عدم جواز خاو الشیء عن النقیضین » أو ما فى حکها » انا هو 
بحسب الواقع » لا بحسب مرتبة من مراتبه » بل هذا الخلو باعتبار نفس الأمر و باعتبار 


التحقدّق الواقعی التفس الأمرى » التّذی لا عکن الخلو عا فيه » أصلا” . 


ro gar E 


‘pu spacious sega il” Ö 


s YVO الوجود مطاق) الح‎ “ol EL : قوله‎ 

المراد من‌الاطلاق و التتقييد re‏ من GULY‏ و التقیید» حسب المفهوم والوجود . 
ولكن الإطلاق السعی الإحاطى لامجری ف العدم » كما هو واضح ظاهر . و لذلکث 
خص القسمة إلى الاطلاق و التقیید » فى العدم » بالفهوم YS).‏ حقیقة cal die‏ 
حتی یتصف بالاطلاق و التقبید الفهویی و الوجودی » باعتبار حقیقته بالعنی القابل 
لمفهو م آوالقابل لال . لکن‌هی gall‏ القابل للل لابتصف بالتقیید»| لابلسان : 
دما رمیت | ذرمیت ‏ فتدبر ! 

قوله : «الجامع لكل" الوجودات بنحو آعلی» EL‏ ۷/۳۹ . 

آقول : : الراد هنا aaas‏ الوجودء الحقيقة فى قبال الط » بقرينة قوله : ath‏ 
لکل الوجودات » . لأْنّه» لوكان الراد ماالفیض القدس » أو TEM‏ 


1 
الأقدس » العبر عن المعنى العام بالرحمة الرحانية » و الوجود العام » ماکان قوله هذا 


Ae‏ 96 من الفیض 


فى alle‏ . إذ ليس الوجودء ذا المعنى » جامعاً لكل" وجود» إلا أن یکون المرادالجامعيته 
Canc‏ اوجامعيّتهلكل” وجود دونه» أى لغيروجود الواجب» تعالی شأنه. أويكون المراد 
جامعيته . elt‏ 2 من الاحاطة و الحكاية» أو ral‏ من الجامعيّة بالأصالة أوبعين" 
جامعية Gh!‏ من أجل فنائه التام" فی تقداست sled‏ عو فى كل تکلّف . 
P‏ آن الراد من Canale‏ وجود الق" » لكل وجود بنحو أعلى » ما مر شرحه 

كراراً » فراجع ال ما مر ذکره سابقاً ! 
۱ -الاثفال (aA)‏ ۰ ۱۷. | 
۲ - «بتبع» » خ ل. 


e‏ 07 ول و 
فى أحكام سلبيّة للوجود 


قوله : «فی أحكام سلبية لاوجود» الح ار ت ا 

هذه الاحکام EE‏ بالتسبة إلى الوجود عنزلة الصّفات IML)‏ بالتسبة إلى 
حقیقته . و هذه الاحکام »> بعضها راجع إلى مفهومه » و بعضها إلى حقيقته » بكلا 
معنیم) . 

قوله : «نعم مفهومه عرض e‏ أى عرضی » El‏ ۰۱۱/۳۰ 

آی عارض ف التصورء بالنسبة إلى المهية » فى ظرف التخلية و التعمل‌الشدید؛ 
بالتفصیل اذى مر ذکره . وقد مر أيضاً الفرق بين الخارج المحمول » و احمول 
بالضميمة » و دلي لكونة غير محمول بالضميمة كا فى الشيئية و أمثاها . 

قوله : «والوجود ليس وجودیا» الح WWE's‏ 

أى : ما له وجود زائد ade‏ لأنّه عل ما مر موجود بنفس ذانه » لا بوجود 
زائد عليه . 

قوله : «و لا غاية البعد و الخلاف» 2۱ ۱۷/۳۹ ۰۱/۳۷ 

قول : و ذلك » OV‏ نوره وسع کل" شیء » حتی نقیضه و مقابله » کا مر 
شرحه سابقاً . ولأنّه » لو تصور غاية الخلاف بینه و بين مفهوم » فإممًا أن تکون بينه و 
بين المهينة » أو بینه و بين العدم . و المهيّة » و ان کانت غير مجانسة معه بوجه » إلا انها 
فانية فيه » متحدة معه وجوداً » فلا عکن أن تکون بینه و بینبا غاية الخلاف . و العدم 


قل عرفت أنه مشمول وره » ۳ الوجود الذ هی باعتبار مفهو مه ۰ 428 )4 aJs EOT‏ 


میرزا مهدی آشتیانی rot‏ 


المهيّة) الخ إشارة إلى عدم حصول غاية الخلاف بينه و بين المهية » و Ol‏ نوره الفعلی 
dab‏ نی آعماق الأأشاء : « وه CAS‏ فلن السیاء ORY call‏ 

قوله : gy‏ الوجود لا مهية نوعية» ‏ ۲/۳۷. 

آقول : “OV‏ الوجود لیس من سنخ المهيّة » فلا age‏ له اصلا نوعيّة كانت > 
أو غيرها . و قد مر آنه + لیس بنوع ولا جنس ؛ ولاعرض عام ولاخاص ولا کلی 
ولاجزی » وليس له جنس ولانوع » و بالجملة :کل ماهو من عوارضالمهيّة وأحكامها 
Lape‏ مهافت اي دام تفصبله,. 

قوله : «بل لا ثانی له» الح ۳/۳۷. 

اكان هذه الأحكام ثابتة للوجود » من حيث حقيقته بالمعنى الأعم » فیصدق 
فما آنها لا ثانی لها . 

آما الحقيقة فى قبال الظّل" »> فكوتها لا ثانى لها ظاهر » YY‏ واجب الوجود 
بالذ ات » الواجب من جميع old!‏ و الیثینات » احیط IS‏ شیء ۰ و لبس ورام 
شىء » حتی بتصور ها ثان فى دار التحفتق. لاه لیس ف الدار غيرهاء وغبر ظهورانما 
رها لاه وش هما Calg‏ الحقيقة فى قبال الفهوم » El Sol‏ مصادیقها » بعد الحقيقة 
بالعنی الأول » الفيض القدس و التفس الرجانی » OSG‏ الحقيقة بالعی الأول آصلها 
و تمامها » فهی ليست بثانية ها . و الهية و العدم شا کون Cal SALE‏ 
العدم » فواضح ‏ و GT‏ الهية » فهی فانية فا » فناء السلا متحصل ف التحصل » ولا 
لك ق قباما . و الراتب Cosel‏ » و الدرجات الثورية » الى ظهرت من 
انبساطها وسعتها » فهی لاعکن أن تکون ثانية لها » إذ لاقوام لها دونها . 

و ALLL‏ كا أنه لابتصور التکرر ‏ و الثاني deal‏ الوجود ى قبال الظل » 
لایتصوّر التكرّر و التانى لظلّها النام” . بعين الیل اذى يدل على عدم تصوّر SUSI‏ 


و التکرر لأصلها و عامها . وکا أن" الحقيقة » بالمعتى الأول » صرف الوجود و عامه 


„At e )4۳( الزخرف‎ - ۱ 


Yor‏ تعلیقه بر شرح منظوبهة حکمت 


4 NI ١ cet ال‎ aL diy ; aA c ذاك الظذهور الظلى الوجودی ھا‎ » ESSA 

دف الئور و الوجود G‏ كن جهة کو aj‏ فانياً ی aad‏ ¢ با عى JN‏ و تبعها 4 بل هو 
ese‏ »> بعين صر افعا و سذاجما » الا خی ; 

قوله : «ثم" ماکان وجه‌السّلوب‌الا (se‏ ال ۹/۳۷. 

آقول : وجه طا ر السّلوب‌الا خر » آن مرجعها ٍل سلب الهة آوالامکان 
عن حقيقة الوجود » (sl‏ معنى كان . و عدم اتصافها ۲ ما واضح The‏ و هذا لاف 
ا ae el eV‏ :جت أن كران | Are 0 a ob‏ 
غير ملازم لثبوت الهية » أو الامکان ها » من جهة حسبان آن الاحتیاج إلى الأجزاء . 
غير مستازم للإمكان مع أن ننى الامکان للحقيقة » بالمعنى الشتامل للفتيض القدس و 
الأقدس ( م يكن سا PEF‏ 5 بل کان 3 ales el,‏ الإمكان غير AS E‏ . 

وكان المقصود 4 ها 3 els)‏ ساطة حم هة الوجود ae,‏ € بل مراتہا و درجاتما 
دن حيث كونها موجودة و هر dai‏ من 7 و صدر اة الإسلام مم al gá Co.‏ : 
«فصل فى آن" الوجودات حقایق بسيطة) اش . و ۸ یکن SLY‏ البساطة » gall‏ النظور 
DR \b‏ من نی المهة عن حقيقة الوحود ؛ بل كان {eke‏ معه إلى بیان زائد » فلذ ESS‏ جعل 
هذا اليبحث غير ظاهر ers‏ عليه 4 gf,‏ له sc‏ و کذا لاجزء «ad‏ الخ 3 

قوله : «اذ النسية بين اله‌شخص و الطبيعة النوعية» الخ ۲/۳۸. 

أى : كانت النسبة بين المشخص و الطبيعة الذوعية » الدّسبة بين الفصل والطبيعة 
Denil‏ » من “Ol Lam‏ احتياجالذوع إلى المشخص له سواء كان E‏ أنحاء الوجودات: 


PE 6 (10) OW all - ۱ 
. آی : «انصاف حقيقة الوحود»‎ ae 
y نفی الامکان»‎ OW » : ol aah 


t‏ - أى ۰ «سواء كان المشخص». 


میرزا بهدی آشتیانی Yov‏ 


لیس فى قوام ذاته و نجوهر حقیقته » بل فى وجوده » و نحصله الشخصی" » فى موطن 
الأعيان » لا فى الاشارة العقلية » | لا OT‏ الفرق بینه و بين الجنس هو أن إمام الجنس > 
فى الاشارة العقلية » و ف الوجود العنينى » أيضاً » ولکن إبهام التوع » نبا هو » محسب 
الوجودااشتخصى», فى ضهن الأفراد فالأ نوا ع الغيرالمنحصرةالأفراد . فلوكانحقيقة الوجود 
y‏ لاحتاجت المشخص غرذانها . لأنهاتصرحینگذ LIS age‏ 9 کل مهبة EIS‏ 
لا عکنآنتتشخص بذاتهاء و إلا تكن مهية LAT‏ . وفرض کونما منحصرة ق فردواحد » 
مع ail‏ غير مطابق للمقام » من جهة ذهاب بعضهم إلى تكثر آفرادها » لايننى احتیاجها 
إل مشخص غير ania tae‏ كرون ادص لارما هیبا .ها لايی»ویکون 
00 ا کم > من هة کر نا نوعاق مھا > DY‏ وجودها . ومن حيث “Ol‏ 
مهیتها عين الوجود و الإنية » يصير مقوم وجودها بعينه مقوم ذاتها و حقیقما » فیلزم 
ما قیل من انقلاب المقسم إلى المقوم » هذا خاف . 

فإن قلت : ما أفدته » انا يصح و تم » لو لم نجعل sy Nae‏ نوعا » لانها 
لو فرصت كذلكك» کانت LAS Ep‏ کااعترفت به . وکل مهية كلية » مقوءذاتاء 
غير موم وجودها e‏ فلایتم" ماادعيت : من آته يلزم أن يكون على ذاك التقدیر مقوم 
وجودها » c Aina‏ مقوم ها 

قلت : ان" ماادعیناه كان على فرض تسام و تويز آن‌تکون حقیقةالوجود متصفة 
Le sll‏ » مع قطع Bos‏ عن ESS “Ol‏ من خواص المهيات LAS‏ المقابلة للوجود . 
ولکن کون حقيقة الوجود » على حميع التقادر » غير محتاجة إلى وجود زائد » وكوتما 
موجودة بنفس ذانها » ما لا عکن انکاره و صرف EN‏ عنه » أو تسام حلافه » کا 
لامخنى' . فلذا ما تحاشینا عن إلزام المحذور المذكور » على تقدير تسلم جواز اتصافها 
بالدوعية . 

فان قلت : على تقدير کونما موجودة بذانها تکون مشخصة بذانها Vas‏ . مع أنه 


على هذا التقدزء يكون مقوم وحودها بعیته موم دام 3 neato‏ ¢ فلايتم م در من 


لزوم قاب القسم إلى الوم . 

قلت : المقصود أنه c‏ يلزم على تقدير اتصافها Rye IL‏ الجمع بين التنافیین › 
و ازوم‌القلب على تقدير الجمع » فتأمّل ! على أن" "Gd‏ الاقتصار علىعدم إمكان اتتصاف 
الوجود بلوازم المهيّات » و أحكامها و خواصها : من Tre sl‏ و الجنسيّة و حوها» 


فتدبر ! و هذا الإشكال مع جوابه ری فى فرض جنسيته أيضاً » فتأمل تعرف ! 


w Da wg 5 w vg 5 
تالک کف‎ J ye ail فی آن تکثر الوجود بالمهیات » و‎ 


توله : «غرر فى أن تکثرالوجود» ال ۳۸/. 

آقول : ان قيقة الوجود کنترتن : احدما الکترة Uy‏ 6 اماصلة Mb‏ من 
سطها و ظهورها بالراتب المختلفة » و الدر جات التفاوتة » من کونما رفیع الد رجات » 
ذا العرض الجید . و هذه الكثرة من لوازم تشکیکها الخاصی" e‏ و الأخحص الخواصی" 
و ثانيته] الکثرة TEEN‏ » الحاصلة من تشابکها مع الاعدام > و امتزاجها مع الهیات 
و تلونها بلون زجاجات OLLI‏ . و الکثرة الأولى علا کانت نورية e‏ حاصلة عند 
ظهورها بااراتب الطولية - و هی متحدة ¢ ذاناً و حقيقة » عنتلفة » ظهوراً »كا قيل : 

dle‏ گر گان و سگان از هم جداست 
douse‏ جانهاى Ol per‏ حداست 

فهی غير قادحة فى وحدتما الذاتيّة الحقة الحقيقية » بل م ؤكددة لتلكك الوحدة 
gall‏ ف age ll‏ . وکا أف کرة تفس » باعتبار ظهورها بالقوی الادراكية »و 
شؤونها الذ اتبة» من العسلامة و العمالة » لاتقدح فى وحدتما GNI‏ التامبة . و ذلکث 
يلاف كثرتها » من جهة انحادها مع البدن GL LI GEBI‏ . فإنها مانعة عن نيلها 
بکافا العقلى » و جردها PEII‏ الوجودی ۰ لاف الكثرة الثانية » فإنّها موجبة CHAD‏ 
نورها » و تكثّر ظهورها » و add‏ روزها » و تکدر شروقها . فهى الكثرة بالقيقة 
و التتعدّد ق‌الواقم لابالجاز و التتشبيه . فلذلکک ۸ بعد » قده » الكثرة الأولى من أقسام 
تکثرها » و حص الكثرة بالحاصلة من «كثرة الوضوع) . 


۹۰ ۲ تعليقه بر شرح منظومه ean‏ 


واكان الموضوع اطلاقات عديدة ‏ منها » موضوع الأعراض » أى : امحل 
المستغنى عن ILL‏ » و منها » مقابل احمول . و منها » غير ذلکث من العانی التى تذ کر 
فى محلها - و ذهب بعضهم إلى آن نسبة الوجود إلى Tall‏ » نسبة العرض إلى موضوعه > 
و Gb‏ آن" ذلكك مستفاد من کلام الشيخ » و تلمیذه : فى کتاب التحصیل» حيث آطلق 
على الوجود لفظ العرض » تشبماً و مساحة » فسر » قله » الوضوع عا يقابل احمول » 
حتّی لا يذهب و هم السامع إلى أن" المراد به هنا : العنی الأول . 

و کون igh!‏ موضوعاً » و الوجود Y gat‏ علما» انا هو باعتبار مفهومالوجودء 
وما حصل منه ی الذ هن » عند تصوره له . ay‏ > قد مر غير مرة > آن حةيقةالوجود 
و أصله ما لاعکن حصوطا فى التفس »و آن" ما محصل منه فما هى حکابته النتزعة عن 
ail ye‏ و درجاته . و هى » لکونها آمرا اعتباریا انتزاعیا» تکون ف الذ هن وصفاً المهية 
تابعاً ها » حمولا عليها . و إلاء لو نظرنا إلى الواقع و حقيقة الوجود » و ما هو مصداق 
له حقيقة و ی نفس الأمر » لكان الأمر بالعکس . و لذلکث قال صدر التألهن : ان" 
معیی الانسان موجود » الوجود قد عرض له تعين الانسانية . فرجعه إلى ثبوت المهية 
و لها على الوجود » لا ثبوت الوجود ها ؛ و قال بعض العارفین : من و تو عارض 
ذات وجودم . 

قوله : «المیز اما بتمام الذ ات» الح ۸ 

قد مر أن" هنا قسمین آخرن : آحدهما » الميز بالاطلاق و التقييد » و let‏ 
و السلا تعین GIy.‏ الم بالاصلية والعکسية ‏ و E Dalal‏ ذکرنا 
شرح ذلکث فما سبق » فراجع ! 

قوله » قده : «فاعلم آن" کل المفاهیم ...على السواء $I‏ 120/94 

آقول : ان" صدر Ag dics‏ الاسلام - بعد ما ذکر الاختلافات» احاصلة بين آتباع 
الرواقيين و الشائن » فى باب عقده ELKA Oly‏ الوجود » و أنحاء GEN‏ 


التصورة له » و كان منها اختلافهم فى جواز ELLI‏ نى الهبة و GE‏ - آفاد فى هذا 


ديرا مهدی آشتیانی YTY‏ 


الباب » أن" مراد الجوزین ELLEN‏ ف الذ الى » لو كان oy E‏ فى الهیّات و الفاهم» 
من حيث هىهى » فهو نما لاطائل حته » لان التشكيكث فر عالوحدة الحقة TAAL‏ 
و السّعة الذ اتب و العرض العريض للحقيقةالمشككة . و آنی ESS‏ للمهية (yl call‏ 
والمفهومات البهمة الجوازيّة . و ITO)‏ الراد oy gf‏ فما » باعتبار فناما فى الوجودات 
و حکایها Yr‏ و سراية حکها الما » فهو حق لعي عنه » OY‏ السعة الشوريكة » 
و الابساط الظهوری ع “Ge‏ طلق للوجود و رفیق شفیق له »هامر شرحه » غير مرة . 
فأراد مصدّف الکتاب متایعته » قدّه » فى هذه الحكومة بين الفریقین و رفع الخصومة 
عن القبيلتين » فقال : « کل المفاهم و المهيات »اخ . 

فإن قلت : قد ذكرت آنفاً » أن التتشكيكث على أنحاء alee‏ » و أقسام متفاوتة 
عامی و خاصى » و نحص الخواصی" » و خلاصة خاصة الخاصى” » و صفاء خلاصة 
خاصة ۲ الخاصى . و أن التشكيكت العامی » نا هو باعتبار تفاوت صدق الفاهم 
المشكتكة على آفرادها و مصادیقها » بالأوّليئّة و الأولوبّة » و الأشدية والأضعفية › 
و نحوها . و حصل » ما ذکر فما سبق » أن التشكيكث العامی من خواص الفاهم ‏ 
و آتها مما يتصف به حقيقة » فكيف نی عنها التشكيكث هیهنا » حتی عن مفهوم 
الوجود › مع أن ذلکث التشكيكث به حقيق » و هو به يليق ؟ 

قلت : لا منافاة بين ما ذكر ف المقامسين » “OV‏ المقصود مما سبق بیان أقسام 
EX SSSI‏ و Ge)‏ > مع قطع النظر عن أن اا يالك ات » أو بالعرض . و القصود 
هنا بيان أن" التشكيكك العامی أيضاً يتدّصف بهالمفاهم » من جهة الحكاية عن‌الوجودات 
و سراية السعة الوجوديّة c‏ من الحقيقة إلى الفهوم » G‏ عنها » المتّحد بها » من‌جهة 
حکایته عنها » وكونه ما به ينظر الما » لامافيه ینظر . و ذلکث لانه بعد ماثبت سرابية 

الات و المفاهم > وكوتما مثار الكثرة و COME‏ لاالوحدة والایتلاف» فلا يتصور؟ 
۱ - بالاصل ۰ «و خلاصة خاصی الخاصی » . 

۲ - أى ۰ «فلا یتصور التشکیک فيها ». 


۲۲ تعليقه برشرح منظومة حکمت 


l‏ ¢ مع قطع النظر عن الحقايق الوجودبة > حتى فى مفهوم ۲ الوجود 6 من حيث هو 
هو . فإنه » من هذه الحيثية » حکه حك ساير الفاهم و الهیات ۰ من عدم الوحدة 


. و اختلاف الظهورات » و تفتن البروزات » كا لاو‎ ZL 


EN‏ بالاصل : «حتی مفهوم الوحود». 


A‏ محر 


فى أن المعدوم لیس بش 

قوله : وقد ساوق الشتیء» الح ۱۲/۳۹ . 

الساوقة » قد تطاق على التترادف ف الفهوم » و الاتحاد فى الصداق . و قد 
ع الاتحاد فى الصداق » مع الاختلاف ف الفهوم . و الشيئية أيضاً » قد on‏ 
على شر شيئية الهية » و قد تطلق على الشيئية الوجودية وقد تطلق على الاعم" 

و الشيئية» بالمعنى الأول » مساوقة مع الا يس » بالعنی الأوّل » و بالمعنى الثانى و A‏ 
مساوقة معه ١‏ بالمعنى GUS)‏ » لا بالعنی الأول » كا قال فى الشتّوارق : «و لم ردد ف 
ترادف الشىء مع الوجود » و ESS‏ لإفادة حمل الوجود» اح . 

و مراده » قده » من الشىء هيهنا » الشيئيّة بالمعنى الأول »كا صرح به . فيكون 
الراد من الساوقة ee‏ الثانی» أيضاً » ععنى أن" کل" موجود شىء» و کل" شیء موجود 
ولو بالوجود الذ هى a‏ القائلين بثبوت المعدومات ١‏ يذهيوا إلمعدم مساوقةالشيئية 
الوجودية مع الوجود فإنّه » مما یتفوه به جاهل » فضلا" عن عاقل . لان" نفيها ملازم 
لتجويز نی الشىء عن نفسه . 

له : رلدینا» AYPA‏ 

أى : معاشر الحكماء وكثير منالمتكلمين. قال فىالحاشية : «و الداعى لم »" الخ . 

۱ - آی : «مع الايس». 

۲ - و المحتق‌الطوس » قده » فى شرحه ۳ » دعل الداعى لهم الى القول به » 


ازوم المحذورات التی د کرها على بذهب | AJ 98) í Op liad‏ والقول بتقرر لوازم í‏ الخ ممه 6 


قده , 


Yé‏ تعليقه بر شرح منظومة حکمت 


risd‏ اسهم وقعوا فى القول بثبوت العدومات » من جهة نفيم لاوجود الذ هنی »وقیل 
بعکس ذلکث . 

و صاحب الأسفار» قدّه » جعل‌العرفاء مشار کین م ف القول بشوتالعدومات 
و جعل المخالفة بينهم فى آمر > لادخل له فى صل egada‏ » و هو ذهاب‌القائلین بثبوت 
العدومات إلى ثبوتما » خارجاً > و ذهاب العرفاء إل ثبوتا » ذهناً . و لکن “GEV‏ کا 
صرح هو به أيضاً فى مبحث العام Ol gay‏ بين مشر بهم و مشرب القائلین بثبوت 
العدومات بوناً Maar‏ » و سنیسنه » إن داعا تعالى » فى مبحث العا » فانتظر ! 

قوله: «المعنی الانتزاعی . . . لا المعنی القائم بالغیر مطلقاً» الح 1-۵/4۰ . 

أى سواء کان انتزاعيًا » مثل الزوجية » و نحوهاء أوكان له ما بازاء فى الخارج » 
مثل البیاض و السواد » و على قينا . 

قوله : «فالذ ات المقابلة للمعنیین» الخ ۰۷/4۰ 

أى : قد تطلق فى قبال الصفة » ععنی الأمر ell‏ بالغر » الّذی لیس له مابازاء 
فى الاعیان » فیکون الراد منها ۲ العنی الغير الانتزاعی . و قد تطلق فى قبال الصفة ععنى 
الأمر القام بالغير مطلقاً » فیکون الراد منها الأمر الغير etal‏ بالغیر . 

قوله : «فزنها صفات للقابت» الح ۰۸/4۰ 

ی : بناء علی مذهب القائلان بثبوت العدومات » و اتتصافها بالأحوال . 

قوله : «هذا على مذهب ) الخ E‏ 

Je!‏ آن القائلين oe‏ المعدومات اختلفوا فى إثبات الأحوال » فبعضهم قال 
بالامر ن يخا و بعضهم لم patos T‏ ال . والقائلون منهم بالامرین حميعاً » بعضهم 
ذهب إلى القول باتصاف العدومات الشابتة » بالأحوال : مثل الجوهرية و حوها » و 

بعضهم آنکر اتصافها بها . و مراده » قله » أن هذا الاشکال برد “ely‏ على مذهب 


٠ mw‏ «من الذات» 


ميرزا مهدى آشتیانی Yio‏ 


ESCs GUS الفریق‎ Yc OS الفزیق‎ 

قوله : «و CIM‏ النقض بوجود الواجب» الخ ۰۱۳/۱ 

فان" وجوده» تعالی Gre cals‏ ذاته ely‏ على مذهبالحكماء » و حمعمن المتكلامين . 
فلو کان ejb o ie‏ آن لایکون مبدء الوجودات عوجود وهو de s. Aste,‏ مذهب 
من ذهب إلى زيادته عليها » فهو أيضاً لا بقول بكونه من الأحوال » من جهة لزوم أن 
يكون البدء الفیّاض لكل" وجود فاقداً للموجوديةالحقيقية » فتأمل ! مع جریان‌الدلیل 
آل كوا 

قوله : «لزم أن يكون المهيّة قبل الوجود» الخ AON E/E‏ 

و ذلكك » لأن” “ULI‏ صفة لما يكون موجوداً قبل اتصافه ما . فيازم عليه أن 
تكون Ell‏ قبل اتتصافها ما موجودة » و هو محال : من جهة لزوم تقدم الشىء 
على نفسه بالزمان » و التساسل فى الوجودات أو الدور CY.‏ ننقل الکلام إلى وجودها 
قبل وجودها . 

قوله : «و منها “ol‏ الکلی الذی» الخ rks‏ 

نبا قيّده بکونه له آفراد ی‌الخارج . oY‏ الکلّیات الفرضية لامجری فماالدليل 
الذکور هالا کی + فتدبتر | 

قوله : «الطبيعى لا يأبئ عن الشخصبة» الخ ۳/6۲ . 

أى ges‏ الوجود فى ضمن الأشاص 

قوله : وو أيضاً قيام العرض بالعرض» ۸/٤۲‏ . 

Je}‏ أن" المتكلّمين ذهبوا إلى عدم جواز قیام العرض بالعرض »> من جهة أن" 
قيام الشىء بالشیء فرع استقلال الحل" بذاته » حتی يتقوم به شىء آخر . و العرض 
غير AB‏ بذاته » فلا عکن أن يصير محلا" لشیء آخر . و ذهب ARLI‏ إلى جوازه ) 
لا بأن يقوم امحل" بذاته » م يقوم به الحال” » بل ob‏ یقوم بشیء آخر مستقل ف 


۳۹۹ تعليقه برشرح منظومة کت 


الوجودء أعنى الجوهر ¢ r‏ بتوسطه يقوم العرض الآخر با لحل Alt‏ کور 3 فيصير العرض 
dt‏ واسطة فى العروض لعرض آخر > و ذهب بعضهم إلى جواز أن يصير العرض 
واسطة فى الثبوت » بالنسبة إلى اتتصاف الموضوع بعرض آخر » لاواسطة ق‌العروض . 


و مراده c‏ قده 6 هيلهنا مذهب اء ¢ ev ai‏ 


one‏ 6 و من الذهب النقول آخی رآ 


فأفهم ! 


vw T SRG gi ۱‏ 3 
عدم التمايز و العلية فى الاعدام 


قوله : «فی عدم التمایز و العلة» ال ۰۱۱/6۲ 

Jel‏ أن” ا لمحا وکثیراً من المتكلمين ذهبوا إلى hE‏ الاعدام » و اتصافها 
EAN‏ والمعلولية . و ذهب حع من أهل عل الکلام إلى ننى العلية Nelly‏ عنها . و 
fot ey‏ كلا الفریقین با هو مذكور ف الطوّلات . و الصتّف ۰ قده » آراد التصالح 
Ley‏ : بأن يرجع قول الفریق الأوّل إلى تمايزها بالعرض » و قول الفریق BL US‏ 
ار ها بالذ ات . 

توله : fly‏ بوهم ترتسمم El‏ ۱۳-۱۲/4۲. 

فى تخصيص التّايز بالارتسام فى الوهم إشارة إلى “OT‏ إدراك العقل - GAS‏ هو من 
dle‏ الوجودات الصّرفة و SIN‏ ار البحتة » pall‏ المشوبة بالعدم و الظلمة - للأعدام 
والأباطيل ۰ من جهة الاضافة إلى الوهم و شوه وات اقوی الک طانبة Hall,‏ 
ايوانية » لابالذ ات و من جهة کونه عقلا" منوراً بنورالّه » تعالى . و بالجملة المدرك 
ها العقل المتو هم > لا العقل النوّر . لازوم السَنخية و الجانسة بين المدرك و الدرك . 

قوله : رو ن بها فا هوا) الح NET‏ 

قال فى التجرید : « و عدم العلة علّة لعدم المعلول » الخ . و قد ظهر من کلامه 
قده » TAAL EIN‏ بين الأعدام » مع أته » مناف للقول بعدم مرها بالات . 
فأشار » قده » إلى آن" مراد القائل TAIL‏ ليست العلية الحقيقيّة » بلالتتقريبيّة . لان" 
العلّة تطلق حقيقة على جاعل الشىء و مفيده التّقرر » و الأيسيّة . والعدم » من حيث 
أنّه عدم » ليس بشىء مطلقاً » حتى glt‏ إلى علّة غدم » “Mel‏ . كا قال أفلاطون 


TIAA‏ تعليقه رن شرح A soin‏ ت 


الشريف الامی «الثشّر أعدام» الخ . ومن‌حيثالإضافة إلى الملكات ليس بشىء حقيقة 
حتى يكون متصفا DI‏ حقيقة . و bal‏ عدم Mle Gat‏ الوجود GS‏ لتحق‌العدم 
ولا محتاج إلى tle‏ و dle‏ أخرى . فاو جعل عدمالعلّة علّة لعدم e jlc J alll‏ استغناء 
المعلول عن العلة » و هو محال » فتأمل ! 

قوله : «فبقال سالبة حملية » الخ ۰/4۳ . 

فان الراد منها سلب الحمل و اللازمة » و الاتصال و الانفصال لاقضية سالبة 
متصفة بکذا » ها لايخنى . فلذلكث ¢ فما ]13 فاهوا بالعلية مر ادهم 
آفاد صاجب الأسفار » قده » فى القام ما به “oud‏ شبهات آهل‌الکلام » فراجع ! حتى 
بظهر لكث ما هو الق" فى القام . 


ما آفاده » قده و قد 


Ge‏ 9 2 ك 
on?‏ المعدوم y‏ بعاد ALAR‏ 

قوله » قده : «فی أن المعدوم لایعاد بعینه, ال ۷/4۳. 

لتقبید بقوله بعينه » من جهة أن ما امتنع و ail‏ الدلیل fe‏ امتناعه » و یکون 
مورداً تقض و الابرام dole] rile‏ العدوم بعينه» و [ لاءفاطق أن" الوجود لا يصير 
روم حتی مثل asd‏ و الزمان ؛ من E‏ الغير القارة .و على تقد ر date‏ 
oly‏ » لابعینه » ولا لا بعينه . لنافاته لسعة جود الق » وكون ذاته القدسة غير 
متناهية فى الشدة الوجودية » و نی کل" کال من OWE‏ الوجود و الوجوب 6 ای من 
tale‏ الخالقية و Lal, . Cael‏ کل" شیء » من الاشیاء GAS » Kio ge Ml‏ و وجد 
uid‏ موطن من الواطن و نشأة من STAM‏ > فهو على ما ثبت فى علرالعرفان مظهر من 
مظاهر أسمائه اك و we alae‏ . ولاکانت lel‏ و صفاته » LT Cle‏ » فوق 
مالا لابتناهی عا لا يتناهى » فکذلکث مظاهرها أيضاً غير متکرر ة » و لا معادة بعد العدم 
او فرض جواز طريان العدم علما as‏ إلا ازم تناهی أسوائه و صفاته » المستلزم لحدودرة 
ails‏ . و کذا » کون کل شىء مظهر ) ليس كثله شىء ( 1۹ فتصی عدم جواز اكور 
و الاعادة Yai ¢ anay‏ بعيئه E‏ لا ی ۰ 

SEF العدوم « مطلفاً و من حيع الجهات‎ dole] ان" محل النزاع »ف جواز‎ E 
BALI بإفاضة الصورة‎ Lill لو كان معدوماً من حبث الصورة باقیاً من جهةالادة > فیعاد‎ 
دلیل على امتناعه » بل قام على جوازه » بل وقوعه ع‎ å d be على الادة الباقية » فهو‎ 
ا‎ 

قوله : « ولا تکرار فى تجلیه c‏ تعالى ) الح EE‏ 


۰۱۱ » (EY) الشورى‎ -١ 


Ease تعليقه بر شرح منظومة‎ YY 


و ذلكث » لا قيل » أن" التكرار فى التجلى مستازم للتتكرار ق‌التجلی . و بیان 
الاستلزام : هو أن clad‏ صورة المتجلى و ظهوره . فإذاكان المتجلى متجلياً بذاته 
و جميع جهات ذاته » و التتجلى واجداً لكل" ما هو من لوازم كمال التجلی و جامعیته 
فلو تكرر ثانياً » فياز م أن يتكررالمتجلى أيضاً » و لا ازم صبرورة الواحد إثنّين» OV‏ 
صورة الواحد واحد . 

و بعبارة آخری ۰ قد تفرر ی مقاره » ALOT‏ الذ OA TEV‏ تکون tm‏ 
العلتية الوجودية Ye fall » LEW‏ بکون العلّة Cat‏ يفيض عنا العلول و يصدر 
عنما » عین‌ذانها القيوميةالوجوبية » ففرض تكرر تجلی تلك العلّة الذ اتية ملازم لتكرر 
تلك ثالخصوصية Ca SU ALS‏ عن‌ذانها . إذ بدون فرض تكرر تاکث الخصوصيّة 
لاعکن تكرر التجلی » لا" الواحد عا هو واحد لايصير إثنين . 

و ببیان آخر » لو فرضنا تكرر التجلى » بدون تكرر المتجلى abc‏ أن يكون 
مع بقاء الأول » أو بدون بقائه » فان کان مع بقائه » Cale‏ أن عتاز التکرّر عن الأول e‏ 
أو لا بمتاز عنه » Ob‏ امتاز عنه» فلا تكرار » و إن لم عتاز عنه» فلا TAB‏ . و على فرض 
الامتیاز » فإن كان علة الامتیاز نفس MALI‏ الصدورية » فالمفروض ciala Koi‏ 
و الواحد » عا هو واحد » لايصير سبباً للائنین » و لا سبباً لحصول TAY‏ و الامتياز . 
فلو م تبق على وحدتما » ثبت ما قلنا : من استازام تكرر التجلى لتكرر التجلّی . و إن 
لم يبق التجلی الأول ؛ مع تكرره ثانياً » Cab‏ مع بقاء الخصوصيَة على ماكانت عليها » 
فيازم زوال المعلول مع بقاء Calls ache‏ . و Caf‏ بدون بقاسا » فيازم عودها » حتتى 
غود اتجلق 5554 وت يفا ماقلنا من الملازمة . و إنكان انعداء‌التجلی الأول 
لانعدام شرطه مع بقاء الخصوصية » فهذا مع أنه » مستلزم لخلاف الفرض» من کون 
الخصوصية علة تامة له ؛ مستازم لما ادعیناه . لانا ننقل‌الکلام إلى تكرر by NESS‏ 
وحدوثه » a‏ ا إلى تکرر الخصوصية الل اتية ke‏ هی عبن ذات العاول » 


۷1 A Os 


إنه c‏ لو قطع النظر Ce‏ قيل م EE‏ » فقد دریت “Ol‏ مقتضى عدم 
cals‏ أسماء الق و صفاته » تقدست آياته > وسعة جوده و فيض وجوده » عدم جواز 
التکرار فى تجلیه» تعال . مع calif‏ لو جاز التکرّر ق التجلى »لتقف سلسلة التجلیات 
الممكررة إلى GY. te‏ لو جاز انعدام الشىء بعد الوجود » و جاز أن يعود بعد العدم 
مکرر؟ً لوجب فى Lew‏ جودالق" إنجادكل معدوم بعد عدمه » بنحوالتکرر » وهکذا 
إلى ما لانهاية له » و هو متنع The dle‏ » فتدیر ! 

قوله : «وفىكل آن له شأن جدید» الح NA‏ 

استشهاد بقوله » تعالى «کدل یوم هو فى ols‏ »۲ . والمراد من هذهااشؤون 
هی Oy SAN‏ ای دسا GLI‏ » لا مایبتدیها 6 ]3 جف la‏ عا lS ya‏ بوم dad‏ 
و الراد من الیوم فى کلامه » تقدست آسمائه » الأيام الربوبية » التى هی کلف 
سنة مما تعدون » " و هی مدارج نزول الفتيض القداس » و التفس الرهانی » و 
جال روز a ate eying)‏ أف حضرة ة الأحديّة و الواحديّة الأسمائية ع el‏ 
حضرة التلاهوت و الجبروت واللکوت والتاسوت » و الکون الجامع GIN‏ من مدارج 
صعوده . و لکن یکون عروجه فى البوم الامی » CAT‏ تعرج aJ)‏ الملائكة و الروح و 
مقداره کخمسین Call‏ سنة ها تمدون ۲ . و انا Sy‏ بالان للاشا رة ال آن" الان‌السبال 
اذى هو الفيض الالی » و الحقيقة احمَدية » روح هذه الأيام الربوبية و CLAY‏ 
و راسمها ومقرّمها و باطنهاء و نها باعتبار مراتبها و مواطن ظهوراتما و حدود ELIE‏ 
اتی تحصل لا ی امتداد نوره و بسط سبیه و طهوره » تنقسم إلى ne OUT‏ متناهية : 


0 mo, س‎ 


5 ۶ و‎ 3 - ww ao 9 wh s o 
كار مداداً‎ ali لو‎ 3 tet : إن تعدوا نعمة الله لا تح صوها)‎ 9) S2 


۱ - الرحمن )00( » ۰۲۹ 
۲ الحج (vy)‏ » ۰4۷ 
- المعارج (ve)‏ ۰ ؛ : « تعرج الملكة و الروح اليه فى یوم كان مقداره خسین 
ee‏ 


۰۱۸ (A Gel - 


aka ae منظو‎ E تعليقه بر شر‎ VY 


e- ۵ # س‎ 07, 


AKI‏ رببی لت المت قبل آن" تنفد OLS‏ ربی » الاية . والشتوون 
الربوبية و STAND‏ تظهر فى تلكك الآنات إنّا هى آثار الأسماء LAY‏ و الصفات 
القدسة Layo oll‏ » و آحکامها و خواصها و مظاهرها . و کونه » تقدست Ble)‏ » ق 
کل" OT‏ من تلکث الانات » فى شأن جدید » من جهة عدم جواز التکرار فى «ALLE‏ 
و عدم تناهی جهات ذاته » و الات وجوده . 

و الفرق بين مفاد هذه الآية day SN‏ » وماورث عن العرفاء “Ol » GUE‏ مفاد 
الاية a‏ يفة عدم‌تناهی تجلتباته و ظهوراته من‌جهة عدم تناهی تفاصیل pL‏ والانات 
by yal ۱‏ عله : من‌استمرار دولة اسی‌الدهر » اذى هو من آسمائه Sad‏ > و هو روح 
الزمان و باطنه و تله و آن الزمان > CAN‏ هو قاعدة wo gall‏ النزول » صورة 
الحر كة الوجودية الا زلية الى ما عتاز العابد عن العبود لابداية له و لا نهاية ؛ و أنّه 
قابل للانقسامات pall‏ المتناهية » حسب انقسام التصل إلا ؛ و آن الخرج لتلکث 
الانقسامات إلى الفعل » أو الصحح لاعتبارها . هذه LAY Oy Fail‏ » و الظّهورات 
الربوبية الس رمدية والدهرية » الى تنتهى إلى حضرة الناسوه ت و اقلم الطبيعة والادة . 
والقاعدة الموروثة عنهم » تدل" على عدم لكان !اليكواون شوو ء تقد مت r‏ 
و لازمه عدم تناهى تلکث الشدؤون و الظّهورات و التجلیات . فالاية الشريفة مويدة 
و fo‏ کندة فاد القاعدة الموروثة » و مفيدة لامر آخر » هو عدم تناهی تلکث Og Fl‏ 
نله یراق 

قوله : «لیس کنمخلله شیء ۲ ۰۱۱/4۳ 

لوكانت الکاف زائدة » تصير الآية الشمريفة دلیلا على ماقلنا » من أن التکرار 
Gg‏ التجلی مستاز م للتکرار فى التجلی » لانه لو تصور مثله شیء ۰ لجاز التکرار ی 


bles ¢ aig‏ ¢ و تکون دابلا" على توحيده و فردانيته 5 لو کانت غير زائدة E‏ ععی 


۱ - الکهف (۱۸) ۰ ۱۰۹ 


۲- الشوری (4۲) > ۰۱۱ 


مير زا مهدی آشتیانی ۳۷۳ 
المثل : من‌قبیل «مثلکث لايبخل» فیکون‌الراد بالمثلالمثل » وهو الانسان‌الکامل احمدی 
(ص) . و تکون fe‏ کندة U‏ ورث pes‏ من عدم جواز EE‏ 2 التتجدى 6 2 E‏ 
التجلى التام الکامل » اذى هو أصل SULA‏ و عامها » و ALT‏ و قوامها. فان" 
i‏ البراهين الناهضة على توحیده ¢ تعال oe‏ برها نالتمانع و غبره» يدل على توحيده 
(Ge)‏ ¢ ق‌الظهربة الاسمائية . و شا کانت اطقایقالوجودية» كلها من أشعة:هذاالدور 
LITO RS‏ مظهر ( ليس کثله شىء ) Ga‏ دنه » ould‏ ای الحاشية . و بالجملة : لوفرض 
dole}‏ العدوم بعینه » و التکرار فى aE‏ » تعالى » لزم أن لا یکون الوجودات مظهر 

هذا الإسم الامی . مع أنّه قد ثبت أن" کل شیء مظهر له » فتدبتر ! 

قوله : «و فی کل شیء له (AT‏ ۱ 

الراد e gL‏ هنا ra‏ من الشيئية الوجودية » و النهومة . OY‏ کل مفهوم 
يبائن الفهوم الآخر » بالبينونة العزليّة » و کل" فعلية وجودية آبية عن الفعليّةالأخرى . 
و اطلاق‌الشی علا » انا هو بقياس بعضها إلى بعض . و إلا فمن حيث نسبتها GEN!‏ 
Ube‏ » و قباس اة إل الوجود > فالهبة لاشیء و الوجودات آفیاء له » LS‏ 

و الراد من الابات LAY‏ القائمة فى الأشياء على توحيده » ظهوره » تعالى e‏ 
JTS‏ شىء ۰ بمقتضى اسم من أسمائه » يبان الاسم الاخر » من حيث التعیتن » و ان 
کان ane‏ من حیث الذ ات . فکل شی» مظهر لیس کثله شئء :و مظهر “فردائيته و 
وحدانبته و بالجملة کل" شىء مظهر امم الا 4 tal, ! wanes‏ ذانه ال 4 
ajho gs‏ الوجودية الوجوبية ظاهرة گل شىء bi‏ قيل ; 

as‏ افر من شىء حقيقته و کیف A‏ آم فيه 

Tal » فیکون التکرر ی الاشیاء و محلیاته‎ » Me ی ذانه‎ Slot, 
! فافهم‎ Nie Tete 


۳۲۷ تعلیته پر شرح منظومة CA‏ 


قوله : «تجويز تخلل‌العدم, ۰۱۳/6۳ 

بناء على الاعادة < تخلل‌العدم حتم » لا مفر منه » إلا أنه » لا فرعه على تجویز 
إعادة العدوم > لاعلی وقوعها » جعل التلازم منه تجویز JHE‏ العدم . 

قوله : «كيف وهو نقدم الشیء على نفسه بالزمان» AMEY EN‏ 


w ع‎ 
۰ 


بيان الآزوم : أن dole]‏ العدوم » بعینه » فرع طریان العدم على الشىء الوجود 
بعد وجوده » و إعادته » بعد العدم بعينه » و مع جميع مشخصاته » و لوازمه و LiKe.‏ 
و حصوصیانه . و يازم منه JIE‏ زمان بين عدمه » و Toole]‏ . و هذا الزّمان ظرف 
لعدمه على ما هو الفروض . فيجب أن يتحقدّق هيهنا ESL‏ إلى مفهوم الإعادة أزمنة 
ثلثة : الزمان » اذى هو زمان الوجود » و OUI‏ » اذى هو زمان العدم » و الزّمان » 
اذى هو زمان الاعادة . والمفروض e‏ أن الوجود فبالزّمان CIS‏ »بعين,الموجود نی 
الز مان الأول لامثله . مع أن الوجود ف الزمان الأول CH‏ هو عین‌الوجود نی الزمان 
CSU‏ » مقدم عليه » فيصير الشىء مقدماً على نفسه بالزمان : هذا خلف . 

فان قلت : إعادة العدوم بعینه مستاز م لاعادة الزّمان الأول » أيضاً . فإذن يصير 
زمان Gale VI‏ عين زمان الوجود » فلا يبتى زمان یتقدم هو فيه على نفسه . 

قلت : مع ته » ملازم لخلاف فرض الاعادة » و OV‏ یکون Se‏ زمان ‏ 
بازم منه ماقلناه من تأخرالثتیء عن نفسه » و تقدمه على نفسه . و ذلکث. OV‏ الفروض 
الوجود فى OL‏ الأول » وجد قبل الوجود فى زمان الاعادة و لا يكن الوجود 
فى زمان الاعادة إعادة للموجود الأوّل »كا هو واضح » فيتأخّر هو عن نفسه » ویتقدم 
علیها . و الحق » أن" فرض dole]‏ الشىء يجميع خصوصياته » حتی الزمان الأول › 
مستازم لعدم الاعادة »كا لاعن ' . 

قو al‏ : وهو بحزاء) 1 AVAA‏ 


أى : مثله فى البطلان “OY. EI y‏ تقدم الشىء على نفسه c‏ الّذى هو مفسدة 


ميرزا مهدی آشتیانی Vo‏ 
الدور » LANG]‏ به » تقدم الشىء على نفسه بالذ ات OY.‏ فرض الدور المصطلح e‏ 
انا یکون بعلية الشیء لما هی علة له » و هى WE‏ مفروضة ف العلة التامة » و تقدم 
العلة التامة للشىء » نما يكون بالذ ات » لا بالزّمان . فلازمه » GIN‏ هو تقدم‌الشیء 
على نفسه » تقدمه عليها بال ات » أيضاً » لا بالزمان » لکتّه » مثل تقدم الشىء على 
نفسه بالزمان » فى احالية و الامتناع . بل GUM‏ آوضح فساداً » عند عقول العامة » و 
إن كان الأول » آکثر وضوحاً » من جهة ENEI‏ و الفساد » حيث آن" مرجع الأمرين 
إلى اجتاع التقيضين : و هو أن یکون الشىء ف عي ن كونه مقدما مزخت را و بالعکس . 
لکن اجتاع الأمرين التناقضین فى الثانى من جهتین : الأول » کون الشىء الواحد » من 


j 


جهة واحدق Wilde‏ و ea‏ ا کو P‏ ا و معطا و JST‏ 3 
و غ فقرا » بل مکناً و Lely‏ » فتدبر! 

قوله : «جاز أن يوجد . . .ما يماثل المعاد» الح ies‏ 

أقول : و ذلکث » “OY‏ الفروض کون المعاد ماثلا للمبتدء » من جميع الوجوه . 
و alel‏ شىء إبتداء file‏ المعاد » کذلکث c‏ مثل colt]‏ معاداً » فى الك » من جهة اتحاد 
S>‏ الأمثال . مع آن ذلکث مستازم لاجماع TAB ye‏ و عدمها ١‏ : حيث أن" 
الفروض LT‏ شيئان » مع وحدتا و Palai‏ من جميع الوجوه . 

و الغرض من هذا الوجه إيضاح بطلان الدعی و امتناعه » أعنى Bole]‏ المعدوم e‏ 
من جميع الجهات . فان" سلب الميز فى الوجود ابتداء » مماثلا” للمعاد من حميع الجهات › 
آوضح ی التظر الظاهر . و لا فعند التتجقيق و التعمق » لا فرق Gy‏ الامرین ق 
لزوم VY] » el eS‏ عل تقدی کون تقرر Tigh‏ » مك عن الوجود » بجا رأ 
وکون الوجود کآمر Jb‏ علها » كا سنشير إليه » عند شرح قوله : « نعم ل و کان تقرر 


المهية ( 4 الح ۲ 


۱ آی ۽ «عدم EE‏ 


YYA‏ تعليقه بر شر 6 منظوه ay‏ مت 


قوله : «لکنه محال .۷/٤٤‏ 

SY‏ مستلزم لثبوت مفاسد القول بالعدومات الأزليّة » و التر کیب الانضمای 
بين الوجود و المهية . 

قوله : «لیس عدد نفس العود» الح ۱۳-۱۲/464. 

الفرق بینه » و بين عدم انتهاء العاد » واضح : حیث » آن الأول مستازم SUB‏ 
بوجه » مع احتټال » عدم استلزامه له فى بعض الفروض ‏ بحلاف SUN‏ » فاته عکن 
آن موز » حبث لایستلزم عدم انتهاء العود » هما سيشير ¢ قده » إليه . فلذلكك فصله من 
و جعله وجهاً آخر للامتناع ۰ 

قوله : «آحدهما أنه حين إعادة» ال ۰۱0/46 

قبل علیه “Of:‏ هذا مبیی" علی آزلبةالافلاگ و yc Ueto ym‏ امبول الاول والصور 
LAS‏ و الأنواع الکیانیت و نحوهاء ًا ذکر فى عله CAT,‏ بناء" على حدوثها بالحدوث 
الدهرى » فلا يازم عدم تناهی تلکث الأمور » حتى يلزم من إعادتها إعادة الأمور الغر 
المتناهية . 

ولکن ENS‏ باطل من‌وجهین : أحدهماء آن" الحدوث الدهری لايناق اللاتناهی 
الزمای » على le‏ حققه المصدّف ¢ odd‏ » فى هذا الكتاب و One‏ » و سیجیء ی محله 
آیضاً . و الشانی » أنه عل فرض التنانی » افإعادة هذه المور الل من حانها ام ر کات 
الفلكية فى الدورات الکثرة » فى اللاز مان » مستازمة لوقوع التدریجی" فى الافعی" 
وف الزمان القليل مستازم لانقلاب الکثیر إلى الواحد OY.‏ الدّورة الواحدة لا عکن 
فرض وجودها فى الزمان » Gill‏ هو مقدار جزء من تلكث الح IS‏ » فضلا عن 
دورات كثيرة . و يمكن أن fat‏ ذلکث Wo‏ آخر على عدم جواز الاعادة : بأن يقال » 
إعادة المعدوم مستلزمة لصيرورة الكثير Moly‏ » و بالعكس و ذلكث ممتنع جل ا 


apes 


میرزا مهدی آشتیانی ۲۷۹ 

قوله » قده : «فإن قلت سابقية الزمان» El‏ ه5/4. 

إن قلت : dole]‏ العدوم » بعینه » لا عکن إلا OL‏ يكون زمان‌الاعادة عين زمان 
البتدء . وهذا siden‏ لا باعادة الزمان الاول » بعینه » EY‏ زمان آخر . فان کا 
أنّهكان فى الأوّل بلازمان »كذلكث يحب أن يعاد من غير زمان » فکیف پازم أن یکون 
Ole‏ زمان © 

قلت : عوده » ما أن یکون مع صبرورته لاحقاً ومعاداً » أو یکون بدون‌ذلکک . 
فعلى الأول » لاعکن إلا زوال ذاته » و بإعادته فى زمان لاحق . و على GUM‏ » يلزم 
خلاف الفرض » إذ لا يكون هناك Deel dole]‏ . 

فإن قلت : القصود من dale]‏ العدوم » بعينه » إعادته مع جميع مشخصاته › 
إلا ما يتعدّق بوصف کونه معاداً . فإذن OL dale]‏ لا تستازم انقلاب السابقية 
لا حقبة . 

قلت : الأقضود dg‏ " الاعادة لاتمكن لا بصيرورة ة السابقية لاحقية . لانه 
لولم یکن‌السابق لاحقاً لم يكن معاداً کا لا نی" ؛ و إن صا ركذ لكك. رم ماقیل : م 
ol‏ یکون للزمان زمان » فتدیر ۲ 

قوله : «ماضر أن الجسم» الح ۰۱۳/6۵ 

أقول : تفصیل القول فى EIS‏ سبجیء » ان شاء الله تعالى » فى باب العاد » و 
مجب of‏ بطلب من ذالك احل . الا آنّه GL‏ علینا آن نذ کر ما ینفع فى فهم ما آفاده ی 
القام . فان ما آفاده فى الحاشية غير واف به »كما هو واضح MWe‏ 

فنقول » مستعیناً باللکث العسّلام : ال قوال ی ااعاد کثبرة جدا : 

. من الفلاسفة من آنکر العادن حميعاً‎ “OL 

و مهم من حصره ی ار وحانی . 

وفريق من المتكلمين حصروه زاس ابا 


و طائفة آخری منهم قالوا بكلا المعادين . 

و القائلون بالجسمانى » فقط : منم » من جعله بطریق إعادة العدوم .وا هم الذين 
ذهبوا dice AI‏ العاد > من جميع الحهات مع ele‏ : 

و منهم » من ذهب إلى آنه بطريق حميع التفرّقات . 

والقائلون منهم وت CLR wer‏ الجسم > من الماءة و الصورة » جعلوه 
بافاضة الصورة الجديدة على الميولى » بعد ما طرء عليه العدم . 

و القائلون ببساطة املسم » و عدم ت ركبه من المادة و الصورة » و لا من الاجزاء 
اذى لا تتجزی ‏ قالوا el sal clay‏ الاصلية » و أن عود الأبدان مجمع تلکث الأجزاء 
و شتاتها » و فاضة مثل ما انعدم منها من الأجزاء و الصور و التشاکیل و التخاطیط 
E‏ 

و القائلون بت رکب الجسم من الأجز اء الفردة » ذهبوا إلى أنه بطريق جع تلكك 
الأجراء > و افاضة مثل ما اعحی عنها » من‌الصور ple‏ ثانا . 

و القائلون بالتناسخ » جعلوه عبارة عن عود الروح إلى بدن آخر » مائلا" للأوّل 
آو tule‏ له ی هه النشاة . 

و القائاون بثبوت عامالثال و الأبدان المثالية : منم » من جعله عبارة عن تعلق 
التفس بتلکث الأبدان الشابتة > فى dle‏ البرزخ و JEM‏ الصعودی . 

و منم » من جعله » عبارة عن عود التفس مع ESE‏ الأبدان إلى الأبدان 
العنصرية 

والقائلون بالحر كة الجوهرية » و التحول الذ الى : منهم من جعله عبارة عن 

که الیدن بعد قطع علاقة النفس عنه » بالحركة اطحوهربة الل اتية pm dle‏ التفس 
و اتصاله ما ی dle‏ اللکوت . 


و منهم » من ذهب إلى حصول البدن البرزخى > و القالب المثالى فى هذا dial‏ 


میرزا مهدی آشتیانی YAI‏ 


باطن البدن العنصری » بالحركة الجوهرية الذ اتية لافس » و البدن فى هذا العالم ؛ و 
أن" الّفس بعد رفضما لهذا البدن» و استخنامما عنه » تتحرك مع هذاالبدن إلى تلكثالحضرة 
الاطية . 

و منهم » من ذهب إلى كمون البدن البرزخى فى ذرات هذا البدن » و روزه عنها 
ف يوم تب Loh‏ 

و منهم » من جعل المثالية و العنصريّة » من الاختلاف فى الأعراض والصورء 
و جواز ترتب أحكام المثال على العنصر و بالعكس ؛و أن" البدن العنصری يظهر بأحكام 
المثالية فى يوم المعاد » مع كونه عنصریا . 

و القائلون » بتوقف تصحيح المعاد على إعادة المعدوم : منهم > من وقع ی هذه 
المضيقة » من جهة ذهابه إلى bel ent‏ وبطلانها » بفساد البدن و دئوره » مع ذهابه 
ك ازوم العينية بين العاد و البتدء . 

و منهم » من ذهب إليه » من جهة قوله بازوم oy Syl‏ العاد و بدا 
رک > مع ذهابه لٍل بقاء راوز البدن » و انکاره للبدن الزن و أنه 
امحشور یوم الدّشور » و عدم sled]‏ بان شش القراء بصورته لا عادنه » و آن بقاء 
التفس مصحح للقول بالعينية » و لو مع تبدال البدن آو sud‏ صورته البدنية . 

وإذا عرفت هذا » فنقول : انحصار الطریق لتصحیح المعاد الجسمانى » بالقول 
بجواز dale]‏ المعدوم » انا هو على تقد بر الذ"هاب إلى عدم جرد التفس مطلقاً » و gil‏ 
تنعدم بانعدام البدن » و لزوم أن يكون البدن المحشور » يوم شور » عبن البدن.الذنيؤى 
من یع الجهات . 

فإنّه » على ذلكث القول لاعيص عن تجوز Bole]‏ العدوم اتصحیح حشر الاجساد» 
وکذا على تقدر الذ ماب إلى بقاء التفس» و جعل الحشور البدن الدنیوی » مع il‏ ماب 
إلى لزوم Chall‏ بين البدنتن » من دون أن جعل بقا التفس مناط Lidl‏ و الاتحاد 


وبر Cl‏ عن إن SLE‏ » فلاحاجة إلى القول به »بل لامورد لفاك القول » “Heel‏ 


YAY‏ تعلیقه برشرح منظومة كت 


ها لايخنى'. و لماكان القول عادبة النفس » و لزوم العينية من جميع الجهات » من 
تيف القول و ردی الرأى » فالذ le‏ إلى تجوز إعادة المعدوم » لأجل تصحيح حشر 
ole‏ إلى اع g‏ الغابة و آردأ ی التهاية » فتدیتر ! 

قوله : der‏ أن البدن المحشور» الح ۰۱5/6۵ 

Lie‏ البدتين » على تقدر کون احشور » البدن البرزخى الذى هو باطن هذا 
البدن » aily‏ جناح طيرانالدّفس و براق عروجها و رفرف صمودها إلى حضرةالقدس» 
ails‏ التتجرد » ها لاخفاء فيه » أصلا” . و آما على تقدير القول » بأن احشور البدن 
Ut jal‏ ء أو العنصری BUM ٠»‏ للبدن الدنیوی" » فالعينية من جهة بقاء النتفس» و کونبا 
الأصل احفوظ بين البدتين » و کفاية بقائها ی‌القول بالعينيّة کا ی حال کونه فى النشأة 


_ 


S: الأحوال‎ Ss عدم الک £ العينية ف‎ as c ۳۳ i 


الدنياوية : فان البدن یتبدل T‏ 
أفاد فى الحاشية » فتدبر ! 

قوله : Oly‏ التمسكن بالأصل» الخ ASEA‏ 

و ذلکت» be Wo‏ دلیل»حیث لادليل . و ذلكك التمسکث مثل التمسکت 
یاستصحات نیو ة عسی ‏ لابطال تبوة ك ON‏ ؛ مع قيام الدلیل القطعى على 
gai‏ ته ۰ (ص) ٠‏ مع الا نيد jeu E e‏ »الذدق شرع لعل وظيفة ا 0 ela.‏ 
العمل ی الامور العقلية و الاصول EIl‏ > ها لا وجه له al‏ 

le‏ ان" اراد بالاصل » ان کان الاستص حاب » فلا دالة سابقة له اس » اذ 
الفر وض مشک و aS‏ الامکان آزلا" و ی حیع الحالات . و ان کان الراد القاعدة الستفادة 
نالتا و السنة > فهی » مع کونما على فرض ثبوتها غير مجدية فى القام » غيرثابتة 
بل شلافها ما ثبت بالکتاب و الستة » SES‏ تعالی : «و منها e‏ ل Lyd‏ 


- 
ع 
gs‏ ه 
| 


خحری » ' فان ما خلق من الارض › و يعيد فما 


TE‏ کم . و منها تخرجكم تارة 
دعل الوت 6 و حرج منها calal] ee‏ هو البدن y‏ الروح z‏ و ان کان المراد به الظاهر ¢ 


COE (y+) aby 


فظاهر أن" إمكان مشكوك الاه‌کانية ليس بظاهر . و إن کان‌الراد به عدم الدليل» فعلوم 
“ol‏ عدم الدليل لا يصير بدلیل » بل یکون على العدم Ao‏ . و ٍن کان الراد به ely‏ 
Aal‏ على KH‏ بالامکان فما لم يقم دلیل على امتناعه » فلم یثبت منهم £3 البناء . 
و میقم دلیل على انباعه على فرض Gat‏ بنامم . و بالجملة : فهذا القول » ها قيل » 


. فیه‎ lead 


AAA A A A g 


قوله » قده : «لماکان النفس التاطقة) الم ۰۱۳/4۲ 

آقول : وكيف لا » وهی من dle‏ الأمر » و القضاء الکلی" الحتمى PW‏ 
السابق على کل" شىء » و الدافذ حكه على کل ذرة و فیء . 

قوله : «آن تصورا . . . عدم نفسه» ال ۱6-۱۳/65. 

آقول : بل OF‏ يعدم نفسه » و أنانيته بالفناء الله » و البقاء به . 

قوله : «فیازم اتصاف‌العقل»۳۱ ۰۱4/4۲ 

. بالعدم » ففرضاً‎ Gly » بالوجود » فواقعاً‎ Cii 

فان قلت : العدم الفرضی لیس بعدم حقيقة » فکیف بازم الاتصاف بالوجود 
و العدم ؟ 

قلت : كا أن" الوجود فى الذ هن نوع من‌الوجود » کذلکث العدم الفروض أيضاً 
نوع من العدم . مع أن إنشاءآت التفس و اختراعانها » عين إنشاء ادق" » تعالل" » و 
اختراعه » SS‏ مظهريتها الأسمائية LAY‏ » ففرضها عدم شىء إعدام الق" » idles‏ 
لذلکث الشىء فى موطن فرض الدّفس و تقديرها » فتأمّل ! 

قوله : «مع استدعاء (SSS‏ الح TEN‏ 

و التتصور هو الوجود الذ هنی » فيلزم ثبوت الشیء فى ال هن » و لا ثبوته فيه . 

قوله : Lady‏ بحمل الاو لی» الح AY‏ 


شروع فى بیان جواب A‏ و قد أجيب عنها بأجوبة آخری » مذكورة فى 


میرزا مهدی آشتیانی YAo‏ 

الطالع و شرحه . 

قوله : «بقول شریکث الباری لا بتصور » اقل hey‏ 

لعل" مقصود القائل ماآفاده قطب الکاشفین عى oll‏ الأعرالى ق‌الباب(؟) من 
الفتوحات بقوله (؟) . ۱ 

قوله : “dS‏ مفهوم ) الح \ 3 aa‏ 

مقصوده قده » آن تصور مفاهم هذه الامور معلوم TNE‏ و انکاره HSS‏ 
للبدمهينات » و انسلاخ الفهوم عن نفسه ال . فراد القائل من ننى تصوّر هذه الأمور ؛ 
إن کان نی أن تکون ھا حقایق » حتی تتصوّر » فهو ليس عورد للانكار 6 ON‏ تصور 
الفهوم غير ملازم OY‏ یکون للمتصور واقعية و حقيقة . و ان كان GAM‏ تصور 
مفاهیمها » أو آنها تنسلخ عن نفسها » و تصبر مفهوماً آخر عند تصورها katig c‏ 
باطل جد أ TJ‏ انسلاخ Gee gill‏ نفسه» مفهوماً كان » آوغیره » سواء وجد بالوجود 
ll‏ هی" » آو الخارجی . OY‏ الوجود ما به یتحفق الشیء » لا ما به ينسلخ gil‏ عن 
نفسه » و لا لكان عدماً له ؛ لا وجوداً . 

قوله : «فی الذ هن Whe‏ كانء أو سافلاة) الخ ۰۱۷/6۷ 

الراد UL‏ هن الوجودالّذی لا یترتب به على الشىء آثاره » سواءکان فى موطن 
التفس » أو غيرها من‌الکتب التتّفصيليّة LAY‏ . و قيل : إن" التعبیر عن الوجود HV‏ 
و “Led‏ » بالذ هن » انا هو على تقدير القول بالعلم الارتسای » و إلا » فعلى القول 
بالخلاقبة » أو الاتحاد » فذاك الوجود وجود خارجی " المعلومات » TA]‏ بنحو 
الجمع و الوحدة ‏ لابنحو الفرق و الكثرة » كا فى وجود الأشياء بالوجود الخاص بها . 
إلا “ol‏ فى وجود المفاهم » المستحيلة فى العام TLV‏ شبهة عويصة » سنبيستها عند بيان 
معانى نفس الأمر » و محض القول OLLIE‏ آن" ظهور هذه المفاهم فى تلكث الكتب 
pares]‏ مديّة هو بعرض‌ظهور صورالتفوس الوهميّة فيها »وليس فا أصل ثابت 
فیها بالذ ات . 


YAN‏ تعليقه بر شرح منظومة حکمت 


قوله : «و عدماً قس» الخ AFEA‏ 
أى : عند تصوره 4 فانه عدم c‏ با حمل us c ENN‏ ۵ و وجود" بالحمل 


قوله : «ثبوت» الخ WEN‏ 
ll‏ عبر Sy SL‏ > للاشارة إل اتحاده مع الثابت » وعدم اعتبار الذ ات ف 
“cael‏ ع لاطت ماو له 


w 


Re,‏ بیان مناطر الصدق a‏ القضية 


قوله : « وحقة ) الخ 8/48 . 

عطف عل مقدر cole‏ : تلکث النسبة ٤‏ الطابقة لا ق‌الخارج »صادقة وحقة» لكن 
باعتبارين : فإنها » من حيث مطابقيتها (بالکسر ) مع ما فى الخارج » تسمی بالصدق » 
ومن حيث مطابقيتها (بالفتح) conde‏ بالحق” . وقدظهر منهذا أن الصدق‌والق صفتان 
الدسية لل aS gall gle daw‏ ة . لكنم من جهتين ا آن الصندق وصف‌النسبت 
والحق وصف الواقع . 

قوله : و وفی الحقيقية » ال 3/49 . 

هذا بناء على أن يكون KH‏ فى الحقيقيّة مقصوراً على الأفراد الوجوده Laat‏ 
أو تقديراً . و أما بناء على عدم قصره على تلکث الأفراد » وشموله لكل مايكون فرداً له 
بالامکان ولو فرضاً » أو ذهناً » کا عليه بعض» فیکون عم منها بالمعنى الأول » و ختلف 
bta‏ الصّدق والكذب فما . وقد Ly‏ ذلكث ف النطق مشروحاً » فراجع ! 

قوله : « ويشتمل مرتبة المهية » الح ۸/4۹ . 

إن قلت: قدتقرر “ol‏ تحقق” المهيّة » منفكدة عن‌الوجودن : الذ هی والخارجی» 
متنع جل دأ . فرتبة الهبة ظرف تفرره | ق‌الاذهان » فلاتکون قسیماً للذ هى . 

قلت : لامنافاة بين الامرن . “OY‏ القصود ما مرتبة GAL‏ المهية مع tais‏ 
وذاتیها » من‌دون bit‏ شىء آخر Wia‏ خی وجودها "a “il‏ ن» أو ف الخارج . وهذا 
لايناق وجودها “ga all‏ » وتقررها العقلی . OÑ‏ عدم‌الاعتبار غیراعتبارالعدم . والوجود 


ف الذ هن غير ملازم لاعتبار الوجود الك “ge‏ شارب 


oe تعليقه پر شرح منظومة‎ YAA 


قوله : « کالانسان جماد » ال ۱۰/4۹ . 

فانه عجر د الفرض‌الکاذب . 

قوله : « “OL‏ نفس الامر هوالعقل الفعال » 2۱ ۱۳/۹۹ . 

E‏ افو ان خر 

ی توم الضمرورة والبرهان . 

AM نها العلم‎ » ay 

ومنها » آنها قلب الانسان الکامل . 

ومنها » آنها التفس oy TAS‏ احفوظ . 

ومنهاء آنها dle‏ المثال . 

ولکل من هذه الأقوال « وجهة هو مولا » . و الراد بالعقل Calc Sad)‏ 
العقل العاشر »أو رب الدّوع الانسانی » آوالعقل الأوّل» أو مطلق العقول . 

قوله : « وذا عقل كلتى يعد ال 14/44 . 

المراد بالعقل الکلی أيضاً » Ce]‏ العقل الأوّل » أومطاق العقول » آوالعقلالفعال 
ولكل وجه . 

قوله : و وذلكك العالم عقل » الخ ١5/49‏ . 

أقو ل : استطاركل صغير وكبير ESSE‏ العام » ما لكون العقل بسيط الحقيقة» 
فیه کل الاشیاء » و ما الكو ن fle‏ العقل dle‏ القضاء الحتمى الافی » و العلم الجمعى” 
“INI‏ الربوى » احیط بتعلم له و إفاضته IS:‏ صغير وكبير .و بالجملة : لکونه صورة 
حضرة الأحدية» والواحديّة » و Cal‏ لکونه واسطة فى الامجاد » اّلازم فى تخوم البرهان 
وجدانا لماهى واسطة فى افاضته : بحك آن معطی الشیء ليس بفاقد له . 

قوله : ر Glad ONT‏ و الا مر 2۱۱ Aet = AVEA‏ 

الخلق » إمنا بمعنى اخلوق » و الامر بمعنى المأمور » فیکون إشارة إلى الامکان 


„ot ۰/۷ ( الاعراف‎ )۱( 


میرزا مهدی آشتیانی YAA‏ 


لفتری » Oly‏ الجميع فقراء إليه » تعالى' » و مملوك له » جل" شأنه » مثل قوله » تعالى' : 
« و لله ما فى السَّمَوات gat Cay ۲ GAIT‏ نفس‌الخلق و الامجاد المسبوق 
TULL‏ . فيكون الأمركناية عن الإبداع والاختراع »ففيه إشارة إلى أن dle‏ الأمر مبدع 
OKAY‏ أو محدّث . ولا منافاة بين ما فى الاية الشريفة » مع » قوله تعالى' : « وکنان" 
TUN lie D al‏ من جهة حصر المفعوليّة فى عام الأمر OY.‏ ذلكك من أجل کون 
المراد EJ gall‏ المجعوليئّة بالذ ات » ولاينا فى ذلکث کون عالم الخلق معلوماً » و جمولا" 
بالعرض» کا ذهب aJl‏ ع . 


قوله: « وهذا التعبیر أنسب » الخ ٠/٠١‏ . 

سا التعبير بنفس الأمر » فان" dle‏ العقل نفس أمرالله الوجودی والامجادی . 

قوله : « وإِنّما عبر عنه بالآمر بوجهتین » ال ۱/۵۰ . 

أقول: وهلهنا وجه‌آخر. وهوننوذ حکها ی أقطار السّموات والاأأرض» وآنها 
القضاء الحتمى” الاشی" » فهی أمرالله التافذ اج ىكل شىء . 

قوله : م أوعقلية » الح áj‏ 4 

الراد ما اليهية.. 

قوله : « فهی مجر د الوجود » ۵/۰۰ . 

. الفیض القدس واللفس الرحانی‎ col 

وله : « فیکفیّه مجرد لمکانه الذ اتی » الح ۷/۵۰ . 

أى الامکان GND‏ العقل" الصرف » لا الخارجی . فإنها فى الخارج واجب 
بوجوب الق" » لا بامجابه» موجود بوجوده. لا بإبجاده . 

قوله : « و عبرون» الح _A/os‏ 

قد ذکرنا شرح الخطبة إطلاقات العقل » فراجع إليه ! 


(۱) البقرة (۲) » ۰۲۸4 


(۲) الاحزاب (۳۳)» ۰۱۳۷ 


۲۹۰ تعليقه برشرح منظومة کات 

قوله: p‏ ويمكن أن يعد" من “dad‏ بمعنى الحسيات ( الح ۰ . 

فان قلت : ظهور الثیء ی نید اح التورية » و الأقلام القضائيّة » والكتب 
الإطكة ‏ وة الشىء وظهوره مع باط باطن ذاته ونفسه WN‏ ی هوأ کل من کینونته‌ و ظهوره 
مع نفسه» كما صر z‏ به صدر المتألّهين » فکیف جعلها خارجاً عن نفسه؟ 

قلت العم los 9643 SS‏ وا أ كلءإلاأنه بنحوالجمع والوحدةوالاندماج؛ 
فهو iA aaklig‏ فيقة ظهور all‏ ال » ووجود y 5 aj‏ لاسافل » » ولد[ لكك لابظهر ره آثار ع ی 
حیث‌نفسه . فالراد Ce WOT‏ ععی‌نفس‌الامروحمق الشّیء فم! » SN RS‏ یکون 
وصفاً حال الشیء» و یکون‌الشیء T‏ از فيه باللحاظ ؛وملحوظاً 5 من حيث هو هو 5 

فان قلت : بستفاد ما ذکرت آن الراد بنفس الامر حد ذات ce gill‏ من‌حیث 
هوهو أى : abil 4.3 ya‏ » من حيث نفسه وما هو داخل ی قوام ذاته» من غر مالاحظة 
آمر آخر “Shel‏ 3 ليغا كرتية المهية c‏ من حيث ھی ھی هی » حتى الوجود والعدم .مع أن 
el‏ لس EIS‏ ان المهية اللحوظة » من هذه CAL‏ اعتبارية . وقد صررحوا : 
"ob‏ الراد بنفس الامر مالایکون باعتبار العتبر» وفرض الفارض . 

فلك : آو لا" » قدعلمت “Ol‏ المطابقة مع نفس الامر »انا هو ق‌القضایا الذ هنیت 
دون الحقيقية والخارجية » و الدّسب الوجودة فما إعتبارية ox‏ أن الدسبة Whe‏ 
اعتيارية . فاگراد من کونم۱» لاباعتبار العت کون نفسهاء لاوجودها فتأمل! وثانياً 
مرادنا من هذا التعبير BIL‏ الشىء من دون LiL‏ الفارض و فرضه ‏ لا مطاقاً » حتى 
يكون المراد به المهية » من حیث هی هی . 

E‏ ان" E‏ جعل نفس الأمرعالم Cn SIRS] c Mall‏ ۲ آحرهیرا ¢ ازوم pag‏ اتصاف 
النسب الوجودة ALLS‏ والصدقية . SUB,‏ » ازوم ارتسام الکواذب فيها » من‌جهة 

وأجيب عن الأول : بان“ اتتصاف السب الوجودة فيها بالصندقية» فغيرمسلم» 


وحقیتا : LK‏ نفس الواقع ونفس الامر SFs.‏ الشانی » ر “ol‏ انس الموجودة فما على 


قسمين : منها » ما هی موجودة فيه مع التتصديق بها » وهی mill‏ الواقعية . ومنها ما 
هی محفوظة من غبرتصدیق مها » وهی الدسب الکاذبة . 

و “ob‏ التصدیق بالکواذب b pae‏ فيه » من دون تصديق بها » و a‏ الصوادق 
التصديق بتلكث التصدیقات محفوظ فيه . 

bey صورالکواذب محفوظة ی نفس شيطانى » والصوادق فى نفس‎ “Ob, 

وبأن” الكواذب تحصل فىتلكك العوالم من جهة وجهها GURY‏ التورانى . 

و بأن” معنى کون الكواذب محفوظة فى تلكك العوالم e TAYI‏ حفظ الجهة اى 
بالاتصال بها يفاض على التفس من هذه العوالم الصورالكاذبة . 

وله : «لایحیط به عقل ولا وهم) الح Y/9\‏ . 

ذکرالوه, عقيب العقل» من‌جهة “Ol‏ الوه يقدرعلى اختلاق الکواذب» دون‌العقل» 
وللإشارة إلى قو له > (ص) : كنا مر Sala gh disk‏ ( الح re) gle‏ العقول all‏ هی أوهام؛ 
عند التحقیق . 


as 


mel ف‎ 


قوله : وغرر فى الجعل ( الخ \0/£. 

ذ کرمبحث اطعل عقيب مباحث الوجود والعدم »من جهة عمومهللوجود و العدم» 
حيث أن الأعدام الضافة إل االکات لا حظ من الوجود » و یتعلّق مها احعل ایض » 
عند بعضهم بالعرض . أو “OY‏ الجعول NAL‏ فان فى الجاعل » و “ple‏ بالنسة Cad‏ 
أو لأن” ذكر مباحث العدم و تخللها فى OEI‏ استطرادی . أو OY‏ مبتن على مباحث 
الوجود . أو OY‏ العدم موجود ف الذ هن فبالحقيقة هو بعض لبحث الوجود . أو OY‏ 
الجعل فى الحقيقة يتعلّق oleh‏ المعدوم » لا الموجود » و إلا لزم #صيل الحاصل . 

قوله : “ly‏ الوجود الر ابط» الخ ٥/۱‏ . 

فسره ASSL‏ انعلا یتو هم أن" الراد به الوجود الرّابطی" » اذى هو من أقسام 
الوجود التفسى و المحمولى” » كا سیجیء تفصیله . 

قوله : «فالجعل البسیط ماکان» El‏ ۰۸/۵۱ 

إن قلت : هذا التفسی للجعل » نا يستقم على آصالة الوجود . و أما بناء على 
أصالة المهية c‏ فتعلّق الجعل البسيط نا هو ذات المهيّة و حقیقما » لاوجودهاء و متعلق 
الجعل الت ركيى عوارضها المفارقة » و صيرورتها متصفة بها . فليس قولالمصنف هذا 
عستقم على إطلاقه » وكذا ما قاله «من أن اللبيب edt‏ الم . 

قلت : لا تقرر عند اطمیع من القائلين بأصالة المهيّة و أصالة الوجود أن المهية 
من حيث هی » ليست LAV]‏ » فجعلها من هذه Tadd‏ غير معقول » بأن تجعل at‏ 


ميرزا مهدى آشتیانی ray‏ 


تصير من حيث هی هی . بل معنى تعلق ام جعلها Cat‏ تصير أيس » و 
تنتزع عنها الموجودية . فتعلّق الجعل با ِقيقة عندهم أيضاً الوجود » SAY‏ 

و بعبارة آخری للمهية مرتبتان : مرتبة من حيث هی » و هی من Tabloja‏ 
لا محعولة و لا لا مجعولة بالاتفاق » و مرتبة الموجودية الى تصير ذات تلکث الرتبة 
بالجعل . فالجعل بالحقيقة Glare‏ بها من هذه الجهة . و هذا غير مناف لاصالة المهية 
عندهم » فان مرتبة الموجودية de ie‏ عن الهية بسبب الجعل » و لكن نافعة لنا و date‏ 
لمقصودنا » كا سنبینه عند بيان ماأقامه عل‌القول المنصور» من حيث انم PENOS,‏ 

قوله : «واللبیب بحدس من (ENS‏ الح ۱( 

الحدس هو إفاضة المبادئ و القدمات » الموصلة إلى المطاوب مع نتائجها » دفعة" 
من المبدء الفیاض على النفس الناطقة القدسية . ومراده من هذا الكلام الاشارة إلى 
الدلیل‌اتذی أقامه صدر code cng EN‏ » على جعولية الوجود؛ دونالمهية » والاتصاف . 
و هو مبنى على مقدمة ‏ مبيّنة » مسلمة عندالجميع » وهی ازوم انتماء کل مابالعرض إلى 
ما بالذ ات . فان" من OLIO‏ تقس الجعل مدار تقسم‌الوجود » بع al‏ الجعول بالذ ات 
Gul‏ ینتهی ad)‏ سلسلة العرضیات » فتدبر ! 

قوله : «لانهما (Odds‏ ال VN‏ 

أى عند القائلین بأصالة المهية . 

قوله : «المراد من کون المجعول هو المهية» الخ ۱۰/۵۲ . 

أى : قولنا مجعوليّة Tall‏ - و إن کان فى ظاهر الأمر و بادى النظر ؛ بوهم “ol‏ 
ذهابنا إليه » من جهة قولنا بكونها الأصل الأصيل » فى باب منشأيّة الاثار » و طاردية 
الاعدام - و لکن بعد Gh]‏ مقصودنا و مرادنا من هذا القول » و il‏ لدفع توهم القول 
بشبوت العدومات و الثّابتات TIM‏ » بظهر أن مرادنا من مجعوليتها آعم" من المجعولية 
بالات أو بالعرض » من دون عکوف متّا على با بأصالتها و شيئيتها وتقررها بالذ ات . 
Gly‏ لانضايق بعد وضوح المقصود إلى الذ"هاب إلى اعتباريتها و مجعوليتها بالعرض . 


vat‏ تعلیقه بر شرح منظومهُ حکمت 

هذا ! لکن لاخني أن ما آفاده Aal‏ التلاهیجی فى القام » على ما آفاده بعض 
الأعلام » غير مطابق لما ذهب إليه أستاده الحكم » TAYI GEA‏ » قله » حبث “ol‏ 
الخاصل من حقیقاته ی المقام » alas‏ إلى at‏ آفر اد Lie‏ للوجود » لکن منهمكة ی 
Zall‏ » غير متأصلة فى منشأيّة الآثار» و طارديئّة الأعدام . EWY lias‏ مجعواية تلكك 
الافر اد بالذ ات . و هذا مخلاف ما ذهب إليه الحكم JASN‏ » قده » فتبصر ! 

قوله : OIT Lay‏ نفس قوام المهيسة» الخ ۵/۵۳. 

ای : قوام الهية الجعولة » لا المهيئة » من حيث هی هی » و الراد أنه لوکان 
نفس الهية » من حيث هی هی » من دون تعدّق جعل بها » منشأة لانتزاع الموجودية 
ازم الانتلاب من الامکان إلى الوجوب . و بهذا y Fal‏ لابرد عليه ما آفاده المصدّف . 
VI‏ أن بقال : لا لم psa‏ حال المهية » بعد الجعل عند هؤلاء القوم » ES‏ لا یکاد 
يفقهون حديثاً » ولا يفاض من الفاعل علها مایکون بذاته منشاء" للاثار » فيؤول القول 
بكونما منشاء لانتزاع الموجودية فى رتبةالجعل الى ما آفاده المصدّف قده » كا مر شرحه 
ی أوّل الکتاب فى مسألة أصالة الوجود » فراجع ! 

قوله : «يرد عليه أن استغناء) الخ ۸-۷/۵۳. 

التعبير بالاستغناء » اتابعةالسيد » قده» و إلاء فالتحقيق عدم قابليتها للجعل 
لااستغناما عنه » ها رشد ad]‏ قوله : ولكوتها سرابا) . 

قوله : gy‏ أوكانت مص حة » الخ ۰ 

بیان الّزوم ما أشرنا إليه » فلا برد آن" الراد مصححية قوام المهيّة المجعولة c‏ 
كا مر ذكره » و هذا غير ملازم للانقلاب » فتدبر ! 

قوله : «ولعل هؤلاء أرادوا» الخ EOY‏ 

آقول : و لعل" poly‏ آن" الجعول بالذ ات » اكان هو الفنيض القدس › 
و النفس الرحمانى و الوجود العام » و هو فیء محض و Ub‏ صرف بالنّسبة ال COH‏ 


تعالى » و القیبوم الطلق » و بینونته عنه » بينونة صفة > لاعزلة ¢ فیکون AIS ga‏ نفس 


میرزا مهدی آشتیانی ۵ ٩‏ ۲ 


- عا حي pto‏ @ سا و 


الاتصاف » CAT‏ هو ربط صرف و نسبة محضة » ور صبغة” الله اا 
من الله صبغة» ۱. فعبتروا عن الصفة بالاتصاف إشارة إلى اعحاء حقيقتها قالوصوف 
و انمتحاق ذاتها فيه » و انطاس نورها ق نوره » فتدبر تعرف ! 

قوله : «فيصير اثنى عشر) الخ ۱۲/۵6 . 

- ق‌الائی‎ al و ائن » الخاصلة من ضرب الأقوال‎ dats يصير‎ ail Gaai 
الصحیح منها ماوضع الجدول ف الصف‎ » phe عشر . فان" الاقسام على کل قول إئنى'‎ 
e اذى يتعدّق بصاحب هذا القول . و لکن الصحیح و الفاسد مختلفان بحسب الاقوال‎ 
. ها يظهر من ملاحظة الجدول‎ 

و عکن تکشر الاقسام ‏ بأن بجعل على کل قول‌الهبة مع‌الوجود. أو معالاتصاف 
آو الوجود مع الاتتصاف کلاهما مجعولا" بالذات » و LAUT‏ حعولا" بالعرض . و الأول 
بالذ ات GUE,‏ بالعرض »و بالعکس . و کذا الشلثة بالذ ات أو بالعرض آو بالتلفیق 
بين الأقسام » أو بين الأقوال . و على التقادیر بخ ذ کل" واحد منها تارة بشرط لا و تارة 
لابشرط . فتکشر الأقسام مع ملاحظة الجعل الت رکیی و البسيط . 

95 له : “oly‏ لازم المهیة» الخ ۳/5۵ 

إن J CURS‏ باعتباریته » هو لازم المهية هن OD Bee‏ لا من 
حبث کونما مجعولة و مرتبطة بالجاعل . و ماسوى العلول الأول لازم age‏ العقل الأول 
لكن من كونما مرتبطة و مجعولة . 

قلت : ا coke‏ آن اللهوتة » من حیث هی » اعتبارية»و الفروض غندالقائلين 
بأصالته! » أن" الوجوديّة أيضاً آمر اعتباری و معلوم أن" ضم الاعتباری Sable MS)‏ 
لابصی ها متأصّلة » ثبت ما آفاده » قده . 

قوله : gy‏ استثناء, ال ۰۱۷/۵۵ 


اکان البر (line dla‏ عل aa ME. ONET‏ 4 و هی کون العلول “ell‏ من 


۱- البقرة (۲) » ۰۱۳۸ 


VAR‏ تعليقه برشرح منظومة حکمت 


لوازم ذات العلة E‏ » و أن" ما سوی العلول JII‏ على أصالة الهيتة » من لوازم 
Ly.‏ الصادر الأول » eed‏ الواجب ‏ تعال » GY‏ » عند القائدن call Dol‏ 
لامهية له » تعالى . و ن‌کان هذا القول منهم لا یتمشی على مذههم » كما مر شرحه ف 
cab‏ "لا May ye IL il‏ و المقصود إلزامهم بما هم متشون بط و الا 
فعلى التحقيق الحقيق بالتصدیق جریان هذا البرهان فى الصادر الأول أيضاً » بناء على 
oY. Deli di‏ القول بکون الواجب ‏ تعال » اِنية صرفة عل هذا السلک صرف 
aad‏ اللسان » ها bed Gry‏ سبق من البیان » فتدیر ! 

قو له : «لا کالنشدی لایحر » ON a‏ > 

كا يقول به بعض المتصوفين » و لكن مقصو دهم بیان سرابية العلول بالنسبة 
إلى العلّة » OY‏ الندئ سراب الماء » و ثانية ما مراد منه . فإنّه ليس شيئاً فى حيال الماء » 
بل يتخيل من مداخلة امواء بين الأجزاء الرّشيّة STI‏ » كتخيّل الألوان من اختلاف 
مراتب انعكاس الأصول » و مداخلة الهواء بینها على ما قيل . و بالجملة : الغرض من 
التشبيه جهة Tal padl‏ لاجهة التوليد » إلا أن رعاية الأدب Tiles‏ أنسب و أوجب » 
فتدبّر !و فى هذاالدلیل إعاء إلىقوله » تعالى Sons‏ كر بعمل علّی شا کته ۱. 

و له : «ومثل انسلاب» الخ By oa‏ 

أقو ل : ازوم کون الجعول بالات نفس الربط بالجاعل » و نفس العلولية › 
لا شیء له المعاولية » وكذا العلة بالات نفس TIL‏ و الجاعليّة ‏ من المسلات عندهم . 
و الدلیل ade‏ آن" المجعول بالذ ات »لو م يكن نفس المجعولية الحقيقيّة » لا المصدرية 
الاعتبارية » بل کان شيئاً له المجعولية » لکانت الجعولية فى مرتبة متأخّرة عن ذاته . 
فهو » ق حد alld‏ : اما آن یکون Law‏ عن ابماعل » فصیرورته ق مرتبة ا 5 


rates‏ إليه » مستلزم للانقلاب » و OFLA]‏ يكون مرتبطاً إلى شىء آخر " ۰ فننقلالكلام 


.۸ ٤٤)١۱ ۷( الاسراء‎ - ۱ 


TT بشی»» » خ‎ asin Y 


ميرزا بهدی اشتيانى تسش 


إلى ارتباطه به » حتی ينتهى إلى شىء يكون نفس الربط بالعلة . 

و مکذا الکلام فى العلة بالذ ات فانها لو لم تكن فى حد ذاتها ile‏ و مفيضة 
المعلول » بل کانت متَصفة DI,‏ اطحقيقية فى مرتبة متأخرة . فاتتصافها بها فى تلكك 
الرتبة : ما ناش عن ذاتها » فیلزم أن یکون العطی للشتیء فاقداً له ؛ مع أنّه » ننقل 
الکلام إلى مفيضها للافاضة . و إن صارت بسبب شىء آخر متصفة بها » فهو مع CATT‏ 
مستلزم لعدم كو ما The‏ ذاتية » مستلزم المطلوب . GY‏ نتقل الکلام إلى كيفية إفاضة 
تلکت dived Zh‏ الافاضة Chl le‏ الثانية, : حتی تنتهی دفعاً لور و التسلسل ال 
عدّة یکون الافاضة و الجعل عين ذاتما » فتدبر تعرف ! 

قوله : gy‏ الحال آن المجعول بالذ ات» الخ ALON‏ 


قد مر برهانه » فتذ کر | 


رهس a 1 4 r . 3 a‏ 2 ۱ 
الفريدة الثانية فى الوجوب والإمكان : فی‌الواد الثلث 


قوله » قده : « الفريدة الثالثة : فى الوجوب والإمكان » ال ۹/٥٩‏ . 

انا عقب مباحث اطعل « وتفسم الوجود إلى الرابط و الرابطی" والتفمسى e‏ 
عباحث الواد CSI‏ لانها من OLAS‏ العارضة عل‌الوجود الرابط  SIS‏ هومتعلق 
الجعل ال کیی" » بناء على عدم SAF‏ الوجود TUS Lal Yh‏ البسيطة . و ذلکک» لانم 
اختلفوا نی کونه من آقسام الوجود و مراتبه» أو من آقسام Tall‏ » وق کونه Wina‏ فى 
DÉLI‏ البسيطة»أو غير متحقاق Ld‏ وقدعرفت شرح القول ed‏ وسيأق » إنشاءالله» 
ق مقاره و مقامه . ولان بعض هذه الکیفیّات » وهوالوجوب » من عوارض الوجود › 
اذى هو عين الاجاد » بل عین‌الوجود . والامکان أيضاً » بوجه »من عوارض الوجود؛ 
1 ان am‏ 

قوله : « وقول المحقق اللاهیجی وجود الأعراض ال ۳/۵۷ 

آقول » قال بعض انحققین : وجود الا عراض »إن نسب إلى موضوعانها» كان من 
أقسام الوجود الرابطی" ) ويقع رابطاً ف افلیات ال رکنبة »ون نسب إن ذوانها وآنضا؛ 
كان من أقسام الوجود المحمولى » ويقع محمولا فى DELI‏ البسيطة . فلعل” مراداحقتق 
وجودات الأعراض » من حيث نسبتها إلى الوضوعات » لامن حيث نسبتها ألى أنفسها o‏ 
abs‏ ! 

قوله: « فى الحاشية :بل يستعمل الرابطی" فى وجود العقل الفعال » ال لاه . 

: بل فق وجود الق" المتعال . وذلکث فى موارد عديدة‎ : Jil 


میرزا مهدی آشتیانی ۲۳۹۹ 


منها فى حقیق ماورث عن بعض IRL‏ السابقین » من اتحاد النفس مع العقل 
الفعال عند ادرا کها gall‏ والفقلية!. فإنهم وجنهوا قولذاك القائل - عند ورودالاشکال 
عليه » من ازوم 32 dy‏ العقلالفعال olig‏ ندرك کل؛ نفس عندالاتحاد ره م بد رکه ae‏ 
الأخرى - بآن" مراده اتحاد النفس مع الوجود الرابطی لاعقل الفعال . وكذلكث وجهوا 
ماورث عنم » من آن التفوس الكاملة نى نهاية سيرها » وعروجها العقلى » وغاية نوها 
ی بلوغ ادا ۲ الامکانی » تتحد مع العقل الفعال . و فسّر وا ذلکث أيضاً باتحادها 
مع وجوده الرابطی > إلى غيرذلكث من الوارد المختافة » الى سيجى ذکرها فى موقع 
يليق به . 

وذكروا أيضاً : أن مراد القائاين باتتحاد العقولات والتخیلات و احسوسات 
مع atl‏ عند ادراكاتها العقليدّة والخياليّة والحسية اتحادها مع وجودها الرابطى . 
ووجنهوا قول منقال من العارفين: بأن” التفس عند نهاية سيرها العروجى إلى الله » وغاية 
سفرها من الخلق إلى الاق تتحد مع Caplan ads‏ تیان" مرادهم اتحادها مع 
الوجود “des Fi‏ للحق" 6 تعالى 4 AA.‏ الموجودات عر ادير ف وجوده الرابطى» 
تقداست tlel‏ وتعال شأنه » بل هی من مراتب وجوده الرابطی ". و الراد بالوجود 
الرابطی ف الموارد الذ کورة الاضافة الاشر اقبة الوجوديّة » والاشعة النوربة CRAM‏ 
) نور نوات و الأرفضص ( “Sex. 4 y‏ وجود وبارء کل" شىء وموجود . 

قو له j‏ ان هی N‘‏ تمويهات وتماثیل ( ال ۲۱/5۸ ۰ 

المراد من كوتها أباطيل » کونما کذلکث من جهة مهياتهاء أو من جهة خاظها غيرا 

Stee j o 8 5 w e s‏ 4 م 

وسوی» ماقیل Ned‏ ألا neg‏ شی ۶ م خلا الله باطل ( »ومن کونما eleyi ele‏ والصفات 


PET‏ « و وصینا الانسان بوالدیه امانا ی کت اذا بلغ اشده وبلغ اربعين 
نة » الاحقاف )` 6 06 . 


۲- النور (ye)‏ » ه ۰۳ 


Yee‏ تعليقه برشرح منظومة حکمت 


x سيفو الى ال ماك‎ e 


SAN Te وجهة‎ PSE : س‌سبحات وجهه‌الکر م کاقال  تعالى‎ Sey 

قوله : « هذا إشارة BUSTS}‏ الخارج مواد » إلخ ٤/٥۸‏ . 

ليس الراد GIT‏ بعینبا تحصل فى الأذهان و تنسلخ عنهاء فتوجد فى الأعيان . بل 
الراد UST‏ » باعتبار تکیّف العقود و اللسب ما ی الذ هن» نسمی بالهات» و باعتبار 
تکیفها مها ق‌الاعبان» تسمی بالواد. 

فإن قلت : قد تقرّر نها من‌عوارض adi‏ والدّسبة معدومة ق‌الخارج» فکیف 
عکن مشق هذه‌النسب فالخارج » حتی تسمی باعتبارحققها فما بالواد . 

فلت ال متعحقسقة فى الخارج » مع ىكون الخارج ظرفاً لنفسها » و إن لم يكن 
ظرفاً لوجودها. وهذا المقدار يكنى فى GF‏ تلکث الأمور نی‌الخارج» و تسمیتها » باعتبار 
محققها فيه » بالمواد » فتدبر ! 

قوله : « مثل أن" الواجب ما يازم ) الخ ۹/۵۸ . 

الدور نی ode‏ التعریفات من جهة آخذ الخال « التذى هو مرادف للممتنع فى 
تعریف الواجب والممكن »وأخذ المکن» أو الواجب فى تعريف المتنع. 

فوله : وغیرذلک » ۱۰/۵۸ 

مثل ما قيل : الواجب‌ما ليس عمکن ولا متنع » آولاعکن عدمه . و الممكن مالا 
جب وجوده ولا عدمه . والمتنع ما جب عدمه آولاعکن وجوده. إلى غير ENS‏ 

قوله: « فهی ذات تسش الخ ۰۱۱/۵۸ 

ZST بالوجود » لان الوجوبء الّذى هو‎ ob كانت تلکث الامور ذات‎ GI 
الامکان والامتناع أيضاً بوجه: لأن” كل واجب‎ EKIS y » LAV الوجود من‌عوارضه الذ‎ 
الوجود متنع العدم » وکل" ممكن الوجود واجب بالغیر» أوممتنع به . و بالجملة : لاحتاج‎ 
الوجود » فى عروض هذه الأمور له » إلى أن يتخصّص قبل عروضها» بتخصص طبیعی"‎ 
بالوجود فى البداهةع‎ ut Slay 1 0 2 آوئعلینی . فهی‎ 


VERE )۲( -البقرة‎ ١ 


میرزا مهدى آشتیانی re)‏ 


من حيث الفهوم» بل فى بداهة SAN‏ پیداهتها Lal‏ کا آشار ad)‏ اطاشية dy.‏ کون 
حقايقهاء سوى الامتناع » غيرمتصورة بالعل Weel eee‏ "اذا الوجوك فاا RES‏ 
الوجود» وهوعین الوجود حقبقة » والوجود لایتصور حقيقته Sel‏ وأماالامکان فلأن" 
حقيقته الامکان الفقری» وهوعین الوجو دات الإمكانية » فهی أيضاً لاتتصور أصلا» من 
حيث الحقيقة . وأمًا الامتناع » فلوفسر بامتناع العدم » فهو یصیرعین الوجود» و إن فسر 
بامتناع الوجود » فهولا حقيقة له Deel‏ حتی عکن تصوره أو لاعکن . والکلام BAS‏ 
حقيقة عينية » فتدبر | 
فان قلت : “ot KAY‏ تلکث رر SLES‏ الت وهی اعتباربة» فكيفيتا 
أولى بالاعتباريّة . فإذا كانت اعتباريّة » فکیف عکن أن تکون من العوارض TAAL‏ 
لحقيقة الوجود» حتّی تکون OB‏ تسش بها فما ذکر؟ و أيضاً إذاكانت من OLAS‏ 
التسب » وهی من‌سنخ المهية » لامن کت عکن أن تعد من‌عوارضها!؟ 
قلت : مفاهیمها و ن‌کانت» من حيث هی اعتبارية لكنّها من حبت SH‏ عنه 
ما »اذى هی الحقايق الوجوديّة آمور متأصلة . وأيضاً late‏ من عوارض الوجود» من 
حيث حقايقها أو من E age‏ ای هی معروضة لا من عوارض الوجود Val‏ 


کا قيل : من وتوعارض ذات وجودم . 


.» أى ۰ « من عوارض حقيقة الوجود‎ ١ 


ae 2 ت‎ È 
ان الجهات اعتبارية‎ 2 


قوله : « للصدق فى المعدوم » الح VER‏ 
إن قات : كا YT‏ تصدق عل‌العدوم تصدق على الوجود أيضاً . فإنكات صدقها 


z 


على العدوم بوجب عدمها فلیکن صدقها على الوجود Loge‏ لوجودها . 

قلت : أولا » الصندق على الموجود لابوجب الوجود» لجواز صدق الفاهم العدمية 
على الوجودات» كالعمى » الصادق على زيد مثلا”. فلذا قيل : ثبوت شىء لشیء لايتفررع 
على ثبوت الثابت » بل على ثبوت اغبت له . وأما DU‏ » فالصّدق على المعدوم يوجب 
Zadali‏ مطلقاً » لاف الصّدق على الموجود » a8‏ لايوجب الموجوديّة مطلقاً . لأتها » 
لوكانت وجودية gall‏ المقابل للاعتبار ية » لامتنع صدقها على المعدوم » لاف ما 
لوكانت عدمية » فإنّها لامتنع صدقها على الموجود » فتأمّل ! 

» لامتنع أن يصيرعيناً للوجود ق‌الواجب‎ » Paade قلت : الوجوب لوكان‎ Of 
. يازم أن يكون الواجب اعتبارية عدمية‎ V1 تعالى » و‎ 

قلت : ما هوعين وجود الواجب هوالوجوب الحقيق". اذى هو تأ كد الوجود. 
والذى قيل باعتباريته » هومفهوم الوجوب » وهوليس عين وجود الواجب . 

قوله : « الوجودية العينية محال » ال ۱۰/۵۸ . 

تعقیب الوجودية بالعينية » للاشارة إلى أن" الراد بالوجودية هنا العينية » لا 
مالایکون العدم جزء مفهومه » ولوکان اعتباریا » کالامکان بمعنى تساوی Anvil‏ إلى 
طرفی النسبة . فان اتصاف العدوم مها غيرممتنع »كما لاحن . 

قوله : « فوجودها غیرمهیاتها » الح 1/04 


میرزا مهدى آشتیانی yer‏ 


آقول : أى تکون مفاهیمها مشا ركة مع غبرها فى مطلق الوجود » و متازة عنها 
وجوداً بالخصوصیات che‏ الشخصات الوجودية » سواء کانت أنحاء الوجودات أو 
العوارض الشخصة . و کل ماکان كذ لكك فهو مغايرالهية مع وجوده . 

فان قلت : فالواجب أيضاً كذلكك . 

قلت: الواجب » ا لابشا رکه غبره ق‌الوجود » بل هوصرف الوجود والباق 
آفیائه وعکوسه . وكذا الوجودات الخاصة لاتمتاز بالخصوصیات الرّائدة على ذواتها 
بل بنفس IIS‏ آو بنفس ما به اشترا کها» فتدبرتعرف ! 

قوله : « فاتصاف مهياتها » الخ ۲/۵۹ . 

وذلکث. “OY‏ القضية القائلة Ob‏ الشىء »اما واجب الوجود أو مکن الوجود» 
آو متنع الوجود » منفصلة حقيقية » لاخلو عنه شیء. ولکن اتصاف مهیات موصوفات 
تلکث الامور بهاءفى HII‏ منها » يجب أن یکون بالوجوب. لابالامکان » ولا بالامتناع e‏ 
و إلا بازم‌الانقلاب . وأمًا فى الغبری منها c‏ فهو بالامکان بوجه » وبالضّرورة بوجهآخر 
واتصاف‌مهیانابالوجود. فى الوجوب» جب أن يكو نبالوجوب وبالامکان » ق‌الامکان » 
و بالامتناع » ق‌الامتناع . فىالذاتى منها . وق الغیری » “SS‏ منها بالامکان» مع إشكال 
فى الامتناع الغيرئ » فانه عکن أن يقال: a5]‏ بالامتناع »فتأمل ! 

قوله: « إذلم يذهب أحد إلى ثبوتيسته » الخ 1/59 . 

وذلكث؛ لانه يازم من شوتسته » عدم المتنعات ق الخارج» لآن” الراد بالسوق 
التابت فى الخارج » و اتتصاف المتنع أو المعدوم العینی » بالصفة الوجودة ف 
الخار ج » مال ۱ 

aay DIW فى امتناع العدم‎ Ciye plea قلت : هذا فى امتناع الوجود‎ Of 
. إلى وجوب الوجود‎ 

قلت Gab:‏ » تا هوالوجوب» لاالامتناع »من حيث أنه امتناع » فتدبر ! 

قوله : و وجه البطلان “OT‏ الامکان » الح 49 . 


:م تعليقه بر شرح منظومة حکمت 


أى معنی قولنا «إمكانه لا » أن" الامكان الثابت Teh‏ من الهیّات » مثل زيد 
الوجود فى الخارج » le‏ لیس نفس الامكان عوجود فيه » لكونه عدميا ؛ وإنكان 
الاتصاف بالامكان EU‏ فيه » بکون الخارج ظرفاً لنفس النسبة لا لوجودها . 

وقولنا : لا إمكان لزید الخارجی ق‌الخارج ناه أنه ليس عمکن ف‌الخار ج» 
ge‏ آن الامکان » الذى قلا أنه ثابت له خارجاً ليس پثابت له خارجاً. وهذا هوالحكم 
باجعاع التقيضين » فان" ثبوت الامکان لشیء» ورفع ذلك الشّبوت» متناقضان » فلاعکن 
أن یکون آحدهما عبن الآخر. 

وبعبارة Cig ol‏ قولنا «إمكانهلا) متضمن لاثبات‌الامکان لزید » مع القول بکون 
ذات الامکان و نفسها غير موجودة لنفسها ۱ لا أنّها غير موجودة لزید . و قولنا : رلا 
إمكان له » OF‏ ذاك الامکان العدى » لیس بثابت له و القول بكرن الامکان العدمی LeU‏ 
از ید» ولیس بثابت له » متناقضان. فلا عکن آن‌یکونآحدهماعین‌الاخر . وببیان آخر» قولنا: 
«إمكانهلا» » أن الامکان cate pal‏ وقولنا : ولا إمكان له, » أن" الامکان‌العدی مرفو ع» 
فالثانی رفع لذلكث الامکان‌العدی . و الّشى' لاعکن أن یکون عین‌رفعه و نقیضه . 

قوله : « والشیء مطلقاً »ال ۹/۵۹ . 

أى : أى شیءکان»سواء كان وجودیا » of‏ عنامي آو شبه الوجود أو call‏ 
sl‏ العدم » “OB‏ الجميع رفعه مناقض له. 

قوله : ( والا عدام the‏ 49 . 

إشارة إلى دفع قول‌القائل : إذ لاميز فى الاعدام . وحاصل الجواب: أن“ الأعدام 
لاتهابز من حيث آنها أعدام » لامن جهة الاضافة إلى الملكات» فانتها من هذه EA‏ 
متابزة» وق المقام أيضاً » By lee‏ من جهة آنها مضافة» فتدبر ! 

قوله : و فی‌المفردات عدم صدقهما » 2۱ ۱6/۵۹ . 

أقول Cl:‏ فى القضايا» فبعدم صدقهما فى نفسها » وعدم GAE‏ نسبها فى الخارج 


. غير موجودة لنفسه » خ ل‎ Audi و‎ « - ١ 


میرزا مهدی آشتیانی Peo‏ 


UL!‏ هن آونفس الأمرء بالمعنى GIT‏ ذکر لتحقدق النسبة» وعدم مطابقتها للدّسبالنتفس 
الأمريّة » لامن جهة صدقهما على شىء OY‏ الحمل والصدق الذى ععناه Gle‏ هو فى 
الفاهم > لا القضاياء ها صرح به فى الداشية . وبالجملة : ارتفاع التقيضين فى الفردات 
عدم صدقه| » بمعنى الحمل على شىء » وفالقضايا عدم صدقها فى مقابل الکذب»ق حد 
نفسپ|» فتدبر | 

قوله : « الواجب عنه الوجوب ينحسم »الم ۰۱۰/۵۹ 

إن قلت : الشعبیر بفعلية الانحسام غيرصعيح » لجواز دوام اعتبار العتبر فلاینحسم 
عن الموضوع لدوام Chal‏ » فيجب أن يعبر بإمكان الانحسام . 

قلت : دوام الاعتبار متوقف على عدم تناهى القوى الانتسابيّة ' وتوجهها إلى 
الاعتبار » وأن لایشغلها شأن عن شأن . وهذا Ce‏ قام all‏ على امتناعه فىأ كثر التفوس» 
فتأمل ! 

قوله : رووجه البطلان النقض بالامتناع » ال ۰۱/۲۰ 

بيان التقض : أن الامتناع اعتباری بالاتفاق . فاذاکان اعتبارية الشیء نقتضی 
أن ینقطع »وبزول عن موصوفه » من جهة توقفه على اعتبار المعتبر» لزم انقطاع المتنع 
عن امتناعه ‏ و کذا الشيئية اعتبارية بالاتفاق ‏ فا و کانت الاعتبارية ملازمة للانقطاع 
بالوجه» اذى ذكره الستدل" » لزم انقطاع Carell‏ عن الأشياء » وأن بنقلب الشىء إلى 
اللاشیء ؛ والمتنع إلى المکنآوالواجب. لعدم جوا ز خروج الشیء عن المنفصلة الحقيقية ) 
القائلة: بآن الشیء» اما واجب» أو ممكن » أو ممتنع . و كذا عدم جوازرفع الشيئيّة ونقيضها 
td‏ الوضوع ۰ فتدبر ! 

قوله: « مع Gl‏ الکلام اما هوفی‌الوجوب الذى» EN‏ ۳/۹۰ 

أى cdl:‏ قيل باعتباریته » هوالوجوب CIN‏ من کیفیات اللسب ‏ لاالوجوب 


الحقيق” اذى هو AS‏ لوجود ¢ الذى باحسامه بنحسم وجوب الواجب ‏ و م نقل 


۱ «القوى الانسائية » » ‘a‏ 0 


eax áa plia تعليقه بر شرح‎ wry 


باعتباريته » حتی الام وجوب الواجب ‏ فتدبر ! 

قوله : و فى بیان آقسام » ال 4/5٠١‏ . 

لیس الراد بیان جميع أقسام کل واحد من‌هذه‌الامور “OB‏ حميع آقسام الامکان» بل 
الامتناع و الوجوب - لو فسّرا بمطلق الضرورة - pb‏ مذ كور هناك » بل الراد الاقسام 
القصودة SAIL‏ فى الفلسفة الَبى تترتب على ذکرها فوائد فلسفية » ون کان بعضها 
مذكوراً فى الفصل‌الاخر المناسبة مقامية c‏ فتدبدّر ! 

قوله: م إلا فى الامکان» الح Aap es‏ 


الب مسا 


إن قلت: الإمكان الذ ای من لوازم المهية والمهيّة مجعولة » فلازمها أيضاً مجعول 
بتبعها » فيلزم GAE‏ الامكان الغيرى » فكيف قال : إنه غيرمتصور ؟ 

قلت: المرادمن الامكان الغيرئ الامكان الذ ی يعطيه العلةللشىء اذى هوق ذاته غير 
مکن » وهذا GUI‏ منعنا Cely cazas‏ الامكان VU‏ »اذى يتحقّق بعين cag SAF‏ 
لاجعل منفصل غبرجعل المهية » فهوليس بغيرى مذا المعنى » كنا لاعنى . 

و بعبارة أخرى » الراد بالامكان الغیری الامكان الذى fat‏ للمهيّة بالجعل 
در کیی » بالذات» لابالجعل البسیط » بالعرض . مع “ol‏ لازم المهية غير مجعولة حقيقة › 
ها تقرر فى مبحث الجعل » فتدبر ! 

قوله : ١‏ وعلی الأخير يازم أن يكون ( إلخ ۱۹/۹۰ 

فانه ملازم لتحصيل الحاصل. 

إن قلت :لم لامجوز اجتاع إمكانين فى الذ ات الواحدة أحدهما بالذات » والاخر 
بالغير » ويكون ge UI‏ كداً للأوّل ؟ 

قلت : المراد بالامكان pall‏ مالا يكون Dele‏ مع قطع BN‏ عن الغير . و فى 
هذا الفرض قد حصل بدون Wai gal‏ عن قطع النظر عنه . 

فان قلت : الحاصل هنا ESIS‏ هو الامكان GMA‏ » لا ما هو حاصل cdl‏ 
O e‏ 


ميرزا مهدى آشتیانی ۳۰۷ 


قلت : ولا » 1B‏ کان الامکان ذاتیتا » بصیر مستغنیاً عن الغا رك فى الوجوب 
والامتناع . لأنّه » یصیرضروری الوجود لاموضوع » و الضّرورة ble‏ الغناء » فیکون 
فرض الغير لوا كما لاحنى . 

وثانياً » حصول الامکان بالغير ما لایتصور “OY Mel‏ إعطاء الغير للامکان 
على الشىء فرع إمكانه » OY‏ الواجب والمتنع عتنع احتياجها إلى الغبر . فیلزم تقدّم 
ctl‏ ء على ما بتقدم عليه . WE,‏ تأ كد الشىء بتضاعف الاعتباریتات غير متصور ‏ کا 
لاخ فتدبر | 

قوله : D‏ فللأوّل باعتبار وجودهما ( الح WAA‏ : 

نا حص بوجودها » مع i‏ باعتبار عدمه| أيضاً مثال للواجب بالقياس » لأن" 
الوجوب بالقیاس » على ما فسره » PLY‏ الأعدام . لا مر سابقاً : آن Tle‏ الأعدام 
تقريبية . 

قوله : ر وبالجملة المتضایفان ( WA d‏ ۱ 

أى : التضایفان » وضعاً » Ob‏ يوضعا معا ورفعاً» Ob‏ برفعا معا . موضوع الثال 
لواجب بالقیاس » فان وضع آحده! واجب بالقیاس إلى وضع الاخر » وكذا رفعه 
واجب بالقیاس إلى رفعه . و ba cheba‏ بين الوضع و الرّفع : بأن يوضع أحدماء 
ویرفع الاخر . موضوع JE‏ للممتنع بالقياس إلى الغير . 

وبمك نأن يكون المراد من JIII‏ » أى: وضعاً ورفعاً » وضع أحدهما ورفع الاخر» 
وهوموضوع المثال للممتنع بالقياس إلى الغير» ومن lee EHS‏ فى الوضع أو ONE‏ 
فيكون مثالا للواجب بالقیاس إلى الغير . 

وعکن أن يكون الراد من الثانى » بقرينة قوله «فللأوّل باعتباروجودهما ) » ادمع l‏ 
بينهما فى الوضع فقط . 

قوله : و ضرورة تحقق الشی » الح 4/5١‏ . 

أى سواءكان بالغيز» سما فى المعلول بالقياس إلى العلّة » أو بالذ ات كا نى العلة 


۳۰۸ تعليقه برشرح منظومة cee‏ 


الوجوبية بالدّسبة إلى العلول » آولا بالذ ات ولا بالغير »كنا ی کل واحد من‌التضائفن 
بالتسبة إلى الاخر . 

قوله: « على سبیل الاستدعاء El ١)‏ ۰4/1۱ 

أى rar‏ من الاقتضاء a S GYI‏ العلول AL‏ ال العلة Las gon gl‏ . آو 
الاستدعاء cas‏ النبعث عن الافتقار Aci Tal FUT HM gc Googe‏ اك 
العلول . أو الاستدعاء بمعنى مطاق الطاب النبعث عن التتضایت بين الطرفين » كاف 
المتضايفين . 

قوله : « إذ لاعلية بين المتضايفين » إلخ ۰۱۰/۰۱ 

مع وجوب کونهیا معلولى الشىء CNM‏ » الموقسع للاضافة اللرومية بينهماء “eles‏ 
على ما تقرر بين AKH‏ » من آن العلاقة Teg Sl‏ بين الشيتين تتوقف على Lle‏ 
آحدهرا » أوكل واحد de N bea‏ وجه غير دائر » أومعلولية کلپ للشىء ENN‏ 
خلافاً المتكلّمين . والراد من عدم TII‏ بيا عدمها » من حيث کونهیا متضایفین » 
و الا فالعلة والعلول بینها التتضايف » مع کون آحدهما علة للآخر. 

فوله : « فالوجوب بالقیاس بجتمع ( الح AY id‏ 

آقول Cals‏ مع‌الوجوب GM‏ فکا ق‌الوجوب بالقیاس التحقّق ف‌المکنات» 
باللسبة إلى الق » تعالى » و فى Gt‏ تعالی بالتسبة إلى المکنات CA‏ مع الوجوب 
الغيرى » کعکس هكل انال . 

قوله : « وينفرد عنهما » الح ١١/51‏ . 

أى: ف المتضايفين » كل واحد منها بالنّسبة ٍل الاعر. فِنّه واجب بالقیاس cad]‏ 
و لیس Lely‏ به » لا بالقیاس إلى العلّة CM‏ » كا عرفت . فإتها بالدّسبة لها واجب 

بالغر أيضاً » لو کانت Mle‏ لوجودهما أيضاً. 

۱ - بناء على مذاق الجمهور ؛ و آما على ری Gly!‏ البصيرة من معلولية التضایف 

للعلة الموقعة بینهما تلك )1( التضایف » فیدخلان فى القسمین الاولين » فتدبر! منه . 


میرژا مهدى آشتیانی ۰۹ ۳ 


قوله : « بحسب الاستدعاء المطلق »الخ ۰۱۲/۲۱ 

أى : ral‏ من الاقتضای والافتقار » و مطلق الطلب . الاوّل» كما فى الامتناع 
بالقياس احاصل لعدم العلول acl‏ إلى وجود العلّة » و بالعكس » أو لوجود العلة 
بالنتّسبة إلى عدم العلول »أو عدمها Lal‏ إلى وجوده . و كا فى عدم أحد المتضايفين 
بالدّسبة إلى وجود الاخرء أو وجوده بالذسبة إليه . 

قوله: و وهو أيضاً كسابقه ف العموم ( الج اكه . 

أى الامتناع بالقیاس » کالوجوب بالقیاس SS‏ 4 أ من الامتناع لذ ای والغری» 
وفالانفراد عنهما GA.‏ اجهاعه مع الامتناع الذ الى » كما ف الامتناع بالقیاس الحاصل 
للممکن وجوداً بالنسبة إلى عدم alle‏ الوجوبيّة . ومع الغیری » كنا فى عکس ENS‏ 
والانفراد عنهماء كما فى عدم كل و احد من التضایفن» أووجودهباانّسبة إلى وجودالاخر 
أو عدمه . 

قوله: « أو الاتفاق فى dle‏ واحدة ) الخ ۰۱/۰۲ 

أقول : OT‏ مثال الأول » فکا سيذكره » قده » بقوله : كالمفروض واجبين » 
وکالفروض مکنین» کل واحد مها معلول لواجب AT‏ » من جهة قباس کل واحد من 
المکنین إلى الاخر أو أحدهما معلول ممكن » والاخر معلول واجب. لایستند إليه المکن 
الأوّل . وإنكان هذا الفرض برجع إلى الثتانى بالآخرة . ومثال الثانی › كما فى العقل‌الشاف 
والفلكك » من جهة کون معلولى العقل الأوّل» أو معلولى GAN‏ تعال شأنه » بتوسطه . 

فإنقات: المتضايفان Lay‏ الوجوب بالقیاس » أوالامتناع بالقياس وجوداً tes‏ 
مع asl‏ صرح ينق العلية بیها . 

قلت : قد مر آتها معلولان لشیء الث» موقع للإضافة بینیا » فها قد خرجا 
بقوله : و و الاتفاق» الخ . فعلیه عکن أن يجعلا مثالا لهذا القسمء ها GAY‏ . 

قوله : « وهذا الفرض » ال ery‏ 

أى : ما ذكره بقوله: «كالمفروض واجبین» مع أنه مثال لا تحن فيه » له فوائد 


۳۱۰ تعليقه پرشرح منظومة Ec‏ 


علميئة » كما فى مسألة « نی الاجزاء عن الواجب » وغیرها. كا فما آشار إليه فى الحاشية > 
ge Tigh ices‏ الحق"» تعالى . وأيضاً » « ف نی الكثرةعن els‏ أى فى إثبات توحیده» 
dbs‏ » بالوجه الذ ی آشار ad)‏ صدر متألهة الاسلام » قده » کا سیجیء بيانه متا فى 
aol dl.‏ 
وق قوله: « کالفروض « إشارة و cle]‏ إلى امتناع المفروض . وقال بعض العارفين: 
آن" نفس فرض‌الکثر ة ق‌الواجب بالذ ات متنع . وله وجه قدسبق بيانه » عندقول الصتّف» 
«ورأيت بعض من له حظ” من الذ وقیات » ا٤‏ فراجع ! 


a nage. 7 a os 4 
فى أبحاث متعلقة بالامكان‎ 
A اع‎ z 4 ١ 


قوله : «غرر فى أبحاث ( الح 20 

البحث عن الإمكان »مع ATT‏ ساب محض و بطلان صرف »من جهةكونه سراب 
الوجوب وقنطرة الحقيقة » ا ورد : آن Cro gall‏ جوهرة كتهها الربوبية . أو من جهة 
أنه من عوارض الوجود » من جهة اتحاده مع Tall‏ » الَتى هی الوضوع بالحقيقة 
للإمكان» من جهة سراية حك أحد التحدین إلى الآخر» أو من جهة أن" Tight‏ عارض 
اوجود» كا قيل : من وتوعارض ذات وجودم H‏ » وعارض العارض عارض. أو من 
جهة أن" الهیّات وجودات خاصة » علميّة . أو من جهة “Ol‏ بعض معانيه » من الفقری 
والاستعدادی» من عوارض الوجود» أو نحو من‌الوجود . أومن جهة أن النسبة »الى هو 
من کیفیانها » ها ee‏ منالوجود . أو من جهة آن" الجهات CLS‏ من عوارض الوجود» 
الرابطئ الذّى هو نحو من الوجود على رأى . و بالجملة : البحث عنه بالآخرة EL‏ عن 
الوجود ‏ أو عوارضه التى لاحتاج فى عروضها إلى التخصص الطبيعى والتعلیمی. 

قوله : « وأمًا عند اعثبارهما ) NT‏ 

إشارة إلى أن" العام دار الوجوب والضّرورة وأن الإمكان»لا أصل ثابت له ق 
Mle‏ الأعيان » و aiad “Ol‏ فى موطن الأذهان و ظرف التحلیل . فليس فى الدار غيره 
دیار لان hte Gul‏ عن وجود cathe‏ وعدمها . 

قوله » قده : « بخلاف الذ اتی منهما ( اش ay‏ ۳ 

“op‏ الواجب SIMUL‏ لاعکن أن يصير واجباً بالغير » وكذا المتنع بالذ ات 
لاعکن أن يصير متنعاً بالغير » و YI‏ لزم الانقلاب » أوتحصيل الحاصل » آوخلاف‌الفرض» 


او أن یکون وجود الغیر » لغواً صرفاً وباطلا محضاً . 

و ببيان آخر : الغیر الّذى يكون علة للوجوب ‏ بالنسبة إلى الواجب‌بالذ ات» 
أو He‏ للامتناع » Ay‏ إلى المتنع بان ان اما Sh‏ بکلانسواجات رفک او 
متنعاً» فل وكان EXe‏ يزم الدّور. OV‏ الممكن مالم يجب لم بوجد. ووجوبه يجب أن یکون 
بالواجب» أو ینتبی إليه . فلو صار سباً لوجوب الواجب بالذات» ولو وجوباً آخر غير 
الوجوب site‏ حصل بذاته يازم الدّور. وكذا لوكان واجباً بالذ ات. OY‏ الفروض» 
آن کل واجب بالذ ات له وجوب بالغير أيضاً » مع آن حك الأمثال فما يجوز و فما 
لامجوز واحد . فيكون الوجوب الغبری فى کل واحد منها مستنداً إلىالآخر » وهذا دور. 
ولاعکن أن يكون متنعاًبالذ ات ذ ما لاوجوب له لايمكن أن يصير علّة لاوجوب »مع 
a‏ لاشیء عض » فكيف عکن فرض علیته لوجوب الواجب؟ 

وأيضاً e‏ ما أن یکون الوجوب الواحد معلولا لعلیتین» فیلزم توارد العلیتین 
الستقلّتین على المعلول الواحد » و ما أن یکون الوجوب الغیری غير الوجوب الل الى : 
Lf‏ أن يكون » مع فرض عدم الغير » يتنصف الواجب بالوجوب ‏ أو لایتصف . فان 
لايتصف فيازم أن لایکون Lely‏ بال ات » هذا خلف . و ن اتتصف بالوجوب »مع 
فرض عدم الغير» فیکون وجود الغير لغواً . 

» شا‎ dhe قلت : لم لايجوز أن یتصف عرتبة من الوجوب» وهی الى ذاته‎ ob 
تكون معلولة للغير؟‎ SI) ولا يتتصف عرتبة آحری» وهی‎ 

قلت : الوجوب بالذ ات نجب آن یکون نی آعلی مراتب LST‏ حیث لابفرض 
آشد Fly‏ منه. فکیف عکن فرض معلولية مرتبة من وجوبه. لغيره؟ وبال جحملة : الوجوب 
بالات صرف حقيقة الوجوب » والوجود الّذى لا Cl‏ منه . ولاءعکن تكرره وتعدده » 
حتّی عکن فرض معلولیته لغيره» وقس عليه الأمر ی‌الامتناع . 

قوله: « فکانوا پقولون» El‏ ۰۱/۰۳ 

آقول : الظّاهر من هذا الکلام i.‏ ریدون بالامکان سلب pall‏ ورة عن طرف 


ميرزا مهدی آشتیانی ۳۱ 
العدم » حيث مخصونه عا ليس عمتنع » وهذا قسم من آقسام المکن العام » IY‏ قدیکون 
مقیداً بطرف العدم » فيصير مفاده سلب الامتناع » وقد بقیند بطرف الوجود » فيصير 
مفاده سلب الوجوب ‏ و على التقدبرن : ما أن یکون الطّرف الوافق ضروریا» 
فیفترق عن الامکان الخاص» و يشمل الواجب آوالمتنم . و إمنًا أن لایکون ضروری 
أيضاً» فيصير مکناً Tals‏ . فالإمكان العام إذن» أعم " من التلاثة .فا هوالتداول فى لسان 
Beale‏ لكين أقسام الممكن العام » على ما قرّره قدّه» لاما هو المتداول فى عرف الحكة . 
ولکن » لیس مرادهم التقييد ب وسلب الامتناع » فان المراد فى استعال لفظ COSY‏ 
عند Sala‏ » هو سلب الضرورة عن الط رفت الخالف . الا آنه » ۵ا کانت القضية 
الوجَهة ‏ الى استعملوا فما الامکان قضية Ryle]‏ » و کان مخالفها السلب والعدم » 
صار مفاد الامکان فى هذه القضية المستعملة »سلب الامتناع . فالتقييد » انا حصل من 
خصوصية الماد ة »لا من تقييد مفهوم الامکان عند . 

واملة: الراد استکشاف استع الهم الإمكان فى هذا المعنى »من هذا المثال وأمثاله. 
إذ ليس للإمكان معنى آخر ق عرفهم غيرهذه المعانى . ومن العلوم ai‏ لم يستعملوا هذه 
اللفظة ق‌سلب الامتناع bed‏ حتی یکون آحد Wailer‏ عندهم erty:‏ 

قوله: « خاصس وخاصى ) الح miy‏ 

C‏ كونه خاصًا » فلأنه أخصّ من الإمكان العام Cal.‏ كونه خاصيا فلا ذكره 
بقوله « حيث تفطن » الم . 

قوله : « إذ جعلناه أصلا ) ۳/۲۳ . 

US‏ جعله Mel‏ لغاية اشتهاره عرف الفلاسفة وكونه أقرب إلى حاق السلب 
من الامكان العام" » ولكون ple‏ المعانى غير الامكان العام" أخصصء أوكالأخص بالنسبة 
ad]‏ » ولكونه المقصود بالأصالة فى مبحثالجهات الذلث. 

قوله : « فكأنه أخص ( الح Nr‏ 

نا قال : وكأنته تحص OY‏ استع الم لفظة الامکان فى هذا العبی زا كان 


۳۱ تعليقه بر شرح منظوبةة حکمت 


بوضع جدید » لا من قبیل استعال العام فى الخاص» IT‏ صرح به صاحب WATE‏ 

قوله : « لکونه معتبرا فى الأوصاف » ال ۱۳/۰۳ . 

تعلیل لقوله «حتّی الضرورة بشرط ا محمول » أى ليس هومعتبرا فى الأوصاف 
الماضية أو TILL‏ » حتتّى لامكن خلوه عن الضّرورة بشرط المحمول . فإن الضمرورة 
بشرط المحمول فرع وجود المحمول » وليس الشىء موضوعاً » بالنّسبة إلى الأوصاف 
الستقبلة ى الحال » حتى یتصف بالضسرورة بشرط الحمول . 

قوله:( نما اعتبره ) الح Ns AY‏ 

مقول لقول المحقق » الطوسی » قده . 

قوله: « ضرورة ما » الح . 

فاعل ساقها . و الراد “OF‏ ما ینسب إل الاضی" وو الال اما OF‏ یکون موجوداً» 
OSS‏ ضروری الوجود » OY‏ الشتیء ما لم يجب ۸ يوجد . و اما أن یکون معدوماً 
فیکون ضروری العدم » لأت مالم عتنع لم يعدم . وكذا یکون محفوفاً بضرورتين » أو 
امتناعين » فلاخلو عن ضرورة Ce‏ » أى ما ضرورة الوجود» أو العدم ‏ أو الضرورة 
بشرط المحمول . 

قوله : « والباقى على الإمكان الصرف » الح ۱۷/۲۳ . 

آی : بالتظر إليناء كما سیصرح Yeas‏ بالظر إلى الواقع ونفس الأمر . 

قوله : « لان الاولین ) الخ ۳۲/۹6 . 

أى : العام و الخاصض » و هذا تعلیل لجعل هذا المکن الأخص » مع تقييده 
بالاستقبالى» “Old‏ المقصود من هذا حصیل ما يكون أقرب إلى حاق الإمكان » و مخلوعن 
call E‏ واف بالتسبة ٍل علمنا . 

قوله قده : و کالکسوف » الخ ۳/۰4 . 

الراد منه e gall‏ الا من کسوف الشمس و خسوف القمر : فانّه قد بطلق 
علا تغليباً » كا آنه قد يعكس أيضاً . و الأول حاصل من حبلولة القمر بينها و بين 
الأرض »والتانى من حيلولةالأرض بيا وبين القمر .و کل واحد مما متتصف بالضّرورة 


میرزا مهدی آشتیانی Yio‏ 
الوقتية » فليس يخال عن كافة الضسرورات . 
قوله: « كما فى ماد تی الوجوب » الخ ۸-۷/٦٤‏ 
JCA‏ » فکقولنا واجب الوجود de‏ » أوحى » أوموجود و نحو ذلكك . 
والثانی» کقولنا شریکث الباری موجود » أو اجغاع الضدین ثابت» وحو ENS‏ . وذلکث 
ق الوجوت الذ ای > والامتناع الذ نی . و Ci‏ فى الغری» مثل قولنا فى الأول الشمس 
تطلع غداً» و فى SUS‏ “تقيض ذلكك مثلا” . وهکذا قوله : كما ی‌مادة الامکان مثل زید 
EE‏ ۰ 
قوله : « فی‌عدم التعیین فى نظرنا » الح ١7/55‏ . 
أى لا نی نظر البادی العالية» والتفوس LAY ALIS‏ المتّصلة ما » مثل نفوس 
الکتّلن من الأنبياء والأولياء : الذين» روح القدس‌ق‌جنان الصاغورة » ذاق من حداثقهم 
اليا کورة . 
قوله : « وفی الضرورة »الح ۰۱/۵ 
الأول حذف کلمة « ی ۰0 فتأمّل! 
قوله : « بل إلى شیء آخر »الح ۱۱/۹۵ ۰ 
ادر قدیطلق على معنى gasi‏ من الضر ورة . فان الضر وری ١‏ مالاحتاج Jl‏ 
الیل » سواء احتاج إلى شىء آخر ؛مثل الحدس و التتجربة والتواتر و حوها » أولاء 
ولا ول » مالاحتاج بعد تصور أطرافه إلى شیء آخر Mel‏ . و قد یطاق على ما یکون 
تصو Eea ail bh‏ » أيضاً » Cace gill Jie‏ موجود آومعدوم . وقديطاق على مابرادف 
pall‏ وری . 
و العبارة قاباة لحمل على كلا المعنيتين : ما المعنى الأول » فبأن جعل قوله : 
« بل إلى شىء )الح إضراباً عن قوله «غيرمفتقرة) الخ . أى : غيرمفتقرة إلى شیءآخر» 
من احدس والتجردة » والوجدان» وحوها ما يفتقر إليه الأقسام ĵi‏ للا De:‏ » معنى 
مطلق الضروری" . وأممًا المعنى GES‏ » فبأن fat‏ العنی : بل مفتقرة إلى شىء آخر ما 


۳۱۹ . تعلیته بر شرح dig ke‏ حکمت 


یفتقر إليه سانر الأقسام . وهوهنا تصوّرالأطراف» GN‏ يشترك ساب رالأقسام فى الاحتياج 
a]‏ » فتدبر ! . 

فوله : « واعلم “Ol‏ القائلين بالبخت والاتفاق » الخ ١7/56‏ . 

القائلون بالاتفاق» منم من ينكر العلّة الغائية لإيجاد الوجودات» ومنهم من‌بنکر 
العلّة الفاعلية . واكان إنكارالعلة الغائيّة» فى معنى IG]‏ العلّة الفاعليّة ومساوقا معهء 
جعل القائلين بالاتفاق » مطلقاً » منکر ین هذه القاعدة . و Y]‏ فالفرقة الانية غيرمنكرين 
لما ظاهراً » فتدبر ! 

قوله : « مساوق ( الخ wv‏ ا 

نما عبر بالمساوقة » بمعنى التساوی والتّلازم ف القول» لأنتهم لم يصرحوا بإنكارهاء 
بل أنكروا احتیاج الممكن إل العلّة . وهذا الأمرملازم مع إنكارهذه القاعدة . 

قواه : م الذ ی لايقول به الأشعرى a‏ الخ وك/ ۱4-۱۳ : 

OVEN,‏ الأشعرى قائل eee IE‏ بلا مرجّح» ولایقول جواز الترجح 
بلا م رجح . لكن » لا كان الأوّل مستازماً GN‏ ¢ جعلوه قائلا" بهذا القول » من حيث 
لايشعر . فالمراد أنه » ليس بقائل به ظاهراً » وإنكان WG‏ به » من حيث لارشعر. 

قوله: « وهما يستلزمان لسلب الشىء عن نفسه ) الخ AVTO‏ 

أقول : وذلكث » OY‏ احتیاج کون الإنسان إنساناً » مثلا e‏ إلى الجعل فرع جواز 
أن لايكون الانسان إنساناً »حتى محتاج ثبوته له إلى الجعل . إذلامعنى Jak‏ ماهوضروری 
التبوت لاشىء بالجعل الت ر كيى » الثابت للشىء مع قطع EI‏ عن الجعل وبدونه» وفيه! 
سلب الشىء عن نفسه . وأيضأ » WV‏ من وضع الوضوع ىكل قضيّة » حتی عمل 
عليه المحمول » أو يرفع عنه . فلوکان مفاد امول ساب الوضوع عن نفسه يلزم وضع 
de gil‏ عين رفعه» وهذا تناقض صرح . وقس عليه الأمر ق‌الوجود . 

قوله: « والجواب “ol‏ آثر الجعل ) الخ ۰۱۷/۵ 


. » أى ۰ فى جواز أن لایکون الانسان انساناً‎ - ١ 


میرزا مهدی آشتیائی ۳۱۷ 


هذا على مذهب التحقیق » من أصالة الوجود . و Cl‏ على مذاق القائلین بأصالة 
المهيّة c‏ فأثر الجعل نفس الهية بالجعل البسیط » كا مر تفصیله . 

قوله : sf‏ فی‌طرفه » الخ ۰۱۰/۲۲ 

أى :ن الاآن. 

قوله: « وبوجه بعيد ) الخ ١١/55‏ . 

وجه کون هذا وجهاً بعيداً » أن" بينونة أجزاء المهية» كل واحد منها مع‌الاخر ومع 
المهية » بينونة عرلبة» واحتياجها' إلما ليس كاحتياج العكس إل العاكس » والظل إلى 
pall ss‏ » بل کاحتیاج الثی ء إلى الثبىء » يلاف احتياج المعلول إلىالعلة الوجودية e‏ 
فتدبتر ‏ 

فوله : « لكنّه استمرارالوجود الأول » الخ 7/51 . 

استمرار الوجود الأول » بناء على مذاق الشائن و کثرمن LRU‏ والمتكلمين» 
١‏ ال a jar‏ الاو UTS GSS aA‏ کون« لیس payee‏ علنها تصیز d‏ آیسن st‏ 
فلولا إبقاء العلّة لوجودها بعد امجادها » لرجعت إلى العدم والدئور» من‌جهة عودکل شىء 
إلى أصله e‏ ولان" ما بالعرض زول . أو بقاء الوجود محده و مرتبته » أو آفراده المتباينة 
وعدم قبضها إلى ذاته . وأما على مذاق القائلين yall as Lt‏ » کصدر المتألهين 
و الصنّت Li y‏ قدهم » وقاطبة العرفاء EUAN‏ من أن" العام لايبتى زمانین» ها 
آشار إليه الشتّسترى بقوله : « که dle‏ »الخ . 

قوله : « قدکان الافتقار للامکان» الخ ۰۹/۲۷ 

أى : الامکان GPU‏ ق‌الهیات » والفقری ف الوجودات » 

قوله : « وفی زمانه » الخ ۱5/۹۷ . 

آی:نی زمان احمول . وفبه إشارة إلى dyy call Clef‏ بشرط الحمول.عمایکون 
احمول ظرفاً أوقيداً . 


. » احتیاج المهية‎ ns el 


YIA‏ تعلیقه بر شرح منظویة حکمت 


قوله : وعن Ja};‏ هاتین الحالتین ( الخ لاكرة١.‏ 

فإن الحدوث مسيوقية الوجود بالعدم» و SI‏ ضرورة الوجود والشانی ضرورة 
لعدم» و لحن تشرط امول . 

فإن قلت : هذه »و إن كانت ضرورة بشرط احمول» الا آنها ضرورة حاصلة 
بجعل العلّة ‏ إلا أنها بالعرض . فإنّه » لولم Jag‏ العلنة الوجود » أو العدم الضاف إلى 
إلى المعلول » بناء على احتياجه ۱ إلى الجعل » لاعکن Guat‏ الضمرورة بشرط الحمول . 
فهذا مما يؤكدالاحتياج إلى الجعل لا أنه يصيرمناط الاستغناء . 

قات : الكلام فى athl ile‏ إلى الجعل . وهاتان الحالتان متفرعتان على الجعل » 
كا اعترفت به فلاعکن أن تصيرا سبباً للاحتياج إليهء كا dle OY. GAY‏ الاحتياج 
يجب تقدمها على الاحتياج . وأيضاً الحدوث انا نشاء من الاحتياج» فلاعکن أن يصير 
ale‏ للاحتياج . وباملة : مراده » قده » آن علة الاحتياج Oe‏ کانت مقدمة عليه" ,ع 
فالحدوث قبل حشقه" لاعکن أن يصير Me‏ الاحتیاج » و بعد aii‏ حصل الاستغناء . 
فلا عکن آن يصير bu.‏ للحاجة c‏ فتدیر ! 

قوله : « ومنها لوازه‌لاول والمهيءة) إلى قوله «الصفات الاضافیة) الخ ۳-۲/۰۸. 

المراد بالصفات‌الاضافية الإضافية احضة . ail‏ قسموا صفات الیدی تعالى: 
إلى حقيقية محضة» وهی Sil‏ لایعتبر الإضافة » لا فى مفهومها . ولا فى حقيقتها ووجودها » 
ومصداقها وبعبارة أخرى : لايكون الإضافة نفس مفهومهاء ولا لازمة له » مثل الحيوة 
والوجوب الذ الى و ۳1 ها . و إلى حقيقية ذات إضافة » وهی Sol‏ یعترالاضافة فى add‏ 
ووجودهاء لا فى مفهومها ومعناها . وبعبارة أخرى : لايعتير الاضافة فى مفهومها » ولکن 
تکون لازمة له مثل dell‏ والقدره ونحومما. و إلى إضافية محضة » وهی الى يعتبر الاضافة 

ا ۽ « احتیاج العدم ». 


K على الاحتیاج‎ Do ale ۲ 


۳ - أى ۰ « قبل تحقق الحدوث ». 


فى مفهومها ووجودهاء Ob‏ تکون نفس الإضافة» لاما يعرضه الاضافة . و ذلكك » مثل 
ZAI‏ و القادريّة LIES,‏ ونحوها . واتفقوا : على عينية القسمين الأولين بالنسبة 
إلى ذاته » تعالى » وعلی زيادة الثّالث علها . لاستلزام زيادة TY‏ » لت رکب ال ات» 
و حصول جهة فقدانية أو و معانيّة » لذاته القيومة › تعالی شأنه . وأن یکون الذىء 
الواحد من جهة واحدة فاعلا و قابلا لامر فارد . و استلزام Lie‏ الا حبرة of‏ یکون 
داقتعا Elie! Late‏ 

ولكن » مبادی تلکث الاضافات راجعة عنداحققین منهم إلى قيوميءته » تعالی» الى 
هى أيضاً » عبن ذاته القبّومت كا أن" صفاته الستليية راجعة إلى سلب الامکان» الرّاجع 
إلى وجوب الوجود » من جهة أن" سلب السّلب موجب للإثبات . وهذه الصفات» الى 
هى »من حيث مفاهيمها نفس الإضافة » لاشکت فى آنها لازمة لذاته القيوميّة » قديمة 
بقدمها OY.‏ ق‌عروضها عليها وحدوثما لها وعدم لزومها ها قدح القاعدة » القائلة بو آن 
الواجب الوجوب بالذ ات واجب الوجود من یع Olt‏ الت . و بالملة : 
عدم لزومها لها مستلزم J gad‏ جهة إمكانية لذاته » تعالى . 

قوله : « وعند الاشراقیین a‏ الخ 4/7۸ . 

الراد من الأنوارالقاهرة العقول العرضية» السماة بأرباب الآنو اع عندهم» والثل 
العلقة ای هی من الوجودات الثالية . فان العقول الطولية »كلا الفریقین قائلون 
۳ . واتذی اختصّ COs AY AKLI‏ بالقول به » هی الطبقة المتكافئة» من العقول 
الصادرة من الطتبقة العالية » من العقول العبر عنما بالعقول العشرة » بالجهات الشاهدية 
والإشراقيّة و الحبيّة وحوها . و تلكث الأنوار الجرّدة » مع الطولية منها » من لوازم 
وجود الق" تعالى » وهی باقية ببقائه » لابابقائه » موجودة بوجوده » لا بإيجاده » قدعة 


بعدن قدمه » hey: BLE‏ شرح ENS‏ ق مبحث فعل الله » تعالى ۱ 


f 
۶ ۸ قوله : « وعند المشائين منهم ) الخ‎ 


» العز یز‎ ails بذاته القدسة الو جوببة» تعالی‎ AE بالصّور الرتسمة الصور‎ of M 


Ese ån glaze ا تعليقه برشرح‎ 


gil‏ قيامها بها مناط علمه» التفصیل الکالی بالموجودات الخارجية » كلها قبل الاجاد 
الع em‏ بالعلم ball‏ . وقيامها بذاته الحقة li]‏ هو بالقيام عنه» لافيه . وهی من الوازم 
الوجودية له » تعالى »عند احققین منم »حاصلة بالفيض الأقدس . لکن المتأخرين a‏ 
لعدم بلوغهم إلى مقاصد هؤلاء الکبراء » جعلوها أعراضاً إخيالية » مرتسمة فى ذاته 
il‏ بت > ومن الموجودات الذ هنية 6 العينية 1 وقد آفصح صدر المتألهين عن 
مر امهم غاية الافصاح 6 و ile‏ الایضاح ¢ Ga)‏ إليه ۳ مبحث العم 6 
إن شاء الله تعالى ۰ 


قوله : و وعندالاشاعرة ( الخ ITA‏ 

فإنهم ذهبوا إلى زيادة الصفات الحقيقية » بكلا قسميها : من الحقيقية المحضة» 
واقيقية ذات الإضافة » علىذاته الحقة الوجوبية » و وافقوا الحكماء Bob jd‏ الإضافية 
احضة » واختصوا بالقول بزيادة القسمين الأوَلَين . ثم إن عد الأنوارالقاهرة من لوازم 
ذات الأول » تعالى Ge‏ يصح" على ما ذهب إليه صدر المتألهين» قده » فى إثبات هذه 
القواهر Gig.‏ على ما يظهرمن ظاهرمذهب الاشراق » فهىموجودات منفصلة عن وجود 
gH‏ تعالى c‏ مباينة معه » كنا صرحوا به فى زرم الفلسفية . وعلىهذا » فلا يلاثم ظاهر 
prada‏ عد هذه من اللوازم لوجود الق » تعالى . ولوكان المراد من الذوازم مطاق ما 
يتبع وجود الشیء » ولا ينفكك عنه ‏ ولو من جهة کون الشىء Ele‏ تامّة له» فیکون عد 
العقول الطولية » الى يقول مها الشائون» و يثبتها الإشراقية أيضاً » من الدّوازم لذانه 
CAL‏ الوجوبية آول. 

ولکن عکن أن یکون جهة الشخصيص : عد دم هذه الأنوار القاهرة من مراتب 
علمه التفصیل السابق على الامجاد » بل حصر بعضهم العم التفصیل له تعالى » السابق 
على إبحاد العام » هذه الصور الدوريّة الجرّدة» كا آن المشائين حصروه فى الصورالر تسمة 


الاطية» و کلام قابلة التتوجيه » حیث يصح أن يعد هذه‌من الوا ازم الوجودية لته » تعالى. 


» عن التفصیلی‎ rely 


ميرزا مهدی آشتیانی ۳۳۱ 


أو أن تکون التكتة »فى عدم عد العقول الطنوليّة من pj gl‏ عند الشائین» کون الصور 
المرتسمة المتّصلة بذاته» القدسة الوجوبية عندهم » أولى » Ob‏ تعد من الدّوازم من هذه 
الأنوار المرسلة »من äga‏ اتصال وجودها بوجوده» تعالى» بل کونها من مرانب وجوده» 
ودرجات allel‏ وصفاته » ومن الصقع Gy Il‏ والحضرة TAY‏ . كا أن الاشراقبین الذین 
عدوا القواهر من مراتب علمه تعالى » يجب علیهم أن جعلوها من مرانب وجوده» تعالى؛ 
ومتصلة بذاته تعالى » لامنفصلة عنه » تعالى . ون کان ظاهر کلانهم» ها صرح به صدر 
متأنهة الاسلام لايلام ذلك . 

eons‏ الأنوان القاهرة » حيث تشمل العقول الطدوليّة أيضاًء ممكن . ولکن » بناء” 
عليه » يحب أن تجعل التكتة فى تخصيص ذاکث بالا شراقیتین » عد هم هذه CLAS LM‏ 
الجر دة من مراتب عم اق bs‏ وحصرهم العلم التتفصيل” فى هذه الصور Eal‏ 
اللازم علوم » حسب ما التزموا به > أن مجعلوها من الادوازم العصلة به » تعالى » دون 
الشائین لانهم حاو FON CREAN SCH Teale ees Pas‏ 
مع عد الطتّبقة المتكافئة من العقول من النوازم » یکون عد الطبقة الطولية » الى 
هی آنور وأقهر وأقرب منها إلى البدء » تعالى » من لوازمه » تعال أولى وأحرى cadh‏ 
|y‏ 

قوله : ووعند المعتزلة الأحوال » الح 9/5۸ . 

وهی‌الصتفات‌الاضافيق مثل AW‏ والقادر َة ونحوهما ء الى جعاوها منالأحوال» 
أى : واسطة بين الوجود والعدوم . وعرفوا الحال GGL:‏ صفة للموجود. لاموجودة» ولا 
معدومة . وهذا مذهب فرقة من معتزلة التکلمن الذین ذهبوا إلى ثبوت الواسطة بين 
الوجود والعدوم > و جعلوا مثل العالية و القادرية و الخالقية و نوها » من الصفات 
الإضافيّة لله » تعالى » Yi‏ و زائدة على ذاته المقدّسة » ومن لوازمه القدعة + و ليس 
مذهياً a‏ : 

قوله : « وعند الصوفبة الأعيان الثابتة » الخ 1/۱۸ . 


الراد بالأعيان الثابتة الصور Talal‏ احاصلة فى مقام الواحدية و رژية الفصّل 
مفصلا" وهی‌اوازم الأسماء والصفات TAYI‏ عندهم . وهذه he‏ یعبرعنها بالهیات 
عند الحكماء . 

و انا ba ge‏ بالأعيان الثابتة » من جهة كونها ذوات الموجودات » و حقایقها 
ولامتغيرة Mel‏ والفرق on‏ قوف » و بسن مذهب القائلين بالصورالر تسمة ¢ a‏ القائلين 
بالصّور معلونها أعراضاً» وموجودة بالوجود الذ ga‏ وهؤلاء جعلونما ثابتة » منفكة عن 
الوجود Tales‏ » نظير التابتات LAG‏ عند القائلين بثبوت المعدومات . لا أن القائلين 
شوت المعدومات مجعلونها ثابتة ۳ الخارج ؛ وهژلاء le plat‏ کذلکت ٤‏ الذ هن ۰ ولكن 
هذا ]5[ le ga‏ ظاهر مذههم » و إلا فم أجل" شأناً من القول يذاكك » و آمثاله من 
الدر مات والأباطيل . و بالجملة : هؤلاء أيضاً » مجعلون تاك الأعيان من لوازمه» تعالى» 
كباق الفرق القائلين بثبوت لوازم لذاته الحقة الوجوبية» فتدبر ! 

قوله: « لدلائل (Aye gel‏ ال ۷/۰۸ . 

وأيضاً آنها من توابع الذ ات الوجوبية وصفاتم. وواجب الوجود بالذ ات لاعکن 
أن يكون من الصفات التابعة » واللوازم القائمة بالغير . 

عم ان هنا إشكالتين: أحدها “OT‏ هذه الامور انى هی من لوازم ذاته الحقة 
الوجوبيّة عند کل فرقة. لا مجعولة » بلا مجعولية ذاته» تعالى »كا هو شأ ن کل لازم بالدسبة 
ای ملز ومه : فان" المازوم لو کان Re‏ و gles‏ لا" للغير یکون لازمه ایض کذلکت لكن 
بالتبع و بالعرض. واوكان غير حعول كان لا زمه لا مجعو لا" 0 بلا ALS gat‏ المازوم P‏ فإذن 
اکان ذاته » تعالى 6 واجية غير a) gat‏ » تكون لوازمها te)‏ غبر gas‏ له ¢ رلا LoS gat‏ فل" 
عکن جعلها نقضاً لا ذهيوا:إليه » من آن The‏ حاجة العالیل هو الحدوث دون الامکان 
“oY‏ کلام فى المعاليل المجعولة » دون اللتوازم الغير المجعولة . 


BATT » Ly yo Mh CALI أن" القائلین بثبوت هذه الدّوازم لذاته‎ GUL, 


م قائاون 


میرزا مهدی اشتيانى ۳۲۳ 


١اهتابثإ إلى‎ enlai الحاجة إلى العلّة انا موالامکان » دون الحدوث » فلعل”‎ ae “ot 

مب على هذا الأصل . فلا يكون ذهابهم إلى Wo EEL‏ على بطلان مذهب «wal‏ 
كا لا نى . و أيضاً » هذه الأمور » من الصفات عند القائلين مها لا من الأفعال . 
ais‏ لازم المهيئة » كنا صرح به سابقاً اعتباری . والكلام ف الأمور المتأصلة الخارجية. 
فتأمّل ! 

cl tly‏ عن الإشكال الأول والاخبر» ما coal‏ قده » من أن" المقصود من هذا 
الكلام : آن" عدم سبق العدم لاعنع الاستناد . و بالجملة : هذا الكلام انیس و رفع 
الاستبعاد » وتد ليس لوفرض أنه دليل على إبطال مذهبهم » وبرهان على إثبات مانذهب 
إليه . وعن الإشكال GUM‏ » أن“ بعض القائلين بإثبات الدّوازم » من الذ اهبین ' إلى آن" 
علّة الحاجة هوالحدوث » دون الإمكان . وهذا المقدار يكفينا ی إزالة الاستبعاد » وتأنیس 
الأذهان الآبية عن قبول الق" الصّري » والمذهب الصّحيح » و الرّأى الفحل الجزل 
الكامل . 

قوله : « ومقصودنا) الخ ۹/۰۸ . 

إن قلت : استناد الّلازم إلى المازوم ليس ob‏ يتخدّل جعل keu‏ » لنافاته للملازمة 
بینپا» بل مرجعه إلى Eada E‏ فى الوجود . ومراد القائلين Hed Sy‏ الحاجة هوالحدوث» 
كونه علّة أو bt‏ لكون العْبّىء موجوداً و Vat‏ جعل العلّة و امجادها » لاق جرد 
التبعيّة فى الوجود » فكيف يكون هذا “Jo‏ على بطلان ما ذهبوا إليه؟ . 

قلت: لاشکت » أن" لوازم وجودالواجب ليست قدعة بالذات » لقيام الدليل على 
التوحيد » ولاته Le‏ رسمه الخصم أيضاً . وإذا لم تكن واجبة الوجود » فتکون محتاجة 
فى وجودها إلى الملزوم c‏ ومستندة إليه . و هذا المقدار يكفينا فى إبطال مذهب الخصم» و 
إثبات “of‏ الاستناد إلى Thal‏ ليس مشر وطاً بسبق العدم . وليس الكلام LASTS‏ الاستناد؛ 

۱ - آی ۰« اثبات هذهاللوازم». 


۲ - أى : « هم من هن 0 


ryt‏ تعلیقه برشرح منظومة حکمت 
ail,‏ بتخثّلالجعل» أو من دون AE‏ . فان dle‏ ذهاب الخصم إلى جعل الحدوث “dle‏ 

آو شرطاً» تو هم امتناع استناد الشىء إلى Thal‏ من دون سبق العدم . وهذا القدار ما 
يكف £ رفع هذا pol‏ » فتدبر | 

قوله : « ومنها امتناع yal‏ © » الخ A‏ 

أقو ل : هذا دليل على عدم شرطيّة الحدوث . و بستفاد منه عدم کونه" dle‏ 
Tle‏ ء آو جزء oe‏ بطریق لكي روا خرف آن" آثر الشیءلا عکن آن یکون Tater‏ 
له و معانداً لشیء إذا ۸ جز أن یکون شرطاً له » فکیف عکن أن یکون The‏ أو جزء 
علّة له؟ مع “ol‏ وجوب وجود الملاثمة بين العلّة و جزما » مع العلول » ATT‏ من الشَر ط 
مع المشروط . 

فن قات : لعل مراد القائلين بالاشتراط » آن" الشیء إن لم يكن مسبوقاً بالعدم 
الما » آو الدهری يكون Taye ye‏ . والوجود ملاك الضرورة ومناط الغناء عن العلةة 
فلا عکن أن یکون مستندا ی Thal‏ . مخلاف ما ذا کان معدوما فان لفقده الوجود 
che‏ إلى dle‏ موجدة له . فالمقصود بالاشتراط اشتر اط فقد الضرورة احاصلة بالوجود 
لا اشتراط نفس العدم؛ من حيث هو عدم . 

قلت : الان حصحص الاق" وذهب الباطل » « إن البّاطل کنان هلوقا ٠")‏ 
و جفاء . حیث آذعنت “Ol‏ مناط احاجة هوالفقر والامکان ء کا آن" مناط الغناء هو 
الضر ورة و الوجوب . و لشم عا ذا کان محسب ذاته مکناً Be‏ ی العلّة » فالوجود 
الحاصل له » من ole)‏ العلة و إفاضتها » لایکون منافياً all‏ ورة الحاصلة له من العلَة . 
ولذا فالوا : آن 4.5 الامکان ال الوجوب نسیه cll‏ رل po IN‏ ارضا OLAS‏ 
لشیء عند الوجود متصف بضرورة الوجود » كذلكف عند العدم متصف بضرورة 


العدم . فلوکان tub Sa‏ عن الاحتیاج إلى العللة » فکذاکث الثانى بکون ace Wile‏ 


“gl - ۱‏ » عدم کون‌الحدوت 4 


۲ - الاسراء (۰۸۱۰)۱۷ 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۲ 

أيضاً » فرجع الأمر بالاحرة إلى أن" ما هو سبب لاحتیاج کون الشىء ayy‏ التتجوهر » 
فاقرة المهية و الذ ات » العبر عنه بالامکان » فتدبر ! 

. ١5/54 المعاند » الخ‎ “OY y : قوله‎ 

: یکون مقارناً لتأثر الفشاععل » مقارنة الاثر التأثير‎ of الوجود مجب‎ : ol 
وأيضاً الامجاد عين الوجود ذاتاً » و غبره اعتباراً . و العدم معاند للوجود لا جتمع‎ 
ead معه » فیکون معانداً لتأثير الفاعل » الدّذى يجب أن يكون الوجود مقارناً‎ 
. معه‎ eat 

قوله : « بیانه أن" الحوادث » الخ 1١/54‏ . 

إن قلت : هذا مصادرة مع الطلوب الأول » حبث أن احتیاج الشیء » حال 
البقاء » إلى EI‏ مبنى على كون Tle‏ الحاجة هو الإمكان » دون الحدوث . و القائلون 
of‏ عة الحاجة هوالحدوث لايقولون باحتياج اموادث » حال البقاء » إلى العلة» حتی 
یکون هذا ,13 عام : 

قلت : القائلون بشرطبَة الحدوث ليسوا عتفقین على عدم احتیاج الشیء »حال 
لبقای إلى Thal‏ بل eran‏ قائل باحتياجه » حالة البقاء » أيضاً إلى العلّة » سيا القائلين 
مدحلية الإمكان فى الحاجة إلىالعلة أيضا. فهذا يكنى فى إلزامهم بکون العلّة هوالإمكان» 
دون الحدوث . لان البقاء » كا أفاذه » قدّه » مقابل الحدوث . فهولاعکن أن يكون 
دخيلا” فى الاحتياج إلى العلّة حال البقاء صلا" . Tasty‏ احتياج gill‏ ء إلى العلة حال 
البقاء ضر وری لاريب فيه Shel‏ . والقصود من هذا الدليل إثبات الق القراح» لاصرف 
إسكات الخصم »حتی بقدح هذا ىأر غامهم Op.‏ فما أقم من الأدلة مما مر أو سیجیء 
الإشارة إليهاء غنى وكفاية” لإرغام أنوفهم » فتدبر ! 

قوله : « ليس الحدوث AS‏ ) الخ 7/59 . 

Uh‏ یت ن الأدلة الماضية عدم استقلال الحدوث فى العلية 2 أراد ol)‏ عدم 
دحالته فى الاحتياج اصلا" ورأساً» فقال: «لیس :0.۰۰ . وهذه الأقوال ČI‏ للمتکلامین» 


۳۲۹ تعليقه بر شرح منظومة ت 


وقد ذكروا ق الكتب الميسوطة EK‏ دقيقة لاختلافهم ى القول » وتغار e‏ فى الذهب 

اسلو تر کناها للاختصار. 

و له a:‏ الشىء قرر ( الخ NEAS‏ 

آی : قزر محسب التقرر الاهوی » ق‌نظر العقل» وی‌الوجود الذ هنی" » حیث أن" 
العقل یتصور مهية الممكن » ويضعها CVG!‏ ثم یضع إمكانما و بصدق بثبوته لها . فيحكم 
باحتیاجها إلى TI‏ من جهة امکانا . ثم" يطلب ها i De‏ تکون Tle‏ لوجوما ووجودها. 
فیح باجاب العلّة فا من جهة القاعدة المقررة » آن الشىء مالم يجب لم بوجد » ثم 
A‏ بوجو با سيب الإيجاب . و بعد ذلكث sel S‏ العلة شا و بوجودها عقرب 
ذلك ole‏ 

قوله : « مع ail‏ لم بقصده الخصم » الخ ۰۳/۷۰ 

وذلکث لاننه » اشتر ط سبق العدم على وجود الحادث . والعدم البدل لیس بسابق 
على ذلكث الوجود. لاه العدم CA‏ یکون فى مرتبة ذلكث الوجود » و بدیلا" و نقيضاً 
له لا العدم السابق عليه » كما سیصرح به . وبعبارة آخری العدم “Dad!‏ عبارة عن‌العدم» 
الذی OS‏ الشیء باعتبار مهرته > من حبت هی هی » قابلا" للاتصاف به و بالوجود» 
وباتصافه JS‏ و احد مهما يرتفع الآخر. وهذا لاف العدم السابق » فإنّه لیس باعتبار 
لحاظ مهية الشیء e‏ بل باعتبار حاله فى نفس الأمر والواقع . 

قوله : « مع قطع النظر عن کونها مظهراً » الخ 4/7١‏ . 

أى : مع قطع النظر عن کون المهية مظهراً للفيض المقدّس » والتّفس الرحانی » 
وتنورها بنورالوجودء أو مع قطع النظر عن کونما مظهراً للتتجلى Glo‏ » و مجلاة لاسم 
من ele‏ الالمية القيومية . إذ هی بهذا النظرمتنوّرة بنورالله» الدّافذ فى أقطارالسّموات 
والأرضين c‏ مستظلة بظلّه المدود؛ الظليل القامع لظلمة ليل العدم الأليل : 

قوله : « ولو فى زمان تنورها بالوجود » الخ ۷۰« z‏ 

أى : هذا عدم d+ gill‏ اللدقيقة ؛ لكن مع قطع boll‏ عن مظهريتته للتجلّی 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۳۷ 


الامی » ولوکان قطع ESS b‏ ف زمان oy gd‏ بنورالوجود » AST Sat‏ لامنافاة بين 
تنوره بنورالوجود » وقطع BII‏ عن تنوره ووجوده واگ بقابلسته للاتصاف بالعدم 
مع قطع النظر عن ذلکث التنور . إذ مرجعه إلى عدم الاعتبار » لا اعتبارالعدم . 

قوله : « ونقيض الواحد واحد » الخ۸/۷۰. 

أقول : لما مر سابقاً من ail‏ » على تقدير التعدد يلزم ارتفا ع التقيضين» فراجع . 


Í 


فى بعض أحكام الوجوب Bes a‏ 

قوله : « لابوجد الشیء بأولوبة ) 2 ۱۰/۷۰ . 

أقسام الا ولوية e‏ الاحغال العقل" أربعة : UY‏ اما ASS‏ » آوغریة» 
وکل واحدة منهما » ما كافية ف co gm ll‏ أوغي ركافية فيه Calg.‏ احّال اجماع الذ اتية 
مع al‏ يئّة»والكافية مع غيرالكافية»و إن كان معه تصير ثمانية » فهو Sigal‏ بدوی» برتفع بأد 
التفات فلایقدح ف الحصر » كما فى جميع التقسمات» و eS3‏ لان" Gel‏ ع الذ ای مع الغسيرى 
مثل اجتاع الإمكان GTI‏ مع الغیری » اذى قد مرعدم إمكانه . وأيضا أنه إن كانت 
أولويّة واحدة » يلزم من ذاك الفرض اجتاع علّدين على معلول واحد» و ن كانت غير 
واحدة » فهو مع كونه غير متصور خلاف الفرض » سيا ف الكافية منها » فإنّه مثل g lel‏ 
الوجوب الذ اتى مع الغيرى . وأمًا الغبرالكافية منهم| أوالكافية من إحديهما c‏ وغيرالكافية من 
الأخرى» فهو يض Cs pete ne‏ إن كانت واحدة» و إنكانت متعدّدة » لم يكن من مورد 
الفرض »اذى هواجاع الذ افی مع الغتيرى » مع آن" وجه الاستحالة ف الجميع واحد »كا 
سنشير إليه. 

قوله: « وما لم تدخل فىدارالوجود بالعرض » 2۱ ۰۱۷/۷۰ 

أقول : هذا » على مذاق القائلين بأصالة الوجود » ظاهر . Cis‏ على مذاق 
القائلين بأصالة المهيئة » فهى و إن كانت متقدّمة على وجودها بالتجوهر» ولکتها Lah‏ 
فى حال الوجود الذ هنی »لا من حيث كونها فى حال العدم . USB‏ فى هذه BIL)‏ على غير 
مذهب القائلين بثبوت المعدومات» لاتكون شيئا مذكوراً . وأيضاً » القائلون بأصالتها e‏ 
انما يقولون بأصالة المهية المنتسبة إلى ابماعل» لا المهيّة من حیث هی هی الى هی من 
هذه الحيثية ليست لا هی . إذ قد مر آننها اعتبارية عند الجميع . فهی مع قطع النظر 


میرزا مهدى آشتیانی ۳۳۹ 


عن‌الانتساب لیست بشیء»حتی عکن آن تفتضی الا و TA‏ كافية کانت CABS pb gl‏ 
مع أن" اقتضاما الأولوية الوجود فرع مجانستا مع‌الوجود . إذ الشتیء لايقتضى مالامجانسه 
ویباینه : و کل یعمل Le‏ شا کلتة ات فتأمّل | 

قوله : « حتى ail‏ لم تصدق » ۰۱/۷۱۵۱ 

نها » قبل الوجود Tiller‏ » لیست بشیء» حتی تصدق عل نفسبا OY.‏ ثبوت 
شىء لشىء فرع ثبوت الثبت له . و إذ لاثبوت ها . ASS‏ تصدق على نفسها ؟ 

قوله : ر وذانها و ذاتیعا ( ال AAYA‏ 

جواب لسئوال دوف وهو اک jel‏ 3 فا سبق» سیا فى مقام عد الراتب » 
بأن تقرر مهيّة ce gill‏ و مکانما وحاجتها متقدامة على وجودها » وقاتم : الى قزر » 
فأمكن الم » فكيف تقولون هناء تھا قبل وجودها لم تكن شيئاً من الاشیاء ؟ "Op‏ هذا 
S> E‏ نی adit‏ على وجودهاء وهذا تناقض فى القول وتمجمج فالكلام . 

والجواب : أن" ما قلنا: من تقدام هذه الأمور cose slide‏ لم يكن باعتباروجودها 
الخارجى . و ۸ يكن مقصودنا من هذا التقدم التقدم DIL‏ » و الذ ات والزمان 
والشّرف» والرتبة » حتى يتصور لها ذات بدون الوجود » ويتصور تقدمها عی‌الوجود» 
بل کان باعتبار وجودها فى ga Ul‏ :حيث أن" الذ ga‏ دارااهینات» ومن جهة عدم إمكان 
حصول ELT‏ الوجوديّة ga Iid‏ حقايقها مخلاف الهبات . وتقدمها أيضاً على رتبة 
وجودهاء بالمعنى والمفهوم » أى :من حيث اظ الذ هن عند جعلهالمهية موصوفة والوجود 
صفة ها » لا بالوجود والحقيقة . 

ob‏ قلت : ما أفاده المدشف ف المقام مخالف لا بینه ق مبحث التقدم » حيث 
صرح “Ol,‏ تقدم المهية على لوجود بالتجوهر » إنّا هو على مذاق القائلين بأصالتها » 
Úis‏ على مذهب القائاين بأصالة الوجود » فهو مقدم علما بالحقيقة» ها هومذهب صدر 


المتألهين » قده . مع ته لم يذكر التقدم all,‏ كشن Cod‏ يدياب شا آقسام 


۸4 elya 


۳۳۰ تعليقه بر شرح منظومة حكمت 


التقدم 3 و e odes‏ آخر » حتتى رفع الخلاف من البين . 

قلت : الظاهر “Ol‏ مراده من هذا التقدم هنا » هوالتقدم بالتجوهر. لکن الفرق 
بين القولين هو “ol‏ القائلن بأصالة الهية بقولون بتقدمها على الوجود نفس الامر . وهوء 
قده » قال ذا » من حبث dl BIL‏ هن ومن حيث نظره. من جهة جعله المهية موصوفة 
بالوجود » وهوصفة لما . E‏ من هذا الحيث- لوازمها T‏ تاز مها 6 مع قطع النظر 
عن الوجود ‏ مقدمة عليه » لا فى الواقع ونفس‌الامر. 

و عکن أن يكون مراده من هذا التقدم »لا ما هو من أقسام LATS‏ المعروفة؛ 
بل التقدم بلحاظ صرف المفهوم 0 آی : من حيث Saal‏ الخاصلة من قياس مفهوم 
کل واحد » من الهية و الإمكان والاحتياج » إلى مفهوم الوجود . فان فىهذه النسبة - 
حيث جد ال هن الاحتياج فرع الامکان» ويجدالإمكان التساوى أو الا اقتضاء - الدسبة 
إلى الوجود و العدم 4 فیح بتقد مها على الوجود و العدم ¢ Wwyts‏ 6 لاملحوظاً 
وواقعا . 

op‏ قلت إذا لم يكن هذا التقدم c‏ بحسب الواقع ونفس الأمر» فکیف حك سابقا 
من جهته » بامتناع علية الحدوث للحاجة ؟ فان" امتناع ذلكك » واقعاً وق نفس 
الا مبنى على التقد م النتفس الأمرئ » لا امحاصل بصرف الاعتبار و اللتّحاظ » كنا 
GAY‏ . 

قلت : ليس الراد » أن" هذا التقدّم بصرف الاعتباروالتحاظ الغير الطابق للواقع» 
“OY‏ هذا Tai bled‏ مرتبة من مرانب الواقع ؛ بل الراد » أنه ليس فی‌حاق الواقع» 
مع قطع gal‏ عن Gall‏ و الفهوم » بلحاظ الوجود و الحقيقة . فان" هذا الاعتبار 
Lal‏ من مراتب نفس 0 ا c‏ فا GL.‏ بقوله : « قلت هذا الستبق 
واللحوق ( الح ۰ 

قوله : «كذا تتفی . . . الأولويّة ال ۰4/۷۱ 

آقول : وهذا وجه آخر gage‏ أن" إعطاء الأولوية » إن كان من قبل العلَةالواجبت 


زاھ دی اھچا ی ۳۳۱ 


یلزم انقلاب وجوبه' إلى الأولوية » الى هى فى معنى الإمكان . لأن" الشىء لاعکن أن 
يقتضى ما لایشا كله ولامجانسه . وأيضاً » الا و لوبة » لماكانت فمعنى الامکان من جهة 
بقاء التسوية معها . لأجل عدم کفایتما لطرد العدم » فیجب أن تکون موجودة ف العلَة 
الواجبة » حتى تتمكن من إعطاءها . وأيضاً» لماكان الفروض أن المکن من‌ذاته ینساوی 
نسبته إلى الطرفین . فامجاد أحدهما بدون جعل الآخرمتنعاً » غیرموافق لسنة الحكةالتامة 
القائمة . مع أن" cope glee‏ والامجاد عبن حيثية الوجوب والضرورة » فكيف عکن أن 
يكون BL‏ إلى حد cao gl I‏ الغبرالوجو بية؟ 

Ciy .‏ ما آفاده قلّهءفى الحاشية من لزوم أن لا يكون الصّادر الأول العقل‌الاوّل 
بل أولويته » الصّادرة من البدء » على تقدير الأولوية الغبرية » فغير تام عند أهل 
التتحقيق » لأنّه" مثل الوجوب بالغير تابع " لجعل وجود العقل . وقوله : « آن الوجوب 
بالغير راجع إلى عين ذات الفاعل 4 غي plane‏ » من حبث نسبة الوجوب إلى المعلول . 
فإن” لاوجوب نسبتين : إحدم] » من حيث اضافته إلى العلة الوجبة» وهومن هذه الجهة 
عبن ذات الفاعل» والأخرئ من‌جهة صيرورة الشىء بالعلة متنع العدم» لازم التحقق » 
وهومن هذه iehl‏ عبن وجود العلول» وصفة له . فلاعکن أن يكون عينالعلة» وذلکث 
کا Cle VIG‏ بعینه » كما نحق فى عله » فتدبر | 

قوله : « کلاهما متساویان » الح ۷/۷۱ . 

أى: متساویان» من حيث جواز وقوع الطدّرف الاخرمعها» و بقاء الدّسوية ولمکان 
السوال ب« لمم شاله . 

فإن قلت : لما كان علّة السوال بیلم » بطلان rl‏ جیح بلا مرحج » وهذا مما 
يقطع مع الترجیح و الأواويّة »ولو غير بالغة إلى Le‏ الوجوب فلا de‏ السؤال ب«لم » 
معها محاله . 

۱ - « وجوبها » » خ ل. 


۲ -«لانها » » خ ل : 
م « تابعة » » خ ل . 


Se da glia تعلیته پر شرح‎ YY 


قلت : اکان مع تحقدق هذا الترجیح» الطّرف الاخر جانرالوقوع » الملازم لجواز 
ترجيحه » فکان وجوده کعدمه » فلایقطع به السؤال ویبتی معه التساوى» كما GEV‏ . مع 
Ol‏ فيه جواز ترجیح اارجوح على الراجح » اذى هو ف البطلان مثل الأوّل» بل أو 
ave‏ بالبطلان والفساد . 

قوله: ر ثم هذا وجوب » الح ۰۱۰/۷۱ 

المقصود من هذا الكلام > و ذکر الوجوب اللاحق نى المقام » تفريع قوله : 
« فبالفرورتین » الح عليه » أو ما أشر نا إليه » من أن" حيث الوجود عبن حيثيةالوجوب »› 
فكيف يمكن أن يتحقّق بالأولويّة الغير الكافية ؟ مع أنه » أيضاً من أقسام الضّرورة 
والوجوب» جب أن يذكر فى مبحث الجهات الثّلث » لم يذكره سابقاً وأخدرذكره هنا » 
لانکتة ntl stl‏ الما . 

قوله : « ونسية الوجوب ( الح A D‏ 

لوكان الراد بالإمكان الامكان الذاتى فالمقصود من هذا الكلام ما أفاده » قده. 
وعکن أن یکون الر اد عدم توهم لم البينونة العزلية بين الممكن Ball‏ والواجب » وعدم 
ee‏ استناده إليه » تعالى » من ۹ عدم الشا AS‏ بين الواجب والممكن - مع لزوم المناسية 
digit Je‏ 51ل کل بت على شا کلته » ۱ و ثبات التوحید الخاصی 
بل آخص الخواصیی"» لوکان الراد من OG OY!‏ تفر و EU‏ نان 


gesi 


an 


اشتراء »۲ ANI‏ فتدیر | 

قوله : « کالمادة » الخ ۷/۷۲. 

› لایبان ولا پنا کر الاقتضاء‎ CH » صرف اللا اقتضاء‎ GI الامکان‎ OY 
والقوة إلىالصورة » والفعلية. حبث أن کل" مکن‌قابل‌للاتصاف‎ SOU نسبة‎ ad] ونسبته‎ 


بالوجوب » كقابلية اتصاف المادة بالصورة » من جهة إمكانه . و aa tall‏ شأن المادة » 


AE) الاسراء‎ - \ 


۲ - فاطر (۲۵) » 9 


ميرزا مهدى آشتیانی ۳۳۳ 


كا آن طرد ial‏ والفقدان OLS‏ الصنورة » لكن» Ch‏ كانت SOU‏ و الصّورة من أجزاء 
الجسم »ومن الوجودات العينية » والامكان و الوجوب » باعتبار مفهومها » من الأمور 
الاعتبارية » جعاها كالمادة و الصورة . وكذا الامکان الفقری بالسبة إلى الوجوب 
الك اف » كالادة باللسبة إلى الصورقة» حبث آنه فان ی‌الوجوب» ومتحد معه» کاتحاد 
لا متحصل مع التحصل» وائلاشیء مع الشیء E‏ مع العاكس : ( ألم wise‏ 
و سل ال ۱ وک UL‏ كانت اده القوة العف ره ای pele‏ 
القوى » والصورة الفعلیات الفتقية » الصورة المصطلحةالفعليئةالفتقية » التصلة بالفی ce‏ 
والوجوبالد الى الفعليّة الرّتقيّة » الى هى أصلالفعليّات وتمامها ¢ والامکانات الفقربة 
الأشّعة TAUB‏ » المنعكسة من المباء المنثور والفيض المقدّس » oll‏ هو عنزلة المادّة 
ا e‏ وبالنسية إلى الوجوب الطلق باعتبارین تفن » glee EUG‏ 
کالصورة والادة . 


۱ - الفرقان (ه ۰)۲ ۰ 4. 


فى الامکان الاستعدادی 


قوله : « غیرالامکان الوقوعی » ال ۰۱5/۷۲ 

أقول: قدمر “OT‏ للامکان معان سبعة: الخاص c‏ والأخص » والعام » والاستقبای» 
والوقوعی بالعنی wal‏ والاخهش a‏ الفتری . والامکان الذ الى الصطلح هو الامکان 
الخاصش . وقد مر تعريف الأربعة الأولى . وتفسمرالخامس ما آفاده بقوله : و الفستر » 
الح » وهو أخخصّ من الامکان GIU‏ . لأن” عدم العقل الأول مکن» بالامکان الذ انى » 
غبرمکن » بالامکانی الوقوعی . إذ يازم من فرض وقوعه" حال وهوعدم الواجب تعالى. 
ولکن فى استلزام المکن PUL‏ للممتنع بالات إشكال » ذكر فى عله . ولکن 
وجوده"» ووجود سایرالجردات» مکن بالامکان الوقوعی » إذ لابازم من فرض وقوعها 
محال . و کونها لازم الوقوع » بالنظر إلى كون علا الواجب بالذ ات لايناى إمكانها بهذا 
gall‏ » إذ الامکان لاینای الوقوع . و السادس » هو الامکان" الاستعدادی الختص 
بالماديات » بالمعنى ral‏ من الوجود ف الوضوع و الادة - gall‏ الخاص » القابل 
للموضوع - ومنالمتعلق للنفوس الجردة . وذلكث لبرائة الجردات المرساة الكلية عن 
القوة والامكان استعدادى . 

قوله : « للمادة » ال ۳/۷۳ . 


لت ys ol‏ وقوع عدم العتل » . 
اف e‏ » لکن وحود العقل ». 
Saal >) - Y‏ من کلام المحتق الطوسی » قده » اتحاد للاستعدادی E‏ الداتی «6 


ك قده , 


ميرزا مهدی آشتیانی ۳۳۰ 


الراد مها الادة بالعی Pal‏ من مقابل الوضوع » آی : محل" الصور Rye SM‏ 
وموضوع ye yall‏ کی ار 

. المراد به التنظیر ( ال ۳ ل‎ “lal pi 4s 

أقول : ما آفاده صدرالتألهین قده»مبیی" على اتتحاد العرض مع‌الوضوع» وآن" 
مادة saill‏ من جهة كونها مادّة بالذ ات » نفس القوة و الاستعداد » لاشیء له القوة 
والاستعداد۱ . وکونه شبن من جهة آخری » لایکون هو ما قوّة و شای » سبتا علی 
لد ركيب الاتحادی بخ الادة والصتّورة . فوضوع الاستعداد» من جهة کونه مادة» نفس 
yall‏ 3 والاستعداد » لاشیء له القوة والاستعداد و إلا لکانت آبیة" عن القوةوالاستعداد. 
)3 م يكن مادة بالذ ات للشىء الستعد له فتدبر ! 

۰۱۷/۷۳ EL » هی‎ al الهیولی‎ OV»: توله‎ 

أقول : هذا على مذاق الشائن » القائلين بالجهات الست للعقول » التى بها " 
تصير واسطة فى إفادة مادونها و صدوره عن البدء . ail‏ » ا اتتفقوا على آن الواحد 
الق لابصدر عنه إلا الواحد ¢ جعلوا ؟ بسبب هذه القاعدة المسلامة الصادر من البدء 
ولا" هو وجود العقل الأول » أو مهیتته على الخلاف » ولکن وضعوا له جهات ست‌هی: 
جهة الوجو د» والوجوب» والامکان » والمهيّة » andy‏ المبدء » تعالى » وتعقل الذ ات e‏ 
و ذهبوا إلى أنّه » يسبب الجهة الأشرف يصير واسطة لصدور عقل آخر » و بالجهة 
الأخسّ» واسطة لافادة الفلکث بنفسه و بدنه » حتى تنتبی إلى الفلکث التاسع » الذ ی 
هوفاكك القمر » و العقل العاشر اذى هوواسطة فى إفاضة الصدّور » والتّفوس على الادة 


۱ - بالاصل ۰ « . . . مادة بالذات له نفس القوة و الاستعداد له لا شى له القوة 
والاستعداد » . 

ىار لکان lal‏ » مخ ل. 

۳ - آی ۰ « پالجهات الست » . 

واه پالاصل ۰« , . , الا الواحد و جعلوا .. .» . 


۳۳٩‏ تعليقه بر شرح متظومه حکمت 


و الأبدان xe‏ حعلوه 4 جهانه (Awl‏ واسطة لافاضة هيولى dle‏ العتاصر » و صورله 
ات هیده » و الصور ie sll‏ لاعناصر الار das‏ » و 5 on é‏ هله Slet!‏ وافية لصدور 
كثرة النفوس و الصورع جعاوا وساطمما 2 إخاضتها ¢ سی اطهات الاستعدادية 8 
الحاصلة للهيولى سيب ادر کات الفلكية ¢ والصورالسابقة 4 “ol ears She‏ صدور 
امول سەلە © انا هو من ee | digit‏ وهو امکانه ومهسته 1 و هذا هو مراده 4 قده 
رقو pi al‏ | زنا thee oles‏ 5 
ولکن EL‏ 
الاجادية . بل‌الدخیل فیبا عندهم 
والذ لية » ونحوها c‏ للعقول الطدولية » و العرضية » على ما سیجیء شرحها » وكيفية 
Lal,‏ مجعلون صدور الادة مستنداً إل لمات 


y 3‏ اعثيار هذه المهات الاعتبارية ف الوساطة 


الجهات الاشراقبة » والشهودية » والخحبية » والقهرية» 


انبعاث الكثرة عم افق ale‏ . ولكدهم 


الخسيسة J gal‏ التی ١‏ مبدما وأصلها c‏ هو إمكاناتما الذ اتية . فيصح أيضاً أن يقال 


ال عياف اد ول ياس يا عل مذاقهم اتا سبي الامكان الا 2 pel‏ 


العقل الفعال حینئل 4 le‏ يم العقل العاشر الط وی" والعغل العرضی" 3 ئ ته dle‏ 


3 ست 


العناصر وم UP?‏ البه ee‏ حضرة الناميويت . 
قوله : p‏ والتعین ناش ( الح NS‏ 


إن قلت : هذا خالف ما ورث عنهی » من آن" العطینات عل حسب CULE‏ 


e 
وماورد من استواء الق بالنسبة إلى كل شىء . فانه » عليه كيف عکن استناد التعین‎ 
إلى الفاعل » مع أنه مستوی الدّسبة إلى طرف العلول ؟‎ 


قلت : قد مر متا آن القابل Tadd‏ من فيضه الاقدس » وآن استواء نسبته » من 
حيث القدرة إلى الطرفين . لا gly‏ اقتضاء جوده التام » و رحمته الواسعة لفلق ظامة 
العدم ينور الوجود» و تعسنه طرف الوجود و ؛ من جيه alse ave‏ دای امد مر 


فتأمل ۲ 


.» أي » « الجهات الخسيسة التی‎ - ١ 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۳۷ 


قوله : ( سوع أن پزرل ) الخ ۵/۷ . 

انا pee‏ بالسو غ oil‏ هو ععی الواز ۰ نه وجوت طرد gall‏ 3 بطريانالفعلية 
لحواز أن Jet‏ اكد al‏ لعارض و مانع ¢ ودب 

قوله : « والسادس آن" فيه) الخ ۱۱/۷۶ . 

آقول : بل عل ار کة الوهربة ad‏ الاشتداد » دون الذ ای » فتدبتر » 


3 Ja مر‎ s 


له : «فی القدم و الحدوت» UNE a‏ 

اقول : ode‏ الفریدة عنزلة الاحوال » ى السلوك العلمی . و هی من مهمات 
مسائل الحكمة النظريّة » إذ بها یعرف كيفية تقد م Gh‏ على العام » و سریان الحدوث 
و الز وال ی شراشر العام او در ENS AGT‏ 

قوله » قده : «تردید فى العبارة) الح ۱۷/۷ ۱/۷۵۹۰ 

آقول : الستفاد من کلام المحقّق التلاهیجی" » أن السبوقية بالغير |‘ من 
المسبوقية بالعدم » من جهة أن التبادر من العدم الغیر الجامع . 

قوله : aby‏ إشارة إلى أن التعریف» ال ۳/۷۵. 

أقول : مواده) قده » أن" مغاهم هذه الامور ply‏ غير محتاجة إلى التعریف 
الحقيق” » من جهة آنها کیفیتات طارية على الوجود ؛ و ذات تمس به فى البداهة . أو من 
“Ol age‏ مدالیلها آمور اصطلاحية » GRY‏ عينية lb‏ حتى تکون داتعاريف حقيقية 
غير ما يذكر ها فى عرف أهل النظر » فتأمل ! و القصود من هذاالکلام دفع مایقال : 
أن" اوه لایر ذة فى تعریف الحدوث » و عدمها فى تعریف القدم : G‏ أخنى مسا 
و Cl‏ يؤخذان فى تعریفها » و هذا ها عل بالتعريف . فأجاب بان التعریف الذ کور 
اسمی" ؛ لا حقيق” ؛ حتی يضره ما ذكر من احذور » فتدبر ! 

قوله : «کما قال الشیخ الممکن » الح ۱۳-۱۲/۷۵. 

| 


قول 9 al‏ ی مراد 4 رئدس اک r‏ ¢ من هذا الکلام 4 9 ۹ ن Ei‏ 


میرزا Gage‏ آشتیالی ۳۳۹ 


من ime asl‏ و العدم ¢ am‏ يقال Ol a‏ هذا شأن المتنع ¢ على مذاق الشمور : 
فانه لو اقتضی ذات المکن العدم » وقد تقرر » أن ما بالذ ات لا بزول إلا بزوال 
لد ات » فلا عکن أن یتنوّر بنور الوجود بسبب العلّة . بل الراد من هذا الکلام : آن" 
المکن لكات حسب ذاته غير مقتض لاو جود » فم يك ف حريم حشفته bere‏ حيث 
هوهو » عوجود » و عدمالوجودهوالليسية والعدم ؛ فهو محسب‌ذاته مفتض للااقتضای 
الذى لازمه الليسية و العدم » ؟ا صرح به Graal‏ الطوسی » و صدر التألهن » 
قد هما . 

قوله : « کالطبع » الح \0/Vo‏ . 

احدوث السمی باحدوت الوهری و الذائی » ما آبداه صدر cag tll‏ 
قده . فان" احدوث GLH‏ » قدکان نی عرف IRL‏ ۱ بطلق عن حدوث از مانیات» 
و GI‏ » على حدوث الزمان . و قد أطلق AKH‏ على کلم الزمانی » و Be BM glam‏ 
|‘ من i‏ بکون زمانيا بذاته 8 A‏ سیب کونه ی الز مان ï‏ طرفه ١‏ عل و حه الانطباق 
أو لا على وجه الانطباق . 

و لکن » SLT‏ الفريقين »لا کانا من ایکون لاحر iS‏ الجوهرية 1 Dyah Il glaa‏ 
الز ماني“ لاز مان 4 بالذ ات 96 لا بشع فيه أو ف طرفه » بالعرض be‏ زعموا 4 زو جواهر 
الاجسام العنصر ية dubs‏ » و صفاما 3 ] سبب سيق وحودها بالعدم (الغير 
الجامع ۷ ومن جهة ج د lee‏ و تعر عوارضها؛ معَصفة بالحدوث الزمانى بالعرض 
وتان تال RAS‏ محضفه به Sy‏ انا الافلاك ‏ فرغواآنها 
Aas)‏ مها على الز مان » من حهه حد و as‏ دن حر کا a‏ عبر مسیو AB‏ را لزمان و all‏ 3 
saz‏ > 

وصدر متألهة IRL‏ قد هم حبث‌آثبت بالرهان الثیر العرشی gat‏ اللدركة 

| ان × ax‏ ك 

elie‏ : «طرف الزمان» 


و ۳ تعليقه بر شرح åa ghin‏ کرت 


و السیلان فى ذوات الاجسام مطلقاً » من DEKI‏ و العنصریّات بأحعها » جعل كلها 
حادثة بالحدوث الزمانى بالذ ات » لابالعرض . و مصنت الکتاب » قده » حيث اعتار 
مذهبه » قدأه » و اقتدی داه » آشار بقوله » هذا إلى هذا القسم من ال+دوث الزمانی » 
اذى ۸ يتفطن به الجمهور » فتأمل | 

ولایتوهمن آن" مرجع هذاالحدوث إلى الحدوث الد ای" کاتوهمه بعض . لأنّها 
سبق عدمالمجامع ؛ و هذا غير امع . ولایازم منه‌الفصل pall‏ التناهی بین‌المکن والواجب 
OY‏ الراد بالغر التناهی » إن كان القداری منه . فلا مقدار هنا » حتّی بوصف الفصل 
بين الق و الخلق » MIL‏ تناهی القداری . و ٍن‌کان الراد به Wl‏ تناهی SAA‏ 6 
فهو فوق مالابتناهی عا لایتناهی AER‏ و و ها سواء قلنا مهذا التقد م أم له و لس 
هذا أيضاً السبق بالعلية » hid‏ بل هى مع‌الفکنث الوجودی فى موطن الأعيان» و باعتبار 
وجودى EAI‏ و المعلول » فتدبّر ! و لصاحب الشوارق هناكلام » يجب أن براجع 
إليه » فراجع » حتی يظهر ما حققناه رفع شہته » فتدبدر ! 

قوله : JS “Oly‏ موجود فاوجوده) الح UVT‏ 

أقو ل : اكان العدم لا ذات له » حتى يصير عكوماً el‏ و آنّه من 
جهة BLAYI‏ إلىالوجود تصير قابلا" الاتصاف ببعض الأحكام » و يسرى بعض أحكام 
الملكات والوجودا تإليه : بالعرض و بالتبع » فلذلکث جعلموضوع هذا اي الموجود » 
مع عدم اختصاصه به » لأجل عروضه له بالذ ات » و للأعدام المضافة إلى الوجود و 
المعدومات » ها صرح به فما سبق » بالعرض . و انا ۸ يقل SOL:‏ موجود و cele‏ 
بل قال : «فلوجوده) الخ » للإشارة إلى آن" هذا KH‏ نما يعرض للموجود » ولكن من 
حيث الوجود . إذ الاستقرار و الحصول cle Mes‏ يكون للموجود محسبالوجود . فانه 
يقال : وجد الشىء الفلاق ی وعاء کذا آو استقر 43 . و لا یقال وجوده وجد فى كذا . 
وهذا بحسب الفهم لعامتی » و Gal‏ بحسب BON‏ الشامخ RH‏ » فالوجود و الوجود 


OY» : <Í a‏ الحدوث الذاتى». 


| يرز مهدی آشتیانی \ i‏ 


ف هذا su‏ واحد » Pî‏ سس یکون وجوده عين ذاته . 

E‏ إن ما آفاده » قده » مبنى” على ما تقرّر فى athe‏ » من آن" الألفاظ موضوعة 
للمعانى العامة . فالوعاء موضوع لکل ما یستقر » آو بتحفق فیه‌الشیء» سواء کانالستقر 
من الجردات آو الادبات » و الجرد من الجردات الرسلة الحضة » آو الجرّدات 
البرزخية . و سواء کان الستقر فيه dle‏ الطبيعة و نشأة الادق السمی محضرقالناسوت» 
أو dle‏ اللکوت » أو حضرة الجبروت » أو التلاهوت » أو حضرة الوجود ااصرف 
والغيب المطلق . و لکن SIT‏ وجود هذه الحقايق عبن مهیانها على مذاق التحقیق » 
وهی ac‏ بذاتها » أو باطن ذواتا » فوعاء هذهالأمور نفسها من جهة استقرارهابذاتماء 
و ظهورها ق‌موطن حقيقتها . و المغايرة بين Co TI‏ و المظروف هنا بالاعتبار» فالسرمد 
الطلق اذى جعل جارى مجرى الوعاء للحق” » lel‏ . عبارة عن صرف وجوده » من 


حيث قيامه و ظهوره ali‏ و أسواء ده و aleo‏ > و استقر اره ف مقر الوجوب الصرف ¢ 


ew 


و الوحدة “abl‏ فة Tall‏ » و ماکان وجوده » تعالى' شأنه  KG‏ بنفسه و ذاته » و مستقرا 
ی عرش حقیقته » وکل شىء » غيره » EB‏ به » فیصح أن جعل وعاء لكل شىء . 
و ESI‏ جعلوا السّرمد محیطاً جميع الظّروف ‏ و ظرفاً لامها رمتا و أحمعها » فتدبر 
تكرف . و باحملة : لاکان الرمان مقدار ud‏ التجددات » و هو بوجه Cre ye‏ 
مد دها EKIS‏ هر مقدار ثياتالثابتات و دو ام‌الاز بات » و السرمدكينونة وجود 
“Gt!‏ تعالى » أزلا” Tal,‏ » و إحاطته بدوالوجود » و ختمه بالاحا Ab‏ القيومية c‏ فتأمل ! 

. ۷/۷٩ EL قوله : «کالحرکات»‎ 

مثال لاسیالات . 

قوله : den‏ وجه الانطباق» الح ۹/۷۰ . 

بناءء على Lo yoy‏ ركةالقطعية » الانطباق فی‌الخارج ؛ و على القول بعدم‌وجودها 
فالانطباق il‏ هن : 

قوله : «أوءلا على وجه الانطباق ) الح a/y‏ ۱۰ 


Yey‏ تعليقه برشرح منظوم4 کشت 


بل على وجه اتترسم > بالنسبة إلى الحركة التوسطية » و احصول فى جميع 
حدوده و آطرافه acl‏ إك الزمان . 

قوله : (كنفسها ) الح DYNA‏ 

آی : کنفس الفارقات . 

قوله : «بالإجمال ساسلتین» EN‏ ۰۱۳/۷۲ 

و آما مسب التفصیل » فلا سلسلة pb‏ متناهية » من جهة SNES!‏ کل سلسلة che‏ 
سلاسل غير متناهية » بل اشعال کل" موجود على ذلکث » من حبث أن کل شیء »فيه 
كل gee‏ او کل سوت وی با تیان روز Ea‏ ی 
ald]‏ بعدد نفوس الخلائق » . 

قوله : « الجپروت» الح ۱۵/۷۰ . 

هی فعلوت ‏ ما من ابر » من‌جهة انجبار نقصان‌الناقصات يكال الجيروتيات 
ف مرتبة نوها الهاءلکونه غاية ESE‏ دا » أو من UL‏ من جهة قاهريتها لكل موجود 
دونها . و هی تنقسم الى الجبروت الأعن الأعلى » و امن الأسفل » و الأيسر الأعلى » 
و الاسفل . و اللکوت gg‏ الایسر » وکن منبا لل LE‏ » و الاسفل 
ها بينا شرحه فما سبق » فراجع ! 

E,‏ مرجع قوله إلى سبق العدم الغبرالجامع » الد هری » النز ه عن‌التادی 
و التکمم » و التناهی و السلاتناهی» عل الاشیاء عن Goel‏ ك الواقعی" SAY‏ 
الذی ق رتبة العلة و مرتبة وجودها للمعلول » بل a‏ جميع مراتب الواقع 0 لا مره 
منه ؛ ها ق الزمانیات ‏ فتدبرتعرف . م ان تسمية السلسلةالأولى بالطَولية والاخری 
بالعرضية » من جهة کون بدء الساسلة الأولى he‏ العلل » و ما هو آقرب إليه علّة لا 
دونها» و هکذا لاف الشانية . 

قوله : «فقد کل مرتبة وجودية) El‏ ۰۱/۷۷ 


الفرق بین‌الفقدین OT‏ ق‌السلسلة العرضية کل مرتبة فاقدة ارتبة أخرئ فىعرضها 


میرزا GAgea‏ آشتیائی ۴ ۳ 


ف امتداد الزمان و بالعکس » و ق‌الطولية کل دان فاقد تال‌العال و مرتبة وجوده » 
سين لتر اشع أله ورام به تیه ووتنزده alg)‏ . و 
انا خص راسعة العدم بالأذهان » “OY‏ نحق الرسوم هنا الذ"هن دون الخارج» OY‏ 
أعدام الملكات آمور انتزاعية اعتبارية » SEY‏ ها دون الملكات . 

قو ale) : a!‏ آو راسم (ade‏ ال ۷ . 

کون کل مرتبة عدماً لأخری » من جهة آن کل فعلية آبية عن GEM‏ » و 
کل" واحدة منها محد‌ها غير متقررة ف الرتبة الأخرئ . و الراسمية باعتبار وجودها ی 
الأذهان  Leet gh‏ باعتبار ال AST‏ التتوشتطيةاءبوبالان SLM‏ و کونه عدماً باعتبار 
القطعية . 

قوله : «بل کل عدم للآخر ) الخ ۰۸/۷۷ 

أى : من حيث أن حد" كل مرتبة مقوّم ها » ا مر فى بیان مذهب الفهلوبین» 
و تباین کل و تنا کره بذاته مع امد الاخر . 

فان قلت : الوجودات ‏ السَاسلة SEI all‏ عال منها The‏ للد ا » وکل 
دان ظهور Mall‏ » و العلّة کا مر عام الملول و حد تام له « و ظهور Ve gil‏ بباینه » 
فکیف عکن fat of‏ کل عدماً SW‏ ؟ 

قلت : کون العلَة Cite‏ و واجدا للمعلول انا هو باعتبار del‏ الوجود » 
الجامع بها . و MS‏ کون العلول ظهوراً للعلّة . و أما بالتظر إلى حد کل واحد منها 
و مرتبتهالوجودية “IS c‏ واحد مت طارد مد الآخرء و مرتبته الوجودية . و بالجملة 
العلول ليس مع وجود العلَة و للمطلق شون لبست امقیّد معها شأن » و ESAS‏ قیل: 
ر کان‌الله » bs‏ يكن معه شی۶) . 

قوله : «نیر الدور الحقيقى) الخ ۰۱۰/۷۷ 

أى الفيض القد س و الوجود العام" و الرحمة الرّحمانية » أو نور ذات GH‏ » من 


جهة جیه فى GUM SN‏ الستاری في أعماق الوجودات : 


s 
ee تال ماه‎ 
تعليقه برشرح منظوبه حكم‎ yet 


واه : «من مدار فلجت) الخ Ve /VV‏ 

أقول : ّا كانت الالفاظ موضوعة للمعای العامة » فکا أن" مدار سير الشمس 
و EN‏ الظذاهرة بسمی بالفلکث » فکذلکث » مدار شس الحقيقة و EY‏ الأسمائية و 
الصفاتية فى مدار تلکث العوالم الإلهية » يسمى بالأفلاك . و ات ميت تلكك الأيام 
Cb‏ 4 والأيام العروجية 3 ó‏ و dls a)‏ 5 تعرج إليه ELAN‏ و الروح 
و وم کان ig wrt‏ لمن الت ١ 0 ris‏ 0 الایام الاو مدار 5 rel‏ 
e‏ ارت و ظهوراته 4 و الایام الشانية مدار ات اسم الله و ظهوراته ۳۳ الحم ir‏ 
خلق‌الستموات والارض > من جهة أن خلقها و lee‏ "واحد » عقتضى ار كةالجوهرية . 
و الشائية بو ءالجمع 6 و Yb (a‏ «کطی اسجل" ا 1 و (ela (os‏ اا 
الأصلى" »و باطنهااحقيى Sol‏ هى القواهر اطمروتية» و الرو حالاعظم إمامها وسيدها ‏ 
إلى أصلها و حقيقتهاء الى هی اارتبة الأحدية الذ اتقو مقاءالتّعيّن الاوّل والبرزخيّة 
الأو لى » و حضرة القهارية الكبرئ AY‏ من باطن اسم الدّهر والديهور . 

إن قلت : يلزم على ما أفاده سبق العدم الواقعی لکل عقل من العقول بالنّسبة 
إل الح عدر ھا ع 

قات 3 مراده العلل الحقيقية و هی وسائط وجودبة 4 فتامتل ۱ 

قوله : «و ذكرهم) الخ ۱۱/۷۷ . 

EPER oi il‏ المقام ظهوره cor! dle 2 (u2)‏ و الفرق 2 رقيقته 3 حفیفته 
بالاسم الجامع الأعظم الالمى » Gill‏ هو أصلالأسماء و سیدها ؛ و هو باطن اسم ارب 
و عامه و Anak. As‏ 3 و امه 4 و وا aca‏ الأمواء و مظاهرها الَتى ھی bs‏ العوالم 

\ = المعار ج (V+)‏ 000 

۲ - «ما خلقكم ولا بعشکم الا کذفس واحدة», لقمان OCS)‏ ۲۸ 


AE Cot} ASDI - ۳ 


میرزا مهدی آشتیانی Pto‏ 


ال رر رة » حیث من رأه » فقد ری (ge) SULT ee‏ : «من BL‏ فقد رأىالحق ce‏ 
ابا وجقالة = 
و Al‏ و at‏ ابن آدم صورة" bs‏ فيه “Sale ee‏ ار 

آو بیان‌العهود LAY)‏ » و الواثیق TIL‏ »الى أحذت من الوجودات فى تلكث 
العوالم » المسماة بعالم الذ ر و الیثاق عندهم . و ت ذکيرهم عا أخذ منهم من GEM‏ بالإيمان 
بالستبوة الختمية » و MAY I‏ و الودة ‌القری Sic‏ هی أصل الاعان و حفیقته 
و روحه . و الباءالذ کورة » فى هذه الاية الشريفة » و ان کانت إضافتها إلى اسمالله 
مشعرة بأن الراد ما الایام EAYN‏ » و أن" الراد بتذ کیرها حشر حيع الوجودات » 
بتوسنط حقیقته - الكاملة » ASU‏ لاونسان الختمی الحمّد» (ص) - إلى الله و الاسم 
الأعظم ا لجامع الالمى” فى القوس الصعودی ‏ و القيامة العظمى » و لکن" الاه رکونما 
‘él‏ من القسمتن » من جهة آن" اسمالله شامل لاس الوظع » و عکن أن یکون الراد مها 
بقرينة التتذكير الظناهر فى العنی الأول » الابام الربوى » كما حملها قده » علا . 

قوله : « کما ينسب إلى » الخ ۰۱۳/۷۷ 

آی : یی آرسطو و آتباعه SB UG].‏ ینسب 0351S. aU OY cad]‏ المعلم 
JL‏ » فى كتاب انمع بين ار أيين » عدم الخالفة بينه و بين آستاده القائل حدوث العالم 
و مسبوقيته با لعدم الوا قعى : 

قوله : «مما اصطلحت» الخ IANN‏ 

أى : اصطلحت على التسمية » لا على السمی فانه مذكور ىكلام العرفاء 
الشامحین و AKH‏ البارعين . 

قوله : «فحدث» الخ ۰۱۰/۷۷ 

أى : حدث و جدد من الرتبة الأحديّة فى حضرة الواحدية . و بیان مقصوده c‏ 
ده » من هذا الکلام بتوقف le‏ مهید مقدمات : 


الال « “Ol‏ حقيقة oH‏ » تعالى > عند الیچناء » عبارة عن الوجود بشرط لا » 


E تعليقه بر شرح منظومة‎ ve 


ای پشرط طرد كافة الاعدام و التقائص » العبر عنه عندهر عرتبة الأحدية الذ اتية ؛ 


š 


و الوحود الیحت all‏ فت الساذج الخالص اس Ves,‏ العر فاء ¢ عيارة عن الوحود 


SNe he RN, 1 ۳۰ b الد دشر‎ 


۴ 


الل اسم فا و لا رسم ولا نعت طا و لا وصف . و تعبر عنه © ANS‏ 


۱ 


الوجود ¢ EPT‏ الوجود ۳1 قيل الوجود ¢ MORA‏ ¢ و الطلق فعله c‏ و القسد 


dos ell الغیوب ؛ و اهوية‎ Cae elas » 
ee 4 Lal 


1. 


۰ oyl 
Laas pb ة تنقسم ال قله‎ PS g آن کل واحدة من الوحدة‎ ASCH و‎ 


العبّر [oe‏ عنده بالاضافية . و الراد بالاول + الوحدة So ab pty WS‏ لا ea‏ 


فما المقابلة للكثرة أيضا . و من الشانية » ما يعتير ذلکث فما . و بعبارة آخری : الأولى e‏ 
ما يكون عبن الواحد » و الثانية » ما یکون نعت الواحد . 

و الثالثة : أن ول الراتب العرفانية Seb‏ الوجود مرتية غب اليرت والوجود 
الق" اليا هى دقيقة MS Se‏ العارفين h‏ ولا JSR,‏ فمأ ١‏ اسم 3 er) y‏ 4 و ce Y‏ 
و Y‏ صفة 6 “sl‏ 1 حتی الصفات الذ اتبة ce‏ هله aM‏ غير shes‏ 65 من الات 6 
WSs‏ منم ¢ من جهة “ol‏ إطلاق المرتية فرع التعين » ولا Cori‏ ف هذه المرتبة ع 
أصلا" . بل الرتية التالية ها أيضاًءلم یعد‌ها بعضهم من‌اطراتب . وعبر عنها ' بالاعتبارات 
العرفانية » من جهة il‏ لیس فما V1‏ تعین واحد » هو مستهلکت اج ING‏ 

و ثای الراتب مرتبة کون ذاته لذاته » فحسب . أى ظهوره بالاحدية STUN‏ ع 
و شاهدا و We‏ لذانه بذاته » و نی هذه الرتبة Gi peel‏ واحد » هو fel‏ التعینات 
E ESN FREE,‏ ان الأول . و هو ما ذکر » من کونه لذانه » فحسب » و کونه 
شاعم hs anaes‏ لها dw Lakai ols‏ صرف الوجود» و صرف الوجود صرف کل الوجود 

١ sl EA‏ «فی مرئمة eet‏ ا 


۲ - آی : «عن مرتبة غيب الغیوب». 


ميرزا مهدی آشتیانی rey‏ 


و کالاته الوجودبة و cel‏ ق هذه الرتبة علمه بذاته و شهوده لذاته » فهو رشمد فما 
ذاته ؛ و يشبك جميع Gilad!‏ و الوجودات بعين شپوده andy » ID‏ .و نکون شود 
لد ات مقصوداً بذاته » و شهود كالاتما » من الأسماء و الصفات » مقصوداً بالتبع » و 
يعببّر عنها : بشهودالفصل جملا -كشهود المكاشف حيع الأغصان و الأوراق والأثمارء 
وو لدو ات - و عقام حع الجمع DE R‏ و Dep‏ الأوی" 
و daa‏ الحقايق » و مقام أو ol‏ > و غبراها من الألقاب و cle‏ . و لكن » لتاكانت 
لذ هذه اا OVIN‏ » و مظاهرها الستجنة ی غت الد ات - 
و هی yal‏ واحد سبط > foe‏ بالاجال الوجودی > ععنی البساطة و BALES‏ الوجودية - 
لا بظهر » فى هذه الرتبة c‏ مفاهم الأسماء و الصفات و مظاهرها » الَتى هی الاعیان 
الثتابتة . بل الظّاهر فما هو الأسماء sth bs To‏ هی المفاتيح الأولى' لغیب‌الوجود 
و هی » کالوجود الطلق » مطلقة و عامة RAN‏ » و هی عين الواحد » لا نعت الواحد . 
و LSU‏ مرتبة ظهوره بذاته » و بأسمائه و صفاته » و صورها و مظاهرها » العبر 
dal E‏ .. و جاعت الكثرة » ی هذه الرتبة » CAST‏ و عا شنت . و یعبر 
عنها ١١ elas‏ د » و التعیین GUS‏ » و المرزخحية الثانية » و olin‏ الجمع و قاب 
قوسين » و حوها من الالقاب . وی هذه المرتبة » يظهر مه اهم الأسماء و الصتفات > و 
مظاهرها » Sal‏ هی الاعیان » آی : التاق الکنونة ۱ بي المرتبة_الأولى' و CANS‏ 
و الستجنة فيهما » و الستترة نحت شعاع شس الأحدية » السامة و المقهورة بقهارية اسم 
olga‏ ¢ تعالى' ails‏ العز ين . 
Llo‏ تكن هذه الحقايق » عفاهيمها و تعيئناتهاء ظاهرة فى الرتبتین ced gM‏ 
ولا متحفقه فى اضر تين » E‏ ظهرت فى هذه المرتبةالتالثة » فصح أن يقال : أتهاحادثة 
جديدة » لا بالحدوث GUY‏ » لعدم تأخدّرها عن الق زماناً » و إذ ليس هناك صباح 


۱ - «المکمونة» » خ ل. 


YEA‏ تعليقه بر شرح منظویة حکمت 


ولامساء ولاه السلسلة oda gc Ts yall‏ ی a ALS, ball‏ فئان 
فقط » لاه بلحاظ العقل صرفاً . و لا بالحدوث الدهری » لانها خارجة عن الخلق و 
و النسب » وهی آول رتب الذ ات بوجه . و با S‏ الدهری pet‏ 
العلول عن علته » بالتآختر الواقع فى الساسلة الطولية » و حدیث العلية و المعلولية 
منمیحی ی هذه GL‏ . لانها لا معلولة بلا ZS gles‏ الذ ات Ste‏ و من مراتها 
و باقية ببقاما و موجودة بوجودها ؛ لا بإبقائها و اجادها ؛ بل هی من مراتب وجوده › 
Ube‏ » بل AL‏ ليه كالهية لوجوده القدس » لو فرض أن تکون له مهية . 

فهى حادثة بالحدوث الاسمى” : ععنى آنها » بمفاهيمها » لم تكن مع مقام غيب 
الغیوب و فونه Cy pall‏ الاطية » لاجل کونبا > لا اسم فا ولا رسم » ولا نعت لا و لا 
وصف ‏ ولا ی مرتبة الأحدية » ثم جاءت فى مرتبة الواحدية و ظهرت فما . و یضاً 
هذا الدب وكين باغتبار حدوث مفاهم الأسماء و الصفات »و مظاهرها الاعيانية» و بای 
الحدوثات باعتبار وجودات‌الاشیاء . وهو عام طمیع‌الاشیاء بنبج واحد» من الزمانيات 
و الددهریات » و الس GUL‏ الواقعة فى" السمرمد الاعن الاسفل » لان مفاهم جميعها 
حديئة حلاف باق الحدوثات . فلا يقال آنه راجع إل Syst‏ الد هری ‏ آو الذ ای » 
فتأمل ! 

و له : «الاسماء والرسوم) الخ 1" 

الر اد بالأسماء مثل مفاهیم العام و القادر و ای و حوها . و بالرسوم مظاهرها 
مثل الانسان و الحيوان و حوهما . و یکون وجه تسميتها بالرسوم » من جهة آنها مظاهر 
الاسماء و clad gad‏ رة ر مم الدار . و عکن أن ol bla Sy‏ من كلها " الهینات Hee Vly‏ 
WT aS‏ بظهر ما آفاده وده EAEG‏ 

قوله : «و کما أن كلما جاء» الخ ۰۱۷/۷۷ 


. العدوت الزمانی»‎ OY» ۰ Ela 


۲« کلیهما» » خ me‏ 


۳4۹ e eal مهدى‎ l; دير‎ 


هذا ۳ y‏ دخل EE aj‏ ¢ بل امراك هرد بیان الواقع ¢ See dsl A‏ من 
حديث حدوث ele‏ و اارسوم » من جهة ما قرر » من آن" الدّهايات هی الرجوع إلى 
البدايات . و هذا Ce‏ يدل" على آن" الراد من الاسماء المهيّات » SNUG‏ تصير ممحوة 
و مطموسة Le‏ رجو ع الكل" إأيه ¢ ais‏ ¢ وتذاب زحاحات Ae ¢ ike‏ طلوع 
شمس الحقيقة بالقهارية الوجودية . ولکن » وجه دقیق عرفانی يمكن ادم “ISI es‏ 
ال الوحدة الصم فة 4 حتی clei‏ و الصفات » من tej Pe ago‏ حشوره ال Wane‏ 
وجود التاق ؛ محشورية مظاهرهها إلى الوجود المطلق 4 من Ago‏ ف الظداهر Ol gic‏ 


الباطن ¢ والجاز قنطرةالحقيقة _ و tai ole‏ استشهاده al gå‏ 0 3 و كال الإخلاص) 


الخ : 

قوله : «عند مصیر الكل » الخ ۰۱/۷۸ 

آی : فى القيمة الکبری و نفخ ا RR‏ اه ن الاو ١‏ ) 
إلا من سبقت له الحسنى : من الّذين قامت قيامتهم العظمى » فى هذه النّشأة » بالفناء 


قالله » و البقاء به . 

قوله : ركما قال سيد الخ ۰۱/۷۸ 

الراد بالصّفات التعيّنات » ها قيل : أن الصفة هو التعين » و الاسم هوالذ ات 
مع Gat‏ » و السمی الذات ‏ من Cue‏ هی هی . فالراد آن کال الاحلاص dy‏ 
ا بالخلاص a‏ مطلقاً » نی کل ما یوذن بالکترة عنه » تعال ۰ حتی 
كثرة الأسماء و الرسوم ینت لا اللات ببفان- Seal = GH Ss ed‏ 
العام » و الخاصی"» و fast‏ الخواصی" » و آحص خواص الخواصی و بالتوحید 


الافعای و lal‏ - الاحعلاص al‏ ¢ ععی صر pa i‏ عليه و روبه کل وجود 9% ذات 


وصفة و فعل مستغرقة و مسم‌لکة ی ذاته و صفاته و أفعاله لحن > ى هذه النظر 


۱ = )3 نفخ فى الصور فصعق دن فی السموات ودن u Yl‏ الامن شاء انته» 5 الژمر 


TN: (v4) 


aes 4a glans تعليقه بر شرح‎ Yoe 


بشاهد الكثرة مستبلكة فى الوحدة » وفیه نوع من‌الشبرك . و کال‌الاخلاص هوالخلاص 
عن الشرك مطلقاً » بننىكثرة الاسماء و الصفات مطلقاً . و رژية الذ ات » من حيث 
مقام الأحدية الذ اتية القاهرة لكل شىء » الماحية JS‏ اسم و تعین » 4اکان فى بدو 
الظهور . 

فکلام سيد الوحدین » (ع) » دليل على الحدوث الاسمى » و ول الاشیاء إلى 
الفناء المطلق . من جهة أنه عليهالصلوة والسّلام » جعل نماية الترقى الکال و السلوك 
“WL‏ للموحّدين » نی الاسماء و الرسوم امن ا لمق ضاف لت ا بابلا > بات: 
هذه حادثة » ليست مأحوذة فى مرتبة الأحديّة » لم يكن مقتضى کال المعرفة نفيها » بل 
كان مقتضاها إثباتها » كما لا Ge‏ و أيضاً < Re‏ أن" SUL‏ هوالرجوع إلى البدايات 
بظهر أن" البداية Lat‏ » كانت le‏ صورة ANN‏ » فتدبر ! 

قوله : «من الکلام الالهی» الخ ۰۲/۷۸ 


ee gih أسواء الوجودات»‎ “ol his اس‎ S على‎ 2 day atl معنی الابة‎ 


عبارة 
عن‌الهیات و الأعيان BEN‏ » إن هی الا أسماء » صارت tlw‏ > و حدود؟ الفرقية 
شيا أظهورتها و انزو رها : و ERS‏ خر دات ا و eA‏ 1 
Ney Gia‏ ای ى اا اک أصقاع العوالم و الحضرات » تكون » من حيث 
انتساما إلينا » منز ia‏ عن الحدود و التعیینات » الى هی منبع الشروژای الدمظ اف 
و ما أنزلالله » عزوجل" » ode‏ الأسماء و التعیتنات » من سلطان أى : ماجعلها بالفیض 
القدس بالذ ات . فان السلطان‌التازل » من عنده بالذ ات » هوالوجود الساری والتّور 
OC‏ ااری ی آودية آقدار Le gly » SLA‏ المکنات PW ede GY.‏ » و آثر 
البدء » و الظ ل الممدود » والماء السکوب ‏ و الرحة الواسعة TANI‏ © و الشية الفعلية 
الوجودية السارية » و الق الخلوق به » والحيوة الطلقة » الى هاکل شیء حى . 


قوله : » ع » «توحيده تمييزه عن حاقه ) الح SINK‏ 


ma Garces . تا التی‎ 3 sl =, \\ 


ميرزا مهدی الاد ۳۰۱ 


إشارة إلى بطلان احلول و الاتحاد 6 و م a‏ ورد هن ORIS a‏ بلا Gls‏ تعطیل و 


ol‏ الخلق بلاحق زندقة و لاد . و التتميز من الخلق » ما بفنائه و اندكاكه فيه » فى 
مام الكثرة » نی الوحدة » و ما رژية الخلق آظلال وحوده و مظاهر أمائه وصفاته 
ق مقام الو حدة فى الكثرة . و بالجملة : مقتضی التوحيد الذ الى و الصفای و الافعالى 
و الاثاری الّذی لسانه : یامن هو ولا هو لا هی رقل هواش احد أ له الصمتد 
ايف یلد ou‏ و ne‏ بکن له کفوا GSAS ged‏ عین‌الوحدة 
و ثبات الوحدة فى عین‌الکثرة . و ذلکث مجعل بینونةالخاق عناق بينونة النىء مع‌الشیء 
و العکس مع الما کس » و الصفة مع الوصوف » التى هی عين الربط بالوصوف » 
لاشيئاً فى slo‏ 6 و Waa‏ ی قباله . و البه آشاز بعض ‌العارفن بقوله : من‌وتو عارض 
ذات وجوديم . 

فالتعینات اللا بالخلق » کلها Jeki‏ نور الوجود الطلق » و الفیضش 
المقدّس الستاذ حامق Seth‏ مر ی وتان تانه زا لاله اتخلی وا "Tah‏ 
و استفادة ما اصطلح عليه من هذا الكلام الربانی" » الصادر عن معدن العصمة » و أصل 
الجود و الرّحمة » أن المراد بالخلق ف كلامه» ع الهیات العبر عنهاء فى الاية الشسريفة» 
c ole‏ الى جعل توحيد الق" © تعال_ » cl‏ ظهوره بالاحدية الصسرفة يأو مقام 
غيب الموية » و عنقاء مغرب الوجود » و مقام لااسم ولارسم > ولا تعين ولاوصف» 
و oad‏ عنها "» يتأخدّرها عن ذلکث القام الشنامخ الحار المهيب اللازم * Met‏ 
و تجددها الماهوى » بعد مالم تكن شیا مذكوراً » ولافى eh‏ الكتاب الا كبر مرقوماً 
مسطوراً . 

sec) et ge Vines 

2 Ott .لاف‎ 

۳ - آی ۰ «عن الاسماء» ١‏ 

۽ - أى ۰ «بتأخرها الملازم». 


yey‏ تعليقه بر شرح daghi‏ حعکمت 
و قد آفاد فى الحاشية ما پستفاد منه CR‏ ذكرناه و شرحناه » فراجع لها » حتی 
بظهر لكك جليئّة الحال » و ينضح حمّة هذا القال . 
قوله : «لا التباین العزلی» الخ 9/۷۸ -1. 
لاه « لوکان التبان elles‏ أمكن gly‏ .قالغا حيد الحقيى ‏ « لاه 
تکون الوجودات dele‏ آشیاء ی حیالالّه»و و حاط و تکون آشیاء شاالربط 
“eal all ee eat O EAN Si cathy, alll adi‏ 


r 


لفتراء إلى ih‏ » ' الاآية » واكان حدوثها Bye‏ اما . 

و ALLL‏ ل ر کانت الهینات Sole‏ هی وجه الخلق و الامکان Moke‏ » و کان 
الوجود » الذی هو وجهالله البارء olai‏ » اعتباريًا غير متأصل » تصير بینونة “GEN‏ 
عن الخلق عزلية » لعدم السنخية لفيثية بين العلدّة و العلول . و يتحقاق فى دارالوجود > 
والتحقق سنخان » و تظهر الکثرة الحقيقية قالبین» فلا حصل التوحيد الحقيق” » ولا 
يظهر سلطان الأحديّة الوجوبيئّة LAN‏ » و تصير تلكك الکثرات » اما أزلية قدعة › 
غير مجعولة » كنا هو مذهب غاغة التکلمین » أو Bole‏ بالحدوث الغير gahl‏ من‌جهة 
UST‏ أشياء ما ادوث » لانفس الربط و احدوث » فتدبتر | 

قوله : «ممّن عقله فى التأصال»  SUVA‏ 

أى : بالنسبة إلى جميع العقول » الكاية و الجزئية » الطولية و العرضية » البادية 
و الصاعدة» غير العقل الحمدی » ص و الرّوح GIN‏ الختمى"» الّذى » هو بالحقيقة 
لايبائن تلكث الحقيقة SAY! ISS‏ » بل‌هی عبن نفسه‌الشر يفة حك یلا ری ام 
لانه » ع » مظهر الاحدية الل اتبة » وسار العقول و الارواح » مظهر الواحدية . 
و الواحدية فرع الاحدية وظاهرها » وهی آصاها و باطنها . و الظّاهر عنوان الباطن و 
الجاز قنطرة الحقيقة » تأمّل » تعرف آسرار الطتريقة ! 

pier (tomes - ۱ 


E Oe y 


میرزا مهدى آشتیانی var‏ 


قوله : «فلى فيه معنی » الخ ۰۹/۷۸ 

و هذا gall‏ کون روحه » ع ؛ من رقايق روحه الكلى الجمعى AW‏ » حك : 
«نفوسک فى اللفوس ( و Styl‏ فى الارواح ( و بک dlet‏ وب تم » و ولولا نا 
eae.‏ لام و الافلاك» » و «الروح القدس » ف OLLI‏ الصاغورة » ذاق من حدائقنا 
ابا کورة) . 

قوله » «تقریر و تثبیت» الخ ۱۱/۷۸ . 

أى : هذا البيت تقربر و تثبیت ها قرر فى البیت السابق » و تفریع عليه » ولیس 
عطلب بجدید آخر . 

قوله : «إشارة) الخ ۱۱/۷۸ . 

كل EAT ¢ ewe‏ ختامه کت و فی الک فلیتنانس 
OSE‏ والتهايات هو الرجوع ال‌البدایات . و بالجملة : كا أن التعيتنات 
كانت » فى بدایةالامر غير ظاهرة » بل مسبوقة E » To.‏ ظهرت و جددت 
من الرتبة الاحدية » JAS‏ كك تطوی بالاسم | لقاهر » بعد نشر ها من الاسعاء الناسية للنشر 
من المبدء و المنشى و COPS‏ عند ظهور الحق" بالاحدية » و القهارية » الفنية 
للتعسّنات » و الاحية UY‏ الحدود و الكثرات » فى القیدمةو الطامة الکبری » بالنسية 
إلى العموم » وف القبلمة العظمی" و او ااطلق و Gel‏ و الطمس القصوی » بالنسبة 
dy‏ الخصوص ‏ بر د الامانات لل آأهلها » امتثالا" لقوله تعای : « ین “Hl‏ مر کم 
SRT‏ 

قوله ر کالمیدء» الخ ۸ . 

أقول : الابداء » بالنّسبة إلىالكل » و الابداع » بالعی E ral‏ إلى 

العتول والنفوس LAS‏ » و الافلاك » و الانشاء بالنسبة إلى JUL dle‏ » و التکون 

۱ - المطففین CCAY)‏ ۰۲۱ 
۲ - النساء (4) ۰ ۰۸. 


۵ ۳ تعليقه در شرح منظومة CKE‏ 


بالتسبة إلى dle‏ الوالید و العناصر . و عکن أن یکون المبدى » بالتسبة إلى العقول Lat‏ 
و البدع SASL‏ النفوس » و الانشاء» بالنسبة إلى dle‏ المغال والافلاك » و التکون 
aL‏ ای العناصر و الولدات . 

45 له : « کما هو طر da,‏ العر فاء» الخ ۷۸ .- 

ae ac,‏ سے ت له ¢ ا 

e ذهبوا إلى أن كل موجود من الموجودات مظهر اسم من أمعاءالله » تعالى‎ ail 
› وأته » من حيث ذاته المقدّسة » غنى” عن العالین » و أن ربطه بالعام » و تأثيره فيه‎ 
4 الجمع 4 و‎ eles ؛ و‎ GOH من حیث أسوائه و صفاته » و حضرة الواحدیة و التعین‎ 
! peo c a) = il تفر مو جود بالاسم‎ 

۾ : «لماسوی » الخ ۱4/۷۸ . 

aJl سوائية له بالبيسية‎ S الامر ¢ الذى‎ dle حتی‎ 4 E "S id 3 ۳ 

تعالىا » Gf‏ بلحاظ مسلکث Cale‏ الحکاء » أو من جهة أن الراد عاسوی ماسوی الذ ات 
من حيث مقام لااسم له ولارسم ‘eu she‏ من Tae ALE yt‏ و الو Cadre‏ والسَوائة 
mies‏ » و و بالوجود الر بط ی الحرف ۰ 

قد مروجه تسمیا AM‏ 
فوله : «والخلق) ۰۱۶/۷۸ 


Ste. oe 


Am 9‏ تسمیم. | بالخلق 5 rae le‏ 4 انا فانا 


we w 


PEE 


عفته‌ی الح ركة الجوهرية و الاد 


قوله : «و أعراضه تابعة) ال لخ ۰۲/۷۹ 

أقول : بل هی ane‏ ق‌الوجود » و جددها عين مد ده , و "ON‏ التعبير بالتبعية 
لمكان حفظ الراتب » و لحاظ Le als TALAN‏ . لأن" العرض متّحد مع الموضوع > 
الذی هو الصورة ‏ الذوهرية عند =m‏ السحقیق . و برهانه : آنه لو é‏ يكن Tone‏ 


معه » كاتحاد الاصل مع ذر و AS‏ و آغصانه و شونه » فلا حاو : 


مير را مهدی aaah‏ نی © ۳۵ 


إا أن يكون فاعلا مفيداً له » و هو يناقض ما ثبت فى محلّه » من أن توسیط ۱ 
الجسم و اتشان بتوساط الوضع ¢ ولا وضع له ا إلى مو صوعه 6 و حالف ماتقرر 
ایض من آن الموضوع من dla‏ مشخّصات العرض » و أن العلة المفيدة يجب أن تکون 
آقوی من العلول الستفید » و الجوهر الصوری ‏ لاشكك أنه أقوئ من العرض . 

LL,‏ أن تکون الصورة مفيدة له » و هو أيضاً الف القاعدة الاولى) » من جهة 
فقد الوضع و احاذات be‏ 

و اما أن یکون واسطة فى ثبوت الصّورة للجسم » أو هی واسطة فى ثبوته له . 
و الاوّل أيضاً » یناقض القاعدة الثانية و الثالثة . و GU‏ مستلزم لاتصاف الصورة به 


۳ داتا) حت 


ی عکن أن تصير سيا لاتتصاف الجسم به» فننقل الکلام LASS‏ اتصافها؟ 


به » حتی اال ll‏ ما یتصف به بذاته » من دون حيثية تقبيدية زائدة » و تکون 
ماز ومة ل هكذلكك . فتکون حينئذ مجعواة بعين جعله » JAZ OY‏ الجعل بين السلازم و 
الملزوم يناف a jell‏ بينها . و أيضاً » لو لم يكن منبعئاً عن ذانها » لكان فى عرض ذاتها > 
مع أن" کل" فعليّة آبية عن Cad‏ الاخرئ» و لوكان شرطأ أو معدا ها » فأما آنیکون 
فى عرض الصورة » فيلزم انقلاب العرض صورة » و تصور المادة بصورتين محتلفتین » 
مپاینتین عر ضیتین > ی زمان واحد » بل ی آن واحد . وهو ی a>‏ وجود شىء واحد 
بوجودین » و ENS‏ محال ضرورة . 

و OTL‏ یکون فى طول الصورة و ET‏ منها » فیلزم ما ذکر من انقلاب العرض 
صورة و جوهراً » فى من الاقسام آن تکون الصورة ی طوله » و یکون هو منبعثاً عنها 
و متّحداً معها و موجوداً و محعولا" بعين وجودها » و جعلها . 

قوله : «و قابلها مت‌حدة) الخ ۲/۷۹ . 

إشارة إلى اتحادا مادة مع الصورة » لان نسبةالمادة مع الصورة نسبة اللا متحصل 

. Gos «دأثیر»‎ - ۱ 

۲ - أى ۰ «اتصاف الصورة». 


VOR‏ 5 تعلیته برشرح منظومة حت 


مع التحصل » و اش GS‏ بیها اتحادی عند al‏ الحق و الحقيقة » لا انضمای" 
ارتباطی . و يؤيده : 

قو له slot):‏ الجنس مع الفصل» N۹‏ 

فإنه آیضاً اتحاد اللا متحصل مع التحصتل » والمهم مع المتعيّن » ولاینا ف 
ESI‏ ما سیجیء منه » قده » من اختیار GUSTS » Gea GSKA‏ مبحث 
الوجود + الد ھی » و سند کره وای بابه » ان شاءالّه » تعال . 

قوله : ولا وعائهما وعاء) الخ ONS‏ 

ll‏ : وعاء العدمین وعاء الوجودن . ععی آنه » کا آن وعاء الوجودی زمان 
لکونهیا زمانیین تدرمجی" الحصول » فکذلکت وعاء العدس‌ن . او عق آن" وعاءالعدمین 
بعیئه » وعاء الوجودین . و ذلکک » لان" کل" Te‏ من ذلکث Mylo GN‏ مسبوق 
بالعدم فى مرتبة » الحد السابق و اللا حق » و ها وجود ان کل واحد منها عدم » أو 
راسم عدم لذلكث الحد » فوعائها بعینه وعاء الوجودن : الوجود السایق » وعائه › 
آی : زمان حشقه السیال» وعاء العدم السابق » و الوجود التلاحق » وعائه بعينه وعاء 
للعدم السلاحق . 

قوله : «المکتنشین به» الخ ۰۱/۷۹ 

الضمیر فى قوله الکتنفین به راجع إلى السیال » و ی کل حد منه . 

قوله : روهکذا فيما (gh‏ الخ ۸/۷۹. 

آی : الحدود الفرضيَة » الى glans‏ فیه بالوافاة الاتبّات she‏ الاعراض she‏ 
الوهم و الفرض » حسب Syd‏ التصل للانقسامات pall‏ المتناهية ؛ 


قوله : «و لا سیما» الخ F4‏ 
وجه الاستثناء کونما متوافقة الاجزاء » و الوافقة للکل فى الحد و ار سم ۱ 
قوله : «و يمكن أن يقرء) الخ ۰۱۳/۷۹ 


أى : مک أ تفرع جزثة وكلية بالاصب (glad c‏ وال Le‏ سوی ¢ باعشار 


بیرزا مبهدی آشتیانی Yoy‏ 

تأویلها Ob abl‏ و الجسمانیات » و أن يقرء مضافة إلى ضمیر » برجع إلى ماسوی) » 
باعتبار لفظه . 

قوله : «کما أن حفظ کل » الخ ۱۷/۷۹. 

آی عقتضی الح aS‏ الجوهرية » آو لا هو الشاهد احسوس من تبد اه و حلیله c‏ 
من جهة فعل الکیفیات الفاعلة و الحرارة الغر زية» و السنة الضرورية» و کون القوی 
الجسانية متناهية التآثر و ار . 

قوله : «صاحبه ... البسيط) El‏ ۰۲/۸۰ 

أى رب التوع » والتعبیر عنه بالصاحب » اما من‌جهة اتصال وجوده الرابطی" 
و مصاحبة فیضه الوجودی و عنایته الذ اتبة به glee‏ من جهة کینونته ی حضرته کینونة 
الفر ع فى الاصل » و کینونته فيه كينونة الاصل فى الفر ع . 

توله : SAS)‏ هو کروح» اج ۰۲/۸۰ 

التعبير بالجسد و الر وح > من حبث اظ التجرد و لتجسم > و gall‏ و 
الصنورة » من جهة لحاظ الظهور و البطون » و بالاصل والفرع من جهة لحاظ SAY‏ 
و التتفصيل و الجمع و الفرق . 

قوله : «من ورائهم محیط» الح ۰4/۸۰ 

اشارة إلى أن" لاموثر فى الوجود [ GBI‏ » و أن هذه العقول LIN‏ جهات 
فاعليّة الله » و أنّها تفعل بو لالله و قوّته و بالجملة إشارة إلى التوحيد الفعلی" » فتدبر ! 


56 = ل ی ف eee‏ 7 
فى کر الاقوال فى ERF‏ وا قمها لابزال 


قوله : «غرر فى ذكر الأقرال) ال 5/۸۰ . 

مئاسية هذاالبحث للمبحث السابق معلومة» و إنكان قد ي كك راق مبحث فعلالله 
تعالى» أيضاً ؛ و لكل" وجهة هو مولا»۱ . 

قوله : ale gay‏ الحدوث» ال 5/۸۰. 

قيل عليه : ولا" » أن" نفس OL‏ و الوقت من حلة العام » فلامعنی لتخصیصه" 
بوقت محصوص ‏ و إلا يلزم أن يكون OL‏ زمان . و ثانياً » الأفلاك » سیب الفلكك 
الاطلس » اذى محرکته حامل الرّمان و محّصله أيضا . من حلة العام » وهی ۲ ليست 
مخصّصة للحدوث بوقت مخصوص > و إلا یازم تأخدرها عن الزمان » مع تقدمها علیه» 
هذا خلف . 

و عکن أن يجاب عن الابرادين : بأن المراد من العام هنا DESLI‏ الواقعة ف 
الزمان المحاطة به » لانفس الزمان والأفلاك الحاملة حركاتما یناه . أو آن الزّمان زمانى 
بذاته » لا زمان آخر » فهو لاحتاج إلى وقت آخر مخصّص حدوثه به » بل هو تخصص 
الحدوث بنفس‌ذانه . و کذلکه الأفلالك ne‏ محتاجة ال‌زمان مخصتص حدوئما به » لها 
حادثة مع الزمان » لا فى الزمان؛ فهی خصص الحدوث بنفس الزمانالذى حدث معه» 

أى ععیتها مع ذال الزّمان . أو أن هذهالأقو ال للمتكلمين »و هم قائلون بالزمان الموهوم 
۱ - البقرة (۲)» ۰۱4۸ 


5 أى ٠‏ «لتخصیص العالم» . 
sl y‏ : «والافلاك» , 


میرزا مهدى آشتیانی red‏ 


اذى بتخصص الز مان الوجود والافلالك الحاملة له ۳ فيه » وهو As a‏ 
Ei‏ » لاحتاج إلى زمان آخر » و لا تضر آزلیته حدوث العامالوجود » فیکون الراد 
من قوله : Vly‏ وقت قبله » » آی لا وقت موجود » قبله . 

قوله : «وعلته فيما لم يزل» ARS A‏ 

اک و E aed CON‏ اھر الفروض + هی ذات ای" + تعال 
شأنه » و حقيقته المقدسة » الى هی عين الحيوة و العلم و القدرة و الارادة و ال تكلم و 
السمع والبصر وغيرها » من الصفات ENII‏ . و على تقد زیادما على ذاته المقدسة 
كا ذهب إليه بعض التکلمین » فهى أيضاً أزليّة . فعلى تقدي ركون ذاته » تعالى » dle‏ 
للعالم مع هذه الصفات EINI‏ » تكون علته التامة أزلية معكونه فما لايزال » فيازم 
تخلف المعلول عن علته التامة . 


i 


: «وفیه ai ail‏ مصلحة) الح ۰ . 
: لوجعل سبق العدم على وجودالعام st‏ - لازمانتا بالز مان‌الوهوم 
بل سبق 55 غير متکم ۾ منزها عن‌التقدر و الااتصاف بالتناهی والسلا تناهی‌القداری 
و جعل غا بت العدم عدم إمكان وجود العاول» المتحقق ى وعاء الخارج ؛ مع علته 
القبومة الواجبة » الى هى صرف الوجود و الوجوب وجوداً » المساوق لعيته معهاذاناً 
IF‏ بقول به ی الد اماد - فلا برد هذا الاشکال lll‏ ذکره اا لا آن هذه 


الغاغة ¢ وأولياء شیطان الوه ¢ ععزل عن فهم هذه الحقايق 36 نيل بتلکث الد قايق ۲ 


۴ 
قوله : ر إذ قد عرفت) ١5/8 a‏ . 
المراد بالحدوث » هو Gel‏ » و بالتجد"د » الحدوث و التتجداد الجوهرى » 


كنا أشار اليه فى الجاشية . 


E 

قوله : «غرر فى اقسام السبق ( TUN A‏ 

I‏ یذ کر تعریفه » كما ذکر تعریف القدم و الحدوث » لبداهه مفهومه و عدم 
الخفاء فيه عند العامة و الخاصّة hel‏ و الراد مقابلتيه » التأخر و المعية . 

و قوله : «ینقسم» دی ره 

منقوض بالق الد"هری و السرمدی > فان العية الد هرية و السرمديتة 
لانتصور » كنا صرح به ی حواشی الاسفار » و مر ی حواشی الکتاب . el‏ اعل 
مذ هالإ شرا قن وال واقبن» القائلی‌بالعقول التکافتة » زذلاسبق‌طولا با فتدبر . آو 
بلاحظ ENS‏ بالنسبة إلى موجودات کل عام من العوالم الطولية » کل واحد بالنسبة 
إلى ماوقع معه ی ذاك العام » فتدپر ! 

قوله : «السبق منه ما زمانيساً) الح ۲/۸۱ . 

هذا على مذهب الحكماء القائلين ۲ بالسبق الزمانى » e‏ من سبق الزمانیات » 
و سبق آجزاء الزمان . 

قوله : «آی پالترتیب» الح 5/8١‏ , 

فسره يذلكك » لانه قد polis‏ منه ماهو مساوق للتقد م بالشرف أو للاشارة 
إلى ملاك السبق فى هذا القسم 

قوله : « و هی لا تنفکث» الخ ۷/۸۱ . 


oe}‏ ۽ «المانعین عن السیق» » خ 


میرزا مهدى آشتیانی rit‏ 


” 


آقول : هذا على مذاق القوم » Gly‏ على مذاق المحقّى الداماد » فهی ESF‏ 
عن العلول بالفكدّك الطدولى الد هری" » لا الزمانى العرضی . 

قوله : «عند بعض» El‏ ۰۱۲/۸۱ 

أى : القائلین بأصالة المهية » و قد صرح به فى الشوارق . 

قوله : gn‏ السبق بالذ ات» Eb‏ ۱۲/۸۱ . 

هذا على مذاق الحكماء » و آما المتكلمون » فقد جعلوا السبق بالذ ات » عبارة 
عن سی آجزاء الز مان بعضما de‏ بعض . 

قوله : رو سرمدیتآ» 2۱۲ VIMY‏ 

الظاهر من هذا الکلام » اتحاد السبق الد هری مع السرمدی » و لکن جع 
من امحققين قد جعلوا السبق السّرمدى حقيقاً به » تعالى' . و بعضهم شارك العقول ane‏ 
کا کاو الاتصاف مذا الستبق + و و JS‏ وجنهة هو مولیها» ۲. 
و قد مر شرحه سابقاً » فراجع ! 

قوله : «و فيه إشارة) ال ۰۲/۸۳ 

اجا ع بعض أقسام السبق فى الشىء الواحد » غير هذبن القسمین » محتمل . 


وکذا Gel‏ ع الجميع ببعض الوجوه » و قد مر ENS‏ » فراجع ! 


. زره‎ Ais » هنا تحقيق نذ کره فی بيان دك المحقق الداباد » قده 6 فانتظر‎ Day 


۲ - البقرة (۲) » ۰۱4۸ 


قوله : روهو المسمی بالملاك) الخ ۷/۸۳ . 

قد یسمی ما به تقد م » آیضاً » کا ذکره صاحب الأسفار » قده . 

قوله : «ویکون منه شیء للمتأختر » الج ۷/۸۳. 

قد مثل ذلکک فى الحاشية بقسمين من آفسام الستبق » و نحن JEE‏ الجمیع حتى 
یتضح مراده » قد ه . 

فنقول : آماالسبق بالطبع - علی‌ماذ کره مطابقاً » لا أفادهالحكماء ‏ فلا که‌الوجود 
وهو حاصل للعلة الناقصة ؛ مثلا" . مثل الواحد المنفصل عن الواحد الاخر » أى : قبل 
انضیامه إليه » حتی fret‏ الاثنان ' » و لکن إذا حصل الإثنتين يجب أن عصل للواحد» 
YG‏ ."و کذا نی السبق GE‏ الانتساب NA‏ مان م. سواء کان بذاته Mg‏ ذاته » ی 
إلى کل الزمان - حاصل للجزء التقدم من الزمان و GUI‏ » قبل حصوله الجزء المتأختر 
وإذا حصل للجزء التاعتر » يجب أن محصل آولا للجزء التقد م . 

فان قلت : الجزء المتقد م لسیلان OUJ‏ لاعکن أن مجتمع مع التأعتر » فكيف 
Jet‏ له الانتساب إلى OL‏ عند انتساب المتأخر ؟ 

قلت الحصول للمتقد م أ من أن یکون مع حصول اللاك لمتأعتر » أو قبل 
حصوله له » مع أن المتأخر ات فى وعاء الزما نكل" مجتمعة م‌التقد مات فى paisley‏ 
بل بالنسبة إلى امتداد OU‏ أيضاً : فتدبتر + وكذا الانتساب إلى المبدء الحدود بالسة 

إلى السبق Lil‏ فزته حاصل الستابق إلى الحراب » أو إل الخنس العا مثلا” نى 


۱ - «یحصل للائنین» ae‏ 5 


میرزا مهدى آشتیانی ۱ yar‏ 
تصاعد الأجناس » قبل حصوله للمتأعر » و لیس محاصل للمتأعر » الاو قد حصل 
للمتقد م . وق السبق بالتجوهر » التقرر الاهوی و القوام التجوهری قد حصل Vy)‏ 
للمتقدم الى هو آجزاء الهية » قبل حصوله للمتأخر GL‏ هو الهية ASM‏ » وعند 
حصوله امتأعر قد حصل Vol‏ للمتقدم . و فى السبق بالحقيقة »قد حصل مطلق‌الکون 
للمتقد م ولا م اسان انیا Gl gg‏ الد SAS a‏ 6 فعواعاء الق هر نت 
لمتقد م کذلکث . 

وهنا قم آخر من آقسام Goel‏ » اصطلح عليه صدر المتأدّهين » بل قاطبة 
أهل الله من العرفاء الشاین » و هو السبق باق" . وهو أن لا یکون للمتآعتر وجود و 
للمتقد م وجودآخر » و لو ی طوله » بل یکون التأختر من آطوار التقد م » و بالجملة : 
لایکون هناك إلا شىء واحد و آطواره . و الاك فى هذا القسم الانتساب إلى ذی‌الطور 
أو مطلق الكون » الأعم من الأصلى” و العکسی و (AEM‏ و الطوری 9 TAS‏ حصوله 
للمتقدم » قبل التأختر » من قبيل ماذكرنا سابقا . 

قوله : «فانه يشمل السرمدی» الخ 4/۸4 . 

إشارة إلى اتحاد Adal‏ م ل بالاعتبار آو 
بالاضافة » فتدبر ] 

قوله : oly‏ الوجود الاصیل» الخ 84/ه. 

إن قلت : السیّد قائل بأصالة المهية و اعتبارية الوجود » فا مراده من الوجود 
الأصيل ؟ 

قلت : قد مر شرح مرامه فى مسألة أصالة الوجود » فراجع ! 

. 5/84 «عین مهية الباری» الخ‎ : aly’ 

أى ald‏ و حقبقته »> و ما هو به هو . 

قوله : «من کل (age‏ الخ ۸/۸4 . 

متعلق بقو ید E‏ تور 


قوله : «فٍذن تأر العالم» الخ ۰۱۰/۸6 

فإن قلت : معنى ما آفاده IRH‏ > ها صرح به فى الشدوارق » TLV!‏ بذلکث 
التتقدام » العقل » لا أن" ظرف التتقدام و موطنه القوة العاقلة . 

قلت : مراده » قده » أن" حك العقل بالتتقدام Ele‏ هو باعتبار الوجود » إذ لا 
Dy,‏ هناك . و التقدام و “FG‏ الوجودى لا يتحقدّق بدون السبق الانفکا ی فتدبر 
تعرف مرامه ! قده ؛ و قد ذكرناه فعا سبق » فراجع ! 

قوله : «تمور» ۱٤/۸٤‏ . 

آی تموح : 

قوله : «تفور» الخ ۱6/۸6 . 

من فار يفور » ععیی الفوران . 

قوله : «أن المرتبة العقليئّة لذات الشمس» الخ ٠١/۸4‏ . 

و ذلك » لتركتبها من المهيئة و الوجود » و لكن هذا فى شمس فلکث الأجسام . 
OT,‏ مس فلك العقول و الأرواح » و هی رب" نوع تلك الشتمس » فهی على التدحقيق 
لامهية لما » بعين عدم الهية للحق » تعالى' . و المرتبة العقليّة ها بعينها الوجود فالأعيان 
فکیف ن بارء الکل" » و مژیسما ؟ فندبّر | 

قوله : «کما هو سبیل الأمر» الخ ۱۱/۸6 . 

مثال للمننی . و الراد بالعام الربولى حضرة الأحدية و الواحدية . و عکن أن 
يكون الراد منه ما يشمل الفتيض الاقدس و القد"س » و حضرة الجبروت و الملكوت 
الأعلى » من جهة تدتما بعرش الرحلن و اند کالك ECE‏ الق" . 

فوله : « و کذلکك الامر» الخ AVAL‏ 

عطف على قوله : وو ليس يصح أن يقاس > الخ . 


a o 5 5‏ 2 
فى الفعل والقوة 


قوله : «الفريدة الرابعة) الح INING‏ 

هذه من Collage‏ هذا ال > و هی بمنزلة الحقايق فى de‏ السّلوك» و الفعل راجع 
إلى الوجود » و القوّة إلى العدم و المهيئّة . و لا لم يكن بين معانى لفظة القوّة معنی مشترك 
یکون دا جر ببيان أقسام ما يطلق تلکث BÄI‏ عليهاء إشارة إلى اشتراكها 
للفظی » و لصح حد" كل صنف عند ذکره . 

قوله : «الذی هو أكثر» الح RE‏ 

قد ذکر بای Liles‏ نی الکتب البسوطة مثل الا و الا ار + وکن نذ کرها 
فا سای > إن شاءالله . 

قوله : رو بهذا المعنی تطلق» الح Oê‏ 

أى : ععنى SUM‏ » فإنّه يطلق على المصحاحيّة لفظة القوّة » من جهة آنها 
الاستعداد الشديد إلى جانب الانفعال . 

قوله : «من حيث هو آخر) الح V/A‏ 

و فائدة هذا القيد إدخال الطبيب إذا عالج نفسه . 

قوله : ر کالقوة الفاعلة فى الفلکث ( الح ANAAO‏ 

ان قلت : قد عدوا الفلكك عا تعلق به » من التفوس الكلية و الجزئية » من 
أقسام الغير المتناهى العدی" و STAM‏ مع أنه » قداه » عده من المتناهى العد ی . 

قلت : وجهه ما أفاده فى الحاشية» من آن ESL‏ بالتظر إلى وحدة SAN al‏ 


rit‏ تعلیقه بر شرح ingliza‏ حکمت 


هى L‏ که ac "atl‏ الاز c 006 Tbe poll aJ‏ بعد من التناهی © و بالنظر ie Gi‏ 
تناهی ذلك الفعل ار الترتبة ade‏ ی dle‏ الطبيعة » a‏ هی مظهر d‏ 


ا اج 
ان تعد وها لا تحصوها ۲ » يعد من الغير التناهی العد ی" . 

ان قلت : SP eS‏ ولحدة 21 کة LEY O‏ علبه» آما Ady‏ 
إلى نفوسها LISI‏ و النطبعة » فهی دائمة الاشراقات و الافاضات فى dle‏ العناصر e‏ 
فلا عکن غد ها من التناهی العدی » LEIS GIS‏ و آبدیتا عندهم . 

فلك : لا کان العال لا بلتفت إلى السافل » فتلکث الاثار و الانوار نا تترتب 
على فعلها الوحدانی بالعرض ‏ و الکلام فى آثارها الذاتية » الى صورتما هی ال AS‏ 
الوحدانية Doge hh‏ . و أبضاً » لو سام لاتناهما العدی أو الشّد ی بوجه » فذلکك 
انا هو بالعرض و من age‏ طلما eGo‏ تعالى » الذى هو المتصف بالسلاتناهی < Tale.‏ 
بالحقيقة و الاصالة - و حوله و قوته یتصف به بعض الأظلة و الأشباح ‏ » والکلام فما 
كان مبدء UW‏ الغر المتناهية بالذ ات » فتأمّل ! 

قوله : وأو غير متناهية) ۰۱۱/۸۵ 

أى الغیر التناهی GRC!‏ العقلی oT‏ لوجوزنا عدم‌الناهی فى طرف العالیل 
و الاثار»فتدبر . و توصیف القوة بالفاعلة من جهة الکشف و الایضاح » و إلا فالراد 
مها هنا مفيد pV‏ » و الفاعلية مأخوذة فيه . 

قوله : «خلافاً للمتکدمین» الخ ۰۳/۸۲ 

ol‏ الذين قالوا بوجوب سبق العدم » الغیر المجامع على الفعل > أو مقارنة 
القدرة معه . 

قوله : ر ES‏ الخ ۰۱۱/۸۲ 

بيان المفارق + أى : مفارق للمواد GG Cat » TIKI‏ له اذاتاً ولافعلا . 

۱ - ابراهیم (۱۸) » re‏ «و ان تعدوا نعمةانته لاتحصوها». 


بذ آی : «الفعلى» : 


yay آشتیانی‎ Cage میرزا‎ 


قوله : «القادر هو ادذى» sab a d‏ 

فتعلّق القدرة على هذا المعنى بالامجاد تارة" » و بالاعدام أخرئ » غير معتبرة فيها 
أيضاً » بل بمكن أن يكون اختيار العدم ممتنعاً بالنّظر إلى وجود GH‏ القدير » الذى هو 
جود و خبر محض و وجود صرف »و لا يشاكله العدم و الاعدام» کا قال تعالى : « قل" 
کل OY Vacs Sie “Yaa‏ صدق الشّر Eb‏ لاينانىكذب القد"متین »كنا 
فى قولهتعالى : «ل SOIT‏ )هة إ لااللهولفسدتا» . وسنرجع إلىهذا ق‌مبحث صفات‌الواجب 
of‏ شاءعاللّه » la‏ 

قوله : « لتکلیف الکافر» الخ ۲/۸۷ . 

. بالفروع عند كثير منم‎ BUSI مکلفون عندهم بالأصول‎ GSI “OY: Gl 
» فلوکانت القدرة يحب مقارنتها مع الفعل » و الكفار غير فاعلين ل هم مکلفون به‎ 
. غير قادرین عليه » و هو متنع عندالعقلاء میم‎ ale فيلزم من هذا أن یکونوا مکلفین‎ 

قوله : «و آزوم sat‏ الم‌حالین» الح AY‏ 

و لزومه واضح على تقدیر لزوم القارنة . لان" العالم pus‏ حادث Sth‏ 
GLI‏ » بالزّمانالموهوم . ولاشکت عندهم وعندالکل » أن" البدء القادرالفاعل للجمیع 
هوالله » تعالى . فلو لزم مقارنة القدرة للفعل » بجحب إما القول حدوث قدرته » تعالی » 
مقارنة مع حدوث العام »و ما القول بأزلية العام » لتكون قدرته الوجوة مقارنة لفعله 
اذى هو AW ole]‏ » فتدبر ! 

قوله : رو بالحقيقة هذا السبق لفرد فرد منها» ال ٤/۸۷‏ - ه . 

المقصود من هذا الكلام دفع تو هم النافات بين هذا مع قوله » بتقد م الفعل على 
gall‏ 3 كلما حتبی Gl i‏ : 

و بیان الد فم » أن" هذا لدم للقوّة على الفعل » ليس قيقة القوة و طبیعتا 

على حقيقة الفعل و طبیعته » و لا aat‏ آفرادها على جميع آفراد الفعل . بل هذا السبق 


WAL CCW الك‎ 4 


ailas ۳۹۸‏ بر شرح منظومةُ حکمت 


للأفرادال مان لو ة » على الا Nol‏ ماني المتعاقبة للفعليّة ‏ أى کل فرد من أفرادهاالمتعاقبة 
سابق على فرد من آفرادهاوهکذا إلى الأبدبناء على آزایة الا فلاك وكليات‌العناصر» وأنوا ع 
امراك اکنا ا ۰ذلاجموع‌ها من‌جهة عدم قرارها وعدم‌اجاعها ف ‌الوجود 
ااز Gb‏ ولالقيقةالقوةبالتسبة إلى حقيقة الفعل وطبيعته » حي ثأن” کل فرد من فرادالوة 
ق عبن کونه مقد ما عل فرد من آفراد الفعلية » مسبوق بفرد آخر من آفراد الفعلية : 
فکا آن طبيعة القوّة » من حيث بعض آفرادها » مقدم ' على بعض آفراد الفعلية › 
فطبيعة الفعلية أريضاً» منحيث بعض آفرادها مقدام " على بعض آفرادها » فلاعکن KHI‏ 
بتقد م القوة c allaa‏ من هذه الجهة أيضاً » على الفعلية »بل هذا الفرد المقدام » لولم يصر 
بالفعل » لا عكن تقد مه على الفرد الآخر من الفعلية » فتدير ! 

قوله : «من الك اتی 3 الزمانى) الح V/AV‏ . 

آقول Uh:‏ عرفت آن الفهلية. مرجعها إلى[ الوجود » بل هی ne‏ الوجود » کا 
“ol‏ مرجع مقابلها إلى العدم و الهية » تبین لكث تقد م Tyna‏ على القوة مجمیع أنحاء 
التقد م 

Alte atlas ولط وهم‎ fo مها الف اى‎ Gl 

و مها » من جهة Ol‏ القوة مالم تصر بالفعل » وم تتحفّق » لمتكن منشأة cla UY‏ 
ففعلية القوة مقد مة علما . 

و منهاء آن منشاء القوة الاعدامالضافة » و الهیّات » وهی متأخّرة USM ye‏ 
و SIAM‏ .5 معا رض و بيان آخر » آن منشاء القوة فى dle‏ الطبيعة امیولی » و 
فى dle‏ ماورائها الهية » و هما متأعرتان عن الوجود و الصّورة ؛ فى التحقق» و نابعتان 
شا فى ال 

و منها ؛ أن القوة » ل وكانت gas‏ العدم الصترف البحت و الفعليّة gas‏ الوجود 

فالعدم مطرود بنور الوجود و لا شيئية له حتى عکن آن تقد م على الوجود » ولا سبق 


۱ ۲ - «مقدمة» » خ xd‏ 


ميرزا مهدی آشتیانی ۳۹۹ 
له عليه Mel‏ . و ن کانت ععنى العدم GLAM‏ و الشأنية و الاستعداد » فهی صادرة 
عن الوجود بالعرض » إذ لها حظ من الوجودكذلكك ۰۱ yy NOY‏ الطفيفة مجعولة 
fas‏ الفعلیات بالعرض . و أيضاً Tal‏ راجعة إلى غضب الر هن » و الفعلية إلى رحمته » 
و قد سبقت رحمته غضيه . 

و آما سبقها بالشرف و الرتبة فواضح لاحتاح إلى البيان » مثل تقد مالوجود على 
p tall‏ و المهيّة بذلکک » oye SOV‏ خبرحض ‏ و منبع کل" شرف و فضيلة » وتقدمها 
الرتی أيضاً معلوم على أصالة الوجود » بل أصالة المهية » آیضا » من جهة تقد م رتبة 
الانتساب إن اع » الدى هو ۲ رتبة الفعلية. » de‏ رتبة Tal‏ » من حبث هی الى 
هى اعتبارية عند الجميع . و أيضاً » الفعلية مقدمة » فى الانتساب إلى صرف الوجود » 
من ya‏ » بل هی عبن‌الوجود »كا آن القوّة عن‌الامکان و محتده . 

و ما تقد مها الزمانى » فلتقدم are loyal‏ يفيو (dsl poll‏ لی هی BE‏ 
مشوية بالقوة » على القوة ومنابعها بالزمان . لا gat‏ کونما NS‏ مات وتقدمهابتوسط کونما 
es‏ إل عسي Val‏ زمان من أزمنة وجود القوى » إلا و هی موجودة معها » بالمعية 
Ea gaill‏ الإحاطية ؛ و تقدام مجموع أفراد Tiled‏ على مجموع أفراد القوة » لو فرض 
لها جموع » و تقد م نفس الح ركة و OLTI‏ و عللهاء من جهة دهريتها » على منابع‌القوی 
و مبادما » من جهة عا ا » ركذا من بعض لهات الى ذکرت OLS‏ تقد مها علا 
بالذ ات . 

وأممًا تقد مهاالسرمدی والد هری" » فظاهر من جهة اتحادالفعلية مع الوجودات 
الدهريّة و السّرمديّة » من حيث وجهها الشابت عندالله . 

و آماتقدمها بالعلية و بالطبع » فيع ما ذکرنا OL‏ تقد مها الذ ان . 


LT,‏ تقدّمها بالحقيةة و الق" » فیظهر من جهة اتحاد الفعاية مع الوجود و 


9و5 ol‏ «بالعرض» . 


بو موه 36 ات مھ ۰ ۰ oe‏ 8 ۱ 
i‏ = «ردہه ألا تات .. التى هی رديه الفعلیة» ‘ € وت 


۳۷۰ تعلیقه بر شرح منظومة حکمت 
الوجوب » و القوة مع المهية و العدم و الامکان و الاستعداد . 

و OA‏ تقد مها السرمدی" » فن‌جهة تقدم مرتبة غيب‌الغيوب و الأحديةالصرفة 
الى هی فعلبة محضة ‏ على الأعيان الثابتة و الأسماء gdl » TAY‏ مرجعها من جهة 
مفاهیمها و تعنتما إلى القوّة . و بالجملة بعد الاحاطة بالأصول السالفة » و أن مرجع 
لفعلية إلى الوجود و القوة إلى مقابله » لانبتى شمة فعا آفاده » قده » فتدیبر ! 


فىالمهية و لو احقها 


قوله : «الفر بدة الخامسة» A/AY t!‏ . 

أقو ل : هذه الفريدة عنزلة مقام الأحوال فى الستاوك العملى” » من جهة Lol‏ 
من عوارض الوجود ‏ کا قیل : من و تو عارض ذات وجوديم . و ذه الجهة جعل من 
مباحث الفلسفة الباحثة عن العوارض الذ اتية طقيفة الوجود . و أمًا على مذاق القائلن 
بأصالة gh!‏ » فهى من عوارض الوجود ؛ اذى هو موضوع العم عندهم . 

فإن قلت : قد تقرر عندهم Ol‏ عروض Tell‏ عل‌الوجود » انا يكون من جهة 
تشابکه ' بالعدم ‏ لامن‌جهة صل‌حقیقته الوجوديّةالدّوريّة » فیجب أنتعد من‌عوارضه 
ay all‏ » لا الذاتية . 

قلت : الوجب لغرابةالعارض » بالنسبة إلىحقيقةالوجود » الاحتباج نف عروضه 
Ub‏ إلى التخصص الطبیعی أو التعلیمی » لا مطلق التتخصّص ؛ و عروض all‏ للوجود 
لیس من هذا القبیل . و بعبارة آخری » التشابكك بالعدم و الليسية e‏ الوجب لعروض 
الهية » هو مطلق العدم و لیس 2 من أن یکون فى اظالعقل » أو فى الخارج . 
و کونه قالخارج ۳۹ من أن يكون ظاهر KLI‏ » أو مختفيه نحت حك الوجود و نوره . 
و التشابك الو جب لغرابة العارض » هو التشابکث CIN‏ یکون ئى آخر درجات نزول 
الوجود» بحيث يصير » لكثرة الدزول التسفل > Se‏ العدم isali‏ ظافلا . و هذا 

نما يكون عند نزول الحقيقة فى دار الطبيعة و محفوفيتها بعوارض الأجسام الطبيعية و 


)"= أى 2 «تشايكك الوحود» : 


YvyY‏ تعایته بر شرح án phian‏ کک 

التعليميّة والحر کات والتحر کات » فیکون ال و جب لغرابةالءارض حقيقة » هوالتتخصص 
الطبیعی او التعليمى 5 

قوله : ومن سياق المقام» الح ۸۷ 

OY‏ الحمل لایتحفق بدونالوضوع . فإذا ل یقبّد ا لحمل » Ob‏ یکون على شى ء 
خاص ¢ بظهر Ana‏ آن" الوضوع مطلق Patil‏ : و de, ¢ Las‏ بقر بنه قوله» ری جوات 
ما الحقيقة» » آن" الوضوع مطاق الشىء » حيث أن و ما الحقيقية »۰ يسئل ما عن 
حقيقة الشىء . و لكن‌الثىء هناء يجب أن حمل على الشيئية الفهومية » دونالوجودية 
آو de‏ الا" ey lye‏ باعتبار وجودها فى القسم الأول . و OY » ESS‏ الوجود 
Y‏ ماء قق له . “OY‏ السئول ع ما حقيقة SM ce gil‏ ۱ عکن أن محصل ف 
الذ هن وف العلم “Uy coll‏ ,عور الوجود لیس کذلکک » کا ارال ENS‏ بقوله :ا 
منظومة المنطق : «وى وجودى اتحد الطالب» .لا أن راد بالیء مطلق الموجود » 
ععی ماله الوجود ¢ ‘el‏ من الخارجی و الذ هی 3 

قوله : «بل هو شرح الاسم» El‏ ۰۱۱/۸۷ 

قد ذکرنا ی البحث الأول من‌مباحث الکتاب ‏ عند شرح قوله «معرف الوجود 
شرح الاسم 0 ¢ la‏ ت Cc‏ المقام ¢ فراجع ۱ 

قوله : رو بعضهم و إن زاد» الح AY/AV‏ 

آقول : “Ob‏ يعضوم زاد مطلب val‏ زاد اي مطلب کیف .4 لم وات rs)‏ 
ذلكك . ولکن الأول راجع إلى فطلب ما » أو هل ال ALT‏ » ان کانت (shy‏ عرضیت 
و MU‏ مطلب هل اا رکبة » ها ad] pty‏ » بقوله : «الیه CST‏ مافریق اثبتام . 

45 له : رو مطليا لم الشبوت و الاثبات ) NY‏ 

الوك 1 سئل به عن ale‏ وجود gill‏ 2 خحارجا عم من علته الفاعاة والغائية 


| - «الذی» ay‏ ك 


۳۷۳ gated کی امنا‎ tate es 


به خارجاً » أم لاء ب لكان معلولا" له فيه . و الأول gems‏ ببرهان الم »و COVL GUS‏ 
و ود ١ jaat‏ بای الدلیل 4 و الان" عطلق الا Vues‏ ل الغير اللمی > سواء كان 
بالعلول على العلّة » أو بأحد العلولین لعلة ثالثة على الاخر . وقد fat‏ عاکان من 
قبیل التانی » أى الاستدلال من أحد المعلولين . 


وهنا قسم آخر من الواسطة » يعبر عنما بالواسطة فى العروض ‏ و قد مر شرحها 
سابقاً . و هی داخلة فى الواسطة الاثباتية بوجه » دون الو بناء عق تفسم‌الَبوتية 
ما يكون آع من أن یتصف با هی واسطة فى ثبوته » أم لا . والنّسبة بين ONS‏ 
بالعم‌وم و الخصوص» و بين الأول والشالث بالتسباين علىتفسير » و بالعموم و الخصوص 
«المطلق» » أو من وجه c‏ بتفسير آخر » و بين الثانى و الشالث » بالعموم و الخصوص 
الطلق » أو من وجه » فتدبر ! 

ثم أن" هنا نكتة » يجب أن تتذ کتر » و هی أن الواسطة فى العروض هل عکن 
أن تکون مباينة el‏ يجب أن تکون محمولة ؟ و قد مر بیان ذلکث سابقاً » فراجع ! 

قوله : و وذواشتباك) الح ۱۷/۸۷ . 

قال فى الحاشية : «إن مالا إنية له لا مهية له» اح . 

إن قلت : هذا ce?‏ على مذاق القائلين بأصالة الوجود » حيث أن المهية حد 
الو جود عندهم » و آما عند القائلن باأصالة الهية ¢ فلیس هذا عم > بل ولابصحيح 
چم > بل ولا عند ext‏ . لانهم صرحوا Ob‏ الفرق بين الهية و الحقيقة » پالعموم 

و الخصورص » و آن الهية تطلق على العدوم الخارجى أيضاً » مع “ol‏ بعضیم ذهب 

dl‏ ثبوت العدومات الأزلة » فکیف OM‏ أن يقال ob‏ ما لا إنية له لامهیه له ؟ 

قلت : الراد بالانية ۳۹ ee‏ الوجود الخارجی" و الذ هی" , و ما آفاده ¢ Codd‏ 
مبنی" على مساوقةالوجود مع الشيئيّة و ننى الثّابتات الأزليّة . فعلی مذهب كلتا القبیلتین 
بصح ما آفاده « od‏ و Cad‏ عکس ماذکره » آی‌کل مالا مهية له لا نية له » فان 


. «وقد یخصص الثانی»‎ ٠ ol Ate 


يصح على مذهب القائلين بثبوت العدومات . و القائلین بثبوت الهية للواجب فقط > 
و على ساثر الأقوال لیس بصحیح قطعاً » فتدبتر تعرف! 

قوله : « و المهية مشتقةه الخ ۳/۸۸. 

قل,هر Uses‏ ما oles:‏ بالقام » فراجع ! 

قوله : «و ارتفاع التقیضین» الخ ۱۳/۸۸ . 

آقول : معنى ارتفاع التقیضین » فى الفردات » أن لا يصدق الشىء و لا نقيضه 
de‏ شیء . مثل آن لا بصدق عل زید ؛ أنه موجود آو لا موجود » و نی القضابا أن 
لایصدق القضية » و لا نقیضمها ی نفس الامر » مثل آن لا بصدق : زیدکاتب » ولا 
لیس بکاتب » مثلا" . و هو هذا Gall‏ لابصدق ى الرتبة أى لایصدق :إن" الانسان 
من حیث هو إنسان » لاموجود ء ولا لا موجود واقعاً . و SEY‏ یکذب قولنا : 
الانسان » من حيث هو إنسان » موجود مطافاً؛ أو خارجاً Lad gl‏ , و کذا یکذب نقيضه : 
و هو آن الانسان » من Cam‏ هو کذلکث » لیس عوجود مطلقاً » آی لاذهناً Te ley‏ 
آو خار آو tas‏ 

بل معنى ارتفاع النقيضين عن الرتبة عدم عينية التقيضين » أو جزئيته ها . 
و هذا ليس ف الحقيقة ارتفاع النقیضین » كا لا نى . بل CA‏ ىكل" مفهوم dl‏ 
إلى مفهوم آخر : لایکون أحدهما عبن الاخر » ولاجز ثه . 

و بعبارةأخرى : ارتفاعالتقيضين » ما أذيكون بسب الحمل و الصّدق الرادف 
له » و ما أن یکون بحسب الصندق التَفس الأمرئ » بمعنى المقابل للکذب . و ارتفاعها 
بحسب الحمل ؛ اما أن یکون بحسب الحمل الأوّل" » أو بحسب الحمل الشتايع الصناعی" 
و Js‏ > ليس ارتفاع الدّقيضين بالمعنى المصطلح المُحال » بل يجرى فى کل" مفهوم 
بالنسبة إلى ما يغايره ails.‏ بصدق على كل" مفهوم ٠‏ أن الفهوم الاخر GAS‏ يغايره » 
هو و نقيضه ؛ ليسا عين ذلك الفهوم » حتى UL‏ إلى أجزاء الشىء رمه 
مها عن الوب الاخر . 


میرزا مهدى آشتیانی ۳۷ 


وأما بالنّسبة إلى Jott‏ الشتابع » فهو أيضاً على قسمين : لأنّه » ما أن يكون 
فى UII‏ بمعنى جزء الذ ات » أو فى العرضى » الخارج عن ST‏ . و الأول » أيضاً 
يصح فى کل مفهوم بالتسبة إلى مفهوم آخر » أنه » ليس هو و لا نقيضه » عينه . فاته 
بصدق على الانسان » أنه لسن عوجود و لا لاموجود» » ععنى أنه لااو جود جزئه » 
ولا اللا موجود . وهذا آیضا لیس ارتفاع النقیضین بالمعنى الصطلح » ولکته لایصدق 
A LGU,‏ آجزاء الهية . 

و بالمعنى التانى » لايصدق بالتسبة إلى التقیضین  OY‏ کل مفهوم » ما أن 
يصدق عليه مفهوم آخر » أو نقیضه بهذا الحمل OÑ.‏ مورد هذاالحمل الثىء و مقابله 
بالتقابل السّلب و الاجاب » لا العدم و الملكة » و العرضی » ععنی مطلق الخارج 
احمول » Fal‏ من احمول بالضّميمة . و عدم صدق التقيضين ie‏ المعى موجب 
لارتفاع التقيضين . 

و لو آرید من سلب التقيضين » باعتبار احمل» نفیهیا عن المهية » باعتبار الحمل 
الأوّلى” » و الشاي بالمعنى الأوّل » فهو أيضاً ليس ارتفاع التقیضین » بل جری ف کل" 
مفهوم بالتسبة إلى مفهوم آخر » لیس هو و لا نقیضه » عينه و لا جزئه . عنى ES‏ 
ليس الانسان » من حيث هو عوجود و لا لا موجود » أنه ليس الوجود و لا نقیضه 
عبنه و لا جزئه . و هذا ليس حك بارتفاع التقيضين » OY‏ نقیض « ليس الانسان » 
من حبث هو عوجود » و لا ولاموجود»» باعتبار الصدق و الكذب > رفع هذه 
القضية . و من العلوم U3) » at‏ صدق Lyall‏ الأولی" لا عکنکذب الاجيري و 
بالعکس ‏ و Vaal‏ عک نکذب کل" واحدة Lye‏ و لا صدقهما . و Cl‏ نقيضه باعتبار 
الحمل » فهو OY cel Seon Ce‏ الحمل نا جری ف الفردات » لا ق‌القضایا؛ 
حتی یتحقق ارتفاع النقيضين . 

و Cal‏ ارتفاع التقيضين » باعتبار الصندق و الكذب . الجاری ف القضایا » فهو 
لاعکن a5 MS‏ ولا غيرها . لأنّكث قد عرفت آن نقیض « ليس الانسان » من حيث 


CAN تعليقه برشرح منظومة‎ PYA 


هو ۰ عوجود ولا ععدوع) »ععی آنه « لس الوجود ولاالعدم عبنه و لاجزئه » «الانسان 
من حيث هو انسان » ما موجود أو معدوم» ععنی آن أحد المفهومتين عينه أو جزثه . 
و من البدیبی آنه » لاعکن توافق الضیتن نی الصّدق و CAS‏ . و هذا معنی قوله : 
fe‏ أن نقیض الکتابة ف المرتبة » الح » تدبر تعرف ! 

قوله : «التی فى تلکث المرتبة) الخ ۲-۱/۸۹. 

. لاصفة‎ dae 

قوله : «الذى فى تلکث المرتبة» ال ۲/۸۹ . 

422 للات | 

قوله : «وقد من سلبا» الح TAA‏ 

أقو ل : فائدة-تقدم الساب بیان منشاء سلب Once‏ > و أت الراد منه السّلب 

عن مرتبة من مراتب الواقع » أى مرتبة المهية » من حيث هی هی » ععنی أنه 
ليس ما هما ی طرق النقيض عينها » ولا جزئها » لا عن الواقع مطلقاً > بمعنى آننها خالية 
فى الواقع عن النقیضن وغير متصفة با » و لا بواحدهنها . والسلب ذا المعنى 
لايحتاف بالنسبة إلى عارض الوجود » أو عارض Light‏ لاشتراك الجميع ف عدم كوبا 
ولا نقايضها » يجزء للمهبة ولا بعين لها . الا أن الفارق بين القبیلتین هو أن المهيّة MAY‏ 
عن طرق عارضها اللاز م ها فى الواقع » ععنی أنها ف الواقع » ما متصفة بالعارض > 
أو عقابله » خلافها بال إلى عارض الوجود . فزتها من حيث هی هی » تخلو عن 
الطرقين فى المرتبة و فى الواقم . إذ لم تكن مأخوذة مع‌الوجود » حتى يعرضها العارض 
الشروط بالوجود . وكذا فى حين كونها موجودة فى امن » ينسلخ عنها الأحكام 
الخارجية ¢ المشروط عروضها بالوجود الخارجى ف الواقع » و ليست متتصفة ما و لا 
عقابلاتها . فيصح حينئذ أن يقال : المهية » من حيث هی » ليست ف الرتبة وف الواقع 
متصفة بهذه العوارض و الأحكام > ولا عقابلاتما » بمعنى آنها ليست عيناً و لا جز“ 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۷۷ 
ها » و آنها فى الواقع ليست متحر كة ولاساكنة » ولا متحركة ولا كاتبة مثلا . و ذلکث 
لها من عوارضها الشروط عروضها لها بالوجود » و الفروض آنها غيرملحوظة » من 
جهة کوما موجودة ؛ و هکذا بالنسبة إلى عوارضها الشروطة بوجودها نى الذهن . 
فانها نخلو عن الطرفین فى الواقع » عند وجودها فى الخارج » و عند لحاظها من حيث 

اه کل ۰ 

و هذا ملاف عوارض الهية» مثل الوحدة و الامکان و حوهما» و مثل الرّوجية 
بالنّسبة إلى الأربعة مثلا" . فإنّه » يصح سلب Till‏ و اطزئية عن هذه العوارض و 
آطرافها » بالقیاس إلىالمهية » ولکن لاوز سلب اتصافها ما واقعاً . فلو قدمنا ااسّلب 
على الحيثية » يصير مفاد القضية سلب العينية و الجزئية فقط » لاهو و سلب الاتصاف 
فيصح tim‏ بالنسبة إلى كاتا القبيلتين » لاشتراكها » فى عدم las eS‏ و لا جزء" 
للمهية . و هذا خلاف مالو أخدّرنا الستلب عنهاء فإنّه حينئذ تصير Lad‏ جزء الموضوع 
لانتمّة المحمول » حتی بتوجه السلّب إل العينية و الجزئية . بل يتوجته إلى ننى الوجود 
مطلقاً » أى ننى الاتتصاف و CSL‏ و العينية بطريق الأولوية . فیصح حینئذ بالنسية 
إل عارض الوجود » حیث أنه جوز Ge‏ عنها و عن أطرافها واقعاً . ولایصح 
UL‏ إل عوارض الهبة GS.‏ بالنسبة لها لا جوز خلوها عنها و عن آطرافها » 
Lily‏ . 

و ALLL‏ : ماکان التصود من Ao‏ : «لبست المهية »من حيث هی إلا هی »» 
نی العينية و الجزئية بالنسبة إلى الخوارج عن ذاتها » فهذا Le‏ يصح بالدسبة إلى 
حميع العوارض . إلا أن" فى صورة تقدم CN‏ بظهر المقصود » وى صورة عدم 


تقدعه لايظهر » بل بوهم خلافه » و آن المقصود سلب الاتصاف واقعاً » فلا يصح 


۱ - «لاثترا کهما 8 عدم کونهما» 7 ۳ .d‏ 
DE hy‏ يجوز خلوه عنه و عن é c «asl bi‏ ل 


۳۷۸ تعلیقه بر شرح منظومة حکمت 
على هذا الام‌ام و الحسبان An‏ إلى عوارض الهية » فثمرة التقدم GL)‏ القصود 
وإيضاحه . 

oy‏ قلت :کنا أن خلو الهيّة عن عوارضبا و آطرافها » من حیث هی » لا جوز 
فى الواقع » كذلكك لامجوز خلوها عن عوارضها بشرط الوجود » أى لاوز خلو‌ها عنها 
و عن نقابضما واقعاً OY.‏ عن التقیضّن واقعاً Sle‏ » سواء فيه عوارض الوجود 
و عوارض المهيّة . مثا لا عکن أن لو الانسان عن الحرارة و نقیضما واقعاً » و ان 
جاز خلوه عنها فى الرتبة »كا أنه يجوز خلوه عن الوحدة و نقیضما فى الرتبة » ولامجوز 
خلوه lee‏ فى الواقع . فا الفرق بين القسمین » حتی نحتاج إلى تقدم الستلب » OY‏ 
یم القبيلتين ؟ الا آن یکون الراد بالتقیض هن آع من التقیض الصطلح » و مطلق 
التقابل ra sol‏ من تقابل العدم و الملكة و تقابل السّلب و الامجاب . فإن” عدم جواز 
الخلو عن الدقيضين بالمعنى الأول يعم القبیلتین مخلافه DU! gall‏ . و بعبارة آحری 
لا بصدق : الانسان » من حیث هو انسان » ليس عار ولا لامحار » ععیی EN‏ 
الطلق فى الواقع . لآن” صدق السالبة لایتوقف على وجود الوضوع واقعاً » بمعنى أنّه 
لایصدق أنه لا بتصف ف الواقع لابارارة » و لا بنقیضها بمعنى اساب المطلق .نع | 
يصدق Sal‏ عدم الملكة , 

قلت : فرق‌بین‌الاتصاف بالتقيضين وحملهما عی‌شیء ‏ و بين توافق‌التضیتن 
التنافضتین على الصدق أو الكذب . فان" مالامجوز خاو الشىء عنه فى الواقع » هو صدق 
إحدى القضيتين المتناقضتين مع كذب الأخحرى» لااتصاف شىء بأحدهما » أو PM‏ 
فتأمئل | 

قوله : «إلى الوجود مطلقاً» الح N/M‏ 

أى : لامقیداً بنحو خاص » وهو وجود يكون lac‏ أو جزء »> بل مطلق الوجود 
سواء کان عدا أو جزء » آو وصفاً و عارضاً . 


میرزا مهدی آشتیائی ۱ - 
قوله : « و نفسه نفسه » الح 4s‏ 
ail itt, : el‏ » وضع أن" نفسه نفسه  »‏ و کون نفسه‌نفسه ما یکون بالوجود 
OY‏ الهية العدومة لبست نفسبا نفسبا ]5 GRAY‏ لنفسها » حتی یکون نفسها نفسما . 
و عکن gall OS al‏ : فیلزم أن يكون معنی القضية » أن الانسان نفسه نفسه 6 وهو 
خال عن الوجود te lk.‏ | 


فر اعتبارات المهیّة 


قوله : «بل يجرى فى الوجود الح YS‏ 

قد ذكر فى الحاشية » جريان بعض هذه الاعتبارات ق‌الوجود » و ثركاالبعض » 
و نحن نذكر الجميع لزيادة التوضيح . فنقول : 

حقيقة الوجود قد يؤخذ رلا بشرط شىء» ۰ حتى WN) AS‏ بشرطية» فيكون 
حتيقة الق عند آهل‌الله » و یعبرون عنها بالغیب الغیب» و غیب الغیوب » وعتقاء 
الغرب ‏ و مقام لا اسم له و لا رسم . و قد تؤخذ «بشرط لاشی»» » و تکون عبارة عن 
مقام الا حدية الذ اتسة eae‏ . وقد AX Gi‏ ولا بشر ط شىء) مع تقیدها ر باللا بشرطية 
السر (LIL‏ فتکون فعل الله الساری ee‏ الذ راری" . وقد :ؤخل «بشرط شیء» وهو 
على قسمين Jeg ll:‏ «بشرط EA‏ الأسماء والصفات » ومظاهرها > كلما و جزئها»» 
و بعبر عنما عرتبة الواحدية » و لما أن يؤخذ «بشرط بعضها» و هو على آقسام کثبر 63 
ذكروها کتبهم العرفانية » و نحن نذكرها فى موقم يليق بها . و المأخوذ « بشرط لا ) 
۰ اما آن deh‏ «بشرط لاعن حيع التعینات» je‏ عن بعضها > والاول ه هی مرتبةالأحدية) 
اذى مر حدیما . و الشانية سیجیء ذكرها » فما ساق إن شاءالله . 

قوله : «أن تؤخذ المهية وحدها » الخ 5/41١‏ . 

أى : بشرط Ryle‏ مفهومها › و انفراده عن مفهوم آخر » Cat‏ لا يكون هو 
جزء منها » ولاهى جزء منه ولكن مع تجوز أن يقارنها أمر خارج عن مفهومها » محیث 
لايكون هو جزء منهاء و لاهی جزه ae‏ إن مويك E‏ عابر gee‏ 
و قيل : الراد بشرط عدم الاتحاد مع غيره . و برد عليه أن" هذا لايلاتم . 


میرزا مهدی آشتیانی YAN‏ 


قوله : «بحیث لو قارنها» TAA t!‏ : 

فإته » لوکان المراد من المعنى الثانى آخذها بشرط عدم الاتحاد مع مفهوم آخر 
فذلكث GLY‏ آن‌یکون هذا الفهوم جزء ها » لأن الكل" ليس متحداً مع جزء c‏ فتدبر 
تعرف ! 

قوله : «متقدماً عليه فى الوجودین» ال ۰۱۱/۹۱ 

أى : التقدم بالتجوهر و الهية » و بالطبع » كما مر شرحه » فتذ کر ! 

توله : «فه و کمطلق الوجود» a‏ ال 

قد مر شرحه » فتذ کر ! 

قوله : «وهو بکلی" طبیعی وصف» الح . 

الراد بالکلّی الطبیعی نفس المهيةا» من حیث هی هی . و قيل : إنه CRM‏ 
من خي ت کونما معروضة TIS‏ ی الذ هن » أو من حيث هی قابلة لذلكك . و تفصیل 
الکلام ی ذلكك مذ كور نى شرح الطالع » فراجع ! 

و اعترض على ما آفاده الصتّف قله » بعض من لیس له قدم راسخ فى ERLI‏ 
“ol‏ جعل TIS‏ الطتبیعی" السلا بشرط الفسمی غير معقول » و الا یلزم أن یکون 
قسم الشیء قسها" له » من جهة Gla ol‏ و العقلی" قسمان له . و قد غفل عن Ol‏ مقسم 
الانقسام إلى الکلیات هی Lgl‏ » من بحرت هی هی . و ظن هذا الرجل آن الکلی: 
الطبیعی" » هو اللا بشرط القسمى » مع ESI‏ قد عرفت aT‏ بالتفسمر الق آفاده » 
قده » من الكلى العقلى . 

و آعترض أيضاً Ob‏ المهية » من حبث هی هی » ليست !لا هی . و الجواب 
أنه لاناق TISI‏ مذا المعنى YI‏ على ما آفاده صاحب شرح المطالع » فراجع !. 

قوله : Vy‏ أمر عقلی» الخ ۰/۹۲ . 

قیل عليه : إن" قيد اللا بشرطيّة GLY‏ الوجود الخارجی » بل‌هو ها ی کنده» 


حيث أن الملا بشرط مجتمع مع ألف شرط . و هذا الابراد قد نشاء عن سوء الفهم » 


YAY‏ تعلیقه بر شرح منظوم حکمت 
و قلة التدبّر . و ذلكك » لأن" هذا القيد GT‏ یکون من تعمّلات العقل » DAG‏ به لا 

یکون لا موجوداً فيه » لا ی‌الخارج » OY‏ الوجود فی‌الخارج ذات المهيّة » من حيث 
Nigh 15‏ من بيعي ود تند تکار e “ail‏ إلا أن يكون عنوانا Cig‏ ء لا Tas‏ 
فیرجع حينئذ إلى القسم » لا القسم . و بعضهم جعل المقسم المهية المأخوذة لا بشرط > 
وهو لایصح أن جعل قيداً و يصح أن جعل عنواناً فتدبر ! 

قوله : رو خصوصاً الشانية) الح AY‏ 

آی : الادة اانه ,عع مالیست الاو .و حرج منبا امیوی الاول © وتم 
حيع امیولویات و الواد » من الثانية و الثالثة و غيرهما ؛ مثل الجسم الطلق للعناصر » 
العا مي للم ال و رها 

و وجه التخصيص بالثانية کون وجود الأول مورداً للإنكار للاشراقیین دون 
التانية . و أيضاً الشانية من الانواع التحصلة الوجودة فى نفسما » لاف الأولى » 
فانها غير محسوسة 6 ولا متحققة الوجود » بدون الصور » فتدبر ! 

قوله : «و هو الاتحاد» الح ۰۱۰/۹۲ 

. اللتمل الواطانی‎ ol 

فان قلت : الحمل بالواطات هو مقابل الحمل بالاشتقاق . و يعم ayy ine oe‏ 
و الشایمالصناعی" » كا آن" الاشتقاق” مخص SČ‏ . و من‌العلوم » آن الحمل الأولى” 
هو الاتحاد فى الفهوم لا الوجود » فکیف خصه مطلقاً بالاتحاد فى الوجود ؟ 

قلت : الانداد ی الفهوم ملازم مع الاتحاد فى الوجود » آیضا . مع آنه.عل 
آصالة الوجود لا بتحفّق حمل » إلا بوضع الوجود ral‏ من الخارجی" و الذ هنی" . 
و لکن الفرق أن" فى الحمل الشایع » ما به الاتحاد هو الوجود صرفاً » وی الحمل 
الاوّلی" » لانظر إلى الوجود » و إنكان لابتحعّق إلا بالوجود » فتأمّل | مع أنه ع 
عکن أن یکون‌الراد أنه الاتحاد ف الوجود فى المقام » أو أنّه » ۸ يعباء بالأولى” لته 
ا 


. ۽ «يعم الحمل بالمواطات»‎ sl sä 


YAY آشتیانی‎ Gage Ij 


قوله : «لا واسطة فى ااشبوت» ال ۰۱6/۹۲ 

يظهر Ce‏ آفاده » قده » فى الحاشية أعميّة الواسطة فى الثبوت عن الواسطة فى 
العروض . من جهة أن" الواسطة ف الشّبوت قد لایتٌصف با فيه الوساطة » ملا ف الواسطة 
فى العروض . و لكن » لوقيدنا الواسطة فى العروض بصححة الستلب عن ذى الواسطة» 
دون الواسطة ی التبوت Ob‏ قيدناها بعدمها » كان بینهاالتباین » و الدّسبة بين الواسطة 
فى الإثبات و اشبوت العموم و الخصوص المطلق » لولم fat‏ الواسطة فى العروض من 
أقسام الواسطة فى الإثبات » و Feill fat‏ بين الواسطة فى الثبوت و العروض التباين . 
و إلا تكون الانسبة بیبا العموم و الخصوص من وجه »و النسبة بين الواسطة ق‌الاثبات 
و العروض عموم و خصوص مطلق بوجه » لو جعلنا الواسطة فى الاثبات ما يكون علة 
لاذعان التفس بثبوت الحمول للموضوع بالذ ات ۰ أو بالعرض . فیصدق حينئذ على 
الجلوس فى السَفينة التحر كة » مثلا” » أنه واسطة ق‌الاثبات والعروض لحر كة جالسها. 
فإنّه يصح حينئذ أن يقال : زید جالس ف السفينة التحر كة » و کل ماکان کذا » فهو 
متحر له » فزید متحرك . ولکن » لو labs‏ بکونها dhe‏ لاذعان‌التفس بثبوته لهبالذ ات 
تکون deal‏ بیپ| السبان » آیضا . 

E‏ إن" بعضیم ظن” » أن" من جعل الواسطة فى العروض مثل السفينة التح ر كة 
بل ركة جالسما » فقد أخطأ خطاء فاحشا c‏ من جهة أن" الواسطة فى العروض يحب أن 
تکون محمولة » و ارق nb‏ محمولة عل‌ابالس . ولکن » هذا cll‏ من بعض‌الظن. 
فان" الواسطة فى العروص ف الحقيقة ف المثال الذ کور» هو الجاوس ف السفينة التحر AS‏ 
وهو حمول بالاشتقاق على ذی الواسطة » و هو الجالس ف السفينة الذ کورة » من‌حیث 
متحر كيجا . و الحهل المعتير فى الوسائط LE‏ مطلقاً > على تقدیر تسلم اعتباره » ral‏ 
من الحمل بالواطات » العبّر عنه ga fot‏ هو » و بالاشتقاق » العبر عنه حمل ذوهو. 
و إلا فالواسطة فى الاثبات GESAY‏ لزوم کونما حمولة وغبر مباينة » لشهادة تعریفها 
YL‏ مایکون تاليه OW‏ حين يقال : ولانّه کذا» »و معلوم أن القول هو الحمل . وأما 


والخصوص المطاق أو من وجه » fai Le‏ يجب آن تکونا قابلتين احمل 4 و إلا 3\ 
أمكن [geal‏ مع الواسطة فى الإثبات » کا لا G2‏ . و لو جعلناهما مباینتین معها » فلا 
شكك أيضاً أنه لامجب WAL‏ يعدم الحمل » كا أنه لم Wale‏ بذلكك أحد . وذلكك 


لجواز (te dt pol‏ مفاهم محمولة . و ناهيكك فى ذلكك تجو يزه التتحديد بالعلل‌الاریع» 


مع تباينها وجوداً مع المعلول . i‏ 

و ما قیل مل deal MOT‏ ق‌التبوت عکن آن توخذ nb‏ 2 00 من جهة Ys‏ 
واسطة ی الشبوت » حیث آنها Mle‏ وت شیء لشیء-و لوم عا هی Rule dhe‏ 
مع الملول » و إن آمکن أن يؤخذ عنها منهوم قابل للحمل على المعلول » مثل مصنوع 
لکذا مثلا" » و هذا خلاف الواسطة ی العروض 2 فاتّها سبب لعروض ثیء لشیء ؛ 
و المارض #تالاعكن مباینته للمعروض فالواسطة Ty ly WG ley‏ يجب آن‌تکون محمولة 
ول زور نان فک شا ان العروض الخارجی غير ملازم للحمل و عدم الباينة . بل 
الاعراض الخارجيئة > الى تكون حمولة بالضميمة Cle yd Mlle‏ بناء fe‏ ال ر کیب 
الانضمای بينها و بين موضوعاتها » تکون من هذهالجهة مباينة Ngee‏ كما GEV‏ . و ذلکث 
راسد المفاهم المحمولة عنهاءسيم| » لو عممنا الحمل إلى الواطات والاشتقاق 
Ps‏ 

p‏ إن کون الوجود واسطة ق‌العروض ‏ بالنّسبة إلى المهيّة » انا هو عل‌القول 
الصحیح و الذهب ابلزل و الرأى القوم . Gly‏ على Cade‏ القائلين بأصالة المهية › 
و اعتبارية الوجود » فالقائلون منهم » Ob‏ مناط الوجودية » و صدقالوجود de‏ الشىء 
باتحاده مع مفهوم الوجود » دون الوجود » و أنه لا مبدء له أصلا فلیست المهية على 
As‏ واسطة لوجودبة الوجود » اصلا" , و الذ اهبون إلى aTi‏ فى الخارج » و لكر 
بعن Gat‏ الهية جعاوها واسطة فى العروض لاوجود » لا واسطة فى الشبوت » لان" 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۸۰ 


إلى الهية “ely‏ على أصالته . و لکن » لوکنت مصیح النّظر » غير عمياء العين» لأذعنت 

بعدم إمكان وساطة Tall‏ لعروض الوجود للوجود bd YY . tel‏ ذاتها عارية عنه 
فكيف تصير واسطةلثبوته » سیالشی لاعکن أن ينسلخ عنه مع أن" الواسطة ف العروض 
بحب اتصافها عا هی واسطة فيه » فتدير ! 

ثم إن الواسطة فى Syl‏ يحب أن تکون عدّة لثبوت الأكبر للأصغر خارجاً 
أو فى نفس الأمرء لا لثبوته فى حد ذاته » و lat‏ فرق بیّن . فيجوز أن تكون معلولة 
له حسب وجودها » ی حد نفسما » كا حقق فى عله » فعلى clia‏ تنقسم الواسطة ی 
الإثبات إلى أقسام ثلئة » و الواسطة ف الشّبوت إلى قسمين» و حصل ق‌النسبة بين الثلاثة 
اختلاف » کا GEV‏ مع ماسبق . ثم" » إن" الواسطة فى الشّبوت قد تطلق فى قبال‌الواسطة 
فى الاثبات » فراد مها مايكون واسطة للابوت‌التفس الأمرئ» وقد تطلق فى قبالالواسطة 
فى العروض » فيراد مها ما يكون سبباً لاتصاف الذ ات » أى : لاتتصاف ذى الواسطة » 
سواء اتصف هی بما هی واسطة فيه » کالتار لحرارة الماء » أم لا » کالشمس للاسوداد 
فتدبر ! 

قوله : و فان" التشخص هو الوجود » فى الحقيقة) الح ٠١-٠١/۹۲‏ . 

سيجىء فى محلّه آن التشخدص مساوق مع الوجود » بمعنى المغايرة kegy‏ مفهوماً 
مع الاتحاد مصداقاً » و أن تشخص كل شىء ب خوچ ةي لز ail‏ عين وجوده » لا أنه 
بالفاعل أو القابل » أو بالعوارض LSI‏ » أو بغيرها » ما ذكر فى محلها . فراده» قده 
هيهنا الإشارة إلى ذلکث » أى الاتحاد بينهما فى الحقيقة و المصداق » و لذلکک قال وق 


الحقيقة) » حتی لا تیه cll)‏ ادف » فتدیر !| 


قوله : a‏ اح . 

قال ف GML‏ » وای لعلاقة» الخء العلاقة » بن مثل QSL‏ و السفينة » هی 
الجاورة e‏ و بين المهيّة و الوجود ؛ الجاورة أيضاً . فى ظرف التحليل » أو العكسية و 
العاكسيّة, و Gall‏ و الحدودية » و نحوها . و ما آفاده هنا » ها يؤيد بطلان ماظن" 


aS تعلیته بر شرح منظومة‎ VAN 


ما سبق نقله » من لزوم حمل الواسطة فى العروض e‏ و آنها ما یکون سبباً مروض شىء 
لشی ء بالذ ات » فإنّه » بناء على ما آفاده هنا » لاضير ف المباينة أصلا” > فتدیر ! 

قوله : «بالنظر الد قیق البرهانی » الخ ۹/۹۳. 

ای بتخلية الهية عن كا فة الوجودات بتعمّل شدید و وجدانما » آتهای حد" 
نفسپا ما شخ BAL)‏ الوجود أصلا" . و کذا عادل de‏ آننها دون الوجود والجعولية . 

قوله : « بل بإعانة من GSM‏ العرفانی" » الخ ۹/۹۳ . 

آقول : و ذلکت » OY‏ الأدّلة » الدّالة على أصالة الوجود » لاتننى YE‏ مطلقاً 
بل go‏ صالتما فیه واوا KI‏ بأنّها مات رائحة الوجود ۰ Mel‏ » فیحتاج إلى 
ذوق عرفانی و تأبيد سبحانی ر بان » حتی بظهر لاستالکك النظری TI‏ ما قیل رألا 
کل شیء ما خلاالله باطل» الم » و يبدوله معنى ماقاله » تقدّست أسمائه و تعالى کبریائه : 
وإذهى إلا slei‏ ۸ الاية . حتىيذعن Dell Ob‏ » مع قطع‌الننظر عن‌الوجود الحقيق » 
لاشیء محض » و معدوم صرف » و باطل ساذج ۲ . و يظهر له » أن الموجود بالذ ات 
هو الوجود » و آن لا ذات للمهيّة فى «Melo gel‏ فتدير ! و ربا یعکس و بقال ؛ 
إن القول بوجود Tall‏ » بناء على Bal BI‏ . و ااراد حينئذٍ آن العارف» اذى 


یکون ۳ العیتین 4 بری المهيات موجودة ex tal‏ الوجود 6 و بجعاها 00 و وقاية 


عن انتساب التقائص إلى الوجود او ری gil‏ وجودات خاصة عامية » أو نها مظاهر 
الأسماء و الصفات و لوازمها . أو أن" الوجود الصرف الساذج لايتحقّق فيهالأثر » لا 


۱ -أى ۰ «فى تحتتها» . 

۲ - الئجم (۰۳) » ۲۳. 

۳ - و هذا المجاز لیس مجاراً لفظیاً, اذ ليس استعمال الموجود فى الدهية استعمالا 
للشیء فى غير ما وضع له » بل مجازیته فى النظر العرفانی . لان العارف لایری لما بالعرش 
ودا و من هدا ینفی الكثرة عن الوحود مطلقا, ويقول : ليس فی‌الدار غيره دیار, 
نعم من کان ذا يقينين يةول بوجود المهية بالعرض . فالنظر العرفانی مختاف : فبنظر ینفی 
عنها الوحود » و بنظر يثبت لها الوحود » فتدبر » منه ره. 


مير زا مهدى آشتیانی ۳۹۷ 


باعتبار انصباغه بصيغ ألوان DEN‏ وجوداً وخارجا وأن” وجودها بعين و جودالوجود» 
فتدبر ! 

قوله : رو معلوم آن" الکلی الطبیعی » Sy a‏ تاك 

قد مر ما يتعلق بالقام » فتذكر ! 

قوله : «بل مثل هكمثل الاباء» الح pus‏ 

حیث Ol‏ اتحادها مع الوجود» كاتحاد اللا متحصل مع المتحصل . ومعلوم 
آن لکل فرد Med‏ وفهلية > هی غير فعلية الفردالاخر » و حصله » فیکون Seed‏ 
الهية و الکلی الطبیعی » التحد معه ۲ الوجود بوجوده بالعرض ‏ فعلية أخرى » 
وحصلا آخرءو إلا » فيلزم أن يكون فعلية كل" فرد و حصله عين فعليّة الفردالاخر 
و حصله . 

و بوجه آخر » الوجود فى ضمن کل فرد حصةء آحری › غير الحصة الوجودة 
فى ضمن‌الاخر . و ! لایازم اتصاف‌الشتیء الواحد بصفات متضادق هى صفاتالأفراد. 
و بعبارة أخرى » وحدتها ام‌امية لاحصلية » و بوجه بعید » مثل وحدة الميولى » فتصير 
متعددة بتعدّد الأفراد » و واحدة بوحدنما » فتأمّل» تعرف ! و هذه الوحدة مع وحدة 


حقيقة الوجود » فى طرف Gat‏ حيث YT‏ وحدة سعيّة إحاطيئّه إطلاقية . 


Rel \‏ : «مع کل فرد» . 
-Y‏ أى : òl»‏ وحدة حقیقة الوحود» . 


قوله : «و ليس فصلان فى مرتبة» الح ow te‏ 

أقول : قد استدل عليه فى المشهور بازوم توارد العلتین الستقلتین على معلول 
واحد . و أورد عليه » بعدم تصور العلية الحقيقيّة بين المفاهم »مع آن حديث العلية 
متساوية بالنّسبة إلى الجنس و الفصل » كا قرّر فى dle‏ . وأزخ » cle “oh‏ الفصل 
باعتبار CT‏ عبن الوجود “ett‏ للشىء » أو أنه عين الصورة الى هی شريكة العلّة 
للهیولی الى هی cre‏ اسن بحقيقة . و قيل : ان بطلان ذلکك من أجل لزوم Gad‏ 
الحاجة بين أجز اء الم رکب الحقيق » و عدم تصوره ١‏ بين الفصلتين Cp LU!‏ هما فى مرتبة 
واحدة » و لكل" وجه ‏ قد ذكرناه فا سبق . 

قوله : «کان کیفا» ٩/٩٩ H‏ . 

آی : على مذهبالقائلين بالارتسام . ly‏ على مذهب‌القائلین محتلاقية التفس 
أو اتحادها مع الصور الإدراكية » فهو من مقولة الفعل » لو عسمناها » بحيث تشمل 
مثلا خسلاقية النفس » و إلاء فهو خارج عن المقولات كلها . إذ العلم JS‏ مقولة من 
تلکث المقوله مهية” > و خارج jobs Beare:‏ : 

والتردید بينالكيف و شقیقیه باعتبار اختلاف الأقوال فى مهينة العلم »كا سيج ء 


ف c ale‏ فجعلها بعضهم من مقولة الإضافة » و رد بانتقاضها بعلم النفس بالعدومات ) 


۱ -«و عدم تصورها» ¢ a‏ 7 


چب چچ زاوج ee‏ 


.میرزا مهدی آشتیانی ۳۸۹ 


و بذانها . و قیل : انها من مقولة الانفعال . وقيل : إنها من مقوله الكيف » و هو 
المشهور بينهم . و قد جع بعضهم بان aL SLY‏ لاشکت نی cal‏ عند all yo]‏ 
تیا in‏ رل عور داد قدو Shines gil pha‏ الس کنا و 2ه 
البادی الفيضة اباها » و حصول إضافة و نسبة بين الدّفس و بين الدرك » يعبر عنما 
بالعالية . فمن جعله من مقولة الکیف نظر إلى ااصنورة » و من جعله من مقولةالانفعال 
نظر إلى yak SE‏ » و من جعله من مقولة الاضافة نظر إلى النّسبة الحاصلة و الاضافه 
المتحققة . 

قوله : «لا تقو م الجوهر النوعی» ال ۰۱۰/۹۵ 

برهانه ظاهر » و إلا لزم اجهاع الاستغناء عن الموضوع و الافتقار إليه » ق شىء 
واحد ؛ او اندراج شىء واحد تحت مقولتین متضادتین » بناء على جنسية العرض Lai‏ 
و هذا على مذاق الحکاء » و Či‏ على مذاق العرفاء » فجواهر العالم » كلها متحصلة 
بالأعراض ¢ و حاصلة من اجتاعها » کا سيجيء شرحه . 

قوله : « اشتقاقی » الخ ۱۳/۹۵ . 

هذاالاصطلاح أيضاً غير ما هو المذكور فى النطق . فان المراد به فيه المشتق من 
البادی Se‏ مأخذ الفصول الطبيعية » مثل الناطق » و نحوه . 

قوله : «و ذا يقال له فصل حقيقى » الخ ۰۱۷/۹۰ 

OY‏ الفصل الحقيق” مايكون رافعاً للإبمام عن الجنس » و يكون مفيداً اتحصال 
له . و هذا ما لا عکن حصوله من مفهوم الفصل e‏ أى : من الفصل المنطقية بالعی 
il‏ أشير إليه آنفاً , “OY‏ الفاهم كلها مات 6 غبر متحصّلات ‏ فلا يمكن أن تکون 
مفيدة للتتحصمل لغيرها . 

فالفصول الحقيقية هی GU Jel‏ للفصول النطقية » الى هی أغاء 
الوجودات » الخاصَة » و الضور dell‏ للحقایق المتحصلة . بل » لو سثلت الحق : 


۳۹۰ تعلیقه برشرح منظومة حکمت 


_ 


الفصل al‏ لكل" شىء » cil‏ هو فصل الفصول و أصل الأصول » هی التفس 
الناطقة الإلحية ¢ tz)‏ ھی الانية احضة ¢ و ظل الله الاد 6 نوره ۱ ee Id‏ 2 
حم : و نفوسكم ف النتفوس و أرواحك فى الأرواح» . 


۱ - «نورها» » خ 2 


a“ 


ela TE‏ کج الأخير 


دان 


قوله : رمعتير فيه على وجه الإبهام » الح VNT‏ 

آی : de‏ عرض So are‏ وی الامزجة » آو لا بنحو الین و الخصوص» 
ها سيجرء شرحه . 

قوله : «ولهذا قالوا, الخ 1/۹5 - ه 

آی : OY‏ الفصل ne‏ الصورة ذاتاً » و غيرها اعتباراً » و الفصل حقيقة الشتیء 
و ذاته . و لذا قالوا : gl Lad‏ ء بصورته ع و قال الشیخ الخ . 

قوله : «و البسیط الجامع لجمیع الکمالات» الخ ۹-۸/۹۲. 

آقول : سیجیء بیان ذلكك متا . فى موضع يليق به » فانتظر ! 

قوله : T‏ الباقی» الخ . 

آقول : آفاد فى الحاشية قياس الهس و الحركة الارادية » ولم پذکر BO‏ 
لاندراجه فى الجسم » و هو أيضاً أع من التمو الظاهری الصوری" » و الباطنی العنوی" 
و لو جعلنا الائت lai‏ جزء حد الانسان » فهو el (al‏ من من الوت الاختباری و 
الاضطراری 

قوله : «و قد صر حوا أنه الخ ۰۱۷/۹۲ 


Š or gl الدارة 3 تعر بف‎ is] A آی‎ 


2 بن 0 A‏ £ سے سس ين 
فق کف Ale aus Seah‏ 


قوله : «من الاجزاء الحدايّة) الخ 1/۹۷ . 

تسمية هذه بالاأجزاء COLI‏ » من جهة UST‏ جزاء للحد ذهناً » لا تلمحدود 
خارجاً . فان" احدود مقام توحيد الکثبر » و الكثرة فى الوحدة» و مقام الجمع و الاحال 
و الرتق و البساطة بالتسبة إلى تلكك الأجزاء DOL‏ » و هی ' مقام الوحدة نى الكثرة» 
و مقام تکثیر الواحد » و مقام التفصیل و الفتق بالتسبة إليه » و سيا على القول الدق” 
و الذهب الصحیح » من أصالة الوجود و اعتبارية المهيّة » و کونها فى الخارج و نفس 
الامر فانية فى اله نحو لوطي شا و به » كاتحاد اللا متحصحل مع التحصل و MN‏ شىء 
اللي . 

قوله : «قد وصفه المحقتق الشریف « الخ ٩/۹۷‏ . 

وجه تبلّد الأذهان > و تحير الأفهام فى هذه المسألة» هو أن تلکث الاجزاء کونها 
متعاندة as‏ حل الاتفاق » بل لا عکن اتحادها فيه أصلا” . لأن“ البينونة بين المفاهم 
عزلية » ولايتصور حمل مفهوم على مفهوم آخر Jeth ogli c‏ الاو MN‏ و لته 
مستازم لارتفاع حيع الأحكام الذ هنية » و آن تصير الفصل جنساً و الجنس فصلا 
و التوع جنساً و فصلا و هكذا c‏ وهذا محال بالفسّرورة . و ذاکانت متعاندة متكثرة 
ذهناً c‏ فلو قيل بتغايرها خارجاً T‏ و وجوداً » فيلزم أن يصير الواحد كثيرا » و أن 


jos‏ الحمل ETRE EE Sei Law‏ الشایع الصناعی a‏ لوقيل باتحادها 


ost - ۱‏ ۰ «الاحزاء الحدیة» , 


میرزا مهدی آشتیانی rar‏ 
ذاتاً و وجوداً » فیلزم أن يصير جميع الهیات ال ر AS‏ بسيطة خارجاً و فى نفس الأمر › 
و آن تکون تلکث الاجزاء Dead‏ حضة eel sol‏ و انتزاعية صرفة » مه مع أنها مأخوذة 
y‏ لاه CAES‏ من‌الواد 4 الصور » وهی متعددة ا Gas!‏ و جع 
الخارجی ف ال رکبات الخارجية ظاهر عند کل" سام البصيرة . ولوقیل بكثرتها وجوداً 
مع وحدتها ذاتاً » فهو أيضاً خالف لاضرورة » OY‏ الأشياء التحدة بالذات » كيف 
عکن‌آن‌تکون موجودة بوجودات متعدّدة متكدّرة ؟ فان" هذالايتمشى على أصالةالوجود 
فضلا" عن أصالة الهية . ولو قلنا باتحادها وجوداً مع اختلافها GIS‏ « فهو لا بتمشی 
Lal‏ على أصالة المهيّة أصلا . فلذلکث خيرت الأفکار و اختلفت الأنظار فى LAS‏ 
ار کت من هذه الأجزاء ‘ 

و القول الصحیح من هذه الأقوال » بناءء على الذهب ای من أصالة الوجود » 
ما آشار إليه » قده » بقوله : « و الثتانى لدی معتبر » الخ . و ذا القول get‏ بين القول 
بوحدة الوجود > وكثرة الوجود ؛ و Gu‏ :فى الشرور بالذ ات عن دارالکون و السحتق 

و إثباتها بالعرض ؛ و بين إسناد الأفعال كتلا“ و طرا إلى الحق” » مع تبرئته » تقداست 
أسمائه » عن الشسّرور و التقائص » كا مر شرحه سابقاً : 

GT,‏ ما أفاده بقوله : و باعتبارات له EX‏ الصور » » فهو نظير ما قاله العرفاء 
Gea‏ » من أن" الحق المنزه هو الحق الشبه » و آن الكثرة فى الوجود اعتبارية » 
و الوحدة حقيقية » و أن کل تعین مسبوق باللا تعیتن 

قوله : وا لا ol‏ ماینتز ع » الخ ۰۸/۹۸ 

وهذا أيضاً نظیر الأسماء TAY!‏ » مثل العلم المطلق و الحيوة و القدرة المطلقسين. 
و نحوها . فانها » من جهة حکاینها عن الكال GIN‏ للوجود » و انتزاعها عن حاق" 
ذاته » تسمی يأسماء ال ات . و ما SE‏ عن مقام ظهوره و التعینات الطارية عليه » ف 
هذا القام » پسمی بأسماء الفعل و نحوه . مع أن كلها c‏ من حيث مفاهیمها » خارجة 


عن حاق الوجود 6 peer‏ ۱ 


ee‏ ۳ 2 9۱ م ل 
قو سوام ار اطا تة 


قوله : «غرر فى خواعس الأجزاء) الح ٠/48‏ . 

أقول 9 هذه الاحکام من آحکام مطلق shl‏ 8 سواءکان (hss‏ ۳ ۱ ۲ 
و ذ کر ها ی المقام من حهه Lb ye‏ للأجزاء الحدية ¢ Fe‏ على تعد ۳5 ۳ الخارج Gis‏ 4 
أو GIS‏ و وجوداً Cally.‏ بناء fe‏ ادها Te ye‏ فلا يشملها لزوم السبق الخارج ء 
۷ أن بجع ل التقدم بالاعتبار » فتدبر ! و Eal‏ الأجزاء الخارجية» فشمول هذهالأحكام 
ها ظاهر . 

قوله 2 الحاشية ١‏ و هیهنا وجه آخر» الح ص ٩٩‏ ۳ 

إن قات : على هذا الوجه يازم أن يكون المعلول عين العلّة » حيث أن الصورة 


a 


عين العلول » على ما حقدّقه » و هی مأخوذة فى ناحية العلّة » أيضاً . و عکن أن يجاب 
عنه » عا بستفاد ما آفاده بقوله : و عا ها شیتان » . و ذلکث » بأن لقال ان" اعتبار 
الادة و الصورة فى ناحية العلت عا هما شیثان » و کون الصنورة عبن العلول » من جهة 
الوجود اذى هو بسیط ‏ لا تركيب فيه أصلا . و بعبارة أخرئ » الأوّل » من حيث 
تكثير الواحد » والثانى » من حبث توحيد الکشر . و بوجه آخر » الصورة المأخوذة e‏ 
فى ناحية العلّة » رت قالصدورة المأخوذة » فى ناحية المعلول » و هى فتقها » فتدبّر ! 
قوله : «فالسسبق للأجزاء, ال 9/49 . 
وقد يحاب عنه » ail‏ لاضیرنی أن تكون العلّة التامة» بمعنى جميع مایتوقن ale‏ 
العلول » عينه ۱ ؛ و بطلان هذا مستغن عن البيان . و الفرق بين هذه الاعتبارات جلى 


. «عين المعلول»‎ ۰ hey 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۹ 


حيث أن” SSS‏ واحد ما مخالف لكر الاخر . فان الكل" الجموعی بشطرالاجماع' 

غير موجود فى الخارج » alt‏ بشرط الاجا ع . و أيضاء الأول »لكان عدم وجوده» 
لاعکن أن يكون معلولا"» مخلاف GUM‏ . و الفرق بينه " و بين الاحاد بالاسر معلوم e‏ 
أيضاً » حیث أنه " مقیند بالاجعاع » دونها » و أنّه * مسبوق و الثانى سابق . و الفرق 
بين الأحاد بالأسر » و بن کل واحد بشرط الانفراد واضح Lal‏ » كا قیل : إن کل" 
إنسان يشبعه هذا الرغیف » و لا يشبع الاحاد بالأسر 1 و أيضا » الأول ر لا TET-‏ 
و الدان 9 صرط نی ۶ ) آو « بشرط ی فو تعرف ! و هذه الاعتبارات » ف 
الأجزاء » عنزلة اعتبار الكثرة Ca‏ و الحقيقيّة » و الوحدة الحقيقية و النسبية فى 


الوجود » عند fal‏ العرفان » فتدبر ! 


۱ -کمافی شطرية الهيئة الاجتماعية بنحوه » مبخصوص فی‌آجزاء محصله‌لشکل الدايرة . 


cw‏ م و٤‏ - آی ۰ «الثانی». 


We ۰‏ اب عه و 9 Ko ۹ 7 y 59 a‏ 
فى انه لا رد وی اجزاء المر کب الحقيقى كن الحاجة نها 


قوله : «و هذه إحدى المسائل» الح 15/919 . 

أقول : و منها » مسألة «الوجود خير حض» . 

ومنها » مسألة « آن التلازم العقلى” بين الشنيئين فرع کون أحدهما Tle‏ و الاخر 
معلولا » آو « کونها معلول Ale‏ واحدة). 

و منها » «بطلان الترجیح بلا مرجح» و «احتیاج المکن إلى العلة» . 

ومنها c‏ وعدم Ger!‏ عالضدين والنقیضین والمثلين) و «عدم ارتفاعالوسطین» ' . 

و منبا » « آن" الهية » من حبث هی لیست [لاهی ) . 

و منها » «بطلان الدّور » و « توقف e gl‏ على نفسه » » إلى غير ذلکث » من 
السائل النافعة كثيراً »> حيث يثبت بها ننى الت ركيب عن الواجب ‏ من الأجزاء الواجبة » 
و نى کون الواجب جزء من غيره» و عدم جواز تواردالفصلين على جنس واحد » وعدم 
ت رکب الم من آمرن متباینن » لل غبر ذلکث » من السائل . 

قوله : «فقلنا أوحدة) الح AVARE‏ 

و halls ds‏ آمور آخری : ما oie‏ يكون حد الجموع eye‏ کل" واحد» 
و أن حصل من انضیامها Tage‏ متحصلة» و أن حصل بها بعد ال ركيب صورة وحدانية 
هی فى طول الأجزاء › لای عرضما إلى غير ذلكث » متا ذکروه فى کتہم . و لكن الجامع 
بين الجميع ما أفاده » قده » OY‏ مع حصوها محصل ما أفاده » قده » BIA‏ العكس E‏ 

فإنّه غير ملازم معه فى BII‏ الظناهری البدوی » فتأمل ! 


یک أى : «الوسطین النتیضین» . 


2 


“4 
ی‎ CIS 


۰ 2 4 ری 0 الو لنت ع 
is?‏ ار ere‏ بین‌المادة والصورة اتحادی او انصمای 


a“ 


قوله : «ينظر فى الحكم) الح a ba‏ 

قد عرفت ؛ آن ال CS‏ الانتحادی لاعکن حصوله » !لا ريخ WS‏ متحصل 
و التحصل » و ail‏ لاعکن بين الوجودن » من جهة آن" کل واحد Le‏ متحصئل . 
و.اطیول pally‏ رة عندهم من هذا القببل » حيث il‏ جعلوهما أجز اء خارجية للجسم . 
و أيضا c‏ جعلوا الصورة شريكة العلّة للهیول و هی ile‏ اتشخّص الصورة . فحفظ 
أصول القوم مبنی على القول بالت ركيب الانضمای . فلذاكك » قال الصتّف «و هو 
الناسب » الح . “OY‏ مقام التعلم و التعلم هو مقام BIN‏ و الاستدلال » لا مقام الکشف 
و الشاهدة . فإن العقل‌النور ىمقام غلبةالوحدة على نظره » لابری لبدء‌القوی والاعدام 
وجودا أصلا gc‏ بنی الكثرة مطلقاً» مخلاف نظرالعقل القیند احجوب بالفکر ولوازمه . 

و لکن برد على الصتّف ‏ قده » أن ما آفاده فى القام مناف لما اختاره فى الوجود 
(ga ll‏ » من ابتناء القول بالاتحاد على all‏ کیب الاتحادی > و اعصار الطریق عل 
ثبات القول باتحاد العاقل مع‌العقول اذى هو الرضی عنده » على call‏ کیب SLAW‏ 
وقد ذکرنا » فى هذه المسألة » ما ينفعكث ف القام » فراجع ! و قد سد ثغور هذهالمسألة 
صدر متألهة الاسلام فى الجواهر والأعراض من الأسفار . و ely OSE‏ هذاالشرح على 
الاختصار أعرضنا عنه » فراجع إليه » إنكنت مايل لتفصيل الكلام و نحقيق المقام ! 


5 آی $ «الهيولى»‎ -١ 


قوله » قده : «غرر فى التشخص» الح ۰۱۷/۱۰۰ 

نا آردف مبحث التشخّص عباحث المهيئّة . مع أن" الأنسب به ۲ ۰ أن یذ کر 
فى مباحث الوجود » حبث أنه من العوارض DINU‏ للوجود » بل هو عبن الوجود عند 
أه لالحقيقة » من جهة أن" امحتاج لل‌التشخص bi]‏ هى الهيات TAS!‏ و الفاهم الممة 
الذ هنبة » دون الوجود Gil‏ هو نفس الندخص » أو رفيقه الدار معه » Lm‏ دار » 
مع “ol‏ بعضهم جعل الشخص من سنخ المهية » فلذلكث ذكره فى هذا المبحث > فتدبر 
تعرف ! 

قوله : «وهذا gel‏ کون ااتشخص بنحو الوجود» الح ی ار 

آقول : قد اختلفوا ی أن" تشخّص الاشیاء عاذا ؟ 

فذهب قوم إلى أن تشخص الادیات » بالادة » و تشخص الق » بذاته » 
و الجردات » ساطن ذواتها . 

ويل : أن تشخص الأشياء Gale‏ تعال » بالفاعل » و تشخص الق 
بنفس ذاته القدسة . 

و قیل “ol:‏ تشخص الانواع النتشرة الأفراد » بالعوارض المشخّصة » و 
تشخص الاأنواع التحصرة فى فرد واحد » بباطن ذواتها » و تشخص الق عين ذانه 


REN 


. «پمیحث التشخص»‎ c dl ۱ 


میرژا ی نيا eA‏ ۳۹۹ 


و قیل : إن تشخص کل شىء غير الحق” » تعالى » بالعوارض المشخصة » الا 
آنها ی العتول لازمة لهیانا » و تشخص الق » تعال » بنفس ذاته . 

و قیل ols‏ تشخّص کل شیء بنحو وجوده الخاصش ۰ فلوکان وجوده زائداً 
على alld‏ » یکون تشخصه زائدا علما » و إنكان عين ذاته » کالق" » تعالی » یکون 
التشخص أيضاً عبن ذاته . 

وهذاالقول مرضى” للمحقدّقين » وهواطهق” المطابق للبرهان OY.‏ کون التشخص 
بالفاعل » إن كان الراد به آن" الفاعل معط لاوجود الّذی هو سبب‌التَشخص > أو لغيره 
Ce‏ هو سبب له » فهذا ليس تلا" للتزاع . و ن‌کان الراد به أن یکون الفاعل ملاك 
التشخّص وما به حصل التشخّص » اذى هو فى مرتبة GAE‏ الشىء » فهذا حالف 
للبرهان و الوجدان » “OY‏ الفاعل اويس لوجود الشىء مقدم عليه » و ليس فى رتبة 
وجوده حتی يكون سبباً لتشخصه بهذا المعنى . 

Lal,‏ الوجودات الغبر الستكفية بالفاعل © فقط" » لا عکن آن تتشخص 
ني eee als fay pistes ate reeds ee‏ يهاز بها 
الفاعل الأول الحق” » تعالى شأنه » وما هو من صقعه » و وجهه الباق » بعد فناءکل 
شىء » مستوى النسبة مع کل" شیء ؛ فلا عکن أن يكون مابه التتشخّص للمتشخصات 
المختافة . 

و أيضاً » الفاعل pie‏ على الإيجاب » و هو على الوجوب » و هو على الإيجاد 
وهو على الوجود » الذى هو نى مرتبة التشخص عندهم . فلوکان تشخص الشىء 
بالفاعل » يلزم تأخدّر الشىء عن نفسه » و تقدمه على نفسه . 

و tai‏ » التشخص daw‏ للمتشخص و هو HB‏ ثم الب LAS‏ حلاف 
الفاعل . 


و أيضاً 3 التشخص جزء للفر S‏ رف 
النسبة إلى الفاعل > فإ ن كانت إشراقية > فهی عبن الوجود » و ان کانت مقولية > ھی 


» حلاف الفاعل » و لو جعل التشخص 


g.‏ تعايقه برشرح منظومة تسکت 


متاخدرة عن الطارفين . 

وكون التتشخّص بالاءة أيضاً » باطل » OY‏ المادّة LLG‏ محضة و مبهمة ذاتاً و 
وجو دأ فلا عکن a‏ تصير موجبة التشخص : 

ور أشنا اشرق Re‏ عندهم للعناصر » فكيف یصم المشترك علة 
للتشخص الختص بالذىء المتشخص ؟ و أيضاً » الادة حاملة co gible gal‏ والتشخص 
موجب لفعايته » فكيف عکن أن تكون معطية له . 

و ارضاب التشخّص جزء الفرد و الادة منشاء انتزاع الجنس » اذى هو جزء 
ات 

ord هی مقدمة عل الوجود الق جص لاشاص » و التشخص‎ » Tals 
۽‎ SS loss 

و جعل عوارض الادة مشخصة » ببطله کونها فى حد ذاتها » من‌دون وجوداتما 
TIS‏ مبهمة » و الم غير صالح لاعطاء gantil‏ منفرداً » أو مجتمعاً مع غيره . 
و لو جعات من حيث وجودانا » فير جع الامر إلى مشخصية الوجود . و وجود الفرد 
آوی of‏ يحون ا لتشختصه من وجودات هذه الأمور » الى هى مباينة مع التخص 
وجوداً صو 4 

lal,‏ » هذه الامور آعراض c‏ فکیف Jat ol one‏ علة لتشخص وجود 
الجوهر » مع أن الوضوع من ila‏ مشختصات العرض . فثبت آن الشخّص هو الوجود 
و : 

فوله : «مع عرض عریض» الخ ۰۷/۱۰۱ 

و ذلکک » LGV‏ لوکانت Gale at‏ مها آمارة للتشخص ¢ Se Volt‏ 
التشخص بتغیرها » OY‏ زواما کاشف عن زوال ما هی آمارة عليه » و allay‏ پزوال 


التشخص ا 5 و ایض هی ات لانشخص c‏ الذئ هو عيبن الوحود» و تابعه ۱ 


Et‏ أى : «تابع الوحود». 


ميرزا مهدى آشتیانی ٤۱‏ 


ف العرض و الراتب» لعرضه ١‏ وسعته ودرجاته و مراتبه . وهو ۲ ‌الأشاص الجوهرية» 
المتحركة ITLL‏ الجوهرية » ذوعرض عريض e‏ وسعة غير حدودة بين طرق صعودها 


و ژوشا. 


۱ ۔ أى ٠‏ «لعرض الوجود». 


۷۲ آی ٠‏ «التشخص». 


سه م Avy‏ 7 


5 م م د‎ 7 5 ý 
و دعس اللو احق‎ pees | فى التميز دين التمیز و‎ 


قوله : «و بعض اللواحق» الخ ۰۱9/۱۰۱ 

ای رای peel‏ مثل تقسیمه . ثم del‏ » آن مایتفرع على کون التشخص 
بالوجود » كو نالعال م کشخص واحد حقيقة » لأنّه » مع كثرة آطواره » من مراتب وجود 
واحدهو ظل الله البسط على کل شىء . و بالجملة : حقيق‌التوحيد الخاصى » بل‌آخصش 
لخواصی يتوقف على هذا الأمر »كا لا نى . 

قوله : «فی آمر Cale‏ الخ ۳/۱۰۲ 

ولو مثل الشيئية و الوجود والوحدة و نحوها » من الامور العامة » فیشمل “GAN‏ 
تعال Late‏ » و إن کان صدق هذه الفاهم عليه » تعالى » و ظهورها فيه لیس کظهورها 
المکنات . فلو نظر إلى نفس المفهوم قیل : إن" الحق” متمیتر Ce‏ عداه . ولو نظر إلى 
الحقيقة » و أنه لا اشتراك فما “Sel‏ » قيل : انه » تعالى' » لاحتاج إلى Mel Fe‏ 


و لكنه تال مشخص بنفس ذاته القدسة . 


or 
Ce 


S é 4 


ANY الح‎ Wy te قوله : ( تشخص‎ 

قیل ‘OL:‏ هذا التتقسم مبنی" على مذهب الشائین القائلین بوجود Ligh‏ للعقول 
OF‏ على مذهب شيخ الإشراقيئين » القائل بأن” التفس وما فوقها UG‏ صرفة و 
وجودات محضة . فالعقول أيضاً متشخَصهة بنفس ذاتها » لکن » لوکان الراد من هذا 
نى الحيثية CLL‏ » فهو باطل جزماً . و لوكان الراد ننى الحيثية التقييدية » كا هو 
الظاهر ‏ فله وجه . إلا أن" الاحسن أن يقال : نها متشخصات بباطن ذوانها » کا آن" 
وجوداتها آیضا متقومة به . و لکن عبارته » قده » فى الخاشية حاكية عن وجود الهية ها 
Lal‏ و قد حقتقنا فما سبق » معانى Tall‏ و مرادهم من نی المهيئّة عنها » و آن نفا 
هل پستازم أن يكون تشخصانها بذانما » آم لا » فراجع ! 

قوله : « إلى قابل هو الهیولی » الخ ۱۵-۱6/۱۰۲ . 

أى الادة مختضة JS‏ فلكت . 

قوله : «لکونه (etal‏ الخ ۰۱9/۱۰۲ 

آی Cela]‏ بالعنی EI‏ الشّامل للمختر ع » أيضاً . 

قوله : «حتی يتقرب القابلان» الخ ۰۱۷/۱۰۲ 

الراد رل ایو الاو" و HL‏ الخصصات » آو Dydd‏ الثانية؟ . و إنما 
جعل الخصّصات مأخوذة فى ناحية LLG‏ القابل » fle SY‏ إعدادية لا إيجادية » و 
لاتها » من جهة كونبها مخصّصة للقبول » تکون من ناحية القابل » OY‏ الشىء لا یفعل 
مالابناسبه . و لأتها » CEG‏ للوجود » و هو لا يتقوم إلا بالفاعل فقط" . فالعلة 
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المهيئة له معتبرة فى ناحية القابل » لا الفاعل » فتدبّر ! 

قوله : «حتی يتقرب القابلان بنسکهما» الخ ۰۱۷/۱۰۲ 

إشارة إلى" “ol‏ تلك الخ ر کات » للمتحر کات الوجودیة» عبادات LHS‏ و نسکث 
قربية » وتسبیجات و حمیدات وجوديَة » کا قال» تقدّست أممائه : Oly‏ من شیء لا 
يسبح محمده )۲ الابة . و قال بعضهم صات الساء ورا 

قوله : «و موهبة بعد موهبة) الخ ۰۱/۱۰۳ 

إشارة إلى “ol‏ أفعال الله » تعالى » غير معلّاة بالأأغراض » و افادته للوجود 
جود حض وهبة صرفة » و لا ستحق” شىء عليه » تعالىما » أمراً بالاستحقاق 
ees‏ 

قوله : «وإن تعد وا نعمة الله لا تحصوها» ' الخ ۰۱/۱۰۳ 

إشارة إلى عدم تناهی حدود ال رکات و التحر کات » وكذا مراتب الصور 
و الفعلیات الفاضة علها » فتدبر ! 

قوله : «فکالموالید» الخ ۱/۱۱۳ ۰ 

من بابالمثال » إذ حك کل ماکان مثلها مثله . 

قوله : «فالدوع لامحة منتشر » ۰۲/۱۰۳ 

“OY‏ مراتب‌التشخص الواحد غار رمك رة للفرد و اللشخصات النتشرة موجبة 
لتکتر الافراد Lal‏ 

قوله : «و لیس كلى مع الجزئى ) الخ COE‏ 

وذلكك لأن الإدراك لوكان من‌مقولةالاضافة فهى تلف باختلاف الطّرفين ولا 

تختلف بذاتها . و OO]‏ من مقولة الكيف e‏ فازوم الاختلاف باختلافالدرلك ضروري . 
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و کذا إن كان من مقولة الانفعال » كما لا نى' و لو جعل خارجاً عن‌القولات » فالوجود 
يتكثر نوع تکثر بتکثر الهیات . 
توله : «و آنت لا تحتاج » الخ ۰4/۱۰۳ 
قد ذكرنا فى الوجود الذ هنی ما یتعلق بالقام » فراجع ! 


فى الوحدةٍ والکثرة 


قوله : «فی الوحدة و الکثرة» الخ O/V OY‏ 

آقول : هذا البحث أیضاً من al‏ مباحث الفلسفة الأولى:: و هی عنزلة مبحث 
الولایات فى باب‌السلوك العملى . والراد من المساوّقة هنا ماقیل ق‌التشخص والخالف 
ق ESS‏ رئیس الکاء GLUL le‏ من ظاهر کلامه . و قد آورد ade‏ صدر التألهین 
بما لامزید عليه . 

قوله : « و سر أعرفيّة الاعم » الخ ۸/۱۰۳ . 

آقول : وال الاحر هو آن قیو eu‏ أقل”» Sy‏ کان‌القیود أكثر صارالإدراك 
أصعب . 

و إن قلت أعمية ral‏ بحسب المفهوم ' » و أعية التفس بحسب الوجود . 

قلت : الفهوم AT‏ الوجود » و الجاز قنطرة iaat‏ » و الظّاهر عنوان الباطن . 
و بالجملة : sto‏ الفاهم مأخوذة عن‌الوجود » و أن کل هوية وجوديّة مصداق 
للمعانى الكلية » السماة باصطلاح ARE‏ بالهية » و بعرف العرفاء بالعین CAS‏ » 
و تلكك الفاهم حکایات و ما بها ينظر إليها » و متحدة معها ' اتحاد اللا متحصل مع 
التحصل » وفانية فما › و حك آحد التحدین يسرى إلى الاخر » و الفانى Lal‏ حکوم 

بحم Gall‏ فيه » فلذلكك يسرى أحكام الوجودات السَعية » من الوحدة و السّعة و 

۱ - ولذاكانت الموجودات العامة آقدم على الخاصه فى القوس النزولی وکان شرط 
جریان امكان الاشرف کون الممکن من الموجودات النورانية بخلاف الاخس » منه ره. 

؟-أى : «و ما بها ينظر الى كل هوية » و متحدة مع کل هوية». 
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الاحاطة » إلى ELISS‏ و آیانها . 

فان قات : العموم الفهوی مرجعه إلى ele]‏ الهية » و عدم تحصنلها و عراتها عن 
Taal‏ فى حد ذاتها » وعموم الوجود مرجعه إلى فرط الفعلية و التتحصّل» فكيف Jet‏ 
التجانس والسنخية kerz‏ حتی a‏ العموم الفهوی Ty‏ لسهولة الإدراك والأعرفية 
من جهة السنخية مع المدرك . 

قلت : قد نقرّر فى مقاره “ol‏ إدراك CLIN‏ المفهومية » انا یتحقق بعروج 
التفس إلى dle‏ الأرباب و الانواع » و مشاهدتها ذواتاً نورية جردة مرسلة » عن بعد 
فالدر لك بالحقيقة هذه الصور الوجودية » الى هی فعلیات صرفة و وجودات Las‏ ۱ 
بل المدرّك بالحقيقة » ely‏ على اتحاد العاقل بالعقول » ذات‌الدرك و حقيقته الاطلاقية 
الواسعة » من جهة إحاطما بالوجودات القيندة » و من حيث جامعیتها فى ذانها لنظام 
الوجود وصور ما ق‌الکون . وعلی تقدبر أن یکون الشهود و SAM‏ نفس الفاهم البهمة 
TIS‏ کایقوله أكثر حکاء Call‏ » و العموم الفهوی أيضاً موجب pod‏ السنخية 
لا آشرنا إليه من أن العموم مرجعه مطلقاً إلى الاحاطة و الاستیعاب » لکن الاستیعاب 
إذا Grae‏ ق‌الفهوم » يصير مرجعه إلىالإموام لخصوصية الوطن و الجلی » لالاختلاف 
فى الحقيقة . و ببيان آخر LAS‏ المفهوميّة » و إنكانت مرجعها إلى الإبهام » إلا أنها 
آية السّعة و الإحاطة فى (Kall‏ ما عنه » فيحصل السنخية بينها و بين المدرك المحيط 
الواسع من هذه الجهة » فتدبر | 

و السرالاخر لاعرفة الأعم E‏ نی الوجود الخارجی" و الذ هنی" fe‏ الالحصن 
إذاكان جزء له » و ALLL‏ نقدّمه بالتجوهر Cally‏ علىالأخص . والسر الاخر أقربية 
Fal‏ بالتسبة لام وجودات ای هی باطن ذات الدركك . والسرالاشر 

لأعرفية الأعم »> مسبوقيّة الأخص به من جهة أن کل تعيان مسبوق باللا تعين » و 

۱ - ولذا قالت العرفاء ٠‏ ان‌الافراد تابعة للكليات » لا أنالكلى تابع‌لها . فان مرادهم 

من الكلى فيما قالوا » هذه الحقايق المرسلة » منه ره. 
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بالجملة من جهة تقدمه بالطبع على الأخص . 

قوله » «وكثرة عند الخیال » الخ ۰۱۲/۱۰۳ 

آقول وجه ذلکث Last‏ : من جهة سنخية الكثرة مع نشأة الخيال » اذى موطنه 
موطن التفصيل و التفريق » و من م عد من عالم DIN‏ عند fal‏ العرفان . 

و من جهة آن مدركاته الصور القدرة e EKA‏ أوالمعانى المضافة إلما عندتسخير 
الوه إياه : 

ومن جهة أنه ول منازل نزول المفاهم العامة عن سماء الاطلاق و الوحدة إلى 
آرض التقييد و الكثرة » و ail‏ موطن تكثر الواحد » كا أن العقل موطن توحید الكثير 
فتدبر | 


r 


BS 2‏ “ الوحدة 


قوله : « وبعبارة أخرى» ال ۱۷/۱۰۳ . 

الفرق بين التعبیرن : ظهور الثانى فما كان صصة السلب فيه ظاهرة من أقسام 
الواسطة فى العروض و الأول آع منه ؛ و آنه تصيرالتسبة بینها و بین الواسطة ی‌التبوت 
التبابن » حلاف الاول ها قد مر شرحه . 

قوله : « هی حق الوحدة » الح ۳/۱۰ . 

قد مر “Ol‏ الصداق TGA‏ لكل مفهوم » ما لاحتاج فى انتصاقه به إلى Eas‏ 
تقييدية ولا تعليلية» بل لامحتاج إلى Sel Se‏ ومثل هذا الصداق هو “Gol‏ مصادیقه 
فى صدقه علها . و شا كانت الوحدة الصرفة غير محتاجة فى انتزاع مفهوم الوحدة Lie‏ 
إلى حيثية Mel‏ كانت حق الوحدة » وأيضاً قد مر سابقاً Ol‏ حق" کل شىء مالابداخله 
غير ما كان من سنخ حقيقة ذلكث الشیء » و یکون واجداً لجميع كالاته و مراتبه وشؤونه 
وأغصانه و فنونه » ومن المعلوم آن الوحدة الصرفة الوجودية » باانّسبة إلى الباق من 
أقسام الوحدة » کذلکث » و بالجملة » لا كانت Ce‏ لاسبيل للبطلان والكثرة cad]‏ وآتها 
متصفة مها داعاً و ما ني لكل" ذى وحدة وحدته Set‏ حق الوحدة . 

قوله : «کالحق الواحد »2۱ ۰۳/۱۰6 

ی‌الاتیان بالكاف التَمثيلية » إشارة إلى آن الوحدة TALI‏ تصدق على غير CGH‏ 
تعالى Lad‏ لكن بالظاية Dew,‏ له » تقدّست lel‏ . و ESS‏ مثل العقول والتفوس 

الى لامهية ها عند الإشراقية « بلا مهية » الق تعالى » و من جهة کونبا أضلال حتة 


۱-۱سمیت » » خ ل A‏ 
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و أفياء صرفة لوجوده « تعال . 

قوله : « Cal‏ واحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية » الح ٠-٤/٠٠١١‏ . 

إن قلت : الواحد بالعموم بهذا المعنى يشمل الوحدة الحقة أيضاً > فكيف خصه 
بالقسم الأوّل أى الوحدة الغير eae‏ ال نفس مفهوم الوحدة» من أقسام الوحدة 
الغير ALI‏ والواحد بالخصوص غير صحيح »إذ ليس مفهومه" غير نفس الوحدة ؛ وليست 
il‏ ات مأخودة فيه ) وھومفهو م کلی عام من قبيل الواحد بالعموم » لا الواحدبا ص وص. 

قلت : مراده بالواحد بالعموم ما كان منحلا إلى الذ ات و الصفة عقلا مع سعته 
وإحاطته و انبساط نوره Toss‏ ۰ و هو ذا ال معنىق لایشمل اأوحدة الحقة الأصلية» بل 
الظلية أيضاً » فكيف بالأصلية ؟ فزن تلکث الوحدة الحقة التامّة » و إن كانت أصل 
الوحدات" و مبدء الوجودات » إلا أنّها لاعکن أن تنحل إلى الذ ات والصفة » وسعتها 
و إحاطتها بالکشرات ليست من سنخ إحاطة سار أقسام الواحد بالعموم » مع AST‏ عکن 
أن يكون هذا التقسم علىمذاق القائلين “ol‏ حقيقة احق » تعالى » هوالوجود بشرط لاء 
و الإحاطة والسعة 4240 نوره الفعل عو احعصار ی المهية دوجو ده 4 تعالى شأنه 5 

و جعل نفس الفهوم من آقسام الواحد بالخصوص ‏ و الوحدة الغیر TAL‏ » من 
“ol age‏ الراد من‌الوحدة TALI‏ » ما تکون نفس الوحدة العينية » و مفهوم‌الواحد ليس 
کذلکث OV‏ کل مفهوم»من حیث هو لیس إلا هو . و کذا المراد من‌الواحد بالعموم » 
م يكون موضوع الوحدة فيه 4 العی العام الشامل » و معلوم sail‏ الوحدة 4 ۹ هی 
مبدءالاعداد »من جهة ما هو مبدء لا > ومن حیث دام » لیست کذلکث » وان کان‌نفس 
منهوم الوحدة والواحد 4 مم ga‏ كذ لكك » من أقسام الواحد بالعموم اف بعبارة sel‏ 
المعدود من أقسام الواحد بالخصوص مفهوم الواحد»لامفهوم اأوحدة » من حيث تقايلها 

2 الكثرة ¢ ولا من حيث تما یلها الذ کور » وأيضاً المراد من الواحد بالعموم 4 ما كان 


i مفهومها » » خ ل‎ «-١ 
. وهی وحدة محيطة بكل شىء » مئيسطة النور فى كل ذرة وفيىء » مند ره‎ ۲ 
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موضوع الوحدة و معروضبا فیه » آمرآعاماً » وهذا لا بصدق عل مبدء الاعداد ‏ کا 
لای 4 ا ! 

قوله : وفالذ ات dle‏ ۱۵/۱۰ . 

CUO}‏ : قد ثبت ی مقر اة : آن" مدالیل الشتقنات آمور بسيطة » و أن" 
ال ات غير مأخوذة فما » فکیف ذهب الصتّف هنا إلى أخذ GOVAN‏ مفهوم‌الواحد ؟ 

قلت : لامنافاة بين الامرن. OV‏ الراد من‌الأوّل أن" مدلول الشتق مفهوم عکن 
ol‏ یصدق عل‌البسیط والرکتب . و cil‏ لیس بشرط شیء » وغبرمخوذ» Ext‏ لاعکن 
أن يصدّق على البسائط . و هذا مما لا ينای أن یکون بعض مصادیقه ما یکون منحلا 
إل الد ات والصفة. » و إلى شىء بتصف عبدء الاشتقاق » ها لاح . 

قوله : ١‏ كحقيقة الوجود لابشرط tha‏ ۳/10 . 

عکن أن يكون الراد منها اس الرمانى » و الفيض المأبسط » أى اللا بشرط 
القسمى » والموجود المطلق »اميد بالعموم والاطلاق الانبساطى » بقرينة جعلها منأقسام 
الوحدة TALI pall‏ . فيكون المراد من TALI‏ الحقة الأصلية » و يكون قوله : « والوجود 
المنبسط م عطف تفسر لقوله : « و حقيفةاأوجود » اچ 

وعکن أن يكون التمثيل أعم ع من‌المثل» ويكون المراد من الا بشرط القسمی » 
و القسمی ‏ آء م من‌الاحاطی PEN‏ الانبساطی » ومن الاحاطی الحض . أو بكو Ù‏ 
التمثیل عن ۳3 نشور bots‏ 

قوله : « للاشارة إلى عدم الفرق )ال ۰/۱۰۵ . 

أقول Lal:‏ مبنى” على بساطة مفهوم المشتقات » ها SEY‏ 

قوله : «لايقبل القسمة » الح ٠١/٠٠١‏ . 

أى القسمة الوهميَة (Sally‏ وبالجملةالقسمةالمقداريّة Cal,‏ القسمة إلى الأجزاء 
العقليّة » من الأجناس والفصولء أوالمهيئّة والوجود.فلیس chat‏ عدمها فما عندالجميع . 

قوله : و يقبل أن يقتسما » الح 15/1١٠8‏ . 
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. قبولا” » جتمع القابل مع المقبول‎ el 

قوله : « ولیست هی مرادة » ا2 c‏ 

LESS القسمة‎ col 

قوله : « و واسطة فی‌العروض» الخ 1/۱۰ . 

أى » لعروض الواحد بالتوع » لا الوحدة النوعية » و قس عليه . قوله: « و کذا 
الحيوان» ال . 

قوله : « فالوحدة للإنسان » الح ۱۰-۹/۱۰ . 

Le gil الوحدة‎ » cl 

قوله : « والواحد بالعرض » الح ۱/۱۰۲ . 

فان الراد بالأوّل ما یکون عرضیا فى باب البرهان » ومن‌التانى مایکون عرضيًا 
فى باب إيساغوجى . 

قوله : «تجانس» El‏ ۱۱/۱۰ . 

مثال السجانس : الفرس والبقر والانسان » من کونما واحدة ى الحيوانية . ومثال 
التجائل . دب و کرو وب من جهةکونمم واحداً ‌الانسانبَة . و مثال التساوى: 
الخطوط والسطوح التساوية ق‌القدار . ومثال التشابه : الامورالنشامة ق‌اللون» السواد 
والبیاض » أو الحرارة والبرودة و محوها . و مثال التناسب : الأمورالواحدة ی‌الاضافة» 
والنسبة » مثل زید و رو الواحدین فالأخوة لبكر Dee‏ . و مثال التوازی: الخطوط 
المنساوية ق‌الوازات » أو السامتة مع خط واحد . 

فوله : « الّتى هى من‌العوارض الذ اتية »۱ ۰۱/۱۰۷-۱۷/۱۰5 

أقول : و من هنا رجع الخبرية و الاتحاد والتسانم إلى الوجود » الذى cre ge‏ 
الوحدة » ily‏ والتناکر والتباین إلى الهية » الى هی منبع البتينونة العزلية » و مبدء 
yy l‏ والأعدام والنتقائص . وصار وجودالواجب اذى هوعينالوحدةالحقّةالحقيقيّة 
الصّرفة » بنوره الستاری » و فیضه الجارى فى الذ راری » عين كل وجود و مبدء کل" 
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خير وچود . وقيل : عرفتالله جمعه بينالأضداد » و بالفارسية : 
غيرتش غير در جهان نگذاشت زين سبب عبن حمله أشيا شد 

ولكن لما سبقت رحمته غضبه » كان مآل الكل" إلى الوحدة و الرحمة » و اصحل" 
S‏ المهيئات » و تلاشت قوالب الأعدام والأباطيل » وصارت ial‏ زاهقة . 

قوله : « قلت CVI‏ الح 1/۱۰۷ . 

أقو ل:: القول الفاصل » والجواب القاطع القامع لعرق iil‏ وساطان الوهم : “ol‏ 
مرجع Ch‏ أنحاءالوحدة هوالاتحاد ‌الوجود» حتى الحمل الأول OY GNI‏ الهیّات 
والفاهم» وجودات خاصه علمیه کا مر وجهه تفصیلا فراجع . 


a 


pea 
و‎ 


قوله : «لاوجوداً فقاط » الخ ۱۲/۱۱۷ . 

إشارة ال OT‏ الاتحاد فى الفهوم ملازم للاتحاد ق‌الوجود » بحلاف العکس . 

فإن الشيئين SO‏ عمل آحدهما عل الاخر بالكل COG‏ متحدان ا 
tai‏ > لاف احمولین بالحمل الشنایع الصتناعی . وهذا مع ما سبقه"» من رجوع جهة 
الوحدة إلى الوجود » من آدل الدلائل على أصالته و اعتبارية مقابله . 

قوله : « کمغايرة الإجمال والتفضیل » الخ ۱۳/۱۰۷ . 

آقول : الإحمال والتفضیل الفهوی آية الرّئق والفتق الوجودی » والجمع و الفرق 
الصعودى والتزول . 

قوله : ر کملاحظة ) الخ ۰.۷ 

أقو ل : و بالحقيقة مرجع الحمل إلىقضية سليبة » OL‏ الشىء لیس بفاقد لنفسه 
أو إلى محمول مغابر للموضوع » مثل قولکث الانسان غیرمباین لذاته . والفرق بین‌الامرین» 
أن" الأوّل عکن أن يكون فى قبال القول بتجوز اتحاد المتبائتين » أو القول cll OL‏ 
من حيث هی » متصفة بالوجودية » كما هولازم‌القول بغناء المهيات عن التاعل»فتدبر | 
والتانی قبالالقائلين بكونها مجعولة بالجعل الترکیی بالذ ات . وهذا المطلب منالمطالب 
الكثيرة التفع » من جهة ابتناء ننىاستناد الشرور والأعدام إلى GH‏ تعالى » بالذات» 
Alay te » ale‏ اتسين و 


5 » أى : « مع ما سيق هذا‎ -١ 


میرزا مهدی آشتیانی ۱۰ 
قوله : « و إن لیس وجد » الخ ۱/۱۰۸ 
أى » خارجاً و ق نفس الامر : 
قوله : « لکونه أولى الصدق » الخ ۰۳/۱۰۱۸ 
و ذلکث» طریانه بين e gill‏ ونفسه وذاته و GSIS‏ » و کون وجدان الشیء لنفسه 


وحده meen‏ و سلب غيره عن ذاته اف الصدق ‏ وإثياته ها TA‏ الکذب لبداهة “of‏ 


الشیء ليس غيره 5 Spal,‏ 

قوله : و فأين آحدهما من الاخر » ام TA BA‏ 

أى : El‏ حسب الفهوم» فلا بصدق berle‏ نها متتحدان » بل بصدق فى U‏ 
أن أحدهها من الآخر © أو لسانهما أبن آحدهما من CoV‏ لا الموهويئّة » أو العنی . و آما 
منهوماً و ذاناً » فهما متباينان » ولا يمكن اتحاد أحدهما معالآخر . 

قوله : « و وجه التسمية ظاهر ( الخ ۱/۱۰۸ . 

و ذلكك » gal GY‏ فى العلوم و الصتناعات » من جهة أن" ما عن العوارض 
الذ اتية لموضوعاتها . و معاوم أن" حمل العارض على العروض من هذا القبيل » و ظهرمن 
هذا » و قوله : « لاوجوداً Lb‏ » أن النّسبة بين الحملين الشباين . 

قوله : و و ذلکك أى حمل المواطاة » الخ ٩-۸/۱۰۸‏ + 

أقول : حمل المواطاة مأخوذة من واطأه » أى وافقه . و يقال » فى الاصطلاح » 
على المحمول الّذى lt‏ فى ala‏ على الموضوع إلى اشتقاق مفهوم منه ؛ أو وساطة كلمة 
وذو . أوما هو labas‏ » و حمل عليه من غير احتياج إلى ذلكث . و هذا كملالمفاهم 
المد »أو المشتقتة بعد اشتقاقها من البادی » أو المفاهم اللابشرطية » أو المأخوذة مع 
مایصحح حملها على Sle gd sll‏ مثل الحيوان و الجسم والجوهر والتاطق » أو ال«ذونطق» 
على الإنسان . و من الثانى ما حتاج فى ale‏ إلى ذلکث » مثل حمل مبادى المشتقاتاحمولة» 
مثل الط والتّمو والتحجر و حوها عليه » و على الاء مثلا” . 

وظهرمن هذا أن حلااشتقات» وما يتل وكلمة ذو و ما فىمعناهاء على الموضوعات» 


41٦‏ تعلیقه برشرح iplius‏ حکمت 


من قبيل حمل المواطاة . و ذلك « لعدم احتياجها فى حاها إلى الاشتقاق و وساطة ذو وما 
فى معناها » و حمل البادی Yale‏ من قبيل الحمل بالاشتقاق . 

و إنّما مى الأول بالواطاق لتوافق‌احمول بهامه معالموضوع » من دون احتياجه 
إلى شىء فى ale‏ أصلا" , و سمى الاخر بالاشتقاق لاحتياجه غالباً إلى اشتقاق مفهوم آخر 
منه و عدم جواز ala‏ بدون ESI‏ . و یسمی یضار ذوهو» » نظراً إلى وساطة كلمة ذو 
ی حله أحیاناً . و بالجملة : سى بالاسین لان مصحح ala‏ أحد الأمرن . و فيه إشارة 
إلى “Ol‏ احمول بالحقيقة » هوالبدء » و آن" وساطة الاشتقاق » أ وكلمة ذو . لتصحیح 
fot‏ > و glad‏ اللابشرطية » الى هی معیار الحمل . و أن الفرق بن‌البدء والشتق" 
والعرض والعرضی » باللابشرطيَة و بشرط LEI‏ . وأن” التسبة بين الحمكنبالتبان 
Ladd‏ » و آن" النتسبه بينالحمل بالواطاة » والأولى الذ نی » بالعموم والخصوص الطلی» 
و بينه و بین‌الشایع الصنناعی » بالعموم والخصوص من وجه » و بين ا لحمل بالاشتقاق» 
و« ذو هو ) مع الاو" » التباین > و بينه و بين الشایع » العموم و الخصوص الطلق . 

قوله : ( تقسيم آخر ) الح 0 

وجه عد هذا تقسيماً آخر للحمل ظاهر O.‏ مرجعه إلى صدق المحمول على 
الافر اد اة أو القدر ة للموضوع . وكذا التقسم إلى البسيطة و ASM‏ » من جهة 
Ol‏ مرجع الأو لى إلى حمل احمول الخاص  Gil‏ هوالوجود على الوضوع » و مرجع 
Lad asl‏ إلى حمل محمول لیس بوجود الشىء عليه . و وجه عده من أقسام TEM‏ » 
من جهة ftw Sl‏ عن کل" واحد من القسمتن ببل » مثل aT‏ بقال هل الانسان موجوده 
و هل هو ضاحکث ‏ أو هل ES: pb‏ البارى متنع إلى غير ذلکث . 

قوله : « كل ما لو تقرر صدق علیه ‏ الخ ۰۳/۱۰۹ 

ان قلت gre‏ تقرر asl‏ تحققه GAZ gd. Tac‏ شیء فکیف عکن آن بصدق 


w‏ گس 


عليه المعدوم مطاقاً » أو شريكث البارى . فان" الأول بل الثانى أيضاً فى حم اجهاع 


, » على الموضوعات‎ « : telt 


میرزا مهدی آشتیانی ۱۷ 


النقیضین » إذ مع فرض adit‏ یکون من آفراد الوجود و مخلوق الباری » لا من أفراد 
العدوم الطلق » و شريكث الباری . فلا يكون محموله حينئذ » إلا آنه مخبر عنه » آو أنه 
OM‏ و محو ENS‏ 

قلت: معنى ما آفاده ليس CAT‏ لوقدر حقق شىء ق‌الخارج » و يكون مصداقاً 
لواحد من المفهومين فى نفس الامر مع حققه الخارجی » فهوکذا . بل الراد أنه لوقدر 
OU‏ الفهومین آفراد aaae‏ فى موطن التقدر والفرض . فهی محكومة بكذا » فتأمل ! 
أو المعنى : كما تقرر و صدق علي هكذا » بالفرض‌المتنع المُحال » فه وکذا » ولاضيرف 
ذلكك Gel OÑ,‏ عالوجود معالعدم » بحسب الفرض » ممكن ؛ ولوكان الفروض غالا 
واقعاً . ولو جعل الفرض محالا أيضاً » فلا ضير فيه صلا OY‏ القصود عليه »أنه e‏ 
لو رناأته» عکن هذا الفرض و نحفى كه الافراد والصادیق لكذاء كان کذا . و 
عکن أن يجاب عنه عثل ما أجيب عن‌شمة المجهولالمطاق » و بقال: إن" الحمل والاثبات» 
التفرع على الثبوت » من جهة تقدير الوجود » و کون الثابت الامتناع من جهة أن 
الفروض فرد العدوم . 

إن قلت : قد آجیب Ob‏ الوضوع ما هو » باحمل الاو » معدوم مطلقاً » أو 
ES A‏ الباری » و کونه کذلکث » LS]‏ هو بحسب الواقع ونفس‌الامر » فأی حاجة إلى 
الفرض والتقدر ؟ 

قلت: الاحتیاج ad]‏ من جهة أن العتر فىجانبالموضوع هو الافراد والصادیق» 
وهی غير متحقَقة هذه الفاهم > واقعاً » فیحتاج إلى تقديرها فرضاً » لیصدق اج و 
الفضیّه واقعاً » من جهة أن" صدق Lb TH‏ غير متوقاف على صدق‌الطرفین ‏ فتدبر ! 

قوله : « و هذا طريقة صدرالمتألهین» الح ENINA‏ 

قد سبقه ى ذلك بع ضآخر» لكن E‏ كان من‌القائلین بأصالةالمهية » ولايتمشى 
هذا الجواب على آصالعا oi ET‏ « . 


قوله : « و ربما more‏ ال ۱۵-۱/۱۰۹ . 


41۸ تعليقه برشرح منظومة ane‏ 


هذا الجواب ليس مواب حقيقة عن SISSY‏ بل إنكار للقاعدة و تبديل ها 
بقاعدة أخرى » مع قضاء ضر ورة العقل WL‏ » حيث أنه لوثبت الثبت له بالثابت 
لم يكن الثبت له بالحقيقة » فتبصر | 

قوله : «مع آن الأحكام العقلية » ۲/۱۱۰ . 

إشارة إلى بطلان هذا القول . 

قوله : و بل مناط »2۱1 5/١١١‏ . 

إن قلت : الح باتحاد مفهومالموجود مع‌الهية» أيضاً » Ko‏ بثبوت شىء لشى». 

قلت : ليس الأمر عنده کذلکگ » بل Ko‏ بفناء شیء واندکا که فى شىء آخر : 

و معلوم آن مثل ذلکث الشىء » بالنسية إلى الآخر » ليس بشىء . 

قوله : « ولكن أين البیضاء a‏ ال ٠٤١/١١١‏ . 

إشارة إلى بطلان هذه الطريقة » و وجهه ما آشار إليه فا حاشية . مع أن الادلی 
الدّالة على أصالة الوجود واعتبارية الهية» كافية فى ابطاها » فتبصم ! 


AS :‏ 
دی التقابل واقسامه 


قوله pi‏ قد کان من غيرية تقابل ( الح N WANS‏ 

عد التقابل من أفساءالغيرية واضح‌الوجه»حیث أن التقابل لامجتمع مع الاتتحاد 
واطوهوية . و همنا نكتة يجب أن ينبّه عليها و هو" أن التقابل و SUS‏ بين التقابلات 
والتنا کرات » [نما هو بحسب الوجود الخارجی دون الوجود الذ هنی » حيث أنه ' جمع 
الاضداد » و موطن التقابلات والأنداد » کا مر شرحه ف الوجود الذ هنی » فراجع ! 


: وهی » » خ ل‎ « -١ 
€ الوحود الذهنى‎ Ol ای ۰ « حیث‎ -Y 


فل اة او اک تام ij‏ 


قوله : « الفريدة السابعة» الح A TAN‏ 

هذه الفريدة يمنزلة باب التهايات ف السفر الأول » من الأسفار الأربعة SIC‏ 
إلىالله » تعالى . و هو من آهم" مباحث هذا الفن" » من جهة ابتناء غالب مباحث الفن" 
الربولى عليه . 

قوله : «فی التعریف ۱ ۱۵/۱۱۲ . 

مراده من التعریف التعریف‌الاممی؛ حیث أن مفهوم العلة و العلول من‌الفاهم» 
يَأ ولاحتاج إلىالتتعريف gah‏ فاآوردعل‌تعریف 
مطاق العلّة والعلول و أقسامهما ی کتب القوم ليس فى محله . 

قوله : « صدوراً) الخ ۰۱۰/۱۱۲ 


wt 


i‏ رتسم ف التفس ارتساما اوا 


إشارة إلى العلة Tye tall‏ والغائية » وقوله : « قواماً » إشارة إلى الماديّة والصورية. 

قوله : ر الضمیر » الخ ۱۷/۱۱۲ . 

آی : تذ کیرالضمیر باعتبار آن" المرجع ليس لفظة العلّة » ب کلمةالوصول‌الّذی 
جوز تذ کبر الضمير » الر اجع إليه باعتبار لفظه . 

ENE a » قوله : « التمامی‎ 

أى : tle‏ الوجود اثنتان : إحد مما العلّة الفاعليّة» والأخرى TANI‏ الَتىتسمى 
Holt‏ من جهة آن نمام الفعل و کا له بها . 

قوله : « للتنويع » ۱/۱۱۳ . 


میرزا مهدی آشتیانی EYA‏ 


أى له ار والإمهام 1 

قوله : « والثانى ما أن يلائم» الخ ۹/۱۱۳ . 

فالفاعل بالطيع » له قيدان : آحدهما عدمالعل » والثتانى ملائمة الفعل لذات‌الفاعل. 
والأمرالتانى حاصل لكل فاعل » سوى الفاعل بالقسرمطلقاً » والفاعل WE LY‏ «قل 
کل te‏ علی Vel Cs‏ 

قوله : « !جمالا" لاغیر» AEA‏ 

هذا العلم ley‏ غير الإحمالى” فى عبن الکشف التفصیل" » وان اشتركا فى أن" 
الإجمال المذكور فما بمعنى البساطة الوجوديئّة » لا الإبهام والاندماج الفهوی . 

قوله : «فاما يقرن علمه بالد اعی الزائد» الخ ۱۳/۱۱۳۲ . 

سواء رجع إل ‌الفاعل أو ال‌غیره » كما زعمه‌التکلمون من أن GLI‏ فاعل بالقتصدء 
وله داع زائد ق فعله لکنه لا برجم إلى ذانه » بل إلى غيره من معاليله . و الراد من 
الداعى الزائد فى مقابل الداعی » اذى يكون عين ذات الفاعل » کا سیجیء شرحه . 
وقيل : إن الداعی لا يكون إلا زائدا » و فيه تأمّل” : 

قوله : « بل يكون نفس العلم ) 2 ۱/۱۱۳ . 

و هذا حلاف الفاعل بالقصد » فاته بدون الداعی لایصیرفاعلا للفعل. فالفاعل 
فيه بالحقيقة » الداعی لانفس الفاعل . 

قوله : « بالفعل زائداً» الخ ۱۵/۱۱۳ . 

قيده به » “Gh de OY‏ بالصور الحاصلة فى ذاته » تعالى » عندهم حاصل من 
العم بذاته » الذى هو عين ذاته . 

قوله : « مصاحب إرادة » الخ ۹/۱۱۶ . 

Gl‏ : آم من أن تکون الإرادة عين الذ ات » أو زائدة عليها » و لکن مع زيادة 
الداعى 1 


۱ الاسراء (۱۷)» ۸4 . 


try‏ تعلیقه برشرح منظومهُ حکمت 


قوله : و بالرضا قصد ) ال 1/۱۱6 . 

التسمية بالرّضا » من جهة أن الع عين الفعل » الذى هو cre‏ رضا » الفاعل 
به امهو باسنا فا Ri ee poss scat sats‏ 

قوله : « منشاء » الح ۱۲/۱۱6 . 

آی : لا تبعاً له فى الظهور » و ن کان تابعاً له فى الأحكام 6 ها سیجیء شرحه . 
و ALLL‏ : لیس کملومنا de tl‏ عن الأأشیاء التأعرة عبان 

قوله : « عناية قمن Ele‏ ۱۲/۱۱6 . 

نما مى ذلك العلم بالعناية » YY‏ بمعنى YI‏ والتوجه . ولا كان الفاعل 
بهذا التحو من الفاعلية » لا داعی زائداً له نی فعله » بل نفس علمه بصلاح الفعل منشاء 
لامجاد العلول » فکان vole]‏ عحض العناية والشفقة بالعالیل . 

قوله : و فسم تجلياً » الح 1/114 . 

وجه التسمية ESL‏ » آن منشاء صدور الفعل عن ذاك الفاعل » كونه متجلياً فى 
ald‏ على ذاته » وظاهراً بذاته على ذاته . و بالجملة:ظهوره بذاته على ذانه » مبدء ظهوره 
بصور أسمائه و صفاته علماً و عيناً » فهو متجل"ق کل" شىء pee‏ تجلّيه فى ذاته . 

قوله : « إلا آته زائد » ال ۳/۱۱۵. 

أى : بما هو معلوم » لا pk‏ علم GBs‏ من هذه الجهة عين الذ ات فلا رد 
“ol‏ هذا قول بزيادة صفاته » تعالى » على ذاته » و مؤيّد لما ذهب إليه الأشاعرة » من 
القول بالقدماء الشمانية » و دافع للتشنيع علیهم عنهم . 

قوله : « إرادة طبع »الح 5/١١١‏ , 

لا اختصاص هذا بالتفس » بل بجحرىف العقول TISI‏ والتفوسالمرسلةالفلكيّة: 
بل ۳ لایکون إلا بالالات . 


۱- من الصرح بمعنى الخالص من كل شىء . 


Í 


فی أن جمیع أصناف القاعل i‏ مق فى النّفس الانسانية 

AEP eas z ) قوله : «وهی فعلتها‎ 

الواو حاليّة » يعنى والحال أن الدّفس فعلت تلكك القوی» واستعملتها »من Lam‏ 
وچودانا اطْزئية ¢ فیجب أن تعلمها جزئه . 

فان قلت :ای عدون نی uO‏ نالعا بالصّور TIS‏ والاستعال والامجاد > Es‏ 
کا فى GH de‏ بالاشیاء عندالثافين لعلمه » تعالى » OES LL‏ 

قلت : القائلون lie‏ القول لاینفون عم fo GUS LL GH‏ پقولون : آن dale‏ 
بها على نحوالكلى » أى : بنحو FY‏ ولا Suk‏ مع Ol‏ القیاس مع الفارق » حيث “of‏ 
إبحاده » تعالى» للموجودات المادية بالواسطة » و استعال التفس ها من دون واسطت 
كا هو الظاهر الواضح . 

قوله : « وأمًا فى ذواتها , الخ LAYAYA‏ 

أى : انتقاش صور تلكث القوى فى ذاتهاء »نما هو باستعال التفس BËJ‏ . فلابد 
من عل آخر بهذا الفعل » والاستعال » و ما به الاستعال . و هو أيضاً تاج إلى صورة 
أخرى » OV‏ الفروض احتیاج الإدراك مطلقاً إلى الصدّورة » فيتضاعف الصّور. وأيضاً ) 
إن كانت الاستعالات المذكورة صادرة عنها بذاتها » فيازم استقلاها بذاتها » و إن كانت 
باستعال التفس Waly]‏ » فیلزم ما ذکرناه . ۱ 

قوله : y‏ وأيضاً كيف تکون » الخ 15/115 . 

و ذلکث » OY‏ حصول صور تلكك القوی فى ذانها مستازم بعلمها بذاتها» إذليس 


tri‏ تعليقه بر شرح منظومهٌ حکمت 


الادراك » لا حصول نوع من‌الوجود الادرا ی Gy stl‏ للمدرل . 

قوله : « وهی جسمانية » EN‏ ۱/۱۱۳ . 

إشارة إلى حصول موانع من الإدراك فما : آحدها کونها جسمية » بناء على ما 
حتقه صدر التألهین » من آن الوجودات ToL‏ » عا هی جسمانية » غر معلومة 
بالذ ات للمبادی الجردة . و الاخر کونا قائمة بغيرها » OY‏ کل مدرك لذاته يحب أن 
یکون قاعاً بذانه » کا سیجیء بر هانه . 

قوله : « مع أنّه ينقل الکلام إليها » الخ 15/115 . 

ای : إن استعال تلك القوى الثانية» فى إدراك القوی الأولى» نوع من الاستعال» 
محتاج إلى Je‏ التفس با » و هکذا » فبتضاعف الالات ال ما ALY‏ له. 

قوله : « فلاننها » الح ۱5/۱۱۲ . 

ای : لما كانت هی بسيطة الحقيقة » و کل ما کانت كذاكك » فهی IS‏ الأشياء 
و عامها » فهی جامعة الح . 

قوله : « فتعلم من ذاتها » 2۱ ۱۷/۱۱ . 

آی : من جهة قیامها بذاتها » و علمها بها بالعلم البسيط الجمعى الکال" . 

قوله : « و إن لم يكن لها العام 2۱ ۱/۱۱۷ . 

دفع لما يتوهم > من آنها » إن کانت عالة پتلکث الاشیاء من Cre‏ علمها بذاتها » 
فیجب أن تكو ن alle‏ بهذا العلم » GAY Os‏ » عنها تفاصيلها » مع أنّها تحتاج فى ذلکث 
إلى تعللم علوم كثيرة من EAI de‏ و غيره » مع خفاء أكثر ما ودع فا من الأسرارء 
عنها » مع حصي ل تلك العلوم . فأجاب “Ot,‏ شرط الإدراك الترکیی احضورالتام" الکامل » 
فان dell‏ الحصولى ؛ كالحضورى ؛ رفیع الدرجات e‏ ذومراتب متفاونة؛ وحضورالتفس 
مع ذاتها » مادام يشغلها شأن عن شأن » وفىهذه ال نالیم آمانهام ١ء‏ ليس 

بحضور تام كامل . فلذلکث ليس ها عل بذاك الإدراك و الحخضورء إلا بعد نيلها بمقام 


. ۷۰  )4( : ly 


ميرزا بهدی اشتيانى to‏ 


العقل بالستفاد » و مقام « Y‏ يشغلها شآن عن شأن» » و محصل ها التشبه بالمبدء الأعلى» 
ف الحضور الجمعى الككالى » والعلم السمای » اتتذی "له یغادر صخيرة ولا TAS‏ 
إلا الحا Jy‏ 

قوله : ر كالصحة El‏ ۰/۱۱۷ . 

أختيار هذا الفعل من أفعال النّفس » من جهة أنه سبب كال حميع الأفعال» وظن" 
آن المبادى الأمريّة فاعلة ها من دون وساطةالتفس . فأراد ذب هذا الحسبان مبذاالمثال. 

قوله : «كإفادة الحرارة » الخ ۰۱۰/۱۱۷ 
فيل : نها هی LL‏ الأسطةسية . و قيل: إنها نار ag ll‏ مفاضة مع إفاضة 
اس . و قيل : !نها من جوهر السعاویات و مفاضة منها . وقيل : gol‏ مفاضة من 
النفس » و اختاره » قده » كما سيأق فى محلّه . و هذا لا ينا فى صدور الکل ye‏ »كا 
قال » Ge‏ من قائل : « الله توفي الانفعش ) "مع قوله» تعای : «قل یتوفا کم 
ملک المَوّت ند یو کن یک ”. 

قوله : « حيث US‏ الخ ۱۳/۱۱۷ . 

تعلیل لقوله : « مع علوها لا دنت » . آی : عمعها بين العلو والدنو » وظهورها 
بالتنزيه والتشبیه . و بالجملة . حعها بين الأضداد کبارما و خالقها . 

قوله : و من‌الاسماء » الخ ۱6/۱۱۷ : 

أى : من ZANI elo"‏ » لقوله » تقدست athe‏ ) و ر cle‏ آدم الأسلمساء» ؟. 

قوله : « فهى عالية ) الح ۰۱4/۱۱۷ 


eLA » (VA) الکهف‎ -۱ 
ot كي لضف‎ 


؟- السجده (TY)‏ 6 ۱۱ . 


و- البقرة (۲) » ۰.۳۳۱ 


EYA‏ تعليقه بر شرح ingliza‏ حکمت 

أى : فى عبن كونها عالية دانية » ایض Am ST Ye SS‏ الاطی ی sls‏ الجمع 
والفرق » والوحدة BASS‏ » والكثرة فى الوحدة . 

قوله : « نسبتها » الح ۱5/۱۱۷ . 

أى : کا أن" الب ركة التوسطية راسمة للحركة القطعية » و أنّها باطنها و أصلهاء 
کذلکث النفعن بالئسبة لٍل ما ذکر . 

قوله : « قد سخرت ( el‏ ۱۰/۱۱۷ 3 

إشارة إلى الفاعل بالتسخر . 

قوله : « بماهم إلهيون » الخ ۱/۱۱۸ ۰ 

احتزار عن الحكم UY‏ » يتكلم فالطبيىى » فانه يوافق الطبيعيين فى إطلاق 
الفاعل على معط التحرك . 

قوله : « مهية » الخ ۳/۱۱۸ . 

إشارة ال جعولبة جميع هذه الامور» و مشار ا ال ر القت OV‏ ا 
مجعول بالات » و بعضما بالعرض . فثبت آن لا موثر ق‌الوجود » IY]‏ . ,إذليس لما 
بالقوّة » أى المکن مدخليّة فى إفادة الوجود» صلا » فبيده مقالید الأمور» وله برجع 
الأمركلته . لأن” الصدّورة و الفصل و الغاية متحدتان »كما آن SLU‏ و انس متحدان 
أيضاً . فإفاضة الصدّورة عبن إفاضة الغاية والفصل » و إفاضة الماذة عين إفاضة الجنس. 

قوله : « بل اما حرك » الح ۹/۱۱۸ . 

إشارة إلى “of‏ المُحرك الجوهرئ » Lad‏ » هوالفاعل » آی الق تعالی شأنه . 

فإته محر المادّة من فعلية إلى أخرى . و لکن الفاعل الطبیعی » GAS‏ هو 
A‏ الاعدادية » يحركتها من حال إلى حال » و هو من‌الشأنية البعيدة إلى القريبة , 

قوله : ر النجار فاعل للسریر » الح ۰/۱۱۸ . 


مع ail‏ بالنحت وغيره مرك الأخشاب و ينها لقبول صورة السریر » وإفاضتها 


ا تح تین i‏ 


میرزا بهدی آشتیانی يفت 


علما . والفیض لاصورة Siya‏ لتق » و ما من صفعه و وجهه . 

قوله : « آفرآیتم » الخ ۰۸/۱۱۸ 

فان ی التعبیر بقوله » تقدست let‏ : « ما T‏ أى MOSS‏ من 
أوعية إلى آخری . إشعار بما ذ کر من أن" الفاعل الطتبیعی هو امرك للمادق فتدیر | 


۱- الواقعه )0%( » ۸ . 


فى البحث عن الغاية 

قوله : فى ‌الحاشية : « و هذا أيضاً من أفضل آجزاء الحكمة » الخ ۰۱۱۸ 

وجهه واضح > حيث “of‏ إبطال الغايات فالحقيقة تعطيل للعالم عن المبدء الإلهى » 
بل الطبيعى» 4ا لا حنى. 

و آما قوله : «سیما إن حققت » الح ۱۱۸ . 

فوجهه “ol‏ الوصول SLL A‏ » لوكان بنحو التتحول » paar‏ مال‌الکل MA‏ 
و ملکوته التق ا مواق ان أتفن الاصول السالفة. 

قوله : « وکل شیء ( الح 2 

إلا “ol‏ الغاية آعم من أن تکون عبن ذات الفاعل » أو زائدة عليه . 

والفرق بينالغاية والغرض » والعلة الغائية والفائدة والمنفعة » ذكرناه فى الباحث 
السالفة مفصّلا. وكان من‌الفروق الفرق cil‏ أشير إليه من آن ما يصير باعثاً لفاعلية 
الفاعل تسم » باعتبار وجوده ف عل الفاعل » وصير وريسته ب لاجاده الفعل c‏ علةغائية؛ 
و من هنا قيل : آول البغية آخر الدرك . و باعتبار أنه ينتهى إليه الفعل » و يتحول إليه 
العمل » طولا" له وعرضاً » پسمی غاية ونهاية . و باعتبارأته یفعل‌الفاعل لأجله » يسمى 
بالغرض . ومن حيث ترتبه علىالفعل » يسمى بالفائدة. ومن حيث أنه يعود إلىالعامل» 
أو إلى غيره » پسمی بالمنفعة والعائدة . وقد مجعل المنفعة » و الفائدة » و العائدة آعم من 
الغاية » والغرض والعلة الغائية » يجعلها کل ما يترتب على الفعل و العمل » و يعودان 
إليه » سوأ كان لأجاه الفعل » و eh‏ علىالفاعلية » أم لا . و قد ذكرنا تفصيل ذلكك » 


میرزا بهدی آشتیانی ۹ 


وفروقاً "أخرى » فراجع . 

قوله : « والشعور» ۱۲/۱۱۸ 3 

الواو حالية » والشعور بطلقغالا على الإدراك» اذى عکن سبقه بالعدم» وبعبارة 
أخرى » على الالتفات والتوجه gh‏ عکن فى حقه» ولو بالامکان e GTIN‏ عدم الالتفات 
والتوجه ؛ و lig‏ العنی لا یطاق على الق . و قد يطلق على الإدراك بالشاعر » و بهذا 
gall‏ غير مطلق علیه" أيضاً » و قد يطلق على مطلق الادراك ‏ و عليه بطلق عليه » تعالى» 
أيضاً . فعلى الأوّلين » إطلاقه على GA‏ بالتغلیب . 

قوله : « والقسر » الخ ۱۲/۱۱۸ . 

als‏ دفع لسئوال . مقدر» و هو : أن ما أفدتم » من آن لكل" شىء غاية » وأته 
مستتبع لغایته و واصل إلما ؛ مخالف لما نشاهد من مقسورية بعض الاشیاء » و حرمانه 
عن‌النیل إلى غايته . فأجاب Ob‏ القسر لایکون Els‏ 

قوله : « إذ مقتضی » الخ ۰۱۳/۱۱۸ 

“oY‏ العلم Glial‏ بالتظام الأحسن متعلّق بصلاح التظام » على ATT‏ ما ينبغى 
یکون . و معلوم “Ol‏ صلاح کل شیء ۰ بحسب هذا التظام » وصوله بغایته و وله إليها. 
فیجب » بحسب مقتضى العناية » إيصاله الما . ولا فعدم‌الایصال Ca]:‏ لکونه على خلاف 
الصلحة » و قد فرض أنه على طبقها » و ما لعدم قدرة البدء أو نقصانما أو مخله و 
مسا که عن الإفاضة والجود » والکل محال . 

ثم إن هنا BS‏ جب أن یتفطتن بها » و هی : آن" ابصال کل" شىء إلى غایته» هل 
هو محسب الغاية ااطلو بة » والصلحة النظورة » من حيث نظام CS‏ أو daw‏ و نظام 
الجزء ؟ والمستفاد » Le‏ آفادوه فى زبسرهرء أن | دک انا Ja‏ مایت نظام "JSI‏ لا خسب 
نظام الجرء . فان" الواجب ف العناية رعاية هذا PBSI‏ العجيب والترتیب الغريب» لانظام 


. » أى ۰ « علىالحق‎ -١ 
, » أى : « نقصان قدرة الميدء‎ ۲ 


Ye‏ تعليقه برشرح منظومة مرت 


الاسباب والسیبات ES A‏ » لعدم إمكان رعايتها Eels‏ . إذقدتكون الصلحة » مسب 
نظام الكل على خلاف مقتضی نظام از ء : 

مغلا :كمال الشجر الثم القابل OF‏ یشمر» بالاغار حسب نظام الجزء » یقتضی 
اليل إلىكاله الترقب وهو الا غار» وعدم مصادفة البرد الشدید » الفسد gS‏ و ماله 
له . ولکن" التظام GEV ITV‏ الأحسن یقتضی وجود ذاك البرد ومصادفته معه.فلذلکث 
براعی فى مقتضی العناية ذالك الدّظام » لا التظام GH‏ » لعدم لمکان رعاية النظامین 
والمصلحتين . ولكن” التّظر الدّقيق GU pall‏ يعطى تطابق التظامن والصلاحين دا 
من جهة آن کل شىء مظهر لامم ole‏ من اه نی و اس من دا الى 
وااوثر فيه حقيقة . و آن غايته » بحسب نظام الجزء Sy‏ إبصاله إلى کال مظهرية 
ذاك الاسم » و ما يقتضى فيه » من OL ST‏ والتحویلات . و من هنا ورد من الصادع 
للششرع الامی : «إعملواكل میس لا حلقلأجاه» .فمایتری منمقسوريّة بعضالأشياءء 
فهی الرای فى ES‏ الظاهر » و إلا فهی ALS‏ نيل بکاله ا رقب »نى عبن مایری 
مقسورا طاهرا > فهذا النطر لا قسر اصلا" » Tele‏ ولا حسب الا كر والاأقل . ولکن 
فهم هذا بعید عن مذاق احجوبین » فتدبر ! 

م ان قوله : ولا با کثری » عکن أن راد به حسب الأفراد الا کثری » حسب 
الأزمان . و ما ورد من خاود أهل التّار لیس نقضاً لهذا » لما قلنا من طریق العرفاء» ولا 
نحقّق فى le‏ » من الح ركة الجوهرية و اتحاد العاقل بالعقول » فتدبر! 

قوله : « من del‏ مراتب العلم »21 ۱۷/۱۱۸ ۰ 

بناء على کون العم GEA‏ فى مقام رژية الفصئل Dat‏ . و إلا » فلوجعل فى مقام 
رژية اللفصدل مفصلا » فأعلى مراتب العلم الأوّل . و عکن أن یکون الإتيان بكلمة من 
للاشارة لٍل هذه النکتة . آو آن يكون المراد العلو النتسبى بالتسبة إلى العلوم الإمكانية ؛ 
آو راد del ai‏ مراتب الع التفصیلی » أى رژية الفصل مفصلا" » فتدبتر . و باحملة: 
هذا العم هو “el‏ أنحاء العلوم » من جهة إحاطته “IS‏ صغير وكبير» و کونه واجباً ؛ وق 


میرزا مهدی آشتیانی $y)‏ 

عين ذلکث محتو Gh‏ المکنات و ذوارف الابات . 

قوله : « و ذانكث» الخ ۱/۱۱۹ . 

أى : لا القسرالأقلتى المنقطع الغير الدَاتم.فإن” ترك الخير الکثیر» لاجل شر قلیل» 
شر کشر. من جهة آن" رعاية مصلحةالدّظام الأحسن الأنقن الکلّی مقتضية لوجود تلكك 
الشرور الطفيفة . والقسرالا ی النحسم النقطع العروق والأغصان » بالعرض»من جهة 
توقف ایصال الضرات الکشرة علما » کذلکث » فتدبر ! 

قوله : و de‏ فاعل » الخ ۲/۱۱۹ . 

بطریق الاضافة . أى : الغاية tle‏ فاعليّة الفاعل le‏ هیا » و معلولة له بانیتا . 
و نما جعلها Ale‏ لنفس الفاعل » مع alle UAT‏ لصفته gil‏ هى الفاعلية : اما من جهة 
ot “ol‏ لیا له » من حیث کونه Ve Me‏ می حبث الد ات و ما من جهة آن" 
فاعلية الفاعل الحقيق"' » الذی هوالستحق" لإطلاق اسم الفاعل عليه » عبن ذاته » و إلا 
ازم الخلث ¢ أو الدور والتسلسل . 

والمقصود من هذا الکلام دفع الذور التوهم فى القام » من جهة أن" الفاعل » من 
حيث أنّه فاعل » Mle‏ للفعل » والغاية عة لصيرورته فاعلا” . فهى' ale‏ للفعل » والفعل 
أيضاً ale‏ للغاية » فى وجودها » إذلولم Gay‏ الفعل » لم تتحقق الغاية . 

و عکن أن جعل AG ly gl‏ من طرفالفاعل والغاية » من بجهة آن الفاعل» 
من جهة فاعلیتته » معلول للغاية» وحدیث TI‏ ا7ا لغار ad DI‏ من قبیل آنیاب‌الاغوال. 
والعلول التحر ك بالذ ات » والّذی له حالة ded he‏ یکون بوجوده التازلعلةإعدادية 
ها » لا Dole]‏ » فتدبتر ! وهی بوجودها الشامخ کال له . ولو سئلت الحق » فالغاية 
فى الجميع عبن ذات الفاعل.فاٍن bas OE‏ يصير ریاناً عارجاً» سيّما على اتحادالعاقل 
بالعقول . وهی حسب وجودها النفسی » علّة للفعل ومتقدمة عليه » وبوجودها الرابطى 
و ظهورها الخارجی الانبساطی متأعره عن الفعل » ومتفرعة عليه » كاقيل: ily‏ مرآت 


, » الغاية‎ « ٠ elhal 


ty y‏ تعلیقه برشرح منظومهُ حکمت 

آحوالکث » . وقیل أيضاً: الظتهور والامجاد للوجوب والوجود » وا لک Vis‏ وتات 
ذكر ما له وجود عيبى . و يعم من هذا أجوبة أخرى عن الاشکال ¢ فتبصی ) و lis‏ 
بوجه»معنى ما أفاده ف الحاشية » من أن التترقيات والعارج دورية» والطتالب والطلوب 
لما وحدة ما : 


2 ورور 2 1 
a‏ رفع IS‏ عن الغاية 


قوله yi‏ والطبایع » الخ ٩/۱۱٩‏ . 

قيل: أى الفعل »اذى یکون مبدثهالقریب » تخل مع طبع مثل حركةالتفس '» 
لا مطلق الطبایع . فان ها غايات على قوم فى أفعالها » ععنی ما ینمی إليه حركاتها . ولو 
جعلنا الراد من الغاية ما ol gy‏ و يقصده الفاعل ق فعله"» فیصح التعمم بالنسبة إلى 
الطبايع مطلقاً . 

قوله : y‏ العاملة ) الح NEANS‏ 

سیجی ۶ بیان مراتب fel yall‏ » والميادىالقريبة والبعيدة والا بعد الأفعالالحيوانية» 
و بعض الأفاعیل الانسانية » الَتى هی الجنود الجندة » والقوی العمالة والعلامة لها » 
فانتظر . 

قوله : « كما من خير » الح ۱۱/۱۱۹ ۰ 

و pall‏ فىهذا الانضجارعدم التکرار فى التجلی» و مظهرية الانسان OTLEY‏ 
AY!‏ ¢ ی کل يوم اوآ 4 gles 4 Aide oly‏ ظهور آثار الوثرات عند دوامها cle‏ 
حال واحد 6 os‏ فارد . 

قوله : «أيضاً » الخ ۱۳/۱۱۹ . 

أى »كنا أنه غاية للمباشرة . 

. ل‎ aus التنفس‎ « -١ 

۲ آی ۰ « ما لاحله الحركة » كما هوالظاهر » منه ره . 


قوله : Rd p‏ لقوة ( الح TE VAS‏ 
إن قلت : جعل غایات الطبایع داعية احصول ‏ الف لما ساق إليه البرهان» 
بل و للضرورة والعیان ele‏ نری من عدم وصول بعض الطبايع إلى غاياتها» corde‏ 
أيضاً . فإن الحجر المتحرك إلى الرکز قد لا يصل إليه » لقسم القاسر» وهکذا فى غيره . 
قلت : نى الغاية عن الفعل شىء » وعدم وصوله إلى غايته شیء آخر» کا سنشير 
البه . مع أنه قدبین: آن الفسر أنضا لیس‌باً کتری > ولا دا اوا بنحمم وينقطع . 
قوله : « والطبيعة »كأنها قوّة » ال 15/1١9‏ . 
۰ فیکون حکها K>‏ الحيوانية » فى آن غايتها التحول إلى الغاية القصوی والذروة 
الاه تیوه لمانا ت ال اة 
" قوله: «سمی فعله باطلا ) bl‏ ۹/۱۲۰ . 
بل » ولا بالنسبة إلى نظام الكل ۰ ها عرفت » بل > ولا بالدقیق العرفانی . 
قوله : « إذ فرق » ۷/۱۲۰2 . 
فإن" ف الأول إبطال للقول بوجودالمبدءالفاعلى” أيضاً . وقول بالترجح بلامرجتح» 
ما مطلقاً » أو من جهة استلزام التترجبح بلا مرجتح له . وق‌التانی قول بوجود الشمرور 
الطَفيفة بالعرض فى دارالطبيعة c‏ فتدبّر ! 
قوله : « دارالقسر » الخ ۱۰/۱۲۰ 
“* کا قال تعای : واتماالح وة CSW‏ 9-1 تن و بالتظر لاخر دار 
SII‏ والاستکال كما قال Ge‏ من قائل: :دو لتقد علمتتم ال اا 
قوله : « من لوازمه »الخ ۰ . 
إشارة إلى آنها غير مجعولة أصلا أو آنها مجعولة بعين . جعل اللزومات وبتبعه. 
فهى غير مستندة إلى فاعلها بالذ ات » وف ترکها ترك الخيرات الكثيرة . والقمّة نی‌اوازمه 
اه Pe (N)‏ 


. , ٩۲ » (0%) الواقعه‎ ۲ 


5 ee ee 
الکون والفساد» والقصود ممه عام العناصر والوالید » إذ لا قسر ف الفلكيات»؛‎ dle عائد إلى‎ 

و لیس فما کون ولا فساد . 

قوله : « لا Ob‏ یکون » الخ ۱۲/۱۲۰ . 

OL‏ جعل الباطل من أقسام ذى الغایتین للعاملة والشوقيّة » ویکون غايةالشوقية 
باطلا بالنّسبة لپا » تو هم 
فدفع أن السلازم منه أن يكون العبث من آقسام الباطل» و ليس الأم رکذلک وذب هذا 
م بأن الراد من دى الغایتین OF‏ بكرن له غایتان بالتسبه إل Taye‏ القریب 
والأقرب » فقط » لا أن یکون له غایتان » و يصير kesti‏ غير موصول إلبها » و عکن 


منه أن" الراد من قوله : « ذوالغایتن » هنا Lat‏ هذاالقسم » 


أن يكون العنی : أن الراد من ذى الغایتین إخراج الباطل » من جهة آنّه و إن كان ذا 
غايتين » الا أنّه » لما صارت إحدى الغایتین غير موصول الما » فصار المعنى AAS.‏ 
ذوغاية واحدة » لا ذو غايتين » فتدبر ! 

قوله : «و إلا كان» الخ ۱4/۱۲۰ . 

قيل : هذا | حکام‌الفعل على تقدير Cee‏ الفکر» و إلا » فالأفكار الباطلة لاتصير 
سبباً لانقان الفعل » و آجیب : “ol,‏ الأفكار الباطلة فى حك العدم c‏ وه لحقة للفعل بالعبث. 
فالراد من‌الفکر هوالفکرالصحیح » أو أن" المراد منه ما لايكون بشركة sly Lebel‏ هم 
فإنه » لوكان بشركتهما » تصيرالغاية TILA‏ ایضاً » و “Ol,‏ إتقانالفعل عل‌تقد الاستناد 
إلى الأفكار الكاذبة حاصل أيضاً » !لا أن" غاياتها تكون زائلة » فهى متقنة بالتسبة إلى 
الغايات التخيليّة » فتأمل ! وأيضاً » الا حكامالمذكور هنا ‘el‏ من الإحكام “GALI‏ 
1 التسبى » أى الضاف إلى التخیل . ۱ 

قوله: «و للشوقية شىء آخر » الخ ۸/۱۲۱ . 

أى » ها ذکره الشیخ فى کلامه‌النقول‌منه » فى الصفحة ATVI‏ » بقوله: «ٍماعادة 
أو ضجر »ال . 

قوله : «و حركة النفس » الخ ۹/۱۲۱ . 


eri‏ تعليقه بر شرح منظوبة حکمت 

والراد مهاء الحركة الانبساطيةالانقباضية للشرائین » لترو القلب ونفض‌البخار 
لدخانی. op‏ مبدم‌اعلی بعض الأقوال طبع الشرائین » أوطبعالروح » آی القوة الطبيعية؛ 
ال فيه . فیصدق حینذ آنها بشركة الطتبع . أما الفاعل L‏ رکةالقلب » فهو على المشهبور 
القوة الحسيوانيئة . وليس للطتبع دخل فيه » إلا أن جعل الطتبع عبارة عن الطيفةالاهية» 
انى هی ALI‏ الأولى : من اللطائت السیع الانسانی » فى قبال لطيفة الدّفس . وجعل 
القوة الحيوانية من رقایق هذه اللطيفة » ‘es‏ حركة القلب أيضاً » بل حركته و حركة 
الشرائن على سار الأقوال . 

وقيل عليه : کون تلكث الحركة بشرکةالتخیّل غير معلوم »من نجهة SEE‏ الدركة 
التتنفسية للحيوانات والنباتاتالى PAY‏ ها . و دفع » بعدم النافاة من جهة اختلاف 
أنحاءالتأنفس » و انطواء القوى ESUN‏ فى القوى الحيوانية » بل nell‏ الحروانية فى 
الحيوانات » و صدور حميع الأفعال بشركتها و وها و قوتها المستند إلى حول بارء الكل 
و قوته . وكون المبدء فما التخيّل بشركة الطبع » من جهة أن الأفعال الصادرة عن 
القوی اسبوانية» كلها بش كة اللفس اسيوانية الل عرشها الوهم > و کرسما الخیال. 
وعکن أن یم" التخیل » Cat‏ بشمل‌الشوهم أيضاً ومبدئیةالستخیل EAG ay‏ 
غير ملازم لاشعور بالتخیل» ها سیصرح » قله » به . و فى حركة النفس أقوال CBT‏ 
وکذا ق‌القوة الحيوانية » وسیجیء ذکرها فى موقعها» إنشاءالله. 

قوله : « ربماكان غير ثابت » الح 1 NN‏ 

كنا نی الافعال النفسانية الغبرالتابتة زماناً من جهة عدم ثبات مبدما التخيلى . 

قوله : « فاعلم : أن" کل المبادی» ال ٠١9/171١‏ . 

قال فى الحاشية : ر و هذا Lal‏ باطل للزوم الاستکال »ال . 

إن قلت : لزوم الاستکال LO]‏ یکون » لو كانت الغاية عائدة إلى ذاته » تعالى » 
لا إلى غيره . 


Wwe 6 » يعحم‎ « -۱ 


ميرزا مهدی آشتیانی ۷ 


قلت : إيصال الغاية والفائدة إلى غيره » إن ۸ يكن أولى aks‏ فلاعکن أنيكون 
موجباً لفاعلیته » و إن كان أولى به » فهو Rime‏ بغيره ؛ و سنوضح ذلكث ق مبحث 
OLY!‏ إنشاعالله. 

وله : p‏ فان کل فعل نفسانی » الح ANNA‏ 

أى » الستند إلىالتفس الحيوانيّة»وما فوقها » و لو عمّمناها محیث‌تشمل التباتات 
والنفوس النباتیة فیکون مبدئهالتتخيل منها » من جهة مسخریتها تحت التفوس EI‏ 
و قویها Dye‏ و TEI‏ » النظّمة لنظام العام العنصرى » بإذنالله و قوته » وما هو 
من صقع وجوده » من آرباب الأنواع والمثل الافلاطونية . 

قوله : ر« لانيعاث هذا الشوق» الح a‏ ی 

أى : علة ما باعثة » غير نفس sl‏ الفاعلة . 

قوله : , Oly‏ حرص » الخ ۲/۱۲۲ . 

من جهة مظهريته AY OLE‏ » ىكل يوم و آن » بشأن جديد . 

قوله : « واللذة » الح ۰/۱۲۲ . ۱ 

أى » اللذة الحسية هى خبر حسى وحیوانی و تخل" » حقيقة » و ليست خير 
حقیق » محسب الخير الانسانی » بل مظنونة خيراً . و آما اللذائذ العقليّة » فهی الخير 
الحقيق » واللذة القيقية بالقسبة إلى الكل . 

قوله : « إذ كلما يحدث » الخ ۹/۱۲۲ . 

أى ؛ مرتق نزولا و صعودا . آما Nay‏ فلا آفاده ی احاشية ‏ و Cal‏ صعوداً 
فبمقتضى تطابق‌القو 5 . والحركة الجوهر بةالتحولیةی کل الحوادث الوجودية. فللكل” 
مبادى و غایات A‏ تنيخ راحلا عندها » فتبصر l‏ 

قوله : « فان الشىء » الخ ۱۳/۱۲۲ . 

و بوجد» الأول والتای > بفتح etl‏ »والتالت » بکسرها . والراد » ان القائل 
بالاتفاق » LSJ‏ يتفوه هذا القول الفاسد الکاسد » بالنظر إلى نوع ما Goh‏ إلى ذلکث 


ترا ۵ا E‏ منظومةٌ حکمت 
الأمر السمی بالاتفاق » من جهة عدم تأيه إلى العثور نوعاً . و ما بالسبة الى قص 
هذا الحفر فى الکان » اذى اختنى فيه الکنز » فلا عکن أن بقول بالاتفاق . لآن” شخص 
هذا الحفر ليس باتفاق » لا بالنسبة إلى العلةالفاعلية » ولا بالنسبة إلى الغائية : 

» الكونيّة » المنتهيّة إلى العلل الماورائية‎ Thal بالنّسبة إلى الفاعلية » فوجود‎ Cal 
ذلكك المعلول‎ OV فظاهر » لبطلان الترجح بلا مرحج » مع شهادة الس عليه . و‎ 
» الخاص مستند إلى علة مشخصة » موجودة » و واجبة : ما بالذات » أو بالغر‎ 
وموجبة لوجود معلوله » لما نقرر » من أن" الشىء مالم يتشخّص ۸ یوجد فى حد ذاته ء‎ 
. يصرموجداً لخبره‎  » وما لم پوجد‎ 

BIL OT,‏ إل العلّة ES‏ » فلمتا كان الفاعل بالحقيقة للأفعالالكونيّةالمبادى 
الأمرية » bree TA Golly‏ بأمر له الأ والخلق Ll ASML‏ و 
الذ انية . موجودة فى موطن علوم تلکث البادی » اى هی جنودالله العتلامة والعمالقه 
وان لم يشعر ممانلک البادی الخلقيّة » السخرة نحتها. و ما۱ أيضاً غایات ذاتيّة بالنتظر 
لها مشعور بها » وغايات عترضية » لابجب أن يشعر بها . وهی قد لا تصل إلى YELLE‏ 
الأولية . oY‏ الاصلح بها » أو بنظام الكل" ء نيلها بالغايات Ls ll‏ الَتى هى الغايات 


الحقيقية » بالنظر إلى Je‏ المبادى LAY!‏ » الى هى الفاعل بالحقيقة . فيعدها الجاهل 
sus‏ من جهة عدم نيلها بغاياتم! الظنون وصوطا إلما » مع نيلها بغاياتها العرضية 
والحقيقية واقعاً » فتدبر ! 
قوله : و موتاً» الخ ۱۹/۱۲۲ . 
آی » الوت‌الاخترای"» oil‏ بس الي ظاهراً » وبحسب نظام الجزء . إذا 
قيس إلى نظام الكل" » عد طبيعيًاً. Of‏ موجبات الاختراميّة قديكون حدوث الأمراض 
والعلل . edd‏ و مزاجه » أو بعد التولد » بحسب مزاج التّطفة » أو المولود » أو من 
جهة المصادفات الكونية . فهذهكلها غير اخترامية » بالنظر إلى المادة الخاصة هذا 


۱ آی ٠‏ « للانسان الكونية » . 


ميرزا مهدی آشتیانی sae ۱ ra‏ 
الشخص و استعدادها' الشتخصی . وقدتکون مستندة إلى القتل والغرق والاحراق والهدم 

و نحوها » من الأمور الغتير الترقتبة » الواردة على الشتخص من خارج ٠‏ 

فهذه الأمور» لاكانت لازمة السَحقّق بالنتسبة إلى نظام “YSU‏ و إلى العلل A SU‏ 
إلى وجودها » وكذا تأديها إلى إذهاق روح هذا الشتخص ‏ فالموت المستند إلا واجب 
الحصول والتحقّق » بل دائمى الوجود. LL‏ إلى تلك الأسباب »فليس Aoi GUL‏ 
و الشخص نائل بغايته النظورة منه » من جهة نظامه الشتخصى » والاسباب aagi‏ إلى 
موته . و لکن بالدسبة إلى الغاية النظورة من خلقة نوعه » وهی صبرورته معلماً لكل" 
الاساء والصفات‌الإهية » و مظهراً لجميعها » فیعد اختراميا بالتظر إليه . مع أن تلکت . 
الغاية لم تكن منظورة فى نظام الكل » من هذا الشتخص الخاص" ۰ الغير الستعد» بحسب 
نظامه الشخصى » للوصول إلى هذه الغاية TANI‏ » مع نيله إلى غايته الطلوبة من نظامه 
و LLY‏ »تا کان کل ما يقع ف‌الوجود مستند إلى ALI‏ البالغة stay‏ ار 
التامةالوجوبية » الى هی‌عین العل بالصلاح التام الکامل و c DSi‏ ی لاصو بو 
أكل منها للنظام الحم ایل الان والانسی" ا با دا 
الخارة ا poll‏ مدية » وللجمیع غابات TA Dp yey‏ فلا عکن أن ا 
الدار» الق وسعت رحمة » و علماً وجوداً وکرماً » الشى Guy.‏ الأمن الباطن » T‏ 
کل بقضائه و قدره . و نما بقول باتفاق من ل يكن We‏ بسر القدر » و کان غافلا”. 
عن هذا الأصل البرهانى » كما ورد a‏ میت مایا تج 
تعرف . ۱ 

قوله : « الانسان الکامل » ال ۳2۲/۱۲۳ . ٠‏ 0 1 

أى » الإنسانالكامل الكل الجامع DNN‏ الأكوان ان و ie ay‏ اریز بوى اذى 


lic \‏ « استعداد المادة » . 


fte‏ تعلیته بر شرح منظومة حکمت 


به بدء Bylo‏ الامجاد و الوجود و به se‏ . وهو خخاتم الأنبياء وسيد الرسلین » صلی الله 


عليه و آله أحعين » و هو غاية الخلق و إيجاد الكل" ) کااوزد Bs.‏ لاله BAST‏ 
الأفلاك». و لکن لا كان نوع هذا الششتخص منحصراً نی فرده و هو مظهر » « لیس" 
LS‏ شىء» ' KEY‏ تثنبه ولا تكررهء بل oly‏ أحد فىمظهر بتهالتامة» بحم برهان 
التتمانع وغیره من البراهين الدالة على توحيد المظهرالتام » الكامل كتوحيد أصله وسيّده . 
فالغايةالمنظورة من خاقه و oale)‏ و إبداعه c‏ ليست منظورة من سار آفراد الانسان»حتی 
يعد باطلا" بالتسبة إليه . وكذا الغاية المنظورة من امجاد سائر الأناسى CA‏ فتبصر 
ولا تكن من ال جاهلين . 

قوله : «والی المواد » الم ۵/۱۲۳. 

قد أفاد شرحه فى الحاشية . والراد » أن" هذا الدّرقّب " ليس من هذاالشخص 
بالنظر إلى مادته البدنية و صورته الشخصیتین » بل » نما هو بالتظر إلى النوعية » 
و مادته الجسمية » الجنسية . 

و لاکان فى هذا مظنة اعتراض ‏ و هو أن الترقب من مادة الشیء » الى هى 
مأخذ جنسه » لیس DSG‏ منه » لان شيئيئة الشیء بصورته » لا بمادّته » دفع هذاالتوهنم 
بقوله : ولاتحادها بالصورة » .وأوضحدق الحاشيةبقوله: «والترقب من‌مادةالشیء) الح. 

قوله : « و أنت إنكنت » الخ 1/۱۲۳ . 

ot A‏ بالقلب التوقد » المتوقد بنورالله » البالغ إلى مقام العقل بالستفاد» ف الستلوك 
التظرى » و إلى p‏ الفناء و البقاء بعده » و الجمع بين ال ربین و الفوز بالحستين » ف 
السّلوك do‏ . آی »> لوكنت صاحبالعقل المنوّرء والقلب اذى صار Ole lente‏ 
a‏ :ما وسعتی أرضى dle VG‏ الح » و نظرت بنورالله » لدريت . و هذا إلى 

قوله » قده » « ودریت ٠»‏ إشارة إلى مقام الوحدة ASE‏ 5 والکثرة نی‌الوحدة» والتوحید 


۱« ختمت »2 خ ل ۲ 


. ۱۱ » (EY) الشورى‎ ov 
. » م أى », « الغاية الثانية‎ 


££) میرزا مهدی ان‎ j 
الأفعالى والصفای والد ان . و بالجملة »مع هذه الدراية لایبی للاتتفاق خبر ولاحکاي‎ 

فتدیر | 

قوله : « ما لیس موزوناً » الخ ۸/۱۲۳ . 

اكان أ كل الاغذية الر وحانية و الاتذائذ الحقيقية EN‏ الوزونة » فکان الغبر 
الوزونة منها » من El‏ آفراد ما ينكره القائل بالاتتفاق » و بسند إليه » فلذلکگ خحصته 
بالذكر مع‌الوت‌الاخترای » القاطع ليوةالتفس الانسانیه ظاهراً » من جهة کونه أيضاً» 
من أقوى شبه القائل بهذا القول . 

قوله : م ٍشارة الح ۱۰/۱۲۳ . 

أى » انتظام الكل" فى نظام “YS‏ » إشارة إلى وصوله بالغاية الطاوبة » من هذا 
النتظام الى هى الغاية الأولى » و إن لمتكن واصلة بالغايةالثانية . مع آنکث عرفت وصول 
الكل بغاياته Gl‏ أيضاً » LIL‏ الدقیق العرفان . 


فى ال الصوربًة 


قوله : « و هکذا فی‌المادة » ال ۰۱۵/۱۲۳ 

ale esl % cel‏ ماد I‏ رس هار اه نر 
للصّورة و متقومة مها » أو The‏ لتشخصها » مادة للحال » ale gh‏ فاعلية لتشخصمها 
اس ری 

قوله : « یصلح OF‏ يعقل »ال 

الصلوح هنا » gas‏ الامکان العام » الجامع مع الوجوب » لصدق هذا العی . 
على GH‏ الواجب بالذات » الواجب من جميع اجحهات وایئیات ‏ كنا صرح به فى 
الحاشية . و ق‌الفارقات القادسة » أيضاً » الامکان بحسب العقل » لا بحسب الخارج . 

قوله : « و فعل »الح ۲/۱۲4 . 

ععنى العمل فى قبال الذ ات » والصفة » لبشمل OIL fee‏ ؛ وجعله بمعنى الفعل 
ق‌قبال القوّة » و ان کان مكنا » لان الافعال وامیئات » باعتبار وجودانها فعايّات» من 
جهة أن الوجود عبن الفعلية » و محتدها » لکن" الأولى هوالاول . 

قوله : «و ما يتحرك led)‏ بالطبع O/\¥8 tha‏ . 

أى » مثل الصحة بالتسبة إلى ما يتحرك بالطیع إليها » و هوالبدن الحيوانى أو 
الانسانی » SB‏ يكل ما البدن » ولکن ليست مقومة له . و الراد منالتحرك بالطبع › 
ما الحركة الجوهريّة » و هو غير ملاع لذاق الشیخ » قده . و ما مطلق الحركة » أى 
يتوجه و پنحو نحوها . 


۷ d «ENS توله : « ولجمیع‎ 


ميرزا مهدی آشتیانی tsy‏ 
أى » لجموع الجنس و الفصل و النوع بالدسية إن الشخص » ععی “ol‏ الجميع 
۳ هن هم صورة له » لا کل واحل ما : وقيل: أو لجميع هذه cont 4 oe‏ آتها تطلق 
على معی ml,‏ مشتر لك بين الجميع آو المجموع » من حيث الجموع > و فيه job‏ 
قوله : « و یکون LISS‏ الكل » ra‏ 14 . 
الفرق بينه و بين قوله : « و قدیق لكل" ano‏ بالعموم والخصوص. إذا اراد 
gil‏ وضعت لذالكالمعنى care pet‏ فهی من الألفاظ المشتركةبينالعام” والخاص Ba fad‏ 
الامکان ri 6 Ube‏ الأراد كلية الكل" 6 من حبت أنها كليّة: لا من dam‏ آنها هيئة من 


الميئات » فتدبّر ! 


oe Re Te Bo ; 
فى العلة المادية‎ 


قوله : « بأقسامه ) الح دز 

آی » لا مع التغيير» بأقسام التغيير» من الزيادة والتقصان » و la pe‏ ما grin‏ 
إليه » ععنی “Ol‏ جميع آقسام التتغيير منتفية عنها » وهی مادة مععدم حميعها » فتدبّر! 

أو بأقسام » لامع التغيير » مثل الخشب والأعداد › والقدمات . 

قوله : « کالمنی » الح ۱6/۱۲4 . 

بناء على الحركة الجوهريّة . و ليس الراد من الانسلاخات الصورية » الخلع 
واللبس » والكون والفساد » ب لاللبس بعد اللبس » مع انسلاخ حدود الصور السابقة › 
و نقصانانها . 

وله : « أو غير ذلکث » H‏ ۱/۱۲۵ . 

مثل ا شيفة و الشکل » بناء عل کونه من مقولة الكيق » و GAN » OSS‏ هو 
من مقولة الکیف » و ق‌الوضم والاضافات » و محوها . 

قوله : « کذا فی‌الشفاء » 4/۱۲۵ . 

أى » حميع الذ کورات » أو ذالك الأخير . والراد من الاستحالة ۳۹ من تغيير 
الكيفية أو الصنورة . وقبل : ان" ذلکث للاشارة إلى ريض ماق WAN‏ ¢ بزمکان حصول 
المعجون من ترکیب الأدوية صرفاً » من غير استحالة » و فيه تأمل | 

فوله : « بناء على اختلافها ) الخ ۰۱/۱۲۵ 

أى » اختلاف هيولى » الأفلاك بالنوع » كا هو عندالشائن وكثير من غبرهم . 


میرزا مهدی آشتیانی tto‏ 


OT,‏ عندالقائلن بأنّها عنصرية » فهی واحدة بالتوع » متكثرة بالشخص بتكشر 
صورها . ۱ 

قوله : « آی » لامع المنتهی » الح ۸/۱۲۵ . 

آی » الّلاتناهی اللایقنی" » لا الوجودی الفعلى . فاٍن الصورء الفاضة علا › 


. إن تعدوها لا حصوها‎ Al 2 ae 


s 


ON ی اكام مش هت ترکة بين العلل‎ Í 


قوله : «کصورة البستان» الح ۱۲/۱۲۵ . 

فإِنّها حاصلة من عدّة صور AEB‏ بالأشعار » والبقولات والأثمار» الى حملة منها 
Hts‏ وصورة خحاصه . آ و کصورة ببت" مرکتبة می Be‏ بیوت » آو متازل و مساکن . 

قوله : p‏ والأمثلة واضحة » الخ ۱8/۱۲۵ . 

فالفاعل القریب » مثل القَوة العاملة للحرکات الارادية » و البعيد» مثل الشوقية 
وماوراما: « والله من" ورائھے' yA‏ رده دیلو وا سم نز 
للعناصر » و القريبة كالحسمية و العنصرية ها » وهکذا . و الصورة القريبة مثل الصورة 
التترياقيّة GLU‏ » والبعيدة » مثل الصنور القائمة بالأدوية له . أو الصنورة الياقوتية مع 
صورالعناصر. والغاية القريبة » مثل الشتبع للأكل » والبعيدة مثل القوة على العبادة و ale‏ 
الأفعال له. 

قوله : gy‏ قس عليه البواقی » الح TO‏ 

فالصورة الکلية» EEBS‏ السمر برية لهذا السسرير » والجزئية » مثل هذه اطيئة 
الخاصة له . والادة CIS‏ » مثلالهيولى الأولى EU‏ والجزئية » مثل الجسمية والادة 
الخاصّة بها ها . آوالخشب هذا all‏ بر » وهذه الأخشاب له . والغاية LISI‏ مثل الشبع 

الطلق هذا الا کل » والجزئية مثل الشبع الخاصض هذا الا کل . 

. SE » ۱-«دار»‎ 
.٠١ 6 (Ne) البروج‎ -۲ 


ميرزا مهدى آشتیانی 4۷ 


قوله : وو ذکروا» الح 5 

وقد ذكرناه سابقاً» فراجع ! 

e ob a الح‎ t والأمئلة واضحة‎ yp: قوله‎ 

الفاعل بالقوة مثل التجار للسر بر قبل إرادته و تجمّع أسبابه » والفاعل بالفعل 
مثل النجار له بعده » و قس عليه البواق . 

قوله : « قد انتهى » الخ ١١/١75‏ . 

قد ذكرنا سابقاً الفرق بين اللا متناهی » الشَدى » والعدی » والدی» فراجع ! 

قوله : « و ليست أيضاً » الخ ۱۵/۱۲۲ . 

آقول : إن" لم هنا قاعدتين : إحديهما : آن العلّة الجسمانيئة » والقوى الجسمانية 
متناهية التتأثير و التأثّر فى الدة و العدة و EAN‏ . و التانية . آن تأثيرها منوط بالوضع 
و الحاذات . فأشار إل الأول من بقوله : «قد انتهبی »۰ و ASS‏ بقوله : وولیست 
آیضاً ( الح 3 

توله: « آو ما فى حکمها ,الخ ۱/۱۲۷ . 

فإتتها مادام كونها فوق الأفق » مقابلة مع بقاع خاصة » و فى حك القابلة بالنسبة 
إلى الأخرى . 

قوله : ( ولم نشر » الخ ۱/۱۲۷ ۰ 

أقول » استدل .على القاعد تن ف المشهور: Cal‏ على الأولى منها فبأن” القوی الجسمانية 
تنقسم بانقسام مخالتها . فلو فرضنا تأثيرها تأثيرات غير متناهية» مدّية أو عدية » فجزماء 
مما ان يؤثّر أثراً مثل أثرها » فیازم تساوی الجزء والكل” فى مقدار التأثير وهذا محال 
وان Pe‏ اف امه : فاوفرضنا تهب GSE‏ من‌نقطة وحد مسن Cap‏ 
أن ينتبى تأثير الجزء قبل انتهاء تأثير الكل" » أو لا ینتهی » بل يذهب معه إلى غيرالنهاية . 
فعلى SUE!‏ يلزم التّساوى » و قد بنا بطلانه . وعلى الأول » فينتهى الجزء » والكل زائد 
عليه عقدار متناه . و هو مقدار زيادة مقداره على مقداره . والزائد على التناهی بالقدر 


ELA‏ تعليقه بر شرح منظومه حکەت 
التناهی مثناه . و على تقدير اللا تناهی الشدى » اما بقع فعل الكل ف‌اللازمان فهذا 
ob Gla.‏ الخركة والفعل‌الزمانی لاعکن وقوعه ی‌التلازمان - غبرمکن من جهة أخرى» 
وهی آن تأثير الجزء » ما أن یکون کذلکث فیلزم التساوی بين ابیز ء والکل SE‏ » 
هذا خلف . و ما أن لایکون کذلکث ۰ فیلزم تناهی فعل الكل" أيضاً فى الشندة» لفرض 
زيادته عليه عقدار متناه » مع أن" الشىء Cal‏ لا عکن أن یکون فعله غير مدى . وأيضاً 
القوی امسمانية متناهية الوجود » فهى متناهية الاأجاد بطریق آول » من جهة إن الامجاد 
فرع الوجود » هذا . 

و اعترض‌علی‌هذاالدلیل ودلائل أخرى » آقاموهاعی‌هذه‌القاعدة ‏ ماهو الكتب 
مسطور و ی آفواه أهل العم مشهور . و لا كانت الدلائل و الاعتراضات عليها طويلة » 
آعرض عنما « واستدل على القاعدة الثّانية » بااشاهدة؛ و “Ob,‏ کون الشتیء محناجاً فى ذاته 
إلى المادة ملازم لاحتياجه فى فعله الما . و هذا معنى احتياجه إلا فى الوضع الادی 6 
و بأنّها لو م نحتج إلى الوضع وانحاذاة فالتتأثير» يازم أن بكون تأثيرها فى کل شىء مثل 
تأثيرها فى جزئه » و تأثيرها فى القريب » مثل تأثيرها فى البعيد » و أن برى البصر نفسه . 
وکل ذلکك حالف للضرورة والوجدان » و pa‏ ذلکث Le‏ هو مشهور عندهم/. 

قوله : « إذ بمقتضی الحركة الجوهرية »الخ ۲/۱۲۷ . 

إن قلت : ما كانت الحركة الجوهرية بطريق اللّبس بعداللبس » لابطريق الخلع 
واللّبس» و بين المراتب أصل محفوظ » من طرف BLM‏ والصورة » ومن طريق الصّور 
الملكوتية » والثل الافلاطونية » Suds‏ حدود وجودی‌القوی » و نقصاناتمها » لا ينا فى 
بقاء ذاتها و تأثير انها » النی‌می‌ظل ذانها وعدم تناهیها . مع أن شيئية الشىء بصورته › 
لا عادته ونقصه . فکا أن الحركة التحوليّة الجوهرية ELY nal‏ » لا تنا فى 
lela‏ و ثباتها و دوام تأثيراتها كذلكف ثبوت الحركة الجوهريّة فى القوى UY Eyle‏ 
pc‏ و دوام آثارها . 

قلت : OVI‏ وجود الأصل احفوظ للمراتب لا ينا فى فوفيتها بالعدم »كا أنه 


ميرزا مهدی آشتیائی £44 


waw, 


لاینای حدوثها الجوهرى GE‏ و انیا المقصود تناهی آثارالقوی المسمانيّة » من حيث 
کونماجسمانية . وآما من‌حبث اتصال وجودانها بالمثلالمجرّدةالدّوريّة » و کونهامن‌جهات 
فاعایتها » و دوام تأثيراتها من جهة إفاضاتما الستمرّة » وكونها الفاعل فى BAL‏ » من 
حيث مظهریتها » لا مخالف القصود » بل يؤكنّده “OY.‏ عدم تناهی الاثار » c iiio‏ 
dina‏ ال Jesu ES‏ ؛ لا ل اطسمانیات ‏ کا هی جسمانیات » فتدبر ! 

قوله : «و لتفرع الایجاد الح O/VYV‏ 

الظاهر زبادة الواو e‏ و التفریع ظاهر » “OY‏ الشیء ما d 6 dey d‏ یوجد ; 

قوله : «لیحصل بها للقوق» الخ ۱/۱۲۷ . 

اول : و ذلکک » OY‏ احعال احتیاجها لا » نی BOS of‏ دحل نی sel‏ 
الامجاد » باطل » من جهة أن" المادّة محّضة فى القبول » ولا دحل ها فى الفعل و التأثير . 
فلو م حتج إليها فى الوضع » ۸ حتج إليها «Dhol‏ فتدبر | 

قوله : «فنفس تصور» اځ ۰۸/۱۲۷ 

آی » US‏ السألتن . فٍن ال Mase Tye Ll as‏ بالادینات بالعی ral‏ ( 
مادام کونما کذلکث ' . 


۱ ای : «مادية» 


فى آحکام SE‏ بين العلّة و المعلول 

قوله : «منهاء أن" شرایط (SUSI‏ ال ۰۱۱/۱۲۷ 

الخالف » فى هذه المسألة » بعض من لايعبابهم من التکلمین » الجوز لتخلّف 
الآثر عن موثره » التام . ثم ان" الراد من اجماع شرائط التأثير » ‘el‏ من شرائط 
فاعلية الفاعل » و LLB‏ القابل » من رادة العدّة » و قدرتا » و علمها » و حيوتها › 
و وجودكافة الشرائط لتأثيرها » و ارتفاعالوانع منها . وکون معلوطا تام القابليّة »غير 
متأبنّية عن قبول الوجود » و بالجماة : جميع ما يفرض » له دخل فى الافاضة والتأثير . 

و بعد تصور العلة التامة » و العلول التام القاباية » بهذا المعنى لا apd Go‏ فما 
آفاده أصلا » و إلا يازم اجهاع التقیضین e‏ كا لاني » أو خلاف الفرض . 

إن قلت : ما الباعث للقائلين حدوث العام » حتی الفارقات و الجواهر العقلية > 
پادوث الدهری » و تأخرها الوجودی عن الق" > تعالى . مع ذهابهم إلى 
کونه » تعالى » بالنّسبة إليهاءو جموع نظام العالم » le‏ تامة وجوبية » لایتصور ماهو 
eee 7‏ 

وت انم مجعلون olai‏ فى قابليةالقابل » من جهة عدم قبولالممكن لاوجود 
السرمدی" » و عدم إمكان أن پوجد مع وجود ache‏ الدّامّة » الوجوبية» السرمدية . 
aly‏ غيرهم » من القائلین بتخلف وجود العام عن «GE‏ تعال > فهم لاجعلون ذات 
“GH‏ بذاته» علة تامة لوجود العام » بل یقولون بدخالة الصفات ‏ الزائدة» آوالتعلقات 


الحادثة » أو القَدعة للإرادة الأزليئّة » و حوها Ce‏ ذكر فى مها » و سنوضح BESS‏ 


میرزا Cage‏ آشتیانی )£0 


موضع يليق به » إن شاءالله تعالى : 

قوله : «ومنها » إن الواحد لایصدر عنه) الح NE/VYV‏ 

آقول : هذه الساألة » ایض من مهمنات مسائل عل الفلسفة » إذ یتفر ع عليها 
عندهم كثير من المسائل » مثل إثبات العقول » و إن كان له طرق أخرى » عندهم أيضاً » 
ومثل إثبات تعدد القوی» و قاعدة إمكان الأشرف »و ماورث عنهم أيضاً» من أن الفاعل 
الواحد لایفعل فى القابل الواحد » إلا فعلا" واحداً » وغير ذلکث » ما سيج ء فى موقعه 
و ale‏ . والراد من الواحد هنا الواحد » من جميع ابمهات و o A DEAH‏ عن تکشر 
الاضافات » الوجب لتکثر الضاف » و عن الكثرة قبل ال ات و مع الذ ات و بعده . 

و بالجملة عن حميع أنحاء الكثرة القادحة فى البساطة TAAL TAL‏ . و الراد من 
الواحد » فى طرف العاول ‏ مایکون واحداً من الجهة » الى تصدر عن العلة » و تفاض 
منها » و إن تکثر من جهات آخری . و بعبارة آحری ماکان واحداً فى الوجود والحقيقة 
و ان کان کثیرا » محسب العنی و الاعتبار . و الراد من الصدور الصدور بلا واسطت 
لامع الواسطة . O‏ صدور الكدثرة عن الواحد الحقيتى » مع الواسطة ‏ ما لاعلاف فى 
جوازه . و ليس اراد أنه » لا بصدر عن الواحد » ف الزمان الواحد » الا الواحد » 
بل مطاتاً » آزلا و أبداً و سرمداً . 

قوله : «فإن كل علة» الج ۰۱5/۱۲۷ 

آقول : هذه الدعوی ما صدقه البرهان و الوجدان والوحى AY GUD‏ 

C‏ البرهان » GG‏ » لولا ازوم وجود الخصوصيّة » المذكورة » لزم جواز 
صدو کل شیء عن کل ثىء؛ وجواز صدور ضد gee gill‏ نقيضه عنه . مع آن العلّة 
يجب أن تكون واجدة » لما تفيده و تفیضه . فاو لم يلزم وجود الخصوصية يازم جواز أن 
تکون مفيضة » لا ليست بواجدة له . أو أن يكون الشىء الواحد » بوحدته » AS fa‏ 
الذ ات و الحقيقة » من التضادات و المتخاافات » و أن جوز سلبه عن نفسه » إلى غير 
ذلكك من التوالى الفاسدة . 


tor‏ تعلیقه بر شرح منظومةُ حکمت 


و آمّا الوجدان » فهو ظاهر من الأمثلة » E‏ ذکرها » قده » وغ ذلکک من 
الامثلة الواضحة ‏ الظاهرة . 

ge itd‏ الا وفلقو له میت ا ME IG Sy‏ عتلى 
شا (ans‏ 

.۲/۱۲۸ قوله : «أعنى مصدر ذاك) الخ‎ ٠ 

المراد منه الحيثية الصدورية » الى هی عبن ذات العلّة » و مقدمة على المعلول » 
آی کون Udall‏ عبت یصدر عنها العلول الجن » و مرجعها إل الخصوصيَة By SAM‏ 
لا الحيثية الإضافية المقوليّة » المتأخدّرة عن الطرفین . و فذلكة الکلام : آن العلة 
البسيطة | ء, الى هی بذ اعا علة لشیء » جب أن تکون هذه Ltd‏ الصدورية بعين ذاتها 
وإلاء OB‏ تكون جزء ذاتها » فیلزم الت ركيب » و أن لاتكون بام ذاتها علّة . مع 
أنّها بالحقيقة عبن ذات ذاك الحزء » اذى هو بالحقيقة علّة ؛ و هو الطلوب . و إن 
كانت متأخرة عن ذام اف فلم تكن ile‏ بذاتها » بل سبب هذا اللازم . ٠‏ مع ۳ ننقل 
الکلام إليه » حتی بنتهی إلى مایکّون عيبن Yl‏ » آو يكون ble‏ ضناه علة é‏ يكن بعلة 
هذا Cale‏ ؛ فتدبر تعرف ! 

قوله : «فکل اقتضی» El‏ ۲/۱۲۸ . 

بیان ذلكث . إن" الواحد البسیط ‏ لو صار The‏ لامرین» و کان له بازاء کل واحد 
نبا » حصوصية خاصة مباينة لأخرى » فلا يخاو »ما أن تکون کل" واحدة منپا عينه ۲ 
فیازم أن یکون الواحد عين الکثیر » و اما أن تکونا جزئه » فیلزم ال ركيب مع فرض 
البساطة aL‏ . و إما أن تکونا زائدتین » فها لقيامها به » لا عکن أن تکونا واجبتن 
بل تكونان مکنتین » فنتقل الكلام إلى TAS‏ صدورها عنه . OY‏ صدورهما عن غيره 
مناف لعلّیته » فها » Caf‏ آن تصدرا منه لخصوصیتن زائدتین و هکذا » فيزم الدور 

At 6 (vv) الاسراء‎ -۱ 

۲ - أى : gan‏ الخصوصیتین عین الواحد البسیط» , 


میرزا مهدی آشتیانی toy‏ 


أو التسلسل » أو لخصوصیتین » تکونان جزء له » فيلزم الت ركيب . أو تکون bedal‏ 
زائدة » و الأخرى جزء » فيزم الت ركيب أيضاً » من جهة Ol‏ وجود الجزء لا عکن » 
لا مع وجود جزء آخر . و ٍن کانت Lytle]‏ عيناً » و الأخری زائدة» فصدور الزائدة 
ما أن یکون مستنداً ال ما تكون Lee‏ له »> فصدو رکل واحد من العلولن ‏ اما ان 
یکون مستنداً ال الخصوصية ال ائدة » فهذا مناف لا قرر من لزوم الخصو Orie‏ 
و ما أن یکون أحدهما مستنداً إلى الزرائدة » و الاخر إلى ماهی عبن له » و الفروض أن" 
الرّائدة أيضاً مستندة الما » فيلزم : ما اتحاد الزائدة مع هذا العلول » هذا خلف c‏ 
و ما ga‏ حصوصية آخری » وهكذا » فیازم الانتهاء إلى خصوصیتن » تکونان جزء 
له » فيلزم الت ركيب . 

قوله : «تقدیر أن تدفع» ال ۹/۱۲۸ . 

آقول : من شهاتها : أن العلة الأول » e Yal‏ ليست بواحد gi‏ ع لاتصافها 
ساوب و إضافات كشرة . و کون هذه اعتبارية لابضر بكونها مصححة لصدور الكثرة 
ate And yall‏ ¢ تعال » کا ail‏ مع القول بهذه القاعدة » Mel‏ و عكساً » جعلواالجهات 
الاعتبارية » الى نی العقل الأول » منشاء لصدور الكثرة منه. و ثانياً لانسلم عدم‌جواز 
صدورالكثرة عن الواحد الحقيق » لما ذكره ف کنبه من سند المنع . 

وجواب هذه alb ial‏ بعد الإحاطة عا حققه » "OÑ . oud‏ هذه السلوب - 
مع آنها متأخدّرة عن السلوب » و السلوب عنه » و مع رجوعها إلى سلب واحد » هو 
سلب الامکان » الرّاجع إلى وجوب الوجود وكذا رجوع الاضافات إلى إضافة واحدة 
هی القيومية ع a‏ هی أيضاً راجعة ال وجو بالوجود » و على فرص درگ لمكن 
ol‏ تون مسدء تضدور الحمایی She Mh‏ عن الحق » نقدست Sled‏ - إل کانت جرء 
ذات الواحد البسيط » فیازم التركيب » أو عبن ذاته » فهذا آفحش ‏ أو زائدة عليه : 
فان كانت غير واجبة » فتحتاج إلى dle‏ آخری» و ان کانت واجبة» فیازم تعد د الواجب 
ne on‏ و ملد »و CUO]‏ تابعة فى delpigh op dl‏ » هی 
عبن ذات الواجب » و الباق تابعة لما فى الوجود » ولامجعولة بعين لاجعولیما - کا یقولون 


ف العقل الأول من OT‏ الجهات السّت واحدة منها مجعولة متأصلة » هى المهيّة آوالوجود 
على الخلاف بين القائلن بأصالتها أو أصالة الوجود » و ١ GUI‏ تابعة او مجعولة بعرض 
جعلها - فلا شکنث “OT‏ هذه الجهات الكثيرة » و لوکانت اعتباريّة » لاعکن أن یکون 
منشاء انتزاعها الذ ات الواحدة من کل" جهة » بل لابد من أن تنتبی إلى جهات متکترة 
و مکثرة لاذ ات » فيلزم بالأخرة الت ركيب ف FON‏ الصفات ESPI‏ » هذا خلف 
والقیاس بالعقل الأول قياس معالفارق » حيث Di‏ ليس عندهم الواحد " من حيع ابلهات 
و الحشات . 

فإن قلت : انتهاء العرضی فى باب المرهان إلى الذ الى » وکذا کونه Was‏ » ما 
لاریب فيه و لا شک يعتريه . و لکن انتهاء العرضی" فى باب ابساغوجی إلى HH‏ 
وکونه معلل أيضاء مما لا دلیل عليه e‏ بل الدليل على خلافه كا أن کل Lage‏ موجودة 
Along‏ متصفة Few ASL‏ والإمكان » و الوجود و الوجوب بالغير . ولم يقل أحد بازوم 
ا إلى الذ اتی » فى باب إيساغوجى حتى بازم التتركيب فى البسيط الحقیی" Be‏ 
لا جوز آن تکون العلّة Sg‏ متصفة بمذه الأمور مع عدم لزوم الت ركيب من 
اتصافها بها . 

قلت الثّیء » الذى له مهيّة » سواء کانت بسيطة » أو م AT‏ مزدوج NN‏ 
و byl‏ الحقيقة » فهو » من جهة مهیته » متصفة بالشيئية المفهومية » و الامکان 
الذ الى ؛ و من جهة وجوده » بالوجوب الغیری . و هذه الأمور » و إن ل تكن بذاتية 
له » فى باب إيساغوجى » لا آننها ذاتیّات له فى باب البرهان » أو منتهية بالأخرة إلما. 
فهو » من جهة ازدواج ذاته » منشاء للاتصاف بها . و هذا لاف الواحد الحقيق” : 
الذی EASY‏ فبه “Sel‏ لاف تن عزدوج الذ ات من الهية و الوجود EST ok‏ قد 
عرفت لزوم gis‏ خحصوصية وجوديَة بين العلّة و العلول تکون بها مصدراً للمعلول 


١‏ - «البقية» خ ل. 


۲ - «واحدآ» cs‏ ل. 


میرزا مهدى آشتیانی foo‏ 


الخاصّ . و هذه الخصوصية لاعکن أن تکون زائدة على ذات العلّة » و لا جزء ها 
إلا ق‌العلة المركبة . فهذه الساو ب و الاضافات ‏ لوكانت عين ذات‌العلة » مع كونما 
متكثّرة » فیازم أن يكونالواحد عين الكثير »بل عين الستلوب و الاضافات‌الاعتباریة» 
ون کانت جزئها » P‏ مالتر کیب منالسلوب والاعتيارات » و إنكانت زائدة elele‏ 
فلا عکن أن تکون عين الخصوصيَة » الى يجب أن تکون عين ذات العلّة » مع آنها» 
إن رجعت إلى سلب واحد » و إضافة واحدة » هی عيبن ذات العلّة» ثبت ماهوالمطلوب 
من أن hdl‏ الواحدة » من جیع الجهات لا عکن أن تكون مصدراً للكثير » و ان کانت 
غيرها » فلاعکن أن تكون الخصوصية الى جب أن تكون عين ذات العلة . 

قوله : «لو تفطن به الجمهور» ال ٦/۱١۸‏ . 

أى : ههور التکلمین » و غاغة أهل cd © BI‏ ی كل" واد Bes‏ ۳ 
و من کل حدب ينسلون . l‏ 

قوله : gy‏ هذا الامر هو الوجود المنبسط» sey VA A‏ 

اتهم قائلون “ob‏ الصّادر SI‏ من GET‏ تعالى » هو الوجود التبسط e‏ 
aa,‏ الرحان » col‏ هو یط GUN IS‏ الرجودية و و وسسع "aS‏ 
pra‏ و الأتراضٌّ» "'. ولیست وحدته وحدة امامت تکون تابعةالکترات» ویتصور 
لتاق ها من سنخها أو من غير سنخها . بل وحدته وحدة سعية وجودية » منبسطة 
ع ی کل القوابل و هياكل الاهیتات ‏ و افاضته افاضة کل" الحقايق و المعاليل . فأين 
التفويض مع هذا العرض العريض هذا الفیض الرحانی » و الرحمة العامة الشاملة ؟ 

وفذلكة الكلام : ماأشرنا إليه سابقاً : من اختلافهم . “ola‏ آول‌الصوادر الوجودية 
من Ge‏ الأول » تعال le‏ » ماهو ؟ 

فذمب أكثر الفلاسفة إلى أنه : العقل الأول . وكثير منهم مع قاطبة العرفاء إلى 

Yvo TEDE ١ 

۲ - البترة (۲) » ۲۵۵ . 


45 تعلیته پر شرح منظومة See‏ 


أنّه : الفيض المقدّس و التفس الرحانی . و لکل فرقة منهم متمسكات و دلائل على 
إثبات ما ذهبوا إليه » ذكرناها سابقاً . و صدرالمتألهين قد مع بين ob : ol ya‏ جعل 
ول الصوادر هو الفیض القدس » و التفس الرحانی » و آول التعینات ade & bas‏ 
العقل الأول . و بعبارة أخرى » جعل‌الفیض القدس و نفس التجانى و الصدور و جعل 
العقل الصادر المتعيّن » فى آوّل مرانب ذاك الصّدور . 

فعلى القول بصدورذالالفیض فى أولى مراتب‌الافاضة و الاجادق فعدم‌التفویض» 
و کون الژثر فى الكل" هو الق" » تعالى » إلا أنه بتأثير واحد» و فاضة واحدق ها 
لاشمة فيه . و لو جعلنا الصنادر IYI‏ هو العقل الأول » كا ذهبت ad]‏ طابفة أخرى › 
فعدم لزوم هذا السلازم > وحقية ما تطابقت dead age‏ الفلاسفة » و صدقه البرهان 
القوم ركان . من أن لامؤثّر فى الوجود » إلا الله » وأنه لا حول و لا قوة الا 
بالله العتلى العظم » و أنه الفیّاض الطلق لکل" وجود و موجود » Lal‏ ثابت مشق . 
حيث آن" وحدة العقل الأوّل - لكان کونه بسيط الحقيقة » وکل“ ماکان کذلکث کل" 
الأشياء - وحدة سعية ES‏ » وجودية » e EAB‏ لوحدةالی" و القیوم المطلق» فافاضته ١‏ 
إفاض ة کل وجود » و تأثيره » و تأثير مادونه » عبن تأثره تقدّست أسمائه . بل‌ظهوره فى 
SA TE‏ نفوسك فى النفوس » و Say)‏ فى الأرواح » عبن ظهور الق فيه » 
من جهة کونه وجهه الباق » بعد فناء کل شیء » و نوره السّاری فى کل" ذرة وفىء ؛ 
HE‏ سر الله الاقوم » و ظلّه القاتئم بذاته eM‏ الأعز الأجل" الا کرم . 

قوله : «إذ من جزئیانه» El‏ ۰۷/۱۲۸ 

قد ذکرنا » آن له choles‏ » فتذدکر ! 

قوله : «! لا بتکثر الموضوعات» الخ ۰۱۰/۱۲۸ 


اي : oi‏ سا بالوضوعات : re et‏ لين 


١‏ - أفاضة العقل الاول. 


میرزا مهدی آشتیا نی toy‏ 


مفهوم الوجود عليهاء أو بالتّشبيه والمسامحة عوضوع الاعراض .و مفهوم‌الوجود بالعرض 
الخارجی » من‌جهة کونه عرضاً ذهنيا . 

قوله : «انه کلمق» El‏ ۰۱۰/۱۲۸ 

قد مر وجه تسمية الوجود بالکلمة فتبص | 

وله : «لکن ظلیة) CLO/\YA d‏ 

. تاه ی ال ةو الا ساط و عدم امحدودية‎ ¢ als کو نه ظل الله ا‎ sl 
مرادهم من عدم استناد الكثير إلى الواحد » عدم استناده إايه من دون واسطة‎ tal, 
الواحد احق » بعضه من دون واسطة » و البعض الاخر‎ Al و لا فالکل" عندهم مستند‎ 
عندغير هم يكون عندهم‌من من‌العدات والوسائط . وذلکك‎ “Ale fata معالواسطة . فكل"‎ 
القوی » مع عدم ظهورها " بآثارها‎ PPE ای النفس الانسانية » من کوناق و‎ 
. قدرتما الفعاية » و نورها التافذ‎ UT من دون وساطتها ۲ فى إيصال‎ » Uhl و‎ 

له : «بل تعاقباً» الخ ۱/۱۲۹ . 

جعل هذا من الأفراد الخفيّة » من جهة حسبان بعض العامة الغاغة : آن بقاء 
و و ایس و تقرره غبر وجوده حقيقة" » و من أجل ذلاكك GE‏ آن العلة البقية 
غير الوجدة . و اكان هذا الغدّن” » من بعض الظّن" > من جهة استلزامه مباینةالشی e‏ 
مع نفسه و حقیقته و ذانه مع “ol‏ بقاء Sail‏ ليس Y‏ استمرار وجوده » الذى هونفس 
وجوده » ESS ALD‏ جعله من الأفراد الخفية . 

له : «فلاحاجة إلى البرهان» الح 3۸ 

وذلكك لكان استازامه » لتوقّف الشىء على نفسه » اذى قضت الضرورة 
بطلانه » و استحالته سواء‌کان دور صرحا أو Toate‏ . والراد منه غير الذور 
العی . فإنّه ليس بدور حقيقة > و لیس بباطل » بل هو واقع كثيراً مثل اللبنتین » 
و محوهما . 


نت ol‏ : «ظهور النشس الانسائیة» . 
٠ s-r‏ «القوی». 


۸ ۶ دعلیقه بر شرح منظومة حت 

و ه : «ننقص من طرفها) الح AT‏ 

و ذلكك » فما لو كانت متناهية من الطرف الذى بلینا » و ل و کانت غير متناهية 
من الطترفين » نفرض فما حد آ معنا . م ننقص من ذلكك اد مقداراً و نتمالبرهان . 

ان Ih‏ منالتسلسل الباطل عندهم : هو التسلسل ق العلل GENT‏ 
المترتبة المجتمعة فى الوجود » لا فى العلل الإعداديّة» ولا نی الأمو ر الغبرالمترتبة الجتمعة 
ی الوجود ¢ ولا ۳ rel‏ الاعتبارية 4 ولا سین 5 ot‏ لاقف ۳ و کال وجود 
هذه‌الشم Li}‏ فى مفروض کلامه d c Î alb‏ بصر ح به . وبعك اجهاع الشرطن المذكورين 
لانرد عل الرهان ارادات التاعرتن » AN Le‏ الکقی ات ) فد 
بقوله : و ET‏ البرهان التطبيق ) الح ETRE‏ » إذا ترتبت آجزاء السلسلتن 
و اجتمعت ف الوجود . إذا طبقت بين طرفم من الطرف التناهی" » ینطبق جميع آحاد 
السلسلة قهراً » من دون حاجة إلى أعمال الوه و تعمله . فالتقصان الفروض : زما أن 
یکون ق‌الطرف التناهی» والفروض انطباق الطرفين فى ذاك الطرف» وإ ما أن یکون 
ی الاو ساط » و هذا مناف للترتب بين الأجزاء» و کون کل واحد من آجزاء (حدی 
السلسلتن‌بازاء جر ء من أجزاءالأخرى ۴ Gla‏ أنيقع فى الط رف الغیرالتناهی فهوا لطلوب 4 

قوله : y‏ فيازم تساوی الكل و الجزء الح 055 . 

. ZCA الفروض کون التّاقصة جزء‎ “OY 

قوله : gy‏ أية حيثية) الخ ۱۳/۱۲۹ . 

eee A I الأخير» ووجهه فاد فى الحاشية‎ ehl إلى‎ 4 we با‎ goril 
2 sat باللسبة إلى الشات ۰ فهو آن" إطلاق الجزء والکل" حتص عا يصير معروضا‎ 
ع و الكل" ٠و أ‎ jek ies | 1 4 هذا العر وض‎ bit الت 4 5 المنفصل 0 لولا‎ 
x مصادیق التسلسل » الباطل‎ <a 2 فان" هذا البرهان جری‎ 4 \-~* ra فهى‎ 0 TEES 

قوله : «بل من قبيل أن یقال» Aaya H‏ 

إن قلت : هذا على تقدير تناهی السلسلة ظاهر OY‏ بين نقطتى الطرفین أيضاً 


ميرزا مهدی آشتیانی tog‏ 


داخل فى SAI‏ الاستيعالى » Cly‏ لوكانت السلسلة غير متناهية » فلا يصدق هذا الک 

الاستيعالى hel‏ . لان" صدق هذا KH‏ الاستيعالى لايمكن » لا بان پلاحظ الك ! 
العدل » الذى هوالعقل » حيع التتقاديرالتى عکن أن تتصور ف البین » ولو بعنوان “ele‏ 
شامل ها » حتی يقدر على SUI‏ الاستيعاى . و هذا التصور على تقدير لاتناهى السلسلة 
غير متصور . إذ جميع التتقادير المفروضة » انا يكون بين الطرفين » و لا طرف أخير 
للسلسلة pall‏ المتناهية » حتی. جعل أحد التقادر تقدير ما يقع من السلسلة بين الطرفين 
المذكورين » فيصدق SA‏ الاستيعالى . 

قلت : هذا Glade KH‏ غير متوقف على تصورالعقل حيع التقادير المتصورة 
فى البين بالتفصیل » حتى يقال : إنّه فى الخط الغير المتناهى غير متصور . بل متوقف 
على التتصور الاجالل » Ob‏ يتصور ما يقع بين الطّرف CA‏ يلينا » و بين Di‏ نقطة 
على الاستيعاب الشّم ولى . ومعلوم آن" هذاالتصور ممكن عل ىكل" من تقدیری التناهی 
و الا تناهی Saeed.‏ الاستيعاب Lal call‏ » فتدبر ! 

قوله : «فالظّاهر أنه سهو» الح ۲/۱۳۰ . 

عکن أن یکون الشار إليه فى قوله : «فهذا القدار الفروض» الخ » مافرض دون 
ell‏ » لا ما فرض Vol‏ » دون الذ راع فتدبر ! 

قوله : «والسید الد اماد» الح ۰۲/۱۳۰ 

EC‏ ‌جعل‌القوم OF Cade KH‏ پشمل الغبرالتناهی OY Laud‏ فق‌تصور 
بيع التمادر » التصورة فيه بالتفصیل » غير وک c‏ حتی يتحقق الحم الاستیعای : 
و بعبارة A‏ ی لاجميع Aland‏ الغير التناهية تصور 1 حتی تحقق الحم l‏ ورى 
بالانسحاب » ولکن GLY‏ من get SHI‏ کا لامخنی . ولکن» لوا کتفینا بالتصور 
الإجمالى فى KH‏ » أمكن KH Gad‏ الضّرورئ» الغير امحدسی_ أيضاً . فلکل من‌القولین 
وجه فتبصر | 


۱ خ ل.‎ » eS badly - ۱ 


قوله : «کالحکم بالامکان» ال ۷/۱۳۰ . 

فاته » بصدق SAN‏ بالامکان على کل" واحد من المکنات و على المجموع أيضاً . 

قوله : «فتکون السلسلة الغير المتناهية» ال ۱۳/۱۳۰ . 

إن قلت : معلولية السلسلة » Of‏ اقتضت علة خارجة عنها » تکون علة CU‏ 
فلا تکون الساسلة حبنذ وسطاً بلا طرف » و إن ۸ تقتض ذلکث »كان الطرف الاخر 
جموع السلسلة » فهی K‏ أنها dle‏ » تکون Lal Gb‏ 

قلت : کل واحد من القسمين مستازم للمطلوب . فانه لو نحق العلة الخار جة 
ثبت التناهی . و زن م تتحقق » فعلية الساسلة لنفسها » غير متصورة : و على فرض 
تصورها fat‏ العلّة الاحاد بالأسر و المعلول المجموع » بشرط الاجماع » لم یتصور 
طرق السلسلة هنا » لأن” أحد الطّرفين المعاول الأخير » وهو جزء السلسلة c‏ فكيف عکن 
أن يصير طرفاً » و وسطاً بالنّسبة إلى نفسه » فتدبّر ! 

قوله : «والمعلولية مستوعبة) ال ۰۱۷/۱۳۰ 

قبل علیه : آن الفروض أن VALLI‏ ا ينين أن oe geal‏ العلولية , و 
ازوم وجود عة فى مثل هذه الساسلة منوع » بل يجب أن یکون فيهاء باعتبا “JS‏ قطعة 
متناهية فرض مفصولا” عنها هذاا لك » لا ‌الجموع pall‏ المتناهى . و أيضاً هله‌السلسلة 
معلولة لنفسها » فهی من حبث کونما علة » ]13 فرض عدمها » لانتفت حيع الساسلة . 
GAYS‏ عدم وقع هذا الایراد » فتأمل | 

قوله : «انه إذاكان ما من واحد» الخ 5/۱۳۱ . 

قبل ade‏ : ٍن هذا من باب dy pnd‏ حع کل" واحد إلى الجموع» ولو جعل الحم 
رايا لجميع آحاد السلسلة مطلقاً » مجتمعة كانت أو منفردة » منعنا 
الحم فى المجموع الغير المتناهى . لانها إن ۸ تكن موجودة بوجود عل حدة ¢ فلا تقتضی 
ile‏ على حدة غير علة الأجزاء » حتتى تكون سابقة علما » وضعاً و رفعاً » وإنكانت 


موجودة کذلکت c‏ ل ae KS‏ > الا الاحاد Nt‏ وهى » من جهة كونها علة “zatu‏ 


مير زا مهدى اشتيانى 45١‏ 


على الجموع بشر bb‏ الاجهاع 6 ولا ضير فيه ale ۴ T‏ 3 

والجواب : إن المراد الشق DEN‏ » و منعها فى المجموع الغير» التناهی واضح 
البطلان » حيث أن" استيعاب الفقر و العلولية » و الإمكان لاحاد الساسلة ¢ PAJ‏ منه 
أن يكون الجميع EIS‏ » من جهة أن المزدوج من المکنات مکنات فاقرات» موجب 
لاحتیاجها إلى dhe‏ خارجة عنما » LOY‏ بالقَوّة و الإمكان لامدخايّة له فى إفادةالوجود 
“Sel‏ . و جعل جموع EEN‏ ا مع أنه بدمپی البطلان لیس بنافع ی المقام 
حيث ol‏ الاحاد على فرض استیعاب الامکان و الفقر الذى هو من لوازم المعاولية e‏ 
JS‏ واحد من الاحاد » مستلزم oy‏ لا تدخحل ق حیز الوجود el‏ بل يكون فرض 


| الوجود 6 فتبصير‎ £ ld yo ees & لنفسها‎ ale تصير‎ 


ep العا انوزة لع‎ cere 


7 ۱ ا 57 ov‏ - ره og‏ 
الفريدة الأؤلى فى رسم الجوهر و ذكر أقسامها 


قوله : «المقصد الثانی» ال ٠١/١1١‏ . 

قد مر تقسم TAY‏ بالمعنى ral‏ إلى ثلثة أقسام : مبحث الأمور العامة و مبحث 
العلل القصوى » و مبحثالجواهر و الأعراض . و قلنا إن" هذا البحث من أقسام الستفر 
الأول » و OL‏ بعضهم عده من أقسام السفر EJI‏ » وهو متکفل لبیان موضوعات 
سار العلوم . و هو أيضاً من الباحث المهمّة » حتی أن آر باب عم الکلام جعلوه مما 
یتوقف مباحثه ' عليه . و هو عنزلة مقامات الحقايق من ع۸ السلوك » و آرباب العرفان 
جعلوا الجوهر الحقيق عبارة عن الوجود الق" » و الأعراض عبارة عن #لياته فى مرابا 
أسمائه و صفاته . 

قوله : «الفريدة الاولی» الخ ۰۱۱/۱۳۱ 

نا قم مباحث الجواهر » لکون الجوهر آشرف ذاتاً » وأتم” وجوداً و ITT‏ 
Lye‏ من العرض » و لأنّه من مشخصات العرض و مقوماته » فهو مقلم عليه طبعاً » 
فقدم عليه وضعاً . وقد يعكس » نظراً ال توقاف بعض مباحثه على مباحث الأعراض» 
ولكل وجه . 

قوله : «فی رسم الجوهر» ۰۱۱/۱۳۱ 

نبا عبر بالرمم إذ لاحد للاجناس العالية » لاه " مركب من الجنس والفصل 

۱ أى : «سباحث عام PASH‏ 

ole ۲‏ ۰ «لان الحد» . 


میرزا مهدی آشتیانی ۳ 


على الشهور » ولاجنس للجنس العالى ولافصل » OY‏ کل ما لاجنس له لافصل له . و 
جوز ترکنبه ۲ من yl‏ مقاومین ۲ غير مسلم عند حقيقهم . مع آن" الحد المذكور ليس 
کذلکث » و غير مشتمل على الفصل الحقيق” » و لو جوزنا الت ركيب الذ کور : حبث 
أن" کون Ligh!‏ موجودة فى الوضوع » أو» لا نی الوضوع » لیس من مقومات ذاتهاء 
بل من مقومات وجودها » فتأمل . 

والتعبير بأنّه مهيّة كذا » لدفع ابراد الانعین Lid‏ الجوهر » TL‏ عبارة عن 
الوجود لا فى موضوع والوجود خارج عن القولات و الهیات» و «اللاق موضوع) 
on‏ سلی" . 

و بيان الدفع أن" الجوهر ليس عبارة عن « نفس الوجود SY‏ موضوع » » بل 
Os age‏ وجودها فى الخارج » أن لاتکون فى الوضوع» فا هو عنزلة الجنس رالمهية 
الكذائية » و ما هو عنزلة الفصل «شأن وجودها أن لاتکون کذا» » فتبصر ! 

قوله : gy‏ هذا کقولهم» الح ۰۱۳/۱۳۱ 

آی : عبارة درج عن قوم . و لکن له مزية على التعریف الشهور » من جهة 
التصرح فيه بأنّه Tage‏ محصّلة » والراد منها * إخراج الاعتباربات . فانها خارجة عن 
نحت الجوهر » بل عن سار القولات » أيضاً » كما صرّح به الشتيخ فى مواضع من الشفا 
و مراد القوم أيضاً ذلك » إلا il‏ ترکوها لاعقاد هم على ما cosy‏ فى موضع آخر . 

قوله : «فجوهر» ال ۰۱۳/۱۳۱ 

انا بدء بعد التترسم بالتقسم ؛ لا آفاده فى الحاشية » ولان" التقسم من bl‏ 
الشانية » بل جعله بعضهم من البادی التصورية » و آخر من التصديقية » بالنسبة إلى 

ang‏ آی ۰ «تركب الحد». 

۲ - ستفاوتین» خ ل . 

ع أى : ob»‏ الجوهر» 


2 أى e‏ «من مهية barre‏ 


ان تعليقه بر شرح منظوبهة حکمت 


المسألة . UY,‏ منه فى بیان أحكام الأقسام . لكنّه ليبن أحكام الأقساءالمذكورة 
هنا » جعل الدّكتة فى بیانها ۱ ما أفاده فى الحاشية » 

ثم” المراد من الموضوع ما ذكره فى الحاشية » بقوله : « و هو pel‏ المستغنى ) 
ال . و هذا أحد معانى الموضوع » ap‏ قد یطلق على ما يقابل احمول» و على موضوع 
العلل > بناء على كونه ععیی آخر » غير ما يقابل احمول » و على الادة و ال هيولى » و على 
مثل التفس آیضاً » و النّسبة بينه و بين احل" » بالعموم و الخصوص المطلق . لآن "امحل" 
له فردان : احل المستغتى و يعبر عنه بالموضوع » و امحل احتاج إلى الخال » و يعبر عنه 
بالادة والهيولى. و إلى هذا أشار gw shell gaal‏ فى تجريد الاعتقاد » بقوله : «والوضوع 
و احل يتعاكسان وجوداً و (Ute‏ الح . 

والمراد من الاستغناء هنا الاستغناء ی الوجود و الشخص المساوق له » وإن 
احتاج إلى الخال فى النشخص التكدّرى » فى بعض الأحيان . و من هنا جعلوا الوضوع 
من جملة مشخصات العرض » مع جع ل كثير منهم الوضع » والكم » والکیف»و CoM‏ 
و محوها » من العوارض اليك 

قوله : «فجوهر حل بهم ۰۱6/۱۳۱ 

هذا التقسم على مذاق الشائن » القائلن بت ركب الجسم من الميولى و الصورة . 
cle Gils‏ مذاق النکرن لهیوی و الصور ALE SI‏ » فلا شيعت امنا التقسم عندهم » 
“all‏ إلا أن" تجعل المادّة بالمعى الع من محل" الاعراض و الصو ر» فیشمل الجسم الطلق 
ولوکان بسیطاً عندهم » من جهة محلّیته للأعراض » و لکن لابشمل الصورة التعريف › 
اذى ذکر c bald‏ إلا أن fad‏ أيضاً ‘el‏ فالا عافن فیختل التعریف و الدقسم 
أو أن جعل التعریف و التقسم باعتبار الفرض و التصورلامن حبث الوجود والتحقق 

قوله : «نفس إذا تعلاق) الخ ۰۱/۱۳۲ 


١-أى‏ ۰ Oly»‏ الاقسام» . 
ait‏ أى 5 «تحعل الصورة» . 


ميرزا مهدى آشتیانی {o‏ 


هذا الرسم لاان kil‏ على مذاق القوم . و ما على مذاق التحقيق » فالتفس 
مفتاقة فى بدو وجودها إلى الادة و احل » من جهة کونها ile‏ الحدوث » روحانية 
البقاء . و الإضافة إلى البدن مقومة ها » إلا أن يجعل التتقسم باعتبار طورها القلی" » لا 
التفسى » فتدبر  »‏ وکذا مفارقة العقل ALS‏ الخلق بالكلبة انا هی على مذاقهم .وإ 
فعلى ما هو GLI‏ الحقيق بالتصدیق » له نوع اتحاد بعالم الخليقة وهی ۱ ظلّه و عکسه 
وهو آصلها و روحها ‏ فتدیر » تعرف ! 

قوله : «و للباقی» ال ۰4/۱۳۲ 

آی : الادة » pally‏ رة» و الجسم » و التفس . و ذکر الدّفس فى كتب القوم 
ف الامیات » أيضاً لابنا نی ذلکث . USY‏ باعتبار ذاتها من الجردات . فلذا تذکر نی 
العلم الأعلى » و باعتبار الفعل من SUSU‏ فتذ کر فى كلا العلمین» من أجل كونما مرت 
الحضرتين و مجمع الاقلیمین . ولکنه » قده » ذکرها فى العم الطبیعی لاحتیاج بعض 
مباحثها إلى مباحثه » و لأنّه ذهب إلى کونما فى بدو الحدوث جرمانية » فکانت من هذه 
الجهة مناسبتها مع العلم الطبيعى أكثر و آم ! 


Gr \‏ : «الخليقة» 


delasi, S35 و‎ ۳ roe فی‎ 


قوله : «فی رسم العرض» ST a‏ 

التكتة ق‌التعبیر بالرسم » de “ely‏ مذاق من جعل‌العرض من الأجناس القاصية 
هى التكتة فى التعبيربه فى تعريف الجوهر . و Li‏ على مذاق من لم جعله جنساً Whe‏ » 
فلعدم اندراجه نحت جنس عندهم » وان یکن من الأجناس العالية » من جهة آنه 
من العروض اذى هوالوجود ف الوضوع . و بعبارة آخری » هو من حالات الوجود» 
اذى هو خارج عن المقولات » و سنخ غير سنج الات 

قوله : «و ذکر أقسامه) ال ٥/۱۳۲‏ . 

BS‏ فى ذکر آقسام العرض ما ذکر ق آقسام ایھر ل 

قوله : رالعرض ماء أى ممکن» El‏ ۱/۱۳۲ . 

نا عبر ae‏ عطاق المکن دون المهيّة Cal‏ للاشارة إلى مساوقة الامکان مع 
المهيّة » کساوقة الوجود مع الوجوب »و Cal‏ للاشارة إلى “OF‏ العرض ليس مثل اجحوهر » 
آی من Call‏ ت امحصلة » بل هو من حالات وجود Lgl‏ و آطوارها ce Vic‏ مقومات 
TE‏ 

قوله : «هو الكون» الح A7 WY‏ 

أى : عيبن کونه ی موضوعه ۰ ععی ga E‏ له کونان » بل له کون واحد ی 
تفنب » هو عي نكونه ی موضوعه . 

قوله : راما کونه فی نفسه» الم ۰۷-۰/۱۳۲ 


امراك ۳ oy‏ القسم ¿JEI‏ من الأقسام المذكورة ف مبحث الوجود» أي : وجوده 


ميرزا مهدى آشتیانی ENV‏ 


ق نفسه » لا لنفسه » ولا بنشه . فهو لیس مذل الست و الاضافات > So‏ لا استقلال 
شا ا ولاعقلا" » و لیس فا کون لنقسما > ولا بتفسم! » ولای نسي 

قوله : «عین وجوده» El‏ ۹/۱۳۲. 

]3 قد مر “Ol‏ العلول بالذ ات » تکون المعاوليئّة و الافتقار إلى العدّة » غين ذاته 
المفتاقة » و وجوده الفقیر احتاج» و إن لم يكن عين مفهومه . وهذا معنى الامکان الفقری 
aS] ntl call‏ بقوه» تعلل», یا آبها تاش نتم قاتا SEI‏ دامر مرح 
الامکان فتذ کر ! 

قوله : «ا لا فى مقولة الإضافة) ال ۰۱۰/۱۳۲ 

فإن الإضافة فما عين مهيتها » ها هى عبن وجودها » ولکن » لامن حبث کون 
الا » بل من She‏ عرضا Urls‏ 

قوله : «إذ لیس کل» الح ۱۱-۱۰/۱۳۲. 

بل التعلاق الاهوی » و الاضافة الداحلة فى co Sill Lage‏ یصیر الى ء” داعا 
فى المقولة . 

قوله : «اضافة إشراقية) e‏ 

بل الاضافة الو baski ESAN Za ge‏ » عبن ذاته CAL‏ الوجوبيّة . وهی ۲ صل 
الاضافة الإشراقية » و روحها ‏ و کلتا الاضافتن وجودية نورية » لا مفهومية مقولية 
حتى يستلزم اندراج البدء القیتوم » و إضافته القیومية» تحت مقولة الاضافت فتبصر | 

قوله : رلدی المعلم» A ee‏ 

أقول : ماذهب اليه “ball‏ 


3 
فى مبجث الجواهر والاعراض » لوحنا إلى بعضها سابقاً . وترك هنا ذكرقول سیدایکاء 


و 5 06 ۰ مه w‏ 
مس على مقدمات e‏ ذ کر la‏ صاحب الاسفار c‏ قده 


احق الداماد» قده » من جعل القولات منحصرة فى الجوهر و العرض ‏ للاشارة إلى 


۱ - فاطر (۳۰) » 6 


el. ۲‏ : «الاضافة الوجوبية» , 


فساد مبناه » لما آشار إليه » من أنّه ١‏ نفس الکون الرابطى » الّذى GLY‏ أن جعل جنا 
للمهیات » امحصلة العرضية . 
قوله : وو (ESL‏ الح rye wis‏ 
فتكون مع مقولة الجوهر أربع : 
قوله : «أو بالأربع» الخ ۰۱۱/۱۳۲ 
فتكون مع مقولة الجوهر خمساً . 
قوله : رصاحب البصاثئر» d‏ ا 
هو السهلان الساوجى . 


. العرض»‎ Ol ont ste ۱ 


فی الکم 


فوله : «فخرج ما يقبل القسمة) الح ۱/۱۳۳ . 

. الجسم 6 غير الم‎ GAIL مثل الميولى » و الصورة الجسميئة » و الأعراض‎ ٠ 

قوله : «بمعنى أنّها إن إعتبرت» ال ۵/۱۳۳. 

أقول : يحب أن يكون امد المشترك واجداً لخواصن ثلث : 

إحدينها » أن لايكون من سنخ ماهو حد مشترك له . 

: ما أفاده قده‎ » ASC y 

و الثالئة » أن لايصير ازدياده على الأقسام Lege‏ للازدياد » ولا انتقاصه موجاً 
للانتقاص . ولدذاكانت هاتان‌الخاصیتان مستفادتين co SSL‏ قله »لم يتعرض لذكرهما > 
tay‏ لانه » لو کان من سنخ الأقسام » أوكان ازدياده موجباً للازدياد » وانتقاصه 
موجباًالانتقاص ‏ لا آمکن اعتباره بداية” لأحد القسمين » و نهاية للآحر . OY‏ من 
خواص ما هو بداية » أو نهاية لشیء ذى مقدار » أن لا يكون AG‏ للانقسام فى جهة 
ما هو بداية » آو ale‏ فها وا لا لکان AN‏ تثلينا» و التثلیث اعا » و هکذا . 
و مع فرض کونه من سنخ الأقسام » و کون ازدیاده موجباً للازدیاد » و انتقاصه موجاً 
للانتقاص » یکون قابلا" للانقسام » ELUS‏ الأقسام gale‏ اعتبر بداية » أو نهاية شا 
فلا عکن أن جعل بداية أو نهاية . 

- قلت : کل" واحدة من هذه الخواصّ" مستلزمة للا خريتيان » فلم خصص‎ Of 

۱ -«اذ» » خ لا. 

cle ۲‏ ۰ من ode‏ الخواص الثلث» , 


$Ve‏ تعلیقه بر شرح منظومة حکعت 


هذه الخاصية بالذ کر » دون الياقيتين ؟ 

قلت : ode “OY‏ من آظهر الخواصض الحدود الشترکة و ما بتمیز eat‏ 
من الک عن المنفصل . و الخاصتیتان OLSEN‏ من لوازم هذه » فلذلکث خصتها 
پات ايد 

قوله : وجسم تعلیمی » ال ۰۱۱-۹/۱۳۳ 

ھی يذلكك» لآنّه مع شقیقیه موضوع عل الهندسة GI c‏ هو من العلومالتعليمية 
أى : الى کانوا يبتدؤن بها فى المدارس اليونانية فى بدو تعلماتهم » كما سيشير إليه . 

قوله » قده : «وكم متصل غير قار الذ ات» الخ ۰۱4/۱۳۳ 

AS ay‏ اله كة » pall‏ القارة بالذ ات » على ماحقق فى العلل الطتبيعى » فلذلکث 
ضار متجدد الذ ات » غر EAE‏ 

قوله : دو أيضاً ala‏ الخ ۰۱۷/۱۳۳ 

و ذلکث » “OY‏ موضوع العدد العدود والمعدود الواحد لايتوارد عليه الأعداد . 
و کذلکک الخط عارض للسطح ؛ و هو أ غير عارض لنفسه » یل للجسم التعلیمی" » 
yas‏ ایض لا يعرض لنفسه » بل للجسم الطبيعى . فلا اتحاد فى الوضوع فى أقسام 
الم اض 

فوله : «و لشهرة) We d‏ 

هذا دفع لاراد مقدر . وهوء “Ol‏ الضمير 8 آنواعه » على ما c oe‏ راجع إلى 
مطلق الک" » مع اتحصار آخذه تعلیمیاً » عند وجوده فى بعض آنواعه " لاجیعها » کاهو 
مقتضی عموم الجمع الضاف . 

فأجاب : بأنّه » ماکان معلو ما عندهم اختصاص الأخذ تعلیماً ببعض الانواع ) 

. -أى : «السطح»‎ ١ 

۲ - أى : «الجسم التعلیمی» . 

. «انواع الکم»‎ : ehy 


ميرزا مهدى آشتیانی لك 


وکان ذاك البعض أيضاً مشهوراً عندهم » غير محتاج إلى الذ" کر » فلذلکث ۸ نبال بإرجاع 
الضمیر إلى الطلق » مع احتصاص SAI‏ بیعض الأنواع . 

قوله : رمع أنه قد يعد ) الح ۰۱/۱۳6 

مثل CSI‏ العاد للتسعة » و الائشین العاد للأربعة » والستة» و ANEN‏ ونحوها . 
و مثل هذه الأعداد Sc‏ ها عاد مشترك غير الواحد » تسمی بالمتشاركة c‏ والمتوافقة > 
وما لیس فا دل تسمی بالتباينة . 

قوله : )9 المتصل) الح WATE‏ 

أى :ال التفصل یتّصف ذه الخاصية بالات » من دون حاجة ال التقسم 
و التصل یتصف بها بعد الانقسام . و لكن » لداكانت قابلیته للتجزية بالذ ات وبعد 
التتجزيّة يصير معروضاً لها » من دون حاجته إلى شی آخر » عد هذه أيضاً من ذاتياته و 
خواصه بالدّسبة إلى غير الك » من الأعراض : 

قوله : «کذا فى بعض» الح ۰۱۰/۱۳6 

مثل عل الاصول»إذ أر باب هذاالعم مون التدّرك ضد آ للفعل»مع أنه عدى : 
والمراد من العلوم الحقيقيّة مالايتغيّر موضوعه و مسائله بتغّر الدّهور» و مضی الازمان 
DEIN‏ » مثل عل الفاسفة » بخلاف مثل عل الحو و الصّرف و الأصول » و نحوهاء 
حيث أنّها تنقرض بانقراض SU‏ » أو بطلوع شس اقيقة» و ظهور الأحكام؛ بحيث 
لاحتاج إلى تدوين عل للبحث عن دلائلها مثلا” . وهذا BY‏ أن يكون عم الأصول من 
العلوم TAALI‏ » من جهة أخرى » ها لاحن : 

قوله « Milby‏ ليس من خواصه » الح ۰۱۲/۱۳4 


و e‏ لعروضه لا call‏ للمفارقات Mahe‏ 


PEO 


قوله : وعطف» الح ۰۱5/۱۳6 

فيدخله لم ؛ ويصير المعنى : الكيف هيئة قارة لا تقتضى النسبة » و لا القسمة 
بالذ ات . 

قوله : وویقال له» الح ۱۰/۱۳ . 

قال فى الحاشية : و لوجودها فى الواجب» الح . 

إن قلت : ما يوجد فى الواجب » من هذه الصفات » ليست کیفیات قائمة بذاته 
القدسة . “OY‏ کال الاخلاص له ننى الصفات عنه » كنا سیصرّح به » بل‌هی ق‌التحقیق 
عبن ذاته و حقيقته Cy ge gl‏ » نقداست أسمائه » و تعال ی کبربائه : 

قلت : المقصود من هذا الکلام نی الاحتصاص الطلق بالتفوس > و وجودها 
فى الواجب؛ ولو م يكن عو وجودها فيه » مثل وجودها فى النفس ۰ مع “ol‏ هذه‌التتفاوت 
لیس باعتبار الفهوم » بل من حيث الصادیق . فلا يناق العموم » و ELLA‏ هذه‌الفاهم 
بالخاصی » أو خاص الخاصی » أو آخص الخواصی . 

قوله : رما هو القوة) 3 ۳/۱۳۵ 

القَوّة هنا ليست ف مقابل الفعل » بل هی أحد معانى تلكك AAU‏ » و هی هنا 
بمعنى الشندّة فى الانفعال » أو c aade‏ 

ثم اه آفاد فى الحاشية : « إن المتوسطات من الكيفيات الاستعدادية » الم 
ولكن اق “OF‏ نفس‌الاستعداد من OLAS‏ »و التوسطات أيضاً » مثل نفس الاستعداد 
و ليست من أقسام الاستعدادية » فتأمل ! 


میرزا مهدی آشتیائی vy‏ 


قوله : و «نحوهما) a‏ ۳۳۸ 

مثل الخجالة . 

قوله : « آوائل الملموسات» الخ ۷/۱۳۵ . 

میت بذلکت SY‏ مدركة لا لام الا بالات lat ge‏ الل سات هدر که 


ی لول 


قوله : «فإن الکلیات الجواهر» El‏ ۸/۱۳۰ : 

و ذلکث » لوجود الأشياء عهیانم! و حقایقها فى الذ هن . و کونها جواهر ذهنية 
gas‏ شأن وجودها فى الخارج أن لاتکون فى الوضوع » و نکانت بالحمل الشایع من 
مقولة الكيف » بناء على القيام الارتسای الحصولى » ها مر شرحه فى حله . 

قوله : «کعلم العقل» EN‏ ۰۹/۱۳۵ 

فإنّه أيضاً عبن حقیقته وجوداً و إن لم يكن کذلکک مهيّة » sly‏ على تر کنبه من 
المهية و الوجود لاف الواجب » تعالى » كا مر شرحه . 

قوله : «لماکان أجل الکیفینات» الم ۰۷/۱۳۰ 

و ذلکث » لانه مبدء حميعها فى التخلیق ۲ » OT‏ القدرة و الارادة و حوهما مفتاقة 
oad]‏ التحقق ‏ 

فوله : «بل بعضه الادنی ( الح OT‏ 

و ذلكك » مثل العالمية . 

قوله : وهل ه و کیف» الح ۰۱6/۱۳٩‏ 

و من حملة الاحقالات کونه من مقولة الفعل » بناء le‏ کون الادراك مطلقاً بنحو 
الخلاقية لا أنه »شا کانت هذهالخدلاقية بنحو يشبه الابداع و الاختراع »لا التأثير 


التدرجی oil‏ هو مقولة الفعل ¢ یکره هنا . 


wid cs «فی التحقق»‎ = ١ 


میرزا مهدی آشتیائی tyo‏ 


وله : ریعد ما تشک کی ) الح AVS JAYS‏ 

قد مر آن CIR SAM‏ التصوّرة ی الوجود جارية ی عوارضه العامة » و زعوته 
LAS‏ الشاملة » و ذکرنا تفصيله فى محله » فراجع l‏ 

AUTA a قوله : «نقشا)‎ 

اا صورة و کی بالتقذن Lath‏ بالتقوش الخارجية » من جهة عدم 
وجود ESE‏ الصور بالوجود الخاص ما » و ایس الراد من التقش ما هو بمعنى الشبح 
حتی یعترض ale‏ بأنّه dle‏ لا هوالق الحقيق بالتصدیق و تاره أيضاً» من‌حصول 
الأشياء ales‏ فى النفس » لا بأشباحها . إلا أن تکون التسمية و التعبير على سبیل 
السامحة » کا قلنا . 

قوله : «فحصول أثر) الح Vi Vien‏ 

ما من المبادى الفعالة و بتأثيرها » و إفاضتها للضور العلمية على مرآت الدّفس 
أو (SNE‏ حول الله » و قوته . 

قوله : «لخروجنا به ال ۱۷/۱۳۰ ۰ 

إشارة إلى أن" ذاك الانفعال بنحو التتحول و ال رکه الذ اتية » الجوهرية . 

قوله : « آی المعاوم بالذ ات» El‏ ۰۱/۱۳۷ 

قد مر اختلافهم فى أن" العلوم بالذ ات ماهو » و أن القول الأقرب إلى التحقیق 
أنه هى الصدّورة التّفسيّة » لا الوجود الخارجی فى العلوم الحصوليّة » و آنها الراد 
هنا بقرينة قوله : «الّذى) الح . و ذکر هذه الجملة » إما لاخراج العلوم بالعرض » و 
بيان الراد من هذه ABAU‏ » و ما للاشارة إلى ما هو التحقيق » من اتحاد الثفس 
لد ug)‏ ات 

قوله : بإضافة) ال ۲/۱۳۷ ۰ 


£ 


أى : اضافة العامة المقولية » آو الذورية الوجودية . 


۷٦‏ تعلیقه بر شرح منظومة حکمت 
قوله : «من باب اشتباه» الم ۰4/۱۳۷ 

il‏ : اشتبه عليهم ما بالعرض » CH‏ هو الانفعال » و الاضافة » اللتان 

تعرضان taal!‏ > سيب حصول المرسوم بالتبع و بالعرض Lec‏ بالذ ات Cid]‏ 


هو الرسوم . 


فى اليل الحخصولی و الخضوری 


قوله : «فی الذ ات» dl‏ ۰/۱۳۷ 

هذا ليس مذهب حيع الشائین » بل صرح رئيسهم فى کتاب LEAN‏ و تعلیقاته › 
و المعلم لثانی فى تعلیقاته وغيرها » بكو ن عل النتفس و الواجب تعال » والعقول الجردة 
بالصور الحاصلة فما حضورياً Tyee Yc‏ » بل لایتصور من هژلاء الأفاضل أن 
يجعلوا هذا العلم حصوليا » مع استلزامه لتضاءف الصور و مالفته للوجدان » YI‏ أن 
يكون الجصر Calal‏ » فتدبر ! 

قوله : «كان المراد من الصور» الخ ٠١ AAY‏ . 

۳ قالكالخيالات » لعدم احصار الخلاقية عند fal‏ التتحقيق بها » بل تجری 
فى الصور استية » و المعانى الوهمية » بل العقلية أيضاً بوجه » مر تفصيله » فتذکر ! 

قوله : «بناء» الح ۱۱/۱۳۷ . 

إذ “ely‏ على کون قیامها TY gle ntl‏ » لاصدوربآ لایکون مناسبا التمثیل . 

قوله : «و هی مقبولة) الخ ۰۱۲/۱۳۷ 

. هذه الصور‎ : sl 

قوله : «وتلکث» الح ۰۱۲/۱۳۷ 

; jaa أى‎ 

قوله : « حضوریتاً, ال ۰۱۲/۱۳۷ 

خبر وکان» . و انا لم یذ کر الدلیل على کون عم التفسی,بها حضوویا» لیداهته و 
کونه معلوماً بالوجدان » “OY‏ على تقدیر الحصولية يازم مام » من تضاعف الصّور » 


EVA‏ تعليقه بر شرح منظومة جکمت 


وص صصص  _‏ _ ...سس يرز سب را ا سس تيت 


المعلوم انتفائه iya ASL,‏ ف العم ل مورد اعترافهم E‏ 

قوله : «و نسبة المقبول إلى القابل » اش SN NY‏ 

“oY‏ القابل حامل إمكانالمقبول » كا مر فى مبحث‌الامکان الاستعدادی . ولانه 
يجب أن یکون فى ذاته فاقداً للمقبول » و إلا يازم تحصيل الحاصل » و الفقدان ملازم 
للامکان . 

قوله : «لان نسبة المعلول » الخ ۱۳/۱۳۷ . 

و ذاکث » OY‏ العلّة حامل وجوب العلول » و سيب اتصافه به » لأن الشیء 
ما لم يجب لم يوجد . و لأنّه » يجب أن تکون فى ذانما واجدة لاتعطیه » من وجودالعلول 
و کالاته > والوجدان و الوجود مساوق مع الضرورة و الوجوب » فتبصم | 

قال » تقدست lei‏ : رو اا (al ‘ee‏ الابة » وقال : ( اا 
ول بالمژمنین من E‏ 

قوله : )9 معطى الكمال ) الح و 

إشارة إلى أنه » تقداست آممائه » لأج ل کونه مبدء لكل شىء - و البدء امعط" 
لاشىء جب أن يكون واجداً لا بعطیه » وكذا لکونه بسيط الحقيقة » وهوكل” الأشياء ؛ 
و کونه وجوداً صر CB‏ هو صرف كل وجود »> لايشذ عن حيطة وجوده وسعة نوره 
شىء - یکون ذاته القدسة الوجوبية أم” الکتاب الا کبر » الجامع ل+ميع نقوش الحقايق 
الوجودية » و الارقام Ty gall‏ » و الجروف الافاقيئّة و الأنفسية » و الکلات الطيبة 
YI‏ > و الامماء و الصفات التامة الوجوبية . و هو Slo‏ شأنه و تقدست سای 
نور بذاته و شاهد لذاته و ظاهر مويته . فهو ق عين شود ذاته » و بعين شهودها ‏ 
شاهد YS‏ شىء » من دون حاجة إلى صور زائدة عل‌ذاته» أو خارجة عن صقع وجوده 
تکون ذريعة لانکشاف حقائق الاشیاء عليه . 


VTE (or) 8-۱ 


ot (rr) الاحزاب‎ ۲ 


ميرزا مهدى آشتیانی tv4‏ 


و بالجملة : سيجرء ی مبحث عله dibs,‏ ان موجب ae dale‏ شىء وذرة 
وفوء » aale‏ بذاته åw “al‏ فى elas‏ رؤية الفصل خملا » العبر عنه عقام الأحدية 
EHS‏ » و التعين الأول » و أو Gal‏ و برزخ البرازخ الكبر ی» و مقام جع الجمع . 

قوله : «حضور الشیء» الح ۱۷/۱۳۷ . 

: مناط کون العلم ورا 6 و ملاکه » عدة آمور‎ : J il 

مما » عدم احتياجه إلى الصور الإدراكية احاصلة فى ذات الدرك » أوقواه 
الادرا كية . 

و الثانى » أن یکون الوجود الخارجی" » و الکون التفس الامری" » عبن الوجود 
الادراک . 

والثذالث؛ أن لایتحقق هنا آمران : أحدهما معلوم بالذ ات والآخر معلوم بالعرض 
بل يكون عبن وجوده النفسی العینی" معلوماً بالات . 

و الرابع آن لاحتاج المدرك إلى تجرید الدر له عن الغواشی CSU‏ » بل ولاحتاج 
إلى حمل » و نزع صورة ‏ و نجريد مدرك أصلا . 

و الخامس» أن یتحد المدرك مع الدرك اتحاد الأصل مع الفرع أو بالعكس » 
أو انحاد الشی ء مع نفسه . 

السادس » أن لايمكن أن يغيب المدرك عن المدرك . 

السابع » عدم إمكان اتصافه بالتتصور و التتصديق . 

و اشامن > عدم اتصافه بالحد و ار سم 

و التاسع » قبوله الشدة و الضعف . 

والعاشر » عدم اتصافه بالإحال بمعنى الامهام إلى غير ذلکث » ما ذكر فى alle‏ : 

و انیا ھی حضوریا » “OY‏ ملا که حضور الدر ك للمدرك و عدم غيبته عنه . و 
ی Ded‏ بذلکی “oY‏ ملا که حصول صورة المدرّك للمدرك . و قد مر سابقاً » أن" . 
مورد العلا لحضورى عل کل جرد بذاته و معاليله و شؤونه وفنونه وأطوا )60 phy‏ 
- معلول بعلته » l EE‏ و بفائه ببقائها » بل کل" c ab a ob‏ مثل العاث 


CAS تعليقه بر شرح منظومة‎ £Ae 


بالعشوق »و نحو ذلكك » و أنه قابل النقص و الکال و TAN‏ والضعف» و أن العلوم 
به WE‏ وجودات الاشیاء » دون مهباتها » الا فى عل ne‏ و حوها OU lh‏ الحاضرة 
ی ذاتها عند YS Lol‏ للحقایق الخارجة عنها > ell‏ إلا أن يجعل المعلوم d‏ هذا العلم 
وجوداتها الل هنية » فیرجع العام بها أيضاً إلى العم بالوجود » تدبتر تعرف ! 

قوله : «تفصیلی أو إجمالى » الخ ۱/۱۳۸ . 

الإحمال و التفصيل هنا » قد يعنى مها الابهام و LASS‏ و عدمها > و مرجعه إلى 
عدم عیزالعلوم بجاله و dale‏ عندالعام . وهذا ها pao‏ غالياً ف العم بالفاهم light,‏ 
eet cl‏ العلم بالوجودات الخارجية » بعناوینها الكلية . وقد يعنى بها الإحال c‏ 
ععی الشدة و القوة الوجودية ۱ . و کلامه» قده » فى المقام قابل fool‏ على كلاالمعنيين : 
فٍن قوله : « بصورة واحدة » » و قوله : « بصور متّايزة » الخ إن حمل على التفصیل 
الفرقانی » فى مرتبة انصباغ الوجود العام بأصباغ الهیتات ‏ و الحدود الوجودية » فى 
قبال الجمع الق GT‏ و الوجود البسیط التام الشدید العقلانى أو الربای » و oly‏ بالصتورة 
الواحدة الصورة الواحدة البسيطة » و الوجود الجمعى الق آنی المذكور » كان القصود 
منه الإحمال و التفصیل بالمعنى الثانى » و إن حمل على التفصیل التمیّزی » و راد بصورة 
واحدةصورة واحدة ميهمة » غير میتزةبالتمیزالتام » كان شاملا لام الاحمالى والتفصیلی" 
بالعنی الأول . و إن حمل على الاعم منهاكان شاملا للقسمین . و قوله»ولکنه حالة 
بسيطة » الح يؤيد إرادة GEN gall‏ . 

قوله : «هی خسلاقة للتفاصيل ( EK a‏ 

قد ذكرنا مراتب de‏ النفس » و ما ذكره الفلاسفة فى أقسام الملكات الثّلث فى 
باب fe‏ النفس » فراجع ! 


قوله : و ثم ن فعلية » 2۱ ۷/۱۳۸ . 


> بالمعنی الثانى بالعکس‎ e والعلم الاجمالى بالمعنی الاول آدون من التفصيلى‎ - ١ 
, منه 6 قده‎ " 


ميرزا مهدی آشتیانی 4۸۱ 


كان التظاهر من العلم الفعلی » ما هو فى قبال GLa‏ آوالانفعال - gas‏ ورود 
الصور على ان من خارج و ارتساه‌ها Valse‏ و | llea‏ منها من (gals Ago‏ الحصولى 
ما » فیکو ن مقابل العم هذا gall‏ ماهو ععتى الخسلاقية و الانشاء للصور الإدراكية» 
و قیامها الصدوری بالدرك » و لیس الراد من الفعللی هذا المعنى » و إن كان التتحقیق 
“ol‏ العم halls “Una‏ الراد منه هنا » لاینفک عن الفعیی بالمدتى الذ کور - فسره ما 
آفاده ؛قده » حتی بتضح الراد . فان الشائین » القائلین بالقيام الحاولى للصورالعلمية 
LAY‏ فى ذاته » القدسة الوجوبية » على ما فهمه أ AS‏ التأعترن من عبر هم 
فى هذا الباب » قائلون Ob‏ علمه » تعالى » بالأشياء فعلی بالمعنى oN‏ آفاده» oad‏ » ولا 


المأثورة 


بجعاونه (anes)‏ بالعنی الك دور . و Sum‏ ى باب العم ¢ ۳ ا اللاهوتىة الإهية 
و العم ees‏ المعی الا لى" 4 سانا لتحقق lad gms 3 6 ASS‏ ۳ عام الأعيان و 


w‏ - س 


لاهندسة الاجادية » Gol‏ للنظام > E‏ الکلی الذى للعالم الكبير . 


i ¥ Eo 


فى الاعر اض النسبية 

قوله : ووهوالان) الح TTR‏ 

وجود الان فى الزّمان » ما بالفرض »٠و‏ إما بسبب الوافات مع CVI Sal LI‏ 
إذ لا عکن حدوثه بالقطع ۴ا ى OLIN‏ التصلة القارة» لعدم إمكان إنقطاع ااز مان 
الد ام الاز J‏ عندهم عم جهات blue‏ > اسر نا Well‏ مرول 

قوله : «کما فى الحركة التوسطية ( الح اك 

فإنّها نی Ob‏ » لا ععنى الانطباق » حیث آنها بسيطة » لاجزء ذا » حتی 
يتصور إنطباقها على dl‏ كة القطعيّة » الى عکن انقسامها بالاجزاء و الحدود » بل 
ععنى آنه لا حد ی الزّمان الذى للحركة » لا و هى حاصلة فیها . و الثىء المتحرك 
يتّصف cle‏ أى بکونه بين البدء و النتهی بالفعل . نعم »هی ى SLL OV‏ على الوجه 
الم كتنب 

قوله : « بحسب نسبة بين آج زائه ( الح eV WEA‏ 

و OL » ENS‏ بکون بعضها آقرب من الاخر من بعض آحر » gh‏ کونه آبعد منه 
آ و کونه ف al aas‏ بساره ف وک ار EE‏ و ما کون y‏ ره من‌فوف dle yy‏ من CA‏ 
فهو من جهة نسبة الجموع » لا کل واحد » فتدبر ! 

وله : دنم الوضع ( الح A‏ 


قد ذکر له معان آحری ليس هنا حاجة إلى بیانها , 


الاك آی : «الانطیاق» , 


AY = Leh میرزا مهدی‎ 


قوله : «خرج التآثیر » الخ ۰۱۱/۱۳۹ 

بل التآثیرات del se‏ و LAY‏ والابداعية لافس » بالذسبة إل الصور 
ا 3 a Lall‏ و العقليسة ¢ ی ane‏ دو جد و هنا d‏ بجعلوا العم 0 مقولة 
الفعل » مع ذهاب بعض أهلالتحقيق منهم إلى أن" الادراك مطلقاً AlN pA SIC SSL‏ 
و e Alam Ol‏ ما ۱ 6 دوحه peal‏ ¢ ذکرناه ف مث الوجود الذ هی 1 بل e‏ 
مطاق التأثيرات الابداعبة للعقول و غم‌ها . و انا حص الأول » أى تأثيره » تعالى › 
الد ۳ 4 حيث “ol‏ تأثير غيره من Sasi‏ تأثيره 3 مراتب فيضه وجوده ¢ و لا jha‏ 2 
الو 

و al‏ ; « تكافوء) الح ONES‏ 8 

و لذا وى فق ا ی 6 i‏ مر a dad‏ فطع النظر عن کال ی ۶ ٤‏ جب 
SV gat‏ تلکث الرتبة كذلكك . و مذه المقدمة تمسكك صدر cng lll‏ ی اثبات 
داد العاقل iS J stall‏ مر شر حه ۴ al‏ 5 

نم » ان الفاهم التضايفة على قسمين : الأول مالا يمن اتصاف الذ ات 
ال و احدة ما » من جهة واحدة » و لا من حیثبتن تعلبلیدن . و ذلکث » مثل العلية 
a‏ و در کش و رها اال هذه الفاهم وا التقابل » 
السمی بتقابل التضایف . و الثانى مالایکون کذلکث » كالعاقلية والمعقولية » والعالية 
3 المعلومية c‏ 3 محو ES 3. la‏ القسم ی المقيقة غير معد‌ود ف المتقاباين بالعنی الم كوو 

ere? 

يما لا حى . 
قوله : chy‏ هذه المفاهيم (ail gall‏ الخ 1١/15٠١‏ . 


. » دن مقولة الفعل‎ « : el = 
JE » هو»‎ Mie CN 


E‏ بهما» » خ ل. 


أى جعل الأول » تعالما » معروضاً للاضافة Ad gall‏ » وجعل مبدئيته و رازقيته 
الاضافة الذ کورة > بالنظر إلى مفاهم تلکث‌الامور . لا بالدّظر إلى حقايقها و مصاديقها 
فان" من هله | ägt‏ اضافاته ae e‏ > راجعة إلى اضافة واحدة Any 93 Lil àl‏ ¢ 


ھی إضافته القي.ومية Se‏ سی‌جی۶ شر حه 2 


9 و ó‏ و | w‏ 
المقصد الثالث فی‌الالهیات 


قوله : « المقصد CIA‏ فى الالهیات الك اق 

هذا المقصد مه ‘aly‏ مقاصد RRL Je‏ ¢ و هو قر سكع GE‏ من تلاز 
eS ۷‏ اسك" gag‏ اسار يلي إن gt‏ بايلاق” Spall‏ 
عنه فيه الموجودات الجردة عن الادة و الدة مطلقاً . و قد SS‏ ف ااشية وجه تسمیته 
abl DESY,‏ الأخصن . 

فإن قلت : لا وجه لتسمية الفلسفة الأولى بالعلم GAY‏ بالعنی ٠ ral‏ حبث “Ol‏ 
المبحوث عنه فا هو المفاهم العامة » والجواهر والأعراض e‏ الى هی من الوجودات 
الامکانية » ولامساس ها بالبحث DANI ge‏ أصلا" . 

قلت : المبيحوث are‏ فما أ الموجودالمطاق » عا هووجود وموجود مطاق » و نعوته 
الد Lal‏ و لواحقه الوجودبة . و الوجود عا هو وجود » هو الق و ظهوراته تقدست 
أسمائه » و أيضاً » لاکان المقصد الأسنى و الطلب الأعلى فما ؟ هو البحث عن ele‏ 
واجب الوجود و حکامه » مع آن البحوث عنه فما ؟ الأمور الغیر احتاجة إلى المادة و 
bed sall‏ و خارجاً . و أمثال هذه الامور » لشام‌تا بالأمور الفارقة احضة فالبرائة عن 
SUS ltl‏ و ا عن الادیات » تسمی بالاية . 

قوله : « فى أحكام ذات الواجب» ۱۳/۱۰ ال 

التخصيص بالأحكام » للإشارة إلى عدم إمكان البحث عن حقيقته و ذاته » 


weet 


. الفاسفة الاولی»‎ ge sl Zi 


eee O 
Cee aimee مه ای تال‎ het) : فان قات‎ 
فإثبات وجوده فى الحقيقة راجع إلى البحث عن ذاته . فکیف خص الفريدة بالبحث‎ 
ESSA وجود الشیء مطلقاً ليس من عوارض ذاته و حقیقته ؟ و‎ Ol ن آحکامه » مع‎ 
خارجاً عن مباحث الع » و جعلوه من‎ Zee gd oll البسيطة‎ SAL جعاوا الیحث عن‎ 

مباحث العا الأعلى » أو من مقدمات العلل و مباديه التصديفية . 
BIE E‏ البحث عن إثبات الواجب فى الحقيقة راجع إلى البحث عر وم 


S 


وجوده » حيث ‘él‏ المطلوب منه ليس إثبات وجوده ا c‏ بل‌الر بطی Gb yall‏ ا 


القیوم‌الثبت لكل ce te‏ شت عکن آن ands‏ ثیء ؟ کاقال آعرف‌الخلق‌به : may‏ 
غبت حتی تحتاج د لیل ( jak slæ E ag‏ افسی الله شک ۳ طر 


اس ت 285 ض » ۲ . مع أنّه بالدّسبة إلى الوجود المطلق من الأحكام بوجه ‏ 
Lanig‏ 

قوله : « و أما اثبات صفاته » ال ۰۱6/۱6۰ 

أى » هذاالبحث منعقد بالاصالة لاثباته» والبحث وی ق‌الفريدة الأخری» 
TO‏ ی ن ذاته إلى إثبات صفاته Na]‏ ذکر ad‏ استطرادا . 

قوله : و و لم-اكان مطلب ما الشارحة ( 35 Bie‏ : 


a 1 


هذا أيضاً إشارة إلى آن البحث عن حقيقته » تعال ec‏ مکش و الع 8 
اللفظى أيضاً انا هو بالتسبة إلى آلقابه و نعوته » لا بالدّسبة إلى GAL ae]‏ . اذ لا اسم 
هت نی مناج إلى ماء اسمى أو شرح لفظی » فتدبتر . 
تم » إناذكرنا ی أول الکتاب “OF‏ الوجودات بالتسبة إلى تحقّى الطالب aN)‏ 
ALETU‏ بعضها » على أقسام 
متا » ما Gedo‏ له جميع الطائب » و هذا مثل الوجودات ال رکبة الخارجية ع 


الجهولة الاسای و الحقايق » و الهیات غير بينة DEMI‏ . 


۱ - ابراهیم (۱4) » ۰.۱۰ 


میرزا مهدى اشتيانى AY‏ 


وهنها » مايتحقق فيه مطلب ماء الحقيقيّة و الشارحة ‏ دون ZAA‏ السيطت و 
ويتحقق فيه املبة ال OAS‏ و الم الشبونی و الاثبانی . 

و منها » مایستغنی عن الجميع . 

ان الجميع غير الشارحة . 

و فا Gu‏ فيه اطلرة ll‏ 4645 اللم الإثياق” » و الا الشارحة فقط . 

و Ita‏ » ما لا ستحقق له الا الحقيقية > و يتحقق فيه باق الطالب 

و منها » ما یتحد فيه الجميع » | لا الشارحة اللفظية . 

و مها » ما يتحد فيه مطلبا d‏ و ما الحقيقية . 

و آن " الق » تعالى » باعتبار مقام غيب هویته hy AM‏ مستفن عن الجميع » 
بللایتصور فى die‏ مطل بأصلا . و باعتبار مقامالاهية والواحدية » یتصور له مطلب 
07 > و اطليةالشيطة و ابر شيك و tl‏ 
جهة وجوده العرفانی الرابطی" » دون النفسی الشبوق . 

قوله : ر کالظرف ( اح ONES‏ 


أى » إذا افترقا یستعمل کل" ععنى الآخر » و ذا اجتمعا يستعمل کل واحد ف 


الاثبانی ç‏ دون Bi ne Di‏ لکن من 


معنى آخر ؛ مثل أن" کل واحد نها » عند الافتراق » یستعمل فى نيا حينية التعليلية 
أو التقييدية » و عند الاجعاع » یکون الراد من SGM‏ نی الاو » و من BUA‏ 
ل tll‏ 
له : « أو المراد بأحدهما) الح ۱۷/۱6۰ . 
الفرق بين الأهرين» آن" ننى الواسطة ق‌العروض ععناها المشهور المعروف لايلازم 
نى الحيثية LL‏ » حلاف نی الحيثية التقييدية » فانه ملازم مع gi‏ الواسطة فى 
العروض . وكذا نی الواسطة فى الثبوت » فى قبال الواسطة فى العروض » غير ملازم مع 


«del ...ال‎ GEN فى آول‎ DES GI p» ۰ آی‎ £ ۱ 


ESS da gira تعلیقه بر شرح‎ ۶ ۸ ۸ 


نی الحيثية التعليلية مطاقاً » مخلاف العکس » فتأمنل ! و قد ذکرنا الفرق بين أقسام 
الوسايط و تعاريفها ی ale‏ » فراجع ! 

قوڵه E‏ 0 وساطة وجود الحق ( الح AED‏ 

التخصيص Jl‏ جود الإمکان » للإشارة إلى عدم RA Cd yet‏ ات . 

قوله : «الحق ,ا ۰۲/۱6۱ 

نما اختار من بین‌صفاته » تعالى » LIL‏ » لأنها عبارةآخری عن وجوت الوجود 
الناسب ذکره للمقام » إذ من معانى “GET‏ الواجب الوجود » الذى لاسبیل للبطلان 
إليه . و ay‏ کدعوی atest‏ و رهان ol.‏ حيث 1 پذاته ولذاته اقتضی‌الوجود » 
فطریان العدم عليه متنع و محال » لأنّه فى حك سلب gee Sill‏ نفسه » فیکون لاسبیل 
للبطلان و العدم إليه : فهو GL‏ الواجب . و بالجملة قد مر سابقاًء أن" آحق" مصادیق 
کل مفهوم مالاحتاج فى ala‏ عليه إلى حيثية تقييدية » ولا تعليلية . و هذا باللسبة إلى 
مفهوم الوجود لايتصور » إلا فى الواجب » تعالى شأنه . 

قوله : «إذا الوجود» 2۱ 8/١5١‏ . 

آقول : هذا هوایرهان السمی dle Il‏ ال . وهو ر ماران بستشهدون 
ره عليه ) وع ی کل ce ge‏ الشار إليه بقوله » die‏ : وأو لم 3 کف بربکت» aI‏ 2 


وقوله )£( a‏ را من ل 2 ajli ajib‏ ) .و سار الم راهن استشماد بغر ه » تعال) 


w 
- 


عليه » و هی براهين إنيّة » le‏ هذا ab » dle pil‏ برهان شبه الم . إذ البرهان 


© 
للمی gab‏ محال فى a>‏ » تعالى : و انا “مى هذا البرهان ببرهان شبه للم © من 
جهة شباهته معه فى إفادة اليقين و الجزم الام" الکامل ؛ و فى أنه ليس استدلالاة » من 
غير Ale 4 2 gill‏ ¢ حيث 0 J slali‏ ¢ و ان کان دوجه غير مباين للعلة ¢ 8 مشا كل ها 
YI 6 : 1 Meaka gi A fated Re At ۳ xe‏ أنه دو جه آخر مبان ي rary!‏ 4 

„oy » )4۱( فصلت‎ - ۱ 


5 ING í (\v) eles ۲ب‎ 


مير زا سهدى آشتیانی EAA‏ 


أى من جهة محدوديته و شوبه بالعدم . وهذا مخلاف العلة » فإتها أصل المعلول و تمامه 
و ما نحققه و قوامه » و باطن‌الشیء لابياينه وتمامالشىء لاحالفه ولاینا کره . فالاستدلال 
نينا ا كم من الاستدلال من نفس العلول عليه . لأنّه مع نفسه بالامکان » و مع 
علته بالوجوب » فلیس استدلالا" من مغابره » علیه . و بعد هذا البرهان . الاستدلال" 
من طریق الانسان الکامل » أو التفس الإنسانية » أو الفصول " الأقصى » إذ الستالکك 
و المسلوك فيه واحد . و ق هذا البرهان » الجميع متحد . و هذا البرهان أيضاً » اكان 
من نفس حقيقة الوجود علما » فشابه البرهان اللمى Lal‏ من هذه الجهة » ومن جهات 
أخرى » غيز خفيَة على العارف بقواعد AKH‏ و العرفان . 

ثم » ان" هذا البرهان تقريرات عديدة : منها » ماذ کره الشيخ الرئیس ‏ قده » 
فى الاشارات » و محصله آنه لاشكدك فى وجود موجود ما . فهو إنكان واجباً فهو 
الطلوب » و إلا استلزمه » دفعاً للدور و التسلسل . وهذاالرهان » ذا التقرير » بعید 
عن البرهان الصدییی عراحل : 

ا c‏ استدلال بوجود موجود متا رز عفهوم الوجود » وهو خارج عن 
ذات الواجب و حقيقته » و مبان معها أيضاً . 

وهنا » أنه محتاج فى تتميمه CAS]‏ بذيل الإمكان » والدور و التسلسل 
فلا يكون استدلالا من الواجب تعالى عليه . 

و منها » آن عامینته موقوفة علی !بطال الد yg‏ و التساسل . وقد ظن أنه ماقم 
Ola y‏ قطعی" عليه و ان کات ا TSB‏ فاسدا و Oa hve‏ 9 المقصود أده 
غير مفید لليقين عند أمثال هذا الظان . 

و oh teh‏ ال لزان لم ESTES‏ مر القائص . 

۱ - أى ۰ «من العلة». 

+ - «اوالعقول» » خ ل. 


۳ أى ۰ «من (halal‏ 3 


۱ ۰ 1 تعلیقه برشرح منظومة Re‏ 

و منها ' » التتقرير العروف فى ألسنة العرفاء . و هو مبنى على مقدامات : 

منها ۲ أنه لا شكف ف وجود حقيقة الوجود » Gat‏ صرف الوجود الجامع 
جميع ما هو من سنخ الوجود و کالاته » و الطارد eset‏ ما هو من bale EEE‏ اراد 
بعد ما cat‏ آصالة الوجود » و اعتبارية a‏ و آن الوجود ما بالذ ات ¢ Kaladi‏ 
و السحقق و منشائية الاثار » فالوجود الاصیل النشاء للاثار » اما الوجود الشوب » 
آوالوجودالصرف ‏ أوكل” واحد مها . و عل‌التقادر یثبتالطلوب . آمَاعل‌التقد رن 
الأخيرين » فواضح . و Ei‏ على الأول » فلانه » لولا الصّرف لم يتحقدّق الشوب » بل 
ولایتصور محققه . لأن" کل مقیند مسبوق بالطلق » و کل مشوب مسبوق بالصرف » 
وکل متعين مسبوق باللا تعين . إذ ليس المطلق فى باب الوجود» مثل الطلق الفهوی 
و OLIN‏ الطبيعية » الى لا عکن GY] » aad‏ صن الأفراد و الراتب . لاننها 
میات بالذ ات » ليس طاق حد ذاتما ونفسما حظ من‌التحصل والتعین والفعلية اصلا 
بخلاف الطلق الوجودی » فانه ما » بالذ ات » الفعلبة والتحصل و Gael‏ » فکیف 
عکر ن آنیکون تابعاً لشىء : فالوجود الصصرف محقق ثابت » ESE‏ ولاشبهة . 

EY‏ حقيقة الوجود ذا العنی لا تقبل العدم شاه تا مامتا انا 
لا نحتاج فى طردالعدم إلى حيثية تقييدية » فظاهر » شا مر . وآما آنها لا حتاج ف طرده 
إلى حيثية تعليلية » فلان علتها إن كانت مثلها » فصرف الشىء لایتئتی و لا يتكرز » و 
إن كانت نفسپا 6 فهو آفحش » و لن كانت الوجود الشوب » فقد مر a‏ مسبوق 
بالصرف و المطلق » و أنه أنقص من المطلق أيضاً بمراحل » فكيف عکن أن يصير 
علة له . 

و منها أن كل ما لا يقبل العدم بذاته و لذاته » فهو واجب الوجود بالذ ات > 
فثبت )05 وجود الواجب بالذ ات . 

۱ - أى ومن التقریرات للبرهان الهد ge‏ 


, «بن هذه المقدمات»‎ ٠ olay 
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والثالث ١‏ ما آشار إليه فى الکتاب » و هو الاستدلال من حقيقة الوجود » Lal‏ 
لکن من حقيقةالوجود » gae‏ القابل المفهوم . و تقريره أيضاً حتاج إلى مقدامات : 

منها ۲ » al‏ بعد ما ثبت من آصالةالوجود ۽ آن له حقبقة » ینال مها کل ذی. 
حقيقة حقيقته » وآن تلك الحقيقة ليس ها آفراد متباينة بالذ ات» بل بالراتب‌والظهورات 
والاطوار و Sle al‏ فنقول : لن MEV RELIES‏ : اما آذتکون طا مرتبة»تکون 
Ie‏ »و کون عاسری eS‏ راز تیه من NS lage FUSE gigs‏ هل 
الأول ثبت المطلوب . و على SDI‏ » فنضم al]‏ مقدمة آخری ‏ و هی آن هذه اقيقة 
لا عکن أن تتصف بالامکان » ععنى تساوی الدّسبة إلى الوجود و العدم » و لا سلب 
كلتا اضر و رتين . و دلکت ‏ لبداهة عدم تساوی ننه pal‏ ء ال نفسه و Anaad‏ » و 
“ol‏ حيثية الوجود حيثيّةالضّرورة و الفعليّة » لاحيثية عدم‌الضسرورة » bw‏ حيثية عدم 
ضرورة الوجود CT‏ هو نفسما ۳ . بل تتصف بالامکان ععی الفقر و ااربط » لاععی 
شىء له الر بط و الفقر » بل نفس الربط و الفة_ . إذ ليس الوجود شيئاً له الوجود » حتی 
بتصور فی‌حقته کونه at‏ مصف بکذا . I‏ » اوکان Tw‏ مب كان بساطته آن‌یکون 
نفس الربط و الفقر . و أيضاً لوكان شيئاً له الربط » فیقع الربط فى مرتبة متأحرة care‏ 
فهو نی حد ذاته » Ca]‏ لبس له الربط » بل شی بذاته » فلا عکن OF‏ بصبر ربطاً ق مرتبة 
a‏ زن كان نفس الربط » فثبت الطلوب . و إذا كان نفس الربط » فلا عکن 
آن یکون نفس الر بط و الفقر إلى المدم » ولا ٍل الهسة » و SHV‏ ما هو مثله » ی کونه 


نفس الر بط 3 y‏ لاجل استاز Pal dal‏ ر و سس 4 بل » الشیء oe y‏ ا Andas‏ 


۱ ای ۰ «الثالث من التقریرات» . 

. أى ۰ «من هذه المتدمات»‎ ay 

. «نفس الحقيقة»‎ : ci zy 

¢ - الظاهر : » او OW‏ نفس الربط » فثيت المطاوب » as‏ اذا كان نفس الربط 


Coe دک‎ 
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و أن الربط و النسبة لا عکن أن یکون ربطاً إلى الربط و التسبة » فان ضم السلا شىء 
إلى اللا شىء لا بفید القوام Dalal,‏ و الاستقرار و الاستغناء - فیجب OT‏ یکون ربطاً 
dl‏ ما هو نفس الغناء و القیمومية و السبوحية و القدوسية » و هی اارتبة الاصلية 
الغنية من a[i‏ الحقيقة Sic‏ هی الأصل و باق الرانب آضوائه و آفبائه . فثبت وجود 
الواجب بالذ"ات  “OY‏ هذه الرتبة ما لایقبل‌العدم لذاتها و پذاتماء و کل" ماکان كذلكك 
فهو واجب » فتلكث الحقيقة واجبة بذاما . 

و التقریر الرابع هذا التقریر بعینه » ولا عالفه » لا فى حذف بعض القدمات 
و تقریره أن يقال : ان حقيقة الوجود - فى قبال الفهوم - الى قد ثبت yaad‏ وأصالتها 
ی ای ۰ اما آن تکون من حبث نفسها » من حيث هی هی - مع قطع النظر عن 
نزوها » و تطورها بشؤونما » و تفتنها بفئونها » و شوم بالعدم و المهيّة لأجل العلولية 
و SHH‏ - موجودة" » أو لا » لاعکن آنلاتکون موجودة » إذ قد ثبت أن مها ينال کل" 
ذی حقيقة محقیقته » و رصب ر کل شیء موجوداً ہا فکیف عکن أن لا تکون موجودة © 
فإذاكانت موجودة » فلا تخاو » ما آن‌تکون واجبة » آولا . فعلى الأول یثبت الطلوب 
و على GUI‏ » فقد gat‏ » مما أصلناها من القدمة الثانية “OF‏ إمكاتها لا عکن أن یکون 
إلا معنىالفقر و الربط بالغير » وهذا غير متصور فى حقبقة الوجود ممذاالمعنى . إذكوتما 
ربطاً بنفسها و لنفسها و إلى نفسها غير معقول » فيجب أن تکون ربطاً بغيرها . و غيرها 
Ce]‏ العدم» أو المهيئة . إذ لا يتصور الثانى ها ۲ من سنخها» حيث أن المرتبة غيرمتتصورة 
ق dead‏ » من حبث هی هی tlc‏ لیست لا هی لا بالعیی القول ی اا ا 
هو ظاهر واضح » بل ععنى أننّها غير مشوبة با هو من غير سنخها و أجانما و غرائها ؛ 


حتی ei Es‏ لا E‏ العدم نی صرف و باطل yee‏ »> و المهية من da>‏ ھ 


ف م 


ی 
PA‏ ال زج هی » بل هی مثل العدم all‏ ف Ta IU‏ ف آنها لا عکن 
أن تکون by‏ بغیرها . و ذا م تكن ربطاً و فیثً » فتکون أصلا و Td‏ حقيقة الشيئيّة 


.» لحقيقة الوحود‎ « ٠ E 
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و کل ماکان کذلکث » فهو واجب » فحقيقة الوجود ذا gall‏ واجبة . 

والتقرير الخامس مثل ذاك التقر مر بوجه » لا أنه استدلال ASML‏ و تقريره 
على u idle‏ الكتابء أن يقال : إذا ثبت وجود الوجود و صالته » و آنه ذومراتب 
آو الافراد » EB‏ آن یکون نی تلکث الافراد و الراتب » ما یکون ذاته بذاته و لذاته 
موجوداً » أو لایکون . فعلى الأول ثبت الطلوب . و على SUE‏ استلزمه » دفعاً لاور 
ونال تان لان ode‏ الرتبة أو الفرد لمكان إمكانه cle‏ إلى غيره » فننقل الکلام إليه 
حتی ینتهبی ی الواجب . لکن هذا التقر ر بهذا النحو عل حاذات ما فل الکتاب . و لو 
clad) les‏ اطمدمة القائلة بازوم الدور و التسلسل » من دون متابعة AN‏ الذکور » 
لقلنا لو فرض إمكان تلکت الرتبة » أو ذاك الفرد » لكان معنى الامکان فما ما ذکرناه 
من‌الامکان الفقری . وقد عرفت أن الربط الصرف والفقر احض لاعکن ated‏ بدون 
الاصل » و ذی ااربط » و أنه لایتصور فيه الدّور و التسلسل أصلا” > كا oly‏ . فثبت 
وجود الواجب بالتقر ر CAN‏ مر ذکره . 

و التقر ر السنادس من طريق قاعدة الدّور و الظّلمة . و تلخيصه » أنه لاشکت 
“ol‏ الاشیاء تنقسم إلى التور و الظّلمة » لانها ان کانت ظاهرة بذاتها ومظهرة لغيرهاء 
فهوالشور» و إلا فهی الظّلمة . ولاشکت فى أن الظتامة ليست slati‏ للاثار ولاطاردة 
للأعدام » و آن" e>‏ مثلها ل نفسها لاتفید ذلکث . فبی of‏ یکون ذلکث لاجل الوه 
یناه ثیت»ااطلواب »ولا امیتازمه » Ce}‏ بطريقالخاضء gh‏ بطریق 
الاستقامة . و هذا البرهان مرجعه إلى الطريق الصديى” » من جهة أن الور متتحد 
مع الوجود حقیقة" و مصداقاً » و آن الاستدلال فى الحقيقة من الوجود على نفسه › 
فتدبر | 

والتقرر السابع > من طريق الاستدلال بالحقيقة فى قبال الل . و هی » و إن 
کانت Cre‏ صرف الوجود » a‏ استدلال ما هو الاستدلال من طريق الصرف » 
Dal‏ 3 يغاره رو d~ 4 dm‏ من تفر ر البر Ola‏ » و هو vical‏ انه بعد ما ثبت Sel‏ 


اوجود فى gial‏ و منشأيّة الاثار و أنّها حقيقة مشکنکة » أن" تشكيكث هذه الحقيةة 


4۹4 تعليقه بر شرح منظومة fans‏ 


لاعکن أن يكون خاصياً فقط » حيث أن التشكيكك الخاصی ملا که على ماعرفت أن 
يكون الشىء ذا مراتب متفاوتة . و حقيقة الوجود - إذ قد ثبت آنها ليست مثل المفاهم 
SH LIS‏ تكون موجودة بتبع وجود الأفراد و المراتب » بل تكون الافراد و المراتب 
لو فرض ها ذلکث » تابعة ها ف التّحقق و منشأية الاثار » فهى مع قطم‌النظر عن الأفراد 
و الراتب تکون موجودة ف مرتبة سابقة علما محيطة Up‏ و کل مایکون کذلکث بکون 
Wel‏ للمراتب وهىأفيائه وأظلاله ‏ فیکون اذن‌تشکیکها التشكيكك الخاص الخاصی 
معنى آنها الأصل و ها آطوار » هی آفبائه و ظلاله » و کل مایکون Mel‏ باللسبة إلى 
جميع Cal‏ الوجود » له کر ol‏ يكون مكنا » بل یکون tet,‏ » وهو الطاوت . 

التقرر التامن من طريق الاستدلال بالحقيقة فى مقابل ثانية ما راه الأحول . و 
تقريره أن يقال » بعد ماثبت أصالة الوجرد » “Oly‏ له حقيقة و أن تكثر الشىء بذاته 
محال : له لاعکن تكثر تلكث الحقيقة أصلا » الا من قبيل ثانية ol pla‏ الأحول»لأنه 
إذا ثبت امتناع تکثرها بذانها Cad‏ أن تتکثر » لو فرض تکثرها عداخلة غبرها . و 
غيرها ‏ ما العدم » أو المهيّة . و العدم لاعکن أن يدخل فى تلکث الحقيقة » و إلا يازم 
Ulaj‏ بذاتها » و YOY‏ بذاتها طاردة للعدم » فكيف عکن أن يداخاها العدم ؟ و إذالم 
ye‏ مداخلة العدم » فلا عکن مداخلةالهية . لأنها أيضاً تظهر من الحدودية و القصور 
المنبعثين عن العدم . و إذ لا عکن تکثرها بذاتها » ولا بغيرها » لاجل عدم إمكان 
تداخل العدم فما » فتكون واجبة بذام! . لأن کل" مکن يكون العدم داخلا فى ذاته . 
فتدیر ۲ 

و التقر ر التاسع » من طریق أصالة الهية . و هو أن يقال » بعد ما ثبت أصالة 
الهية فى التقرر على مذاق القائلين ما : ما أن ةن مهية بسيطة ‏ آو لا . و الشانی 
OÑ dle‏ كل م رکب البسیط موجود فيه . و على الأول » اما أن یتحفق فما ماینتزع 
عن داعا الموجودية المصدرية من دون UEL COR ite ae Lae‏ © اما 


لاستاز امه الور أو التسلسل » و OV Cal‏ احتیاجها فيانتزاعها إلى حيثية زائدة مستازم 
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لت ر کنیا مع فرض بساطتها هذا خلف » و الأول مستازم لامطلوب . 

والتقرر العاشر من طریق صرف المهية »و الهية من حيث هى . و هو أن يقال 
بعك مات لاله PERTE‏ من Cae‏ هی هی » لبست | لا هی . لاموجودة و لا 
معدومة : فلو لم يتحقّق فما ما تكون بذاتما منشاء لانتزاع الوجودية » فإمًا أن تكون 
منشاء له » لامن حبث هی » فقد فرضناها من حيث هی c‏ هذا خلف . و اما أن تكون 
منشاء نم ما هو لين Ul‏ » و هو Lal‏ عحال . لان" ie‏ ما «لبس إلا هی » إلى مثلها 
لا eels‏ «حیث لاتکون !لا هی » . و ما آن تکون ehi‏ «غيرها) » ولاغر إلا 
العدم و حاله معلوم . فیجب أن یکون فما ما بذاتها تصير موجودة و نفس الموجودية » 
pees oe‏ غیر‌ها بسیا نعارجة عن کونا » من حیث هی + آی عار بسبب انتسایها 
إلما » ومن حيثية مكتسبة منها کذلکث . فثبت وجودالواجب بالذ ات» فتأمل ! وبعبارة 
آحری : لولم یتحقق ف الهینات ما بذاتها تکون منشأة لانتزاع الوجودبة »لم تتحقق 
الوجودية أصلا” » لما مر من “OF‏ حصوها © ما بضم مثلها إليها » أو بضم غيرها » أو 
مسا من نغير ضم gt‏ .الما . والاول واكان میحالان » oT‏ نا eee Ng, a]‏ 
لولم تکن Lamas‏ قا ها هو واضح Cd,‏ وجودما بنفسما تكون منشأة ة لانتراع 
go ll‏ 3 تعره و هو الواجب » تعالی شأنه . -و هذا التقربر صديي » لانه استدل فيه 
بالمهيّة الواجبة على نفسها » حيث لزم من نفما إثباتها » فتدبر ! 

و الأحد عشر من طريق الدّاقص و الكامل . و تقريره آنه » لا شك فى وجود 
الوجود التاقص »و هو مستاز م للكامل : ما دفعاً للدور والتساسل »و Cal‏ لعدم إمكان 
وجوده بدون الكامل بالمقدمات السالفة » و الكامل المطلق ليس لا الواجب » فتدبر | 

e عشر من طريق تقسم الوجود ال‌التام و فوق‌التمام والتاقص والمستكنى‎ JUL 
دفعاً للدور و التسلسل »و ما لعدم إمكان‎ Ua] » و أن“ وجود الأخيرين مستازم للأوّلين‎ 
MEL oh Se allt تفن‎ AS اس‎ 


و الالث عشر من طریق القوة و الفعل . و تقریره أن" الوجود Ce] e‏ بالفعل من 


و الوجوه 4 و اما بالق وة کذلکک ¢ و اما بالفعل من بعص الوجوه ¢ و بالقوة د و حه 
آخر E‏ وجود الاخبر ین مستاز Jo p‏ » اما دفعاً للدور و ا ¢ و اما ان کون 
الموجود بالقوة من جميع الوجوه هتنع لتحقق » و إلا يلزم اجتاع التقيضين OY.‏ 
حيثيّة الوجود حيثية الفعلية و طرد العدم As SAS‏ ؛ کونها بالقوة > 
cl} Accu,‏ الصور ء لا oc Callas‏ بالنسية ال مطلق الونعود بای حتی وسهر دنفسا 
ty is‏ 6 وو<ود الغا من دون Wg PEP DARN‏ ذ کر نا من ALB game‏ 3 مشوب 
all‏ ف 5 3 کل" مق بالطلق ولاف 4 من حبت کو نه را لقوة غبرموجود 6 و من‌الوجه 
oil‏ هو بالفعل » إن لم تكن فعلیته صرفة بل مشوبة » لم تتحقق بدون الصصرفة » و إن 
کانت کذاکث ۱ ثبت الطلوب . 

و الرابع عشر من طر دق الضهور و البطون Die‏ نقر ره at‏ ااوجود »اما ظاهر من 
Ca.‏ الوجوه ¢ آو باطن کذلکت 5 Pi‏ ظاهر ue‏ وحده و باطن من انحر حرفن البطون yee‏ 
مستازم asl p tall‏ ¢ و الاخیر مستازم i olny iS. JW‏ اق الأول مستلزم 
للمطاوب 5 

فان قلت : لوكان Call‏ تعالى » ظاهراً من کل" وج فليم يكون وجوده 
Tay‏ للإنكار و ۱ صارت حفیفته ۲ gr iaz‏ الافکار 6 وو >44 الکر م موز OF‏ 
الأنظار ؟ 


w 


قلت : قد مر سابقاً أن" اختفائه » تعالى » مرجعه إلى قصور الادراك » و إلا فهو 
آظهر الظواهر الوجودية » و صار لغاية ظهوره مورداً الانکار » و سبباً للبطون 
و الاستتار . 

والتقرير الخامس phe‏ من التقربرات للبرهان الذ کور » بحيث لا حتاج إلى 
معونة الدور و التسلسل » هو أن يقال الوجود لا خلو من أن یکون واجباً أو مكنا » إذ 

. أى ۰ «و ان كانت فعلية صرفة»‎ - ١ 


, الواحپ»‎ diia ; sl -7 
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الامتناع لا يتصور مع فرض الوجود . OB‏ كان واجباً » فهو الطلوب ‏ ومع الامکان 
pany‏ الوجود c‏ لعدم تصور الاقتضاء » اذى هو لازم الوجود» من اللا اقتضاءالّذى 
هوالامکان . ففرض الوجود مع الامکان محال . و وضع الامکان» بلاوجوب» کوضع 
DU‏ شیء بلا شیء ¢ الّذی لاجتمع مع لته 

التقرير السادس عشرمن طریق مساوقة الوجود مع الوجوب » و أن الشىء ما م 
جب لم يوجد » وما م پوجد لم يوجد ؛ و تقريره قريب المأخذ من سابقه . 

والسابع عشرمن طریق ملازمة الوحدة فى العلّة معها! المعلول » و بالعکس . 
و آن" المکن مزدوج OVD‏ » و أنه » لو لا صدور الواحد و نحققه» ل يتحقّق الکثر» 
فتأمل ! 

والتامن عشر من طریق لزوم المشاكلة بين العلة والمعاول » والأثر والمؤثّر » و آن" 
البینونة بين المکن و مثله E je‏ » و أنه » ولا الوجوب ما EINI GRE‏ » و على فرض 
عدم نحشقها ثبت الوجوب » لبطلان الترجح بلا مرجح . 

و الطدريق التناسع عشر من طريق الشىء مالم پتشخص لم بوجند » و آن الشىء 
الممكن منحل إلى مهية و وجود » وأن المهيّة » من حيث هی غير متشخصة ESKIIS yc‏ 
مع فم غيرها إلها و وجودها أيضاً »> من دون وضع علّة no » Syl‏ متشخص ¢ sly‏ 
على اعتباريّة المهيّة فلایتدقق تشخص hel‏ و إذا لم بتحقق التشخصء فلایتحقق 
الوجود أيضاً » ولاالهية . وبعبارة gyal‏ المهيّة إذاكانت » من حيث هی غير متشخصة 
وكذا من حيث eè‏ غبرها الما فحصول تشخصما ۰ ما بالوجودالذى يقتضيه ذاتهاء 
فهو مع محالیته مستازم لوجود الواجب » و اما بالوجود الذی يقتضيه غیرها» وغيرها 
ليس إلا العدم » و اقتضائه للوجود غير معقول » أو يكون الاقتضاء من قبل الوجود 
الامکانی » فهو مع محالیته مستلزم للمطلوب . 

قوله : و وقس عليه » الخ 15/١51١‏ . 


۱ أى co;‏ الوحدة "= 
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قد ذكرنا فما سبق من الكلام : أن" العوارض LSPA‏ لاوجود » مثل الوحدة و 
الحيوة والذوريّة والعل ونحوها» كالوجود يع الأحكام» وأن الأقسامالأربعة التشكيكك 
جارية فما من دون فرق . فىا أن" صرف الوجود » وحقيقته المقابلة LAY » “lal‏ العدم 
لذاته و بذاته » وهو عبن ذات الواجب » تعالى شأنه » EIK‏ صرف العلم وابوة و 
الدوريّة و تحوها» وكذا البراهين Hc‏ أقيمت على أن" ف الوجود ماهوالاصل بالنسبة 
إلى حميع الوجودات » و کل" ما سواه أفيائه و أظلاله وعكوسه e‏ وهو بذاته الذورية غنى 
عن US‏ شیء » و fel‏ کل شیء و میدئه وغایته » فکذلکث ی‌هذه‌الامور . 

و برشدك إلى ذلکث العبارة gI‏ نقلها فى الکتاب عن العلّم الثانى » قده » الى 
ملخصها آنه‌جب أن یکون الع والارادة والقدرة والحيوة وحوهاشیء بالذ ات»حتی 
تكون هی فى غيرها » لا بالات الخ . إذ كما آن" صرف الوجود صرف کل" وجود » 
فکذلکت صرف ball‏ وف کل ع > و ما سواه من القبدات أفيائه وأظلاله » وهكذا 
فى باق الصفات . و لکن ا كانت هذه الصنفات عسب مفاهیمها من‌العوارض الذ اتية 
للوجود » و بحسب المصداق عبن حقيقته النوربة الوجوبية » فكون حيعها حسب أصل 
حقيقتها واجبة UL‏ ات » لابوجب التعدد » ولا التکثر ف الواجب » تعالى » ها سيشير 
إليه بقوله : رم ارجعن » الخ . 

kaje‏ فسرالامکان بالامکان العام » حتی لا ينا فىالوجوب » حیث أن" واجب 
الوجود بالذ ات واجب الوجود من حيع الجهات و DEAH‏ فاتصافه » تعال » شأنه 
بهذه الصفات إتما یکون بطریق الوجوب ‏ لا بنحو الامکان الخاص . 

قوله : «بل المتألهین » الخ ۹/۱۶۲ . 

أ ال atl‏ » و ebb alla‏ بالله » تعالى » من الصتّوفية» أوالّذين حعوا 
بين طريق النظر والمجاهدة » والكشف والشمود فى إدراك حقايق الأشياء . و القصود 
“ol‏ هذه الطريقة مرضية للجميع فتدبر ! 


قوله : « Ob‏ الحركة لابد لها من محرّك » الخ ۱۲/۱6۲ . 
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و ذلکث » لان الشىء الواحد من جهة واحدة لاعکن آن‌یکون محر كا ومتحرکا» 
و لا لزم اجهاع التناقضتن فى شىء واحد ‏ كا أنه لا عکن أن یکون Mle‏ و معلولا" 
لثیء واحد و ممكناً و واجباً 6 مع i‏ هذا الم ضروری 6 و ما ذکر منالبيان تنبيه له. 

قوله : « بآنها ليست طبيعية ) الخ۱8/۱6۲ . 

قال فىالخحاشية : «الاوّل ) الخ . 

إن قلت : من أنكر أن تكون للأفلاك نفس ناطقة” قدسيّة بل النفس الحيوانية 
ا بفیضان Bl‏ من‌الأفلاك علی الرکتبات العنصريَة » حتی بستدل" paip‏ 
على کونما غير فاقدة لها » من جهة آن معط الشىء لیس بفاقد له . فیکون هذا الدلیل 
متوقفاً على ثبوت الدّفس لها . فلو أثبت وجود الدّفس لها بذاك الدلیل » لزم cosh‏ 
أو الصادرة علىالمطلوب الأول . 

قلت : کون الأفلاك والطبایع السعاوية منشاء ومبدء لحيوة الرکتبات ولو ESAM‏ 
الإعدادية مسلم عندهم . و هذا القدار يكنى فى إثبات کونها غير فاقدة للحيوة » “OY‏ 
العالى . لايفعل لأجل السافل . مع أنه » على تقدیرکونما فاقدة لافس CA‏ بالذ ات 
بجحب أن تکون الواسطة الامجادية لحيوة الرکبات » العقول العشرة » بل العقل العاشر 
عندالشائن موم ill‏ اهب بعضهم إلى هذه المقالة الفاسدة . ومعلوم أن الجهات المتصورة 
فيه لاتنى بإفاضتها » مع لزوم‌الطفر ةالستحیلة » لو فرض إفاضتها OLS Mule‏ العنصرية » 
کا لا خی » فتدبر! 

قوله : و و إلا لم ينته » الخ ۱۵/۱4۲ . 

إذ فرض العا كس » فى کون الغاية بعضها لبعض » مستحیل بالضرورة . و قال 
فى الحاشية » و أيضاً ر« كانت حركاتما » الخ . 

“OY‏ الغاية حينئذ تکون حاصلة » فیلزم وقوف ال IT‏ » فتکون مستقيمة » كنا 
لاح . 

قوله : ( و ریما يسلكت طريق حركة الدفس » الخ MET‏ 


آی ۵ teh, CALLS O E‏ تاي رازگ باقن تارف allie‏ 
والحيوانية » لکان انطباعها و حلولها فى المادة عندهم » تکون فعليتها غير ساذجة » بل 
مشوبة بالقوة . و کذا ی خروجها من القوة إلى الفعل » لیس حیث يظهر فى بادی النظر 
احتباجها الا مخرج الهی آمری » وان کان على طريقة صدرالتألّهن » وقاطبةالعر فاء 
الشاعين و الحكماء الاشراقبن » مبنية مسلّمة » لکن ليس نى ااظّهور مثل التفوس 

. الطریق بالئفس الانسانية‎ sls 
» بل الفعل‎ sal من‎ TB ET 
بناء على آزلیتها » لابداية‎ GAT منها » الا‎ JST, “eT أى من فعلية ناقصة إلى' ما هی‎ 
زمانية لوجودها » حتی يقال آنها ی أوّل الأمركانت بالقَوة . و إنكان جريانالبرهان‎ 
غير متوقف على ذلكك » إلا أنه بالطريق » الذى أفاده » قدّه » محتاج إجرائه فما إلى‎ 
منآنات وجودهاء وکل“‎ OT مجعل الراد من بدایةالامر فا کل"‎ Ob : محل »كما لا خی‎ 
قطعة من قطعات زمان حصلها » الى تتحرك باطركة الجوهرية » و تتحول بالشحول‎ 
الامر الالهی" » و حضرة الجبروت » والدهر الاعن الاعلی بالنسبة‎ dle الذ انى فما إلى‎ 
التی خرج فما من فعلية‎ UM من‎ OT إلى ما فوقها من الانات و الأزمنة » آوکل"‎ 


اة .و لذلكك par‏ 2 


EAR‏ » فهی »و ان کانت خارجة 


ناقصة » إلى ما هی el‏ منهاء بالشسبة إلى آن آخر» هوظرف فعلیتها الإضافيّة الوجودية › 
بناء على ننى الحركة الحو هرية . وبالجماة هذه الطتريقة أخصر بالدّفس الاسانية من غيرها » 
وان أمكن اٍجراما ىكل واحدة من‌النفوس الستفليّة والعلويّة ret Oly‏ ما »الا آن" 
|جراما فيها' لاحتاج إلى عهید مقدامات » و تأسيس آصول غير ما آشار إليها ق‌الکتاب . 
وذلكك » لاف التفوس الأخرى'» OP‏ ثبوت التّفسالتاطقة القدسيّة » بل ايوانية 
Es KN‏ للأفلاك لیس مسلماً عندالجميع » و کذلکث الحركة التحولية الجوهريئّة فا 
وق غبرها » بل و کذا مطلق الخروج من القوة إلى الفعل» لا بالحركة التحولیةالذ اتية» 

بناء على عدم الحركة TIE a l‏ فما » بحيث يحتاج إلى مخرج إلهى » ولکن وجود 


el 2‏ : « النفس الانسائية . 


a ae ane a ا‎ 


mre‏ الانسانية ونجردها » أو بلوغها إلى التجرّد و حروجها من القَوّة إلى الفعل» محقّق 
عند الحماء الحقتقین البارعین Čale Ya KHS‏ »مع أن" الوفود على الله و ملکوته الأسنى' 
ليس غاية لجميع النفوس . فلذلکث كان إجراء هذا السلکث فى التفس الانسانية أنسب 
daly‏ : 

قوله : « وکذا لا بد لها » الخ ۱/۱۳ . 

إلا “ol‏ مرجها GW‏ بعینه 2 lee‏ الفاعل" “OY‏ ما هو ؟ وهل هو؟ و ل هو؟ 
فما واحد» والتّهایات هوالر جوع إلى البدایات » ومن الطّر SIS‏ ترجع إل طریق اس as‏ 
الحركة الجوهرية لعالم الطبيعة c‏ وقد آشر نا إلى تقریره فى الحدوث ابموهری . فراجع ! 

ثم . اعلم : إن" أ كل الطرق وأسدالسالکث وأتقنها بعدالطتریق الصند یی لاثبات 
الواجب هذا الطتریق . لان" ق‌الطریق الصند یی الدالبل'والمذاول متحدان . و نی تلكك 
الطريةةالسالكث متحد معالمسلوك فيه » بل‌بوجهآخربلسان «مارمینت إذ' رمَینت» ۱ 
اتحادالدلیل معالمدلول فىهذهالطريقة ثابت أيضاً: آفتاب آمد دلیل آفتاب . ولكن أتقنية 
هذه الطريقة بعدها نما تتحقق » لواستدل من طریق نفس الانسان الکامل الجمعى” 
احمندی » اللذى هوالظهر EI‏ والمجلى الا کل للاسم الاعظم الجامع الالهی" والطالب 
الشلثة متحدة فا حقيقة و بدوها مسکث و ختامها مسکث . ولذا ورد فى الحديث: c‏ 
أدلاء dil gle‏ تعالى'» » و ورد فى ال جامعة : ah‏ السبیل الأعلظم caps ‘bl ally‏ 
وهی الى تنوخ" راحلتا على بابالله » و تصير عاكفة على جنابه حقيقة » تدبر تعرف ! 

قوله : فان الحركة طلب » الخ ۲/۱4۳ . 

و ذلکث » Tae YOY‏ بالخروج من القوّة إلى الفعل » أو کال أُوّل لا بالقوّة من 
حيث ما هو بالقَوة » فهی طلب للفعل أو للکال GON‏ » فلابدلها من مطلوب . 

قوله : ( وکل مطلوب تناله » الخ ۲/۱۳ f‏ 


۱- الانفال (۸) » ۰۱۷ 
۲ الظا هر « تنیخ Ta‏ 


oey‏ تعليقه بر شرح منظومهُ حکمت 


اقول : و ENS‏ » لاذه لیس لها مقام معلوم و حد معین » حلاف GL‏ المجالى و 
المظاهر » و لذلکث قالت الملائكة ر وما متا إلا له مقام معلوم PEREAT‏ 

قوله : «دونه) الخ ۲/۱4۳ . 

الأول إشارة إلى مقام الفناء » رالات dy‏ البقاء بعد الفناء : « ۷1 بذ کرالّه Cakes‏ 
القلوب " . 

قوله : « عن منهج الصدق ( الخ ۵/۱:۳. 

قال فیاحاشية : ولا أن براد بالحدوث » الخ. 

آقول : و کذالوآریدبا لددوث احدوث الذ انی»فانه بژولٍلی‌الاستدلال بالامکان 
الذ انى » فلا يصير حروجاً عنمنهج الصندق » GAY]‏ لايصير طريقاً علی‌حدة» بل‌عکن 
الاستدلال من طریق سایر آقسام الحدوث » إلا أنه كثيرالمؤونة . 

قوله : « لان مناط الحاجة» الخ ۵/۱6۳ . 

ep‏ الدليل » ولو استدل” محدوث بعض العالم » بحلاف الوجه الذى ذکره ی 
الحاشية ¢ فتبصر | 

قوله : « ولا الامکان مع‌الحدوث ao leat‏ 

ای . شظ a‏ 


. ۱1 (vy) الصافات‎ - ۱ 


۲ - الرعد (۱۳) » ۲۸ . 


| a aw N 
۳ 


قوله : « غرر فى توحیده » 1/۱۳ . 

هذا المبحث أيضاً من أمسهات مباحث ARH‏ » بل ‘el‏ اكع ies Sia‏ و 
و فيه أيضاً طرق عديدة c‏ و عليه دلائ ل كثرة » حتی قيل : إن" الرّازى آننهاها إلى ألف 
برهان . ولكن أسد البتراهين قهذاالباب أيضاً طريق الصتدیقن » GSS‏ يستشهدون به 
عليه » و على أوصافه و نعوته » وأفعاله » و لذا بدء به . و يمكن تقريره بوجوه عديدة: 

wia “6 لا‎ cdl » آن" الواجب » تعال ».صرف الوجود‎ ty Waal c 
» واحد » بل آنعد » لایتعدّد » ولا یتشنی؟‎ dT صرف الثی لایتشنی ولا یتکرر » ثبت‎ 
. له أصلا‎ GUY » ولا بتجزی‎ 

ومنها » ما ی‌الکتاب و تقريره : أن" حقيقة الواجب» تعالىا قد ثبت lgi‏ صرف 
الوجود » وصرف الوجود لا يمكن أن يصير معروضاً للكثرة » کل" ماکان کذلکث » فلا 
عکن أن يتعدد . فالواجب » تعالى » آبضاً لا عکن أن يتعدد » بل هو واحد أحد GÍ.‏ 
المقدمة AESI‏ » فهى واضحة . و أما الاولی » فلآن” صرف الوجود » ATG‏ يقنضى 
الوحدة والتوحد » أو لا يقتضى الوحدة والتوحد » فعلى الأول » ثبت المطلوب des.‏ 
الثانى » OB‏ أن یقتضی‌الکثرة » أو لا يقتضى شيعا مما . فعلى الأول من‌الثانی» فلاحصل 
الواحد أصلا” » لما آشار إليه » بقوله « إذ ذاك الواحد » الخ» فلا تحصل الكثرة أيضاً » OY‏ 
الکثرة dah‏ من الوحدات . وعلی الا انی منه » تکون کل واحدة من الوحدة و SAT‏ 
عرضية » بالنسبة إليه » و باقتضاء pall‏ لواحدة منهما له » ضرورة بطلان التترجح بلا 
مرجح . فيصير الواجب فى وحدته “Mes‏ بالغیر » بل فى وجوده و وجوبه أيضاً » لان" 


الوحدة ne‏ الوجود والوجوب هذا خلف . ولکن “Ol GAY‏ ذکر القدمات الاخرة 
غير حتاج إليه c‏ حيث Ol‏ عدم تكرّر صرف الوجود » بل صرف کل" شیء ۰ بدیهی غير 
محتاج إلى البيان بعد تصور معناه . و اکنه » قله » ذکرها للتنبيه' والتوضیح . 

ثم تا ذكرنا فى شرح OLS‏ بالمعنى الأعم » عندالاشارة ی Te] apd‏ 
آن" الطرق إلىالله و أسمائه وصفاته كثيرة » بل بعدد أنفاس الخلائق »كما ورد فىالخديث. 
و ذكرنا أيضاً أن" التتوحيد على أربعة أقسام : توحيد العوام » والخواص e‏ و etl‏ 
الخواص » وصفاء خلاصة الخاصة . و ذکرنا أن" Gh che ern‏ ےک و 
iy Gil‏ کل واحد منها le‏ اقتضاه طبع القام" ؛ فنى هذا القام لاحتاج إلى' تکراره. 

قوله : « الوجود بشرط CY‏ الخ ۰۷/۱۳ 

آقول : بل الراد به » على ما هو التداول فى ألسنة العارفین» الوجود لا بشرط » 
أى الغير المقيد بقبد ولا نعت ولا وصف ولا اسم ولا رسم : و بعبرون عنه بالوجود 
CGH‏ أى الساذج الخالص عن کل قيد »كا قيل : الوجود اق" ذاته الخ . ولكن هذا 
اللا بشرط غير اللا بشرط القسمى» آی‌القیند بالعموم والإطلاق » والسعة الوجودية . 
فانه ۲ الفيض المقدس » والثفس الرحانی » وفعل الله السارى فى الذ راری . و انا جعله 
الوجود بشرط لا » حتی! لابتوهم احجوب سريان ذاته تعایی LASS‏ واتتحاده بک" 
شیء »کا توهمه من لم يكن عارفاً عراداتهم من کاوسم » و لا فالوجود الق بذاته 
طارد للعدم والنقصان . فالتقیید پذالغو ولا طائل نحته » أصلا . OY‏ هذا الشرط › 
إنكان معتيراً ی صدق الواجبية » يلزم اعتبار العدم فى صدقها » و إن لم يكن معتبراً فيه 
یکون التقيبد به الغو fe‏ مضرّا »كا لأاع . و ان جعل مرجع هذا القید إل وجوب 
الوجود» حيث آن عدم‌الامکان والتقصان هوالوجوب من جهة آن سلب السلب إثبات» 


Oei » للتبیین‎ « -١ 
. ؟- « طبع ذاك المقام » » خ ل‎ 


"ع أى ۰ « فان‌اللابشرط القسمی» . 


=“ مهدى آشتیانی‎ Yor 


wi ١ 


فيؤول ا معنى حينئذ إلى' أن" الواجب. تعالی » هو الوجودالواجبءأوالغيرا لصف بالامکان , 
و من المعلوم أنه لا طائل تحت هذا الكلام . 

و بالجملة . فما ذكرنا فى آوّل الكتاب gb‏ وكفاية » فليراجع إليه طالب الفهم 
والدراية . 

قوله : و ذلکث الكثير » الخ ۱۱/۱6۳ . 

أقول : قوله بذاته » عکن أن يجعل وصفاً للكثير» و الضمير راجع إليه Lad‏ 
لا إلى الواحد . و عکن أن Whee fat‏ بالواحد» أى ذاك الواحد فرد ذا CASES‏ 
المقتضى بحسب سنخهالكثرة . وعلىالأوّل یکون قوله : « والمفروض » توضيحاً لذلكئ» 
فتدبر ۲ 

قوله : « فإذا کثرناه ) الخ ۱۲/۱۳ . 

إشارة إلى' قاعدة کلبة» وهی آن حکنا باقتضاء شىء للكثرة بذاته» إبطال ESI‏ 
ال بذاته » |ذاقتضاء النا فى للشیء مناف له . 

قوله : « تركتّب Lal‏ الخ ۱4/۱6۳ . 

هذا البرهان من البراهين المشهورة » العروفة عندهم » و هوالاستدلال من طريق 
لزوم SSH‏ على فرض التعدد » واه أيضاً تقربرات عديدة » و مرجع أكثر البراهين 
إليه . وتقريره علىمحاذاة الكتاب» آن" صرف الوجود » لوفرضنا عدم اقتضائه للوحدة ؛ 
و فرضنا إمكان Nc 85 aes‏ شک اه > على تقد بر التعدد هذه الأفراد کوان مشتركة 
نی وجوب الوجود » CH‏ مب أن یکون Td‏ مشترکاً بینها . لاه » لوکان عرضیا » 
لكان معدّلا'؛ “OY‏ کل" عرضی" معلل . و ما به الاشترالك الذ آنی يستازم ما به الامتیاز 
الذ الى . فیازم ترکیب ذا تکل" واحد من‌الواجبین من جزئین : أحدهما ما به الاشتراك 
UI,‏ ما به الامتیاز : والترکیب مستازم للاحتیاج إلى الأجزاء » التى هی غير الكل . 
واحتاج إلى الغير ممكن . وأيضاً هذه الأجزاء لاعکن أنتكون واجبة » بل جب‌آن‌تکون 


تق هذا مع قطع النظر عن الایراد TEL‏ فی تقرير الشيهة ۾ Ake‏ ره . 


Lae تعليقه پر شرح منظوسة‎ ort 


ممكنة لعدم إمكان GRE‏ التدركيب Gad!‏ ف الواجبات . واحتاج إلى المکن مکن » مع 
آنه » لواحتاج الأجزاء إلى الكل" » والکل إليها ؛ eos‏ للدور . لوحعات معلولة 
لغيره » لكان آفحش" » مع آنه ننقل الکلام إليه » حتی ینتبی إلى الواجب البسیط » 
اذى لا عکن فرض ترکبه أصلا » وهوالطلوب . 

ثم Ika al‏ ف الحاشية بقوله yt‏ و هذا sll fs‏ یک ( الخ : أقوال : Gaii‏ 
آلزم الرکیب من شىء . کالجنس والفصل والدّوع الخ » OY‏ وجوب الوجود هوتاً كد 
الوجود الذى هو عين الوجود » والوجود ليس بجنس » ولافصل e‏ ولانوع ولاعرض 
عام“ c‏ ولا حاص » وليس له أيضاً جنس و فصل و نوع . وهذا أيضاً أحد الدلائل على 
عدم جوازالترکیب فيه » و هو أخف مؤونة من البرهان الَذى ذکره» قده. 

ولا برد عليه اة اة لل Sey‏ . و تقر اباو ال" 
صرف الوجود El Vg it‏ منه > والوجود بسيط e‏ لاجنس له ولا فصل» مع أنه « عل 
فرض cots‏ يازم أن يكون له جنس و فصل » هذا خلف . وأيضاً » آجزائه » ٍن کانت 
غبرالوجود » فلا یکون مافرضناه صرف الوجود صرفاً » و إنكانت صرف الوجود» فهو 
ترا 5 بيش “Seal‏ . وإذكانت الوجود القید » فیازم أيضاً أن لایکون مافرضناه 
B pe‏ » بصرف » فتدبر ! 

و = لا كان هذا البرهان مع قطع النظر عن هذه المقدّمات» فلذلکث ورد عليه 
الشبية المذكورة » فأشاز إلى دفعها قوله : « لاعرضبً الخ . قال » قده » فى الحاشية : 
LS‏ قال (ENS‏ الخ. 

آقول : الظاهر آن نظرانکونة ESSE‏ لیس إلىماأفاده OY code‏ کون وجوب 
الوجود اميق واحداً لا يقتضى عدم التعداد » مع أن" التعدّد الافرادی حاصل على كل" 
تقديرء إلا أن یکون الراد منه ضرف الوجود» والستشکل لیس بقائل “OL‏ حقیقةالواجب 


هو صرف الوجود » و لام يذهب إلى تباين الذ اتین يهام المهيئّة والذ ات » فتدیتر! بل 


را مهدی اشتیانی oey‏ 


نظره إلى OT‏ » لوكان القول ذاتياً يازم الركيب » فجعل قوله عرضباً» حتی لا يازم 


لک 

قوله : و و من عوارض الوجود » الخ ۸/۱46 . 

بیان آخر للمحمول بالضميمة . فإنّه على تقدر أن یکون الراد من الضميمة » 
الضميمة الوجودية » تکون النسبة بین‌ما التساوی . ولوجعل الضميمة ‘el‏ من الضميمة 
الخارجية و Real‏ » فيصير الأول أعم من الثانى » بل يشمل الأول الخارج احمول 
أيضاً . وقد ذكرنا ما Glen‏ بتحقيق الامر فالمقام فما سبق منالكلام » فراجع ! 

قوله : « فهى مستحقة لحملها » الخ ٠١/١55‏ . 

مراده أن" الوجوب الحقيق” لا كان عينالوجود الحقيق” و تأ كده» فحمل مفهوم 
الوجوب على الواجبین يكون بعينه » کحمل مفهوم‌الوجود عايهما . فکا آن تعدد أفراد 
مفهوم الوجود لایستازم أن یکون ark > ool bY Use‏ احمول بالضميمة ENIS‏ 
تعد دآفرادالوجوب آوالواجب . وکا أن کون الوجود» أى مفهومهع Tes‏ الواجب » ععنی 
ماهوالصطلح ی ایساغوجی»لایستازم! لكان کونه زائدا ق‌الجمیع عندالجمیع » فكذلكك 
ش‌الوجوب . 

ولکن عکن أن يقال : فرق بين الذانی » الذى لاحتاج فى حله على الشىء إلى 
الحيثيّة التتقييديّة »كما فى حمل الوجود على الوجودات الامكانية » و ما لاحتاج فى حمله 
عليه إلى) حيثيّة أصلا » لا تقييدية ولا تعليليّة »ها فى حمله على الواجب » تعالى' . فان" ی 
الأول عکن أن یکون منشاء انتزاع المفهوم الرتبة المتأخترة عن رتبة أجزاء gill‏ » فإنه 
منجعل fat‏ الذّىء بالعرض . و هذا خلاف Dp » dD‏ يجب أن يكون ,لا مجعولا" » 
PUTS pert‏ وأن يكون منتزعاعن حرم‌ذاتیات منشاء انتزاعه » لوكان له ذاتيّات» 
مثل الانسانية والحيوانيّة مثلا" بالتسبة إلىالانسان » و انتزاع مثلهذا الفهوم عن حرم 
ذات الشیتین » و حاق حقيقة الهويتين » مستازم لاترکب مما به الاشتراك و الامتياز 

جل 


۱- الظاهر ۰ لا يستازم الق Gis Sued‏ 


۸ 6۰ تعليقه پر شرح نظو 46 ee‏ 


قوله : ر و هو أن الکثرة» الخ ۱۰/۱6۵ . 

آقول : هذا البرهان يشبه البرهان الإنى » من جهة الاستدلال من انتفاء موجبات 
الكثرة على ثبوت الوحدة . 

قوله : « و إنكانت عددية » الخ ۱۰/۱4۵ . 

تما خص الكثرة العددية » gil‏ فى الجواهر بالادة . مع Ol‏ من‌الجواهرالعقول 
الجرّدة عن الادة والدة » “OY‏ کثرتها" بالشوع. لا بالعدد والشخص . والراد من‌الادة 
Soll bs‏ بالعنی! الاعم من البدن cd!‏ هو متعلّق تفس » بناء de‏ اتحاد التفوس 
الإنسانية بالنوع . 

فوله : « بل فى الوجود الحقيقى » الخ ۱6/۱4۵ . 

لا خی" علی من" قنور قلبه بنورالعرفان » أن الّلازم من انحصارالوجود الحقییی" 
فیه » Ube‏ اتحصار Tb‏ الوجود EY‏ التأثیر cad‏ تقدست آممائه . لان tte‏ 
الو جرت وال جاب Ete re‏ الوجود والامجاد » كا olde‏ سابقاً . 

قوله : و بالمعنی المصطلح للالهیین » الخ ۱۵/۱4۵ . 

أى » معطی الوجود لامعطی‌الحركة . 

قوله : « قمه.دنا yi‏ ( الخ 9/٥‏ . 

هذا ola wll‏ أيضاً إِنّى على وحدة الاله » جل" جلاله . والقصود من هذاالیرهان 
OLS]‏ ما تطابقت عليه ألسنة الفلاسفة » من أن لا مور فى الوجود » [ لاله . 

قوله : « والکرتان ) الخ ۱/۱4۲ . 

LS]‏ قیند بعدم الاحاطه » OY‏ العوالم الفروضة » لوفرض بعضها Lee‏ بالبعض» 
لم بازم كثرة العوالم » بل كان كالهاككرة واحدة c‏ و حصل من جموعها dle‏ واحد . 

توله : OV)‏ تماس الکرتین » الخ ۲/۱6۲ . 

أى إذا كانتا کرة حقيقية » غير مضرسة ؛ یکون تماسهما تما هو فى حك النقطة . 


١-أى‏ : « کثرة العقول المجردة» . 


میرژا فيد میا ی ٩‏ 9۰ 


و ذا کانکذلکث يلزم من تماسّهما الخلا فما بين آطراف OGLEJ‏ . 

قوله : « ففى الأسفار » الخ ER‏ 

ملخص هذا البرهان عدم إمكان وجود ما حالف SEIS‏ هذا العام بالذوع » من 
جهة احصار المقولات فى الجوهر والعرض » وما ألحق مما » وانتحصارالعرض ف المقولات 
السسع العرضيّة » والجوهر ف الجواهر الخمسة والمولّدات بالتل» والکیفیات‌بالاریع» 
بمؤونةقاعدة إمكان الأخحص الخ . 

قوله : « باعتبار النفس » الخ ۱/۱۲ . 

بل باعتباروجهه GSU‏ آیضاً‌قال تقدست آمائهر بيده ملكو ت کل شیء )۰ 
فتدیر | از 

قو له : «و باعتبار آن" الوجود » الح WINS‏ 

. مساوقة الوجود والوحدة »کا مر سابقاً‎ KE » sf 

قوله : و لاسیما بالنظر » الح ۰۷/۱4۲ 

أى BSL‏ إلى رأس 2 by‏ الفیض القدس » والانفس الر جانی . و الراد بوجهه 
إلىاللته » هو وجه مظهربة روحه وأصله » الّذی هى الحقيقة احمدية (ص) . 

قوله : y‏ اذى » الح ۸/۱٤١‏ . 

الضمیر راجع ٍلالحق » التعال . 

قوله : « لايسأمون » ۱۰/۱45 . 

إذلاقسر ف الفلكيّات وقواها الجسما cL‏ ون کانت من حيث هى جسم نية متناهية 
التأثير والتأثترء الا أنّها بسب‌الاشراقات العقلية » والأنوار النتفسية الدائمة بدوام ال 
تعالى' » غير متناهية البقاء والتآثیر . 

قوله : «لایفترون» الح ۱۰/۱4 . 

لان ae‏ لیست طبيعية » حتی یتصور ق حقها الفتور ؛ بل للتشبه بالعلل 


. ۸۳ (Pa) فسبحان الذی بيده ملکوت کل شیء و اليه ترجعون . يس‎ « a 


آله تعلیته بر شرح ease ån ghin‏ 


الل » والشوق إلىلقاما» والفناء فما . فاذلكث تدوم > EIS‏ وتستمر 
[ole‏ و تسبيحها وتحميدها لبارما . 

قوله : و المتعاقة بها امال واج 

أى » بتلكك الأفلاك والكواكب . 

1 tly ۱/۱۰ ۵ المشه‎ pia 

. نی حرکانما‎ Seb te Stl » آی‎ 

قوله : « و فى بعض US‏ النبويئّة » ال ۰۱۱/۱4۲ 

قد مر ذكرها و شرحها . والراد من هذه الأفلاك نفوسبا و قواها » السارية فى 
حمیع ذراری آجسامها » بل وجودانها » آو اللائکة الآ هی أولات أَجنحة : ا 
ثلاث و رباع » وهی اللافكة (Zl » SIUM‏ مظاهر J gi)‏ والتفوس CS‏ 

قوله : « والشمس قلب » ANE d‏ 

إن قلت : هذا حالف لما تطابقت عليه ألسنة Go Cig‏ فى العصرالحاضر» من 
وجود موس كثيرة فى هذ االعالم : 

قلت : لامنافاة OY Mel‏ تلکث الشتموس رفيع الدّرجات » والقلب منها واحد 
والباق بمنزلة الأعضاء لها » فتدبر . 

قوله : و باعتبار سبعة » ال ١5/١45‏ . 

بل باعتبارتسعة عددالسیّارات Bi ASU‏ هذه الأعصار » فتدبّر CENSOR!‏ 
Ke‏ أن تعدا a‏ ن الرثيسة » DESY‏ مستقل تلا" کا لا GA‏ : وکذا البرتحين والثانة » دون 
لكين 3 فتأمل ! 

قوله : وكحجر المثانة » الح "/١41/‏ . 

التکون من فضولات البدن » كتكون dle‏ الطبيعة من فواضل وجود العلوات و 
الجهات الظلانيئّة للقاهرات . و تما شبهه به » لا سيشير إليه » بقوله : « ثم إذا فعل 
حيوان ( d‏ : ۱ 


میرزا E EE‏ ت 


قوله : « واعلم آن اسم الستماء » الخ 4/۱4۷ . 

و من هنا عبر ع نالبحث عن الأجرام العلويّة فى العلم الطبیعی بالسعاء و العام » 
فتدبر ۱ 

قوله : « و ریما قالوا کل لاستماء الاولی» الخ 9/141 . 

و ذلكك » لأنّها لاحاطتها بالکل و أشرفيّتها و ET‏ منه » وكون حركتها حاملة 
لازمان و موجبة لربط الحادث بالقدم » YSIS‏ الكل" ف الكل" » فلذلكك عبروا عنها 
بسماء الكل و جرم الكل » وعن حركتها بحركة الكل . 

قوله : « و بعنون به ) الح ۱۱/۱۷ ۱ 

آی العمل الأوّل » اذى هو أوّل ما صدر عن‌البدء الأعلى' الأول » و هو مشوّق 
الفلكث الأول عندالشائن من » من جهة AST‏ آشرف العقول و IET‏ و آصاها و حتدها 
و سبدها » كأصالة i ble‏ ؛ الذئ هو روحه الشريف و سيادته على كافة الانیاء 
والرسل . 

قوله : « الننفس:«المختصتة» ۱1/۱۷ . 

و ذلكك » أيضا لاشرفیتا و أتميتها بالننّسبة إلى الكل" » من حيث GST‏ مستوی 
امن »كا أن" التفس الوّلويّة والعلوبةالعلياء والزهرة اازهراء » سلاماللهعليهماء آشرف 
من نفوس الأولياء » بل الانبیاء أيضاً» سوی" خاتمهم و bias se oie‏ وعلييم آلاف 
Decl‏ والشناء . 

قوله : « خليفةالله فی‌الارض الخ ۱۱/۱4۷ . 

بل Mislead‏ جودية. calle‏ باعتبار عینه‌الَابتة » خليفةالله ق حضرةاللاهوت» 
و باعتبار روحه الشر یف » خلیفته ی dle‏ الجیروت » و باعتبار نفسه الأسريف ؛ ق‌عام 
اللکوت » و باعتبار جنانه الصاغورة ‏ خليفةالله فى حضرة التاسوت » و dle‏ الطبيعة . 
و کیف لا ؟ وهوكتابالله الأكبر و سرّه المستودع ا 


قوله : « و مخلوقا ) اع ۱۰/۱6۷ ۲ 


۱۲ تعلیته بر شرح منظومة کت 


كنا ورد: « حلقت‌الاشیاء لأجلكك » و خاقتكك لأجلى» »أى لاجل مظهرية آسانی 
و صفاق » فکا أنه » (ص) » مظهرالله الات » فکذلکث کل شیء مظهر أسمائه وصفاته» 
SA‏ نفوسک التفوس » الح . 

قوله : « باعتبار عقله المستفاد » الح ۱۷/۱6۷ . 

پل باعتبار روحه الكت وعینه الشابتة ى حضرة الواحدية . 

قوله : « ولا سیما أكمل » الخ ۱۷/۱6۷ . 

أى » ele‏ الأنبياء وعترته العصومون القديسون. 

وله : « بل لارآس ) 2 ۰۳/۱4۸ 

لکن قيل : إن" رأسه dle‏ العقل و ذنبه نشأة الناسوت . 

قوله : « على المعاول المشخص » ال ۰/۱6۸ . 

نما وصفه بذلكك » لأن توارد GGT‏ على معلول واحد فعل »> قبل ۲ باعتبار 
ماهية الوجود من Th‏ و Lib‏ ا محال » لا بالتسبة إل معلول ان کالاخنی. 

قوله : و فى دفع شبهة الشنوية » ال ۸/۱4۸ 
فان حض ما أوقعهم ف الشمة » فى باب نسبة خاق الأفعال بالاستقلال إلى العباد» ماأوقع 
الشنوبة ق‌الاشتباه » من عدم إمكان استناد الشرور والقباغ إلى فاع لالخيرات . والدفع 
هوالدفع obe‏ يقال فاعل وجودات‌العباد Jeb‏ أفعاله الخيرية » والشرية لکن بالعرض. 
أو آنها أعدام » والأعدام غير معاولة » فلا يازم التّفويض والاستقلال . ويقال فى ذب 
شمة الجبرية عا يشاكله » فتدبر ! 

و هذا » بناء على کون المراد ببس المعتزلة . وعی‌تقدیر آنیکون المراد منم 
التافين لقدرة العباد Lely‏ و أصلا » فيمكن أن at‏ مناط شبيتهم و دفعها » هو شبهة 

الجوس و ذبها » حبث UL el‏ أسندوا الشزور والقبائح و الخيرات » بالاستقلال إلى 


عکن دفع شبهة القدرية » الذين هم a get‏ هذه AY‏ » عا بذ کر ی‌هذاالبحث. 


. » قبل المعلول باعتبار ماهية » الوحود‎ « ۰ ish oy 


ميرزا مهدی آشتیانی ۰۱۳ 


eal‏ الاعلی . و ذهبوا ی" وجود الدواعی والصتفات ال ائدة له » تعالی" » یکون حسما 
لام من هه علام زیکان دور هه مور من Bolg CALS‏ » من دون زرادات 
ودواع زائدة عند هم فقالوا ق‌الحقيقة بوجود صان ومبدئن ق‌دارالتحقق والوجود. 
فهم » من حيث أنهم لا بشعرون » آثبتوا لافاضة الاشیاء و doled]‏ مبدئن » الا el‏ 
d‏ یسموا مبدء y pil‏ بالظلمة »کا آن المعتزلة أيضاً ۸ o gine‏ مها » مع أده عقتضی" : 
A | cals‏ نس تاه ]ذا بض ME‏ ابا خی 

قوله : « خير بذاته » الح ٠١/١54‏ . 

أى » من دون حيثية تقييدية . ap‏ »كما آن" وجوده مجعول بالجعل البسيط » 
کذ لکث خر بته» ای هی عبن وجوده. فهى محتاجة إلى 'حيثية تعليليّة؛لكن بالعرض»فتدبدر ! 

قوله : و وفى هذه المقايسة » الح ۱۲/۱4۸ . 

ای acd‏ ان RAS‏ لاينتفع اع أذ يكون استضر اره ied‏ کثر cP‏ 
انتفاعه به . 

قوله : p‏ يقتحم شر ما ( SER tcl‏ 

ف التعبیر بالاقتحام» إشارة إلى سبق الرحمة على الغضب » و أن الشّر عرضى و 
کل" عرضی ر الأمر بالاخرة یی الخمر AMM Sy‏ 

قوله : « إذالمساوى ) الح TR‏ 

حيث آن التساوی من الطّرفين » والمسرية المساوية للخيرية » تلازمهاالخيرية 
الساوية لها » و بالعکس . 

قوله : « وجعل المقسم aN Oe‏ 

Ale)‏ جعل المقسم الوجود لذهابه » oud‏ > إلى اعتبارية الوجود . و کذا الشکتة 
ی‌جعاه القسمة» حسب الخبر الاضانی» حسبان آن" الخ ةا لر من‌الأمورالاضافیتة 


أو للاشارة إلى التلازم بینبا وقوعاً » و إن لم يتحقق التتلازم مفهوماً . 


و الاسراء (۱۷)» ۸٩‏ , 


قوله : «فى ترك ایجاده » الح ۹/۱۲۹ . 

إنقلت: هذا غیرواف بدفع 'عرق الشبهة»حیث OT‏ المشاكلة بی‌الفیض والفیض 
Le‏ قضت به ضرورة العقل والتقل » فكيف عکن تصویر صدور EN‏ ؟ ول وکان آقل" 
ماکان و یتصور عن الخبر احض . و بالجملة : الکلام فى عدم إمكان الصندور » لا فى 
لمیته » حتی پذب ke‏ ذکر و آفاد . 

قلت: كأتكت قدنسیت ماأصل لكك سابقاً ».من الأضول ARE‏ التقنةالرهانیق 
انى كان منها » أن" الأعدام والشّرور مرجعها إلىالحدود والهیّات as] e‏ مجعولات 
بالعرض » ولیست صادرة عن‌البدء القبوم بالذ ات » حتی یستشکل عا ذکر» فتدبر ! 

قوله : « نقلناه » الخ ۱۷/۱4۹ . 

قد نقلناه عنه سابقاً فتذ کر ! 

قوله : « و Cal‏ على مشرب آرسطو » H‏ ۱/۱۵۰ . 

قال فى الحاشية : ومع ENS‏ مشرب آفلاطون الح . 

أقول : لکل" من المذهبين وجه ا ر کا جا lal‏ وجه ds gle‏ مذهب 
آرسطو» فلتثبیته مااتفقت عليه ألسنة الفلاسفة » من أنّه » لا مؤثر فى الوجود إلاالله» 
و te sal‏ الخاصی » بل feel‏ الخواصی . و أا وجه ملوحته ¢ فلابذانه بصدور 
الشرور والظایات و الاعدام » ولو بالعرض » عن‌البدء الخير احض » GUM‏ لساحة 
قدسه و نوردته facts lial‏ رتافد Jia tile‏ مذهب آفلاطون » فلایذانه ها 
وسع کل شی ء رجة و علماً » و أنه ليس فى دارالحقی شر Mel‏ » بل ليس NDS‏ 
غبره دبار» |ذالضر AIS‏ من صفعه »ها آن" الوجودکانه EXIST‏ » و “OF‏ فیضه CSU‏ 
وفبه آبضاً حقیق التو Lo‏ الخاصی c‏ و آخصش الخواصی بوجه EAA‏ ا 
فقوله بوجود الاعدام والتقائص فدارالتحقّق والکون » واستقلالها فى التمَرّر من‌دون 

الاستناد إل شى ءاه . ولکن OISUL‏ العدم لیس بشىء » فکونه غيز محتاج إلى العلّة » 


زاب زرا بقلم » » خ ل 3 


میرزا مهدی آشتیانی 


eyo 
من جهة کونه  لاشیثاً » صرفاً» و کونه لحقارته دون‌الجعل والافاضة والافادة والاجادق‎ 
Dya N مناف لسعة الرحة و‎ nb فیکون مرجع استقلاله ال عدم استقلاله الطلق » و‎ 
ade ca lbs مشق ا‎ Cale A> gal) الالهية لكل" شىء . فهذا الشر ب » مع [ثباته‎ 
ال‎ de اة الحكماء » من‌عدم إمكان نظام أحسن وأتقن من هذا التظام» و آنه صورة‎ 

ار عه انيه ا EI‏ اقلت واد . 

و الا )ی اهاز سطو تسلم باحتیاج eS‏ الشرور ال‌العلل » [لا آنه» 
جعلت! (le‏ ماهوجاعل‌الخرات »كا ورد فى الكتاب الالهی": -جاعل OUR‏ والدور. 
ولکن ی مشرب shoal‏ ن منع من احتياجها إلى lalla dle‏ مع القو ل بلاشیئیتم » ا لازم 
لنفيها تحقيقاً » حيث آن" الأعدام احضة ليست لها el Dt‏ حتى' یتصور تقررها 
وتکثرها » فتدبر ! 


ا د » » خ ل . 
۲ « الحمدته الذي .. . حعل الظلمات والئور » » الانعام hte)‏ 


۲ م - رص م ١‏ 
فى دساطته Alas‏ 


قوله : » غرر فى بساطته » تعالی" ( الح BARVALI‏ 

PES, EAs ail lake iy) Hees og ses) 
بساطته المطلقة . و قد آشرنا سابقاً لل معنى الأحدية » والقصود من البساطة المطلقة نی‎ 
الصنفات » و حقیق‎ Dae حیث أن‎ » Coll من أمهات‎ Lal حقّه . وهذا البحث‎ 
أن" واجب الوجود بالذ ات واجب الوجود من حيع الجهات و الحیثیات مبنى على هذا‎ 
peel 

قو له : ر آی لاشريكك له (Valles‏ الح ۰ ۱ a‏ 

آی » لا d‏ وجوب الوجود » بل ولا ی‌الوجود الحقيق” ولا ف الإلهية . 

فوله : « ولا فرد لطبيعة الوجوب ( panty wes d‏ 

بل ولا لطبيعة الوجود سواه » إذالباق لیس فرداً للوجود ؛ بل آطوار لحقيقته 
و اصله ۲ 

قوله : y‏ فعنوان الجزئية » الح ۱/۱۵۱ . 

إلا أن at‏ الحمل » لاباعتبار الجزئية » بل باعتبارالاتحاد » فیرجع إلىالثانى . 

قوله : « لووجیت ( الح Ee)‏ 

Ol oy a‏ ره ال اه تا سهان o‏ کر قرت و 
فیکون بينها من‌الاقسام الثّمانية» المذكورة ی مبحث الجهات ELE‏ » الامکان‌بالقیاس» 
“OY‏ التلازم بينها مستازم لمعلوليئّة کل" واحد منها » أو واحد منها و ذلکث لا تقرر فى هذا 


میرزا مهدی اشتيانى 1۷ 


الباب » من أن" الملازمة الوجودية بين آمرن لایکون آحدهما She‏ والاخر معلولا" له › 
آوکلاهمامعلونی علة ثالثة» So Ve‏ تحققه Dhol‏ . و ذا کانت بينها الامکان‌بالقیاس؛ 
ا انيه ic‏ مکی أن عضيل سا ركت حقیی مود إل الوحدة ٤‏ فیکون 
ما فرضناه مركباً غير م رکب . ولوجعل الترکیب اعتباريًا غير حقییی » فهوفرع‌الاعتبار 
والانضمام » و کل منهما ف ‌الواجب الوجود من حيع الجهات غير متصور » مع‌آن فرض 
التركيب مع جعل الاجزاء واجبات » مخالف لتوحید الواجب » تعالى' الذى قد ثبت 
فى الفصل الاضی . و لکن لا کان المصود ىهذا البحث اقامة البرهان الختصش » خص 
اون BNE‏ كرد 

قوله : « وکون کل واحد بسیطاً » ٦/۱١۱‏ . 

و اروت IE‏ کب 5 الكتية إلى الیسط وأو اک ۵ As‏ 
الواجب بالاخرة . 

قوله J):‏ واحتاج الواجب ) الح Ni‏ راحم سکن 

والاحتیاج مطلقاً » سواء کان A]‏ الأجزاء » آو ال be pe‏ » واجبات کانت de‏ 
الأول » آوغیر واجبات » مناف للواجية و مستازم للإمكان» | لا أن الاحتياج فى الواجب 
إلى المکن مستلزم حذور آشد » فلذلکک جعل هذا احذور ما يازم كلاالتقد رین . 

قوله : « لکن لزوم الخاف » الخ ۱4/۱۵۱ . 

و Lal‏ بازم الداور» من جهة احتیاج المکن فى وجوده إلى الواجب » تعالى' . 


قوله : « كما قال مولانا الرضاءصاواتالله عليه : قد علم اولو الالباب » الح 
NOY‏ د 

أى » ما فى عالم اليب » إلا ما فى dle‏ الشهادة . ولكن هذا التوقف بالنظر 
إلى de‏ احجوبین c‏ فلذلکک عبر » ع » بقوله : deo‏ »أى » لأهل الحجاب و العلم 
الإمكانى » ول ELS‏ إلى de‏ من أخبر عن نفسه » المحيطة الواسعة الإلهية» بقوله: 
« مارأيت شيا لاو قد ریت له قبله » الح » فهو و آمثاله لایعلمون ما هینهنا »لا 
عا هنا ESS‏ . أو یکون الأول بالتظر إلى' صفات التشبیه » و مقام الوحدة فى الكثرة › 
والتانى LL‏ إلى مقام‌الکثرة فى الوحدة . أو هو إشارة إلى قاعدة ولا بعرف شتیء شيئاً 
ES | Cas ale VY‏ ۱ 

قوله : « فإذا نظرنا » الخ ۲/۱۵۲ . 

اکن ظهور هذه الصفات OVIN‏ فى کل موطن عا يليق به »ها مر ذکره . 

قوله : p‏ لعلمه بما سواه ) a‏ ۲ 

Lil‏ علمه بذاته » فهو عین ذاته » ولیس من صفات ذاته . ولو نظر إلى مفهومه 
وجعل من صفاته » فهو من هذه الجهة من‌الحقيقية احضة . إذ لا یتصور الاضافة بين 
الشیء و نفسه ( ail‏ ؛ لا عحض الاعتبار فتأمل ۲ 

قوله : ody‏ إضافة لازمة » الح 8/١65‏ . 

أى » لازمة حسب المفهوم » والوجودکلیها . 
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قوله : « الاو »الخ ۰۸/۱۵۲ 

مبتداء » وقوله : وکالحی » خبره . آی ۰ الحقيقة احضة کالحی AS Ig.‏ 
التشبیه » لعدم الاحصار فيه . 

قوله : ولا سیما ما يطلق عليه » تعالی » الح ۹/۱۵۲ . 

“obs‏ القائلن باعتبار ال ات ف‌الشتق قالوا بتجر ده عنها عند اطلاقه عليه » تعالى'» 
لأْنّه حض الوجود و صرف LOY‏ 

قوله : « نفس النسبة » ال ۱۲/۱۵۲ . 

آی CLL‏ الهو Tho go MCAT e‏ » فهی نفس التوربة الحفيقية » الى هى 
عين الوجود والظهور . 

قوله : «وعلم ذاته بذاته »الح ۱۰/۱۵۲ . 

قدمر وجهه » فتذ کر ! 

قوله : فالصفة السلبية » الح ۰۱6/۱۵۲ 

و ذلكك » فالواجب » تعالىا » مثل السَبوّحيّة والقدوسية » (SB‏ نظير الا مه 
فتدبر ۲ ۱ 

قو له : وتسمیته ( ا ۳/۱۵۳ . 

أى » تسمية إشراق الحق"» و فيضه القدس » و مشيته السارية بالاضافة » مع 
أنه الح . 

قوله : IS poly‏ وجود» الخ 1/۱5۳ . 

أى » الوجود الإمكانى . 

قوله : « باعتبار کونه برزخ » eT‏ 

هذه اللّفظة تکون عندالعرفاء من ألقاب حضرة الأحدية » والتعین الأول » و 


مقام أو دف » و حقيقة الحقایق . وقد يعبّرون بها عن الانسان الکامل » و هذه الرحة 


o {°‏ 5 تعليقه برشرح منظومة ane‏ 


الوجودية الاشراقبة » من age‏ أنها نوره الساری اشا ي وال زااری : 

قوله : «بين مرتبة خفاء المطاق ) الح ۴ a.‏ 

دق انا هذا الفيض والاشراق الالهی واقع بين مرتبة الواحديّة و الوجودات 
القيندة » لابينها و بين الخفاء المطلق . لان الراد به" حضرة الأحدية » أو مقام غيب 
الغیوب » و هو فوق الاحدية . فالاحدية بينها" و بين هذا الفیض . الا أن bet‏ مرتبة 
الأحديّة و الواحدية مرتبة واحدة » أو ذاکث الفیض » من جهة کونه وجوداً Tha jm‏ 
بالنسبة لها » عبن الحضرتنن و رقيقة اذرتبتن » فتدبر ! 

VU Ver a ) قوله : « منبسطاً‎ 

e وال تشاک اهر ما‎ E 

قوله : و وغیرهما من التقائص » ال ۹/۱۵۳ . 

مثل کونه » باعتبار کونه LES » La ge‏ و ممماً و مدرجاً OF‏ القولة و محتاجاً 
ق بعض آفراده إل Al‏ و کونه مکناً » و حو ذلکث . 

قوله : وهو سلب الاحتیاج ae en a‏ 

شلف ل ركه إثبات » فالجمیع راجع إلى وجوب الوجود . 

aE الح‎ ( CAN فالامکان‎ p : وله‎ 

ولكن هذاالامکان ملازم للت رکیب عن‌الهية والوجود »كا لا حنى. 

قوله : « وجهة القبول » الح 9/۱564 . ۱ 

إن قات : جهة القبول »إن كان مرجعها إلى مطلق‌الاتصاف > لايستازم|! ركيب » 
ها مر سابقاً . و معلوم أن القائلين باالزيادة قائلون بأن” اتتصاف الذ ات ما » و قيامها 
بذاته القدسة » قيام اللوازم علزوماتها » أى من قبيل قيام العنه" لافيه . 


\- أى ۰ « بالخفا المطلق » . 


OND ۰ الظاهر‎ -۲ 


. وهوالقیام الصدوری » لا القيام فيه وهوالتيام الحلولی»‎ e القیام الذى عنه‎ »: olor 
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قلت : إذاكانت مرتبة الذ ات مرتبة الخلو عن‌هذه‌الصفات » ومقابلاما»یکون 
القيام من قبیل قیام الأعراض عوضوعانها» حيث “OT‏ فاقد الشىء لاعکن أن یکون معطياً 
له . مع آنه » قلاه» حالف صدرالتألتهينء قده » فما آفاده ‌القام »كا أومأنا إليه سابقاً 
fats‏ ! 

قوله : « تنظیر" ) ا2 ۱۰/۱۵4 . 

fab es EYI ESS ba لايعلم ما‎ aera + uh 

قوله : «کماکانت » الح ۹/۱۵6 . 

ره ال ‘Ol‏ إثبات اتحادها مع الذ ات يكنى مؤونة إثبات هذا الطلب و الا 
يلزم تعدد ذاته » تعال" » و تکشرها » على حسب تعددها و تكثّرها » فتأمل! 

قوله : y‏ ومظهر للغير ( الح 7/٥‏ . 

تخصیص Dg kl‏ بالهیتات » من جهة ان الوجود لابغابره » حتی" جعل هو 
E ees‏ وو ره gees‏ لب بل دورمن dlc once‏ & تلو اهب كي 
المسماة بالغتر . و أيضاً الوجود » المفاض منه » لاحتاج فى اتصافه بکونه ظاهراً إلى 
حيثية تقبيدية » و إن احتاج إلى حيشية تعليلية . والمنصرف من المظهرية للغر الظهرية 
لا حتاج فى ظهوره إلى كلتا الحیثیتین » فتدبر ! 

قوله : « الأنوار القاهرة » الخ ۹/۱۵۵ . 

. العقول الطولبة والءرضية‎ » col 

قوله : « والاسفهبدية » الخ ۱۱/۱۵۵ . 

. والجزئية‎ LIS po gall » ol 

قوله : « وعلی تعریف شيخ الإشراق ) الخ ۱۵-۱4/۱۵6 . 

الفرق بين Cras ya‏ ان الأول ظاهر فى العم pall‏ » حلاف ا ون 
الثانى مبنى” على قاعدة الإشراقيّة فى الور والظامة » و آن فالثانى إشعاراً Sook‏ 


o۲‏ تعليقه برشرح منظومهُ حکمت 


DLW‏ هوالتجرد Dy silly‏ » و أن کل ما يكون نوراً لنفسه و غيره » یکون من‌الجهة 
الأولى' We‏ بذاته » و من الثّانية De‏ بغیره ون حيثية العالمية بعينها حيشية (Dy ll‏ 
ی" غير ESS‏ من‌الفروق . 

قوله : م والوجود الصرف » الح ۱۷/۱۵۵ . 

OY‏ صرف الوجود صر فالات الوجود » التی منها الرضاء والابتهاج» والعشق» 
واحبوبية » وغيرها من‌الکالات . وأيضاً قد اثبتنا فماسبق» أن" ما بالات حيعالكالات 
الوجوديّة » هو الوجود » ليس إلا من جهة أن العدم طرد الکال » وكون المهية › 
من حبث هی هی » Cad‏ الا هی» خالية فى حد ذانها عن كافة EIN‏ و ال 
أن ما بالات لامزول» لا وال الذ ات . ذإذا كان gill‏ ع صرف الوجود. فبالضّرورة 
يكون واجداً لجمیع الکالات الوجودية » بنحوالوحدة والبساطة والسذاجة والصرافة . 

قوله : م والوجود الذی ) الخ 9 

الراد به الوجود العام » و الرحمة العامة إلامتنانية » العبر عنها عندهم بالفيض 
الأقدس والمقدّس » لاالوجود المطلق اللا بشرط » ولاالتعين الأول . لانه عين الحبة 
الذ ابَة » والصفاتية » لا الأفعالية » إلا أن fae‏ عبن الحبة الافعالية» من جهةمر تبته› 
الى هوالتعین GE!‏ » وحضرة الواحدية . 

قوله : « إعراب عن‌المکنون الغیبی » الخ ٠/٠١١‏ . 

ol‏ » إعراب عن الحقايق الالهية » والأسماء والصفات الربانية - المختفية نحت 
أشعة ذاته » المقد سة الوجودیة » فى مقام لا اسم له > ولا رسیم = فى مقامى الجمع و 
الفرق والإحمال والتفصيل علماً وعیناً GI‏ علماً » فى حضرة الأحدية والواحدية » و 
مقام رژية المفضل جملا » و المفصل مفصلا" Le ly.‏ فى الفیض القدس و 
alte‏ من حضرتی القضاء والقدر» وعالّمی الغیب و الشهادة » ESM‏ واللکوت . 

قوله : ( وهوالتکلم الذ اتی ۾ الخ ۲/۱۵۲ . 

المراد به » إما فى قبال التكلم الفعل » الذي ف مرتبة النفس الرحانی» كا ورد 
آن" كلامه » تقدست أسمائه » فعله . و Le]‏ معنى CA‏ يكون مظهره نفس ذاته بذاته 


میرزا مهدى آشتیانی oyy‏ 


من دون حاجة إلى الالة والعدات ¢ فتدبر ! 

قوله : ر ولذلكك ( الح 2 

اسان Mpeg date‏ و i tine dag gal‏ جميع الجالات الوجودية و آن" 
caller‏ الكالية ؛ مع ما پلزمها » بل مما پنتزع عنه » من جهة واحدة وحيثية فاردة» 
ون الاسم مایکون Eo‏ عن المسمتى » وصرف‌الوجود ۰ من جهة أنّه عين کل کال» 
یکون eee‏ عن ذاته بذاته - ترىئ العرفاء بطلقون الاسم على نفس الوجود » لکن » 
لامطلقاً » بل من حیث كو نه ملحوظاً بتعین من‌التعینات SY » ZINI‏ من هذه الجهة 
بکون منیا عن ذاته و هالاته بذاته » لا من حيث هو هو» فحسب . إذ هو من هذه 
Sal‏ لا اسم لهء و لا رسم > و بطلقون السمی! على الوجود الصرف ماحوظاً بلاتعین. 
OY‏ من هذه‌الجهة مستورتحت أنوارذاته» حتف عنغيره من جهة فرط نورینته؛ فیکون 
غيره حتاجاً فى مشاهدة yl gil‏ وجهه وملاحظة سعة هوه »إلى ملاحظته بتلكئ‌التعينات 
ال كرا ع اه الكو ن واسفرة oll‏ 

فإن قلت : إذاكانت‌الحقيقةالمغربة الالهية» من حيث مقام غيب المغيب » وغیب 
الغیوب و الهوية الصصرفة المغربة » لا اسم لها ولا رسم » فكيف تجعل هی السمی" من 
هذه الحيثيّة؟ وهل هذا إلا تناقض CAM “OYE‏ بعدم الاسم و الرس مكيف كو ن له اسم 
و رمم ؟ 

قلت : آما ONG‏ هذا الّذی آفاده قده > ق‌القام idee‏ عل‌جعل السمیالوجود 6 
اليد بنی‌التعینات . ولکته حالف لذوق آرباب‌العر OB‏ لاتم 
الأول آوالوجود ملحوظاً » ر لا بشرط »۰ «لابشرط عدم التعین ) . 

و أما ثانياً» ليس الراد منالوجودالصرف القید بلاتعین » بل السَاذج الخالص » 
ALAM jal‏ بالتعین . 


جعلو Ö‏ ال الشعین 


wel,‏ > لامنافات بين آن یکون هو »من حيث هو » ملحو ظا بلاتعيين » ومن 


حيث لحاظه من جهة کو aj‏ ظاهراً وظهوراً ونوراًء له أ cle‏ وصفات Gish ys‏ وآيات» 


ass تعلیقه برشرح منظومة‎ 6۲ é 


“al ر فان‎ : Gaull وقو له‎ c ۸ بقوله قن‎ » éK عن‎ 6 lel تقدست‎ » Li F 

Zee F Oe aw o SN 2 A o % -, 

غنی عن العالمين 1 » مع قولهء تعالى :ر من داالذی oe pes‏ اله قرضا حستا) . 

فانه تارة أخير aslo OF‏ بالغناء الطلق € والقدوسية المطلقة 6 lis‏ د طلب yall‏ ض من 

حلوقاته ق مقام ظهوره فى BYTE‏ » بلسان «ما رميات إذ رمیت و لک الله 

ری» ۲ . مع آنه»لوجعل» من حیث کونه مسمی" متعیناً » لم حصل الفرق والامتیاز بين 
w 3 { w‏ 


e زم‎ Obes آل‎ -۱ 
. ۲4۰ (1) البقرة‎ -۲ 
۱۷ (a) الاتفال‎ or 


r A 57 ZETT 2‏ ۱ 
فی‌آقو ال | متسین فى ص فاته SLs‏ 


قوله : « و إلزامهم بالقدماء الشمانية , الم ۱/۱۵۲ . 

الى اد مها الذ ات مع الأسماء السبعة » السماة بالسبع المثانى » الى هى ai‏ الأسماء 
عندالعر فاء c‏ وهى العلم » والإرادة » والحيلوة» والقدرة e‏ والسمع » والبصر» والكلام . 
eit‏ لما قالوا بزيادة صفاته » Ube‏ » على ذاته » و ذهبوا إلى عدم جواز حدوشما' »کا 
يقول به الكرامية » ولم يكن بین‌القدم والحادث واسطة Del‏ » كان لاز م مذهبهم هذا 
آن تكون تلکث الصّفات قديمة » كقدم ذاته الواجبة من جميع الجهات » ولزم منه أيضاً 
وجود الشسركاء السیعة aj‏ 4 ا ¢ oii‏ لایکون Tul,‏ 1 وجوت الوجود والإلهية 4 
بل ولا أحداً فى ذاته الوجوبية » لما أشرنا ad]‏ سابقاً » من أن" زيادة الصّفات مستلزمة 
لد رکیب » و ني‌البساطة . و اتما آلز موهم بالقدماء الشمانية» مع ذهام إلى زيادة مطلق 
صفاته » تعالىا على ذاته » a‏ جعلوا باق صفاته راجعاً إلى تلکث الصتفات » كا بنا 
و GA. Ago‏ : 

قو له : « بمعنى ) الح ۷/۱٥‏ . 

و حمل القول و عض الكلام » أنهم ذهبوا ی أن" أثر جیم‌الصفات » وخاصيتهاء 
E ES‏ على eal isl‏ مسا ده العار dy‏ عن الصفة Oe‏ » مع ie‏ عا c eae‏ 
پترتب عليها میع آثارها و خواصما . وهذا معنى' نيابتها عنها » أى نيابتها عنها فى ترتتب 
ol gory ba UT‏ علما » ها ظهر ما ذکره من SEM‏ » وركذا" ى سایرصفاته . فان" أثر 


f حدوت صفاته 6 تعالي‎ y 1 sl ۱ 


۰۳۹ تعلیقه بر شرح منظومه حکمت 


الارادة ترجیح آحد طرق الفعل عل‌الطّرف الآخر . وهذاالأمر مما یترتب على ذانه من 
غير قيام صفة الارادة ما » ومن دون أن یکون مفهوم الارادة منتزعاً عن ذاته » حتى 
تكون هىعين ذاته . ولعل" ep les‏ إلى هذاالقول » منجهة أنهم ع TE R‏ 
صفاته » تعالی"» لذاته »كما ذهب إليه الحكماء والعر cold‏ مستلزم لصيرورة الأمورالمتخالفة 
Lal‏ واحداً و صلا" فارداً » او آن بتکثر ذاته » تعای » عل حسب كدر من جهة 
اختلاف مفاهم الصفات وتكدّرهاء مع أن هذا غیرمکن فى شریعةالعقل وتحوم البرهان» 


من جهة حسبانی “Ol‏ الاختلاف ف الفاهم والعنوانات مستلزم للاختلاف ف الصادیق و 


ol 5 » OU gall‏ بعض الفاهم Le‏ يقتضى اختلافها » و تعد‌دها » sat‏ مصاديقها 
و معنوناتها » من‌قبیل العلية والمعلواية» واحر LS‏ والتحر LS‏ » والمکنية والوجوبية» 
ln gts‏ . فقاسوا علیبا حيع الفاهم > التخالفة و العنوانات المتغايرة » مع غفل م عن “ol‏ 
هذا الاقتضاء » من جهة حصوص اقتضاء تلك الفاهم » من جهة استازام اتحادها فى 
المصاديق » اجماع التناقضات والتضادات » والتنا کرات بالذ ات » فى شىء واحد »من 
جهة واحدة و حيئثية فاردة » لا من جهة اقتضاء مطلق الاختلاف الفهوی » و التغار 
لعنوانی » مع کون جیعها حاكية عن شىء واحد» وحسن فارد . و كل" إلى Ss‏ 
يشير . و غفلوا أيضاً عن أن" القياس من عمل شیطان الوهم » و دعابة التَخيّل » و CH‏ 
لامساس له بالعقلیات hel‏ وكذلكت رآوا أن القول بالزيادة أيضاً مستازم للشتناعات 
الکثرة » gal‏ مر ذکرها  »‏ وکان القول بفقد ذاته» تعالى' وتقدس » الکالات والأسماء 
We olen,‏ لبداهة العقل وضرورة JEN‏ . فلذلکث ذهبوا إلى تلك القالةالفاسدق 
الَبى تشہد ببطلانها فطرة العقل والغريزة الانسانية . 

قوله : ( ولم يتفطنو) الح GE‏ 

قد مر وجهه مراراً c‏ وا 

قوله : « والوجود مقول ( الم ay Wen‏ 

قد مر ذلكث أيضاً مفصلا» فراجع ! 


میرزا مهدی آشتیانی oyy‏ 


قوله : م ما واجب وجوده » ال ۱۱/۱۵۲ . 

هذه إشارة إلى قاعدة مسلمة » وأصل برهانى» وهو أن" الواجب الوجود بالذ ات 
واجب الوجود من حيع الجهات » والحيثيئات » لیس له جهة إمكانية Del‏ كا آن" 
المکن الوجود بالذ ات مکن الوجود من حیع‌الجهات والحیثینات لیس له جهة وجوببة 
بالذ ات Mel‏ . و هذه القاعدة غير ما تقرّر نى مقاره » من أنه لاحالة منتظرة للواجب 
بان ات eT‏ لأن العقول الفارقة مطلقاً مشاركة مع الواجب ¢ تعالی" »نی‌هذه‌الخاصية» 
و مرجع الثانی إلى تى المادة والدة > و مرجع الاو" إلى نی الامکان و 
اقتضاء طبع الوجوب لاف لها . وهی من القضایا » ا اا لأن الواجب 
بالذ "ات » لواتصف من جهة من جهات ذاته » و حيئيّة من حيثيّات هویته بالامکان. 
اقتضی" ذلکک اتصافه » من جهة ذاته بالامکان والافتقار » “OY‏ هذه الجهة إن كانت 
مستندة إلى ذاته بالات » فاللازمة oy‏ » و إن استندت إلما مع‌الواسطة » فننقل‌الکلام 
لها » حتی" ينتهسى ال ماهومستند بذاته إلى ذاته » م مکو نه مک ald‏ » وبعبارة آخری 
هذه الجهة » ل و کان منشاءانتزاعها » آوالاتصاف ما نفس ذاته پذاته » فیازم أن یکون 
فى حريم ذاته متَصفاً جهة إمكانيّة » و فى تخوم حقيقته واجداً لجهة افتقارية » فا يكن 
واجباً بذاته » هذا خلف . و إنكانت منتزعة من جهة أخرئ » فننقل‌الکلام إليها» حتی 
ينتبى إلى جهة ذاتية » فإنكانت واجبة » فثبت المطاوب » و نکانت ممكنة » فيلزم 
ما ذکرناه . 

و لاکانت الحيوة والقدرة alls‏ » و بالجملة » حیم صفاته EIKI‏ » من جهات 
ld‏ بذاته »کا ظهر من‌الاصول السالفة » فیجب OT‏ یکون ذاته » تقداست Fc Shel‏ 
هو واجب الوجود بالذ ات > واجب العلم والحيوة والقدرة وغيرها . فالقول c ése‏ 
كا ذهبت ad]‏ الكرامية » عاطل باطل . 

قوله : , ولیس هذا تزییفاً , ۱/۱۰۷ . 

مقصوده أن" ذ کر هذا الأصل الأصيل » والقاعدةا محكة بتصدیق‌العقل الضاعف» 


ممه ale‏ برشرح 7 کک 
و حكومة البرهان القوم الأركان» ارد قول الكراميّة فقط — لالرد الأشاعرة والمعتزلة. 
OY‏ رد مالسا الفاسدة » قد ظهر dolly Ce‏ مبحث Tae‏ صفاته لذاته » تعالی! = 
و نکان ما ساف من‌الکلام والاصول كافياً فى إبطال هذاالقول‌الردی» والذهب الفاسد» 
he GY]‏ کان لابطاله طریق ele‏ و دلیل حصوص ‏ و کان هو من متفرعات 
قاعدة کشرة الجدوى » dale‏ التفع > غير مذكورة فما ا Sho‏ فانک او دفاه 
ف المقام . 
ا وجه کون هذه القاعدة غير وافية ارد الذهبین » فلان المعتزلة ليثبتواله» 
تعالى'» صفات Mel‏ » لاممكنة » ولا واجبة » ولاقدعة » ولاحادثة » حتى' ببطل ما 


ذهبوا إليه ذه القاعدة » وكان لايلزم من قوله بالتيابة حرق هذه القاعدة Deel‏ . و 


نو 
Gi‏ الاشاعرة ؛ فهم لم جعلوا الواجب » تعالى! » فى اتصافه بتلكث الصفات مکن‌الاتصاف 
بای دم بنامسم و يبطل ple‏ عنافاتها لهذه القاعدة » بل جعلوها واجبة لذاته e‏ 
das‏ » من جهة er lsd‏ ی قدم تلک‌الصفات » و کونما واجبة بوجوب الذ ات . و هذا 
حلاف الكرامية 4 فإنهم 2 جعاوها حادثة OS 4 MAE‏ التجدد و الحدثان رفیق 
الامکان » و شفیق الافتقار و الاحتیاج » فلذلکث كان erais‏ هذا Late‏ ها و Tale‏ 
N‏ 

فإن قلت : قد 7 ق. مبخت de‏ صفانه( ل “hee‏ زیادا مستلزمة لخلوه 
2 حرم ذاته » و A" Bat ese‏ عن EREE PAUR JIN‏ کک مع الامکان الاستعدادی » 
اتیاهن Î‏ این مراد E E‏ مرکا ناساس E‏ 
عن الصفات» مع خلوها فى حد جوهر حقیقتما عنهاء غير متصورة » من جهة أن" معطی 
الکال يجب أن یکون بذاته واجداً له » “oly‏ هذا القول بالحقيقة نی لاصّفات و ثبات 
للفقد والتقصان فى حرم ذا تالواجبء SA‏ به‌پتقوم کل من تشبّث بالفقر والامکان» 


فكيف جعل » قده » أقوالهم غير منافية مع هذه القاعدة ؟ 


اب « مقالتهما an‏ ا 


میرژا مهدی آشتیائی ۰۳۹ 


قلت لعل نظره “Ol » old c‏ ذينكك القولين غير cy Sire‏ اظاهر هذهالةاعدة 

و مفهومها الأول “> من جهة عدم er‏ إلى إمكان Sai ¢ ables‏ بتلکث olal‏ 
ee‏ 

فى ظاهر أقو الهم » و ان کان النظر الدقیق be‏ 2 الفتهما لهذه القاعدة » ومنافاتهما لهذا 


! فتدیر‎ » fe 


تمال عالم پذاته 


G 


قوله : «أى بذاته» الح 1/۱5۷ . 

لا ols‏ المتظاهر من قوله «بالذ ات» آن علمه ليس مستنداً إلا إلى ذاته » لا إلى 
غيره » فسره بذلكك » لرفع الاشتباه . 

قواه : «لامن باب» الح 1/۱۵۷ . 

حتی يقال : “Oly‏ الموجبة الكلية لاتتعکس کنفسما » ال . 

قوله : OY)‏ کل موجود يمكن » الح #۷ 

إن قات : المعقول على ذاك التقدير هذا العنوان » لا الشىء المجرد المفروض : 

oad ان كروي راكد اد اها‎ plo aii cas 
ES 

إن قلت : لواستقام هذا البرهان و صت هذه المقدمة » لجرى فى الماديات أيضاً 
ان" کل مادی عکن أن يعقل بالوجوه العامة . 

قلت : نم ) لکن بعد تقشیر القضر و تمربه العری  SMa sc GU‏ 
الفروض بجر ده عن الواد و خلوصه عن الاستعدادات . فانه » ماکان شرط المعقولية 
الذى هوالتجرد عن الادة » موجوداً لذاك القییء » كان نسبة المعقولية إلى ذالك العنوان 
“ell‏ « و هذا الفروض جردا le‏ حد سواء . SAG‏ بإمكان تعقتله ‏ دونه ترجیح 
بلا مرجح و خصیص بلا مخصص » بل جرد وجود شرط العقولية لذاك الشیء کاف 
فى الک Tad‏ المعقوليئّة » من دون حاجة إلى مقدمة آخری . 


ميرزا مهدى آشتیانی oY)‏ 


فالمقصود من ضم هذه القدمة جرد التأنيس » لامن جهة Ola BES‏ عليه : 
و ذلكك » لأنّه بعد وجود ملاك ES yell‏ لذاك » فهو اما أن يصح أن يتعقّل » أملا . 
و GË‏ باطل “OTe‏ عدم جواز معقولیته »ما لعدم وجود القتضی » Gls‏ لأجل 
وجود المانع . و القتضی من قبله موجود فرضاً » وكذا من قبل غيره » OY‏ غيره 
GA‏ عکن أن يصير عاقلا له هو الموجودات اارسلة العقلية الى هی کلات تامة و 
موجودا تكاملة » کل" مايكون ممكناً ها بالإمكانالعام” يكون موجوداً لها بالفعل . وللانع 
Lal‏ مفقود مطلقاً » Col‏ من قبل نسه EG OSG‏ لا عکن أن يقتضئ شيئاً و یقتضی 
ايضاً ما يعوقه عنه و Čl‏ من قبل غيره c‏ فاعدم تصوّر العایق عن الفعل الغربزی ديار 
الرسلات و عالم Slo ell‏ . فإذا حصل المقتضى و وجد » بأتم” مايكون » و فقد المانع 
يجب وجود المقتضى بالضرورة » فيكون إذن ذاك الشىء معقولا” بلا شك و ارتياب . 
ويكون معقوليته » BL‏ من معقولیته لنفسه » أو لغيره » والأول مستازم للمطلوب 
و التانى باطل بالوجه » الّذی أشير إليه فى المتن . 

قوله : وكما هو شرط» ۱ ۰۱/۱۵۸ 

و gic dS‏ جعلوا الع امضوری,متحصرآ ی Je‏ الجر د بذاته و شؤونه و 
لوازمه‌الذ Cal‏ » و زعموا آن الع بالغير KEY‏ الا حصول صورته فالعالم وقيامها به : 
و GT‏ الاشراقیون » فجعلوا الاضافة الاشراقية الذورية و حضور العلوم بين Sy‏ 
العا م tals‏ ی dade‏ به » من دون احتياج إلى حصول صورته فيه » کا مر شرحه mre‏ 
فهذه المقدمة لاتم > إلا على مذهب ااشائین » ENB‏ قال : « ها هو شرط المعقولية 
pall‏ عند الشائین» الم . 

ولکن عکن تتميمه ۱ على مذهب الإشراقيين أيضاً » بأن يقال : شرط المعقولية 
إن كان الحصول pal‏ » فهذا غير معقول فى القام لا pal‏ إليه فى التن » و إن لم يكن 
EZÉ‏ شرط N‏ ۲ بل‌کنی l‏ دس الحضور و الوجود النوری > فهذا ف elall‏ 


موجود بنحو أعلى و أکل : لان الثىء المجرد » الذی هو نور بذاته > حاضر CANA‏ 


0 3 e -«تتميمهاأ»‎ ١ 


۰:۳۲ تعلیته بر شرح منظوبهُ حکمت 


و الا ۸ يكن نوراً لذاته » و أيضاً لكان حاضراً لغيره » فکان نوراً لغيره » لا لذاته . 
و ایضاً لو لم يكن حاضراً لذاته » p‏ أن يكون حاضراً لغيره » أملا . فإنكان حاضراً 
لغيره مع عدم حضوره لذاته » Ep‏ أن يكون ذلکث الغير مادة له بالعنی الأ فا يكن 
جردا ی ذاته هذا خلت » و Cel‏ أن لا یکون مادة له کذلکث » فاما أن یکون حضوره 
لغره من جهة أنه جرد و نور » و ما لأجل آمر آخر . و الأول حاصل له فى ذاته » 
فیجب أن یکون حاضراً لذاته . و إنكان لأجل آمر آخر » فیجب أن یکون له دخل 
فالمعقوليئة » مع GT‏ لامدخل لشیء فيه غيرالدّوريّة والحضور . کل هذا ماآفاده بعض 
الأجلة » و فيه تأمّل ! 

قوله : رلا الاتحاد» bl‏ ۹/۱۵۸ . 

آقول : قد ذکرنا ی مسال الوجود الذ هنی أل من کے الساکث لاثبات 
هذا الرام لایدعی اقتضاء التكافوء الاتحاد »كيف ؟ وهو الف للبرهان والوجدان c‏ 
بل اضر ورة و البداهة » بل یدعی اقتضائه له فى خصوص المقام و آمثاله . و ذلکث » 
بضميمة المقدمة المنقولة فى الکتاب . بقوله : رما ذكر» الخ : 

وما آفاده فى منمها بقوله : En‏ إن سلکث» الخ » غير موجه عند أرباب التحقیق 
و التدقیق » و بالتتصدیق و القبول غیرحری و غير يليق VGN.‏ فلعدم ابتنائها على 
جهة التضايف » بل “OY‏ شرط المعقولية عندهم و ملاكها التجرّد عن الادة » و هذا 
المناط و اللاك موجود فى المعقول الجرد قطعاً » فى حد ail‏ مع قطع‌النظر عن کل شىء 
فيجب أن يتحقق العاقلية فى هذه الر تبة أرضاً کذلکث . و اما انیا » فلانه لو سلكنا 
مسلكث التضایف ¢ ثبتالمطاوب و استقامالآمر و صح الاستدلال أيضاً . إذ ليسالمراد 
“ol‏ التضايف بين العاقلية والمعقولية يقتضى حصول احدیها » مع قطع Nall‏ ع نكل" 
شىء حتی الأخرى » بل المقصود أن" التضايف بيا بقتضی حصول کل واحدة منهما 
بنحو حصو لالآخر قن ععی 5 » اوحصل PARESI‏ ی مو طن مع قطع النظر عن nals‏ 


میرزا مهدی آشتیانی ory‏ 

حصول المعقولية فى رتبة ذات الشىء الجرد بالذ ات مع قطع اانظر ye‏ کل شیء ope‏ 
فیجب حصول LL‏ له فى هذه الرتبة کذلکث : 

مع “Ol‏ ما آفاده » من آن" مفهوم العقول بالظر إلى مفهوم العاقل معقول الح > 
مسلم » لکن ليس الکلام فى مفهوم المعقول » “Oly‏ مفهوم العتول یقتضی حصوله مع 
قطع النظر عن مفهوم العاقل » كيف ؟ وهو مناف للتضایف بينهما » بل اراد أن" تحقق 
المعقوليئّة و وجودها فى شىء يقتضى GAE‏ العاقلية » و أنه إذا حصلت المعقولية له من 
دون مدخليّة شىء آخر e‏ نبجب حصول العاقاية أيضاً من دون مدخلیته . و لازم ENS‏ 
Gat‏ العاقلية بذاتالمعقول و ق‌مرتبة ذاته » لاعدخلية شىءآخر . و بالجملة : Syal‏ 
“ol‏ ماهو واجد لمبدء المعقوليّة الحقيقيّة » الى هی الدّوريّة و الوجود التجردی بذاته و 
فى ذاته » بحب أن يكون Maly‏ لا هو مبدء للعاقلية كذلكت . 

e فى علمه بغيره سيا الادیات‎ Eal قلت : هذا فى عل المج “د بذاته ظاهر » و‎ op 


ENS “oY ۰‏ الغير انا يصير واجداً للدورية والوجود التجر دی بسبب العاقل 


فغير مسلم 
وبتجريده » فكيف عکن أن يقال ai)‏ معقول مع قطع الننظر عن العاقل ؟ 

قات : قد حققنا فما سبق من الكلام أت" العاقل le‏ إعدادية لتجريد المعقول » 
و أنّه إذا حصل الوجود التجرّدی العقلى” بإفاضة المبدء» تعالى » لاصور الدورية العقلية 
تتتّصف تلكث الصورة بالمعقولية مع قطع jbl‏ عن کل" شىء » حتی العاقل الذى كان 


yeas Lal 9 ON اة لامجادها و وجودها 4 فت المطلوب عوونه باق‎ ale 


باعل ey‏ ول و ار AS‏ و و محوهما » فقد استشعر بدفعه » ۱4 ذکره 
فى الحاشية » و oliy‏ فى مبحث الوجود اللهنى” عا لامزید عایه . و لعلّه » قده » لکان 
agi‏ بعدم موجهية ما آفاده ی elall‏ و one‏ » ا tjai‏ إليه و شار هو اشفا E‏ 
رر ut Sy‏ ۱ 3 

قوله : ley‏ غير معقولية» ال 1۸ . 

إشازة إل بیان الطلوب » من سيل مسلکث التضایت » بالبیان النتى آشار إليه 


C) Ay ee‏ دعلیقه بر شرح aghi‏ حکمت 


E‏ الحاشية » بحيث يسم عن التقوض و الاعتراضات الى gla Sd‏ یم البرهان لاثبات 
الاتحاد حتی ف العم بالغیر أيضاً » لابالبیان CU‏ فهمه من کلام صدر التأمین» قله » 
مع أن مراده ۲ لیس إلا هذا الّذی آفاده؟ فى المقام نی حاشية CLA‏ » ۱4 بنادی ENA;‏ 
کلاته ۲ » قده » فى کنبه . و حاصله الاستدلال من طریق وجودالعقول بالذ ات» الجر د 


عن المادّة و لوازمها بالذ ات» أو بإفاضة الغير و تجریده» و کونه متصفاً بالوجودالتوری 


w ” 
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التجردی » مع قطع النظر عن كافة الأغيار » حتى pall Tile‏ » و اقتضاء GIF ENS‏ 
العاقلية فى مرتبة ذاته کذلکث » من غير فرق بين de‏ الجر د بذاته » آو بغره فا بیناه 
ey‏ 

و العجب asi‏ قده » اعترض على صدر المتأهين فى موضعين من هذا الکتاب 6 
بل TAE‏ من مصنفاته مع Rese‏ وتبرقر 3 ¢ c gelas)‏ نفسه يعدم ورودالاعتراض 


كه م دم الأساس ¢ ines c OLAS! “be‏ على التتوهم و الالتباس ° 


\ ى ٠‏ «براد صد رالمةألهين» . 
z%‏ آی : stf»‏ المصنف» , 


ol. ۳‏ : « کلمات صدر المتألهین ف یکتبه», 


a a 6 7 
لو اد‎ les dade us 


قوله : «و عالم بغیره» الح ۱/۱۵۹ . 

آقول $ اذك" عليه ٤‏ ايوز من طرق عديدة g‏ 

منها» استناد العلم pall‏ مطلقاً إليه» حيث Antes dle as “at‏ و بغر ه يكون وجوده 
و جميع کالاته xs‏ و الشانوية ¢ el‏ من حلا العم بالغير ak‏ إليه . و ای ع 
الثىء لیس بفاقد al‏ 8 

والتانی » من‌طر يق إتقان فعله و إحكامه » الدال على “Ol‏ فاعله حکم عام لطیف 
خبير و با يفعله مبتهج و بصير . 

و الثالث »> من طریق کونه صرف الوجود ¢ oF‏ صرف الوجود dere‏ 
کال الوجود ¢ الذی “كن حملته العم بالغير 8 

و الرابع > من طريق كونه بسيط الحقيقة » و کل حقيقة بسيطة هی كل الاشياء 
yale‏ اس ات ءرد نت امه اا ان کزان Me‏ بز هن 
عين علمه ali‏ ۰ 

4 الخامس ؛ من طر دق کونه واجب الوجود بالذ ات و aah‏ يجب أن يكون 
واجب الوجود من الحهات و الات ng‏ بعبارة آحری > ماکان اتصافه بالعم 
LXE‏ بالضّرورة بالامکان العام 6 لوجود blu‏ العم بالغیر له - و ان کل ما هو 5 2 
حقّه بالإمكان العام جب اتصافه به عوجب هذه القاعدة ‏ فيجب إذن اتصافه بالعلم 


بالغير بالضرورة . 


ory‏ تعلیقه بر شرح منظوبهُ حکمت 


و السّادس » من طریق کونه نوراً لذاته و لخبره » و آن" مناط fall‏ بالغیر کون 
الشىء نوراً بذاته و لغبره » كما هو طريقة الاشراقیتن . 

والستابع » من طریق إحاطته الفيومية JR,‏ شىء » Oly‏ مناط العلم SAI‏ 
إحاطة العالم بالمعلوم » و حضور العلوم عند العام . 

والشامن من Gy Thi‏ الأخوذ من قاعدة اكان الأشرف c‏ وهو آن" کل" کال 
وجد ق الوجود الأخسش مب أن یکون Toga ge‏ ی الوجود الاشرف بطریق آول . 

والتاسع » من طریق حدوت الع بالغیر فى المکنات » ولزوم استناده إلى الواجب 
دفعاً للدور و السلسل ‏ بناء fe‏ مذاق التکل‌مین من آن" مناط احاجة إن Th‏ هو 
الحدوث » دون الامکان . بضميمة أن" معط gill‏ 2 لاعکن أن یکون فاقداً له . 

و العاشر » من طریق التفس BUTT»‏ علمها بالغير فى مرتبة العقل اطیولانی 
بالقوة » فتحتاج إلى ما مخرجها إلى الفعل . 

و الطريق الحادى عشر » من جهة الشكيكك الخاصى » و أحص الخواصی » 
و ما بعدهما فى الوجود » و أن" کل مرتبة ضعيفة فى الوجود . بل نی کل حقيقة تکون 
رفیع الدرجات » تکون من تنزّلات AZM‏ الشديدة  »‏ وکذا کالاما بطریق أولى . 

و الشافی عشر » من‌طریق از وم‌الطتفرة ف الطوليسات التزولیتات» لولم یتصف العال 
يكال الدای . 

و تالف fac poe‏ کر مان De‏ باللم » و هو أن بقال سقيقة الوجود 
لاتقبل الجهل مطلقاً بذائها » لان مرجع الجهل إلى العدم » و کل ما لا یقبل Tad‏ بذاتها 


جب اتصافه دنقيضه بذاته » فحقيقة الوجود يجب اتصافها بالعم Lal‏ 5 وهذا غير طریق 


| - و لیس براده احراء نفس القاعدة فی الواحب و الممکن لان مورد ها ¢ ا 
صرحوا í å)‏ الممكن الاشرف و الاخس ¢ بل‌المراد احراء 09 Sika’‏ دن تلكك|لقاعدة لا تیحا د 


المناط ¢ و أن كان موردها و اصلها میختص بالم‌مکنات » انلك , 


میرزا مهدى آشتیانی ov‏ 


صرف الوجود Pep‏ یی w de‏ کل" شىء طارد لنقيضه ibe‏ لازم نقيضه « “Bly‏ 
الوجود بذاته يناقض العدم » و آن" مرجع الجهل إلى العدم أو يازمه . 

و الرابع عشر » من طريق حركة الفلكث » و أن حركاته نفسانيئة لاطبيعية » و 
آنها جب آن تکون اتشوق و التشبه بالکامل » و آن" مشؤقاته CA‏ أن تکون عالة 
بذواتما و بلوازمذواتما » gI‏ من حلا هذه النفوس مع‌حر کانما؛و آنها gd‏ بالأخرة 
اوت . | 

و الخامس عشر» من الطدّريق STI‏ أشار اليه فى الكتاب » و هو من طريق کونه 
dbs‏ » عل لكل شیء و کونه Me‏ بذاته » و آن" العلل بالعلة التامة » من الجهة الى 
هى بها عة » مستلزم fall‏ بالعالیل . آما إنّه تعالى » ale‏ لكل شىء ۰ فلا ثبت فى 
مبحث إثبات الواجب » تعالى . و آما إنّه dle‏ بذاته » فلا مر » فى اابحث الستابق : و 

ما ان العلم 1 Chal‏ لام » من Nah‏ هی بها علة و سیب مستلزم للع بالعالیل » 
فلا يشهد به بديمة العقل و تخومالضرورة - لاحصار الواسطة فى الاثبات » ce Ul dally‏ 
فى العم باسبابه و able‏ » أو العلم بلوازمه و آثاره » بل عند رباب التحقیق و البصيرة 


ينحصر all‏ بذوات Sle VI‏ بطریق العلم بأسباما »کا ی القاعدة الوروثة عنه : ذوات 


: 3 9 

الاسیاب لاتعرف Vc‏ بأسیامها - و لا آشار coud » all‏ ی التن بقوله : وو فشكف 

(gil‏ عين) الح 4 و وله : وفكلا حصل 2 ذهن أو خارج» الح .4 ید هر ia‏ اش 

التام لوجود الثیء [IS‏ حصل » وجب أن حصل معلوله الام » سواء کان ف الذ هن 
أو الخارج » و إلا لزم انفكاك السبب عن المسبب . 

فان قلت ذا کان الموجود ف الذ هن له وجود aT‏ ¢ غير الوجود 2 الخارج ¢ 

وقد ثبت 0" الجعول بالذ ات هو وجود الخ ¢ دون مهسته 3 فلم لا جوز آن تکون 

ale‏ وجوده ف wa)‏ ی غير ale‏ وجوده 2 الخارج ¢ و قل ات أن الوجود الخارجى 


wal‏ لاحصل یا 3 هن . و بعبارة is jo‏ : يكون gill‏ ء بو جوده الخارجى | علةللشیء 


يه لان الطریق الثالث عشر. 


ce åa ghin تعلیته برشرح‎ ۳ ۸ 


w 
3 


لا بوجوده الذ (ga‏ » فحینئذ ey‏ فاد ots‏ 

قلت : آما آولا" » اذا LI oad‏ الخارجيّة» ثبت الطلوب . لته اذاحصلت 
العدّة الخارجيّة فى الذ هن ولو مهيا الحاكية عن حقيقتها الخارجية التصفة بالعلية 
Jas‏ العلم بوجود معلوفا فى الخارج » اللازم لعلم الذ هن بالعلول و حصول صورته 
فيه » eta)‏ إمكان حصول التصدیق» من دون sat‏ التصور . و هذای العلم التصدیی" 
رت فى العلم التصوری » فالسّبب لصول حقيقة احدود فى الذ هن ليس VY‏ حصول 
أنجزاء اد » ولايتصون_الإنفكاك بینها أصلا" . 

و آما انب إذا فرضنا کون الشىء dle‏ تامة بذانه و حقيقته لثیء » و معلوم 
أن" cil Sal‏ يكون علّة لشىء يحقيقته » فهو من الجهة Su‏ بها عدّة » إذا حصل فى 
ll‏ هن c‏ دمک آن لا حصل معلوله معه فيه “oY:‏ الأشياء jet la las‏ فى الأذهان» 
seal aad E‏ ورا ete lah gull‏ ال يك 
اتحادی لاانضمای» و tol Me gill‏ لایتصور له حقیقتان » حتی بکون bedah‏ معلولا 
لثىء » و بالأخرى معلولا لشىء آخر . و الوجود الذ هنی لا بغیبر حقيقة sgl‏ و ذاته 
حتی بتصور آن بتحقق له dle‏ آحر ی ق الذ هن » غير وجود ate‏ فيه » مغلا التار) 
من الجهةالنى هی بها علة للاحراق » لو حصلت ف الذ هن ولم حصل صورة الاحراق 
فى الذ هن » يلزم انفكاك العلّة عن العاول » كما هو واضح ظاهر . مع آنه » إذاكان 
لشىء بوجوده Volar‏ لشیء » یکون عهیته أيضاً معلولا" له . فإذا حصلت مهية العلة 
فى الذ هن » تحصل مهية العلول فيه بالضمرورة . وهذا فى العلة الى ey‏ وجودها على 
مهيّتها » و أمنًا فى العانة الى هی صرف الموجوديّة » فلا TL‏ فما الاشکال Í‏ کا 
GY » 42y‏ دا ا ظاهرة لذاتما » و بوجودها 6 CIN‏ هو عين حقيقته ا لکل 
شىء 6 فتددر ! 

قوله : «وفى عدم تخلل» الح ۹ ۹ 


Lal,‏ العلّة.هى ,الجن الأعل من وجود العلول » و هذل الحو من الوجود 


میرزا مهدی آشتیانی ۰۳۹ 


متحد مع وجود العلة » لا أنه صيمة عليها . فالعلم بالعلة le‏ هى علّة عين العلم بالمعاول 
لا آنه مستلزم له . و بالجملة : ما أفاده » قده » بالتظر إلى الوجود “GU il‏ للمعاليل» 
aly‏ من شوون وجودالعلل» و بلسان : ونا رميات إذ رمبت و ES‏ الله Mas)‏ 
و GAO)‏ یبایمونکت E‏ يماي عون الله ,۲ . و ما ذکرناه ESL‏ إلى وجودها " 
الجمعى الق رآنی الواجب بعين وجوب العلة » بل هو عبن وجود Ebel‏ 6 و وجوبه بعینه 
و هو ای ۱ | اما 


- -\- o- يي‎ 


وجو او Stiga‏ «ألايعام pie ee‏ 
الاخيرة من الآية الشريفة » أو بلسان «و عنده مقاتح الغَيْب» * الابة . و التقييد 
بقوله : عا هو السبب » لادخال Lyle‏ وجوده على ذاته » و تکون له مهية غير الوجود 
و الوجودبة الحقيقية » كما مر وجهه . 


oy‏ الاتقال fa)‏ 4 باب 
۲ - الفتح (4۸) 6 ۰۱۰ 

che ۴‏ : «وحود المعالیل» 
اليلك fay)‏ تا لاه 
o‏ الانعام )4( » ۰٩‏ . 


فى ذ کر الاقوال فى العلم و وَجْهُ الضبْط لها 


فوله : «قد قیل» ال ۰۱۳/۱۵۹ 

لعل نظر هذاالقائل gi‏ العلم الحصولى لذاته بذاته » و ail‏ ليس aale Tais‏ بذاته 
كعلمه » تعالى » بماسوى ذاته » أو بالعل GAN‏ بزيد على ذاته . فان المتظاهر من جلة 
قولنا : ae‏ 
هذا العلم مه تال و بالاستة ال دانه ء رال الله نفس dall‏ بذاته » لا dle‏ بذاته e‏ 


شی ۶ شا » کو نه بصورة زائدة re ne‏ الذى هو غبر ذات العلوم ¢ فنفوا 


سا بناء على تركب مدلول الشتق » كاهو فى عرف العامة . أو إنهم آرادوا نی ALAN‏ 
التَعلبلية و الَقييدية عن علمه بذاته » فقصدوا بقرلم ۸ لايعلم ذاته بعلم « يكوه 
مستنداً إلى ثیء ‏ حتی نفس ذانه » ,فاته عن ذاته » فکیف عکن استناده إلى ذاته ؟ 
أو انه لايعلم ذاته بعلم حادث » یکون مسبوقاً بالجهل » أو A‏ لایعام ذاته بعلم يكين 
مغار 1 لعلمه ععلولاته » بل يعلم 
قوله : «بناء علی» الم ۰۱۳/۱۵۹ 
أى : على القول بكون العلم من مقولة الاضافة الح . 
قوله : gly‏ صورة) الخ ..١15/1١١9‏ 


معلولاته بعين علمه بذاته . 


بناء على کونه من مقولة الكيف e‏ أو احصاره فى العلم gat!‏ » و لوكان العلم 
بکل مقولة من تلکث المقولة » و يكون التسمية بالكيف بالتشبيه و المسامحة . 
قوله : «فيازم تعد د الواجب» الح 1/49 .١‏ 


¢ ذاته » و الصورة المساوية لوجوده واجية بالضرورة‎ ine وجود الواجب‎ Oy 


میرزا مهدی آشتیانی oti‏ 


لمكانكوتم! مساوية له فى الحقيقة و فى حميع اللوازم . وعلى تقدبر کونه ذامهية » فصورته 
العلمية » الى هی مهیته و حقيقته الّفس الأمرية » لا کانت عبن حقيقته الخارجية 
من حيث المهيّة و الحقيقة » يجب أن تكون مساوية معها فى الاتصاف بوجوب الوجود 
لكان فرض معاوليّة وجوده ووجوبه لهیته وعلى تقدير عدم [gd glee‏ لها » بازمالطلوب 
أيضاً » من جهة أن" a>‏ التساوین و لوازمهما واحد » مالامی ¢ فتدبر ! 

iNi Nag تعلم)‎ cil وله : «و‎ 

ليس التصود pam‏ العلم اللضوری بذلکث » بل الراد آن" هذا الفرد من العلم 
كونه حضوريا مسلم عند حيع فلاسفة الاشراق » و الشاء » و غیرهم . 

«قوله : gy‏ مراد القائل» ۱/۹ . 


أى » مراده آنه > تعالى » لا يعلمها فما لاز ال » و إن كان Mle‏ بها بعد وجودها 


1 
وعنلك وجودها : 
و 5-5 ol‏ کون مراد هؤلاء القوم إن کانوا بففهون دا a Nay:‏ 


j s 
a الازل‎ 


(Ss 


الانفعای الى یکون مستفاداً من العلول » من جهة عدم " العلول فق 
ستفيد ذاته المقدسة العلم 
و القبول من الغير ast gc‏ لايعلم معاولاته بصور زائدة على ذاته » كا ذهب إليهالمشائون 
ali‏ تعال » لايعلم 
آطواره ا لایعام 


علما » بوجوداتما الفرقانية » بل یعلمها بالوجود القرآنى الجمعى » الذى هو عين وجود 


به CARA‏ ومن جهة بر dl cal‏ ¢ عن الا نفعال 


ماسوی ذاته E‏ لیس ی الدار غره دیار » اذالکل شوونه و 


معلولاته الغير gil » HJ SM‏ تستحق اطلاق اسم العام و العلوم 


ذاته » تعالى » أو بصورها EIKA‏ " الخاصلة فى الالواح القضائية و القدرية . و بالجملة 
لا بعلمها بالذ ات بل بالعرض on‏ يقول به صدر المتألهين ی yer‏ مسفوراته » آو م 
١‏ - النساء )4( e‏ ۷۸ : «فما لهؤلاء القوم لایکادون يفقهون حدیثا» , 


a 3 «عدم وحود المعلول»‎ ay, 


۳ - «بصورها الكلية» cs‏ ل. 


7 5ه تعلیقه » شرح منظومه or‏ 


الكل" حتى المفارقات بوجوداتما المتفصلة عن وجوده؛ تعالم» بل يعلمها بوجودهاالقرآی 
الذى مر ده 

قوله : «و هو باطل) الح ۰۱۷/۱۵۹ 

ales‏ أن" علمه » تعالى » ععلولاته ليس مستفاداً منها » حتی يكون عدم كونما 
ف الأزل سبباً لانتفاء علمه مها » بل انا يكون علمه » تعالى » مها من جهة aale‏ بذاته 
القدسة الوجوبية » الى هى علة لها » کا مر ذكره بقوله : و وعام بغيره) الم و هى ' 
adie‏ ق SV‏ » بل مبدء کل" HER J 1 oe‏ سیب العام بغيره » CASI‏ هو 
Wiens a alla‏ العلم عملولاته » اذى هو معلول علمه بذاته » و إن لم يتحقق 
وجود معلولاته ف الازل . 

و يمكن أن يستفاد منها جواب آخر : وهوء آنا لانسلم 
لأنّه إن أريد عدم وجودها بوجوداتما الخاصة الفرقانية فى الأزل » فهو مسلم ف بعض 
lga‏ أو جميعها c‏ بناء على sles‏ إطلاق المعلول على DESU‏ » و لكن لا يلزم منه انتفاء 


عدم معلولاته ی الازل 2 


علمه ما » “ON‏ مناط علمه ما علمه slo gery:‏ القرانية الجمعية » وان آر يد به عدم 
Teer‏ ق‌الازل مطلفاً فهو plan ne‏ » بل من‌امحشق وجودها Cre‏ وجو دذاته القدسة 
الوجوبية » بالوجود القرآنى الجمعئ الإلمى » وكيف لا » و هو الوجود ااصرف SAN‏ 
هو صرف کل" وجود » و اه علة کل شیء SU‏ لا عکن أن تكون فاقدة له » مع آن" 
صورها الدّوريّة حاصلة فى الالواح القضائية والقدرية والكتبالإخيّة و الدفاتر العلمية 
الربوبية » من الجبروت و الملكوت و غيرها . 

قوله : «عنه انفصل» الح AT‏ 

أى » ليس حالا" فى ذاته EG‏ مها » لا أنه منفصل عنه » Ube‏ » مطلقاً » إذ لا 
عکن انفصال الربط و العكس »و الل و الفبىء» عن ذى الربط و العاكس e‏ والضیء 

و ذی الظل > ها فيل Shs‏ نازی کند » از هم فرو رزند قالما . 


۱ - ای ۰ gn‏ ذاته المقدسه». 


میرزا مهدی آشتیانی ty‏ 


قوله : «عن کافة اأوجودات) الح ۵ 29 

أى » حتی Saullo sel‏ » و بالجملة عن كافَة الوجودات العينية والذ هنية . 

قوله : gy‏ آنت تعلم» El‏ ۰/۱۲۰ 

إشارة إلى بطلان erada‏ و کن توجیه prada‏ » و إن لا برضی صاحبه به 
من جهة عدم بلوغ ذهنه S|‏ در که » عا برجع إلى مذهب الصوفية : ob‏ یکون الراك 
بثبوت المعدومات العدوم بمعنى الغير » الموجود بوجوده الخاصٌّ به» بل بالوجود التبعى 
AY‏ ؛ وعدم إطلاق الوجود “ga dll‏ على هذا الوجود التبعى القرآفى . إذ هو النحو 
الأعلى من کل" وجود » فكيف عکن أن fat‏ من الوجود الذ"هنی" » اذى هو أضعف 


مراتب الوجود عندهم ؛ مع “Ol‏ صفحة الأعيان بالنسبة GIG!‏ تعالى » fia‏ صفحة 


f 
بناء على اصطلاحهم بتخصيصه بالوجود‎ Lele و لیس وجوداً‎ . tall الأذهان بالدسية‎ 
. هو ملاك فصله عن علته‎ cdl الخاص لكل شىء » أى الوجود الفرقانى‎ 


أو بأنيكون مراده ENA:‏ آتهای‌الازل معدومات 4 أى esl as‏ فك سطوع 


۱ 
deal‏ ذات الق و قهدّاريته TAY)‏ » و ثابتات بعين ثبوته و وجوده » تعال ۰ و حض 
الرام LIL UST‏ إلى اند كاك ذواتها و حقایقها نحت آشعة شس ذانه » و la get‏ ومحقها 
و طمسما فما » GILT‏ علما العدومات » و من جهة جامعية وجود الق KAUL‏ » و 
کونه أصل وجودها و حقیقتا » جعلت ثابتات ؛ لاموجودة لأجل أن التفاهم من‌وجود 
ect‏ » هو الوجود GA‏ یکون وصفاً حال نفسه » فتدبر ! 

قوله : «تقرّر المهية US aie‏ عن الوجود» ال ۰1/۱۲۰ 

Cal‏ بناء على أصالة الوجود » فظاهر . و Ci‏ على أصالة المهية » فلان التر کیب 
بينالمهيئّة والوجود اتتحادی عندالقائلین مها أيضاً » و تقدمالهية علی‌وجودها بالتتجوهر 
لا بالوجود الخارجی کا مر ذکره فى مبحث إبطال ثبوت العدومات . 


قوله : رو اسنادهم» AAR g‏ 


ء 6۶ تعليقه بر شر G‏ منظو ك سامت 


أى » ولو tas‏ . فان تقرر المهية » منفكة عن الوجود » ولو ذهناً »> غير معقول 
إذ نتحققها فى الذ هن و ثبوتما فيه ليس !لا وجودها فيه » ولكن مرادهم ما أفاده » قله 
Hes‏ و الحاشية و بیتاه Lad‏ عا لا مزيد عليه فى الوجود الذ gp‏ » فراجع ! 

قوله : «مع EST‏ قد عرفت» الخ ۱۰-۹/۱۳۰. 

إشارة إلى رد هذا القول le‏ آشرنا إليه . 

قوله : «علی مرتبة من الوجود» Woh eer" a‏ 

gg E‏ ول اسان wali E A T‏ ۵ تست 
آن اعرف آوونیزدانها ال See‏ مطفاً » کا قال,بضی‌المارفین وان الهسانت والاعیان 
الثابتة وجودات خاصة ذهنية . 

قوله : ووكأنتهم وضعواء ال .1١/1١‏ 

أى » نظروا فى حقيقة العالم و أخذوها مجرّدة عن الصّفة' الوجوديّة و أطلقوا lele‏ 
اسم السوی والعالم . وقابلوها حقيقة الوجود » من جهة قابلیتها لاظهار أسمائها وصفاتما 
منجهة لزومالمغايرة بينالظاهر والتظهر بوجه » معأنها غيرخارجة عن حقيقةالوجود 
بل داخلة فى حیطتها و دارة حقفها » لاجل رو المراتب و الاشعار ذه الذكتة . 

قوله : «فمثل» ال ۰۱۲/۱۲۰ 

ol‏ » مثل آسماءاله و صفاته » آو dead‏ ما نی الکون ‏ نات hal‏ لامعلول » آو 
العا کس للعکس > ها سیجی تفصیله عن قريب . 

قوله : «قائمة بالذ ات» الح ۱۱۳/۱۲۰ 

آی » بباطن ذوانها » cdl‏ هو GEN‏ 

قوله : «سابقاً علی» الح iS‏ 

أى » الوجودات الطبيعة Ly LI‏ باطلاقالعالم و Goodly » TACs le‏ الدهری 
أو السم‌مدی أو الزمانی » بالعیی الذی مر سابقاً أ Gale‏ اطلاقه فما . 


s 


۱ - «عن الك عد .,» eis‏ 2 


میرزا مهدى آشنیانی ogo‏ 


وله : « لکر نها متأخيرة) الح اش نا فد 

أى » بالتأخر ال ان » ولکن جعلها صدر المتألّهين فى کتبه من مراتب أسمائه 
وصفاته . فعلی هذا لایکون مناط علمه ned‏ الّذى يتحقدّق فى كوم ذاته »و إنكان 
مناط علمه کذلکث ۱ ی مرتبة من مرانب ذاته » فتدبّر ! 

قوله : «يعنى ذو وجود» El‏ ۱۰/۱۲۰ . 

آی » لاذوئوت فقط . 

قوله : «ولکن لایکون سابقاً فى الكل ) ال AS‏ 

. بل سابقاً ق البعض و هو الوجودات الازلية‎ » Gl 

قوله : «و إن يكن فى البعض) الح OI‏ 

ضور ينا aes‏ سی ای و إن يكن ذلكك الضور وكون العلم نفس الحقيقة 
Lil‏ » وكون الوجود العلمی الإدرا ك عبن الوجود العينى” الخارجى » لا فى الكل » 
بل ف البعض All‏ هوالعقل الأوّل »حال کونه ارتسم صور الأشياء فيه » فذا القول الح 

قوله : gy‏ لكن زيادة متصلة» الخ ۰۸/۱۲۱ 

أى » غير «نفصلة تلکث الصور عن ذاته » موجودة بوجوداتما الخاصة الفرقانية 
بلموضوعة ف الصقع الرّبوى موجودة بالوجود GT al‏ الافی» و ALLL‏ : قاعة بذاته » 
تعالى » بالقيام حلولى الارتساى أو الصدورى . 

قوله : Oly‏ المعنى المعقول) الح ١١/١١١‏ . 

و ذلکث » ق CLIN‏ بعد الکثرة » و معیی آخذه عن Gill‏ الوجود pdt‏ 
ريده عن الغواشی و العوارض الحفوفة به . 

قوله : «و قد يكون الصورة» El‏ ۱۲/۱۲۱ . 

و ذلکث فما كان IM‏ قبل الكثرة . 


۱ - ای ۰ «بناط علمه التفصیلی». 


041 تعايقه بر شرح منظومة Gas‏ 


قوله : «فلا تكون» اح FYSA‏ 

حتى يكو ن العلم انفعالیا . 

قوله : رو لکن» AFAR d‏ 

فیکون العلم إذن فعليناً بهذا المعنى . 

قوله : «و نسبة الكل » الح ۱۹/۱۲۱ . 

أى يكون تعفتّل المبدء الأول الواجب الوجود » تعالى » شأنه بالتسبة SS)‏ 
الوجودات هذه اللسبة » ععی al‏ یکون عقلت » فوجدت » کا صوره بقوله : فانه 
یعقل ذاته الح : 

sey Ne الح‎ (ANS يوجبه‎ logy : قوله‎ 

إشارة إلى “OT‏ نسبته » تعالى » إلى الكل" نسبة وجوبية » بمقتضى مساوقة الوجود 
مع التشختص » و أن الشىء ما لم يتشخص لم يوجد . 

قوله : رو يعلم من ذاته) الح Saa‏ 

إشارة إلى آن علمه بغيره غير مستفاد عن غيره » بل يعم غيره بعين علمه بذاته » 
من جهة کون ذاته dhe‏ لغيره » و العلم بالسیب مستازم للعام a EA‏ 

قوله : «فيتبع ) الح Soya‏ 

إشارة إلى آن" هذه الصور من لوازم ذاته » YOY‏ من التوابع الغير التأخترة فى 
الوجود لعلمه بذاته » اذى هو عبن cals‏ و آنه لا حتاج ف علمه ما إلى صورة ار 
بل هی معلومة بعين عل الذات » أو بعين حضور Wa ge‏ عنده » و آن قیامها Eli‏ 
قیام EY ete‏ تاره الا رون ۲ 

فوله : « OTRAS‏ الخیر» الح ۱۰/۱۳۱ ۰ 

إشارة إلى “ol‏ نظام الكل" خير حض AY e‏ فيه Mel‏ » لأنه صورة ذانه و 
نیع atlel‏ و صفاته cal c‏ ا فا Mel is‏ 6 و آنه او آحسن و cal‏ 


من هذا الدظام » و إلا لزم تصور ما هو آنقن و کل و هی من ald‏ » و آن ارادته 


میرزا مهدی آشتیانی ay‏ 
عين علمه بالخيرية و الصلحة فى امجاد هذا النّظام » العجيب الغریب الأتقن الاحسن . 

قوله : ene‏ صورته المعقواة صور الموجودات) الح ای SE‏ 

ٍشارة ال أَتّه لامژثر نی الوجود الا اه » و OT‏ الکل معلول له » تعالی ‏ إا 
مع الواسطة ‏ أو بلا واسطة » بل من حيث أن التظام ابسملی الكلتّى » اذى هو تابع 
لذاته» yal‏ واحد وسنخ فارد وصادر بصدورواحد؛ و متجلی به بتجل واحد» هوالتجلی 
التوری » الأحدی العبر we‏ بالفیض القدس و الخو الرحای »یکون تان الكل 
إليه بلا واسطة أصلا » كما قال Je‏ من قائل : « و ما أ مرن ! لاواحدة )۱. 
و بالجملة : فى هذا الکلام جمع بين قاعدة » رالواحد لابصدر عنه إلا الواحدم »و « أنه 
لاموثر ى WY oye‏ 

قوله : «علی التظام» الخ ۱۷/۱۲۱ ۰ 

أى » على ترتيب ال شرف ۰ فالاشرف 

قوله : رلا على أنها تابعة ) الح WIN‏ 

إشارة إلى أن تأذىالنتّظام الوجودى إلى الوجوب احض‌الخالص» وكون الإمكان 
و السّلاضرورة » مقطوع الخبر و الآثر فى دار الوجود  »‏ و کونه و کشجرةر جره 
ere‏ من" قوق ۰" آر ض الوهم و dle‏ الخيال و all‏ هن «ما ها من‌قرار» ۲ فى وم 
gia dle‏ والتقرر » و Oh‏ الشىء ما d‏ يحب لم يوءجد, Ve‏ لازم اضطرارية البدء و 
سلب الاختیار عنه » تعالى » فى إفاضته الظام LL‏ الکلّی AY!‏ ی کار تیه الغاغة 
من eal‏ الجهل و أبناء التجاج و العناد » بل ماکان صدور هذاالنظام على طبق العم 
GPU‏ الذى هو عبن الارادة و المشيّة و الاختيار » و الاجاب بالاختیار » غير مناف 


[لاختبار بل بوک الاختيار بکن م توهمه eV ja‏ الوم ) y w i‏ بکادون" 


۱ - القمر (ot)‏ » لا و 


. احتشت من فوق‌الارض مالها من‌قرار»‎ Meas ی ی « کشجرة‎ a") £) اپراهیم‎ -Y 


ota‏ تعلیته بر شرح منظوبه حکمت 


يفقتهون جديثاً »' » موافقاً لطريقة البررهان و شريعة العقل الضاعف : 

قوله : gy‏ أنه ae‏ ال ۱/۱۹۲ . 

أى علمه de‏ ترکیی » لاعل بسیط » و أنه يعم کونه مبدء لامجاد الکل" » و آن" 
علمه فعلی" » مبدء لفيضان الوجود عنه عی‌الترتیب اذى يتبع الخير المطلق لذاته وأسمائه 
و صفاته » و بالجملة : المقصود من هذه ابسمّلات تأكيد ما آصاناه » من عدم منافاة 
STAM OLY‏ 5 للاختیار و کونه fa‏ کد 

قوله : رو آنه عنه) الح لأا it‏ لكات 

ee he: أى‎ 

قوله : «و عالم “ol‏ هذه العالمية) الح NEY‏ 

إشارة إلى أيه » تعالى » تام" Edela‏ » بل فوق الام » كا أنه تام الوجود» بل 
فوق اتام ; 

قوله : «علی الترتیب» ۲/۱٦۲‏ . 

إشارة إلى آنه الغاية » كا أنّه المبدء و أن" الأمر يبتدى من‌الوحدة و ينتهى إلا ؛ 
و مسکث و( ختامه JA EK‏ رک 08 کم E á‏ د لعفا 

وله : «أو غیر» الح TTT‏ 

الظاهر أن العبارة » «آوعین » » لکن قد ریت فى بعض الدّسخ المصحّحة > 
كما فى هذه الدّسخة » فیکون بتقدير ليس » أو یکون مدخول غير محذوفاً لاضّرورة > 
Gl‏ وگول آمرالعل pe le‏ هذا » مرا مذا ال ماسبق من الخر َة فيستقم المطاب 
من جهة أن" التنى فى التنى إثبات . 

١‏ - النساء (؛) ۰ ۷۸ : «فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حدیثا», 

۲ - المطففین (۸۲) 00 


۳ - الاعراف (۷) » ۰۲۹ 


4۹ زا مهدى آشتیانی‎ ya 


قوله : «علی ما نسب) N a‏ 

متعلّق بأصل الطلب» أى القول بالاتحاد منسوب إلى الشائن » ها قال Jaa‏ 
الطومی و SH‏ القدوسی » قده » و الشائون » القائلون باتحاد العاقل بالعقول . وقال 
geal‏ فى الاشارات : وكان رجل منم پسمی بفرفبریوس ۱۱ و لکن تاكان هذا 
السلکث قد شاع فى زمانه » و إنكان من سبقه أبان عنه على سبیل الاعاء و الاشارة › 
شش ghee aid)‏ حون بعيداً أن بتعلّق بموله : ر والعلم الاحسامی ) gn ‘a‏ كوك راهان 
العلم الاحسامی" العلم الحضورى » بناء على ماذه بإليه شيخ آتباع‌الشرقیین والرواقیین 
لا الاحساسی" اذى يكون بارتسام صور احسوسات ف القوى Lindl‏ » فإنّه منتف عنه 
تعالى » على مذهب جميع LRU‏ البارعين . 

قوله : «وقد تكلمنا على مذهبه» ال 5/151 . 

أى فى مبحث الوجود الذ هنی" » و تکلمنا أيضاً عليه بقدر اقتضاء المقام : 

قوله : «فالذ ات» الخ ۷/۱۳۲ . 

Yy‏ تصريحاتهم بننی العلم “veal‏ عنه » تعالى » فى مرتبة ذاته الدسة الوجوبية 
بالمکنات » لامکن توجیه مذهیهم عاذهب إليه العرفاء و البارعون » من أععاب EKHI‏ 
وآل المعرفة » من العلم الإحمالى فى ne‏ الكشف التفصیلی » حمل الإجمال ف كلامهم 
على الإحمال الوجودی » ععنی الشدة و الساطة الوجودية » وحمل eres‏ إلى g bial‏ 
أن يكون اخ » على امتناع حكاية الواحد البسيط المبسوط » النزه عن الحد و الفقدان > 
عن حدود الحدثان و نقايص الإمكان > 

قوله : «و ثالثهاكونه) الح ۱6/۱۲۲ ۰ 

. بعد تحضيل الملكة البسيطة‎ col 


yyy) Porphyrios - ۱‏ ۰۰ .م بعدالميلاد) هو من اعظم تلامید فاوطين Plotinos)‏ 
۲6 ۲۷۰۰ بعدالمیلاد) ومن ث. اح فلسفةا رسطو Aristoteles)‏ ۳۸ ۳۲۲ قبل الميلاد) . 


ë £‏ 
؟- آی ۰ «الی فرفیریوس». 


۰ ۵ 6 تعلیته »> شرح منظومة eae‏ 


قوله : Way‏ المنهاج» الح ۱۷/۱۲ . 

أى من قبیل الثّالث » فان علمه بذاته البسيطة الوجودية ¢ النطوية فیها وجود 
الأشياء وكالاتما » ختلاق ها و فعال لتفاصیلها علماً وعیناً ذهناً و خارجاً . 

قوله : gy‏ الفرق» الح ۱۷/۱۳۲ . 

أى » زائدة على ماهيّة التفس ely‏ على کونما ذات مهية » أو بالنظر إلىمسلكك 
القائلين بالعلم الارتسای الحصولى » و النکرن الحركة التحولية الذ اتية الجوهرية » 
أو LAL‏ إلى بدو حدوث الصور  dall‏ لحصول هذه الماكة الدذورية ٠‏ 

قوله : «فذاته علم تفصیلی» ال 3/1١‏ : 

فيكون علمه بالكل" تفصيلياً » لکن لامن عين علمه بذاته » تعالى » بل اکان 
علمه بذاته علماً تفصیایا بالعلول الأول » وهو عا تفصیل" له بالمعاول الثانى و هکذا 
فیکو ن يعلم کل شیء بالع التفصیل" » إلا أنه بالتسبة إلى البعض من دون واسطة » و 
Laid‏ إلى الآخر مع الواسطة . و الذاعىلم عل هذاالقول هوماصار سبباًلذهابالمتأخدرين 
إلىالعلم الإجمالى» من امتناع أن يكون ذاته » تعالى » مع بساطته » صورة Lale‏ تفصيلية 
لكل شىء . فهؤلاء القوم UL‏ رأوا هذا ممتنعاً » و رأوا آن ننى العلم التتفصيلى” عنه » تعالى » 
بالموجودات حمق و ضلالة و سفاهة وجهالة » فلذلكك حعوا بين نف کون ذاته صورة 
علمية IS‏ شیء » و زات العام “etl‏ له » تعالى » بالجميع . 

قوله : رو بیان ما لها عليها) الح aL‏ 

أقول : و نحن نذ کر مابرد على کل" واحد من هذه الأقوال » وماعکن أن بوجه 
به مذهبهم با يناسبه المقام » فنقول مستمداً من الملكث العلام : 

Ol‏ مايرد على المذاهب الباطلة عند جميع أهل “YI‏ و العقد من AKH‏ البارعين 
و الفلاسفة CLAN‏ و العرفاء الراسخين » من ننى العلم عنه » تعالی ؛ بذاته و عدم العلم 

بمعلولاته فى الأزل » و القول بثبوت العدومات » فهو ١‏ مع أنّه» كان مستغنياً عنه لغاية 


ALU أى : «مايرد على المذاهب‎ - ١ 
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Yale‏ و ردائتها » بحيث يشهد ببطلانها ضرورة العقل و بداهة التظر » و یمسج" عنها 
حيع الطباع و العقول الصحيحة الستقيمة » قد ذکرنا سابقاً ما رد Yale‏ و أشير إليه فى 
الکتاب » و آشرنا إلى ماعکن أن پوجه به مذهيهم . 

mG‏ مذهب الصوفية »فهو مذهب ely al‏ جزل » صدر عن معدن‌الشهود 
و الکاشفة > و منیع العلم والحكمة » و صدقتهالأخبار و الاثار المرويّة عن حملةالوحی 
وخزنة العلم الامی » و لا برد عليه غير ما توهم من ظاهر عباراتهم » من ذهابهم إلى 
انفکاك شيتيةالهية عن Mond‏ الوجود» وقد بینامرادهم عالامزید عليه فى مبحث الوجود 
ال هی وذکرنا آن" مرادهم لیس ماتوهموه من ظاد AUS‏ و مسفوراتهم . 

و CA‏ القول لكر LAY!‏ » وجعل تدلّما بعرش وجود الق » Ube‏ » وقیامها 
بذاته القدسة الوجوبية و مثوطا بين يديه » مناط علمه التفصیل بکل شىء e‏ الستابق ١‏ 
على إفاضته و امجاده » فقد علمت أن هذه الضّور TAYI‏ » إن جعلت من مراتب أفعاله 
و جلیاته oll‏ بعد ذاته وعلمه بذاته و لوازمذاته »كا یرای من ظاه ركلا تالقائلين 
مپذاالقول » فابطال مسلكهم ف العلم الرّبوى ما لامحتاج إلى مؤونة cel‏ لأتها إذاجعلت 
من مراتب ald‏ و متأخرة عن ذانه و علمه بذاته » الذی هو عين علمه عاسوی ذاته » 
عراحل » لایتصور أن fad‏ مناط GIN ale‏ التفصیل الجمعى TAY‏ » الستابق على 
| مجاد الکل" . و إن جعلت من مراتب أسمائه و صفاته و موضوعة فى الصقع الشتامخ. 
الربوی » فلجعلها ale Lhe‏ التفصیل السابق على کل شىء » فى مرتبة الواحدية 
الأسمائيّة و رؤية المفصّل مفصلا » یکون له وجه » GAIT‏ من بعض کات صدر - 
المتألهين وان م کن أن fad‏ ملاك علمه » تعالى» le‏ سواه فى plas‏ الا حدية الذ اتبة و 
حضرة التدّعيّن الأول > و مقام حع goth‏ و ظهوره بذاته لذاته و رؤية المفصل Wet‏ 
الاق : 


۳۳ أى : «علمه السابق». 


۰۷۲ تعلیقه بر شرح منظومة کت 


و ما قول شيخ الطدائفة REL SY‏ و رئيسهم » فقد آورد عليه صدر متألهة- 
الاسلام فى الاسفار و غبره ابرادات کثبرة » قد d Ču‏ حواشینا على هذا الکتاب عدم 
Sa‏ هذه الإبرادات » و لکن وافقنا معه » قده » فى عدم موجهية جعل 

GIN GIS‏ ذالك )5-30 الشوری الاشرای » التأعتر عن وم 
ذاته الحقة الوجوبية » و حرم حقيقة القدسة البسيطة السَاذجة . و بالجملة : سافة 
هذا القول من هذه الجهة » مسلّمة عند أهل الحقیق و آرباب الدراية و التدقيق » الا 
أنه عکن أن يوجه بٍرجاعه إلى مذهب البارعين فى الحكة المانيّة TALL‏ » من العقل 
البسيط » المحيط بکل معقول » الحاضر عنده کل" المعقولات » Ob‏ يكو نمرادههم من 
حصر العلم بالعلم المذكور » احصر الإضاق بالنسبة إلى مذهب القائلين بارتسام الصورء 
و تأكيد ننى الاحتياج عنه » Ula‏ » فى علمه بالأشياء إلى الصّور الرائدة على ذاته » 
و يكون الراد بحضور الأشياء» حضور الحو Ue‏ من وجودها فى موطن هذا العقل 
البسيط الجمعى" الأحدى” الإلمى » و عدم انفصال ذاك الحضور الجمعى الق GL‏ » عن 
الحضور التفصیل الدورى فى الحقايق الخارجيّة و الابات LIB‏ و الأنفسيّة لذاته 
الحقة الإهية : 

و آما مذهب ثاليس الملطى'» فيرد عليه مثل ما برد على مذهب القائلين EAL‏ 
من عدم إمكان جعل مناط علمه GUN‏ » الستابق على إيجادكل” شىء » علمه ببعض 
مجءولاته و معلولاته » مع ما برد عليه مخصوصه » من عدم الاحتياج إلى ارتسام الصور 
فى علمه بالأكزاء GN ¢ Sel‏ ذاته ولا فى غيره . و عکن توجيه هذا المذهب بارجاعه 
إلى مذهب‌العرفاء Ob‏ يكون مراده من العمل الأول » الروح المحمتدى” والقيقة الإنسانيّة 
TSN‏ > لامن حيث رقيقتها الخارجية » بل من حيث حقیفتا LAY‏ الى هی مرتبة 
امد الجمع » أو حضرة التعیین GU‏ » و یکون الارتسام كناية عن انطواء وجودات 


۱ - تالس Thales)‏ » حوالى ۰۰۰ قبل الميلاد) من بلدة ميلتس (Miletos)‏ 


میرزا مهدی آشتیانی coy‏ 


الاشیاء و انطاءما فى تلکث الحقيقة الشاعة TAYI‏ » و ظهور مهیام! تبع ظهور النحو 
الاعلی من وجودانما » فى هذا القام » فندبتر ! 

dale تعال » و کون مناط‎ » ald ق‎ elt مذهب القائلین بارتسام صور‎ Cel, 
Aad » التفصيلى » السابق على إبجادها » ارنسام هذه الصور ی ذاته و قیامها مها‎ “INI 
» الطوسی" » و شيخ آتباع الرواقیین و الاشراقیتین‎ SAA شنع عايه المتأخدرون سيا‎ 
. بشنیعات کثيرة » ومن آراد الاطلاع عليها » فلیراجع إلى شرح الاشارات‎ 

ولکن ng TEM te‏ » قده» قد ذب عن مذهبیم تشنیعات التأعرین وایرادانهم 
و آورد علیهم بعد مادفع عنهم تلکث الابرادات و التشنيعات » بما هو غير قابل للذ ب 
عنهم عنده » قده . و مرجعه ۲ إلى ابرادین : 

الأول لزوم کون الصّورالعاميّة له » تعالى ‏ الى هی أص لكل" وجود و حفق » 
وأتم” من کل" حقيقة وجوديّة و أ كل منها ‏ من أضعف مراتب الوجودات » من جهة 
pelt pa‏ بكونها أعراضاً و حقایق ناعتية . 

و الان جعلهم هذه الصور Slo ge ye TIN‏ ذهنية » غير متأصلة فى التحفنق 
مطلقاً » مع آنها من لوازم وجوده » تعالى » CA‏ هو عين الخارج » وكبد الاعیان و 
حاق” الواقع و صل نفس الامر . و لکنا bys‏ كلا الابرادین عنهم و وجهنا مذهيهم 
بإرجاعه إلى مذهب الصوفبة » و Ey‏ أن مرادهم من عرضية تلكث الصور » العرضی 
باصطلاح العارفين . فإنهم يطلقون الجوهر على الوجود المطلق » و العرض على تعيناته 
الوجوديّة » و أطواره و شؤونه الذاتيّة . فهؤلاء أيضاً أرادوا من عرضية تلکث الصور 
LAY‏ » کونمامن‌الشنوون الذ انبة المند كة ىحقيقة الحقايق الوجودية » کاند كاكالعرض 
فى الموضوع على اصطلاح الحكماء » و الفانية فيها  »‏ و کونها ليس شيئاً فى Whe‏ » و آن" 
مرادهم من کون وجوداتها ذهنية عدم ترتب الاثار الفرقانية على (gaat‏ بهذا التحو 


الأعلى من الوجودالجمعى القر الى کعدم رتب الاثار Lisl‏ على الوجودات الذ هنية 


۱ _ آی è‏ «و مرجع ما أورد عليهم صدر المتألهين» . 


CNA بر شرح منظومة‎ Aad ad 6 ۵ 1 


و الصور النفسية » لکن لالضعف الوجود و نقص التحقق ¢ بل لساطة tol, OTM‏ 
الوجود و سلماجة الجل s‏ 

i‏ قول القائلين بالعام الإحمالى » فقد ذکر » قده » ماله و عایه ی الكتاب و 
حواشيه » و فما أفاده غنی" وكفاية . وكذا بيان مارد على مذهب AKH yaa‏ الذ کور 


1 أفاده » فلاحاجة لنا بل کره‎ Ce ما له » ستفاد‎ Oly و‎ Tel 


i A 22‏ ۶ ۵ م 2 
فی ان ای دا as‏ بالاشیاء را لعقل البسيط 


۱۳ cn, Es 


فوله : «غرر فى “Ol‏ علمه » تعالی» AVY a‏ 

المقصود فى هذه الغرر Oly‏ آمرن : 

آحدهما بیان کف علمه» تعالی » بالاشیاء قبل الإيحاد » بحيث يسام عن‌الاعتراضات 
الواردة على ساير الطّرق النقولة » و يكون علماً تفصيلياً Uaa LIS‏ فى مرتبة غيب 
ذاته و اځديته » و بعبارة اچرۍ ¢ بیان العم ley!‏ فى عين الکشف التفصیل . 

و VI‏ بیان كيفية علمه تعالی » بالأشیاء ی مرتبة وجودها » آی نی Liye‏ فعله 
لا ی حاق ذاته و cats ga‏ الم الحضورى الاشرای » و بالاضافة الدورية الاشرا a3‏ 
۳1 هو عند شيخ الاشراقین و آتباعه . 

فأشار SIL‏ بقوله : «الذ ات علةلذات ماعدام الح »و بقو ۱ : «والع "Jayi‏ 
“ANI‏ » الخ . و کذا قوله : فى عنوان‌الغرر بالعقل البسیط» »إشارة إلى الأول »و قوله : 
«بالاضافة الاشراقية» » إشارة إلى DUS!‏ . 

قوله : ووهوكل الوجودات» الح ANY‏ 

لفظة «ماعدا» و «ماسوی» تطلق فى عرفهم على کل مبان له » تعالى » و لو بالبينونة 
Lav gl‏ لاالعزليئّة » كبينونة الل" مع ذى Yb‏ أو بینونةالمکس معالعاكس . ولكن 

صدر التألهین » قده » قد اصطلح على إطلاقها ' على dle‏ الطبيعة و ما یتعلق بها » و 


۱ ی ۰ «اطلاق لفظة ماعدا وماسوى», 


Cae تعليقه بر رح منظومه‎ oo 


Sal‏ الجردات الرسلة و الحقايق الملكوتية عن العام و ماسوی » نظراً إلى غلبة حك 
الوحدة والاتحاد علها » و کونها من مراتبأشعة وجودا لق" » تعالی» ومصتّف‌الکتاب 
قد وافقه فى هذا الاصطلاح . و لاکان الراد هنا من هذه اللفظة المعنى التداول فى 
اصطلاحالقوم » فسره بذلكث١‏ حتی لایذهب الذ هن إلى التخصیص بالادیات و کونه 
تعالى » he‏ للبعض مع الواسطة " لا iile Gly‏ بالمعنى rai‏ لکل شىء "مع آنه على 
القاعدة القررة بينهم : من أن لا مؤثّر فى الوجود » HIV]‏ تعالى » یکون الكل من 
مراتب إشراقات نوره و درجات ظهوره . وكذا على ماهو SAM‏ عند أهل الله » من آن" 
ما صدر عنه » تعالى » فى آوّل رتبة الامجاد » هو الفيض المقدس و التفس الرحانی » 
احبط YS‏ الوجودات و جميع الحقايق و DIY‏ والمهيّات » tly‏ » لا واسطة بين 
الق و بين الأشياء من الوجه الخاص ۰ يصح أن يقال : إنّه » Ube‏ شأنه وكبريائه » 
dle‏ الكل" من دون واسطة Mel‏ 
قوله : gy‏ حيث اتتحداء الح ۰۱۱/۱۲۳ 
إن قلت : هذهالمقدمات لاتثيتالمطلوب » وهوكون ذات ماعدا Y plas‏ و معلوماً 
له » تعالى » من جهة واحدة . و ذلكك > OY‏ ذاته » تعالما » dle‏ لوجود الأشياء ی 
مرتبة خارجة عن مرتبة ذاته » وعلمه » تعالى » بذاته المقدّسة علة لعلمه بالأشياء فى مرتية 
ذاته . فاتحاد العلتین GIS‏ لايوجب أن يكون ما عدا ذاته معلولا" و معلوماً له فى مرتبة 
ذاته لبطلانه بالضرورة » و إلا لزم أن یکون ذاته DE‏ للكثرة » و أن يكون معلولاته 
فى مرتبة ذاته . و بعبارة أخرى » کون علمه بذاته » التذى هو dalal The‏ ماعدا ذاته e‏ 
متّحداً مع ذاته SH‏ هی Lhe‏ لماعدا ذاته » بقتضی أن لا يكون علمه بماعداه من جهة 
مباينة لذاته بل بعين ذاته » OL,‏ تكون ذاته ale‏ و JS Tale‏ شىء » لا أن يكون ماعدا 
١‏ - أى : «بكل الوجودات». 
۲ - کما فی المادیات, 


۳ - حتی المجردات. 


میرزا مهدی آشتیا نی ooy‏ 


ذاته Tate‏ له به . 

قات : Y‏ نسلم “ol‏ علمه بذاته dle‏ لعلمه عاعداه ی مرتبة متقدامة عل وجود 
ماعداه » مباينة له » لأنّه » كما أن مرتبة ذاتهبعيتها مرتبة عليه لما عداه » و إنجاده ايناه ١‏ 
ق مرتبته » ی نی مرتبة ماعداه.لای مرتبة ذاته - ععنى أن" حيئيّة الامجاد و کونه بذاته 
بحيث یصدر عنه العلول » و إن كانت فى مرتبة ذاته » إلا أذّها من حيث إضافتها إلى 
ماعداه فى مرتبة ماعداه SY‏ مرتبة ذاته - فکذلکث علمه بذاته يكون dhe‏ لعلمه le‏ عداه 
ق مرتبة ماعداه . ععنی آن له نسبتین : نسبة إلى ذاته من جه کون We‏ » و نسبة إلى 
ماعداه من جهة کونه معلوماً » وهو من الأ وی و ن‌کان مقدماً على ماعداه » ولکن من 
Lad!‏ الثانبة یکون ی مرتبة ما olde‏ . وکیف ؟ و العلم متحد مع العلوم بالذ ات e‏ 
و هیسهنا لیس معاومان : أحدهما بالعرض و الاخر بالذات » بل لیس الا آمر واحد » 
هو العلوم بالذ ات و هو ذات ماعداه . 

قوله : «و Vb‏ لزم صدور الکثیر عن الواحد» ۱/۱5۳ . 

إن قلت : هذا منقوض بعلَيّة الحق” بالدّسبة إلىالعقل الأول » فان الصادر الأول 
بالاتفاق مشتمل على كثرة اعتبارية و جهات متكثرة » من الوجود و الوجوب بالغير و 
المهيّة و الإمكان و علمه بذاته aile g‏ » و الق » تعالى » كما أنه Mle‏ لوجوده علة 
لوجوبه و مهسته و سار جهاته e‏ 3 لکن بالعرض . و لکن کونه ile‏ لوجوبيه من 
الجهة (oul‏ هو بعیها علّة لوجوده» وهکذا بالنسبة إلى سار الجهات . فان اقتضی اتحاد 
العلل Valles‏ اتحاد العالیل » يحب أن يحم هنا باتحاد هذه الجهات » Ob‏ یکون جهة 
وجوده بعينها جهة diaga‏ وجهة مهیته بعيم‌اجهة وجوبه وهکذا Sle‏ لايتعقل “el‏ 
حبث آن" جهة اللي و الامکان کیف عکن OF‏ تکون بعینما جهة الوجوب والضرورة 
مع ani‏ ملازم للقول g Wal,‏ صدور BAT‏ و Valles [gaat‏ 


قات Co‏ آن" القياس z‏ الفارق = إذ ليس هزا سوی Ago‏ واحدة معاولة للا 


اماف : «لما عداه» , 


موه تعليقه بر شرح منظومة حکمت 


تعالى » بالذ ات » و مابق من الجهات ليست معاولة حقيقة c‏ بل و لا موجودة كذلكك ١‏ 
من جهة کونما اعتبارية » ليس ها ما بازاء فى الخارج » حلاف علية ذاته » تعالى » لا 
عداه و عليّة علمه بذاته لعلمه به » heoli‏ ليستا أموراً اعتبازية وكذا معلولاهما » کا لا 
يخنى ‏ الدعی هو آن اتحاد العلل مستازم لاتحاد المعاليل وجوداً» لامهية و مفهوم 
و فى موردالتقض » على فرض كدّة القياس » المعاليلالمذكورة متحدة وجوداً و مصداقاً 
و إن Oy lei‏ مفهوماً » لأنها حيثيات تفييدية لاتعليلية » فتأمل : 

فان قلت : سلتمنا آن اتحاد العلل مستازم لاتحادالعالیل ذاتاً » لکته لايستازم 
اتحادها مفهوماً و حقيقة » و حينئذ نقول لم لامجوز أن يكون ماعدا ذاته » تعالى e‏ 
من Cam‏ الوجود معلو لا" له » و منحيث مهيته معلوماً له » و يكون مناط علمه تعالى ) 
بالاشیاء مثول مو ا ان پدیه تعالى » لا حضور وجوداما . 

قلت : مع “ol‏ هذا مثبت للمطلوب» من جهة اتحاد Tagli‏ مع الوجود » حالف 
للفرض . OY‏ الذعی أن" وجود ماعداه بعینه معلوم و معلول لذاته القدسة الوجوبية › 
تعالی شانه , 

فإن قلت : إن التمسکث بقاعدة الواحد لايصدر عنه إلا واحد فى المقام لا وجه 
له صلا" . لان ذاته dhe‏ للعقل الأول عندهم و لغيره بتوسطه » فا آن ذاته ale‏ لما 
olde‏ بنحو التدرتب » EKIS‏ علمه بذاته ale‏ لعلمه عاعداه EIT‏ . فهذه القدمات 
لانت | لا علمه عاعداه بنحوالترتب ‏ و القاعدةالذ كورة تدل" على عدم‌جواز صدور 
الكثرة عن الواحد عرضاً لا طولا » و القصود من هذه المقدّمات إثبات علمه » تعالى ) 
ما عداه فى مرتبة واحدة . 

قلت : آولا » ليس القصود منها yc Sle‏ المطلوب.إثبات انتخا د علمه عاعداه 

١‏ - أى : «حقيقة». 


. آی «بنحو الترذب»‎ es 


میرژا مهدى آشتیانی ۹ 6 


مع وجوده ۲ بالتحو GI‏ هو عليه فى الخارج . و ثانياً » قد ذکرنا أن امجاده لا عداه 
ليس | لا بظهوره ق‌الفیض الاقدس" و الرحة الرحمانيئة الى هی آمره‌الواحدة الوجوبية 
فإ جاده للأشياء من Syl‏ إلى الذ رة فى مرتبة واحدق فتدیّر ! 

قوله : «الممکنة للثانی » ۱۷/۱۲۳ . 

. من جهة کون وحدتما عددية من سنخ الوحدات المشهورة‎ sl 

فوله : «المستمرة) الح ۱/۱۹4 . 

مثل المدارك العالية العقلية و النّفسيّة للأفلاك . 

قوله : « و غير المستمرة » الخ ۱/۱۹6 . 

مثل المدارك الحيوانيّة و الإنسانيئّة » غير الانسان الکامل : 

قوله : «ولا GE‏ لها ال ۲/۱۹ . 

“OY‏ وحدتها ظل” وحدة الذ ات LAY‏ » الى هی حق الوحدة و أصلهاء الى 
ليست هی من سنخ الوحدات الشمورة ؛ ولا یتصوّر ما ثان أصلا . 

قوله : «و لا أمثال) الخ ۲/۱۰4 . 

حع PEM‏ . و ذلكث » لما عرفت أن البرهان GIN‏ يدل" على عدم جواز تکرر 
صرف الوجود » يدل على عدم جواز تکرّر ظلّه PE‏ و EY o pelia‏ » سيا برهان 
Gaal‏ و برهان lE‏ و غيرهما . فلو جعل JEU aa‏ » فالمراد سلب الثال SII‏ يكون 
خارجاً عن حيطة وجوده » أو بالتظر إلى فناء کل" شىء تحت سطوع نوره وسعة ظهوره 
بحيث آفنی الشار والمُشير و الاشارة » و مع عدم الاشارة كيف يتصور الثال الذى 
مشاهدته " تقتضی تعدد اللحاظ و الاشارة ؟ 

قوله : «ولو صارت» الح iat) Wyle‏ 

و ذلک »ها فى عالم البرزخ »> سيا فى التّفوس a gail‏ الكاملة . ولذلكك ورد أن 


۱ أی : «مع وحود باعداه» . 
y‏ «المتدس» € rill ‘a‏ 
م« أى ۰ Soe lin»‏ المثال». 


eax: تعليقه بر شرح منظومة‎ ove 


dal‏ درجات DL‏ التى تعطی لأقل” المؤمنين Ube‏ و آضعفهم اعانا و مرتبة » آوسع 
من LU‏ و مافها . و ذلكك » OY‏ کل" ما ی موطن نفسه من الصور تصبر موجودة 
متحققة فى خارج نفسه . و لا کانت نفسه الواسعة محيطة بالدنیا و مافيها » بری حيع 
صورها و فعاياتما فى لوح نفسه المحيطة » لأجل فنائه الاعانى فى الاق » تعالى احیط 
بکل شیء . فاذا انسلخت عن غشاوات البدن و ظلیات الطبيعة ودرکات الادة » مدع 
حنيع تلكث الصّور التورية TII‏ بين يدا SEE‏ وجودياً The‏ خارجياً ؛ و يشير 
إليه ماقاله بعض العارفين من أن العارف اق بوهمه ١‏ مايشاء وكيف يشاء ؟ 

قوله : gy‏ الموجود المطلق» الح Ne‏ 

قدمر أن" المراد به نی عرف الحكماء الوجود «بشرط لا)» أى بشرط لامن الأعدام 
والتقايص » و الوجود My‏ بشرط» نظير WI‏ بشرط القسمی فى COU‏ أى غير 
امعد بقید el‏ و الساذج عن جميع القيود› حتی اد Sey‏ ی ab‏ . و الراد 
من الوجود المطلق هو الوجود اكاك بشر ط نظير ) املد بشر ط c ER‏ آو ) دشر do‏ 
شیء» أى يشرط الاطلاق و الستعة و الانبساط والسریان . وهذا إشارة إلى ماقاله بعض 
العارفن : الوجود الق : ذائه » و الوجود الطلق : فعله » و الوجود القیند : opt‏ 
وقد وجهنا سابقاً کلام الفریقین » بحيث يرتفع النازاع من البین : 

قوله : ره صرف او جود» ey) Vike tl‏ 

قد يطلق صرف الوجود على مطلق الوجود pall‏ الشوب بالهية مطاقاً » ميث 
بم النفس و مافوقها من المجرّدات » كا قيل : إن" التفس و مافوقها اثیات صرفة و 
وجودات مضه . و E‏ هذه الامور تحشق طرف النسية 93 c A>‏ و ود بطلق و راد ره 
abl‏ ه عن جميع القبود و التعبنات N‏ عنه بالوجود بشرط لا » 3l‏ لابشرط » 
حوث اه لااسم له و لارسم « على اختلاف الاصطلاحین cy‏ قد مرت الاشارة الما 
و هو مهذا call‏ لاطرف له اصلا » حتی یتصور له SS Toad dad‏ لاتتحقق بدون 

الطّرف ‏ و هو الراد هنا . 


0 ce Agy - ۱ 


را مهدى آشتیانی oid‏ 


و انماقیده‌بقوله:و المأخوذ 0 الح » ليصح نی ااطرف التحصل بماأشار saad]‏ له : 
«فإنّه إذا أحذ» الم . لأته إذا لم يؤخذ الفیض من صقعه » بل لوحظ من حیث الذ ات 
البحتة الساذجة الواحدة بالوحدة ALN‏ الحقيقية فقط » بتو هم 
لحاطرف هوالفیض . و هذامخلاف الا خوذ» کا ذکره . و عکن أنيكونالتقييدتوضيحياً 
حبث أن" صرف الوجود gall‏ الثّانى لایکون لا کذلکک . إذلامكن آخذالفیض الذی 
هو وجود ربطی" عض c‏ غير داخل ted‏ المفيض » ولا ملاحظته غير مرتبط به » 
حتی یتصو رکونه طرفاً للتسبة . ولا ينا نی EIS‏ ما ورد من‌العرفاء » من آن التجلى 
فى الأحديّة محال . لنت الراد منه التجلى بحيث یکون غير مأخوذ فى صقع التجلی» 
یت سا خی de‏ ان و ينا ی الوحدة الصم فة المحضة . 

قوله : « کالعنوان الفانی » الخ ۰۱۰/۱۳6 

إشارة إلى “OF‏ نسبةالفيض إلى المفيض نسبةالفیء إلى الشىء » والعنوان OI‏ 
والعکس ال العا کس لانسبة الثبیء ال‌الشیء » حتی" لایتوهم آن" ذلكك عجرداللحاظ 
والاعتبار والأخذ » ولیس هو مع قطع النظر عنه فانياً فيه . 

قوله : « طرفاً متحصللا ( الخ ۱۲/۱۳4 . 

أى طرفاً Lie‏ » غير اعتباری . و إلا ففرض الطرف الاعتبارى ما لا مدفع 


له ولا مانع منه » ولکته لا صحح JAE‏ التسبة حقيقة . 

قوله ۰ ر أى الصفات المأخوذة ) الخ oy NaS‏ 

جمع بين نف الصتفات عنه » تعالی » و بی ن کونه فى حرم ذاته صرف‌الوجود الذى 
هوصرف کل" وجود وكال وجود » حمل الصتفات على الصّفاتالمأخوذةالخ » أ ىالصفات 
ال ائدة أو المأخوذة باعتبار مفاهيمها SI‏ يعتيرالتسبة فى مفاهيمها »كالإضافية احضة › 
أو فى yaad‏ كا فى الحقيقيّة ذات الإضافة » كا آشار إليه الخحاشية بقوله : «فان" مفهوم 
الخالق مثا يقتضى Bye‏ » الخ . وآما لو أخذت باعتبار حقایقها ووجوداتما SII‏ هىعين 


وجود عض الد ات الرسلة الحيطة » فتبوتها » بل ثبوت الفيض المأخوذ من‌صقع الفیض» 


2۲ تعليقه بر شرح منظومة aKa‏ 


مما بو کند الوحدة التامة الحقة TAAL‏ الوجوبية . بل يجب Wil, YEE‏ » و إلا لزم 
خلوّالحقيقة عن INI‏ فى مرتبة TELE‏ . ولذلکث gle MOLISE‏ وخاتمالأولياء» 
عليه و آله الاف التّحية و الشناء : «اقيقة كشف سببحات المحلال من غير إشارة) 
EF‏ العلوم و محوالوهوم» . فجعل الننی" الاشارة e‏ انى تقتضی الطّرف والتعداد» مع 
OL‏ سبحات JIH‏ » و ألز م di‏ الوهوم» SÄI‏ هی مفاهم الأسماء والصنفات ولوازمها 
الى هى الأعيان الشابتة »كا قال تقدست أسمائه : ون هی إلا آمسماء»الاية . 

قوله : ووعند ظهوره » الخ ١16/1515‏ . 

عطف على قوله : « و لذلكك » الخ » آی » OÑ‏ صرف الوجود نسبة e Head‏ 
gu‏ عند ظهوره بالوحدة التامسة فى القيسمة الکبری والعظمئ » يفنى الخ . 

قوله : « یفنی کل مستشرق ) الخ ۱۵/۱۳6 . 

أى المهيّات والوجودات ما هى محدودات » لانفس الفيض و الاشراق المأخوذة 
من صقع الفیضر برو عکن Oud!‏ اشارة اي أن اج الفيض من صقع الفیض. وعدم 
منافاته للوحدة الساذجة و الاحدية الوجودية » نما هو إذا اعتبر الوجود الصرف من 
حيث ظهوره بذاته و تجليه بالرحمة العامة droge ll‏ » و ما لواعتير ظهوره بالوحدة 
التامة و القهاريّة الطلقة » فلا ييو" للفیض رمم و اسم ؛ بل حصل الطّمس الكلى 
وانحق الطلق و الحوالصرف JN‏ شىء » ولا (de‏ لشیء حتى' الفيض القدس خر ولا 
أثر » فتدبر | 

قوله : y‏ آما عندی موافقاً ) الح ۰۳/۱۲۵ 

الراد بدصدرال تا هين » قده . 

قوله : « ومع الوجود مطلقاً , ال ۷/۱۲۵ . 

أى : مع الوجود بنحو الاطلاق » آی : آی وجودکان من الخارجی و الذ هنى » 

عا هو خارجی و آفرادهما » أو مع الوجود المطاق » لا القیندات عا هى مقيّدات » Ip‏ 


. ۲۳ c (eY) النجم‎ -١ 


ميرزا مهدى Level‏ نی or‏ 


بوجه تجانس الهية . و عکن أن يكون GL‏ للمغايرة الخ . أى : مغايرة الهية مع المهية 
ليست مطلقاً » بل لولوحظت من حيث هی و من حيث الذ ات » تغارها من جهة Ki‏ 
ليست الاهی Ee‏ مع‌الوجود » فهی تغاره! c lle.‏ سواء لوحظت من حيث الذ ات؛ 
آو من ee‏ الصفات » آو من جهة آخری ‏ لاق مبائنة معه منخاً . 

قوله : ر والوجود المضاف ) o a‏ 

مراده أن" صورة الس لا عکن أن تکون حكايةعن الأشياء الکثبرة » من جهة 
إمام ذاتها » ولاشيئية مهيا » ومن جهة ضیق وجودها من حیث‌اضافته إلى مهيتها > 
لأنها ليست مجرّدة عن الهية » و ال رکیب بين‌الهية والوجود» اتحادی e‏ و حك أحد 
Cy dora‏ » بسری إلى eal‏ : 

قوله : p‏ وأمًا الوجود ) 2 ۸/۱ . 

أى : الوجود الصف المطلق عن القيود والحدود وكافة التعينات و النقایص 
والأعدام . 

قوله : ( وفيضه يسع كل شی- ( الخ EWA‏ 

أى : لماكا نكل الاشیاء من مراتب فيضه و هو بسعه بوحدته » وفيضه أيضامن 
صقعه وهو محيط به » فذاته EL‏ الوجوبيّة ‏ الى هی أصل فيضه وتمامهالّذىهوجامع 
لحقيقة کل" وجود» وهی لصرافتها صرف کل وجود والشحو الأعلى! له حاكية عن کل" 
وجود » محیث اشا عن . رداء ALS‏ و O. aie gd‏ 

قوله : ر( لم ES‏ ) 2 ۱۳/۱۹۵ . 

و لو عبر عن سلب ا ل بالسالبة الركتبة » برجع La‏ إلى 
كونها ‌الازل مع وضع ذاتها » NOY‏ الترکیی سلب محمول عن موضوع SAE‏ 

متقرر . فيصير Gall‏ : ذوات‌الاشیاء التحفق" ف الخارج » ما اتصفت ف الأزل بوصف 

- أى : «تغايرالوجود» . 
؟- « المتحققة » » خل . 


°٦ €‏ تعليقه برشرح منظومة حکمت 


کونہا ی الازل » و ان کانت حقايقها و ذواتها متقررة و متحقّقة ق‌الخارج » ومعلومأن" 
هذا باطل . و بالجملة : القصود أن" هذا القيد لبيان الواقع » و هو آن الستالبة فى القام 
من قبیل السالبة بانتفاء الوضوع . 

قوله : ر كما فىالمعلوم فیما لایزال » الخ ۱۷/۱۵ . 

مثال للع رکیب والكثرة آی النی" 

له : yy‏ کذا) الح AENA‏ 

لاسلبت التعيدّنات والأساتىوالرسوم من صرف الوجود » ظن" آن" جامعيةالوجود 
le YI‏ الأحدی البسیط البسوط Laci]‏ هی للوجودات Yc Ladd‏ للاهبتات ce ZN‏ اد 
و تاا سای STS el CPN‏ ما تل الله امن" سلطان ١‏ ۰۱ 
فدفع هذاانتوهم بقوله هذا . و مراده “ol‏ ماورئت من Al‏ الحكمة وأولياء العرفان» من عدم 
إمكان وجود الهیات liag‏ الوطن الشامخ والقام الرفیع » نما هو بالتظر إلى التحو 
الأسفل الأبطن الأخنى' من وجودها و Yaad‏ » وهو" وجودها فى قاعدة روط فيض 
الوجود والتتفس الرحمانى » با لوجودات التشتتة الفرقانيّة » المرهونة بالأعدام والتقايص» 
لاوجودها فى رأس ذاك المخروط و أصلها » بالتحو الأظهر السابق الاعلی منها . أعنى 
وجودها ی dle‏ الواحدية بصورة الأعيان dj 0151 ay UB!‏ لأسمائه وصفاته » تعالى . 

قوله : « كيف و (NS)‏ الخ ا 

tus‏ كيت لا یی alle‏ امش فى هذا المقام الرفيع الشامخ » مع وجودها عام 
الامکان و حضرة التجلّیات الا کو انيئة » تبع الوجودات الخاصنة الخارجبة» مع‌نشتت 
تلكث الوجودات » وکون حظها ge‏ الدّوريّة والتحقنق أضعف عراتب غير متناهية من 
التحو الأعل' من الوجود ابلمعی الأحدى » مع کونه » فى غاية الدّوريئّة والوجود» فوق 
مالایتناهی بما لا یتناهی شدة" و Ue‏ و عدة ؟ و بالجملة : اكان مناط فناء المهيّة 


SVA » )۷( الاعراف‎ -۱ 
۲ «النحوالاسنل»‎ “sl -Y 


oro آشتیانی‎ sige میرژا‎ 


ق‌الوجودات الفرقانية ر لامتحصلیتها اور لاشيئيتها ٠»‏ و feed‏ الوجودات وشيئيساء 
وذاك الناط أ eater‏ هذا الوجود الجمعی » فیکون وجودها فيه بطریق أولى . 

قوله : « فان يدالله مع الجماعة ( الخ STAT‏ 

ما بيان لکون ذاك gre‏ من الوجود غيز متناه ف‌الشدة الوجودية » أو لقوله : 
OTEK by‏ الوجودحیعاً ) الخ. والراد بالید در التامة الواسعة الوجودية» وفيه 
إيماء إلى “ol‏ علمه » تعالى! فعلی"» و أنّه عبن قدرته الثّافذة الوجودية. 

قوله : « ولايمكن فيها ) الخ ۷/۱۱۲ . 

آی ق‌النکشفات . 

قوله : ر فالعلم ( الخ 4/۱۳۲ : 

أى : المعلوم باعتبار الهية مغایر مع الذ ات » و إنكان باعتبار الوجود الجمعی » 
الذی اه فى هذا الوطن الأعلى' والوقع الرفیع » عين الذ ات . إذليس للمعلومات ىهذا 
القام الشامخ وجودات متکثرة متعدّدة » بل كلها موجودة بوجود واحد حعی آحدی 
Al‏ 

ويمكن أن يكون المراد بالعل جهة وجود ۱ الأشياء ى هذا الوطن » و من العلوم 
جهة ماهیانها و مفاهيمهاء فتدبتر! او" يكون الوجود من حيث الإضافة إلى الله تعالی" 
علماً » و من حيث الإضافة لها معلوماً . 

قوله : « وهذا کما ) الخ ۵/۱۱۲ : 

و کذا شعاع شمس التَاطقة القدسيّة » وهوشعاع بصرها » بناء على کون الابصار 
مخروج الشتعاع » أو إضافتها الإشراقية الدّوريئّة » بناء على مذهب شيخ آنباع‌الرواقیتین» 
واحدة » ولكن” النکشفاتما کثبرة . وكذا شعاع شمس الحقيقة الانسانية احمدیة(ص) 

۱- آی الوجودات التی هی مسانخ SIS‏ الوجود الجمعی الاحدی الالهی بلاتجافعن - 
مقامه الشامخ الرفیع كما سیشیر اليه فی‌الحاشية منه ره . 

. «اذيكون» » خ ل‎ -y 


۹5 تعليقه برشرح منظومهُ حکمت 


LUNI‏ » الستشرق به و بأنوار عترته الطناهرة القدسبین کل ما GIVE‏ و الأنفس" 
نفوس ی‌التفوش Sly oly‏ ف الأرواح : 

قوله : « و ينبغى أن يعلم ) الخ ۷/۱۹۲ . 

لا توهم من قو له ES dy:‏ ( الح 3 الأزل یکون îs,‏ موقوتاً و To yds Bb‏ 
ما مضی من OL Jl‏ الماضى » دفع هذا التو هم ببيان مرادهم من الازل » و أنه تارة" يطلق 
على امتداد وجود البارى الق النزه عن التكمم و التکیف » احیط بالحادث و القدم 
و الجرد و DUM‏ الواسع الکرسی لسموات dle‏ الأرواح و آراضی الأشباح ۰ SS‏ 
١‏ و هو اذى فی‌السماء له و فى SN‏ | »۱ و« وسع کرسیه السملوا ات 
وا لارض»۲ و إحاطة وجوده‌الغر التناهی » SUL‏ و مدة وعدّة" » الكل شیء وذرة 
وفیء » التساوی النسبة - nG‏ » استوی" مع کل شیء و هو « JS-‏ شىء محیط) Y‏ 
إلى الاضی والغار والحال c‏ وحم و لیس عند ریک صباح ولا مساء » و قد یطلق على 
البدء الطولى لما هو نازل منزل الوعاء للسلسلة الطولية الدزولية » وهوالسرمد الطلق 
احیط Ol ily awh,‏ أىءالمبدء الوجودىمن حي ثالإضافةإلى' جتمعات الدهر ومتفرقات 
الزمان » وان كان من حیث‌الذ ات والأحدية احضة لا مبدء له » ولا هو مبدء لشىء من 
جهة غنائه عن العالمين » و هو بكلا الإطلاقين منزه عن‌التکمم والتجدد وله الاحاطة 
الطلقة Tite Call‏ بکل شیء ؛ لا آن" الأانسب هنا gall dob]‏ لول . 

قوله : م فيحيط بالحادث » الخ 11/155 + 

لا کانت إحاطته بالحادث إحاطة قيمومية » لا إحاطة الظّرف بالظروف ‏ فلا 
منافاة بين إحاطته به‌وعدم کو نه فيه » ككون الشیء ف الظدرف والحال ف المحل” ؛ و إن كان. 

قائماً به قيام الشّیء بباطن ذاته » فتدبّر ! 

. ۸4 » )4۳( الزخرف‎ -١ 


۲- البقرة (۲) ۰ ۲۰۰ . 
۳ فصلت )£1( 0 Dt‏ ی آلا al‏ يكل شیء محیط » e‏ 


nom,‏ کک ERS EEEE‏ سس پھر کے کے چ — ووو م ا eee‏ که 


قو له ye‏ المر Ag‏ الاعلی ( الح A a‏ 


أى 4 هرتبة صرف الوجود الطلق الذئ هو وجود | 4 تغای وا و Oy‏ 


on 
3 


وله : «مثاله » الح 55١1/ه١.‏ 
لا كان ای تعالی" مرها عن PEM‏ » لا عن fell‏ ولله « EM‏ الأعلی» ١‏ › 
وكان الانسان الكامل الجمعى الإلمى المحمدئ » JEU‏ الاعلى! » الغير المتناهى » لوجوده» 
UES" “DIO ae Ké c ALIS ES‏ للتاش» "اضربه 
ahaa weal ayy!) Ss‏ فوله تعال + واه نون السموات CPI Ty‏ / 
aN‏ » ولقدعل asi GUI!‏ لايعلم ما هنا لکث لا le‏ هیلهنا - ضرب به‌مثلا سامعية 
وجود الق » تعالى' » YS‏ الوجودات و احاطته مجميع اموبات والانیات والهیتات» 
فقال : « مثاله‌الانسان الکامل » الح . 

وقوله : « من‌الصور ) 2۱ ۱۱/۱۲۱ . 

مراده من‌الصور الوجودات الخارجيّة » من جهة آنها فعلیّات الاشیاء »كما آن" 
الصورة ما به e gill‏ بالفعل » و بالعانی الأسماء TAYI‏ ومظاهرها انى هى'الأعيان الشابتة 
والصورالعلمية » التى هی عنزلة العانی » والوجودات عنزلة التقوش وال لفاظ . وعکن 
أن يكون الراد من الصنور LAV dle‏ الحسية EIU g‏ » ومن المعانى dle‏ الارواح الرسلة 
والمقيّدة » فیکون قوله : « والاشباح والارواح » عطف تفسير له. 

قوله : « أن یجمع العالم » EL‏ 15/175 . 

المراد من‌العام هنا مطلق التجاسياتالإمية » لا عام الفرق فقط »كما هواصطلاح 
بعض أهل الله 7 

۱- الروم (:۳)» ۲۷ : « وله المثل الاعلی فی‌السموات والارض ..» 

. ۲۰ » )۱4( ابراهیم‎ -Y 

۰ ۲۰ » )۲4( التور‎ or 


۸ه تعليقه بر شرح منظوب حکمت 


وله : م أحاط JS‏ شی ) الح ۱/۱۹۷. 

الجملة خبر آن" » و إحاطته بكل” شىء عبن إحاطة الحق” c‏ تعالى' شأنه » من جهة 
كو نه ربطاً صرفاً و Ub‏ عضا و عكساً ساذجاً لوجوده » تقدست آسمائه . 

قوله : p‏ رحمة وعلماً » الخ ۱/۱۳۷ . 

آی كرون هو Cre‏ رحته الواسعة وعلمه احیط JS‏ شىء . 

قوله : y‏ أى مقام الفعل ( KARYE‏ : 

قد مر أن" للع الفعلی إطلاقات عديدة : 

منها أن لايكون متخ عن المعلوم »كا ف العلم قبل الايحاد . 

والثانى أن يكون سبباً لوجود المعلوم ف الخارج » كا فى توهّم الستقطة و حصول 
oe‏ فى الذاهن » فإنّه يصير سبباً لوجودها ق‌الخارج . 

. الإمكان‎ dle ولو فى‎ Mel أن لايكون مشوباً بالقوة‎ LIL, 

والرابع أن لايكون مسبوقاً ما" Mel‏ 

والخامس أن لا يتصور el‏ منه فى Teall‏ والتمامية » Ob‏ يكون فوق التمام . 

والسادس فى GUJE‏ » وهوالّدى فى مرتبة العقل بال هيولى' . 

والسابع العلم بالفعل » أى بالأفعال فى قبال العم بالذ ات والصّفات . 

و التامن العلم اتذى يعد من مراتب الفعل » كما فى de‏ الم بالاشیاء فى عالمی 
القضاء والقدر الوجودیین ۲ 

والتتاسع العم الخارج من القوّة إلى الفعل . 

والعاشرالعم sil‏ ف مرتبةالفعل » لا فى مرتبة الذ ات » ولا كان هذا call‏ العاشر 
هو المقصود ف المقام » فسرّه بقوله . « فلا تتوهم» الم » أى فلاتتوهم ol‏ الفیض‌القدس 


, » بالقوة‎ «٠ SÍ ۱ 


میرزا مهدی آشتیانی ۰۹ 


SY AY‏ آن de‏ من مراتب علمه‌الفعلی» تعالی » “OY‏ علمه مان لاق uh‏ مرتبة 
كان يجب سبقه على العلوم » و تاکث الرّحمة الواسعة المدودة لا عکن سبقهاعلیه۲ “OY‏ 
الصورة العلمية حينئذ عين الصورة الخارجية » فکیف يمكن سبق العلم على العلوم ؟ 
فانه يلزم على تقدير السبق سبقها على نفسها . 

قوله : « كما يقدح ( الح ا 

eval‏ هم هذا التو ۳5 کا هم ما ذكر فى قدح مذهب الاشراقبین القائلين 
ol‏ علمه»تعال» التفصيل” بالأشياء فى مرتبة الأشیاءبالاضافة الاشر اقبةالوجودیة. 

. ۷ la وجودها‎ OY) : قوله‎ 

بیان لعدم التتوهم و Ole ) i ESAS 5) : al 43 ESAS‏ لدفع توهم آخر 2 
المقام > وى قدح طريقة الإشراقيين . و بیان التتوهم آن علمه » تعالی" » لاعکن آذیتغیر 
ويتبدل » و إلا يلزم oad‏ ذاته القدسة و تبدها » مع أنه لوكان علمه الفعلى' عبارة عن 
ذاك الفيض الجمعى الأحدئ » لزم أن یتغیر و یتبدل علمه » تعالى' . لأن" هذا الوجود 
العام » والرحمة الر حيمية الواسعة المحيطة » عبن الوجودات المتبدلة المتفرقة فى الخارج » 
فيلزم من LAS‏ تبدله » وقوله هذا بیان لدفع هذا التوهم > و مرامه منه ما olin‏ وشرحناه 
فماسبق : من أن GOW EM‏ وعاء الزمان جتمعات فى وعاء pall‏ » وحاضرات لّدی 
البادی‌العالية » ليس عند ربکث صباح ولامساء » و ضربنا لتأنيس أذهان احجوبن‌بدرك 
هذا المطلب العالى الرفيع Walie Aa‏ ببعض العارفين » من حديث الدّملة و رژیتاالخط"۳ 
dU‏ بألوان كثير ة بالتسبة إلى رؤية الانسان ذلكك الخط ؛ الملون » فراجع الى ما سبق 
من الكلام لینکشف لكك PČ‏ بتأيبدالله ESM‏ العّلام ! 

قوله : « وأين هذا من ذاك » الخ ۱۰/۱۳۷ o‏ 

bolo‏ ذكرنا » من‌السحقیق لام الإجمالى السابق على الأشياء فعينالكشف 
toy‏ « الخيط »» خ ل . 


ove‏ تعليقه بر شرح منظومة حکمت 


التفصيل » مما ذكره الشیخ الإشراق و تابعوه » من العلم “le SI‏ و الاكتفاء به ف العلم 
السابق على الكل" » او أبن ما ذكر منالعلم الإجمالى الستابق عل الإيجاد» من هذاالعلم الذى 
فى مرتبة الامجاد . فان نسبته" ف الإحاطة والتمامية والجمعية الیه۲ نسبة ذات الحق فيا" 
إلى الفيض القدس و آشعته و آطواره . و عکن أن يكون قوله : « والتتحقيقماسبق » ال 
إشارة إلى إمكان إرجاع مذهب الشیخ ف العم الإحمالى” إلى ما افاده » قده » موافقأنان‌سبقه 
ف الخوض فى لجة الوصول والبلوغ إلى غاية المأمول > 

قوله : « ولیس مجد ) لمت دار ٠‏ 

عکن أن یکون إشارة إلى ماذ کره ف الحاشية وإلى دفع as‏ فالمقام » و هو؛ “ol‏ 
اتلازم تاذ کر فى تقريرالعل od nets‏ الأفعال وكيفيّة سبقه على المعلوم أنلايكون 
وحودات الاشیاء « lk‏ هی متجددات و متغيرات وهتيدلات » معلومة al‏ انه 
فدفع التو هم بقوله : « ولیس مد » الخ » فتدبر ! 

قوله : ر وهذا ما ee‏ ( الح Niles Wee‏ 

أى فى عرف الحكهاء و العرفاء . فالحكم يعبر بذاك » و العارف بهذا نظراً الى 


اختلاف المشرب . أو أنهم یعبترون بالانطواء بالتظر إلى المعلوم » وبالاستتباعبالتظرال 
العم ۱ 
قو ee al‏ بنحو del‏ ( الخ oN‏ 


EE 3 والخلوص عن الحدود‎ dio Nl الأحدية و البساطة و‎ rome sl 


فوله : « و برهن عليه » الخ ۱۰/۱۲۷ ۰ 


G 


+ « فان سبة العلم الاجمالى السابق على الايجاد 4 
ete‏ العلم الذی فين مرتبة الايجاد » . 
: «فى الاحاطة والتمامية » . 
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میرزا مبهدی آشتیائی | ov‏ 


قد آشرنا إلى برهانه سابقاً » و ذکر آن" تصور معنى البسیط الحقيق” الوجودی" E‏ 
ail,‏ الذى لا يتصور ازدواج ذاته مع الفقدان والقصور ولاتتحقّق شائبة الفقر و العدم 
وال فى ساحة وجوده و حقيقته » يكنى ی الاذعان بهذا ااطلب الرفيع العالى و الدر 
etl‏ الغالى . 

قوله : « وه وکل الوجود » الح yy AW‏ 

[شارة إلى الكثرة ی‌الوحدة » وقوله : « و کله الوجود » إلى الوحدة ف الكثرة . او 


w 


الأول [شارة إل واحدیته » والتانی إلى آحدیته وسلب Call‏ والتعین عنه مطلفاً . و 
مجموع الفقترتین إشارة إلى الفناء GVM‏ للوجودات الافاقية والانفسية فيه . 
وقوله : « کل البهاء » 2۱ ۱۷/۱۳۷ . 
إشارة إلى التوحيد الصفانی » و کذا قوله : وكله الماء . 
وقوله ر وماسواه علی‌الاطلاق q‏ الح 1 
إشارة إلى التوحيد الأفعالى" والامکان الفقری للموجودات إليه » تعالى' . 
وقوله « و إذ کل هوية من زور هويته ) الح YAZAMA‏ 
إشارة إلى أن" مسير الكل إليه کا أن بدءه منه . 
قوله « فهو الهو الحق” ا" 
إشارة إلى صدیته » أى هو صرف الوجود المطلق SLY call‏ الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه . وهذا إشارة إلى أن" حقيقته هو الوجود اللا بشرط » كا هو مذهب 
العرفاء : 
. وقوله : « ولاهوعلىالاطلاق » الح 7/1١54‏ ۰ 
إشارة إلى باطلية ماسواه واجوفيته . 
ألا' کل" شىء ما حلاالته باطل وكل نعم لامحالة زائل 


dala ovy‏ لر کے سے عا کہ 
Cotas‏ و 


لان التوحید الحقيق” بين ال والاثبات : 

قوله : «و إلى CO‏ ال ۲/۱۹۸ . 

عطف على قوله :« ومسألةالكثرة فالوحدة » » الم . 

قوله : « اذى الخ ۳/۱۰۸ ۰ 

أقول : تحاشى العقول الضعيفة الوهمية عن تصدیق هذه القاعدة العروفة » من 
جهة حسبانهم OF‏ جامعية البسيط gih‏ و البسوط الوجودی للحقايق الوجودية و 
كالاتها » کاشغال الظرف على الظروف ‏ أو الكل" على الأجزاء » و أن معنى ذلكك 
کون حميع الأشياء حدودها و تعیننانها و نقصاناتها موجودة فى هذا الموطن الأعلى' و القام 
الرفيع الاسیی" ae ay‏ باز م من اشماله علہا اتصافه بأوصافها و حدیده نحدودهاوتلبسه 
نقصانانما و أعدامها . هیمات هيهات لا یظتون ! و تباً لما یتوهمون ! بل معنى ذلکث 
ما أشير dad]‏ الكتاب الافی" بقوله : تعالى : و هو « وکل ae z‏ محیط mee‏ 
سنا ذاکث فما سبق من‌الکلام بها لامزید عليه » فراجع ! 

قوله : « يرجع إلى' مسألة ) الخ o ٤-۳/۱۷۹۸‏ 

آی » بضميمة أن علمه بذاته عبن ald‏ ل يق النحو LEM‏ من وجود 
معلولاته . 

قوله : « و معنی تبعية الامر » الخ ۷/۱۳۸ : 

قد مر وجه إطلاق الامر على التفس الرحمانى و الفیض القداس : فلا حتاج إلى 
اسر ار 

وله : y‏ هی آولی ( BI‏ ۰۸/۱۰۸ 


وهی كلمة كن الكو تة 5 العیر عنها 94 له میلست 0ا2 T:‏ ا ار إذا 


۱- نصلت )£1( 6 of‏ ۶ » و | ee‏ بكل شىء محيط ». 


ميرزا مهدی آشتیانی ov?‏ 


سه تس © و سر و 


او شتا انا و nal,‏ کون ۾ : 

قوله pi‏ أردنا بموضوع ( الح SUTUN‏ 

إن قلت : إرادة الوجودالصرف المجرّد عن المجالى و المظاهر EWY‏ جعل‌الفض 
الأقدس و القدس من صقعه » OY‏ مرتبة الوجود الصّرف و مرتبة الأحديّة البحتة 
والغناء المطلق عن العالمين مرتبة لحاظ الذ ات مجردةة عن et‏ المجالى والمظاهر والتعینات» 
فكيف عکن أخذ الفيض cil‏ هو “el‏ المظاهر والمجالى من صقعه ؟ 

و مرادهم من التتجرد عن المجالى و المظاهر جرده عن حدودها و نقايصباء 
و جرده عنما من حيث کونها متعينة بالتعینات الباينة یاه » لا من حیث کونما فانيةفيه 
و ربط ta, les‏ صرفاً » فلامنافاة بين الامرن . 

قوله : « ومن هذا يعلم »الح NS‏ 

أى بعين الدلیل » اذى ذکر على زوم کون فیضه » bat‏ » من صقعه c‏ بعل 
آن لا وجود خارجاً عن dee‏ وجوده . و ذلکث » Ob‏ يقال الوجود المأخخواذ حیث 
N CS‏ و در لو جرد 
المأخوذ و 

op‏ قلت : الا كلية LS,‏ تتصور لو آمکن أخذ وجود من صقعه » وم يؤخذ 
كذلكث » لکن EK TOIT‏ مستحيلا عقلا" . متنعاً خارجاً » فلا یازم ما ذكرت 
ا 

قلت : بعد ما “Ol cle‏ کل" وجود رشح من رشحات dla‏ و جلاله » و إليه 
ینتهی الأم رکلّه » و آن" بد و کل شیء منه و ختمه aad)‏ » بظهر إمكاق ذلکث بل وجوبه 


وا Adm deg‏ و انف bs‏ أن ما آفاده فى القام يدل" دلالة واضحة على أن" حقیقته» 


. ۸۲۰ (RN) ان‎ 


= آی : «لوكان حك وحود ..,» 


ove‏ تعليقه بر شرح منظومة حکمت 


لا العبرعنه كرتبةالأحدية . وذلکث 6 "OY‏ اأوجود الحیط مجمیع الوجودات والجامع 
للمظاهر و الجای والابات » هو هذا الوجود » لا الوجود بشرط لا » وهذاالمر هان‌بعینه 
بدل" عليه à da Yu‏ 


o 3 ۱ “7 Mee ad 6 - © A A pa 5‏ 
ی رود حجة المشائين علق کون علمه» تعالی بالارتسام 


۰ ۸/۱2۹ El 4 بالاشیاء‎ dale « : قوله‎ 

قبل : إن الظاهرآن مراده من الأشياءالأشياء لاد لاختصاص بعض احذورات 
اللازم من‌الشتقوق ال کورة بها . و عکن! أن fat‏ الراد : ماهو الاعم منها SW yey‏ 
على سبیل التنویع . 

وله : « والی السادس ( ANT a‏ 

» لام هه جووة ف الاوك بالوجود الادی . واللازم من کون الخلق‎ ose 
المتزج‎ gall e JŠ موجوداً بالوجود الدام‎ » Wale مع وصف کونه خلقاً و حادثاً و‎ 
. بناء على نی الحدوث الدهری » و کونه منافياً للأزلية‎ » Gell مع‌الحدوث‎ 

قوله : « وإلى الأول » A‏ 5 : 

EQ لایکون لها شيثية الوجود » ولا شيش ة‎ ob ul 

قوله : « و إلى الشانی » الخ ۱6/۱۱۹ . 

و هو آن Med OS‏ رل اة » دون شيئية الوجود . 

قوله : « بمثل ( A‏ ۱ \ : 

آقول سیّما ely‏ على ما هو التحقيق فى صفات الواجب ‏ تعالی » من انتحادها 
وجوداً ومصداقاً » و إن تغارت مفهوماً . و حض الجواب عن هذه الشّمة هو : باختبار 
وجودها بالوجود الجمعى الاحدی ¢ والقرآنی العينى LAY‏ و بعبارة أخرى' : اختيار 

تحققها Zags‏ ووجوداً » لكن لا بوجوداتها الخلقية الفرقانيّة » ولا بوجودات آرباب 


ye 4‏ و یمکن آن يجعل المراد منها مایعم المادیات و غیرها علی سبیل التنويع »»خ ل 


ovy‏ تعليقه برشرح منظوبهةُ حکمت 


آنواعها و حقایقها العقلية » بل بوجودها بعمن وجود الحق"» الّذی هو أصلها وتمامها e‏ 
و به Lge‏ وقوامها »كما مر بيانه فى تحقيق العلم LIN Wey‏ الأحدى فى عينالكشف 
التفصیل . 

قوله : « والصورة هنا لاتکفی » ال ۰۱/۱۷۰ 

دفع دخل مقدر » و هو أن يقال : التقض ae‏ وارد » لان الاشیاء موجودة فى 
الاز ل بوجود صورها Zall‏ عی‌مذهب الشتائین» فلا بردالتقض علہے أصلا”. فأجاب: 
Ob‏ وجود الصّورة هنا لايكنى الط . 

قوله : م والحل » 2۱ ۲/۱۷۰ . 

أى » الجواب الحلتىعن هذا الإشكال» بحر ثيندفع عن موارد الدّقوضالمذكورة» 
هو بأن لا یعنی" ولایقصّد عمانی مذهالصتفات اکا الا حدیةمعاناالاضافیةالعرضية 
إا شکت آنها بهذا الاعتبار متأخرة عن وجود متعلفانها » ولیست ENT lie‏ له» 
تعال » حتی" محتاج نها له » lath ) ls‏ واحد من‌الشتقوق By SIM‏ . بل بقصد 
Like‏ مبادى تلکث الاضافات والعانی Led pall‏ » و هو الحو الأأعل" من وجود کل" 
شىء » وهوالوجود الصرف المحض الخالص الحق" » النزه عن الحد والقید و التَقّص و 
الشمن » من حيث ظهوره بذاته » ومن حیث‌قبوم ته الكبرى' و آحدیته الطاقةالجامعة 
لكل الکثرات » الحيطة مجميع الواحدات و الحقایق » محبث لايش عن حيطة إحاطته 
شىء » ولاذرة وفبىء , فانه ]13 آرید مها هذا العنی Gat‏ القدور » والعلوم » والراد» 
و غيرها ف ‌الأزل » لا نی ضهن الشتقوق الذكورة » CAM oI‏ فرّر » بل بالتحوالذی 
أشير إليه . فٍن التّحوالأعلى' من وجود العلومات والقدورات والرادات وغيرها بأجمعها 
و برمتها » موجود فى حاق” الأزّل و أصل السّرمد وكبد الدّهر الطلق » لکن لا بنحو 
التتفرق Selly‏ » بل بنحوالجمع والوحدة والبساطة » بالشرح SÄI‏ ذكر فى حقیق العلم 
الإحمالى البسيط » من غير لزوم احذورات المذكورة » 


فان قلت : كا أن" الوجودات القرآنيّة للأشياء معلومات و مقدورات و مرادات 


میرزا مهدی آشتیانی evy‏ 


للحق » تعالی » فکذلکث وجو داتہاالفر قان ة e‏ من حيث کونما كذاكك معلومات ومقدورات 
و مرادات‌له » تعالی شأنه » فإن اکتی" فى تعلدّق تلك الصّفات ما فى كفن أحدالشقوق 
الذكورة » ثبت المطلوب » و إن لم يكتف بذلکت » لزم خلوذاته المقدسة من‌الکال . 
قلت : یکنی وجرد الاشیاء بهذ االنادو من‌الوجود الجمعی الق UT‏ لتعدّق تلكك 
الصفات الاز لية بوجوداتما الفرقانيّة » ولاعتاج إلى وجوداتما بن<والكثرة و التفرق 
و التشتت فى موطن الأزل و حضرة السّرمد . لأن هذه الإضافة الدُوريّة و GARD‏ 
ا سردا al‏ فرعت بولاتتوفة بعل تقررانها CIV‏ بشحورالکثر 63 
ال 
و و 


تم ام oc o‏ { 
ey‏ مراتب عليه تعالی 


قوله : و إذ یکشف الاشیاء » الح ۱۰/۱۷۰ ۰ 

لا تعدد نی الکشف » بل ااتکثر نى خل' الانکشاف و موطن الظهور » و الا 
فنسبة وجود الباری الحق الجمعی الأحدى الوجودی إلى الدّرة والذ رة والامر والخلی» 
نسبة واحدة ‏ استوی معکل" شیء » و هو JS‏ شیء' محيط . 

و مثال ذلکث أن تنظر فى Sle‏ متعدّدة متکشرة انطبع صورتکک آوصورة غيرك 
فما . فانکث ترئ وجهكث فما » dado‏ واحدة » مرا تكثيرة » ولکن بشبود واحد » و 
ان کال eal) eens. lyases Gist‏ ولد ee‏ مكل کر رن 
لاحیث هرف إل الظاهر و الشمود والرؤية SEF‏ ۱ 

قوله : « فيه إشارة » الح ۱۱/۱۷۰ . 

و ذاك البعض هو صدر متاطة الاسلام فى أكث رکنبه و سفوراته . و ان ارتضی" 
کونه من مراتب العام فى البعض" الآخر . 

قوله : « ما من بداية » الح ۱۷/۱۷۰ . 

أقو ل : المراد من العلم hall‏ هوالع التفصیلی" بنظام الوجود على آحسن مایکون» 
و آنقن ما يتصور و أحمل ما يفرض » السابق على وجودانها الخارجية التفصيليّة : 

و هو عند الشائین » الذين جعلوا مناط aale‏ التفصیلی ارتسام صورها فى ذاته 

. 4ه‎ e )4۱( شىء محبط » » فصلت‎ JS «ألاانه‎ -١ 


e «¢ سن کی‎ ANI فى البعض‎ ys sly 


میرزا مهدی آشتیانی oV4-‏ 


المقدسة الوجوبية » عبارة عن مدل تلکث الصور فى ذانه » تعالی »بنحو آشرف و Idei‏ 
وأ کل عرانب غير متناهية . من تمتها ف الننظام الامکانی الكيانى . 

وعندالصنّت asl ily‏ » النکر ین‌لارتسام الصور» الجاعلین مناط علمه التفصیلی C‏ 
لسابق عل الکل" » انطواء وجودانها الو جو د الجمعی الأحدی TANI‏ بنحو الوحدة 
والبساطة » و فناء ماهياتها فى هذا التحو الاعلی من الوجود الشامخ الرفيع » العبر عنه 
بالعلم الإحالى فى عين الکشف التفصیل" کا مر شرحه و تفصیاه » فهو عبارة عن هذا 
الوجودالقرآ نى CLUE‏ الجامع لجمیع الحقايق والوجودات » بحيث « لا يغادرصغيرة 
ولا ون آحصاهام۱. rii‏ رجا 

ولکن الاشراقین الحاصر ox‏ للع التفصيل” al‏ الاشرای الحضورىء اذى 
فى مرتبة الامجاد والظّهور بالفيض المقدس aa Ny‏ الرحمانية الامتنانية » أنكرو االعلم ball‏ 
التفصیلی السابق على کل شىء . فلذلكك قال » قده : « وهى عندالشائین »الم . 

قوله : «وفی قولنا هذا » الح ۰/۱۷۱ . 

أى فى قولنا : « فالکل" » الح إشارة » حيث ČI‏ جعلنا نظام الكل متشتاء من 
النظام GUY!‏ بلاواسطة del‏ » و حیث آنه لابتصور jal‏ و آحسن من‌النظامالربو -G‏ 
فلا يتصوّر نظام آشرف من هذا التّظامالّدى هو HEES‏ منه" من دون واسطة ورابطة. 
وهو" صورة هذا التّظام* الکامل » الا کل » و حكاية هذا البهاء الاعظ م الأحمل E.‏ 
= هذا العم عناية لانه دی از ai‏ الاشماء » عثایة" lde ESE‏ » من دون 
غرض و عورض : 

قوله : « وهذه قلم أعا 22 APES‏ 


۱- الکهف e 4٩ » (VA)‏ 
ily‏ » من النظام الربویی » . 
-Y‏ أى »0 نظام الكل « . 


of 4‏ «من هذا النظام الربوبی » . 


eAe‏ تعلیته برشرح منظومهُ حکمت 


أى العقل الأول . 

قوله : و لکونها » الخ ۸/۱۷۱ . 

و نقل بعض العارفین عن نفسه از S‏ آنها اتصلت ببذه الأقلام » بحيث “معت 
صریفها! فى الالواح AY! Ay sll‏ . و بوجه آخ lel‏ قل أعلى! من جهةکونها نوراً 
واحداً » كما ورد من آهل بيت العصمة (ع) و اما متا Syst Pry‏ من ا تیا 
محمد (ص) » . 

قرله : « وصور قامت به » الح ۰۱۰/۱۷۱ 

أى : المثلالتوريّةالقائمة بهذا الق التذى هوالمکن الأشرف . أو تلكثالأقلام: 
الى هی العقول الطوليّة » قضاء تفصیل حتمی GST » Al‏ قضاء إحمالى" أحد 
حعى » بمعنى البساطة والشدة والتمامية" 

قوله : «کما يقول به المشائون » ۱۲/۱۷۱ . 

أى : یقولون Ol‏ القضاء عبارة عن تلكك الصتور الرتسمة فى ذات العقل . 

ر لکونها » الح ۱ . 

بيان لكو نما قضاء تفصیلبا » لا Total‏ بالمعنى المذكور . 

قوله : وحيث آنه بسيط الحقيقة ( الح WAYA‏ . 

هذه الصور القضائية والعقول المرسلة الجردة LASS‏ » و إذكانت کلها سيط 
الحقيقة » لكن CL‏ كانت البساطة والوحدة ف القلم الاعلی" آظهر و ET‏ لکونه Wb‏ للحق” 
تعال » من دون واسطة ء الّذی" هوا صل کل" بسیط ومبدء کل بساطة وسذاجة وکانت 

. وغيره» خصن ال بساطة الحقيقية به‎ “eal إلى جميع مادونه » من القضاء‎ duh abha 


. » أى : «صوتها‎ -١ 

۲- « التامية » » خ ل : 

۳ أى ٠‏ « الحق الذى » . 

4- أى : « بساطة القلم الاعلی » . 


ميرزا بهدی آشتیانی ۸۱ 


قوله : , وتلكك الصور عندالمشائين » الح ل نه 

أى ليست عندهم قائمة بذاتها » بلقائمة بالنّفس الخيالية الفلكية » بنحوالحلول 
والارتسام . و آما عندالاشراقيين » فهى قانئمة بذاتها ومعلّقة من دون ماذة» وهىعبارة 
عن موجودات JEI dle‏ والخيال المنفصل » أى المنفصل Ce‏ وعن التفوس الفلكية e‏ 
و هذا Cae‏ الخيال التفصل عندالمشائين » فإنّه منفصل Če‏ » لا عن خيال الفلکث و 


نفسه فتدبر ! 


roo 


فى القدرة 


قوله : p‏ الشىء مالم ( الح AF‏ 

قد عبر عن موجبية الحق تعالى' » بلازمه . فان الشىء إذا احتاج ‌الاتصاف 
بالموجودية إلى الاتصاف بالوجوب أؤلا ۰ فالعلّة الوجدة له لا تتمكن من امجاده » 
إلا ob‏ تسد حميع أنحاء عدمه اوّلا » حتّي تفيض عليه الوجود GU‏ فیصح ۱ إذن أن 
يقال : الواجب الوجوب بالذ ات » لا كان مبدء کل وجود » فهو موجب (بالكسر) 
له أيضاً . 

و بعبر عن هذا الاصل ی بعبارات dake‏ : 

منها » أن الشیء مالم یوجب لم يوجد (بالکسر فیا) . 

و منها » مالم یوجب لم يوجد (بالفتح (eed‏ . 

وما ماذکره ‌الکتاب . 

فوله : « إلى من نسب إلى ) الح ۵/۱۷۳ 1 

كنا نقله صاحب‌الشفا » قده > عن eran‏ » و ها ظنه الشیخ الاحسانی فى بعض 
تصانفه . 


۱- « فصحیح ا 


قوله : و خلافاً» الخ ۸/۱۷۳ : 

فان الشنوية قائلون باستناد الشرور إلى الأهرمن » أو الظلمت و قصر فاعلیته 
تعالى' » مطلقاً بالضرات » والعتزلة قائلون باستناد أفعال العباد لم بالاستقلالوتفو lä‏ 
الق “oly € en‏ يديه » تعالی مغلولتان »كما و om LIG‏ بدا وه 
وكلا القولین حمق وسفاهة و جهالة وضلالة . و قول الامّة الوسط » التی « اعرجت 
للناس ۲ : آنّه لاجبر ولا تفویض بل آمر بن‌الأمرن . 

قوله : « لان" غیره » الخ ۰۱۱/۱۷۳ 

OY‏ المکن الوجود بالذ ات مکن الوجود من جیع الجهات والحیییات» کا أن" 
واجب الوجود بالذ ات واجب الوجود من حميع الجهات والحیثیات . 

قوله : « سواء كانت » الخ ۱۲-۱۱/۱۷۳ . 

الأول ف المفارقات » UL,‏ فى الادیات » ععی آن" الامکان الاستعدادی لابوجد 
وا فا ء و ان‌استازم نحققه لتحققه “Ob,‏ الأول عام للأول والثانى » والشای عتم 
SL‏ : 

قوله : «ثبت » الخ ۰۱۳/۱۷۳ 
جواب لقوله : « و ذا كان الکل » الخ : 


14 6 (o) المائدة‎ zi 
o 1 7 (r) عمران‎ Jr: « اخرحت للناس تأسرون بالمعروف‎ re كنتم خير‎ « = 


۳ أى ys‏ فی‌الماد یات ik‏ 


6۸ تعليقه بر شرح منظومة كت 


قوله : « أن علم الاول » تعالی » الخ۰۱۳/۱۷۳ 

مراده “UT‏ وزان علمه » تعالی بعینه وزان قدرته » بل هو عن قدرته مصداقاً و 
وجوداً . فکا آنه بکل شیء قدير. فهو أيضاً بکل" شیء عام . ومن حملة الأشياء آفعال 
العباد . فهوقادرعاما » بالقدرة الفعليّةالثافذة الوجوبيّة » لا بالقدرة الشأنية الجوازية» 
كنا فى الحيوان » المعبدّرعنها' بصحة الصنّدور واّلاصدور . و dle‏ بهاء بعلمهالتافذالأنفذء 
SI! atin: SIGE‏ آستلک من علمکت ا کل" علمکت نافذ» . 

فان قلت : إنا ¢ Ola‏ سلمنا أن قدرته الوجوبية i gia pb‏ بالتقص والامکان» 
IY]‏ معبرة عنها عندهم : Oly,‏ شاء فَعّل» وإن شاء ترك » . ومن القرر ی مقاره » 
“ol‏ صدق الذسرطية لا يتوقكف على صدق الطرفين » فليم لامجوز أن یکون هوءتعالى ؛ 
aa acta is‏ أمرإيادها الم pa c‏ الخبیث Ress‏ 


والمطيع من العاصى ¢ و( ليهلكك من ESI one‏ عن 9 die Sm‏ و بحب من a‏ عن 


بينة ۾ ۲ 
s‏ 


قلت : ترك الاجادة و الافادة والاعطاء عدم و نقص و بطلان » لا بلیق مجنابه » 
تعالى' » “OY‏ منشائه Lf‏ نقصان Cle Wl‏ أوالقابليّة » آووجود البخل ی‌البدء الفيئّاض » 
و بطلان الكل مفروغ عنه . وکا آن" صدق الشر Eb‏ لاینای کذب الطّرفين » لايناى 
1 آحد الطّرفین » و هو " هنا عدم الافاضة و الاعطاء » مع تكميل OLS‏ القابليّة 
والاستعداد . لانه إن جاز عليه الإمساك عن‌الفیض ۰ مع Lali‏ القابلية فى مورد» فیجوز 
عليه ذلكك فى اعطاء نظام الكل" و فى اجاد کل" شیء » و بطلانه ضروری »كا لاخنى' . 
مع أن" تفویض الامر إلى المکن الوجود بالذ ات مستحیل بالذ ات » و لا لدخل‌العدم 


2 أى ٠‏ « ع نالقدرة اه 
SWI‏ (۸) » 4۲ . 


۳ أى ٠‏ » أحد الطرفين ae‏ 


میرزا مهدی اشتیانی eAo‏ 


|فادةالوجود ¢ وبسطبساط الإفاضة والدود 4 مع‌آن" Shs‏ ) يل عا ىشاكلته) 
وما قیل : من Ol‏ التفویض "صلحة میزالخیث من‌الطَیب ‏ قول زور و رأی «be‏ 
حيث آن" حصول تلکث المصلحة <¥ iss‏ بالفرض والتقدر بتصو ر ص die‏ ¢ مک 
بطريق حسن صحيح » صدقه العقل المضاعف والإدراك الور » و هو طريق الأمّة الوسط 
الذی TA‏ إليه > وهو 1 ۰" لاجر ولا تفویض بل gall‏ بسن oy yl‏ ( 6 فتدیر | 
قوله : «فازمت المبادی » الخ ۱/۱۷ . 
الى من حلنا الارادة والاختیار . 
قوله : ( الشىء لم بوجد متی لميوجد ( الخ or NV‏ 
و ذلكك orbs‏ الأولوية الذ اتبة والغبرية c wu 7 G:‏ وكون حيئبة الامجاد 
والوجود مساوقة e:‏ حرش الاجاب والوجوبت ¢ بل عينها oe Ws‏ وجهه سایق ۰ 
قوله : « فلا إيجاد حقيقى لها » الخ ۰/۱۷ . 
أى : كا أنه لاوجود heim‏ ها » كذلكك oY‏ حقيق” ها . إذ : 
کل" ما ی o‏ وهم او یال al‏ کو من فى المرايا أو ظلال . 
قوله : « فاذن کما لاوجود » الح o/\VE‏ . 
هذا إشارة إل التو حك الذ ای ¢ والفناء الوجودى» وقوله 8 وكذلكك )الخ » إشارة 
al‏ التوحيد و الفناء الأفعالى” ۳ والجامع بين الامرن قو له E‏ شد أسواءه . ) یا Ra‏ 
ا الفقتراء Tl Sy‏ 
o ۱ ۴‏ 
قوله : « کذلکك Sh‏ 6/۱۷6 . 
J youll‏ إشارة إلى التتّحولات الذ اتية» والحرکات الجوهريّة الطُوليّة» أوالأكوان 
العرضية» بناء عل مذهب المشسائين 4 القائان‌بالکون والفساد 4 الثافين للحركةالجوهرية. 
والقوة إشارة إلى الصفات » الَتى هی مبادی الاثار » والقوى' » الَبى هی‌مبادی‌الافعال» 
a os » wl‏ يعمل على شا کلته Q‏ ? الاسراء )۷ ۱( 5 ۸ .5 
۲ فاطر s ۱۰ k (yo)‏ 


eae تعليقه برشرح منظومة‎ oA 


أو مطلق الفعلية والوجود . لأن" کل وجود مبدء للاثار والأفعال : 

فهذا ال کر الشریف إشارة إلى الأقسام الاربعة للتوحيد : من الذ انى » والصفانی» 
والافعال » والاثاری Wc‏ أشار إلما بعض آبناء العرفة بقوله بالفارسية : 

من همان دم که وضو ساختم ازچشمه" عشق 

جارتكبير زدم یکسره بر هرجه که هست 

و لکن ا كان nt‏ الفهوم الظاهر ألصق بالتوحید “GY!‏ » جعله‌ی‌الکتاب 
تعبيراً عنه و شارة إليه »كما أن الأسماء الثلثة AYN‏ المذكورة فيه » أى : الله > والعللى » 
والعظم » کل واحد منها مناسب مع أحد أقسام الفناء : 

“Op‏ سم الله عل عندالحكماء OF‏ » المستجمعة لجميع EIKI EAI‏ و 
التعوت الجالية والجلالية » Sl‏ منها قهره AW‏ وات » و إفنائه للتعينات » و ظهوره 
بالوحدة التامة والقهارية الطلقة المفنية لكافّة الذ وات . و عندالعارفن gle‏ للوجود 
الصمرف » الجر دعن الظاهر والمجالى » وللظّاهر بالواحدية الأسمائيّة » و حضرةالتعین 
ts‏ » و مقام الجمع و جمع الجمع . و یعبترون عن الأول بالاطية GID‏ » وعن “MS‏ 
AYL‏ الصتفاق . و على جميع التتقادير » فهو ae‏ فاد poly‏ موم Hoo Di‏ 
و rel‏ الحقایق و DESY‏ الحیط مجميغها إحاطة سرمدية إطلاقية » الظاهر بالوحدة 
الامة all‏ فةالحقة ۰ القتضية لفناء الذ وات » و اند کاك المويّات والأسماء والصتفات 
تحت سطوع تمس هویته‌الا EEA‏ المغربيئّة»ووحدتمالمحيطةالقاهرة الكثرات والَعینات» 
والمفنية للأسماء والرسو م . فى ذکر هذا الاسم اش یف » و إنكان إشعار مجمیع آقسام 
الفناء >[ لا آنه آنسب بالفناء الك ا 

و el‏ العلى » بالنظر إلى حكايته عن‌العلو الذ نی » مناسب مع الفناء FR‏ ( 
و بالنظر إلى حكايته عن‌العلو الصفانی والأفعالى" Ce Ely‏ » مناسب مع هذه الثّلثة من 


اقسام الفناء . “ON‏ الانسب بقرینة ذکره مع اسم الله الى هو اسم الذ إتيىرخصصه 


میرزا مهدى o AV r‏ 
بالعلو الصفاق » فيكون إشارة إلى الفناء الصفای . 

و اسم العظم من جهة حکایته عن الجبر وت والكبرياء و العظمة المطلقة » المناسبة 
مع القهارية الأفعالية والاثارية . آنسب عقام‌الفناء الأفعالى والصتفانی » کاذکره بعض 
العارفین y‏ فتدبر ! 

و »كن OF‏ یکون الحول إشارة إلى القوس ااصنعودی و الحركة الصعودية » و 
القوة إلى القوس yy pl‏ الحركة الدّزوليّة » و تقدم لول GCI be‏ ٍشارة إلى “ol‏ 
بداو هذه الدابرة و عامها واحد» و أن لا آبعاد بين مرکزها و عيطها حقيقة. AMA ga‏ کر 
الشریف قد جمع بين لسان ننی‌الجمر والتفویض » و بين إثبات الأمر بين الامرین» حيث 
“ol‏ الفقرة الاولل منه نافية للحول والقوة » و الشانية مثبتة شا بالّه . ففیه غدل أن" 
الأمر دار بين Sl‏ والاثبات » و أنه ق عبن الى OU‏ » و فى عین‌الاثبات نی . 

قوله : ,و اختيار باختيار ) الح AVS‏ 

و لکن سید الحکاء البارعين Gb‏ آن الاختيار اختيارى بنفس ذاته » لاباختيار 
زائد» حتتى يلزمالتسلسل»نظراً إلى أن" ما بالذ ات لاختيارية الأفعال » هونفس الاختيار» 
فیجب "أن رکون هو اختارياً بذاته » و إلا لما أمكن آن یکون ما بالذ ات للاختیار . 
لکن بعض من ah‏ منالحكماء قدح فى هذاالقول : بأن” معنى کون الشیء الحادث اختيارياً 
أن يكون مسبوقاً وجودآبالقدر ة والعلم والارادة والاختيار. وهذا لاعکن تحشقه‌ی الاختیار 
Coot‏ ¢ إلا أن یکون مسبوقاً ی الوجود باختیار آخر ی‌الوجود » يحون هو فردا آخر 
من الاختيار »و یکون الاضافة إليه حيثيّة Dude‏ لوجود الاختیار » لالاتصافه‌بالاعتیار. 
وهذا “ol UF‏ الوجود» معأ ai‏ ما بالذ ات cg yal‏ » محتاج فى Gat‏ افراده‌الامکانية 
إلى سبق فرد آخر علما بالوجود » حتّی جعلهابالجعل البسیط . وكون الاختيارمتصفاً 
بالذ ات بکونه اختیارا ينو الحيثيئة التقييدية > لاالتعليلية الى الکلام فيه ؛ وماذ کره» 
قده » لا ینفع فى هذا الباب . مع أن الاختبار من‌الصتفات » لا من الافعال الانسانية » 


CAA‏ تعلیقه بر شرح منظومة گنک 


فکیف عکن أن یکون من‌مرانب الافعال» ویکون محدثاً عن idl‏ الانسانیقبالاختیار؟ 
بل ن کان ولا بد من حدونها کذلکث » فیجب آن یستند ال اختیار غمر الثفس » مثل‌باق 
صفائه الحادنة . 

قوله : « فان ظن ظان » الم ۹/۱۷4 . 

آی as ee‏ مستقل" ف إرادته و اختياره tales‏ كا بقول به المعتزلة . 

قوله yp‏ 0 ) الخ ۱۱/۱۷4 . 


Zw ez 


igi‏ ونان یکون قد عا آزلباً » أو یکون حادثاً حدوث التفس » لا بعد حدوثها 
باحداما . 

قوله : « فان کان غير حادث ) الح ANNE‏ 

أى : سواءكان ESI‏ » أو مجعولا" بعين جعل النّفس فى بدو حدوثها . و اتلازم 
فرعن الشق قل التقدم الاول آمور : 

آحدها : قدم الصدفة مع حدوث الوصوف . 

و ثانا : کون النفس مبولة على فعلها » حيث أن" اختيار الفعل GIS‏ ا»حادث 
مع حدوتها > بل بعين حدوما . 

و الما : ما ذكره بقوله : « لزمه » الخ . و لکن المحذور GUS‏ بلازمه CICS‏ 
وجوداً » فالذلكث ذكرهما بعبارة واحدة . و لکن الظاهر “OT‏ مقصوده' الق" الأوّل» 
بقرينة قوله : وزو إن كان حادناً » T‏ لا آن یقال» ان" مراده : و و إن اا بعدحدوث 
eel‏ ی tect‏ 

قوله : « فیتسلسل » الح ۱۳/۱۷ . 


إن ا لم لا جوز ol‏ يكون إنجاده الاختيار بالاختيار» ولا بتساسل 5 بل 


. coke NI عن‌النفس‎ upd. 3 أت أى‎ 


rul ea « sul مقصود‎ asi yy 


ميرزا مهدى آشتیانی ۸۹ 


y wr‏ اختبار لا سبقه إختيار ايم 
: لا كان الفروض أن ole]‏ طبيعة الاختبار بالاختبار ؛ و الفرد علىوزان 
الطبيعة » والطبيعة ال واحدة لاختاف مقتضاها ولایتخلف عندهم 


فرض عدم NS IEE «fe A‏ » فیخرج عن‌هذاالشق ویدخل‌ق‌الشق 


SAS Le VI فهذا‎ » 


JN‏ » و Bole also)‏ « والفروض “OT‏ امجاده للاختبار بالاختبار Tales‏ ¢ فیجب آن 
یکون إبجاده لهذا الاختبار أيضاً بالاختیار » فننقل الکلام إليه » و هكذا فیتسلسل . مع 
أنه ا ا لوفرض انتهاثة إلى اختبار یکون وجوده فیه » الاباختيان » یکون GANS Dele‏ 
الأخير » و یکون حکه ما ذکره بقوله : « فیکون مجبولا ) الخ . 
قوله : «وكيف ) الخ ۱/۱۷ . 
Tal,‏ قد تطابقت all‏ الفلاسفة البارعين Ča AKL‏ : على أن الغناء 
ی مقام‌الفعل عن ثی ء مستازم للغناء طق مرتبة CV‏ ولاعکس نارف الطفيش 
abi‏ عندالقائلین بكونمها روحانية الحدوث والبقاء » و کونما غنية عن‌الادة فى ذاتها و 
محتاجة إلا فى فعاها . وال فيه » أن" فعل الشىء صورة ذاته و ظل حقيقته » والغناء 
فيه عن الاستعانة pall‏ حکاية عن الاستغناء GNU‏ عنه و دلیل إذى cade‏ خلا ف العكس» 
“OY‏ غناء الشنىء فى ذاته لیس تابعاً لغنائه فى فعله » مخلاف الغناء عنه فى الفعل » فانه‌تابع 
عض للغناء فى مرتبة الذ ات . فلا عکن الاستغناء فى مرتبة الفعل » الذى هو تابع مخض 
و عکس صرف وظل E po‏ وشاكلة خالصة الذ ات معالفاقة والاحتیاج ف‌مرتبةالذ ات. 
فالتفویض ف مرتبة الأفعال و الاستقلال فما ملازم لاستغناء فى مرتبة الذ ات . فصح 
ما آفاده بهذا البيان الشامخ الرفیع الستمکث من أن بناله آیدی الشبه والشکول . و آماما 
آفاده » قده » فیمکن أن يورد ade‏ بأن" حصول اللکات Se‏ هی خميرة ذواتنا و 
aU‏ حقیقتنا » بالأفعال و اطیرکات SH‏ فرض ‏ محالا" » استقلالنا فا و تفویض 
الأمر فما إلينا لا يقتضى استقلال ذواتنا و حقایقنا . لان ذلکث الاستقلال و التفویض 
نما یازم ؛ لو كانت تلك الخركات والافعال‌عالا امجادية » مستقلة لافادة تلکثاللکات 


ووه تعليقه بر شرح نظومة = 


وامیثات . ولكن » لوكانت dle‏ إغدادية و یکون الفیض هو الق الال شأنه » آو 
وجهاً من وجوهه التامة TAY‏ » فلايلزم ذلکث أصلا" . 

فإن قات: إذا ÉS‏ مستقدّن ف الأفعال وال رکات » والفروض OT‏ تلکک‌اللکات 
وامیئات ECB‏ أو التورانية آثار تلکث الأفعال والح ر کات » و اثر الشیء تابع له 
ف الوجود » فیکون الاستقلال فا مستازماً للاستقلال فى آثارها . 

قلت : مع أن" ما ذکر باطلاقه غیرمسلم نما يازم' ما أفيد من Fb A SI‏ 
لو کانت تلکث اللکات واطيئات Lote] LUT‏ ها » LUTY‏ إعداديّة » لأن" الاستقلالی 
ale]‏ العلل الاعدادية للشىء غير ملازم للاستتلال ق‌العد له »كا لا عى » فتدبّر ! 

قوله : « نفسانية كانت ) الح 85 

والأول » مثل اللکات والصنای النظرية العلميّة . SOUL,‏ » مث لالملكات الخاصلة 
ف‌الصنايع العملية » مثل الكتابة والخياطة والحياكة و حوها . 

قو له : «وحقایق ذواتنا ) الخ ۰۷۵« 

آی » فيلزم استقلال ذواننا وحقایقنا . و فيه ما عرفت آنفاً . 

قوله : « سیما بناء على اتحاد » El‏ ۱/۱۷۰ . 

وجه الاستثناء “Ol‏ کون الملكاتالعلميّة والعتمايّة عين حقايق ذواتنا وهویاتنا- 
لولم نقل بالاتحاد - مبنى على ثبوت A‏ كة الجوهرية الذ اتبة لحقايق عالم الخلق » و 
آصول نظام نشأة الطبيعة » ولیس eins‏ عندالتافن ها ولاتحاد الادة بااصنور. ولکن؛ 
لوقلنا باتحاد العاقل بالعقول » ولو ۸ نقل بالحركة الجوهرية » أو ال ركيب الاتحادی 
بين الادة و الصورة مطلقاً » مكنا إثبات هذا ااطلب العالى aly‏ الثمين الغالى . لان" 
اللکات العلمية تصير» بناء" عل هذا القول» مرة ذواتنا وحقایقنا قطعاً » فثبت‌ماادعاه 
قده » لو سدم ما فاده و otga‏ من‌القدمات ‏ فتدیتر ! 


قوله : و حیوان ناطق » الخ ۷/۱۷۵ . 


د يستلزم » » خ ل ۰ 


ميرزا مهدى آشتیانی ۹۱ 


قد فس رالوت نی ااشية بالوت الاضطراری » ولکن الق أنه أعم " منه ومن 
الاختیاری . OY‏ تخمیر الملكات وافیآت و تعجينها محصل JS‏ واحد منهما » و إن م 2 
ولم JN‏ إلا بالاضطراری . إلا آنا بالنسبة إلى الاختیاری يوم alas‏ ویوم‌الزرع 
والغرس بالحقيةةإنماهوالموت الاختیاری ؛ ها GAY‏ .وهو» قده » قدفسّره فىمسفوراته 
الأخرئ ev‏ "منیا , و مقصوده من هذا الکلام هو أنه » Ce‏ يدل" على ما ادعیناه من 
تعجن ذواتنا و تخمر حقایقنا بالملكات : ماقيل فيحد الانسان من آنه حيوان ناطقمائت» 
eh‏ ده ره بالوت حصل التخمير لام" والتجرد الكامل » على حسب 
مراتب النفوس ی SUN‏ وا الترفع عن ebl‏ الماذة و شهرد جور انزاج وعام الطبيعة . 

قوله : « ولم نذ کر الحالات » الح ۷/۱۷۵ . 

آی » AUG VL Sid‏ معأتها أيضاً مير ةالتفوس»سیما بناء عل‌الاتحاد. 
لانها » لکونا فى معرض الزّوال » ۸ يعبأ با . 

قو له 1 ولهذا قال تعالی ( الخ A/\VO‏ . 

آی : و “OV‏ حصول اللکات CIV‏ والهبآت del Sa hl‏ خاية NGS‏ 
الملكوتيدة و نتيجة تبدلاننا الوجودية الطوليّة » أمرالله » تعال » نيه الختمی ( ص ) 


بالاستقامة E‏ المقّامات الاطية 3 والدرجات الا لت و مراتب الفناء ی‌التوحید clad gc‏ 


v 
« 


ره Gls‏ ووجوداً ¢ rj‏ التمكين السام بعدالتلوین 4 الى هی 3 عبارة gare‏ عن الرسو خ 
التام فى المقامات و الارجات » و الخلوص المطلق من التلون » GIRL‏ بأخلاق الله 
Vey Gls‏ و AS yA‏ وام 4 والظهور عقام Di Me‏ عنعن ريم m‏ 00 ) و 
اعطاء e:‏ هذا المقام لا حاو عن صعو رة ¢ فاذ لک قال (ص) ع )1 شیبتی سورة هود ( 
الخ . 

. » ان الاضطراری‎ » ۰ Gla} 

E ASY (3) حصاده 4 3 الانعام‎ ea Aaa کلوا دن ذهره اذا أتعر و انوا‎ « E 

۳ « الذى هو» » خ ل 


Casa تعليقه بر شرح منظومة‎ oiy 


قوله : ( ثم هذه التتخميرات q‏ الح No‏ 

لا كان حصول هذه التخمیرات والتعجینات فى ذواتنا ‘Axl‏ وکان اللازم 
من عدم استفلالنا فما استنادها إلى النادی الأمريّة والصور BY‏ » مع تنز ههاعن 
مباشرة الأفعال TUL‏ و التحریکات CSL SY‏ » كان هنا مظنة اعتراض و توهم 
سوال : و هو أنه » کیف عکن استناد هذه التعدميرات إل زا ونشاه‌التجرد» 


o‏ صا ممه 


مع تقد سا و رائما عنملاسة مابالقوة؟ فد فع هذااسیان بقوله : en:‏ "هذهالتخميرات) 
الخ > 

قوله 2 ( فقد فر غوا ال ۱۰/۱۷0 A‏ 

فراخهم عن‌التخمر LL‏ [ل‌الوجود Glad‏ اعا ي » والتشاًآن الكل AY‏ 
See‏ يوم بلكل OV OT‏ والانات الربوبية والملكية واملكوتية ىشأن: 
باعتبار oneal Gull OE‏ و التعرض LAY ORL‏ و النفثات" Yi‏ 
( و F‏ وجهة ee‏ زک ¢ (aio‏ 

ر لکن کما الوجود » الخ ۱۸/۱۷۵ . 

bball Se Sell مهیاتنا . نسبة‎ Uf »با آن الوجود الستعار الامکانی منتسب‎ y 
4 ای ء إلى الفاعل الموجب‎ PAA ¢ ا"‎ 86 ad) انتسابه ا کذ لکی۲ نتسب‎ Une £ و‎ 
شانه » ومنسو له‎ Slee » dil oe Cd نی عم کونه فعلنا و منسوباً‎ » beled کذلکث‎ 

2 و ر س 


بلسان Gay‏ ر نق ف وکات “al “ody‏ ل Tian‏ وان" ۳ ن EN pula‏ 


اما ا ال )* . فلیس الامر a‏ حضاً » محیث aa‏ آفعالنا منسايخة عن 


"| التسیمات » » خ‎ « -١ 

ey‏ ره PEA Wr)‏ ه 

. » oll القى» الى‎ dad» : ای‎ -۳ 
. ۱۷ )۸( SLIT -4 

. ۱۰ e (tA) الفتح‎ -o 


میرزا مهدی آشتیانی sar‏ 


النسبة الثانية » ولا جبراً Lat‏ حيث تکون منسلخة عن الدّسبة الأولى' » بل الأمر بين 

الأمرين » لا بمعنى أنه متزج ee‏ و مركب عنهما » بل ععنی أنه مرتبة براسها و واقعة 
فى حيالهاء و رزخ بين الأمرين وحاجز بین‌الطرفین » منزه عن نقایصب| » وما ف ىكل 
واحد ما من‌الفساد والاختلال . 

قوله : « و آن فى مقام التوحيد » الخ ۱۷/۱۷۵ . 

ٍشارة إلى قو A‏ التتوحید إسقاط الاضافات . 

قوله : « وخلاصة الأمر ) الخ ۲/۱۷ . 

قد Ley‏ حق هذا المطلب » وفصلناه فى رسالة على حدة » من شاء» فليرجع اليها ! 


١ 


فى عن 


قوله : Oly‏ بیان » الخ ۱۰/۱۷ . 

أى » بيان ثبوت هذه الصفة لذاته القدسة الوجوبية » و بیان مایراد منإطلاقها 
عليها : و قد ذکرنا سابقاً أن" البرهان الصتديى » الذى استدل فيه بذاته على ذاته واف 
باثبات اتصافه بأسعائه وصفاته » بل نف سکونه صرف الوجود والتور دال علىذلكك » 
من دون الاحتیاج‌ال مؤونة Oley‏ وتکلف Oly‏ 

قوله : « بل قال الشیخ » الخ ۱۳/۱۷۲ . 

ما ذکره شيخ آتباع الشرقیین مبنی على ما ذهب إليه فى باب العلم التفصیلی" 
الواجب » تعالى' شأنه » بالأشياء . من ننى الصنور الرتسمة » و جعله عبارة عن حضور 
وجوداتها Eal‏ » و هویتانها الخارجيئّة له » تعالى' » محیث « لا یفادر صخبرة و لا 
کببرة إلا آحصاها »۱ . وکذامااختاره فى باب الابصار » من GT‏ بالإضافة الإشراقية 
الحضورية للتفس باانسبة إلى البصرات الخارجة » لا بانطبا ع صورها فى الجليدية أو 
مخروج الشعاع من البصر إلما .فإنه علی‌هذاالشرب يصير مرجع عامه‌الاشراق احضوری 
إلى بصره النورى احیط بكافة المبصرات وعامة الموجودات . 


. 1٩ » )۱۸( الکهف‎ -۱ 


رس هه we‏ - | 


قوله : « Oly‏ الوجودات » الخ ۱۵/۱۷۲ . 

إشارة إلى' ما حقّقناه سابقاً » من أن" الألفاظ موضوعة للمعانى العامة عندهم › 
و آن" الكلام ليس عبارة BI ge‏ المركتبة والكلات المؤلّفة من ا لر وف المقطعة فقطء 
بل عبارة عن کل مایکون معر باعن‌الغیب الکنون aly‏ الصون » سواء کان! من‌العانی 
الغيبية الذهنيّة » أو الحروف العالية LAY‏ » أو النتقوش الوجودية و الصنور الكونية 
والایات الافاقيَة و eat‏ الت کلها معربة عن الکنون الغیی" الامی" » و الأسرار 


المصونة الوجوبية » ها قيل بالفارسية : 


بنزد آنکه جانش در de‏ است همه dle‏ کتاب حق تعال است 
عرض إعر اب وجوه ر چون حروفست مراتب ale‏ آيات و وقوفست 
روی هر عالى چول سوره" خاص یک جو ذفانحة واذنديكرإخلاص 


قوله : « التى هی » الخ ۱۱/۱۷۲ . 
منازل القمر هی الثسر طين والبطتن الخ . و اما جعل مراتب تقاطع النفس 
الانسانینیالقاطع الوجودية بعدد منازل القمرء لأنّهآخرالكواكب » وفلکه آخر الأفلاك 
عندالأقدمين من الفلاسفة . فهو حط آنوار جميع الكواكب ومعکس إشراقاتهاومتجلى' 
آشعتها . ها آن" الانسان CAN‏ هوالکو ن الجامع عندهم » آخراحضرات الاطیقومنی! 
العوالم الطولية الربوبينة » وهو جمع حیع حقايق العام و محتد تصافق كالتما . وفیه‌انطوی 
العام الأكبر » و هوالکتاب المبين » اذى بأحرفه بظهرالضمر . 


۱- « سواء كان من الالفاظ والكلمات المعربه » » ج 5 


044 تعلیته برشرح منظومة ت 


و Lal‏ > هو من الكواكب St‏ تظهر بالليل و التهار» و تتجلی فا »كا “Ol‏ 
الانسان یظهر من حیث جسده و ظهر قرآنه اتتكوينى فى dle‏ الواد والظلات » ومن 
حيث روحه و بطن قرآنه الجمعى الأحدى الامی فى dle‏ الجرّدات والأنوار البارقات . 
و لذلكك جعل من معجزات Wg‏ الختمی احمدی Ge)‏ ( التصرف نی هذا الکواکب 
بانشقاق وجوده و فتق هویته . 

Lal,‏ "قا آن القمر لانور له ی حد ذاته و بکسب‌التورم‌الشمس» وحصل 
له جميع الرباطات معها' » وهو تابع صرف و فان حض فيهاء فکذ لک قرالتفس الإنسانية» 
بالنسبة إلى تمس عقل الكل » بل بالسبة إلى مس الهويّة المغربيّة TAY‏ » تعالى' شأنه 
العزيز القدوس . 

و بلسان هيئة الإفرن »تاكان هذا الک و کب من UT‏ ركرة الأرض »الى هى مستقر 
خلافة الحضرة الإنسانيئّة و النّشأة الادميّة » كما كانت النفس الانسانية من آقار شس 
اللاهو ت وعامالقدس واروت » جعلت منازل سير نفسها ف مقاطع الحروفوالكيات» 
بعدد منازل هذا الکو کب الرفيع السّاطع والتجم EMM‏ 

قوله : « وهی العقل » الخ AYY‏ 

إنما جعل العقول مع کثرة عددها » سیا على مذهب الاشراقیین » عنزلة منزل 
واحد ‏ نظراً إلى' كمال وحدتها و اتتحادها الوجودی من جهة فرط الدّورانيّة والخلوص 
عن موجبات الكثرة والبينونة . فهی مع كثرتها فى حك موجود واحد و مرجعها إلىأصل 
فارد . آنا قال العارف القیویی » والول الروی . 

Ole‏ خوکان و سکان از Pa‏ جداست 
متحد Chile‏ شبران خداست 

و هذا هوالسر بعينه ی عد النفوس مع كثرتها منزلا" واحداً . 

وعکن أن جعل عدد منازل سبر شعس الوجود » و مدار فلکث شتا وظهوراتها 

. » أى : «معالشس‎ -١ 


ميرزا بهدی اشتیانی 9۷ 


ق قوسی الصعود والتزول » الجبروت الأعلى' والأسفل » والأفلاك الستبعة » والأركان 
الأربعة » ASI gly‏ الثلثة » و القولات التسع العرضية > و الکون الجامع » fat‏ الفلکث 
التاسع والشامن» ال ین‌هماالعرش والکرسی بلسان الشرع » داخلین فى االکوت‌الأسفل» 
1 هومذهب بعض العرفاء » لا من مراتب موجودات dle‏ الناسوت . ولو قلنا فى باب 
القولات عقولة من حصر آجناس الاعراض ف آربعة » عکن أن fat‏ عدد النازل 
مکذا : ابر وت الأيمن الأعلى' » والاأیسر الاعل" ؛ والجبروت الأعن الأسفل والابسر 
الاسفل » واللکوت الأعلى' والاسفل » والأفلاك التسعة » والادة الأولل! » و الصّورة 
الحسمية i‏ والآركان الأربعة » والوالید HSN‏ > والقولات الأربع العرضية » و الکون 
الجامع . 

و نا م يعد المصنّف » قده » المادة الأولى» والصّورة الجسميّة منعدادالمنازل» 
لكان الترکیب الاتحادى بينهم| » و عدم وجود IG‏ بدون الصّور التوعية . 

قوله : « مما هوالمعروف » الخ ۳/۱۷۷ ۰ 

اشارة ی أن هذا التعرّف انا هو Cd‏ مشهوری » غیرمعتیی" به عند آرباب 
الذ وق و الوجدان و أصحاب SRL‏ والعرفان » و أن" الکلام |‘ عندهم Le‏ هو العروف 
عندالجمهور » ها يظهر وجهه ما يشير إليه . 

قوله : « بجعلنا » الخ /ا/١١/؟‏ . 

إشارة إلى! “ol‏ دلالةالالفاظ لیست‌بالطیع وبالإرادة » بل ala]‏ بالمواضعة والجعل . 
ألم » إلا أن يكون مراد من Je‏ دلالتها بالإرادة والطتبع إرجاع الوضع إلى الارادة 
الوضعيّة » والطتبع إلى الوضع الإلمى الشکوینی" » أو الإرادة التكوينية We‏ سيشير إليه. 

قوله : ر كما فیالکلمات الوجودبة » الخ ۵/۱۷۷ . 

إنّا أقاءقنده » ممثاتين  OY‏ الأول : من قبيل دلالة الفرع علىالأصل ء والعلول 
على Chal‏ » وللعكس على العاكس » والتانى : من قببل دلالة الأصل على الفرع » بناء 
ع ىكون التَعقل بالاتحاد . و eK‏ لأن” الحقايق Had‏ بالتّسبة إلىالأفرادالخارجية » 


۹۸ تعلیقه برشرح بنظویهة حکمت 


. الأصول إلى الفروع عند أرباب العرفة والدراية‎ Iie 

tai,‏ » الأول من قبيل دلالة ما فى الخارج على ما فى الذ"هن » أى الأذهان 
العالية “ely‏ على العلم الحصولى »؛ أو جعل الراد من الذ هن مطلق الوجود الق ر UT‏ الجمعى 
العلمى » والثانى دلالة ما MS‏ هن على ما فىالخارج . 

Sc Lal,‏ بالطبع » GE » Lee‏ مدخليّة الذ وق » أو الجعل » أىجعله 
فى مرتبة اللحاظ » بأنه ينظر إلى الخارجیّات . 

وأيضاً » دلالة الأول دائميّة » ودلالة الثانى a ST‏ اذ قد تتخل ف كاف الجهل 
ASM‏ و تضور الکواذب . ۱ 

و Lal‏ الثانی قد یکون عدخلية الوضع »كما فى حدیث النفس وغیره» هاقال 
بعض البارعین : و وكان الفکتر یناجی نفسه بألفاظ ذهنية متخيلة » الخ . 

قوله : « كأحداث» الخ ۸/۱۷۷ . 

مثل العقود والتتصب ونحوهما. 

قوله : « آی حال BAD‏ » الخ ۱۱/۱۷۷ . 

. على اتحصار الوضع ف الفرض الذکور بغير اللفظ‎ “el 

قوله : « جمالکک » الخ ۱۷/۱۷۷ . 

عکن أن راد SILL‏ الأسماء TL‏ > و JAL‏ الأسماء EIN‏ » كنا ذکره 6 
قده الحاشية . و عکن أن راد به ذاته القدسة » و وجوده احمعی الأحدئ . لکن‌لامن 
حيث OP‏ » بل باعتبار سریان وجهه Gl‏ هوالفیض الأقدس و القدس » و BRL‏ 
المحمديئّة البیضاء » والعلويةالعلياء » والفاطمية الزهراء! » ى الاعیان BÜ‏ » والحقايق 
العلميّة » و مظاهرها الخارجية » الى هی TAY OLE‏ والحقايق العينية: آویکون 
الراد من الستریان Ob po‏ العا کس ق‌العکس والشّاخص (UNS‏ » ومن JAL‏ آحدیته 

الذاتية و قهره الوجودی المفنى لكل رقيقة وحقبقة ولکل" تعيّن و هذيّة »كا قيل : 


۱- « الحمداء 6 » خ ل y‏ 


ميرزا بهدی آشتيانى 24 


غبرتش غير در جهان نگذاشت زن Ce‏ عن ala‏ آشیا شد 
أو المقصود أن" حقيقتكت القدسة c‏ و وجودله الأحدى » وان بت E E‏ 
الحقايق العلمية والعينية » والجميع من ظهورات ذاتكث و EST El ya‏ و صفاتكك e‏ 
إلا أنه » اكان ظهورك فما عقدار سعة LLG‏ الإمكانيّة » والأوعية الأكوانيّة 
الجوازية » لا كما يقتضيه إطلاق ذاتكث و سعة وجودك ‏ إذ لا يسعه الأقدار ولايتمكّن 
من ملاحظته الانظار WX‏ قیل : 


ترا چنانکه توق هر نظرجًا بیند بقدربینش خوده رکسی کندادرالك 
فليس لوجهکث الكرمساترء إلا کال أحديتكث' وسعة وجودك GUD gray‏ 
عن مظهرية کال هويتكك . 


قوله : p‏ وضع وضعاً ۷/۸ . 

فى هذا إشارة لل آن ما آفاده فى القام لا ينا فى ما هو مستأنس الأذهان العامية 
والأفهام الجمهوريئة OF.‏ من الستمات الشهورة عنده : أن تسمية الألفاظ الموضوعة» 
a‏ على المعانى کلاماً »نا هى من جهة دلالتها على المعانى بالمواضعة . و إذا عممنا نحن 
الوضع » محیث يشمل الوضع SAY‏ مجری الإرادة التكوينية فهم أيضا o‏ لايضايقون 
عن إطلاق الكلام عليه » بل يساعدوننا فى ذلکث الاطلاق . 

قوله : « باعتبار وضع موجود عرضی )» الخ 1/۱۷۸ . 

إن قلت : الموضوع الذى هو اللفظ عندهم > وإنكان من الموجودات العرضية 
الزمانيتة » و لكن الموضوع له هو الحقايق الدّفس الأمريّة غالبا » الواقعة فى طول ما ی 
العالم Wall‏ » و دارالحركة والتجدّد » فكيف جعل الموضوع له أيضاً من الموجودات 


العرضية ؟ 


4 جلالكك » » خ ل‎ « -١ 


3066 تعليقه بر شرح منظومة حکمت 


قلت : الموضوع له » لما كانت Gull‏ الذهنية » المتمثّلة فى الاذهان الجرئية 
التعلقة بالواد الشَخصيَة التجددة » فتکون مذا الاعتبار من الوجودات العرضية 
Tel‏ و ن کانت » باعتبار UI plot‏ نی ler‏ العقل » من الوجودات I SN‏ 
الثابتة » فتدبر !وبعبارة أخرى : الوضوع له للألفاظ العانی التفس الأمرية » باعتبار 
وجودانها الرابطية العرفانية » لا باعتبار وجودانها النفسية . ومن هنا ذهب بعضهم 
إلى آن" الألفاظ موضوعة للمعانی الذهنية » فتأمّل ! 

قوله : ولآن” ما بالذ col‏ الخ ۵ 

إن قلت : هذا مبنی على مذهب المشائين من عدم جواز EKLE‏ ف المهية . 
Ci s‏ على ما اختاره و فاقاً لأرباب الذ”وق و أصعاب الإشراق والأشواق » فهىمماتقبّل 
اتتشكيكث جزماً » وكذا بناءء على الحركة الجوهريّة عکن أن بتخلّف ما بالذ ات عنها 
بتحول وجودها و تكامل جوهر ذاتها » كا أن GIS‏ النتفس - بناء ES de‏ جرمانيّة 
الحدوث روحانية البقاء ی بدو وجودها - التجسم والتبدل » و d gh‏ ختم وجودها > 
و کال ذاتها » تکون بريثة عن ملابسة الجسم » بل Lael‏ والامکان . فننى الاختلاف 
الذى هو مساوق مع نی التشكيكث عن الذ اتی » و نی CL AS‏ هوف BS‏ 
الحركة الجوهرية الاستكمالية » والتجوهر والتحول الوجودی عنه » غبرمطابقلاذهب 
ad]‏ و اختاره . مع أنه » قده » آرسله لاقام ٍرسال السلّات . 

قلت : أما عدم جواز الاختلاف » فالمراد به هنا الاختلاف من حيث الهيَة . 
و هو » قده » لم يذهب إلى جواز التشكيكث ف الهية » من حيث ذانبا » بل باعتبار 
الوجود . فا أفاده فى المقام لا ينا فى ما اختاره سابقاً . و آمّا السخلّف » فليس هو من 
مقتاضيات الحركة الجوهرية : أما لا" » فلأن الذات لا زول فما » بل یستککل فى 
الوجود و یترقی فیه » و هذا غم زوال الذ ات .اى اما ثانیاً » فالراد أن ما بالذ ات 


لابزول ما دامت الذ ات باقية و غير زائلة. فلوفرضناء ممحالا"» زوال الذ ات نیال aS‏ 


میرزا مهدی آشتیانی we‏ 


الاستحالية » فزوال ما MIL‏ حينئذ IY‏ هذه القاعدة » ولا ينا فما » فتدبر ! 
وأيضا c‏ فرق بين قولم الذ انى لا ختلف ولا فتك و ما آفاده هنا .]3 عکن‌آن 


براد بما ذكر فى المقام آن ما SIU;‏ لامختلف ولا یتخلّف بالذ ات » و إن جاز اختلافه 
ونخلّفه باحتلاف الذ ات أو ror WE‏ 


فی تسم الکلام 


قوله : « فمنه ما قد کان عين الذ ات » الح V۸‏ . 

أقول : هذا مبنى "على ما اختاره فى باب العم التفصيلى » السابق على الإيجاد » 
من حصره فى العلم الجمعى الأحدى GTI‏ العبر عنه برؤية المفصل Dae‏ 

Oy‏ على مذاق العرفاء الشتاعمين ‏ القائلين بتعدد هذا العلم » و انقسامه إلى العم 
الذ کور وماهونی‌مرتبةالواحدية الاد المع are‏ رژية الفصتل مفصلا" بالتفصیل 
العلمى_فالكلام al‏ ان عبارة عن|عرابه عن‌غیب مکنون OTD‏ و سر مصونها بالظهور 
العلمی » التّوری فى مرتبتى SAY‏ و التفصیل » و الأحديّة والواحدية » بالاعراب 
UT‏ الأحدئى الجمعی الکال" » اذى هوأصل أصول الاعرابات ومبدء المبادى لكل" 
التكلمات والظهورات . 

وكذا على مذاقالمشائين ‏ الجاعلينالعم التفصيلى » السابق على الامجاد » ارتسام 
صورالأشیاء فى ذاته » القدسة الإلهية ‏ یکون الكلام الذ الى عبارة عن هذاالظ هورالعلمى 
زر نم ولکن یکون زائداً على DTI‏ عندهم » على ما GAUE‏ .و کن 
الكلام ای » اذى هو عين ال ات » هوالع الإحالى CAN‏ هو عين الذ ات » أو ما 
آفاده » قله : بکون الذ ات » Cat‏ ینشاء OU‏ . فان مراده من هذا ما آفاده سابقاً فى 
رد حجة الشائن » بقوله», وال حل إن لم يعن معناها العرض » الخ . أى alive solu‏ 
TIN‏ » و هوكونه » تعالى' فى مرتبة ذاته المقدسة » علیماً » إذلامعلوم » و قتَديراً» اذلا 
مقذور» فتکابها © إذلا متکلم معه »کا مر شرحه سابقاً ؛ فتذ کر ! 


قوله : « وهوالوجود )الخ ۰۸/۱۷۸ 


میرزا مهدى آشتیانی yey‏ 


قد مر عدم الحصر فيه » و أن منها : مرتبة الأحديئّة والواحديّة » وکون الذ ات 
حيث بظهر بأسمائه وصفاته » و مظاهرها » sll‏ هی الاعیان الثابتة و الصور العلمية . 

قوله : «کلمات تمة » الخ ۰۹/۱۷۸ 

قد مر معنى التدمام elas T‏ والئاقص والمستكنى » فتذ کر ! 

قوله : « آوتیت جوامع الکلم » الخ ۰۱۳/۱۷۸ 

عکن أن يراد ما جوامع كل الأسماء والصتفات TAYI‏ من جهة اختصاصه ؛ ص» 
بالظهر ية العامة الكاملة . 

و عکن أن براد بها جوامع کم الأنبياء والرسل » من جهة کونه » ص » مركز 
Bylo‏ الرسالة » و قطب رحی النبوة . 

و ارادة جوامع الكل رد ا انش امارج الجاية © کن امن 
جهة ail‏ > ص » الکون الجامع» اذى هوالحضرة السادسة أو الخامست الجامعة لجمیع 
الحشّرات © وكاقة الراتب والدارجات 4« و لكلل وجنهة” هو ولا » . 

قوله : «کما قال تعالى' » الح ۰۱5/۱۷۸ 

الراد بالبحر: ما أن یکون عر الادة و امیولی" » فعلیه نفادها قبل نفاد الکلمات 
الإطية » وعدم اتساعها ما » واضح ظاهر » من جهة عدم احصارفیض وجوده تعالى'» 
فاسل جوده بالوجودات الادية . 

و Uy‏ أن يكون الراد مها حرالفیض القدس » والتفس الرحانی » وعدم انساعه 
حینثذ من جهة عدم احصار کلماته » تعالى'» بالوجودات الخارجية » و وجود ظهورات 
آخری» غير متناهية له » تعالی » فىموطن العم ابو Sh‏ لاعکن أن تظهر ف الخارج › 
ولا تظهر أبداً . فلوفرض » Yia‏ » تکرّر ذاك Se‏ الامی ف الخارج abc‏ ذلك 


۰ 


. و سترالغیب‎ » doll باقية ى خفاء"‎ DAY OLS ES 


۱ البقرة (۲) 6 ۱4۸ .۰ 
۲-«خیاء » » خ ل . 


E 5 Ak te, بر شرح‎ TRE eg 


و قيل المراد به' العلم الأسمانى والص فاتى من جهة عدم اتساعه للکلمات TAYI‏ › 
الى هی le‏ الستأثرة ل Gisele‏ مرتبة الأحدية الذ اثبة . 

فعلی الأول » فالاتیان بالجملة الشرطية »من جهة آن" محرالادة مبدء قابی للصور 
الوجوديّة » لامبدء فاعل ها . وعل‌التانی» من جهة أن" الفيض القدس لیس مداد لكل" 
الکلمات TAY‏ » حتى الکلمات الظَاهرة بالفیض الاقدس 4 فتدبر . 

قوله : « و تما کلامه سبحانه » الخ 1/۱۷۹ . 

أى » کلامه الوجودی فى مرتبة ظهوره بالفیض الأقدس » لا مطلق کلامه؛.حتی 
الکلام GT‏ الأحدى الغیی الإفى . 

قوله : « حمد الاشیا » الح 5/۱۷۹ . 

قد ذکرنا ی أوّل الکتاب : آن امد الحقيق” هو إظهار کال المحهود و نعوت 
حماله وجلاله » سواء كان امحمود نفس الحامد أو غبره » paa Diy‏ ال Gb‏ و Ue‏ 
وأفعالى و آثاری . 

وبینا : آن الحمد الذ الى قالش » تعالىا » ظهور ذاته بذاته و دلالته بذاته على 
ذاته » من جهة کونه بسیط الحقيقة » و واجب الوجود من خیع الجهات و الحيثيات » 
و واجدا de go‏ من کل" وجود وکال وجود » وکون ذاته بذاته مظهرآ ف غیب 
ماهر و gis‏ 15۳ للتحو الأرفع الم الأعلى' م نكل کال وفضيلة . 

و آن" one‏ هذا هو حد امد وحق" امد و ei‏ أنحائه و Ji‏ ساس 

“Oly‏ جده‌الصفالی هو ظهوره بصورأسمائه و صفاته »نی مرتبتى الا حدبةوالواحدبة 
Dale‏ » و جلیه » بالجلی العلمی الجمعی الَفصیل" » مایق ele‏ وااصتفات » 
و مظاهرها sil‏ هی حقایق الاشیاء و أعيانها . 

و آن جده الفعلى” لذاته » ظهوره تعالى' » بالتفس الرحمانى و الفیض القدس ی 

مرايا الافاق والانفس وعوام الغیب و الشهادة . 


. » pol « : E 


mee ileal دی‎ 


و أن جده الاثاری ظهوره من مشکواة الر حة الرحيمية بصور الکالات‌الخاصة 
للأشياء » على حسب ELG‏ الخصوصة بالتفصیل GI‏ مر شرحه . 

و ذکرنا : أن امد الفعلى” والاثاری “Go‏ » تعالى » لذاته القدسة الوجوبية» 
بعیثه مدا لاشاء له » تعالی' » فى مرتبتی الجمع و التفصیل » و أن لا فرق بينهما إلا 
بالاعتباروالاضافة . فإِنّه كما أن” وجودات‌الاشیاء و صفاتها وكالاتها وآثارها CGN ge‏ 
تعالی' شأنه - بل عم الربط به » تقدست أسمائه » من قبيل ربط الشىء بأصله وتمامه »وما 
به حققه وقوامه » و بعلته الوجبة الم وتة له » و ی عم کونما مرتبطة lasca‏ » مضافة 
إليه » تعالی » منتسبة إلى! ذاتها ١‏ » ومضافة الما » من قبیل نسبة الشىء إلى احل القابل له - 
فکذاکث حامدية الحق"» تعالى'» أى » بالحمد الفعلی" والاثاری لذاته القدسة » هی من 
الجهة الأولى! » أى من حیث أضافتها إلى الق" تعالى' » عبن حامدیتةالاشیاء له» تعالى'» 
من الجهةالثّانية » أى من حيث (ضافتها إلى أنفسها"» والفرق نما هو بالاعتبار والاضافة. 

۷1 آن هذا امد بالتسة إلى الق" » تعالی c‏ آفعای وآثاری بوجه وان کان 
من وجه آخر ذاتياً أوصفاتياً أيضاً» وبالشسبة إلى الاشیاء جامع Glace‏ وااصفان 
Gol, UL,‏ . فاتها بذوانها و صفانها و آفعاما و آثارها منظهرة لذاته و أوصافه و 
أفعاله وآثاره » بالاظهار الحقيق” الذ ای » اذى هوحق امد وحقيقته .من جه ةكونها 
بذواتها وصفاتها وأفعاها و آثارها کلماته Ley SH‏ الوجودية » العربة عن‌غیب مکنون 
ذاته » و سر مصون أسمائه وصفاته » و إذا Cae‏ ماذ کرناه IDEN‏ متضی" من‌الکلام» 
الذىكان خلاصته ما ذ کر ف المقام » ظهر لكث حص ل کلامه » وحق مقصوده ومر امه . 

قوله : « والحمد المتعارف » EL‏ ۰۸/۱۷۹ 

إشارة إلى' “ol‏ ما ذکره طبق آرباب الذ وق » ليس اصطلاحاً حاصاً » مالفا ها 


اصطلح عليه ق عرف ین » بل هو موافق لما تعارف 8 » من جهة ان SA‏ 


ای ٠»‏ « منتسبة wl‏ نفس ذات الاشياء » . 


. « أَذفس‌الاشیاء‎ gl dug أى‎ 5 
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الحقيق” عندهم آرضاً عبارة عن إظهار كال احمود » و شرح فضائله و فواضله . 

قوله : و محمولان ) الح ۹ . 

و هو ما ذکرنا شرحه : و هوکون الوجودات بذوانها وصفانها وآفعاما cla UT,‏ 
و بالجملة من حيع الجهات والیثیات » ربطی التتعلّق وظلتى التتجوهر به » تعالى' » و 
مظهرة لذاته و نعوته وکالانه » لامن حبث جرد دلالتها » من Cae‏ بعض صفاتها من 
قبیل‌الامکان والحدوث »على آن ها موثرآ» ALT‏ به‌بعض الغاغة من المسمتّين بالمتكامين. 
و أيضاً “ol‏ هذا الحمد» الذی‌اثبتناه حمد حقيق » حاصل عن خبرة ومعرفة وعلم تفصیلل" 
حاصل لكل شىء » من جهة سریان الوجود BIR,‏ » الى من tle‏ العلم و العرفة و 
الشهود » فى الأشياء » وكون الجمیع عارفة ببارما ومبدیها و صلها و مقومها ومذوتباء 
بالعرفان البسيط عند بعضهم » و بالمركب عند آخرين ؛ كنا قال العارف القوي : 


fala‏ ذرات dle‏ در جهان باتوی گوبند روزان وشبان 
eee ee E‏ با le‏ ناحرمان a atl‏ 
و قال aT‏ 


خود Ob jai‏ دردهان عارف مدهوش حمد و نا می‌کندکه موی بر أعضا 

بل تسیحها و حمید‌ها للتحق تعالی iAd‏ محتلفة ولغات شتى' كلها لسانالعلم 
والمعرفة . 

منها » من جهة آلسنتها اللاهوتيّة » وهی لسان الأعيان القابتة والصتور العلمية . 

ومنهامن جهة ألسنتهاالجيروتيّة » Sl‏ مستقرةعند عرش الذ ات عند ملیکث‌مقتدر» 
ls yh dad col‏ آنواعها و أصعاب طلسماتها . ومنها » من جهة ألستتها Scie‏ 
إلما فى الکتاب الجید الاطی بقوله » تعال شأنه : و بيده ملکوت کل" شىء 
وهی آمثلتها» المعلّقة فى عالم اللکوت » و حضرت SUM‏ التفصل المطلّق » التىهى دار 


الحيوان 6 galls‏ 0 والمعرفة ۹ والارادة 2 


اديس )1%( › ۸۳ . 


Ae آشتیانی‎ sage ميرزا‎ 

و منها » لسانها الجامع لجمیع الا اسنة واللغات » وهولسان‌الانسان‌الکاملالجمعی 
احمدی 6 ص . 

و منها » آلسنة وجودانها الفرقائبَة Sil‏ هی Lal‏ لان gall‏ و العرفة الد اتبة » 
عقاضی! سریان‌کالات الوجود بسریانه » كما قال Ge‏ من قاثل : « و ان من" شىء الا 
2 يسح بحمده و لکن لاتفقهون تسبیحهم» ا عل قراثة «تفقتهون US‏ 
أشنا ad}‏ > فافهم ! 


sti (Vv) الاسراء‎ -۱ 


فى الارادة 


قوله : « شوق م  AS‏ عقيب داع » الخ ۱۲/۱۷۹ . 

أى عقيب داع يكون Bel,‏ على الفعل . فلا برد أنه قد يوجد الشوق المؤكد مع 
فقد الارادة -کا قالنفس ]ار كينة الشائقة > من جهة فر ا الشهوية - إل ارتکاب US‏ 
مثلا . و ذلکث » “OY‏ ذلكك الشّوق غير حاصل عقيب الداعی الباعث على امجادالفعل» 
کالاخق . 

قوله: « یحصل عقیب داع » الح ۱6/۱۷۹ . 

[شارة ی aT‏ یس نفس الداعی »کا زعمه eran‏ لاه قد بوجد » ولا dm‏ 
الارادة لوجود الانع Ue‏ 

قوله : « موجباً لتحريكث الاعضا » ال ۱5۹/۱۷۹ . 

إشارة إلى اتحاد الارادة مع‌الاختیار» لاأنه آمر یغایرها و حدث عقيبها ؛ فتدبر | 

توله : « أجل" مدرك » الخ ۲/۱۸۰ . 

ناكا نكال الادراك و تماميته » Co]‏ بسبب کال D‏ (بالكسر) » أو من جهة 
کال SM‏ (بالفتح) » أو من جهة LET‏ نفس الادراك » آراد أن يشير إلى' حصول 
الأمور BË‏ » الوجبة SUN‏ الإدراك فى القام : 

أمّا كال المدرك » و کونه فوق الکنال والتمام » فظاهر . لأنّه الوجود ČA‏ 


الصرف » GI‏ لایتصور ما هو ET‏ و أ کل منه» وهو فوق مالابتناهی» عالایتناهی"» 


ميرزا بهدی آشتیانی 1۰4 


شدة و عدة و مدة > ومن age‏ أنه مدرك بنفس ذاته لذاته » و مد رکیته أصل 
ots yl‏ و تمامها » و هو جامع ها بنحوالوحدة والبساطة والأحدية والستذاجة . 

و آما کونه أتم دراك » فلکونه إدراكاً حضورياً » بالحضور التام الاحدی 
الجمعی الاطی » تفصیلبا فى عبن كونه أحديا قر انیا . 

و Ol‏ كونه آم مدرك «بالفتح) مات مر PEETER T‏ 
هى el‏ الاشیاء و أ كلها > وهی غير متتاه ell‏ والجمال » و فوق مالايتناهى'ء فى MINI‏ 
وال ر فعة والجلال » فثبت عامیته ق‌الامور الثلثة . 

قوله : « وعاشق » الح ۰/۱۸۰ . 

ان Gael‏ هی اه رطف ورا الوا رع تاد ونه توت سا Oe‏ 
مالايتناهى'» عالایتناهی'» و من حملتها ale‏ لذاته » فهو أيضاً فوق مالابتناهی» ونیآعلی 
درجة JINI‏ والافراط والشدة . 

وأيضاً نا كان مرجع عشقه إلى حبّه لذاته Gi‏ هوعينكونه نوراً بذاته ولذاته» 
و We‏ بذاته من جهة أن كالا لاتها ترجع إلى fel‏ واحد و سنخ فارد ‏ وقد مر أن امية 
الادراك تدور غل ole‏ الامور الشلثة - فثبت آنه أجل عاشق لذانه بالذ" ات » و لما 
ee‏ ذاته . بالتبع والعرض . 

قوله : « فکان رضاژه » ال ۱۱/۱۸۰ . 

ott‏ فعله ربط محضاً لذاته » و فانیاً صرفاً » و ممحواً و مطموسا و محوفآفها 
فرضاژه بفعله مطوی ی رضائه بذاته » لاعکن أن بنفک عنه Deel‏ كنا قال تقداست 
ی ی م OWS Lady‏ »كا أن" أصل فعله تابع صرف لذاته » کذلکك 
رضاؤه به تیم ale J yet‏ . مها ؛ فتدیر | تعرف ۱ 

قوله : وعرف الكمال الذی » الح ۲/۱۸۱ . 


۱ المائدة )0( » ۰4 . 


1۱۰ تعلیقه برشرح منظومهُ حکمت 

إنّما عبر بذلكث » من جهة أن" مقصوده قده » إثبات أن الغاية الذ اتبة لنظام 
الکل" هى ذات الواجب » تعالى » والغاية يجب أن تکون کالا" و LE‏ للشىء . فالعنی : 
أنه » لوعرف حقيقة واجب الوجود  alll‏ هو eel‏ کل کال و مبدثه و عامه . 

قوله : « على مثاله » الح ۳/۱۸۱ . 

لا کان الواجب . IT bs‏ مر : صرف الوجود الد هو صرف کل ال 
الوجود » فذاته الأقدس الارفع الأعلىا » هو مثال کل شیء » بنحو El‏ و JST‏ »وهو 
ف غاية النظام والكمال والرفعة . فاذا أراد أن ينظم الانسان العام على کال النظا م» يجب 
عليه آن ینظمه عل مثال ذات الواجب » تعال . 

قوله : « على غاية النظام HY‏ ام 

. ظل" نظام ذات الواجب » اذى هو غاية كل" نظام وواجد لام" انتظام‎ OY 

قوله : ر« فان کان الواجب » الح ۱ . 

تفریع على ماآفاده بقوله : « ولو آن" إنساناً » الخ . يعنى اذا کان غیرالواجب‌فاعلا" 
لنظام الوجود » وهوینظ الأمور على غاية انتظام » جب أن یکون غاية فعله هوالواجب» 
تعالى . فذا کان الواجب تعالى' » هوالفاعل هذا الظام » العجیب الأنيق الغریب » يجب 
أن يكون هوالغاية أيضاً. 

قوله : p‏ فى کل موضع ( EN d‏ 

أى : سواء كان فالمعاليل البسيطة » الى هی فوق نظام الكون و الطبيعة » أوى 
العالیل المركبة التى نحته . 

والبيان ف القسم الأول ظاهر : حيث ISI‏ لاخالة منتظرة ما وجودا » حتی" تکون 
ها غايات متأخّرة عن وجودها » و جاعل وجودها » ولا أيضاً عللها لما OLE‏ زائدة 
EDE‏ تفرض طاغايات متباينة مع lelle‏ فلذلكك » عللها الفاعلية عين عللها 


ا 


میرزا مهدی آشتیانی TE‏ 
و آما القسم الثانى » فبناء على اتتحاد العاقل بالمعقول » فالاتحاد فيها أيضاً ظاهر 


بت 
و Ci‏ بناء على مذاق القوم » OLJU‏ فيه ما آشار إليه بقوله : و إذ علة غائية) 


الخ . 


وام 7“ { 
‌افعاله» bles‏ ۰ 


| مم‎ it P 5 $ 1 
glade لفعل الله‎ a) ey فى انحاء‎ 
r 2 سم به‎ j ۷۹ a 


قوله : « ما أن لایکون مسبوقاً , الخ ۰۱5/۱۸۱ 

هذا هوالبدع Gall‏ الأخصٌ » والبدع بالمعنى الاعم" مالایکون مسرا BL‏ 
سواءكان مسبوقاًباادة » أم ل يكن . فهو بهذا المعنى بشمل POA‏ بالعنی الأول » و 
الختر ع gall‏ الذى ذكر ق‌الکتاب . 

و اما م یذ کر CEN‏ » وهوالّذى لایکون مسبوقاً بالمادّة والذق مع‌عدم نجرّده 
عن‌القدار» لا أشار إليه ف الخاشية » مع آن إرجاعه إلى البدع أيضاً مکن Jta oh‏ المبدع 
مالایکون مسبوقاً با مادة والدة » سواء کان مسبوقاً بالقدار » أم لا . 

قوله : « فربما صاروا ) الح A/NAY‏ . 

بل ریما صار مظهر فوق التمام »كما ىالإنسان الکامل احمدی»ص » وعترته 
القد يسن ee‏ 

قوله : « و بمکن أن یکون » الح ۱۹/۱۸۲ . 

بل هذا Gram‏ فالمقام » Y‏ لدخل العقول «ق‌الشیء من شىء » . لانها آشیاء 
صادرة من شىء » هو حقيقته Tatil‏ . فلايوجد مصداق للقسم Ye‏ أنخصص 
القسم CHI‏ بالممکنات » نظرا إلى آنها بالشسبة ل Col ll‏ تعال » آفباء حضة. فتکون 
فا من شیء  RAN‏ من شی ۶ . فیصدق اى حن العقولآنّها لا من شیء gall‏ ال ذکور: 
أل لانکون شيا من شیء » بل هی آفیاء Voce gil de‏ هی آشیاء منه؛ فتدیر ! 


میرزا مهدى آشتیانی ie‏ 


I aX قوله : « وجبروت‎ 

هی منقمم ال : الأعلى' »وهی العقول الطّوليّة » والأسفل » وهی‌العقول‌الءرضيتة. 
و کذاللکوت ينقسم إلى : الاعلی » وهی‌التفوس LAN‏ » والأسفل » و هو dle‏ الثال » 
النفصل عندالاشراقیین » والصور الخيالية الفلكية عندالشائن . 

قوله : « الكل عبارة » الخ ۱۳/۱۸۳ . 

إشارة إلى أن جميع الموجودات كلمات لله » تعالى' » و كلامه الفعلى"» الى هو 
معوب سيت كرون قوتي وري مصون ذاته وحقيفتم كل آشان a‏ بعكو الغا رزقين 
بقوله : 

بنزد آنكه جانش در تجلی است ‏ همه dle‏ کتاب حق تعالی" است 

قوله : « یا من هولاقلوب » الخ ۳ را( 

إشارة إلى ثبوت القاب JS)‏ موجود من جهة . شبه المعنى' بالغناطیس و العبارة 
بالحديد » فجعله » تعالىا» معنى العانی وحقيقة الحقايق » الجاذب لقلوب حقایق الاشیاء 
و ذواتها . و يؤيّد هذا ما ورد ی‌الکتاب البین » من قوله » تقدست أسمائه : « إن من" 


w -‏ مو Zao‏ و ص wee ws A # Ae o o‏ 5 ۰ ا 
شئ ء 2 Cae‏ دمه ) ۲ الاية ¢ sly‏ على قراءة ففهون ؟ jks‏ ! 
ص 7 oe‏ 


۱-۱ هو» 6 SE‏ . 
۲ الاسراء (۱۷) » 4 ؛ ۰ 


2 77 v7 @ ۲ ae ع اس‎ F CF a 
م صدرعنه » تعال » انأ صدر بالتر تیب‎ Ole 


قوله : و [ذالعناية ) 10/\A¥ d‏ . 

لاكانت العناية انى هی‌عبارة عن علمه » تعالى » بالتظام الأحسن GAD GV‏ 
هو ظل نظام ذاته القدسة » فهی تقتضی إفاضته نظام الوجود على شاكلة ذاته » تعال . 
عقتضی : قل" كل يعمل على شاکلته »۱. ومعلوم أن الأشرف آم شاكلة 
لذاته . فهو أقرب صدوراً عنه » تعال'. 

مع أن حسن النظام وأنيقيةالتترتيب » یقتضی إفاضة الأشرف قبل إفاضةالأخس". 
وكذا أتميّةلسا نالقابليّة. ق‌الاشرف»و أقربيته فى أخذالفيض » تقتضی التقد م sais‏ 

قوله : ( أعنى القواهر الأدنين » الخ AN/VAE‏ 

تسمینها بالادنن : (ما من جهة سملا بالشسبة إل القواهر الو السماة 
عندهم بالقواهر الأعلين » أو من جهة دنوها بالتسبة إلى الأصنام والبرناجات . 

قوله : « بمقتضى » الخ ۷/۱۸6 . 

قاعدة إمكان OU, FI BEY‏ وإمكان الاخسش ف الصعوديّات»وسيجبىء 
شرحهما عن قريب . 


. 4م‎ » (VY) الاسراء‎ -١ 


ول ما صدر هو العقل 
قوله : «لآن اسم التّفس » ال 15/185 . 
isl‏ » پشمل اسم التفس العرض التفسانی . OY‏ اسمالتفس وضع نا تعلق با لهسم 
تعلقاً تدبيريا : Č‏ بالذات ‏ أو بالعرض » والقسم الثانى شامل للعرض GLEN‏ 

قوله : « مع آنها فى تشخّصها ( d‏ 6۵ . 

إن قات : فیازم احتياجها فی‌وجودها لها » مع‌آن الميولى! أيضاً حتاج فى وجودها 
إلى الصورة c‏ فیلزم الدور . 

قلت : الميولى' نحتاج فى أصل وجودها إلى الصدّورة ؛ وهی فى وجودها بنحوالفرق 
SL,‏ » فلا بازم لور . 

قوله : « حبث أنه ال 1/۱۸۵ . 

إن قلت هذا على مذاق الشائن وآما على مذاق الاشراقبتن فهو بسيط لاجری 
فيه ما ذكر فى المقام . 

قلت : ما ذكره اما هوعلى طريقة المشائين » و Gal‏ على مذاق الإشراقيتين»فلهم 
طريقة أخرى'» سيشير الها » فى مستأنف الكلام . مع أنه ؛ عکن تتمیمه بعاتقر رعنده» 
من أن تأثير الجسم es Pee‏ زا هو بمشاركة الوضع . والجسم لاعكن أن يكون واسطة 
فی‌الامجاد » le‏ لايتقومبدون الصنور النوعية . واحتياجه ف ‌التشخص إلىالأعراض 
alb tal‏ » فتدبر ! 

قوله : و باقی الوحدات العددية »الخ ۹/۱۸۰ . 


41“ تعليقه بر شرح منظومة حکمت 


عطف على وولا و MN,‏ که .90 الدليل عليه ازوم مشا كلة الفیض مع 
المفيض . 

قوله : ر صور عارية » الح ۷/۱۸۵ . 

المراد بالصورة هنا الفعلية : أى » فعلیّات محضة » لامادة لها Mel‏ لا ععی 
غل الور والاعراض ؛ ولا ععنی Giles‏ الم 

قوله » ع : « خالية عن‌القوة » الخ ۷/۱۸۰ . 

ٍشارة ی" خلوّ‌ها عن الامکان الواقعی » add‏ الامری طلقا و أن کا ناا 
عقلية حضة. أو ٍشارة إلى آشها ليست مثل التفوس LIS‏ - أى تکون مزدوجةالذ ات 
من جه التخلقينة و الأمريئة ‏ تکون من‌الجهة LSTA‏ رهينة للقوة والاستعداد . 

و عکن أن تکون Fil‏ والاستعداد فها DES‏ عنالمهيّة » فإنّها حاملة قوة الوجود 
واستعداده » فتکون إشارة إلىالقاعدة الموروثة عن شیخ‌الاشراقیین » من OF‏ التّفس وما 
فوقها إنيّات صرفة » ووجودات محضة » ولکل وجه. 

قوله : « تجلی لها » ال ۰۸/۱۸۵ 

أى تجلی الوق » تعالى'» فما من دون واسطة » أى فى Ekel‏ وصورهاالعلمية › 
فأبرزها من حدالعلم إلىالعين RS‏ التكاح GU‏ » ومن مكمن البطون إلى حضرة الظتهور. 
فصارت مشرقة بنوره الفعلى » الذى هو الفيض القدس". و فى هذا إعاء ال آتها نفس 
إشراقات الله و سبحات وجهه » و أنوار ذاته المستشرقة ما »لا ها فى سار الموجودات 
ذوی" الهیات ‏ و ال آتها وسائط alel‏ سارالموجودات » أى فاشرقت بامجاد الحقايق 
عن کے العدم إلى عرصة الوجود . 

قوله : « وطالعها فتلالات » ال 8/185 . 

أى طلع فا بشمس ذاته المقداسة . 


١‏ « الاقدس 6 4 خ ل 
۲« ذوات ED Ci Takad‏ 


ميرزا مهدى آشتیانی 1۱۷ 


. 8/4 A ( وطالعها‎ Digs قوله‎ 

أى > صي رها مطلع هس هویته » آوصیّرها طالعة بنور تمس وجهه » وفیه(شارة 
‘I‏ جعلها كذاته الحقّةالوجوبيّة فىالصفات النورية » وكونما أمثلة هس هويتهالثامة. 
أو طالعها و صیّرها نفس‌التور و الضیاء» ففيه إعاء » حينئذ > یل مشا KAIS‏ مع ذاته 
وصفاته » من حميع الجهات Sle‏ عکن أن يصير المکن مظهراً لاواجب فا»وبالجملة 
إلى محوها وطمسبا وعشها » ذاتاً و صفاتاً ad‏ » تعای » آو إلى ما رکن ad!‏ صدر متألهة 
الاسلام » من كونما من صقع الربونی » لامن‌العام » آو E‏ ٍل آنه ‘Sled‏ صبر هاواسطة 
ley‏ صور آخرعا » نورية مثلها » لا ف إفاضة مادونها فقط . 

قوله عع : « INS‏ الخ ۸/۱۸٥‏ . 

أى بإفاضة الأنوار العقلية والنفسية . 

قوله : « آلقی فى هویتها » الخ ۸/۱۸۰ . 

dc ol‏ وجوداتها: آی جعلها مظاهر صفاته ومعلمة lewis lel,‏ وآباته کلها 
فصیّرها خليفته ق‌العوالم والحضرات الخمس أو الست » بأحعها . و فى ذکر هذه الفقرة 
Yate‏ إشارة إلى أن" فاعليتها و إيجادها » بحولالله » تعالى'» و قوته » بل esl‏ عين 
فاعليته الحقة الوجوبية » حتی" لايتوهم كونها شركاء له » تعالى' » LVS‏ » وبالجملة 
إلى لسان ؛ رما سيم )3 و ولكن الله وی ا و بان اند بن یبایعو نک 
الآبة ' . 

قوله : « و فى حديث الأعرابى ) الخ ۹/۱۸۵ . 

قد ذکرناهما فما سبق من‌الکلام و شرحناهما بقدر ما وسعه المقام » فراجع! 


. ۱۷ » )۸( SY ۱ 
. ۱۰ ۰ (ta) الفتح‎ ey 


فى LES‏ خصول الکثرة ف العالم, 


قوله : « و بهذا الاعتبار »الخ ۱۳/۱۸۵ . 

أى باعتبارالکثرة الاعتباريّة » المتحقّقة فيه لامن حيث الإضافة إلى المبدء فقط » 
فان" هذه الجهة جهة الوجوب والضرورة لاجهة الامکان واستواء السسبة [ل‌الطرفین؛ 
إلا أن يكون الراد af‏ من حيث اظ التسبة فيه » القتضية لغابرتها مع الطرفین»ومغایرة 
کل" واحد منهما مع‌الاخر» والمغابرة سبب الاتصاف بالامکان - یتصف به . و لا » 
فمن حیث OL‏ الاتحاد والفناء لایتصور إثنينية » حتى' يتصور الامکان والغابرة » بل 
من هذه الجهة يكون العقل من صقع GH‏ تعالی » وواجباً بوجوبه » لابامجابه » و موجوداً 
بوجوده ‏ لاباجاده . 

م إن الراد من الكثرة الإعتباريّة ما ليس فا ما بازاء ن‌الخارج » منحازاً عن 
الوجودالواحدالعقلی » وإ نكانهامنشاء انتزاع ge‏ »لا كأنياب أغوال والأمورالاعتباريئة 
المحضة . فلايقال إن" الأمور الاعتباريّة كيف مكن أن تكون مؤثّرة ف الأمور العينية . 
و ذلكث» لأن من حلةتلکک‌الامور » الموجبة لاكثرةالمهية . وهی عندالقائلينباعتباريتها» 
أى المحققين ديم 6 موجودة 6 بعين مو جؤادية الوجود بالعرض . فهى من الأمورالعينية 
بهذا الاعتبار » وها SH‏ و الآثر نى كل" ماله وجود Gt‏ کا آشار ad]‏ العارف الق 
فما نقل عنه من‌العبارة المذكورة فى فصوص الحك . مع أن المؤثر فى الحقيقة هوالحق” » 
تعالى' » بوساطة وجود العقل‌الذی » بسبب نزوله عن مرتبة صرف الوجود GL‏ تكون 

فيه شائبة كثرة » و يصير منشاء لانتزاع هذه الأمور . ومع جعلها ' واسطة فى التأثير » 


sh ۱‏ ۰ « حعل هذه الامور» . 


ميرزا مهدی آشتیانی 1۹ 


فالتوسط خفيفةااؤونة. 

قوله : ر و بوجه آخر) الح 6٥‏ . 

Shot: si‏ تصوروها ف الصتادر الأول ستة : الوجود » والمهيّة»والإمكان» 
والوجوب بالغير » و تعمل الذ ات » وتعقدّل البدء » تعالى' » والاأمورالصادرة م نالوق" 
بتوسّطه ثلثة : العقل GUI‏ » ونفس الفلکث الأقصى' » وجرمه. 

هذا بالتظر إلى' توحيد الكثير فى جرم الفلكك . GI,‏ بالدّظر إلى تکثرالواحد » 
فالفلكك ینحل إلى نفسه المجرّدة LIS‏ > و صورته Le gM‏ » أى طبیعته الساریةی 
جسده » وصورته الجسميّة » ومادّته الحاملة لصورته» ونفسه الخيالية » بناء على مغايرتما 
للفسه LISI‏ » وطبیعته ام ار او جوا کا ذهب إليه بعضهم . 

و قد fat‏ الصنادر بتوسطه إثنين : العقل SUM‏ » والفلکث الأقصى' . فبناء على 
تسدیس الجهة بعدد الحضرات السّت » والأسماء الإهية المؤشّرة فى الخلق » و السب 
والأمور الصّادرة منه»فإسنا د کل" واحد منها إلى' إحدى' ESE‏ الجهات » و ITO]‏ مكنا 
إلا آن" المشهورين بالفضل والتحقیق من الشائن لم يذهبوا إلى' ذلكث . وعلی تسدیس 
الجهة » وجعل الأمور الصادرة منه فى الرتبة الأولى' ثلثة » فقد fat‏ کل" واحد من‌تلکث 
aT‏ 9 مستندا yet‏ تلك الجهات : الا شرف إلى الأشرف » والآأخس إلى الأخس 
وقد يعدّون إثنتين منها واحدة . وقد ينون الجهة والأمور الصنادرة » و رجعون باق 
الجهات Leg]‏ . و لكل" وجه » ذكرناه فى حواشی الأسفار مفصنلا"» و من شاء فليرجع 
لا . 

ومجمل هذا aill‏ يستفاد Ce‏ أشار oae‏ » إليه . حيث آن إرجاع تعّل‌الذ ات 
إلى جهة المهيّة أو الوجود» من جهة أن تعقل‌الجرّد لذاته عين ذاته . وكذا إرجاع تعقّل 
البدء إلى جهةالوجوب بالغير» من جهة “Ol‏ ماينالالممكن الوجود بالذ ات من las‏ العلّة 
الواجبة» بقدر ما ley‏ به فى مظهريته » ما لاضيرفيه . وكذا إرجاع الإمكان إلى المهية 
والوجوب إلى الوجود موافق للنظر والاعتبار : 


° تعليقه برشرح منظومة حکمت 


قوله : « و إن لويكن عين مهيته ) الح NT‏ 

بناء على ترکبه من‌الهية والوجود ‏ كما هو مذهب المشائين . 

قوله : ( فلاهیولی" ( الخ ۸ 0 

لا كانت الجهات السّت. المتصورة ق‌العقل‌الفعال » غير وافية بإفاضة النفوس 
galla‏ رف عام الطتبيعة » أسندوا الكثرة فما إلى الجهات القابليئّة . فان العطیات على 
حسب القابلیات » كما آشار إلى وجهه بقوله : «فتلحق" لقابل » الخ . وسنبیتن تفصیله فى 
الفصل الا ی . 

قوله : « بحرکات السبعة الشداد »ال AIAN‏ 

إنّما نسب‌الاعداد وحصولالقابليئات إلى! حرکات السبع‌الشنداد » eran OY‏ 
حصر عدد DEISI‏ من الأفلاك فيها » و بعضهم جعل التاسع و الثّامن من موجودات 
dle‏ المثال . و عکن أنيكون' من بابالمثال» أو من جهة کونها محال" الکوا کب السبعة» 
ای ھی أقطاب عام الطبيعة. و إتماسميت بالسبع الشداد نظراً إلى عدم قبوفاللتخلخل 
و التکاثف » والفصل و الوصل » والخرق والالتيام : و بالجملة » ما هو من خواص 
الأجسام D aal‏ عند أكثر ألحكماء . 


, » يمكن أن یکون هده النسية‎ »¢ CE 


فی ربط الحادث بالقدیم 

فوله : م لكنه مع لاتناهی الساسلة ) الخ ۳/۱۸۷ . 

¢ dsl تال‎ ES بای قتع‎ See ae eae) 
e الد ور > کا آشار البه دوك‎ el و تلت الاسباب اغا حادثة غير أزلية . فيازم‎ 
الخ . إذالكلام فى ربط الحوادث بالعلّة الأزلية الواجبة الى‎ » wu Vast قده و والال‎ 
هی مبدء کل" جود و وجود . و بالجملة وجود الواجب  تعالی" » و لزوم انتهاء سلسلة‎ 
فی‌هذاالفرض والتقدير.‎ as إليه » مفرو غ‎ IS و‎ Mb الوجودات‎ 

قوله : ر فالحكماء قائلة ) الح ۷ . 

ملخص ماأفاده LAL‏ فى المقام هو آن العادّة Lat‏ اوجود الحوادث مركبة من 
العلل YI‏ لیةالوجبة » والعلل‌الاعدادية الحادثة بالحدوثالتتجددى abl al » GIN‏ 
F ales‏ 3 غير ile‏ وجودها . فیکون وجود aS 51 ile Out 13] Sal bl‏ قدعة c‏ 
و شرط حادث » قا سيشير اليه . 

قوله : «كالعقل الفعتال) الح ۱۲/۱۸۷ . 

الكاف تمثيلية . و فيه إشارة إلى' عدم حصر واسطة إيصال فيض حضرة TAYI‏ 
الوجوبية ف العقل الفعال . بل ila‏ العقول العرضية على مذهب الاشراقین واسطة فى 
إيصال فيضه » تعالى' » إلى dle‏ الطبيعة و نشأة الجواز » وكذا حملة العقول الطولية o‏ 


نظراً إلى کونها متتّحدة فى الوجود العقلی النتورى الامری » أوكونها واقعة فى طول العقل 


uls t‏ بر شرح 44k‏ حکمت 


الفعال » و من مراتب علله الطولية . 

قوله : « بحولالله و قوته » الخ ۰۱۲/۱۸۷ 

إشارة إلى أن SHY‏ ق‌الوجود HY]‏ » و أن البادی الأمريّة من جنوده العمتالة 
وجهات فاعليته الوجوبية » و أياديه الباسطة فى خلقه » و أنه من ودام حيط »و 
IS‏ شىء حفيظ . 

قوله : « وهو علمه الل ( الخ E A‏ 

آی ۰ صورته العلمَة و عینه bE‏ بحضرة الم علم الربوبى » أوصورته العلمیتی 
dle‏ الدهر os Vi‏ الأعلىا و حضرة الجیروت المطلق » الذى هو dle‏ القضاء الإحالى »أو 
التفصیل . آو العقل الکلی » الذى هو رب نوعه و مقوّم وجوده وتمام حقية حقيقته وذاته» 
و هو من مراتبالع الفضانی A‏ » وهو وجه عندیته « عند ê: ESL‏ 

قوله : ر وليس من‌العالم ( الح AS‏ 

آی » ليس ذاك الوجهالعقلى من العام أى ممناسوىالله » SUG‏ . بل هومن مراتب 
a lel‏ وصفاته » وموضوع ق‌صفع شامخ ربولى نظراً ال غلبة جهةالوجوب Lida pally‏ 
و اعحاء وجه الامکان والهية » و صیزورته محواً ساذجآ » و طمساً صرفاً » و Las Lie‏ 
فى وجوده تعالی" . 

قوله : « ومنها جعل المقربات » الخ ۸/۱۸۸ . 

هذا الوجه بالاخرة برجم إلى الوجه الأول BY.‏ » لونقل الکلام فى العلة الموجبة 
لوجود تلك الحوادث ¢ السماة بالعدات lly‏ ائط » وعلّةكوتها فما لابزال » مع aol‏ 
عللها از » و بعبارة ارت » لوسئل عن علة حدوغما » ؛ مع ol‏ عللها وز و 


يجب القول id] Blot‏ غلة من ٤‏ هی متجد دة تالا ات 3 لاحتاج فى حدونماونجد دها 


5. 00 التمر(؛غ)ه),‎ -١ 


all‏ ری »عبر جاعل‌وجودها . و إلا بلزم‌احذور الذ كور فى استنادأصل الحوادث 
lll)‏ الأزلية كما GAY‏ مع ST‏ لوکنی هذاالقدر لما احتیج إلى اثبات رابط آخر 
Mel‏ بل مجعل کل سابق من‌الوادث The‏ (عدادية لا بلحقه من حادث اجر . 

والفرق بين هذاالمساكك oily‏ قبله:آن قالطریق السابق السوب ال‌القدماء» 
جعل الشم ط الحادث والعلة الاعدادية القريبة » نفس الح ركة الفلكية و فى ذالك الطدريق 
جعلت ال رکة Tle‏ بعيدة GAIT:‏ | ؛ فتأمّل ۲ 

قوله : « وبغیر ENS‏ »الح ۱۱/۱۸۸ . 

مثل ما يقوله التکلمون من استناد الحوادث إلى الارادة الأزلية و تعلّقاتما 
الأزلية » المتعلدّقة باجاد الحوادث فما لامزال » أو إلى الارادات » آوتعلْقانها الحادثة . 

و مثل ما بقوله بعض العرفاء : من جعل الرابط الارادات الحادثة للقلب‌الانسانی) 
الجامع ely » “GUN‏ على قدم الدّفوس TAS‏ » البادية » أو الصاعدة من جهة 
e LEI‏ و حدوث تعلقها بابدانا الفرقيّة » أو حدوث تعدّقات تلکث الارادة الشاعة 
الاطية. 

و مثل ما قال به بعض من جعل الرابط الصنور الحادثة فى rll‏ الخيالية 
الفلكية » السماة بلوح الحو و الاثبات » أو الارادات أو تعلقاما الحادثة فى نفوسها 
اشريفة . 

و مثل ما قال به آخر : أنه من مقتضیات الأسماء LAY‏ » الخارجة عن الخلق 
والتسب ‏ أو الد اخلة فيه » القتضية للابداء والاحداث و#وذاكك من الأقوال! لذ كورة 


فى محللها » قد ذکرناها مع بيان وجه الصسحة و ااستم فبا ی حواشینا عل‌الاسفار .۱ 


555 أن ا خارج عن مورد البحث و محل الکلام » Bae cl‏ با حکمت 
به البراهين و نطقت به الايات و الاخبار من عدم نفاد كامات الله و عدم جواز انبتات فيضه و 


انقطاع حوده وسيبه e‏ منه ره . 


¢“ تعليقه برشرح منظومة حکمت 


قوله yr‏ ولكل وجهة" ,۱ الح ۱۱/۱۸۸ : 

أى » لکل واحد من تلكك الأقوال » والقائلن ا » وجهة الحق مولماءمن 
O eee ee‏ ملهم الخطرات و مفیض البر کات » أو من جهة کون کل واحد منها 
نحت تربية اسم من أسماءالله » هوالفیض لذاته وصفاته و أحواله »الى منهاالصنورالحاصلة 


. ۱۸ » (Y) البقرة‎ -۱ 


oe A r re eer و‎ aa 3 
الاشر ایق‎ say, yb على‎ EA J كيفية حصو‎ 2 


قوله : م لوجود نوع طبيعى" » الخ ۱۱/۱۸۹ . 

أى » من أنوا عالجواهر.فإنّهم لايقولون بوجود رب التوع للاعراض مسقلا 
بل رب التو ع للجواهر رب للأعراض القَائمة بها . 

قوله : ر لها مشاهد »2۱ ۱۲-۱۱/۱۸۹ . 

أقول : إذلاحجاب فى dle‏ المفارقات سیتما بالسبة إلى الواجب » تعالی" شأنه > 
و بهر برهانه » كما سيشير اليه . 

قوله : « بعجز القوی البشربة ( الخ ۰ . 

قد ذكرالمحقق الطوسی" » قده » ق‌القام تحقيقاً أنيقاً » نقلناه فا سبق ذکره E‏ 
و من أراد » فليراجع إليه . 

قوله : وكلها فى كلها » الخ ۸/۱۹۰ . 

الكل" ف الأول » والتانی عکن أن يكون gas‏ الكل e Gal BW‏ أوالمجموعى . 
أو الأول بالمعنى الأول » والتانی بالمعنى GÓ‏ » أو بالعکس . ووجه الكل" واضح ظاهر» 
إلا أنه على بعض الشتقوق یکون ما ذکر بعد هذه الجملة تأكيداً ها . 

a/v d » والذور الذى يسنح‎ pial 

أى » لانهاية ها عدّة و مدّة » بل شدّة أيضاً . كما ذکرنا وجهه فى شرح ما أفاده 


ق بیان مذهب الفهاويين . 


ا ig Pei eae‏ 
في تمايز الاشعة العقلية 


قوله : و لکن ليس كذلكث » الخ ۱۲/۱۹۱ . 

col‏ هو لایشعر بالازیاد . و لکن لیس الم ر کذلکث ‏ بأن لا یکون الازیاد ی 
الواقع 4 بل‌الازدیاد حاصل واقعاً» وعدم کون کل" واحد مہا عين الآخر ¢ یت het‏ 
الإزدياد Mel‏ . و ذلکث » لكان وقوع الظّل” عن بعضها مع بقاء بعض . 


J 
ao w r ao 7 o a à CAA ۶ اا‎ 3 5 


قوله : Mey‏ بد أن یکون بين أجسام الأفلاك » ا2 ۱/۱۹۳ . 

إن قلت هذه المقدّمة غير مسلمة عند المشائين » OY‏ ما مع‌القدم لایازم‌آنیکون 
مقدماً . 

قلت : الدلیل عليه ليس وجوب نقدم ما مع التقدم TAIS,‏ » بل ما آشار إليه 
ارات ون انعر Gaba‏ مر » فان للعاوك packs GAUSS‏ "رافق كال پمال 
على شا کلته» .۱ فالترتب بينالعلل مقتض للترتب بین‌العالیل » فتأمل ! 

قوله : « بل بالشدة » الح ۰۸/۱۹۳ 

هذا مبنى” على LAI‏ العتبقة . و إلا فعلى ما lad‏ عند أرباب الميئة الجديدة فى 
الکواکب الرئية » ما هو آشد نوراً من‌الشمش عا لایتقایس #ولكن لابحس بوصول 
i‏ آنواره Al‏ الارض » لغاية بعده و فرط علوه بالتسبة لها . 


۱- الاسراء (۱۷) » 4 ۰۸ 


فى of‏ الاقاعیل REN‏ فى هذا il‏ من رب النوع 


قوله : «وقد زيف »الخ ۱/۱۹4 . 
قد آشرنا سابقاً إلى ما آفاده صاحب الاسفار » قده » فراجع ! 


ی‌تحفیق مهية اأ مثل اة 485 الفراغ ء عنإنيتها 


قوله : « لکونها Niece | CNET‏ 
و لکونها VE‏ للحق » تعالى' » و من als‏ أو اتصل et:‏ اتصل GEL‏ تعالى!» 
وأنهم مصابيح الدجى » المستشرقة بنورالله» الموقدة « 5 شجرةر هبار AET‏ 
لفیض الااقدس والقدس» کا آن التفوس الصاعدات البالغة yo]‏ 5 النَبّوة و الرسالة 
والولاية » آمثال لله » تعالى' » وصفانه فى عوام الملكك واللکوت » متخلّقة بأخلاقه» منتصفة 
بصفاته» و ail‏ الصراط الاقوم»و لثال الاعظم منرآهم » فقد atl]‏ الاعزالاجل الا کرم. 
قوله : «کما OF‏ إشراق العقل » الخ ۱۲/۱۹6 . 
أى » وجوده الرابطی العرفانی للنتفس مجعلها Og‏ التتحولى” مثله » أى عقل" 
YE‏ » جامعاً لجميع الکالات الوزَعتة ف‌الکتاب الكبير » والتموذج الا کبربنحوابلمع 
والوحدة والبساطة . و يصير يومها يوم الجمعة » الذى هو یوم ١‏ الله . ذی العار ج ۲ 
a si‏ مت و الروح" إليه فى یوم کان مقداره " خمسین آلف 
| سنة " مما EE‏ 
۱- النور (4 ۲)»ه ۳:«انته نورالسموات والارض مثل نوره کمشکوة فیها مصباح المصماح 
فى زجاجةالزجاجة كأنها كو کب دری يوقد من شجرة مبا ركة زيتونة لا شرقية ولاغربية یکاد 
زيتها یضی ولولم تمسسه نار نور على نور بهدی‌انته لنوره من یشاء و یضرب‌انته الامثال‌للناس 
والله بكلشىء علیم» . 
۲ المعارج (۷۰) ۰ م - ؛ : « منالله ذی ا . تعرج الملائكة والروح اليه 
فى یوم OW‏ مقداره خمسین الف سنة » . 
4- السجدة (۳۲) ۰ ه : « ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون ». 


qre‏ تعليقه بر شر 2 منظو م حکمت 


قوله : « وتضرب تلکث المأة) ال ۱۰/۱۹۰ . 

و باعتباركونها TEV gle‏ السبعة الأسمائية تصير سبعة ألف . 

قوله : و کاأتها فعالة » الخ ۳/۱۹۲ . 

. i, nies اا‎ adic 

قوله : « وجوازالحركة الجوهرية » الخ ۱۱/۱۹ . 

الاحتیاج إلى إثبات الحركة الجوهرية وجوازها » نما هو الصعودیات BY‏ 
esa)‏ 

فوله : « حيث بستدل ( الح ۰۰۱/۱۹۷ 

إمالأجل ol‏ الأصل ق‌التحقّق‌هوالوجود دون الهية » وهی کسراب بقيعة حسما 
الظمان ماع والوجود حقيقة واحدة » ذومراتب متفاوتة » رفيع الدرجات ذوالعرش 
المجيك . 

و ما OY‏ إمكان الأخحس ف‌التزو OL‏ ممتنع بدون إمكان الأشرف » ولو کانا 
ع ماهيتين. 


2 و 2 ه و ۶ -oF‏ 4 2 
تاویلات‌الموم للمثل‌الافلاطونية 


وله : «و بعضهم » الخ 4/۱۹۷ . 

solu‏ نهم الذین‌توهموا: امتناع اختلاف آفراد حقيقة واحدة ف التجرد والتعلق 
أو التتجسم » و منعوا من الحركة التحولية الجوهريّة . فاذلکث ارتکبوا هذه التتأويلات 
فى تصحيح ما نسب إلى الطائفة الإشراقية . 

و بعض العارفين Wl‏ بالأعيان الشّابتة ف الحضرة العلمية › الى قد مر الفرق بينها 
و بين‌الصور المرتسمة » GSI‏ يقول ما المشاءون. 

و epin‏ جعلها عبارة عن الأسماء والصتفات Shc TAY‏ هی أرباب مظاهرها 
من الموجودات ESBY‏ والأنفسية » من جهة أن" ربط الوحدة بالکترة والكثرة بالوحدة 
ما هو بسبب الأسماء والصفات ومقام الواحديّة » لامقام الذ ات الأحدية » الى هی 
غنية عن‌العالین . 

و eran‏ جعلها عبارة عن روحانية الأعداد والحروف. JER A SU‏ ات عندهم 
ف tle‏ الخلق والامر . 

و بعضیم Ui‏ بالتفوس الصناعدات القدسات » SH‏ للأنبياء والرسل » إلىغير 
ذلکث من التتأويلات الذ کورة فى محلها . 

. ۱/۱۹۸ فلان إرجاع الصور المرتسمة ) الخ‎ yids 

و ذلكك “OY‏ تلكث LAY PEM‏ من مرانب علومه القضائيّة عندهم . و القول 
بالصّور الرتسمة مستلزم لمحاذي ركثيرة » مع أن" صفحات الاعیان بالشسبة إليه » تعالى» 
کصفحات الاذهان بالشسبة ی" نفوسنا ولایتصور له » تعالی » وجود ذهنی . فتأویل 


yrr‏ تعلیقه بر شرح منظوبهُ حکمت 
الصّور الرتسمة بتلكك Gc JA‏ هى علوم قضائية تفصيلية له » تعالى' - ولا برد على 
القول مها ما برد على القول بالصور الرتسمة - أولى' و أليق منالعكس » ما هو واضح 
ظاهر . 
قوله : « و GE‏ التالث فهو ظاهر البطلان » الخ ۱۰/۱۹۸ . 
و ذلكث لما آشار إليه آنفاً بقوله : و مع أن الأفلاطونيين » wa‏ 


فى قاعدة إمكان الأشرف 

قوله : « والتعبیر بالإمكان الأشرف » EI‏ ۰۱۳/۱۹۸ 

قیل : كك الظاهر آن الاشرف لیس ey‏ للامکان شت برد علیه ما آفاده » 
قده » بل هو مضاف إليه للإمكان : أى إمكان الشىء الأشرف » CAI‏ هومن‌مقدمات 
هذا البرهان . يعنى الشیء الاشرف إذاكان مکناً جب أن يسبق فى الوجود على المکن 
ای فتدبر! 

قوله : م من فوائدها »الح ۱۵/۱۹۸ . 

ومن فوائدها Lad‏ إثبات مطلق العقول . 

و مها : إثبات النفوس الفلكية . 

ومنها : إثبات dle‏ المثال ونحو ذلکث . 

وفك آشار » قده ٠‏ إل شرط جریانها سابقاً » و EBLE‏ 

قوله : ر فو احد جاء »ال LAV INAS‏ 

أقول : فهذه القاعدة على هذا التقریر مبنيّة على قاعدة الواحد لا بصدر عنه إلا 
الواحد . 

وقيل : عکن أن تقرر بوجه آخر لايبتنى علی‌تلکک‌القاعدة» وهو Ob‏ يقال لوکان 
الأخس والاًشرف معا الرتبة الصّدوريّة » لزم ارتفاع الخساسة ع نالأخسٌ . لان" 
الكلام فى الأشرفيّة و الأخسية LSM‏ » و هما لاتجتمعان مع Dall‏ الصدورية . و قد 


فصلنا ذلكث ف ‌الحواشى على الاسفار » و Ly‏ وجه الصحة و الستم فی هذا ¢ ومن‌شاء 


فليراجع إليها ! 

قوله : « وأيضاً lols‏ صح ) d‏ ۹ 

مراده من ذ کر هذه اطملة [ثبات إمكان الطبيعة الجنسية فى إجراء هذهالقاعدة» 
من دون الحاجة إلى إثبات الامکان من جهة المهية النوعية . 


E‏ الطیعبات 
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قوله : «إعلم إن موضوع کل علم ( YJE t!‏ 
أقول : هذا عل مذاق أهل Bo‏ 1 و أمنا أرباب الذآوق » فقد ذكرنا فى مفتتح 


الكتاب موضوع کل" عم م le‏ يبحت فبه "عن ذاته وحففته و آحواله الذ اتية» 


و نعوته الوجودية . وقد ذكرنا سابقاً دليلهم ee‏ وس له دز و EA‏ الا قوال j‏ 
فعلى ما ذهب إليه أرباب المكاشفة لاضير ق‌البحث عن هلية الوضوع و مائيته فى العم 
Mel‏ 


توله : « أو Cee‏ » الخ ۳/۲۰۰ . 

أى » إن لم يكن TU Aly‏ والمهية . 

قوله : « وعلل قوامه » الخ ۵/۲۰۰ -۱ . 

إن قلت : هذا على أصالة المهيّة و اعتبارية الوجود LEY Ce‏ عليه » Calg‏ على 
أصالة الوجود و اعتبارية . المهيّة » فیصح البحث عن ESU‏ الوضوع WY dal‏ من 
عوارض وجوده »كا آشار ad]‏ بعض العارفین بقوله : من وتوعارض ذات وجودم . 

قلت: موضوع الءلم ليس وجود موضوعه من حيث هو هو » حتی یکون البحث 
عن ماهیته be‏ عن عوارضه » بل الوضوع all‏ الوجودة › أو OSM‏ من المهية 
lls‏ وه بات کیب ال تضادی : أى » وود این : مثل الجسم من حیث هو واقع 
ف اللتغير » و نحو ذلكك فى غيره . 


وعلى تقد ركون الموضوع نفس وجود الموضوع » فليست الهبة من العوارض 


AYA‏ تعليقه بر شرح inpli‏ حکمت 


القصودة بالبحث عنها فى العلوم . بل الراد منها " ما ينتزع عن رتبة " خارجة عن ذات 
الوضو ع وحقیقته : أى خاصة de gill‏ قبال جنسه و فصله ونوعه » OY‏ الهية ليست 
بعارضة ذا dead | all‏ الوجود »كا Gey‏ . نع »على ما اختاره rg dll de‏ وغزه 
من جعلها » من العوارض قيقة الوجود طبقاً لارباب الذ وق » عکن البحث عن مطلق 
المهيّة من أجل كونها من‌الامورالعامة . والبحث عن‌الاهیات الخاصة ق مبحث‌الجواهر 
والاعراض » من أجل کونما من عوارضما ونعوتما . و لکن البحث عن‌ماهیةالوضوع » 
PNE‏ بها البحث عنها فى مبادی ٠ al‏ لامباحشه » حتّی" لايلزم الخلط والالتباس »كا 
آشرنا الیه » فتأمل ! 

و لیس الراد مما أيضاً مطلق مایطلق عليه العارض ٠‏ ولو باصطلاح اهل المكاشفة 
و آرباب الذ وق » أى مطلق التعین والأحوال والتطور . 

قو له : « ازم توقف الشی على نفسه » save Gell‏ 

أى » على مذاق آدل BI‏ » و ما يلزم علی‌هذاالتقدی آولا" و بالذ ات‌هوالدور. 
إلا “OF‏ الدور اكان مستلزماً له » ولازم اتلازم > لازم جعله لازماً لذاکث . 

قوله : وحيث أنه علم ما قبل الطبيعة ( el‏ ۱۳/۲۰۰ . 

أقول : إن" للفاسفة الآولى! والعلم الافی ألقاباً كثيرة و أساى عديدة . 

منها de‏ ما قبل الطبيعة » نظراً إلى' نقدم موضوعها ذاناً و TEAS‏ على الطبيعة c‏ وما 
oly‏ . 

و منها عل ما بعدالطبيعة نظراً إلى تأعره » من جهة وجوده الر ابطی إليناعنها. 

و منباء العا الأعلى' نظراً إلى علوّموضوعه على موضوعات سایرالعلوم - والاطلاق 
الا کثری ما ذکره » قده . 


ا أى » من العوارض A‏ 
۲ قد UTS‏ تقسیم الفاسفة بتح وکلی وكذا تقسيم العلم الطبیعی الى أقسام ثمانيةفى 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۹ 


قوله : رولا سيما ) t!‏ ۰۱ . 

إن قلت : على أصالة المهية و اعتبارية الوجود » Gull‏ جعل المسألة « الجسم 
موجود, أن" الوجود آمر اعتباری علىهذا المذاق فلاعکن أن يجعل' موضوعاً للمسألة. 

قلت : فوق بينالموجود والوجود عندالقائلين باعتباريةالوجود . فان الموجود 
عندهم عبارة عن المهيةالموجودة فی‌غیرالواجب‌تعالی » فلاضير فى جعله موضوعاً للمسألة 

قوله : «والحق انها منالطتبيعى” » الخ ۱۲-۱۱/۲۰۱ . 

OY‏ البحث فما عن ما هو من عوارض الجسم » و هو قبوله للانقسامات الغير 
التناهية . وقيل : ها من مسائل العلم LAY!‏ نظراً إلى أن" البحث فما عن مبادى الجسم 
الطبیعی » مثل مبحث الش رکب عن ادرال و الصنورة . Godly‏ آن عنوان السألة ی 
کلامهم » لوکان : “oly‏ الجسم هل هو قابل للانقسامات‌الغبرالمتناهية أو المئناهية » آولیس 
بقابل لها أصلا” ؟ ) كان من مسائل العلم الطبیعی » و ان کان : آن" حقيقة الجسم هل‌هی 
مركّبة منالمادّة والصنورة » أو من‌الاجزاء » الَتى لا تتجزی"» كان من مسمائل العلم ESI‏ 
و منالمبادى بالتّسبة إلى العلم اطبیعی » فتدبّر ! 

قوله : « لكن ليست المسألة »الخ ۱۲/۲۰۱ . 

إنقلت : Se‏ اختيا ركلا CCEA‏ المذكورين فى كلامه : ما الأوّلفلأن الستلب 
و ان لم يقتض وجود الوضوع ؛ من حيث هو سلب ‏ إلا أنّه لابنافی وجود الموضوع 
أيضاً . و بعبارة أخرى' ILI‏ عکن أن يصدق مع عدم الموضوع »كذلكك عکن أن 
يصدق مع وجود الوضوع . و هنا الوضوع : الجسم او ود یس قر كلب من کدا 
لا الجسم مطلقاً . و بوجه آخر المسألة نقالترکب عن‌الوجود GU‏ من شأنه‌الاتصاف 
بالترکیب والبساطة مطلقاً » ولو لم يكن من شأنه الاتصاف بالترکّب من الأجزاء الى 
لانتجزی . و GI‏ الشق التانى » OSG‏ المراد من شأنية الاتصاف عدم امتناعه ESL‏ 

إلى ذات الموضوع » من حيث هو » لا بالتظر إلى آمر حارج عنه . وامتناع التركّب هنا 


3 آی » آن یحعل الموحود A‏ 


She‏ تعلیقه برشرح منظومة کت 


Lo‏ هو بالنظر ال امتناع الجزء ‏ الذی لايتجرّىئ' c‏ لا بالنظر ال" طبيعة الجسم . مع 
آن" هذا منقوض بالصفات TT‏ للواجب » تعالى' » YB‏ تکون فی‌الواجب. CSS‏ 
بمعنى الستلب المطلق » لابمعنى العدم والملكة . مع أنها ما ببحث عنها قیالع AM‏ 
قلت: مراده » قدّه » أنه بمعنى GUNES‏ ليس من العوارض dy META‏ 
المطلق » لعروضه للعدم المطلق أيضاً . و ععی العدم والملكة ليس مما یتصف به‌الجسم . 
و التقض بالصفات الستلبية للواجب غير وارد » OY‏ مرجع الصنفات السلبية فيه › 
تعالى » إلى سلب الامکان ال راجع ال وجوت الوجود » فتدیر | 
قوله : رلان" هذا فى قوة ذاك » الح ۱۷/۲۰۱ . 
آی » قبول الجسم للانقسامات الغير المتناهية فى قوة عدم ترکنبه من‌الاجزاء التى 
لاتتجزی أى: لازم قبوله للانقسامات‌الغبر المتناهية عدم تركتبه منها'. لأن ا مراد من‌القبول 
pall » rie] |‏ الجامعة مع فعلية جميع الانقسامات. فلايقال: إن" قبول الانقسامات بالعی 
cal‏ مع فعليّة جميع الانقسامات Silo‏ هی تار الدظام و مذهبه » وهی غير 
ملازمة مع عدم SF‏ الجسم من الأجزاء الَتى لانتجزی » بل مستلزمة لترکنبه منها » كما 
قرر فى محله و يشير إليه الصنف ‏ قده » أيضاً . 
وأما عكس ذلكك » أى استازام عدم الت ركب منها لقبول الانقسامات الغير 
المتناهية » فهو بظاهره غير مسلم . “OY‏ عدم Sl‏ من الأجزاء المذكورة غير ملازم 
RH Cail‏ . بل gait‏ مع‌مذهب‌الشهرستانی » بل مع مذهب ذعقر اطيس أيضاً. ولکن" 
لا كان لازم مذهب الشهرستانى ثبوت SI‏ من الأجزاء الى لا تتجزی »کا سنشير 
إليه » و مذهب ذعقراطیس أيضاً قريب المأخذ مع ما ذهب إليه المتكلّمون » EKIB‏ 
عکن أن يقال بثبوت اللازمة من الطرفين AYU‏ . 
Je 0‏ ولم يقولوا يوجد » 2۱ ۱/۲۰۱۲ . 
r‏ ل يقولوا يوجد فيه خطوط ثلثة متفاطعة على blaj‏ قواتم . ولیس‌الراد أنه 
i ١‏ 8 أن يوجد Holul clad‏ متقاطعة » لانه يازم منه ٍخراج الكرة » سیما 


0 من الاجزاء‎ ys ای‎ ١ 


ميرزا مهدى آشتیانی ا٤“‏ 
الكرات الفلكية من‌التعريف »كا لاعى' . 

قوله : « فى تخن الجسم الخ ) ٥-٤/۲٠١۲‏ . 

أى » عمقه و حشوه بين acelin‏ . والراد من كونها متقاطعة تقاطعها على زوايا 
els‏ »كما صرح به قبلا" . 

قوله GY pi‏ تقول فعلی هذا یکفی ( ۷/۲۰۲۵ : 

أى » فعلی تقدبر الاکتفاء بإخراج مثل ذلكك عن التعریف : بالجوهر GO‏ هو 
جنسه » GS‏ أن يؤخذ فيه « بعد ما » و يقال : جوهر عکن أن بفرض فيه بعد" ما . 
و “OY » ENS‏ التقييد بالخطوط والأبعاد الثلثة » Li]‏ كان لإخراج السطح و الجسم 
التعليمى . و إذاالتزمنا بإخراجهها من قيد الجوهرء فلاحاجة ال زيادة هذا القيد Sel‏ 
بل يكوا ذکر بعد ما لتحقيق Lge‏ الجسم » ولإخراج سایرالهیتات الجوهرية . 

قال الصنف قله ف الحاشية . « و أيضاً لم یتعارف ‏ الخ . 

إن قلت : أولا مراد الورد أنه لاحاجة ال إخراجه » من جهة أنّه غير داخل 
Seals‏ « اذى هوالجنس ‏ حاتى' cht‏ إلى الإخراج CTY.‏ حتاج cad‏ وس‌خرجه 
هوالجنس . 

و ثانياً » قد تقرر فى مقارّه : آنه إذاكانت النّسبة بين الجنس و الفصل العموم 
والخصوص من وجه » لاضير CLAVE‏ بالجنس » و هنا “OY ESIS‏ الجوهر بصدق 
على الجسم والجواهر المجردة . وما عکن فرض الأبعاد فيه يصدق على الجسم التعلیمی 
والجو هر الجسمی ; 

قلت : لما عبر الورد Gh‏ خرج مثلها عن التتعريف » فکان الظاهر من عبارته 
ما فهمه الصتّف ‏ ولذلكث قال : «وأيضاً» الخ . و ما کون التسبة بينهما العموم و 
الخصوص من وجه » فيمكن منعه. . لان" العتبر فى الجسم التعایمی ا کان فزض 
الأبعاد المذكورة فی‌حد ذاته » بل قبول القسمة الفعليّة » و وجود الأبعاد الحدية ۱ 


. » الطرفية‎ «٠ ىأ-١‎ 


+ تعليقه بر شرح منظومة حکمت 


لا الجوهريّة الفخنيةكا أشار إليه صدرالمتألّهين » قده» فتأمل ! 

ثم Jel‏ : إن" التتعبير بالخطوط من باب الاكتفاء باقل ما يلزم Ear SHES‏ 
الجسم » و لا » فقبول مطاق الأبعاد و إمكانه على سبيل الفرض والتقدير» سواءكانت 
الأبعاد lho!‏ أو الستطحيئّة و نحوها متحقمّق فى الأجسام . و ليس الإمكان و القاباية 
مقصوراً على الأبعاد الخطية . فالتعبیربالابعاد »كما وقع فىتعريف القوم أولى' من‌التعبیر 
بالخطوط ۰ کا c Y‏ فتدبدر! 

قوله : « لاالشکل »الح ۸/۲۰۲ . 

أى » لعلّه آرادالش‌کل بسطحی الکمّب ‏ لکن لاالشتكل ععنی ر هيئة إحاطة ) 
الخ ؛ ها هومصطلح‌الحکاء . لأنّه من مقولة الکیف » غير قابل للقسمة والامتداد بالات 
فلا يصدقعليهالتعريف Shel‏ حتی" یقال : a]‏ لوكان الراد من الأبعاد الأبعادالطرفية 
یصدق التعریف الخ . 

بل آراد منها الشکل باصطلاح الهندسین » أى القدار احدود . لته من حبث 
ه وکذلکث مهية واحدة فاوجودعلی‌حدة » فیصح" على مذاقه » أى مذاق صدرالتألهین» 
عده قسماً على حدة » محتاجاً إلى إخراجه عن التعريف . و آمتا لو حمل على الستطحن ‏ 
لا من حیث هما کذاکث ؛ بل من حیث LAK asl‏ إثنان » م يكن tue‏ إلى إخراجه 
عن‌التعریف » على مذاقه Mele‏ » إلا أن یکون مراده Sai‏ على مذاق القوم » وهو 
غيرلايق عثله . 

و لکن عکن أن يقال إن" مراده؛ قده » الشکتل لاالشكل » لکن لاعاهو مأخوذ 
من السطحین » و مركب منهما إعتباراً c‏ بل LAK‏ متلاقیان على خط واحد من سطوح 
الکعب . فاتهما بهذا BI‏ قابلان لفرض الأبعاد »> و ف حكم موجود واحد له مهي 
واحدة » كالايخنى' . و لافالشکل صادق على SM‏ لا على السطحن» فتأمّل ! 

قوله : OY)‏ السطحین (lad‏ الخ ۹/۲۰۲ . 

Sad‏ واحداً » مع أنه العتبر فى 


میرزا مهدى آشتیانی ۳ 


التتقسوات » سيّما على ما هوالختار عندالعلم الثانى » وصدر cng tll‏ » و غيرهها من 
الحققین : من مساوقة الوجود مع‌الو حدة والتشخص ‏ و اتحاده معهما . فان جعلنا 
سم الد احل ق‌التعریف و التسم السطحین عاهما ستطحان » لم پدخلا ف تعريف الجسم 
الطبیعی » عا ذکر » لاعتبارالوحدة المدخل و الخر ج (بالفتح) - وجموع‌السطحین 
لیس بواحد - بل هما آمران وشیثان» لا آمر واحد و شیء فارد . لاآنهجب حل‌الشکل 
على کل تقدیر على ما هوالصطلح عند الهندسین » ولکن مع ارادة القدار الحدود » 
أى oly‏ عا ذكره صدر erg Ll‏ : السّطحان لاعاهها سطحان » بل اهما مقدار محدودء 
فتدبسر | 

قو له : « آقول صریح عبارات المتعرین » الخ AAYY‏ 

ٍن قلت : لاعکن ا عبارات التأعرن عل العی LLG “OY » ral‏ الخط" 
للأبعاد الطّرفيّة بالات » لابالءرض . 


£ 


قلت : بل" ! ولکن الم كور ف كلام الأبعاد الثّلثة التقاطعة على زوایا ELS‏ . 


f 
والخط لیس بقابل للبعد العمقی ق‌الفرض الذ کوربالذ ات »كا أشارإليه ف المتن » وآوضحه‎ 
. یا حاشية‎ 


و لکن برد عليه أن" بيان الراد لایدفع الابراد . ولیس LE‏ ذكر بيان مرادالقوم 
ی‌التعریف منه عبن ولاأثر . و Gi‏ ما آفاده صدرالتآلهین ؛ ف ی كلماتهم تاويحات إليه» 
کا آشار all‏ صاحب OTE‏ 

نعم فى العبارةالمذكورة KLIS‏ العلائية : ( جسم ف حد ذاته پیوسته‌است» که| گر 
گسسته بودی قابل آبعاد نبودی » اعاء و إشارة لیه . و SS‏ لاعکن الاكتفاء بآمشال 
تلكث القرائن فى الحدود » مع آنّه لوكان مرادهم ذلكث » لما صرح بعضهم “ol‏ التقید 
بالخطوط الثلثة امتقاطعة لاخراج الستطح والجسم التعلیمی » لا آشرنا ad]‏ من الوجه . 


fe‏ | کت العمق للسطحلاپوجب عدم قبو له للا ola‏ ال a3)‏ الفرض الذ کوربالذ ات 


Tr‏ تعلیقه بر شرح منظومةُ حکمت 

لعدم التتقييد فى كلامهم بكون البعد الثالث بعندا عمقیاً » حتتى' يقال بعدم قبوله له » 
فتأمل ! 

قوله : « فلا عمق للسطح » ال ۱۲/۲۰۲ . 

آقول : و ذلك » لأتهم ذكروا فى تعريف الخط" : إِنّه امتداد أو مقدار واحد» 
له طول بلاعرض » وفىتعريف السّطح :أنه امتداد أو مقدار واحد » له طول وعرض» 
ود ی ca‏ و عرفوالجسم التعلیمی : بأنّه امتداد أو مقدار واحد » له طول وعرض 
وق » و ظهر مسا ذکرنا آته لاعق للستطح » ولا لکان جسماً تعلیمیّا » لاسطحاً. 

قوله : « لایمکن فرضها led‏ الح ۱۳/۲۰۲ . 

آقول “ot atl:‏ العبارة لآمکن فرضما فيهما » و إن آمکن تصحیح هذه العبارة 
بتقدیر و تکلّف کا لای › فتدبتر ! 

» ان ماقال من أن“ قبوطما ها مشروط بالوضع الخصوص ال لاينااىذ لكك‎ c E 
قبوهما للأبعاد الطترفيّة بالذ ات » ولو سلّمنا أن" قبوله للبعد‎ “ol من‎ : ad] آشرنا‎ ۷ 
الشالث ق‌الوضع الفروض  لکن بعد وجود الوضع الفروضی یکون قبوطماغابالذ ات»‎ 
! فتأمل‎ 

مامتا ما آفاده ف الخاشية فى وجهه بقوله B»:‏ يكن موجوداً واحداً )الح . فهو 
مع أنه مما لاحاجة إليه ‏ لاننهما على ما ظنه » قده » ولو کانا موجوداً واحدا؛ ولکن 
لا م يكن قبولمما ها بالذ ات ؛ یکونان خارجين عن اعد - فجوابه ما آشر نا إليه » من 
آنهما بعد ما فرضا معروضین للوضع المذكور يصيران موجوداً واحد » کا نی کل مورد 
يصيرالمقدار معروضاً للهيئة TASKEN‏ > و الا لما كان لحمل عبارة صدر rg JEM‏ على 
ما حملها عليه مورد أصلا . 


و ما قوله : « وعدم الاکتفاء Che‏ قد عرفت أله P A‏ 
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فتدبر! 

قوله : « ثم المراد » الخ ٠١/۲۰۲‏ . 

مطلب آخر لاربط له رد صاحب الأسفار . 

قوله : « وإنما لم یکتفوا بالفرض » الم ۱۰/۲۰۲ . 

بأن يقال جوهر يفرض فيه کذا . 

قوله « و نما لم يكتفوا بالامکان » الخ ۱۷/۲۰۲ . 

آی : ob‏ يقال جوهر عکن أن یکون له آیعاد کذا . 

قوله : « قيل » الم ۱۷/۲۰۲ . 

نما عبر بالقول لعدم استقامته عنده . لأن الراد بالفرض على ما هوالصرح به 
فى کلامهم هوالتجویز العقلی" » لامطلق التتقدير . فإذا ضم إليه الامکان » يصير المعنى : 
جوهر عکن أن جوز العقل فيه وقوع الأبعاد . و هذا Cas‏ لا بصدق على الأفلاك » “ely‏ 
على امتناع Lyd‏ للخرق والالتیام . إذ لاعکن ely‏ عليه أن يجوز العقل فما قبول‌مایستازم 
الخرق والالتيام » المتنعین فى حقنها . ولو حمل الإمكان على الذ الى » ral‏ من‌الوقوعی» 
فلایصدق على الأفلاك . وعلی فرض الصدق لاحاجة إلى زيادة قیدالفرض» مع آن الصحح 
للفرض LT‏ آشار ad]‏ ااه هوالصنورة الجسمية . والفلکث باعتبار جسمیته» من 
حيث هی » لا باعتبار هیولاه » قابل للخرق والالتیام » و إن لم بقبلهما باعتبار الصورة 
النوعية الفلكية » fabs‏ ! 

وقوله : « لکن لما رید بالامکان » رن : 

فيه ما آشرنا إليه نفا »من أن" الفرض على ما أفادههنا معنى ' تجویزالعقل»ولاعکن 
بالإمكان الوقوعی أن يجوز العقل وقوع الخرق والألتيام فى الأفلاك » بناء على امتناعه » 


YY‏ آن یقال : ان الراد بامکان الفرض زمکانه حسب الصورة الجسمية » أو هيول 
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الفلکث  ely‏ على آن الامتناع من قبول الخرق و الالتيام و سابر الخواص العنصرية » 
مستند إلى الطبيعة الخامسة الفلكية » لاإلى هیولاها . لکن عل‌هذا ¢ فالا کتفاء بالامکان 
مخلو عن المحذور الذکور . نعم » عکن أن بتكاف و يقال فرق بين امتناع الجرد عن 
قبول ما ذكر» و بين امتناع الجسم الفلی عنه . فان الجرد إذا تصور عا هو جرد» e‏ 
العقل عجرد تصوره على امتناع اتصافه مها . و هذا مخلاف الا فلاك فإنها مع قطم‌النظر 
عن البرهان » RAY‏ بامتناعه . وهذا هوالراد من إمكان فرض الأبعاد فا » أى مع قطع 
التظر عن‌البرهان « فتأمّل ! 

قو له : « للاحتراز عن السطح الجوهری" ( الح WT‏ 

أى » التقييد بالأبعاد الثّائة للاحتراز عنه » لأنّه بقبل بعندان » لاالابعاد TN‏ 
علىالوجه المذ كور . 

قوله : ر عند أهله » الخ ۱/۲۰۳ . 

ای هنن لا تقو ¢ و کر Ber‏ التکلمین » لکن الفرق 
بين هذا القول » و الاحعالات الستة - الى سیذ کرها الصنّف ‏ قله » ق حقيقة الجسم 
الطبيعى » و يقول US):‏ عجرد الاحعال وصرف التو هم والخيال » وم يذهب إلما أحد 
من آرباب‌اللب واللّباب -) هون" مرجع هذاالقول إلى القول بالجزء الذی لايتجرى'» 
و عدم اتصال الجسم ؛ بحلاف الاحتالات الزبورة . لأن القائل بالسّطح الجوهری" 
عی‌مانقل يذهب إلى تركب الخط من التّقاطالجوهريّة » الغبر المتجزيّة مطلقا وت ركب 
السطح من هذه الخطوط الجوهريَة . فالجسم المركتب من السطح الزبور م رکب فی 
الحقيقة من الاجزاء الى لانتجزی" » غير متصلة . و نی الاحتالات الى سپذکرها 
الصنف ‏ قده الخط" والسطح متسصل ف حد ذاته» لیس عرکب من‌التقاط الجوهرية» 
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كما نشير إليه . 
قوله : ( لانهكالجسم التعلیمی » الخ ۷/۲۰۳ . 
فیه ait‏ مخالف لا آفاده ی الاش الستابقة > کا نقلناه عنه و آشرنا call‏ 


فتدبر! 


فى iiim‏ الجسم الطبیعی 

قوله : « وعند ذلکث لايبقى الاتصال » 2۱ ۱۲/۲۰۳ . 

عکن آن يقال : إن" فى هذا الفرض » و إن ۸ يبق اتصال حیع الأجزاء » ولکن 
اتصال البعض باق . و ذلك GS‏ فى جریان التزاع » و إجراء البراهين Se‏ يدل عليه 
ما أفاده الشيخ فى الاشارات بقوله : « ولم یعاموا “OT‏ كل" كثرة سواء كانت متناهية » أو 
غير متناهية » فان الواحد والتناهی موجود ان فا ال ۰ فتأمتل ! 

قوله : « وهذه ستة احتمالات ) الخ4 ۷/۲۰ . 

آقول : ما نقل عن بعض GIS‏ من ذهابه إلى OIE‏ الأجسام من‌الستطوح e‏ 
وهی من الخطوط » وهی من‌التقاط » خارج عن oÑ . OV Go Voda‏ مرجع‌هذااتقول 
ٍل‌الجزء الذى لا یتجزی » والسطح الجوهری"» الغر التصل » بل CASE‏ من الأجزاء 
والجواهر الفردة » فتبصر ! 

قوله : «يطلق على معان » الخ 98/1١4‏ . 

وقد ذكر له معان رى ay SS GN See‏ 

قوله : « والمراد هنا » الخ ۱۱/۲۰۶ . 

dy‏ : و ذلکث » CY‏ بالعنی GUS!‏ زاك لابشمل الَّطة والجواهرالفردة. 

قوله : « ولا وهماً ) الخ ۱۲/۲۰۶ . 

أقو ل : قدیجعل‌التقسی‌الوهی والفرضى قسماً واحدا كا أنه قديجعل ماباختلااف 
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العرضين من القسمة الوهمية . 

قوله : ١‏ لكن لیعلم ( الخ -iye‏ 

أقول : بلالقوة LAM‏ » الى هى من القوى العمالة لافس بوجه » ومن قواها 
العلامة بوجه آخر » عند بعض أبناء التتحقيق » هىالعقل SGM‏ »كا أن القوة العقلية 
عنده هى الوهم المصعد المرتق' إلى درجة )2 GLASS‏ » والاتصال بديار المرسلات . 

قوله : « و رد عليه الفاضل الباغنوى »۱ ۱۰/۲۰ 

آقول : مراد الفاضل أن حك العقل على آقسام : 

آحدها » حکه بنحو الاستیعاب الشمول » بأن” کل جزء من الأجزاء التتحليلية 
للجسم قابل للانقسام إل ما SEY‏ له » آو أنه بتجزی كذلكك. . 

والثانی » آن Ke‏ بوجود ENG‏ التتقسمات الجسم بالفعل . 

والتالث ‏ آن" يقسم بمعونة الوهم کل" جزء إلى الأجزاء إلى مالايتناهى' . 

JM,‏ غير متوقّف على ملاحظة الاقسام و التقسمات تفصیلا . وذلكك بخلاف 
الثانى و الثالث » فانهما متوقتفان le‏ . الا آن" ف الثانى لاحتاج العقل إلى lel‏ غير 
متناهية » Gade‏ الثالث » فإنّه محتاج الما جزماً . ol My‏ من‌الفرض العقلی" هناهوآحد 
القسمين الاخبرین . وعلیه » فلابد من الذ هاب إلى' ما ذهب ad)‏ صاحب الحا کات . 
وإلالزم اشغال الجسم على الأجزاء الغير المتناهية . و بعبارة أخرى' فرق بين أن SS‏ 
العقل بقابليتهالتقسم أو بفعلیته » و بين أن يقسم الشىء فعلا" بنحوالكلية إلى أقسام . و 
مورد الكلام ق‌القام هو الأخير » لا الأول والثانى . و على هذاء فلا برد عليه ما أورده 
الصتّف » قده » فتدبر ! 

قوله : « OY‏ تلکث الاجزاء » ال ۱۱/۲۰۷ . 

آقول : لوکان التتقسيم بنحو القسم الثالث مما ذکرناه » فيجب وجود الاجزاء 
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بوجودات مفصلة . 

قوله : وكما إذا قیل » ال ۱۲/۲۰۷ . 

أى » إن" الكثرة فما اعتبارية صرفة . 

قوله WP yr‏ الحكماء فيقولون » الح ۷ الا 

قیل إن" الفرق عا آفاده الحفّق الدوانی غير por‏ . لان التظام يقول بتحقق 
اتترکیب ممنًا إليه التحليل » و ERL‏ بقولون بتحلیل الجسم إلى ما لایتناهی أيضاً » و 
جوزون وجودها ق‌الفرض العقل" . و اكان الفرض هنا لیس ععنى مطلق التقدر بل 
الفرض العقلى » الطابق للواقع على ما صوره المحقق » فهم أيضاً بجوّزون وجودها فعلاگ 
و الا لكان الفرض صرف sal‏ رالکاذب ‏ و الاختلاق الزّور الغیر اتلاذب ۰ و لازم 
هذا التجویز و الترخيص Lee‏ ما صوره النظام » و أن یکون التركيب » مما إليه 
التحليل . 

و أيضاً هذه الاجزاء المتناقصة الغبرالمتناهية : ما جوز وجودها A‏ آولاجوز» 
بل یکون الّلاتناهی فها ععنی لايقف . فعلى الأول » ثبت مافاله Cole‏ اشا کات . و 
على UI‏ » فلا يلزم من فرض وقوعه محال . فإذا فرضنا وقوعه خارجاً» بت القسمة 
إلى الاجز اء pall‏ التناهية التساوية . إذاالتناقص وعدم التتساوى » تما یکون على تقدير 
el je VES pe‏ بعامهافعلا"» مع أنه علی‌تقدیرعدم تساوما AY‏ عاهوالقصود 
من mhl Se‏ الغیرالتناهی من تركلبها . و إذا انتبت القسمة إلى' مالانهاية cad‏ فلوفرضنا 
ol Ga. Wes‏ حصل من LST‏ حج غير متناه أم لا . فإن لم حصل منهاحج غير 
متناه » C‏ أن حصل من YaST‏ حج أم لا » والثانى ممتنع بداهة . و على الأول ثبت 
مذهب النظام . و إن حصل منها حجم غير متناه » فهو مع بطلانه ‏ بالدليلالّذىذكر 


لابطال مذهب التظام . وبطلان عدم تناهی الأبعاد ‏ مستاز م لصحةمذهبه» هذاخلف . 


7 7 
و جواب هذا مستفاد سا اناده » قده . حیث أن" ما جوزه العقل” وجوه تلکک‌الأجزاء 
بالوجود الق UT‏ العقلی » لابالوجود UB al‏ الخارجی . والستازم لامحالات الذ کورة 
وجودها بالتحو GUS‏ » دون الأول ف 
قوله : « و نسب الى النظام ( الح 4/5١9‏ : 
قد مر أن" لظام قائل مجوهرية الخطوط والسطوح . 


۱ 7 -o 
فى إثبات الميولى‎ 


قوله : « ولهم مسالكث » ال ۱۳/۲۰۹ . 

قد ذكر تمام تلکث المسالكث فى الكتب المبسوطة » و مرجع بعضها إلى ما ذكر ى 
الکتاب > و سنشیر إلا فما قنخت عادر لات 

قوله : « لم نصرح به ) ال ۷/۲۰۹ . 

آی + بالقول الاح" » وهوالت رکب من اليىق لا أنه مذهب الشائن لانّه 
لایع من دلیله . 

قوله : « فصل مقسم EI CoS‏ ۱/۲۱۰-۱۷/۲۰۹. 

آی » يقسمه إلى المّصل الا » اتذى. هو المقادير الثثائة » وغبر القار الذى هو 
الزمان » و إلى الم المنفصل » الذى هوالعدد . 

قوله : « وبازمه أن OLY‏ ره تا ۶ 

و ذلكك » GY‏ لوکان ذا مفاصل » لكان ی K‏ ال التفصل فى عدم قبوله 
الانقسام إلى أجزاء ذات الحدود المشتركة ؛ بل ينقسم على الفاصل » تنا ذهب إليهالقائلون 
بالجواهر الفردة » ومن هنالماأثبتالحكماء اتصال الأجسام » وعدم تركّبهامن الأجزاء 
والجواهر الفردة » فرعوا عليه اتصال القادر . 

قوله : ( فصل مقسم للجوهر » fa eh‏ 

أى » يقسّمه إلى متصل بذاته » وهی الصنورة الجسميّة », و إلى مالیس كذلكك» 
وهوافیول . وقيل : پقسمه إلى الجوهر المجرد والادی » وفيه نظر ! 
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قوله : « وهذا فاسد » الخ ۰۱۰/۲۱۰ 

إن قلت : هذه المفسدة LoS]‏ تلزم على تقدير أن يكون الجسم لتعلیمی واسطة فى 
اأعروض » لاواسطة ق‌التبوت . 

قات : جعل الجسم التعلیمی واسطة فالشبوت » دون العروض » لا يدفع اراد 
المصنّف» قده . لآن الفروض أن اتصاف الصتّورة الجسميةبالاتصال من جهةاستلزامها 
الجسم ات + و ash‏ ليس هنامتصلان بالذ ات . فإذا جعلناالمتصل بالذ ات الجسم 
الشعلیمی pues‏ الصورة الجسمية متصلة بالعرض . و تسمیته الجسم التعلیمی واسطة فى 
التبوت دون العروضلایصیرسیباً تحت التصاتین بالات . و إذا لميكن الجسم مصلا 
بالددات فجت أن یکون مع قطع النظر عن الجسم التعلیمی » اما من‌الفارقات وإما 
من‌الوضعیات » pall‏ المنقسمة »كا آن کل ما حتاج ق‌اتتصافه بوصف إلى الواسطة ى 
التبوت » يكون مع قطع النظر عا غير متصف بذاك الوصف » ضرورة . 

قوله : « ولو لا اتتصال الجوهرى » الخ ۱/۲۱۱ . 

و ذلکث لان الأعراض تابعة » وکل ما بالعرض مب‌آذینتبی" إلىامابالذ"ات » 
وأنّه » لولامابالد ات لما تحقّق ما بالعرض ها هو ظاهر GAY‏ 

قوله : « قد ساوق اتصال » الخ ۱۳/۲۱۱ ۰ 

آقول : الاشراقیون خالفوا مع المشائين فى هذه المقدّمات » غير المقدمة الأولى' . 
“ols‏ التافین لاع رکیب من الجواهرالفردة » والاجرام الصغار الصلبة » وبالجمله: القائلون 
باتصال الجسم » قائلونبعدم وجودعام الأجز اء الفر ضبة فى الجسم بالفعل » وأنه متتصل 
واحد » و إن خالفوا فا ليس إنكاره WE‏ لهذا » أى فى مساوقة الوجود مع التتشخص. 
و آما سار ادات ۰ فهم أذكروها » ول يعترفوا بها . و سنشير إلى ما ذكروها ف المقام » 
بعدالفرا غ من تقرير مذهب الشائین ودلیلهم . 

قوله : « واستعمال المساوقة ( Ey d‏ 
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لا کان pi‏ استعالات الساوقة » LAS]‏ یکون فما ]13 تخالف التساوقان مفهوما 
فكان هنا isba‏ أن بتوهم آتها متخالفان وجوداً ايضاً » فدفع هذاالتوهم بقوله : « و 
استعال ) الح 2 فتأمتل ! 

قوله : « أن يكون له حصص » ال ۱۵/۲۱۲ . 

آقول : و سر ذلکث أن" وحدنما وحدة امامية » ی عين کون ي لوقوعها 
فى صف نعال الوجود » و الافاضة و تشابكث وجودها بالعدم . و الفرق بين درجات! » 
و درجات الوجودات Debi‏ » آن مقاماتبا ودرجانها as‏ درجات الفعلیّات» والصور 
الحالة فما . مخلاف درجات‌الفعلیات والصور » فتدبّر! 

قوله : « وتلخيصه على نمط الشكل الثانى » الح TA‏ 

أقول : يمكن إقامة الدّليل عليه منطريق Tale‏ الأشكال . و عليكك بلمعان‌التظر» 
حتی ا يظهر لكت de‏ ما ادعیناه . 

وقوله « الشیء الواحد » الخ ۳/۲۱4 . 

إن قات : هذه القاعدة LS]‏ جری فالواحد اقب البسيط و ليست الصنورة 
الاتصالية كذلكث . لأنّها مركتبة من‌الهية و الوجود و الامکان و الوجوب spall‏ 
والجنس والفصل » ونحوها من منافيات الوحدة والبساطة الصم فة . 

قلت : ما آشار ad)‏ » قده » بقوله: n‏ من‌جهة واحدة» ينى بدفع هذا OV. SISSY‏ 
مطلق الترکب لیس عصحح لقبول التقابلات . و الجهات المصحّحة له » نما تکنی 
فى قبوها » لو كانت کل واحدة منها مستندة إلى' جهة غير ما تستند إلما الأخرى' » ولیس 
الأمر ف المقام كذلك . 


. 6 2 1 
فى تعریف افیول 


قوله p‏ فخرج النفس ( الح (ve‏ 

إن قلت : الظاهر آنها عرجت‌بقید ١‏ ذا عض قوة الصور ) » UY‏ ق‌مرتبةالعقل 
بالهيولى) » و نکانت خالية عن كافّة العلوم امحصولية » لکنها حاضرة بذاتها » شاهدة 
لها وقواهاء ,اصرح به أعاظم الحكماء ؛ فهی ليست ىهذهالمرتبة خالية عن کافةالفعلیات» 
حتی فعليسها الذ اتية المرسلة الوجودية. 

قلت : أمًا OII‏ فهذا “se‏ على كونالتّفس جرمانيّة الحدوث و روحانيةالبقاء. 
adeg‏ » فقبل أن تبلغ التفس إلى مقام تعقّل OCIS!‏ » و يتحلى جوهر ذانها بالصور 
القدسية » لانصيرمجردة قائمة بذاتها بالفعل » حتّی" تكون شاهدة لذاتها وقواها . و Gi‏ 
Ge‏ » فالراد بالصنور العلوم احصولية » is dodac willy‏ خاليةعن كافتها. وبعبارة 
أخرى' » المراد بالصّور على مذاق الشائن الصئور الحالة فى الحل » الباان معها 
وجوداً > و عل التفس بذاتها و قواها على تقدر حصوله فى تلكك المرتبة لیس کذلکث » 
کالاحی | 

فوله : « فکانت بسيطة » الخ ۱۱/۲۱6 . 

أى غير مرکتبة من‌امیوی والصورة » ولا من‌الصور المختافة . 

قوله : « Sealy‏ إن لم يكن نوراً) الخ ۱9/۲۱5 . 

التّشبيه EE,‏ و الور للإشارة إلى أن" وجود الممكنات عنزلة الميولى' بالنسبة 


۵ ۰" تعليقه بر شرح منظومة Cus‏ 
إل وجود الق تال + ووحوده alas‏ صورة لما و فعلية حصلة اباها » بل هو صورة 
الصور وفعليّة الفعلیات »ها قال بعض العرفاء : 
م عدمهائم وهستها ما و وجود مطلق وهسی ما 


و کذا التنظير dal‏ 4 للإشارة إلى ا عن الو جود و مراتبه كراتبه : 


فى آسا ی الهیول 

قوله : « فى أوائل الستماع الطبيعى » الح IHYA‏ ۱ 

المراد به هنا ما برادف مع الكيان » أى أوّل ما يسمع ف العلم الطتبيعى من العوارض 
العامة للجسم الطبیعی . 

قوله : » أو لصور » d‏ ا اوه 

E Bey‏ من جهة قبوها اطلق‌الصور» سواءكانت بالقياس إلى صورة» 
اوو c‏ وليست «القابلية لكافة الصدّور » ععتبرة فما . 

قوله : « ومنه قولهم » ا2 ۹/۲۱۷ . 

Op‏ الراد بالحادث clad‏ من التفس والاجسام والأعراض . فالادةالواقعة فيه 


فى JES)‏ الْجُزء sil‏ لايَتَجَرّى 

قوله ق‌اماشية : « هذا برهانى لا الزامى » الح WAN‏ 1 

آما استلزامه للخرق ف الفاكك » فظاهر أنه وجدانی » بناء" علىالقول بالترکب . 
GT‏ امتناع الخرق والالتيام ف الفلكث » فهو أيضاً مینی" على القدمات البرهانية . 

قوله : « إذا وضع »ا ۳-۲/۲۱۹۸ . 

وذلكك لاختلاف حجم أجزاء الانسان وحركتا أيضاً . 

قوله : OY)‏ غير الملاقی » الح ۱۷/۲۱۸ . 

. صفة‎ SUS, الأول مضاف إليه‎ Goll 

قوله : « وهذا مستلزم للطفرة » الح 5/5١9‏ . 

أى الطفرة من حركة الخط بالتّحو المذكور . 

قوله : و عن شعور » الح ۰/۲۲۱ . 

أى شعور و إرادة . 

قوله : ) و آنه بمتنیع ae‏ عليه ( a‏ ا 

بیان لخصوصيَة الذ ات أى هذهالخصوصية ai SAT‏ بذاته Tale‏ عن‌العدم 
اللاحق . 


of TELE 
تناهی الابعاد‎ Ol} فی‎ 


قوله : « هذا من اللواحق » الح 1/۲۲۲ . 

آقول : و “oY 6 ESS‏ مرجعه إلى البحث عن Ll‏ المركتبة الجسم . 

قوله : « لکن لیس » الخ ۱۰/۲۲۲ . 

إن قلت : نما لایلزم ذلکث » لوكان اللاتناهی ععنی لايقف . و أمًا لوكان 
اللاتناهى بالفعل » فوجود بعد مشتمل على ال یادات » pall‏ التناهية بالفعل ظاهر . 

قات : لیس فى البرهان AM‏ كور على تقرير السلف إشعار بوجود الزیادات الغير 
المتناهية بالفعل » ولا على کونما متزايدة » لامتناقصة . ولکن الشیخ » قده » أخذ فى 
البرهان MALS‏ متتين . 

فوله : « وليفرض » الخ ۱۷/۲۲۲ . 

آقول ثبوت الطلوب متوقّف علی فرض ال ر ادات لابنحوالتناقص ‏ سواء کان 
بنحوالساوی‌آوالتزاید. ولکن UL‏ کان الشساوی أقل" ما یازم » و کان‌الشبوت على تقدير 
التازايد مع تحققه على تقدیرالسساوی بطریق الأولويّة » اقتصر عليه وسيشير إليه» قده . 

قوله : «فلما کان کل زيادة توجد فى ببعد »الخ 15/771 . 

sl‏ کل زيادة سواء كان بنحو الافتراق أو الاجماع » و بعبارة أخرى' » کل" 
واحد من الزيادات و جموعها . فلايقال : إن حم کل واحد لامجب سرايته على الكل 
المجموعى » و DL‏ لایازم من وجودکل" واحد من الزيادات فى بعند » وجود مجموعها 
و جميعها ad‏ مع أنه » قده » سينقل عن صاحب ال محا كنات ما بظاهره برفع الإشكال 


shal OG‏ تعليقه برشرح منظومة کشت 


بحذافيره من دون الاحتیاج ال" هذا التتفسير . 

قوله : «لا على التناقص » الح ۵/۲۲4 . 

إن قلت : اللازم ق eo‏ البرهان حفظ التسبة بين TI‏ التصل والمنفصل » آی 
بين مقدار OILY‏ و عددها ق‌التناهی واللاتناهی » لا LES‏ الزاید . وذلكك» “OV‏ 
ملاك حصول البعد abel all‏ وجود ال یادات الغبرالتناهية » سواء کانت متزايدة أوغير 
متناقصة » كما اعترف به الحا کم سابقاً » فى حمل اللاتناهی على اللايقى” » و نی هذا 
المقام Lal‏ « حیث قال : « ضرورة آن القدار» Af‏ آخره . 

قات : إذا فرض G44‏ الزیادات عل التناقص إلى ما لانهاية فا . وحصول حیعها 
بالفعل لایستلزم لا نهاية الخط الشتمل عليها كا آشار » قده » إليه فى الثال CAN‏ ذکره 
بقوله « BY‏ إذا فرضنا» الخ » والسر فيه أنه پنتهی آمر التقسم و الز بادة فيه إلى مالاخعط" 
له فى الحجم c‏ و معلوم أن" مالاخحط له منه لا يصير زیادته » ولو إل مالائهاية له » سبياً 
لزيادة احجم - فلذلکث فرض الزيادات على الحو المذكور » ليازم وجود الخط الغير 
التناهی بحسبالمقدار بین‌الخطین » فتأمّل ! 

قوله : «وبه آجاب ( B/N a‏ 

Gl‏ » محفظالسبة بخ مقدارالزیادات وعددها. فان به‌یدفع المنع و رج الجواب 
ال کور ., ت کانت النسبة محفوظة » و فرض GAE‏ عدد مشتمل على حميع الأعداد 
الغير المتناهية بالفعل e‏ فبالضرورة يحب وجود بعد حطّی" » مشتمل على جميع الزّيادات 
الخطية بالفعل » و من غير أن یتوقف SS‏ على إثبات اتحاد حك الکل الأفرادئ 
والجموعی » حتی برد ale‏ الاشکال Al‏ کور . و بعبارة آخری! » Sows‏ = الكلين 
ف القام مع حفظ النسبة » لا لاتحاد حکهما مطلقاً » بل لخصوصية امقام و استلزام 
حفظ النسبة المذكورة لذلکث الاتحاد ¢ “asd‏ ! 


Ab sing "S Gey” أن اع فى هذا العالّم الطبیعی‎ a 


توله : « فى أن" الصّورة فى هذا العالم » EL‏ ۰۳/۲۲۲ 

التقييد بهذا العالم » للإشارة إلى جواز عراما عنها فى JEU dle‏ المنفصل » وحضرة 
الخيال المطلق »الذى قال بهالإشراقيون من الحكماء کاهوالتحقیق » laren‏ عل‌الأصول 
Tah‏ : من جواز الحركة الجوهريئّة » وأصالة الوجود » وكونه رفيع الدّرجات» ذامراتب 
متفاوتة » و درجات متفاضلة ق‌النقص والكمال » والشدة والضعف » ونحوها . و ن ۸ 
يقل جواز العراء الطائفة الشائية » من جهة إنكارهم هذه الأصول والقواعد . 

له : « لما فرغنا » 2۱ ۳/۲۲۰ . 

قد آشار إلى أن مسألة التّلازم مبتنية على مسألة تناهی الأبعاد » وأنّه لاجل ذلکث 
قدمها عليها . فأشار ق المقام إلى وجوب الابتداء عسألة إثبات التلازم بعد مسألة تناهى 
الأبعاد » وعدم جوازالفصل‌بینهما بمسألة أخرى' c‏ من مباحث‌العل الطتبيعى : من جهة آن" 
هذه المسألة و ما تقدمها غير مسألة التناهی بالنسبة إلى العلم الطبیعی من المبادى . وهی 
متقدمة طبعاً على ساير المسائل » الى تكون من مباحثه ومسائله . و لزوم مطابقة الوضع 
للطنبع يقتضى تقد عهاعلی تلك المسائل . وتقدم‌مبحث‌التناهی علا کان" لکان‌الضرورق 
والضرورات تتقدر بقدرها . 

قوله : « والمراد بالجسم » الح ۰۸/۲۲۲ 

لا آثبت WL‏ هان تركب الجسم منالمادة والصورة» فکان هنا مظنة سئوال» 

و هو آن يقال : قولع الجسم مشکل » وگل [Sta‏ متاه عنزلة أن بقال : کل" 


. » «کان تقديم مبحث التناهی‎ : sÍ- 


مركب من الادة و الصورة کذا . فإذن أخذ فى موضوع اللیل الترکب من الميولىا 
والصورة » و مع هذا كيفيتصورالتفكيكث e‏ حتی" تکون النتيجة إثبات عدم‌العراء. 

فأجاب » قده : و بأن الراد باجم 05 

توله : « والمراد بالجزء والکل » ال ۲/۲۲۷ . 

دفع لسئوال مقدر : بیانه » أن مع GAE‏ الجزء والکل كيف عکن تساويهما فى 
القدار » OY‏ من قبيل الجمع بين التنافیین SWE‏ ؟ 

فأجاب : بان الراد وجودهما فرضاً وتقديراً » لاواقعاً و نی نفس الأمر » ب ا 
tee‏ ماد Eis‏ 

قوله : « والمطلوب» الخ 4/۲۲۷ . 

هذا جواب آخر عن‌الاشکال » و هو أن القصود من هذا آنه بازم من وجود 
الجزئيةوالكليةعدمهما » ومایستلزم من فرض وجوده‌محال فهو محال. فحینئذ لايصير 
الدليل جامعاً بينالمتنافيين . والدّليل على أن الراد ما ذکرناه ih ga‏ على تقد أن يكون 
فاعل « وح » الجسم »كنا جعل أحد SRV‏ » يكون المحذور انتحاد الأجسام؛فیجب 
ol‏ حمل قولنا والجزء استوی مع کل" » على لزوم LISI TE NE‏ » و حتی" يصير 
خاک رز Sb eo‏ لو حمل على ظاهره» كان من لوازم اتحاد الأجسام فى القدار 


ولایصیر Laie‏ آخر 8 ومعلوم a‏ اا خير من‌التا کید 4 


errr r a 


فى ل | و oN‏ عن الصورة 


قوله : « غعرر فى أن" الهيولى لانتجرّد » الخ ۱9/۲۲۷ . 
LAO‏ م ah‏ هذه المسألة ما قيّد به انى قبلها » لأن الميولى' لا عکن أن تتجرد 
عن‌الصورة » فى DÍ‏ نشأةكانت » بالاتفاق » مع اختصاص وجودها بپذاالعام الطبيعى 


AS 


3 


tA SA calli 
فى الصورة النوعية‎ 


قوله : « فعلی قول الاشراقيين و هوالحق » الخ۰۳/۲۳۱ 

قیل : إن" سبب هذه الاختلافات JAB UST‏ للسب الشم يفة الفاضلة » الى 
للإنسان الکامل GY,‏ لا كان وجوده متحقتّقاً dy gis‏ حیع الأسماء والصتفات»وجامعاً 
لجميع كالات مظاهرها » و هو حسب الصورة والظهور الكيانى متأخر عن‌الثل الدورية 
والعقول الكاية > فهو بوحدته جامع میع نسها الشر dy‏ 5الاتما الفاضلة . و هو مع 
ذلكث متجل فى جميع الحضرات و العوام » SEY‏ عنه موطن من الواطن . وله التقدم 
“waa‏ و السرمدی" » و القدم UUJ‏ باعتبار روحانيّته . و هو الواسطة e TAALI‏ 
De Mak,‏ بين حميع الموجودات » و بين الق" » تعالى' » و أسمائه وصفاته . فبسبب 
اختلاف نسبه الفاضاة اختلفت الموجودات والصُور الى هى ظلال تلك السب الشريفة 
الفاضلة . 

قوله : « أو لاختلاف مفاهيم الاسماء» ۱/۲۳۱ . 

قيل : إن هذا مما يؤيد ما ذهب إليه بعض العرفاء من استناد میم الموجودات 
إلى آسرائه وصفاته » جل شأنه وتقدست alei‏ 6 مع أن" الواحد لایصدرعنه ]| لا واحد. 
وقد مر سابقاً ما Glew‏ بذلکک » فتذ کر | 

قوله : « لان الأنواع » ۰۱۱/۲۳۱ 

قيل : هذا ليس عسلم عاد gtl‏ 2 بل ذهب جمع إلى حدوما ۰ 

قلت : نظره إلى الشائن » والقائل أيضاً ماش على طریقتهم » وهم‌قائلو ero‏ 
بذلكك إلا بعض من لا اعتداد بقوله . 


:الح ر كة 


قوله : « کما فی‌المحاکمات» الخ ۰۷/۲۳۲ 

فإتته ذهب إلى أن" المأخوذ فى الوضوع حيثية استعداد اط رکة والسكون . 

قوله : « بلالكوكب على قول » الخ ۱۰/۲۳۷ . 

أى» قول من قال لاساکنی‌الفلکینات ‏ و آن" الکواکب أيضاً تدورعلى نفسهها. 
ولیس نظره » قده ‏ إلى قول من يقول ع رکته ق‌الفلکک كحركة الحيطان ق‌الاء . فانه 
مع بطلانه ق نفسه لیس قولا نحركة الک و کب على مرکزه . 


úg 


7 نا PE‏ | له 


قوله : « و Cal‏ الجسم کالبواقی » ۰۱۱/۲۳۸ 

أى » با‌احرکات من TAS‏ والإينيّة والوضعبَة . وإنّما جعل الموضوع ف الحية 
ان و ف الباق الجسم » OY‏ اس ركة نی‌القدار مستلزمة لزوال HAI‏ الإتصاليئّة الجسم ۱ 
انى هی مساوقة لوجوده . فلوجعلالوضوع ١١‏ فيها كباق الخركات» الجسم Saeed c‏ 
الوضوع للحركة » مخلاف مالوجعل الوضوع الميول . فاتها لا تزول بزوال القدار ' 
والصور فتدیر! 

. ۱۹/۲۳۸ » فاعل‎ Lal, yi قوله‎ 

والقبول هنا ععنی الانفعال التجددى » وعدم اجتهاعه مع الفعل اتفاقی" عندهم . 

قوله : p‏ لزم ENS‏ »الخ ۱/۲۳۹ . 

أى » اتحاد المفيد والمستفيد » الملازم لأنيكون الشىء الواجد واجداً وفاقداً من 
جهة واحدة . 


۱- أى : « فی‌الكمية € 
-y‏ « المقادیر » » خ ل 1 


$ ی 77270 ا 
اال pn hE‏ 


قوله : « آقول : لو کان هذا القائل » الخ ۱۷/۲۳۹ . 

إن قلت : ما قاله الأفلاطو نیون لابصحح مذهب هذا القائل» لآن” على مشر م 
یثبت ل الذی آفاده » فد » للاعراض فرد" [بداعی » و فرد غبر إبداعى . ولا 
ثبت کون ذاك الفرد الغبر الابداعی نفس التجدد والحركة . بل تصحیحه لاعکن إلا 
ما آفاده صدرالتألهين » قده . مع أن" ما آفاده » قله » لامجری فى ALE‏ الأعراض» 
مثل الحركة والزمان . [ذلاعکن hgs‏ فى dle‏ الابداع Deel‏ 

قلت : مراده » قده » حمل کلام هذا القائل على ثبوت فردين لطبايع الأعراض » 
اى تقع فما الحركة . و آمّا آن الفرد الغير الإبداعى نفس التجدد وه اللاقرار» » أى" 
J‏ بالذ ات » فهو یی de‏ انسحاب x‏ التجدد و الدثور الذ انى على شراشرعام 
الطبيعة : جواهرها و آعراضها » بناء على القول بالتجدد الذ"اتى والحركة الجوهرية . 

فقصود هذا القائل من الفرد pall‏ السيال » “ely‏ علىهذاالحمل : الفرد الابداعی» 
ومن السيال : الفرد الغير الابداعی » الذى هو بناء على ما ذهب إليه صدرالتألهةفس 
التجد د و« اللاقرار» وجوداً . والتعبیر عنه أنه نفس الحركة » اما مبنی على Wad gil‏ 
او على البالغة فى تجدده و دئوره » حتى' AIS‏ نفس الحركة . و ليس مراده جريان هذا 
القول فى جیع الأعراض » بل الاعراض SH‏ تقع فيا الحركة » فلایرد عليه عدم جریانه 

فى الحركة والزمان ونحوهماء مع آن" ثبوت کل" شیء ف‌عال‌الإبداع محسبه » وعدم تحّقهما 


۱- آی ۰ » تصحیح بذهب هذا القائل » / 


۹۸ تعليقه بر شرح منظوبه حکمت 


فى هذا العام بوجه يناسبه غير مسلّم . والفرق بين ما آفاده صدرالمتألهين » و ما آفاده » 
قدي أن ماافاده‌صدر هن یصحح ماأفادوه بالنّسبة إلى قاعدة روط فيض الوجود» 
والتانی بالتسبة إل القاعدة وار كليها 4 فتدبترا تمرف ۲ 

قوله : «ولزم تركب العرض» AVANE A‏ 
أفراد الأنواع الخارجية ال alte‏ » حيث أنه لايوجب التتركيب GB GBI‏ کضم" 
الحجر إلى جنب الإنسان » والترکیب الننی"ف الاعراض هو الترکیب CO pat‏ لامثل 
كا الت کف 

قلت : لا كان وجود هذه الافراد بنحواط aS‏ والاتصال » وهومساوق للوحدة 
الشخصية الوجودية » فعلی تقد یرال رکیب يلزم التركيب CO pad)‏ لاالاعتباری . 

توله : « OL‏ المقولة ]13 لمتكن » ال ۰/۲6۱ . 

و ذلکت لان" الوساطة ف موضوعيّةالموضوع فرع اتصافه بماهومناط الوضوعیت 
حتی" عکن أن يصير سبباً لاتصافه به . لان" معطی A GH‏ لاعکن أن یکون فاقدا له . 


۱- أى : « رأس مخروط ذلک الفیض » منه ره . 


2 a” ea 9g سر ا دعن‎ 1 Ka éz 
المقولات الی تقع الحر كة فیها » کم هی ؟‎ Ol فى‎ 


قوله : «ومحالية القولين » الخ ۸/۲۶۳ . 

أقول : قد أقام الشيخ : قده. ف الشفاء ادلة قطعيّة على بطلان المذهبين . "ghy‏ 
أن بطلانهما قريب منالضّرورى » لاحتاج إلى إتعاب النّفس . 

قوله : « وغيرذلكث » الخ 44؟/5. 

مما يبتى عليه إثبات المثال الصعودی والتّحول الملكوق . 

و منها ظهور الانسان بالمظهريّة التامة الکاملة LY!‏ بالتسبة إلى جميع lo‏ 
والصفات » و إثبات الحشر dled‏ » وما ورد فى الآثار النبوية والادیان TAY!‏ » ونحو 
دک رشن wy hell‏ 

قوله : « إذكانت الأعراض » ال ۱۰-۹/۲46 . 

تابعة للجواهر ق الوجود و خواصه و آثاره وعوارضه و لوازمه » من التجد"د 
والقرار و نحوهما . لان الجوهر بالتسية لها هوالفاعل « المابه » » أى الواسطة فى مرور 
فيض الوجود من البدء الفیاض منه إليها . وهی متحدة ف الجعل معه » سيّما إذا كانت 
لازمة له . 

قوله : « لملائكة مقربيه طلا 

OS LIS آی » العقول‎ 

قوله : « والشانی قولنا و فى استحالة العلوم » ال ۱۱/۲4۵ . 

آقول : تکیل هذا البرهان و تتميمه “gee‏ على اتحاد العاقل بالمعقول و الخيال 
بالتخیل والحسس بالمحسوس » بحيث يلزم من تبدال أحدهما تبد لالآخر ؛ فافهی وتبصر | 


“Ve‏ دعایقه بر شرح منظومة حکمت 


توله : « إذ (CUS‏ الخ ۱۰/۲4۵ . 

أقول : مراده أن LIS‏ ثابتة بذانبا . آی » الشبوت و القرار مقتضی ذاتها > 
و آنها لاعکن تبد ها أصلا" . 

و قیل مراده أن" عدم cal‏ لا یعرض عل SUIS‏ بذانها » من حبث Lgl‏ 
CIS‏ . ولکن بعرض فاالتبد لبعرض مالها ی bls DUIS‏ لجرد الذى 
یکون قابلا" للتبدل » مثل التَفس التَاطقة و حوها Mee‏ آو بعرض تبدل آفرادها . 
ومن هنا قيل : الطبيعة تنعدم بانعدام حميع الأفراد » فتأمل . 


ere Cut FR TA و‎ o” 4 1 
x ودفع ما قالوا‎ aS” الحر‎ So فى‎ 


من عدم بقاء الموضوعٍ 


قوله : « صورة ما الح ۱٤/۲٤١‏ . 

ليس مراده» قد ه » من صورة ما وكية Ce‏ الواحد بالعموم الإماتى الفهوی » 
بل الواحد بالعموم بمعنى السّعة الوجودية والسّريان الوجودی . لأن” الحركة الجوهرية 
والتحولات الذ اتبّة قالقوس الصعودی » والسيرالك الى إلىالله » و ملكوته الأسنى! e‏ 
إنعاتكون على سبيل اللبس بعداللبس » لابطريق الخلع واللیس . فالصورة الواقعة فى 
صف نعال ذاك السّر هی » بحسب أصل الحقيقة السارية فى المراتب » عبن المرتبةالواقعة 
ق قصوی مراتبه الرفيعة » و آعلی درجاته SECM‏ » فهذه اِقيقة » بوحدنما الحقة 
الحقيقية الظلية» محفو Gil Mead ab‏ والد رجات باقية مع حميع الحالات والتطورات» 
و سارية فى تمام الخصص الوجودية » و ظاهرة بكل المقامات و الشژونات الذ اتية e‏ 
لایشذ" عن حيطة إحاطتها شىء » ولاخرج عن Bylo‏ سلطانها ذرة وفیء . و سیصرح › 
قده » ما ذكرناه فى الحاشية الاتية . 

قوله قده : « Cal‏ الواحد بالعموم » ال ۱۱/۲6۷ . 

أقول : هذا الجواب وذاك التتعبير» كما أشار إليه فى الحاشية »من باب إرخاءالعنان» 
والمساعدةمعالمشائين » فى حفظ esel‏ وقواعدهم . فانهم جعلواصورة ما gas‏ الواحد 
بالعموم الفهوی شریکةلعلةامیول . و إلا فقد عرفت آن" الفاعل » ععنی" مابه‌الوجود 
للهیوی » !تما هوالصورة الواحدة » بالوحدة السعية الوجودية الاحاطية» الستارية ی 


“yY‏ تعلیقه بر شرح منظومة حکمت 


هیع الراتب والد رجات . وهی الراد بالصورة الد هرية فى کلامهم »كا ظنه البعض. 

ولو جعل الراد مها الصنورة الملكوتية AJÉN‏ » أو هذه الصورة باعتباروجودها 
الد هری ‏ اى من جهة نسبتها إلى الحق" ‏ ال » وجهات فاعلیته الد هربة » آو من 
age‏ أصلها GC‏ فى عا الله > أو الاسم cull‏ هی مظهره و مثاله »كا قال عز إسمه : 
وو لكل وجهة هو GT ye‏ ۱۰ فتحقّق الأصل احفوظ ووبجهالله الباق » بعد فناء 
AI‏ شىء ¢ أظهر والجواب الخدم آقهر 3 y‏ ۰ 

توله : « لکنه نوع بالنسبة » El‏ ۱6/۲4۷ . 

أقول : کون الميولى فوقاً بالنسبة إلى الجسم ليس باعتبار الوجود والتحقق» بل‌من 
جهة تركب الجسم منها ومن ‌الصورة » وكونما عة تقوم الجسم مفهوماً وقوامً ون کان 
orl‏ آم و أ كل ما وجودا فتدبر ! 

قوله : « ولیس مرادنا بالمفارق » ال ۱۰/۲4۸ . 

آقول ما افاده » قده : فى وجه ذلکث ALIS‏ مما GY‏ به أصلاة . حیث “oh‏ 
ثبوت الحركة الجوهريّة فى طبایع الأفلاك والفلکیات لایقتضی أن لانکون العلة المبقية 
بالتسبة OO perl]‏ العقل‌الفعال » “Olen‏ إسناد الابقاء ق کل" فلكث إلى أعقلهالمشوق» 
من العقول الطولبة » آول من ٍسناده إلى آرباب الأنواع GAMUT‏ . بل الوجه الوافى عا 
ذکر هو آن العقل‌الفعال » وسارالعقول الطدّوليّة » تما بصل فيضا إلى مادونهابتوسط 
العقول العرضية . OY‏ فيض العای‌لابصل ال‌الد ای قبل الوصول زل‌الراتب التوسطة. 
لأنه مستازم للطتفرة فى الراتب التزولية » ای دل" الد لیل على امتناعها . فالحافظ 
Gel‏ بإذنالله» بالتسبة إلى dle‏ ال جسام مطلقاً » هوالعقول العرضيّة » السماة بأرباب 

الأنواع » YES‏ نتصرّف SE‏ بتوسّط نفوسهاء | لا آن نفوسبا" CL‏ كانت متعلقة 

. ۱4۸ 6 (Y) البقرة‎ -۱ 


؟-أى + « تفوس الافلاك » , 


میرزا مهدى آشتیانی NEVE‏ 


بالأبدان EKA‏ و کانتآبدانها سبالة متحر كة فهى' لكان اتحادها ما أيضاً متحر كة 
سبالة محتاجة إلى حافظ آخر یکون منز هآعن‌التبدال والتغیر مصوناً عن‌الروال‌والتجدد 
مطلقاً ولیس ۲ إلا الحق" » تعال » و ما هو من صقعه . فتنوخ الرواحل عند بابه . وينتهسى 
الامر بالاخرة إلى) جنابه » و إليه برجع الام رکله . 

قوله : « فیما به البقاء » الخ ۰/۲۹۸ . 

آقول : هذا أيضاً من باب إرخاء العنان » لو كان الراد و برالواحدبالعموم» العموم 
الامبای » كنا هو الظاهر . OY‏ الصدّورة السيالة باقية فى مراتها و درجاتها » بوجودها 
السّعى الجمعى » و محفوظة فى عين الحركة و التجدد ‏ كا مر بیانها مفصلا" . مع آن" 
الأصلالمحفوظ لیس منحصراً ق‌طرف الصنور الزمانية » بل قدأثبتنا وجوده من‌طرف 
الصورة وامیوی والحركة » ومن جهةالعلل الطولية والوجودات الد هرية والسم‌مدية. 

قوله : وغير مستقر » الخ ۲/۲۹۹ . 

آقول : بل مستقر من جهة وجوده الد هری » و کونه عند ملیکث مقتدر . فان" 
تلکث الحر کات KA) STS‏ عن حقايق EA‏ » و لكل نباء مستقر » فافهم | 

قوله : « فی‌الحاشية : « والحق آن هیولی الفلکث والفلکی » الخ ۲:۹ . 

آقول : هذا ENY Caa‏ أصول الشائین » وقد آشرنا إليه سابقاً » فتذ کر ! 

قوله : «فائضة » الخ ۱۲/۲4۹ . 

فيه إشارة إلى کون الافاضة بنحوالوحدة والبساطة » و وجود الأصل الحفوظ من 
جهة الفیض OÝ‏ الكل « يعمل على شاکلته »" . و ليست لا بالقوة مدخليئّة فى 
إفادة الوجود أصلا”. فالفیض هوالحق تعالى' » ووجهه الثابت الباقءبعد فناء کل شیء 

أ «٠‏ نفوسها» . 


؟- أى ۰« ليس حافظ » . 


. At e (VV) الاسراء‎ ۳ 


1۷4 تعلیقه بر شرح inghin‏ حکمت 


فلاعکن عدم استقرار فیضه من کل وجه . 

قوله : « کون لاخر » الخ ۱۲/۲4۹ . 

. بطریق اللبس بعد اللبس » الخ‎ « ei 

قوله: « حتی لایکون »الخ ۱۳/۲۹ . 

أى » على تقدير UF‏ العدم . 

قوله : ر بل يكون بینهما ( الخ Rees‏ ۱ 

إضراب عن قوله : « حتی لایکون التصرم) 

قو له : «نعم هو بالفرض ) الخ NAE‏ 

. الحد الشتر لك‎ » ol 

قوله : yp‏ لئلا يازم NENES‏ 

الاو ك بالتخفیف ‏ والانی بالتشدید » آو بالعکس . والراد بالول الاشاء 
الواقعة فى OV!‏ « و من‌الثانی نفس الان . 

قوله : « إلى آجزاء غير متناهية » الخ ۱۵/۲4٩‏ . 

آقول : من جهة اتصال الحر كة» والاجسام والقادیر » وقبول‌التصل انقسامات 
غير متناهية . 

قوله : « وترالجيال » 1/۲۵۰ . 

عکن أن يكون إشارة إلى حر كة الأرض »كنا ذهب إليه علماء الافرثج . أو يكون 
المراد بالجبال الأقطاب والأوتاد » الذبن هم أوتاد عوالم الإمكان »كا آن الجبال أوتاد 
الار ض . والمراد بح ركتها سير ها إلىالله » و ملکونما الأسنى' . و ile‏ تخصيص الحركة 
بها » مع “ol‏ جميع موجودات حضرة الناسوت » بل میع عوالم الکون » متحر AS‏ إلىالله 
کون حركتها' بتبع حركتها » و کونما محشورة إليه » تعالى'» males‏ ها . ولا کانت 

حرکتها متضمنة مستبعة لح رکة allege,‏ کات » قال عزمن" قائل: «و هی تس - 


\- أى » ح äs‏ الموجودات ¢ 


میرزا مهدی آشتیانی Vo‏ 


مر السحاب »۱ . و جهة التشبیه بالسّحا بكونها واسطة بين الحق والخلق » كوساطة 
پیت ۲ اتقو و اا 2 a yee‏ الح CP‏ تال مر Wella‏ ء کا 
قيل : 

کالشمس عنع اجتلائکث وجهنا فاذا اکتسی برقیق غم أمكنا . 

و عکن أن یکون الراد من السّحاب الأسماء و الصّفات » من جهة وساطتها بين 
المرتبة الاحديّة و الواحدية » و یکون الراد من مرورها کونماه کل یوم ق‌شتآن ٠")‏ 
باعتبار جلما ی مظاهرها و رقائقها . 

قوله : « إنّه فى أوّل تکونه » الخ ۹/۲۵۰ . 

يمككن أن يكون الراد بأول التکون کینونته العلمية فى dle‏ الأعيان الثابتة » 
فیکون الراد من عدم کونه شيئاً مذكوراً » عدم کونه شيئاً مذكوراً بالذ کر الوجودی"» 
cl‏ عدم تقر ره بالتقر ر الخارجی العینی" » آو یکون الراد به کونه ی مرتبة امیولی" > 
أو الصّورة الجسميّة . و على هذا gall‏ » فالراد من عدم کونه شيئاً مذكوراً عدم کونه 
بالفعل » أى : کونه غير مذ كور بالفعلية والتحصل . 

قوله : « و فى المراتب التالية » الخ ۱۱/۲۵۰ . 

آشارة إلى قولهتعالى : Mile gle OLIV gly‏ وق آية آخری : « gts‏ الإنسان 
ضعيفاً) *. والراد من الرتبة التالية بعثه إلى مقام التباتية والحيوانية . 

. ۱۱/۲۵۰ قوله : « یملکث الشرق »الخ‎ f 
. أى : شرق عالم الأرواح والأسماء وغرب عالم الأجسام والأشباح‎ 
. ۱۱/۲۵۰ الخ‎ » ail قوله : « ومع‎ 


. ۸۸ e (Yy) الثمل‎ - ١ 

۲- الرحمن )00( ۰ ۲۹ :« کل يوم هو فى شأن» . 

. » أن الانسان خلق هلوعاً‎ « : ۱٩ ۰ (ve) المعارج‎ -r 
. ۲۸ > )4( و التساء‎ 


الراد من‌البیضاء التفس 6 ومن‌الحر باء ال ميكل الحسوس . 

وقيل : المراد بالأول الحق » آو الر وح الاعظم . و من الشانی الانسان باعتبار 
طلسته للحن بتعال 6 فتأمل ۱ 

قوله : « لعله يستأهل » ۱۲/۲۵۰ . 

GW » ماقاله الر یس : « کادیوشکت إن کل عبادته بعدالله‎ Us Ly 


فی‌الز ما 9 


قوله : « وهليهنا إشكال » ۱۲/۲۵۲ . 

أقو ل : اللازم مما آجاب به عن هذا الاشکالق‌الحاشية أن یکون الز مان أيضاً 
رودا » لا بذاته » بل بوجود منشاء انتزاعه  CAT‏ هوالان السیال . وهذا الجواب 
إنما هومن قبل القوم » و لأجل حفظ آصوفم »> وإلاء فالجواب التحقيق هو ما 
ذكره صدرالمتألهين » قده . 

وله : « وقال صاحب المباحث » الخ ۱۵/۲۵۲ . 

أى » الإمام al My . GSB‏ من ذکر کلامه الاستشهاد به لإثبات أن القطعية 
لاوجود لما ق‌الخار ج » عندهم . 

قو له : و کما هو sly‏ جمهورالحکماء» الخ ۱/۲۵۳ ۰ 

آقول : على ch‏ الشيخ الاشراق » أيضاً لا يتكرتر الوسط . و القول بكونها 


متجد دة بالذ ات غبز معروف » مع أن الكبرى' » على تقدير القائل به وصحة مذهبه e‏ 


و سر | 


فىالمكان 


قوله : «كلزوم حركة السا کن » الخ ۸/۲۵4 . 

أقول Ci:‏ الاول » IN‏ ف الطيرالواقف فى اهواء المتموّج . و أمنًا AUB‏ فکای 
الجالس فق الصندوق التحر لك . 

قوله : وعدم عموم المكان ) الخ et‏ ا 

ay‏ « بناء على کون الکان هوالستطح » يلزم أن لايكون فلك الأفلاك نی‌الکان. 
إذليس ورائه شیء ولاحیط به جسم » أصلا” . 

قوله : « لاستواء نسبتها » الخ ۱۵/۲۵6 . 

الضمیر راجع إلى الثلاثة : من‌الجسميَة الشت rer » AS‏ « والفاعل الفارق . 


فى امتناع SE‏ 


قوله : « تقريره على مافی كتب المتأخدّرين ( الح ۵ 

كل IANO): ade‏ » بنفسها » تستدعی وسا ومن جهة العاوقة » ازا 
eel‏ فالحركة الواقعة فى BI‏ تقتضی زماناً » من جهة أصل الحركة » و هو ۱ مشترله 
بينها ومتساو فيها . والواقعة ق‌اللائین تقتضی زمانين : الزمان المشترك » و الّذی بازاء 
المعاوقة . فنى الفرض المذكور » الحركة الواقعة فى اللاء الغلیظ تقتضی زماناً بازاء نفس 
الحركة » ولنفرضه نصف ساعة » و زماناً آخر بإزاء العاوقة » ولنفرضه عشرساعات» 
ها ق‌التن . والواقعة ق‌اللاء الرقیق » اذى تکون نسبة معاوقته إلى' معاوقةاللاء الغليظ» 
كنسبة زمان حركة الخلاء إلى ' زمان حركة اللاء الغلیظ » تقتضی أيضاً زمانین : آحدهما 
بازاء المعاوقة » وهو Ci OW Zl te‏ بازاء اللاء الغلیظ » أى : ساعة واحدق Pg‏ مان 
الاخر بازاء نفس الحركة . و ما الحركة فى الخلاء » فلا تقتضی : | PY‏ مان GAN‏ هو 
بإزاء نفس الحركة » فلایلزم تساوی زمان الحركتين . 

و أجاب عنه الحقق الطوسى و SH‏ القدوسی" » عا حاصله : أن الحركة 
تتشخص بالسم عة والبطوء » و هما یتقومان بالز مان وینتفیان بانتفائه . فا ر كة lais‏ 
لاتقتضی زماناً » بل باعتبارالسرعة والبطوء oagal‏ لوجودها » وهما ینتفیان‌بالعاوقة. 
فبانتفا-هما ينتنى الز"مان CAI‏ بازاء نفس الحركة » بل » لودقق النظر ‏ يلزم منالخلاء 
وقوع الحركة فى اللازمان . 


. » أى ۰ « و أصل الح رکة‎ -١ 


قواه : "OY‏ نوع القسر» الح AN‏ 

الضمیر فى قوله ,وهو » راجع الى نوع القسرء أى : نوع القسردام . وهوعاهو 
نوع لیس موجوداً ق‌الخار ج » بل ق العقل » و باعتبار أشداصه لادوام له » حتى' ejb‏ 
القسر الدام . 

و هذا الجواب » انما ذكره من قبل الشائن » التافين للحركة الجوهرية » 
القائلين بأزلية العام الطتبیعی و OL‏ العناصرء و أبديتها . و لكن » لواستند المعترض 
ere‏ بالتقرات » الواقعة فى الأفلاك » المخرجة لها عن الكروية الحسّية ' » لم يتم" هذا 
الجواب . |ذلاتبدل لأشقاص القواسر فما » مع منافانها لولم لاقسرف الفلكيات . 

والجواب التحقيتى فى الأفلاك سيجبىء فى عله . و Ci‏ ی‌الارض » فبناء على 
الحركة الجوهرية » و تبدّل الارض غبرالأرض »فلادوام لنوع القسرفيها » ولا لأشخاصه 
اصلا" » حتی' يستشكل با ذكر . 

و Ci‏ بناء على قول المشائين» اذى ذكر آنفاً » فيشكل هذا الجواب Ob:‏ دوام 
نوع القسرمع زوال أشخاصه AN‏ مجودالحق » و رحمته الواسعة» وحکته» وعد لهالمقتضى 
لاعطاء کل ذى حق a>‏ » لوكان دوام القسرنی نوع القسورات » لا فى أتحاصها Le‏ 
فى وجود القواسر و دوامها نوعاً فى dle‏ الطبيعة » بالنسبة إلى نوع ما فى هذا العالى » لا 
بالشسبة إلى تخص واحد . و ف الأرض نوع القسرثابت باق بالنسبة ٍل شض الارض » 

۱- کذا زوال کرویةالنار و کونها | هلیلیجیةعلی مذهب جمع‌مع کونها بسيطة ودوام هذا 

الشکل عندهم , منه ر . 


میرزا مهدى آشتیانی VA)‏ 

لا بالنسبة إلى النوع . 

فالجواب القاطع لعرق الشببة : إما بالتزام الحركة الجوهرية و « تبدل الارض 
غرالارض »۰۱ کا وردت به‌الابات القر انیةوالاثارالنبوية > ودل c£ al Ole pale‏ 
والوجدان الصحیح »> ووافقه العقل الضاعف . 

و Cl‏ بالتزام زوال هذا القسرعن الارض الأحقاب الكثيرة » و عود کرویتما 
الحقيقية بعد شور وأعوام TAY‏ 

a‏ بالتزام an‏ امتناع دوام مثل هذا القسر TA S c‏ هو موافق للمصلحة المنظورة 
نجسب نظام الكل" » وان 4 te. oN‏ لنظام الجز ء ‘ 

أو بعدم کونه قسراً بعد" حفظ الكروية الحقيقيئة » و استناده إلى مقتضيات العلل 
SS g ball‏ »و ریات الانواع »كما قيل : إن" هذه التتضاريس صورة تفاوت الإشراقات » 
الواردة على الأرض الثال والعقلی » من ple‏ الأرباب و الأنواع » و صورة قهرها له ؛ 
المستلزمة لتفاوت جهاتها وحیثیانها» St‏ إذا ظهرت فى هذا العام فىالأرض العنصرى» 
تظهر بإعداد الجبال والوهاد » والاودية والشتطوط بصورة التضاريس . 

أو بالتزامكونها elal‏ » لامكونة حادثة و ته لاقسرف الإبداعيّات . وعلیکث 
بإمعان النظر فى هذه الوجوه و تمييز الصحیح من السقم : 


۱- ابرهيم )١4(‏ » 48 : « يومتبدل الارض غيرالارض والسموات ... » 
؟-« بعدم » » خ ل 5 
ol -Y‏ ۰ « الصورة التی « . 


فى الجهة 


قوله : ر وهوالمحاذات » الح ۹/۲۰۷ . 
فا يلى رأس الانسان فوق » وما يلى قدمه تحت » و ما بل جنبه‌الأفوی" WE‏ عين» 
و ما يلى الاضعف Whe‏ يسار » و ما یل ظهره خلف > و مايل بطنه أو وجهه قدام . 


o É ۳ و‎ A 


قوله : «قديمة بهما » الخ 1/۲5۸ . 

. والشتخص‎ gdb : ol 

قوله : « وقد وجه فرلهم ) الح ۰/۲۵۸ . 

قد ذكر » قده » ما آفاده صدرالمتألهين » قده » ق‌الحاشية . و عکن أن بوجه 
قولهم OL:‏ مرادهم من قدم‌العام بأجزاثه LIS‏ دم SIN gel‏ هى أرباب الأنواع» 
و صورها ASE‏ » أو العقول الط ول عندالنکر ین للعرضية » وعام‌الثال و'قدمها باعتبار 
وجودها الق ر UT‏ الجمعی فى عل الله » و Ale‏ قضانه واقددر Bl aio‏ باعتبار قدم ظو اهر الأسماء 
والصفات ووجهها TAY‏ » الى « هو مو ليها" . 

قوله : « فلا يبعد أن یکون المراد بالماء » الخ ۴/٠٠۹‏ . 

آقول : فى هذا التأويل ل ببین‌الراد بالجوهر » اذى صاربالذ وبان ماء» لا أن 
يقال : إن اراد بالجوهر جوهر الفیض و الر حمة الواسعة الر حمانية » و یکون الراد 
od‏ : بسطها » و سریانها SLMS‏ » و صيرورتها ماء : ظهورها بصورةالوجودات 
الخاصة » الى بها حی المهيات والقوابل . 

و عکن أن یکون الراد به الفیض الاقدس ‏ و التتجلّی العلمی ؛ SA‏ به تظهر 
الاعیان الثابتة » والظاهر الامعائية والصفاتية ؛ و من‌الخلق : التقدر کا ورد: رن الله 
es‏ ی ای "فل ظلمة ثم رش ate‏ من نوره ۷ و من ذوبه و صبرورته 

ماء » ظهوره بصورة الفیض القد س » والتفس‌الر حمانی الذى به وكل” شیء حى » ۳. 


۱ او قدمها » 23 TO‏ 
؟- البقرة (۱4۸۰)۲ 
۳- «وحعلنا من‌الماء کل شىء حی» ‏ الانبیاء )\ ۲( Yue‏ 


1۸4 تعلیقه برشرح ingin‏ حکمت 


و عکن أن يكون الراد به العقل الأول » ومن ذوب أجزائه : GAE‏ الجهات 
الست فيه : من‌الوجود والهية » والوجوب بالغير» والامکان » و تعقل‌الذ ات » والبدء 
الأول » تعالى' » ومن صبرورته ماء : ظهوره بالوجود العقلی والتفسی والثالی : esi‏ 
العقول العرضية » و بای العقول الطَولية » والتفوس TIKI‏ » وعام SUM‏ » من جهة 
Yh‏ أصولعال التّجلّيات وصورة ماءالحيوة » الَذى به کل ی حی» ۱ . e‏ 
الشريفة : dle‏ العقل » والتفس » والثال » على طريق الأشرف فالأشرف » أى: جهة 
الوجوب بالغير» وتعقّل المبدء » والوجود . والراد بارتفاع الد خان منه : خلق الافلاك» 
من بعض جهاته الخسيسة » من‌الامکان » وتعقّل وجه الذ ات الأخحس فالاخس" » أى 
صورها الجسمية Le silly‏ و موادها » و من‌الز بد : الهية » فانها زبد الوجود » كما 
آشار إليه الحقق الطتومی" وقال بعض العارفین : من وتوعارض ذات وجودم » و من 
الأرض : باق آجزاء dle‏ الطبيعة » الواقعة فى آخر درجات الوجود النبسط » كالأرض 
ای هی آخر الاسطقسات » والعناصرالتی‌هی أصول dle‏ الکون والفساد» ومن الجبال : 
الأنبياء والأولياء والأقطاب والابدال وغيرها » من‌التفوس الصناعدات » الكلّيّات. 

. 1/9 فحصل من تصادمها ») الح‎ piala 

أى : غير الحیوانات والاناسی . 

قوله : « وذکر فى شرح المواقف A/T the‏ 

ذکرناها فما سبق ۰ فليراجع ! 

فوله : « إذ يبقى dtm‏ ماد ته ؛ الخ j ٩/۲۰۳‏ 


آی‌الفناء البح تأشد من‌الفساد الم شیء . اذى عندالفساد ٍل‌شیء مادةالفاسد» 


۳۰ » )۲۱( وجعلنا بن‌الماء کل شیء حی » ؛ الانبیاء‎ Dai 
. » من جهات العقل الاول‎ « ٠ آی‎ ۲ 


میرزا مهدی آشتیانی ۱۸۰ 


مخللافه ف الفناء البحت . فان" الفانى يفنى عادته وصورته » ولايبق منه حبر ولا آثر : 
آنرا که خبر شدخبری باز نیامد 

قوله : « إذلواطل ق کان آزید » الخ ۱۳/۲۳۳ ۰ 

أى » لولم يقينّد الفاکث بالكلى » فهو حینثذ یشمل الجزی أيضاً والأفلاكالكلية 
وراک سيمع أو كن ویب مزا ما سر by jes E‏ :زغل 
ما آدی ad]‏ نظر بعض الحا ران قریب من سبعین » نظراً إل الأفلاك »الى أثبت لل 
مالایتحل" من الأصل احيطة والمدبرة والأصل الکر ونحوها . 

قوله : ( من مسافة سطح ) الخ NTE‏ 

هذا مما ثبت فالأجرام والأبعاد » وصرح به سيكدالحكماء ف القبسات . 

قوله : « وهوألف » الح 45 . 

مبنى "على أن یکون کل فرسخ ثلثة أميال . 

قوله : « بنهج مشهورة ) الخ 555 . 

أى » کون زحل فوق الكل » والشتری بعده » و بعده الریخ » وبعده‌الشمس» 
و بعدها الزهرة » و بعدها العطارد » و بعده‌القمر . الثابت ذاك الترتيب ی غبرالشمس 
مع‌السفلية » بقاعدة الکسف واختلاف النظر » و ق‌الشمس معها' بقاعدة استحسانية» 
أو عا روی من رژية العطارد والزهرة کشامتین فى وجهها . 

قوله : « وهی الخمسة المتحيرة » الخ ۸/۲۰4 . 

أى: الز حل » والشتری » Es‏ > وال هرة » والعطارد . و نما میت متحيرة 
لكان حبرها فى pandi‏ من جهة آنها تصير مستقيمة مقيمة راجعة . . 

قوله : «وكلما Ska‏ » الح ۹5 ۷ . 

أى » حتتى الكواكب بل الأجساد الفلكية » الى هی عنزلة الأرواح البخارية 


€ مع السفليه‎ Te: st ۱ 


SAN‏ تعلیته پرشرح منظومة حکمت 


للانسان » و موادها وصورها لکان اتحادها مع نفوسها اسب وانية» بل‌الناطقةالاطية 
كلها أحياء ناطقة » محول‌الله » وقوته . 

قوله : « وقباة الكل" واحد a‏ الخ ۱۵/۲۳4 . 

وهوای الاول "تعال Sal‏ 

مقصود من از کعبه و بتخانه تونی تو 
مقصود ASE‏ و بتخانه هانه 

.' » وجنه الله‎ E 

قوله : «وفیه إشارة » الخ ۱۷/۲۹6 ۰ 

أى : فا ذکر هنا من قوله . « من c (ESB‏ ی آخر الأبيات المذكورة هنا c‏ 
(شارة ی see‏ الحكماء : من تقسم الأفلاك إلى GLA!‏ » والحوامل والتداور ‏ 
والجوزهر » pally‏ » ونحوها . فان میم ماذكروها لامخرج عن هذا التقسم . 

قوله : « منهم الشیخ الرئیس » الخ ۲/۲۰۵ . 

ما آفاده » قده » إلى مذهب علاء الإفرئج آقرب . 

قوله : «ومنهم المحقتق الطوسی » الخ ۲/۲۲۵ . 

ومنهم العتلامة الشتيرازئ » حیث جوز أن تکون الأفلاك TAS‏ سبعة . و مهم 
احشق الدوای » حيث جو زكونها أربعة > وحصرها eran‏ ف إثدين. 

قوله p:‏ لإحاطة بعضها ببعض ( الح 2/۹۵ 

. يازم الخلاء‎ ‘sions J gal 

فوله : « لبطوء حركتها» الخ ۹/۲۰۵ . 

و OY‏ القدماء م محسوا حرکتا . 

قوله : « وعند هذا كيف يتحقق ) الخ ۱۲/۲۲۵ . 


. ۱۱۰ » )۲( البقرة‎ -١ 


میرزا مهدى آشتیانی VAY‏ 


آقول : الجواب عنه إن" الساواة فى الحركة عکن أن تکون لاأجلاتحادالشوقات. 
OY‏ إثبات اختلاف الشوقات إتماكان لأجل اختلاف الحركات » لا بالعکس . و [ذا 
تساوت الحركات قدراً وجهة" » فلادلیل على لزوم اختلاف الشو قات . و Di‏ احتلاف 
القدار » فلایدل على ما ادعى » لانتقاضه بالمئلات . 

وما آجاب به‌عنه فى الحاشية غير تام » GY‏ مع مخالفته لااتفقوا علیه: من مساواتما 
ANG‏ ركة لايدفع التَقَض OY.‏ نسبة الحركة إلى الحركة يحب أن تكون مناسبة لنسبةالحجم 
والقدار» لوفرض دخل dae‏ المقدار فى سرعة الحركة . والاختلاف والتفاوت ف الحركة 
عا لایتبین لايكنى فى حصول التناسب . مع آنه عکنادعاء هذا الأمر Cah std‏ ولو 
nee‏ بتسلم الخصم > یصیرالدلیل جدلياً » لارمانیاً » فتأمّل ! 

قوله : « والحال أنه لانظام » الخ ۱4/۲۲۵ . 

فد عرفت أنه لیس الاتفاق مستنداً إل الاتفاق » بل إلى وحدة الشوق . 

قوله : « فنقول کیف یکون » الخ ۱۵/۲۰۵ . 


آقول : هذا منقوض بنفس التوابت . فانها مع اختلافها قدراً تتحر له فى مکانہا 
بالحركة الوضعية عن دكثير مهم » “ely‏ عل أن لاساکن ق‌الفلکیات . فلم لا يجوز آن 
تكون تلكك الأفلاك متحر كة فى Ye‏ بالحركة الوضعية التشامة . و متحركة Cal‏ 
مح رکةالفاکک احیط مها » فتأممل ! ول و کان‌القصود من‌هذاالاستدلال عاورث عن بطلميوس 
من عدم الفضل ف الفلكيات » فهو ليس بعسلم عندالجمیع . 

قوله : « فمجموع الشمانية » الخ 4/۲۰۱ . 

آقول : الجواب من هذا هو أن القائل بذاك القول fas‏ الافلاك السبعة عنزلة 
الالات ‏ والفاکث الثامن عنزلة البدن » من جهة كليته وإحاطته مها » فتحصل ها وحدة 
وجودبه تصحح تعلق نفس واحدة بها . و ذا محصل الجواب عن الاشکال الثانى 


Dene: 6 Lal 


TAA‏ تعليقه بر شرح منظوبهٌ حکمت 

قوله : « للتسع من کلیها » الخ ۳/۲۳۷ . 

أقول : هذا على مذاق الشتائن . و ما على مذاق حکاء الاشراق فالشوّق هو 
آرباب الأنواع . وعند العرفاء مشوقات الكل" الانسان الکامل » و قطب الوقت من جهة 


جمعه لهات كثيرة » ودعوت وفضائل غير متناهية 


ا 
ay‏ ج اور دير 


قوله : « و CS jal bol‏ الخ ٩/۲۹۷‏ . 
قبل : الفلکث الجزلى ماکان جزء من فلكت آخر» والکلّی مالي س کذلکک . 
قوله : « إثنان وعشرتان» الخ ۹/۲۳۷ . 
وقیل : انها تنتهبی إلى سبعین ونيف . 
قوله : « شهیر »الخ ۱۲/۲۰۷ ۰ 
لکن 1اكان الخارج أبسط » اختاره بطلمیوس» کا فصّل فى عله . 
قوله : وأى لفظ الممثل » الخ ۱/۲۲۸ . 
فان" وجه تسميتها JEM‏ کون حرکات تاكك IWI‏ » كفلكك البروج قدراً 
وحهة و کون مناطقها CF‏ منطقته . 
قوله : « الومیض» الخ ۸/۲۱۸ . 
ol‏ » اش قة . 
توله : وأو رجعة » الخ ۱/۲۹۹ . 
قدبینا معناها » فراجع ! 
قو له : « ونحوه » الخ ۷/۲۰۹ . 
Gl‏ : الخرق » والکون والفساد » وحوها . 


قوله : ١‏ كل شیء (ea‏ الخ ۹ . 


م ۹ تعلیقه بر شرح منظوه مه کک 


إنكان المراد بالخلاكة هلاكة الإمكان والإزدواج مع القوة والفقدان ¢ فالان كا 
كان . و إنكان المراد بها هلاكة العدم والفناء بعد الوجود والبقاء » فهو عام لكل شىء 
غير وجهه الباق بعد فناء کل شىء . والراد بالوجه ذاته أو مظهر تام أسمائه و صفاته › 


وقد مر ذلكث e Waata‏ فراجع ! 


قوله : م ألف و إثنان» الخ ۱5/۲۹۹ . 

وقیل galls‏ خمسة وعشرون . 

قوله : «کما أن زبرها » ال ۳/۲۷۰ . 

الل داكا Poy‏ بر ath‏ و تا تسعة » و المم تسعون » و الجموع 
dant‏ وتشعون . 

قوله : وكما ورد » d‏ 2.۷۰ 

ماورد ق‌الاثر لیس حصراً فى أسمائه » تعالی » فى هذا العدد . إذ لانهاية لفضائل 
الق » تعالى' » وكالاته » تقدست أسمائه . بل هی Cal‏ لبيان أصول الأسماء وكلتياتها » 
آو لبیان الامماء اطستی" » وقد ذکرنا شرحه سابقاً. 

قوله yr‏ وأحرف الهجاء ( الح e‏ 

دلالة اندراج آحرف المجاء على تعظم قدرالسیاء » من جهة gal‏ مبادی حصول 
الكلات التدوينبة > و حقایقها مبادی الکلات التكوشة . 

قوله : « و کلمة التوحید» الخ ٩/۲۷۰‏ . 

و حةيقتها العقول و التفوس الكلبة الرسلة » الى اشراط التوحید » و مظهره 


3 ,و 5 
و مظهره ‏ فتدبر! 


فى عدد البسائط 


قوله : « والمراد الرطب » الخ ۱۰/۲۷۰ . 

لاكان الظاهر من‌الر طب الشىء اذى له الرطب » وهذا المعنى! غيرملاثم لقوله: 
« لکن ذارطباوذى gall anes BY Goby‏ :حوی‌الاء الذات SU‏ له ها الرطب > 
مع “ol‏ الذ ات لانحوى الذ ات . و إذاكان بمعنى الرّطوبة » يصح Gall‏ من‌دون‌تکلّف . 

قوله : « قد ینقلب » الخ ۱۵/۲۷۰ 

و ذلکث » يدل على وحدة امیول فما » دون الأفلاك . 


r < 
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قوله : « آولانجذاب » الخ ۷/۲۷۱ 

وقیل : الماء بالنسبة إلى الارض »كالمنطقة . وقیل : إنّه فى عاق الأرض . 

قوله : روالهواء» الخ ۸ *« 

ف طبقات الخواء اختلاف » والمشهور ما ذكره » وقيل : خمسة » وقيل : طبقات 
العناصر سبعة . وقيل : تسعة » وقيل غير ذلکث . 

قوله : « وأمنًا إذالوحظ » ۲/۷۲۷۲ . 

أى إذ الوحظ الذكر اللفظى » فالمراد واضح من غير الاحتياج إلى التبديل Le‏ 
بعده » لآن الراد منه السایق SINE‏ » ولوکان THY‏ باعتبار الوجود . 


قوله : «وهی بوحدها کل الصور الاربع ) الخ ۱۵/۲۷۳ . 

ملاك فما آفاده » قده » أصالة الوجود وقبوله ESSE‏ بأنحائه . وتحقسق الحركة 
الجوهرية فى الطتبابعالعنصريدّة والفلكية . وقد آشرنا مبحثه بيان نحو GSN‏ بین‌الادة 
والصورة » e‏ إلى ذلکث بنحو مستوفى' » فار جع إليه ! 


sz o ع2‎ 8 1 
oe e ۶ 


قوله : « بل بناء کثیر ) الخ ۱۵/۲۷6 . 

إلا فالثبات والأفلاك لا أنيعمم ار وح البخاری » بحيث يشمل جسدالفلکث . 

قوله : « فهوصقیع ) الخ ۹/۲۷۵ . 

أقول : ضبط هذه الكلمة بالتحو اذى ذكر فى الكتاب على خلاف ما صرح 
به ax fal‏ . ولعله ضبط ه کذلکث لضرورة الشعر . 

قوله : « لدفع مجاور للفلكث » الخ ۰۱۰/۲۷۷ 

عکن أن یکون الراد بدكرة التار » لکن الشیخ لیس بقائل BSE‏ برأسپا . 
فالراد منه على مذاقه : امواء الحار » الجاور للفلکث . 

قوله : «بموافقته) الخ ۱۰/۲۷۷ . 

أى » عوافقة الفلكك . 

قوله : « وتحامل » الخ ۱۰/۲۷۷ . 

أى » تحامل الجاور . 

قوله : ر و أكثر ماهيسج » الخ ۱۱/۲۷۷ . 

آی ‏ أكثر ما هيج الریح . 


قوله : « فحضرة النبی ص» الخ ۱4/۲۷۹ . 

آقول : هذا باعتبار اا و فالتی الختمی » ص ¢ باعتبار مقامه 
الشامخ cas l‏ العبر عنه بقولهءص» : « ی مع الله (ONG‏ الخ » نفس القضاء الامی» 
احرط JS‏ شىء 1 

قوله : « فایس [ لاله نصب العین » ۱۱/۲۷۹ . 

أقول: هو باعتبارجنبة فنائه الطلق» وموه‌الصرف: وم" رآه فقند رآی‌الحق ) . 

وله : ر آی wel 1 Als‏ الخ YN‏ ۵ 

بلبهو بالدى الختمی وآلهءص» من جهة آنهم وجهه الباق بعل فناء کل شیء. 

قوله: « عنده تېد لت ) الخ 1/۲۸۰ . 

OY‏ حشر کل موجود إلى الله » تعالى' » بتوسّطه و بشفاعته الكبرى' ينال کل" 
é “Ore Ges‏ 

ie aj 43‏ واشرقت الارض ) الخ ۷( 

أى » Dall‏ والقوابل ESI‏ » بنور رها » اذى هوالانسان‌الکامل» 
و ري الذی هوالا AN! ze‏ ۰ 

ال ا es‏ 

قوله : « وعدت اأوجوه ( الخ ۰/۳۰ 7 

أى خضعت . 

vat رب الا تشان الكامل‎ « ۰ ol ZA 

. ۱۱۱ Ee) 
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قوله : « آی تعريفها ) الخ 0/8 . 
. نما قدم تعریف التفس ومطلب ماما على مطلب هلها البسيطة » مع تأخرالأوّل 
عن الثانى رتبة . لان مرجع تعریف اس إلى بيان EL‏ الشتارحة » دون TAALI‏ . 
إذلاعکن معرفة حقيقتها باعل الحصولی . لانها" بسيط الحقيقة » و فما اتتحد الطالب. 
قوله : OY)‏ الکمال » الخ ۱۰/۲۸۰ . 
ولآنها ما به یکل و یتذوت و يتقوم نوع الانسان . 
قوله : « المراد بالكمال الأوّل »الخ ۱۱/۲۸۰ . 
قد يطلق الکال الأول » و راد به الکال الأول بالاضافة إلى كال OU‏ آخر » 
cas ieee NIN‏ عرش yah ase‏ کال أول لما 1057 
ما هو بالقوة . فانها کال ASL Taf‏ ال الستکون فی نماية السافة ‏ الّذی هو اکال 
ای . وقد يطلق و راد به الکال الأول بالاطلاق » وهوالراد هنا . 
له : و الصاعی ) ۱۳/۲۸۰ . 
قد بزاد ق‌التعریف قيد وذى حيوة بالقوة » » فيخرج' به أيضاً الجسم الصناعی . 
قوله : « وعلی هذا فرفع we)‏ ) الخ ۸/۲۸۱ . 
أى » على کون الراد بالالة ما هی کالقوی" . فرفع الالى هو الأصح . لیکون 
صفة للکال » TALLY‏ لیکون صفةللجسم . OY‏ القوی نما تکون pet‏ ءال هن 
۱- آأی E‏ « لان النفس » . 
۲- « لیخرج » » خ ل . 


4۸ تعليقه برشرح منظومة حکمت 


۰ للجسم‎ Y 5 JII 
~ AVAA قوله : « وعند أبناء التحقيق ) الخ‎ 
. آی التاى والتماء واحد » لعدم اعتبار اد ات ی‌الشتق‎ 
و‎ ow - we e 
. ۱۳/۲۸4 قوله » :«وقد وجهت » الخ‎ 
. ذکرنا ما یتعلق بهذا فا سبق من‌الکلام فراجع‎ 


قوله : « سپر » الح ۱۷/۲۸۵ . 

أى 5 انقسم : 

قوله : « اتتصالا" مستمرا » الخ ٠١/98‏ . 

LO]‏ قیّد الاتصال بالاستمرار» حتّی لایتخلل العدم بيا » و يقدح فى بقاء 
الوحدة المساوقة معالوجود الشخصی الوحدانى . 

قوله : ر إذا هجمت بالمحللات ( الح A/YM‏ 

من ارارة الغريبة » والحركات الطبيعية والنفسانية » والاستفراعات» والنوم» 
والبقظة » والغر زية » وغيرها » ما فصل فى محله . 

قوله : « تزید غیرجوهری » الځ ۱۱/۲۸۲ . 

إنّما قبنده بذلكك » لأنّه لو کان التزیند جوهريآ » لزم عدم حفظ الأصول و 
وله الراند "لك هراده الراك اطوهری لیس ul a‏ رتسو ال رکة اطوهرية : 
بل التترايد فى ذات الشیء و جوهره » فىمقابل التزايد ف‌الخارج عن‌الذ ات » ولو كان 
التتزايد اطوهری بنحوالکون والفساد . 

قوله : « وکون النفس » الخ ۱/۲۸۷ . 

دفع هذا الاشکال مبیی على إثبات الوحدة الجمعية السعية للتفس » وظهورها 
بالتشبيه والتنزيه مع تزه عن‌الامرن حميعاً . والحركةالجوهرية و کون التفس جرمانية 
الحدوث » OV‏ على ثبوت هذه الوحدة الكماليّة ها . ثم" إن الإشكال اذى ذكره 
الشتبخ » قده » جری فی‌حیع‌القوی - الحساسة » ولااختصاص له بالخيال. لان الجميع » 


Vee‏ تعلیقه بر شرح منظومة کک 


لوكانت جسمانية » لكانت متبدلة بسبب التغذية » فيلزم تبدل الصور D‏ فيها » مع 
أن" ها نوع OU‏ ووحدة » فيجب القول بتجردها Lal‏ تجرداً برزخباً أو عدم حلول 
الصور فيا فتبصم ! 

قوله : وثانيهما » الخ ۸/۲۸۷ . 

هذا الإشكال أيضاً مشترك الورود على الا بتصار » بناء علىالقول بالانطباع فيه . 

. ۱/۲۸۸ والوهم لاجزئی" » الخ‎ pias 

هذا مبنی على مذهب القوم » من أن الوهم قوة على حدة . و آما بناءء على کونه 
العقل المْسَرّل » فلایکون قوّة علل" حدة . 

قوله : « دل أى على وجود خازن قدسی الخ ۱/۲۸۸ . 

فى کون العقل LISI‏ خازناً لافس إشكال عويص » نقل بعض تلامذة المحقدق 
الطومبى و الحکم القدو سى c‏ العجز عن دفعه . وهو ازوم ارتسام صور الكواذب فيه » 
من جهة Gad‏ الحالتین آی‌السپو والشسیان بالفسبة N‏ واجیب عنه بأجوبة عدیدة , 
آوئقها ما آجاب به صدرا تا هين :من أن" حقق کل شیء نی کل" موطن محسبه» 0 
ما آفاده و نقلناه سابقاً بالتفصیل . 


. » أى : « الى النفس‎ -١ 


„Í 3 er 2 2© A 
فى القوی النباتية‎ 


قوله : و فوصف » الح ۱4/۲۸۹ . 

Obs‏ وا Lat‏ رشاره "أن" النماء . الواقع فى الجسدء بتبع الشّماءالواقع للتفس 
بالحركة الموهرية © والتحول الل الى » aly‏ ظل" هذا التماء وصورته OTS,‏ ذبوله 
صورة تنقص جهة ناسوتیتا و تکیل جهة ملكوتيتها . 

توله : « ففیه أيضاً » ال ۱۰/۲۸۹ . 

پل » إشارة إلى سعة وجودها » وکونما بوحدتها کل" القوى'» بل الأعضاء وغيرها 
من اطوارها وشووما . 

قوله : «من قبیل cola‏ ۳/۲۹۰ ۰ 

فلاحتاج إلى الرابط . 

قوله : «کما فی أطروقيا » الخ ۱۳/۲۹۲ . 

أى > عدم الدم : 

قوله : ر الاستسقاء »الخ ۱۳/۲۹۲ . 

أى pa Hie‏ > والطبل ۰ وار . 

قوله: « والبرص )الخ ۱۳/۲۹۲ . 

أى الاسود والأبيض 3 


ee, TOT‏ رای که 


قوله : وبل عرشه » الخ ۱/۲۹۵ . 

إنما جعل عرشه القالب SEL‏ لاه من موجودات عالم اللکوت فهو إلىذات 
لنفس » GI‏ هی من عام‌الجبروت آقرب » ومع حقیقم| المرسلة الكاية أنسب . والروح 
البخاری" من موجودات dle‏ الطبيعة » ومراتبها العالية » ودرجانها الر فيعة . 

98 له : «وتزیفاتها, ۱۲/۲۹۷ . 

قد ذکرنا ما آفاده الفاضل العلامة فما سبق » فراجع ! 

قوله : « مثل OLS‏ »الخ ۱/۲۹۸ . 

[نما شبهها بالقیان » لانها فرحانة بنوره و عاشقة له » فهی فى الى Tele‏ ها 
تشاهد من EIE‏ آنواره ومعال آثاره » وفیه أيضاً إشارة إلى سر يان نورالحيوة نی کل" 


IE A - 5 - ©‏ ره 
شىء J‏ الا إلى الك تصیر yi‏ مور va‏ 


. ۰۳ » )4۲( الشورى‎ -١ 


> 0 o 
ا‎ ae) ف‎ 


قوله : « بل المجردة (gall‏ ۱۰/۲۹۸ . 

أى : لا کذوات الجر دة ».الى بطرء علها الاضافة من خارج . فهذا اضراب 
عن الذوات المستقلّة » لاعن التنى . و نما ذکر هذا » OY‏ مذهب القائلین بکون 
النفس روحانية الحدوث » هو أن الاضافة المذكورة تطرء على النفس من خارج » 
ففیها cle]‏ إلى ذلکث . 

قوله : « والعبارة الآولى » الخ ۱8/۲۹۸ . 

وجه الأولويّة أن" فى هذه العبارة جمع Gu‏ لسانی التشبیه والتزیه » و آن" التفس 
حينكوتها فالمنظر الأعلى' والأفق البین . فبنورها الفعلی مشر قة لأرض البدن و موطن 
القابلیات . 

قوله : « تارة مع الله » ۱۱/۲۹۹ . 

[اقاوةة حیث:لابشغلها e olge ots‏ جامعة بين الامرن؛ متصلةبالحضرتن 
و للبحرين . 

قوله : « و فى مرانبها التی يجوز عليها الحركة » الخ ٠١-٠١/۲۹۹‏ . 

نما قید ا لانها من جهة آمریتا و مرتبة روا حك العقول EISI‏ 
ala‏ لا ١‏ ۰ وان Call Galo leek‏ »و جات 


التازلة يجوز ple‏ الحركة بالمعنى RDS ral‏ 


veg‏ تعلیقه بر شرح منظومة حکمت 
قوله : gil)‏ صور ) الخ PF‏ 
الأول » باعتبار مظهر يمالعا الأسماء والصفات وخلافتها عن الله » تعالی" .والشانی» 


باعتبار جهة أمريتها واتحادها بالعقل الفعال . 


ص 
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ذكرالادلةعلىتجردالنئفس الناطقة‎ E 


قوله : p‏ و أيضاً فى العلم الصوری »الم NEY‏ 

إشارة إلى' ماآفاده شيخ الاشراقیین » من GIN JS‏ استفاده من معام الشائین» 
آرسطاطالیس ‌الرژیا ای راه » وقد آشرنا للبه سابقاً . 

قوله : «من أن" إدراك SEIKI‏ مشاهدة الدّفس » الخ ۱۵/۳۰۰ . 

و دلالة هذه الشاهدة و شهادتما على تجرد التفس » مع عدم حاوها مها » من‌جهة 
عدم إمكان مشاهدة القوی المادّية لاصو LOSI,‏ المرسلة الأمريّة . EY‏ مدركة للصور 
الجزئية المقيّدة »كا قيل : 

رو مجرد شو جرد را بين دیدن هرجيز را شرط است ابن 

كا أنه لا مكن مشاهدة وجه كر يم الحق » إلا للمجردن عن جاباب البشرية 
والحدثان » بل عن ظلات المهية » وسواد وجه الفقر والإمكان . 

قوله : « وجعلوا العاوم والبراهين a‏ الخ ۱/۳۰۱ . 

هدا مورد الاستشماد بکلامه رفع ف فاحل مقا 

وله : «و کون التعقل » بلي ۸/۳۰ . 

دفع لإبراد متو هم : و هو أن الدلیل غير مطابق مع الذعی » حیث أن التعقدّل 
انفعال» لافعل . ولذلکث شبهت الفلاسفة النفس »من حيث أصل ذاتها وجوهر حقیقتا 

بالميولى الأولى' » الخالية عن كافة الصور » القابلة للاتّحاد جمیعها » أو Ub gle‏ فا . 


۱ آأی ۰ « لان القوى » . 


Ves‏ تعلیقه برشرح منظومهٌ حکمت 


فأجاب عنه بقوله : « وکون a... heel‏ و هذا اشارة بن" ماذکرنا ی Me‏ 
الوجود الذ هنی" :من أن" لافس بالتسبة إلىالصّورالعقليّة ثلث حالات » باعتباردرجانما 
و مقاماتا نی الستز لاله » و نها تکون مشاهدة ها عن بعد فی رل مراتب التعقتل » 
و تتحد Mp‏ فى وسط السير العةلى” Clay‏ و تصير خلاقة ها ' فى قصوی درجاتها و 
مراتبها . 

قوله « فلا تعبأ » الخ ۰۱۲/۳۰۱ 

قد آشرنا البه سابقاً » Sid‏ | 

قوله : « بل غير متناهية الانقسام » الخ ۱/۳۰۲ . 

وذلكث لانقسام الحال بانقسام امحل" هنا . والحل Sade‏ هو الجسم ا 
قابل للانقسامات الغير المتناهية » نظراً ی" قبول التصل» فاعلی مذهب ARH‏ فيكون 
الال" فيه أيضاً کذلکث . 

قوله : « حال من أحوالها » الخ ۵/۳۰۲ . 

آی » من أحوال الصنور المعقولة . 

قوله : « ببعض المعقولات ) الح mood‏ يو 

أى » المعقولات البسيطة . وهذا حلاف باق المسالكك > فإنها عامة لجميعها . 

قوله : « وهذا القدركاف » الخ ۱۳/۳۰۲ . 

و أيضاً ظهور التَفس بصفةالإدراك مطاقاً » من حيث مقامكونها لذاتم|» فحسب. 
مع آتها » من حيث محض ذاتها » ومقام لا اسم لها ولا رمم » مقدمة عليه . وهذاالدليل 
ذكرهكثير من الفلاسفة العظام » eine‏ شأبيب رحمةالله الملكك العلام . 

قوله OY):‏ تعقّل النفس ) الخ ۲/۳۰۳ . 

وهذا خلاف ما اذاكانت مجردة . OY‏ شرط إدراكها ها بالعم اون د ا 


E بالصور العقلية‎ DS isl ۱ 
Lite للصور العقلية‎ 2 isl ۲ 


میرزا مهدى آشتیانی vow‏ 


إليها عند عدم ha E‏ ومقام «لابشغلها شان عن pe:‏ 9 

قوله : « والنفس استرجعتها ) الح AIT‏ 

إفقلت : هذا منقوض ولا : بالقوى المسهانيّة » مغل الواهمة والحس المشترك» 
و بالجملة بالتفوس IB » Calg Al‏ أيضاً مسترجعة لاصنور الحسية عند عدم Lees‏ 
عن الخزانة » و إن زالت عنالمدركة » من دون الاستعانة بشىء خارج عنها » و ثانياً : 
0 لامجوز آن تکون atl‏ اد وتکونها» کالقویاسمانية»خزانة حافظة لد ر كاتباء 
و يكون الاسترجاع من جهة عدم انمحاء الصنورة عنالخزانة . 

قلت GA:‏ عتم بالقوی ا » فغر وارد . لا" مدرك والسترجع فها 
هی النفس ؛ و القوی" ONT‏ و آدو ات ها . مع اف كون كف egal‏ تایه Agate‏ 
لیس cht‏ عندنا » پل طا oA‏ رزج کان كا ذل عليه Ole pl‏ . و Gal‏ النفوس 
الحيوانية » فحصول الاسترجاع فا من دون الاستعانة بأمر خارج غير مسلم . و على 
تقد بر التسلم » فلها أيضاً ترد برزخی" صوری" . و لذلكث ذهب حع من الأعلام إلىا 
حشرها استقلالا" » و دلت عليه GUY‏ و الاخبار . 

قوله : و ظل حق » الح ۰۱۲/۳۰۳ 

(شارة GSU‏ لامهبةبلامهةالحق ‏ تعالى شأنه » “Oly‏ بساطها كوجودهاظلية. 
ثم نا قد ذکرنا وجوهاً عديدة لبيان نفىالمهيئة عن التفس » مع كونما ممكنة وکون کل 
مکن زوجاً رک اور اجع ! 

68 له : « بها یجوز » الخ ۳۰۵ 

منالحيازة بمعنى الجمع » أى جمع » أو معنى الیل » أى ينيل بها . 


, » الكهف (۱۸) ۰ ۰۰۸۲ فاراد ربک ان يبلغا أشدهما‎ -١ 


فى العمل النظری و العقل العملی 


قوله : « إن يعمله انسان » الح ۱/۳۰۵ . 

أى » و إنكان من شأنه أن یعمله و مخلقه غبر نسان » و ذلكق » مثل الفلکث و 
العناصر و نحوها . فانها ile‏ لله » تال » ولوجوهه العقلية » دون‌الانسان gale‏ نسان 
و إنكان له۱ أيضاً » أن يعملها عا هو ظل” الله » تعالىا » و من dle‏ مره دنور "Oly‏ 
ول ما خلق اللهنورى)» مع ما ورد و تقرّر : من أن" أوّل ما حلق هوالعقل الأول »اذى 
هو واسطة لاجاد ما دونه . وی قوله » «إنسان» بنحوالشتکیر إشارة ل" ذلكك » أيضاً . 

قوله : « الانسان بارادته » ال 5/۳۰۵ . 

احتراز عن‌الامور الى یفعلها بقواها الطبيعية والتباتية والحيوانية. فإنّها یفعلها 
الانسان إما » لا بإرادته » و !ما یفعلها » لا من حيث أنه إنسان » بل من حيث ظهوره 
ق مرتبة اللفس الحيوانبة . 

قوله ys‏ جزوية ) الخ ۸/۳۰۵ . 

احتراز عن‌النظری . 

قوله : «ليتوصل ( الخ 2,۳۵ 

احترازعن الإدراكات الجز ثیةللحواس الباطنة » من حي ث أنشهامن شۇ و dO‏ 
الانسائية . 

قوله : « من مقد مات أوليئة » الخ ۸/۳۰۵ . 


. COLIN « : ی‎ ۱ 


ميرزا مهدی آشتیانی ve4‏ 


احترازعن العقل التّظرى » أو إشارة إلى' آنه لیس من‌شأن‌العمل OL BANS of‏ 
لا بالاستعانة بالتظری . 

قوله : « والعقل حيث انعدم استعداد ( الخ ۷ ! 

فيه إشارة ی" رد القائلين Zeb,‏ العقل بالفعل عن‌العقل بالستفاد » و من حم بين 
القولين : بالذهاب ال" تقدّم التانى على الأول » وجودا وتأختره عنه بقاء . 

قوله : « OW‏ یصیر ) الخ 4/۳۰۷ . 

قد وقع الخلاف بين آرباب BAR‏ مکان حصول هذا القام الشامخ الرفيع 
لافس » فى هذهالنتشأة » قبل خلعها لباب البدن و بلوغها إلى المقام احمود » الوعود 
للمحمّدن» ص » أو عدم إمكانه قبله . واختار » قده » الامکان » ها دل عليه oS dle‏ 
من البيان . 

قوله : « نوراليقين »الخ ۱5/۳۰۷ ۰ 

(شارة ٍل الراتب الشلث Sow‏ : من عم اليقين » وعينه » و حقه . 

قوله: « یعزی نار » الخ ۱۷/۳۰۷ . 

الراد بالتار هنا : نارالفناء » من الحو » والطمس ‏ واشق . 

ومن‌التور : البقاء بعدالفناء . 

و من « نور غلل Mg‏ التمكن clas‏ » أو الفناء عن‌الفنائن . 

قوله : « مرتبة السر» الخ ۲/۳۰۸ . 

وهذه الرتبة SHAT Me‏ هى فوق مقام الروح والقلب . فإن oda‏ الرتبة دون 
متام اوح » وفوق مقام العقل» كما صرح به القاسالی فى شرحه للمنازل . 

قوله : « التى هی البرزخيئّة الکبری »۸/۳۰۸ . 

البرزخيّة الكبرى' تطلق We‏ على حضرة الأحديّة » و مقام السعین الأول » کا 
تطلق علها الززخية الأولى' أيضاً . 


e ۲6۶ ۰)۲ 4( الثور‎ -۱ 


Vie‏ تعلیقه بر شرح منظومة حکمت 


قوله : «شارة إلى أذها » الخ ۹/۳۰۸ . 

بل على SUI‏ إشارة ال نها ليست من عالم الخليقة والإمكان » وتعيّناتالفيض 
اشاس والس ال ان ؛ 

قوله : « لاوحدة صرفة » الخ ۱۱/۳۰۸ ۰ 

Ol‏ نى الوحدة احضة. فاظهور التعیتنات الأسمائيّة فى هذا القام Cis.‏ الكثرة 
الحضة » فن جهة آنها کثرة مفهومية c‏ لاوجودية . 

قوله : « أو إلى أنّه, ال ۱۲/۳۰۸ . 

أى : هذه التعینات الظاهرة فى هذا القام » من حيث آنها تعیتنات » لا عين 
الوجودالحق - إذ هو من حيث حقيقته SY  هريغالو ra Yaca ely‏ امن‌حیث 
الوجود والصداق » متحدة به » بل من حيث إهيته ‏ معتبرة فما جزماً . ولذلکک قیل: 
إن الألوهية سرا » gb)‏ لبطلت الا لوهية . وطذه الابة da Co‏ تأویلات Neel‏ 
قد ذکرها صدرالتآلهین ‏ قده . فى تفسير هذه الآية » وذکرنا أيضاً فى حاشیته وجوها 
غير ما ذکره » قده . 

قوله : « کاستهلاك » الخ 9/۳۰۹ . 

فل اشارة ال “Ol‏ مرجع ذاك الفناء ليس لل‌العدم احض والبطلان المحض Sly Bly‏ 
الخالص » ولا إلى اتحاد الائنین » بل إلىالفناء امحکنمی والاست‌لالك الوجودی . وإنّما 
لم يذكر الفناء الاثاری ‏ كا آشار ad]‏ بعض الشععراء بقوله : 

من همان دم که وضوساخم از چشمه عشق 

جار تكبير زدم یکسره ر هرچه که هست 

لانّه أدر جه فى الأفعالى” » من جهة SWOT‏ هوالتعیین الطتاری عل‌الفعل . و قد 

شرحنا مراتب التوحید فى JI‏ الكتاب » فراجع ! 


آأی : « لان التعينات » . 


GE ۱‏ 0%- و ۳ و ١‏ 
فی‌آن النفس IS‏ القوی 


قوله : «غرر فى أن التفس 2۱ ۱۰/۳۰۹ . 

هذه المسألة أيضاً من آمهات مسائل الفلسفة . و الراد بالکل" Ce].‏ معنى التّمام» 
د معنی الجحميع > والاول بمقام الكثرة فى الوحدة آنسب » DUI‏ عقامالوحدة ف الكثرة . 
والمراد من الأول هنا : انطواء وجودها نی وجودها البسیط ‏ الواحد البسوط وأشبودها 
ف ذاته الحقةالتورية » ومنالثانى : ظهورها فى وجودانها القر آنبةالتفصیلبة وشمودها 
اباها فى مقام نورها الفعلی » و YE‏ بفيضها الأقدس والقدس . 

قوله : « والمرتبة الّتى تخل » ال ۰۱۷/۳۱۰ 

أى : لكل" واحدة من القوى العمالة » و العلامة . و جنودها الجندة » شأن 
خاص ومقام معلوم وطورمعيين » لايتعداها . ولکتها لیس هما مقام معلوم وحد خاص» 
بل هی الظاهرة ead‏ المراتب والمقامات والمتعينة بكل التعينات » مع کو ما فى ذاتها 
غير متعينة » ولامقيدة أصلا . 

و الراد بالأطوار على ما فسّره» قده» الأطوار الحاصلة teal‏ » منحيث شوونها 
Er‏ والصفاتية والفعليّة . وظهورها بأطوارالقوى' و bal‏ : من‌الطبيعية والحيوانبة 
و TILL‏ وحوها . و عکن أن يكون الراد مها الأطوار الحاصلة ها من جهة تعجمها 
بعجين العوالم TI chil‏ و العرضية » و ظهورها بصورة الأسماء و الصفات و مظاهرها 
الوجوديّة » ونخمّر طينتها أربعين صباحاً خميرة الملكات والفعایتات . وقد ذكرنافماسبق 


من‌الکلام تفسير هذه الاية الشريفة » فراجع و تذ کر ! 


فى بَعْضٍ IST‏ لین 

قوله : « حادث عند حدوث » الخ ۹/۳۱۱ . 

قيل هذا عص" بأرواح غير USB [SN‏ باقية ببقاءالله » لا بإبقائه » موجودة 
بوجوده » لا بامجاده . 

قوله : و لكان حامل قوة الفساد » الخ ۱۰/۳۱۱ . 

من‌الاشکالات الصعبة» ای زت آفهام کثبر منالأفاضل عن حانها » الاشکال 
اذى تعرّض SAI‏ الطتوسى” له فى هذا القام » و طلب وجه الحل عنه مع سئوالات 
«lic al‏ عن معاصره الفاضل الحکم الخسرو شاهی وم يقدر هو على حلها . 

و ملخّصه: أنّه مابال‌القائلین حدو ثالدّفس مع‌حدوث البدن» حيث جعلواالبدن 
fale‏ استعداد حدوث التفس » وم o slat‏ حامل‌استعداد lala‏ وعدمهاء مع کونمامتساوی 
ال قدام بالتسبة إليه وإلما . وأجیب عن هذاالاشکال باجوبة لا لو أكثرمنهاعن النتظر . 

والجواب الحق ما أفاده صدر ag tle‏ الاسلام » مبنياً على أصوله العرشیتة: منها" 
کون التفس جرمانية الحدوث روحانية البقاء . فإته » على هذا التقدر الجواب عن 
الاشکال فى غاية الوضوح » حیث آن التفس تكون فى بدو حدوثها جرمانية » مسبوقة 
بالمادة والدة » ولکن بعد بلوغها إلى أشدّها العقلی" » وحروجها عن‌القوة إلى الفعلية » 

و عن التقص إلى التمام و حصل ها" الوجود التجردی الامری" » تصير مترفعةالذ ات 
1 آی ۽ « فان ارواح الکمل » . 
؟- أى ۰ « من اصوله العرشية » . 
-r‏ والصحیح : «وحصول الوجود التجردی الامری لها» . 


ميرزا مهدی آشتیانی vit‏ 


والحقيقة عن أفق البدن ودارالادة والاستعداد » وتصير بالنظر الأعلى AY‏ وتتحول إلى 
ديا SOLIS‏ والجيروتيئّات . فلاعکن أن تصير الادة البدنية حاملة لفسادها و عدمها 
Shel‏ . بل لاعکن Ob b‏ العدم والفناء عليها . لانها مستقرة عند ملیکث مقتدر» فرحانة 
بنورالّه » و مشاهدة alla‏ وجلاله » وجلایا ملکوته وجبروته . 

قوله : و قدم ما هو باطن ذات النفس »الح 75/711١‏ . 

و عكن أن يكون نظر هؤلاء إلى قدم عينها الثثابتة فى fe‏ الله » تعالى » و أصلها 
التقررة فى حضرة اللاهوت » و قرار مكين اماهوت ‏ ها قال : 

Sli bel حروفاً عاليات » ۸ نقل متعلّقات فى ذری‎ ts 


An ۲‏ 4 2 
دی ابطال التناسخ ۳ 


قوله : « تعلق ذانی » الخ ۱۷/۳۱۱ . 

خلافاً للقائلين بكونها روحانیةالحدو ث. فانم جعلوا نسیتما OATS‏ نسیةالربان 
ٍل السفينة » واللکث إلى الدينة . وعنده » قده » هی ی بدو وجودها صورة ila‏ 
و کل" صورة متحدة مع مادتها عنده و عند أهل التحقیق . و لكل منها حركة جوهريَة 
ذاتية » لانسحاب حك الحركة والتتجدد على جميع موجودات dle‏ المادة ونشأة الطبيعة. 


> «oa « ۰ آی‎ ۱ 


7G aoa T‏ و 
فى أقسام التناسخ 5 


قوله : « وقد جوز بعض العرفاء ) الح ee‏ 

قد صرح ESL‏ العارف الكامل عى الدين الأعرالى فى الفتوحات RSM‏ ؛ وى 
کلات كثير من‌العرفاء cle]‏ إليه . والبروز على التّحو الّذی يقول به‌آهل‌العرفان ليس We‏ 
للبرهان »كا أشرنا إليه فما سبق من البيان . 

قوله : ر هو تمثل الروح ( الح NINE‏ 

قبل : مرجع التمثئل إلى الانشاء والخلاقية للبدن » الناسب للمتمشل . و مرجع 
البروز إلى الخلع واللبس » وفیه نظر . 

قوله : « وتمشله بشراً, الخ ۸/۳۱6 . 

الرادبالسوی" التام" الکامل‌فیالصنورة والستبرة . أى : الانسان‌الکامل‌فی‌الصفات 
البشرية » التام ق‌الجهات EINI‏ الانسانية لیس له احراف عن سنة الكمال و شريعة 
العقل والاتصال بالبدء الفعال » أصلا . 

وله : « وفی هذه التقسیمات » الح ۱۱/۳۱6 . 

مثل تداخل التقل ف الفصل : 


° 


ق‌بعض آخگام النفوس ESI‏ 


قوله : « و ENG‏ النقوش » الخ ۹/۳۱۵ . 

قيل » لها Daler‏ ولاتقدر على أفعال غرمتناهية » وفیه نظر واضح. واللق" 
أنها متناهية gall‏ القابل لتلاتناهی » الستحیل المتنع » وغير متناهية بالمعنى اللايقف. 
. والوجه فى امتنا ع کونما غير متناهية ما ذكره بقوله :و فإنه إنكان » الخ . 

قوله : ( مجتمعة مترتمة ( الخ ANEW‏ 

أي : مترتبة بالترتب الوضعی والطتبغى » اذى ou‏ آجزاء الزمان» وبالترتب 
dal‏ من جهة آن کل" سابق Te‏ لللاحق » بنحو الاعداد e‏ أو الاجات é‏ 

قوله: « إلى آوائل تلکث الستنین » الخ ۱/۳۱۷ . 

فان" المراد Er‏ طی السماء ¢ “ely‏ على هذا J al‏ 1 طی نقوش نفوسها بعك یی 
العام" الامی » و تکررها مرة آخر ی" بل مرات غير متناهية عند رأ س کل" سنة و Cole‏ 
من تلكك الاعوام الاطية : فایتداء لكك السنين عند clwail‏ الا وت 4 lels E‏ 4 وخم 
دورها » و بدوكورها . و هو یوم طى تلكث النقوش » و انتهاء سير فلکث وجودها و 
ظهورها . 

و ی قوله » تقدست اعات . «کطی الل للکشب »۱۱عاء Lad ad‏ 
“OY‏ الحقايق الوجودية » والابات LEW‏ والأنفسية » آرقام TAL‏ » ونقوش eEG,‏ 
sl LS”‏ الرجان بالقلم الأعلى' » الجمعى الاحدی الكالى » و الروح الاعظم المحمدى 

؛صء فالعوالم الطولية و العرضية » الى هی کتب DA‏ و صحف تامة ربانية . 


. ۱۰ 6 )۲۱( eS Vly 


میرزا مهدى آشتیانی V\V‏ 


و طبقات تلكث العوالم » الى منهاالأفلاك والسّموات» باعتبار» سجّلات تلك التقوش 
والأزقام. لأنّها جامعة لشتاتها » وحافظة EU ail‏ بإذنالله و FF‏ كحفظ السّجل للكتب 
عن‌الاندراس والتفرق. 

و عکن أن یکون‌الراد بالسّماء : القلب التقى التق » و من‌الطی : فنائه فىالله. 

قوله : « و آشیر إلى ali‏ تلکث السنین » Y/Y (a‏ 

ای . بقوله تعالل ۱ فی‌یوم_ کان" مقداره EEE‏ 1 '. فان قوله»تعالى: 
ویدب رال مر من الستماء» »الابةاشارة إل قوس cy al‏ وقوله » جال : « تم بعرج »ال 
إشارة إلى قوس الصنعود والعروج . 

و عکن أن يكون الستماء إشارة إلى dle‏ الأسماء وحضرة الجمع » والأر ضإشارة 
إلى حضرة الكون الجامع . والمراد بعروجها رد الأمانة TAY‏ إلى أهلها . 

قوله : gan‏ دون آنثی » الخ ۱۱/۳۱۷ . 

عکن أن يكونالمراد من الأنثى': الواد القابلة » ومن الفحل القوى' الحالّة فالمواد 
أوالمتعلّقةبها . فيا إشارة إلى “OF‏ ظهور الحق" بعد خت مكل" سنة > بإبداء سنة أخرى' » 
إتما هو على سبيل الإبداع » لاالتکوین والاختراع . 

و عکن أن يكون مراد بعض KHI‏ من‌الشمس : شمس العقل الكلى» أوحضرة 
JEL‏ الصّعودىّ » وصيرورتها » ما به الوجود لناسوت أخرى' » من غير دخالة العلل 
الإعدادية . 

del 2‏ : آن" القول Ah‏ والاثبات eel‏ + من وجوه » أشار إلى بعضها فى اداشية 
aids‏ . و هام يشير اليه » قدّه » هو “eo “ol‏ هذا القول لا بازم تطابق نقوش کل 
“ple‏ من الأعوام Ly yl‏ مع‌الاخر» بل هی صور الاشراقات LAY‏ الأنوار العقلية › 

gi‏ تفاض من oy Ale‏ الأعلى' على التّفوس CS‏ . ولا كانت العطیات على 


۱- السجدة(۳۲) » ه: « پدبر الامر من السماء al‏ الارض ثم يعرج اليه فى يوم کان 
مقداره ال dius‏ مما تعدون » . 


YAA‏ تعلیقه برشرح منظومهُ حکمت 


حسب DEL‏ » و تلکث gid‏ تتکامل بوماً فيوماً عقتضی الحركة الجوهرية»فتكون 
الإشراقاتالتیتشرقعایہای کل" آن أتم” و ITT‏ فکذلکک‌مایتبعها من‌الاثار والوجودات 
DI‏ » فلا استبعاد أن يتبى الأمر إلى طی بساط القابلیات » و آن 2 الخلق من 
دون أنثى' وفحل » و أن يصيركل” يوم من PČ‏ الغتمس » كألف TEn‏ مما تعدون » 
کا ورد ما يو ند هذا ق‌الرجعة . ولا شکت آن هذا آلیق بعظمة الق عاو bls conse‏ 


7770 و م‎ A 
النبوات و المنامات‎ 


قوله : « الی‌المیدء » الح NN‏ 
قل فسره یا ماشيةبا لد ماغ . وقیل “Ol:‏ البدء للجمیع هوالقلب » “ely‏ على shy‏ 
1 سطالیس . ولامنافاة بینهما » OY‏ مبدء ی للجمیع » و لکن ظهور آفعاها و آثارها 
نما هو ق‌الدماغ والکبد » فتدبر ! 
قوله : « و منه قد ظهر صفائها » الخ ۱۱/۳۱۹ . 
أى » و منه أن بظهر صفام‌ا . أو من ذلك الأسباب : ماقدظهر من بياناتناالسابقة» 
من کون بعض التفوس بحسب الفطرة GI‏ صافية الجوهر » نقية الطينة » ب لجميعها': 
من جهةفطرتما FLD, Soy‏ اناس عتلینها ۲ وهی فطرة جرد والأمرية د فل‌الروح" 
من" ee yl‏ کت ۳ 
قوله : « کتبدیل العلم » الح ۰۸/۳۲۱ 
و منه » ما ورد من حدیث coll‏ »ص »من شربه الذّبن » و تأویله» صء لهبالعلم » 
ای فصوص AKL‏ 
قوله : « آنهم فی‌النوم »۱ ۳/۳۲۲ . 
کاورد: “aly‏ الاس نيام إذا ماتواانتههوا» . 
-١‏ أى : « جمیع النفوس » . 
؟- الروم (۳۰) » ۳۰ « فطرةالته التی ... » 
۳ الاسراء e (VV)‏ ۸۰ . 


o ۰ ۴ 
5 & صافية‎ » ٠ Glu 


قوله : م آضغاث آحلام قرن » الخ ۱۰/۳۲۳ . 
مفعول قرن » قدم عليه . 

قوله : « من اتتحاد المندارك والمد رك » الخ ۱۲/۳۲۶ . 

و ذلکک ‏ لاذه على التتقدير الأول الضّمير فى علن راجع إلى GA‏ » فيحتاج إلى 
الرابطة » و تقدي ركلمة فيه . وعلى الثانى یکون فاعله الضمير » الراجع الى كلمة « من ») 
فلاحتاج إلىالرابط . فیصیرالعیی" : علن من یغلبه‌مر صفراع آوسوداء مع آن من يغلبه 

ae ene 


راء »لامرن . واثری معدن بذاك » لاالرای.ولکن »ا GMOS‏ » والرنی متحدین» 


فلافارق بین‌الامرین . 


ee 8 Pr 
ق‌اصودر المعجزات والکرامات‎ 


قوله : « بلا لوح »اح EAE‏ 

أى » قری‌القل الاعلی من دون قراءة لوح . أو المعنى' ذلکک‌الرجل‌العقلی صاحب 
قوة الحدس والذكاء » بلالوح قرء ذلكث الوح قرى أعلى القلم . 

قوله : « بل العقل الاوّل فى الحضرة الختميّة» الخ ۱/۳۲۲ . 

أقول مراده أن" الحضرة الختمية » أى الإنسان الكامل احمّدی» ص ء اذى هو 
els a‏ وميد الرسل »بل ختم قوسى الصعود والتزول » یتحد بالعقل الأول ويتجاوز 
عن‌العقول الطولية GY.‏ روحه الجمعى الكالى » al‏ هوابو' الأرواح والعقول . 

وهذا الّذی آفاده » قدّه » على مذاق الحکاء » و C‏ على مذاق‌العرفاء AESI‏ 
فالحضرة الختمية تتصل بالتعین الأول » وتصل فى سيرها الصعودى » و سفرها إلى 
المرزخية الأولى' » وحضرة الأحدية الذاتية e‏ العبرعنا عندهم Nt FOG » plac‏ 
الذى هو نهاية سير أولى العزم من الرسل » غیراحمدیین . و يؤيد ذاكك ما ورد عنهم 
ص » Ol‏ روح القدس ف الجنان الصتاغورة ذاق من حدائقنا الباكورة . 

قوله : « بل هو أمى ؟ » الخ ۷/۳۲5 . 

الم aI‏ بمعنى أصل الثى » أو ما يقصد و بتوجه إليه . ولا كان وجود 
الحضرة الختميّة الانسانية أصلكل” شىء » من الأشياء الجوازيّة » و مقصود الجميع؛ 
ھی بالای . 

۱« آب الا رواح»»خد . 

۲- النجم ٩۰ (or)‏ : « ثم دنا فتدلی » فکان قاب قوسین أو آدنی » . 


VYY‏ 5 تعليقه بر شرح منظومة مش 


قوله : م ولا بالحق عن‌الخلق » EL‏ ۸/۳۲۶ 

كنا فى النّاظرين بالعین‌الییمتی والّذين ۸ محصل هم البقاء بعدالفناء » و بقوای احو» 
ولم Jat‏ لم الصتحو بعداحو . 

قوله : « وله الفناء » الخ ۸/۳۲۲ . 

أقول : الراد بالفناء بعدالبقاء » هوالفناء فى عین‌البقاء » والجمع بین‌الامرین بنحو 
الوحدة والسذاجة . 

قوله : « والبقاء بعدالفناء ,2۱ ۹۸/۳۲۲ . 

آی » السمکن بعدالتلوین » والجمع بعدالفرق » آو الجمع فى عين الفرق . 

قوله gy:‏ بشاهد نوره » الح AVANA‏ 

: شیء‎ ASS نون نفسه » من جهة سریان نوره الفعلی"‎ gl » يشاهد نورالحق"‎ sl 
d حك « نفوسع ق‌النفوس > و آرواحع ‌الارواح » و آجساد 6 ق‌الاجساد » وقبورم‎ 
. القبور)‎ 

توله : « فصاحب التفس القدسية » الخ ۱۱/۳۲۰ . 

أقو ل : النفس القدسية » والكلمة LAY‏ » إذا اتصلت بعالم الانوارالجروتیت 
والمعالى المرسلة الكلية الاطية » تنزّل تلكث lal‏ من dle‏ الجمع إلى فواده . وصدره › 
م إلى خياله و حسه بصور تناسبها و رقيقة تحانسها » فترى' مالاعين Ay‏ > و تسمع مالا 
أذن “معت » و مخطر bly‏ مالم خطر على قلب بشر . 

قوله : و أوتيت جوامع الكلم » الخ ۵/۳۲۸ . 

أى » جوامع الكل GAY!‏ : من أسمائه » و صفاته الجالية و الجلاليّة » و مظاهر 
تلك الأمماء : من‌الابات الافاقيّة» والأنفسيّة و الكل الوجوديّة الجيروتية» والملكوتية»› 


eo ۲ „Í 2 g 3 أ‎ of A >07 2 


قوله p‏ وله نقل مشهور » a‏ لضف" 
والظّاهر آن" مراده حدیث العلنم معالأطفال . 


ق‌المعاد 

قوله : « وعشق پنبوع النور والحيوة » الح ۱۰/۳۳۱ . 

الراد به تورالانوار » Ce‏ عظمته و CAL AS‏ ما قار alla‏ و جلاله : 
من حضرلی الجبروت واللکوت . و کذا الراد بعالم الشور الحض . 

قوله : و فقد آنست » الح ۱5/۳۳۱ . 

أى » آنست من وادی أعن dle‏ الأنوار الحضةىهذهالدّشأة » قبل رفض‌غواسق 
ار العشق والحب بم » المرقة لأأنانیتها والصفية لجوهر ذوانها . لکن لابظهر 
أثر تلكك الثار الوقدة SLAY)‏ أبدانمسم و صياصيهم لفرط برودة الخ . 

قوله : وو SS‏ علمشم »۱ الخ ۱5/۳۳۱ . 

أى» « WS‏ علمتم » shy‏ الصتور والعانی الجزئيَة » الحاصلة ی‌الثال الاصض 
و حضرة العانی » و موطن ملکوت التفس ۰ الى هی أمثلة و رنامجات للصور EIKI‏ 
العقليّة » و أرباب‌الأنواع والعقول العرضية » د فلو لا تقذ كرون » لاوراممامن‌تلکك 
العقول والأرواح الجردة الأمرية . 

قوله : « وعندنا » الخ ۱۷/۳۳۱ . 

الفرق بين ما أفاده صدرالتألهین و ما أشار اليه » قله » أن المشاهد والرق على 
ما آفاده » قده » أرباب الأنواع والمثل الأفلاطونية . و على ما أشاراليه » قلّه » عناوين 
هذه العقول » وحكاياتها لأنفسباء 

قوله : «کل البهاء » الخ ۱۰/۳۳۲ . 


, ٦۲ » (0%) الواقعة‎ -١ 


ee‏ ن ت 


میرزا مهدی آشتیانی ۷۲۰ 


الكل" هنا بمعنى التمام »كا فى ES‏ : و بسیط dented!‏ کل الاشیاء » . و انما 
خصه عرتبة الواحديئّة » OY‏ مرتبة الأحدبة مقام الفناء و ظهورالحق بالقهاريئة المطلقة 
التامة » والوحدةالصرفةالساذجة » ولانه جعلها محیطةبکل الاء» ومرتبةغيبالغيوب» 
و إن کانت محيطة بالجميع : إلا أنّها ماعدات من‌الراتب . 

قوله : ر فالعقول المرتبة » رو . 

أى » الطوليّة Caf:‏ محسوبة من صقع الربويية على ما ذهب إليه صدرالمتألهين» 
من جهة آن SF‏ الصندور يؤدى إلى عدها من صقع الربوی » نظراً إلى الوحدة 
الوجودية Sc EI‏ حصل ها » لأجل ترتتما ی‌الوجود . و ما معدودة من آعل" 
ناحية العقول المتكافئة » لکون تلکث العقول الرتبة باطن ذوات تلکث المتكافئة . 

و انا ذ کر هذه الجماة ف العام من جهة أنه » قده » جعل مشود الدّفس الثل 
النورية » و بعدها کل الهای اذى فسره حضرة الواحدية » فاعتذر عن ذلك بقوله: 
«فالعقول الرتبة ( الح : 

قوله : « إذ لاصییاصی » ۳۱ ۲/۳۳۳ . 

أى » “ol Wo‏ حاله‌عندالاتصال بعالم التور» من حیث نسیان دارالغرور-کحاله 
عند كونه من قطان دارالغرور » من جهة نسيانه لعالم الانوار والسرور - آنّه عند کونه 
Eb yas‏ فى هذا العام » قاطنای AGU Cael alt a‏ بوی وشير 
إلما بالإشارة التى تختص بالتفس : أى ۰ بأنا الامبی » . 

توله : م فتوهتم أنه » الى 1/۳۳۳ . 

إشارة إلى ماذكره » قده » بقوله: «إذ للصياصى » الح . 

قوله : « فالانوار المدبرة AET l‏ 

إشارة إلى قوله : « ينسيه نفسه » الح . 

قوله : « سر شطحيات » الح ۹/۲۳۳ . 


۷۳۹ تعليقه بر شرح منظومة حکمت 


مثل قول سلطان العارفن : و سبحانی ما he ole eel‏ 

قوله : y‏ يعلم بالحضور ) الح TEYA EN‏ 

آی : dw‏ بالعلم احضنورری امود الاشلاء الت oa‏ الشی س dash‏ : من 
الى ¢ و آسائ وصفاته اال المبدعة » و أفيائها : من‌الافعال الخترعة والکونة. 

قوله : « لکلمة هو » الخ oye ee‏ 

أى » الواقعة فى قوله فهو لعام العقول مرتق' . 

قوله : « باعتبار بعض المراتب » الح ۰۱۰/۳۳۳ 


(wen oe = aCe ion ت‎ a - -, 2 e 
یووم ( و« فبصر ( » ومر مه ( ما رمسب اد رمسبت)‎ is? ) And ای»باعتبار مر‎ 


Ĉĉ? 
l 


قوله : ( ثم شرعنا فى تعليل » الح WN TAA‏ 

وجه التعلیل أن الشاهد والشهود فى ذالك المشهد الرفيع » والمنظر الأعلى) والافق 
الأرفع » وجود صرف و نور ساذج حض » حيث “OT‏ الشاهد SN" FS‏ اذى 
هو متسع dla‏ > والمشبود عند الخلاص عن دازالغرور ونشأة الهاوية والظلات» هی۲ 
الانواراللاهویته » والجيروتيئّة Te SUM gc‏ » الى هی أيضاً ميرّات عن المهيّة»والحدود 
الحاكية عن ضيق الوجود » و قصوره . بل لودققت النظر» و عقت الفكر » لصدّقت 
“ol‏ الشاهد والمشبودكليهما » هواق والتور الطلق . 

قوله : « AM‏ » الح ۰۱/۳۳۹ 

الظاهرالذی » لیکون صفة co gal‏ الراد به Ted‏ حقيقة ةالو جراد . ول و کانت 
النسخة هکذا » یکون مرجع ضير « هو » کل واحد : من الشىء والوجود . 

فوله : Ainge‏ يصحب » الح ۵/۳۳6 . 

ٍشارة إلى ما ذ کر فى مبحث التشکیکث : من جوازه فى الد اكات والهیات . 


۱ الانفال (۸) ۰ ۱۷ . 
۲ أى ۰ « المشهود » . 


میرزا بهدی آشتیانی ۷۳۷ 


ولکن من حیث الاتحاد مع الوجودات وبلحاظها . 
قوله : « فجنة اللقا » الح ۱/۳۳4 . 
ELETA‏ > وهی he‏ 
الفرائض » کا آن التالی" نتبجة قرب التوافل . 
قوله : وو أصل الاطلاق ) الخ «ES‏ 
أى : GUL]‏ الجنة عل‌الجنتن من باب المشاكلة بینهما . 


عبارة عن‌الفناء ف الله والبقاء به . وهی نتيجة قرب 


اه كما أن الثائية « aa cs‏ 


فی‌المعاد الجسمانی 


قوله : ( فیکون المعاد ) الخ EVA E‏ 

. الأرواح الكلية » البالغة إلى حد العقل بالفعل . والمستفاد‎ Shea cel 

قوله : « بل تبقی دهراً » الخ ۱۷/۳۳4 . 

أى » clay‏ أضوطا وحقایقها الو زخية » أو بتحول لكك الصنور الا . 

قوله : « والقائلون » الخ 1/۳۳۵ . 

آفول : آی. القائلون به مع القول بالحركة الجوهربة . و إلا فع إنكاره' لایدفع 
القول” به الشسّبهة والاشکالات » إلا بالقول بتجرّد الخبال » والقوی الحسّية » أوالخيال 
و ماورائه» کا لايخى' . نعم > على ما صوّره فى رد صدرالتآلهین عکن أن يكن القول بعالم 
اثثال فیه » ولکن سنبین عدم عامیته . 

قوله : ر فلقوله تعالى » الح ۵ > 

فيه شهادة من وجوه : 

منها » إضافة الرضوان إلى الاسم الجامع الإفمى . 

و منها » وصفه بکونه کر . 

و مها . تنكيره Stall c‏ هنا على تفخيمه . 

قوله : « وقول أمير المؤمنين » ا ۱۲/۳۳۵ . 

والشتهادة فيه فى قوله ع٠‏ «بل وجداتکت Mal‏ للعبادة » EKIL‏ » . 

فان فيه اعاء إلى أن" جنة Oy All‏ » وهی لقاء الله » جل جلاله » و الاتتصال مجنابه » 


»-١‏ انکا رها » خ ل 


میرژا مهدی آشتیانی ۷۲۹ 


و حضرة جبروته و ملکوته » وأنّها فوق جنة الفعل والأعمال »كا أن فيه Last‏ اعاء إلى 
glad‏ نار آخری » وهی نارالفراق والبعد Ge‏ دارالتلاق . 

قوله »ع : رفهبنى) الح o APEE‏ 

قال » قده » الحاشية : وای سلّمت cil‏ صبرت ».وإنما فسرت » الخ . 

آفول,: عکن ol‏ یعون skal‏ الط al]‏ » تقدستاساثه » باسان وما رمست 
از رت Sans‏ ال ی بقرض a‏ فص تاو ار 

قوله : , ومن غلب عليه التعلق » الخ 4/۳۳۰ . 

أقول: الظّاهر منه » أن ذاك الحزب » cS‏ هم 
العقولالكاية » والمثلالدوريّة KAY‏ » و يرفضون عالمالغرور > ونشأةاشاوية بالكلية. 
و لکن عار Olt‏ الحق" © و آریاب الحقيقة “Ol‏ م SEL, Hl ene soe‏ » 
والجمع ee ve Sara ( sence‏ مصير هم إلىالله » و رضوانه ع 


blo >‏ » بنخرطون ق‌سلکث 


ine‏ هاس 


Urbs )‏ لهم و خسن "ماب »۲ 
قوله : ( فيشغاهم ) الح ayy‏ 
تفریع على قوله : « ولیس هم » Fa‏ 
قوله : م آمکن » ۷/۳۳۷ . 
خير ر آن ) . 
قوله : « لنها» 2۱ ۷/۳۳۷ . 
Gi‏ © الأبدان الحبوانية والانسانية 
قوله : « آقول : کون جسم » الح ۰/۳۳۸ . 
لامخني عليكث » “Ol‏ مع القول بوجود Stile‏ الا کبر : 


۱- الانفال (۸) » ۱۷ . 
۲ البقرة (۲) » ۲4۰ . 


۰ ۲٩ » )۱۳( الرعد‎ ۳ 


۷۳۰ تعلیقه بر شرح inpli‏ حکمت 


ما أن نقول بتجرّد الخيال » و القوى الباطنة » أم لا . فان قلنا بتجردها » فأی 
حاجة إلى الالتزام بتعلّق النتفس بالأجرام الذ کورة » أو صيرورتمها' مظهراً ها ولتخیلانها؟ 
فإن” الدّفس حينئذ مستكفية بذاتها» وشوونماالذ اتبة فىادراك الصور البرزخية ‏ لاسيماء 
لوقانا بتعلقهاباًبدان مال » شبمة اک الابدان التاسوتية : والضورة القدارية . 

ون ۸ نقل بتجرد تلكك القوی" » وقلنا بفناما بفناء البدن » فجرد القول بوجود 
dle‏ المثال » من دون ال هاب إلى الأبدان المثاليّة » و تعلق التفس بها بعدالفارقة » مما 
لايكنى فى تخبل التفس لتلكث الصور» كما GEV‏ . وعلی القول بباء فلاحاجة إلى الالتزام 
SAIL‏ الدی ذکره ذانک‌العلمان أصلا" . لآن التعلّق بتلک‌الابدان Sb GS‏ 
تلکث الصور» من دون حاجة إلى التعلق جسم Sollee sine WS JT‏ و أطي 

7۸ إن" انتقاش صور ما دون الأفلاك فى جسم BUSY » EU‏ فيه على إمكان 
تلكك المظهريّة . لأن" تلکث الصّور من معالیل وجوداتها و نتم حرکانها » خلاف تلکث 
الصور التخلة » سیما الكادة مما » الى هی bas‏ » ظهر نحته العدم . فانه » كيف 
عکن أن تصير تلکث التفوس الشمريفة الفاضلة مظهراً لما و شريعة » لكل" وارد منها » 
و ذلكك » مثل جوز أن تصير التفوس LIS‏ الفاضلة LAY‏ مظهرا للصور اللمتحياة 
لنفوس الفجار والکفار؟فهل برضی به‌عاقل لبیب » آوفاضل آریب « كلا زنها كلمة" 
هو قائلهام ' و « قلبه مطمتن بالایمان »۲ بعدم إمكانها . 

و من هنا اضطربت US‏ تیم ی‌جواب ما اورد على کون‌العقل‌الفعال خزانة للصور 
العقلية : من لزوم‌ارتسام صورالكواذب فيه » حتی نقلعن بعض تلامذةاحقق الطوسی : 

c o fave‏ قده » عن الإتيان بالجواب الشنبع . فلو لم يكن مظهريّة الموجودات العالية 

. » صيرورة الاجرام‎ « + Cit 


۲- المژیئون (۲۳) 6 ۱۰۰ . 
۳ التحلی ل ۱ ۱۰,۰ ۰ « الا من أكره و قلبه مطمئن بالایمان « . 


میرزا بهدی آشتیانی vY)‏ 


للصور الكاذبة » و دعابات الوهم لاني ان کنو عندهم » لا تشوشت ac lS‏ ی 
حل هذا الإشكال . مع آن" ظهور هذه الصور بعد ارتحال التفس من دارالغرور» وقطع 
تعلقها عن‌البدن Gynt‏ » نی Il SE‏ و تصورانها » لیس کظهورها عند بقاء 
علاقتها به Op.‏ ظهورها عند بقاء العلاقة ظهور ضعيف » منفكدة' عن الاثارالخارجية. 
لاف ظهورها بعد رفض العلاقة البدنيّة » فاتها مقارنة مع‌الاثار العينية » بل » وجودها 
خارجی محض ‏ و Gee‏ صرف . فيلزم من ظهور هذه الصنور فما اتصافها بآثارها و 
لوازمها و آحکامها » ولاموزه أحد من fal‏ العرفة و ارباب الدّراية . 

تم لوسلمنا عدم لزوم محال : من مظهريئّة SMEG‏ لإدراكاتاانتفس بعد 
رفض العلاقة LIL‏ » فليس مراد هولاء الر ژساء تلكك المظهريّة . لأن" تلکث الأنفس 
عندهم » بعد مفارقة الأبدانالطبيعيّة »غير بالغة ال مقام الاستکفاء بذاتها و باطن ذواتمها 
Sel‏ الصور » بل debe‏ نی ادراکها ٍل الالات Nec sally‏ . ومادام لم Jat‏ العلا قة 
الاتحادية معها و مع eS‏ الالات be‏ عکن أن تصير واسطة فا فى إدراك الصّور و 
نيل الحقايق . ولذلكك قالوا : إن التفس Shed‏ بتلكك الاجساد بعد الارحال و رفض 
dle‏ الجهات و الابعاد . و بالجملة : تلك المظهرية » على تقدير صما » لا ربط فا عا 
el aid‏ 

قوله » قده : «ولامنافاة » الح ۱6/۳۳۸ . 

أقول : کون هذه الصور قائمة بذواتها غير ملام اذهب الشائن > ولا لذهب 
شيخ الإشراقيين » لأنهم ليسوا قائلين بتجردالخيال . وقول الشیخ » ره» بوجودعال الثال 
غير ملازم لتجر ده » ما یظهر من کتبه و مولفاته ght asl ox‏ شری قيام ENG‏ الصور 
بذاتها » و ارتحال التفس من هذهالتّشأة إلى عام المنشات وحضرة الملكوت» فأی حاجة 
ها إلى هذه الأجساد و صیرورتها مظهراً و مجلی ها » YY‏ قائمة بذات‌التفس بالقيام 


re نفک » خ‎ «-١ 


۷۳۷ تعلیقه بر شرح منظومة حکمت 


الصدوری" > و ظاهرة فى dle‏ اللکوت با لوجود الملكونى » من دونالتجاقءولاالتزول 
عن تلکث alas]‏ إلى ذاك العام » حتی" نحتاج إلى مظهر ناسون . 

قوله‌قده: م أى المجرّد » الخ ۰۱۷/۳۳۸ 

أقول : عمدة ما یتمسکث به صدرالتألهین » قده » فى رد هؤلاء أن سر الوت 
الطبیعی عنده » قله » خروج النتفس من القَوة إلى الفعل » WE ly‏ الدنيا إلى الآخرة . 
فکا أن عودها ل‌البدن‌التاسوق‌مستازمللمحالات » اللازمة للقول بالتناسخ :من الحركة 
القهقرائية » و عود ر مابالفعل » إلى « مابالقوة » » فكذلكث عودها ثانياً إلى NWEL‏ 
و تعلّقها بالأجساد الطبيعيّة » عنصرية كانت »أو EK‏ » ولو بن<والمظهريّة؛مستازم 
2S‏ الحالات انما کا لاخنی علی‌العارف الخببر » والتاقد البصبر . 

قوله : « و علافة نفس » الخ ۳/۳۳۹ . 

آقول : لاعلاقة للتّفس بتلکثالرانی » ولابااصنور الحاصلة فما أصلا”. ولذلکث 
لانتمکنن من‌التصرف‌فیا » ولا ما بانشام| » أو إظهارهاءأوعوها » وباطملة: التصرّفات 
ابا 1S aa iene‏ ره اد 

و مع تسلیمه » فالقیاس مع‌الفارق: حیث أن" التفس مادام لم ترفض dle‏ الطبيعة 
بدنى الوجود » و ENG‏ الصور المراتية من موجودات ذاك العام عنده » قده . و هذه 
لاف تلکث الصور الادرا ES‏ الحاصلة لافس > بعد ارتحاها عن هذ االعالم» واتصاها 
بعالم الشبات والجمعية » و نشأت الكبرياء والعظمة » والجبروت . 

قوله : « و هذا الظهور من باب الضّرورة واللدّزوم » الخ ۱/۳۳۹ . 

آقول : مظهريئة الأفلاك الصّور الَتى للعالم الثال الا کبر » و إن كان على سبیل 
اللزوم » من جهة کونه فى طول وجود الأفلاك » بل سیب وجودانما الزّمانية» ولك نعالم 
Jl‏ الا صغر لیس بالتسبة لها کذلکث . بل » هو عنظر WoT‏ وأفق aad‏ ما کاهوظاهر 
لا نی . كيف لا ؟ وهی متحدة بنفوسهاالكليّة الفاضلة الشريفة » الى هی من أسباب 


وجود التفوس الجز É iS‏ ووسائط (gaat‏ 6 ف قو تپا ial‏ والخلقية 5 فکیف os‏ 


میرزا بهدی آشتیانی vrr‏ 


أن يقال : “ob‏ انفعالها عن تلکث الصور من‌الضرورة واللّزوم » مع أنه فرق بين ظهور 
الصور فى المرآت » و بين ظهور المدركات ف الأفلاك ؟ إذ ليس من شأن STM‏ إدراك 
ما بظهر فما » إلا أن تکون مجردة » قائمة بالذات » لاف الأفلاك »كا هو pio‏ عند 
الجمیع . فيلزم من‌ظهورالصور فما إدراكها لتاكث الصدّور وانفعاها عنها . لأن” الادراله 
نوع انفعال عندهم . ولو Che‏ خلاقة ها » لكان احذور آشد » لاستلزامها أن تصير 
مشاه" للصنور ESN yall‏ لذاتها ق آبدانها » عل سبیل الضترورة . 

قوله : ١‏ مدفوع حت ۱۲/۳۳۹ . 

أقو ل : لانسبة بين مظهرية الروح البخارى » والقوی TEUN‏ » لأفعال التفس 
و إدراكاتها » فى هذه النتشأة قبل ارتحالها عن‌البدن » و بين مظهريّة الأفلاك ها . “OY‏ 
الأرواح البخارية والقوى TELM‏ كلها من شؤونالتفس » وهی فاعلة لها و للصتور 
الظاهرة فما . وهذا لاف الصو sya Chall‏ ف الأجسادالفاكية . إذليس للتفسبالنسبة 
TSN‏ اختی نحد لانشاما 4 ولا نس [ثر اقبة Cis ge‏ حتی تضار 
مظهراً للصدور القاعة ما » على سبیل الضرورة والتزوم . 

و« أنيث مظاهر فى هذا العالم » الخ ۱۰-۹/۳۳۹) 

أقول : المظاهرالتى اثبتها » ده » ALLL geal)‏ للمثال الأكبر» وحضرة الملكوت 
فى هذا didi‏ » لاربط ها plesk,‏ الإدراكية . لأن" تلك Mall‏ لما أصل ثابت فى 
العام الأعلى! » و يظهر فالعالم الأدنى على سبيل العكس والرشح» وتكون مناسبة لهذا الم 
الأسفل . و هذا خلاف تلك الصنّور الإذراكية.: لها » لوکانت آصوطا الثابتة ای 
حضرة الثال الأكبر» فالدّفس بعد رفض هذاالعام » واتصاطا بعالم الملكوت» مستغنيةعن 
اليكو مرخ عرسا إلى مذاالعام bik‏ تنشاء re‏ كاتها ف المجالى »الى هى من موجو داته 
و محانسة معه . 

وان كانت أصوها قاعة بذات التفس»فهی تد رکها بذانما»من غير حاجة إلىأمر آخر . 


O ثابتة » » خ‎ « -١ 


vrt‏ تعليقه بر شرح منظومة حکمت 


و إن لم يكن فا أصل ابت Mel‏ فلاعکن ظهورها فى “Us‏ من المجالى أصلا » 
الا بإنشاء النتفس و امجادها . و إذذاك » فهى تقوم بذاتهاء من غير حاجة إلى تلك المظاهر 
والمجالى . 

قوله و قد تتخااصون » ال ۰۱۳/۳۳۹ 

آقول : الظّاهر من کلام الشتيخ آن تلکث التفوس تتخلتصون عن dle‏ الدنيا إلى 
دارالاخرة . ومع هذا فكيف عکن رجوعها إلى تلکث الدار Wall‏ » و إنشاء الصور ف 
الأجسادالفلكية . وهل هذا | لا مفسدة التناسخ؟ م٠‏ كيف عکن edt‏ ی‌عامالاخحرق 
مع خلودها ق‌العلاقة بتلكك الأبدان التاسوتية ؟ نعم > لو قیل بكون أجساد dle‏ الأفلاك 
العلوية من موجودات SUM dle‏ » يمكن أن يكون لذاك القول وجه . 

Ar a ( ومعنی ما نقل شارحها‎ pias 

آقول : لاریب فى عدم انطباق هذا الکلام على ما آفاده أصلا” » بل على تعلق هذه 
التفوس بتلکث الأبدان » كا لاحن . وعلى تقدر کون المراد منه ما أفاده » قدّه » فقد 
علمت عدم استقامته » i tal‏ 

قوله : « الأشياء الطبيعيئة » ال 5/04٠‏ . 

لای ظهو رکلامه ق‌القول باط رکة‌الجوهرية »كا أشار cag dhl toad]‏ لاذما 
آفاده » قده كا برشد إليه : قوله : ثم التفس o‏ ثم العقل » » و قوله : وآن الأشياء 
الطبيعية) »و قوله: ر إذافسدع dk‏ 

قوله : « ومعنى ما ورد فى آخبار » ال 75/84٠١‏ . 

أقول : ماورد فىالأخبار Gc‏ متزّل على مثاليّة العرش والكرمبى »كا ذهب إليه 
كثير من‌العارفین » أو على أن المراد من السّماء فما الم العلوى” GEM‏ » عبر عنه بها » 
تقريباً إلى الأفهام . 

قوله : « وبالجملة )الح ANS‏ 

أقول : قد عرفت ورود اعتراضاته على شيخ أتبا ع المشرقيّين » أيضاً . 


میرزا Gage‏ آشتیانی ۷۳۰ 


قوله « وفيه مالايخفى ) الح سين نب" 

قد أفاد فى LAL‏ الإشكالات الواردة على هذا القول . و ما أفاده مبنی" على قطع 
الننظر عن بطلان الجواهر الفردة . و إلا » فيكنى فى بطلانه الأدلّة القائمة على بطلانها. 
و آما ما ذهب ad)‏ بعض البارعين فى الحكة المانبة:من بقاء علاقة التفس عادة البدن » 
وان زالت علاقما عن صورتهاء و کذا E‏ بعض آخر :من وجودالودایم النفسانية 
قالبدن » و حریکها له إلى حبزاللفس » على ما بينه فى رسالة مستقلّة فى هذا الباب » 
فهذا و آمثاله » مع‌عدم استقامته فى نفسه » لاربط له بهذا القول أصلا" کا بیناهی‌رسالة 
مفردة . 

قوله : « لان الذفس باقية » الخ ۱۰/۳۶۱ . 

. ی‌الحاشية » لفرط ردائته وسافته‎ ad الانطباع »کا آشار‎ lel بقول‎ Le è 


vee 


by tute ale, ols ptr کون الد‎ bbe ad 


قوله : « و لوازم الهيولى' » الخ ۳/۳٤۲‏ . 
مبتداء » خبره قوله : «مثل قبولالتركيب» الح . 
له : « بل بعدکونها » الح ۹/۳۶۲ . 
ای » عند کون nl‏ مرتبة الطبيعة » أى الصنورة Lae‏ والمراتب‌النازلة 
عنها » المشار ae CR tg i‏ و هل آتی! Se‏ الاشتان ee‏ من" 


- Om 


ا اش مق و aa‏ 


WEEE الهبوط والعروج ال‎ Tee 

أى » سر هبوط الأرواح الرسلة TIS‏ » مثل روح القدس » ال" هذا العام e‏ 
ثم عروجها إلى حظيرة القدس و عام الأمر » بعد هبوطها منها . 

أو عروج التفوس LAS‏ الانسانية إلى' تلكث LAY TISI dl poll‏ » مع كونها 
متعلقة پتلکث الابدان التاسوتية »كما ورد فى إدريس » و عیسی » ع » وق حق نبينا 
و سیدنا » سیندالانبیاء و الرسلین » و خاتم eM‏ و التبیتین » ص ؛ و ما ورد من سبق 
الأرواح على الأجساد » و کونما مخلوقة قبلها cal,‏ عام ؛ و ما ورد من أخذ GEM‏ عن 
الأرواح والتفوس > فى عالم الذ ر والنشات السابقة على الكون الفرقانی الناسوتى ها . 

آو سر هبوط لتفس من المحل الأرفع الأعلى' إلى' هذا العام »م عروجها منه 
إل ا و دارا یوان والقرار . كما قال رئيس GARL‏ عینیته: 


oe ۳ b- 


E ذات تعرز‎ a _ عن الل الأرفع‎ ES NCL 


ee Ch) OLSA 


ميرزا مهدی آشتیانی ۷۳۷ 

مع أن" التفس عندمم حادثة حدوث البدن » أو عند حدوثها » ESTE‏ 
و سابقة الكينونة على كينونة البدن»حتی" تهبط إليه من محاتها الأرفع الأعلى' كما أشار إليه 
فى الحاشية . 

QA Op‏ ذلکث مبنى عنده » قده » على هذا الأصل و تلكك القاعدة » أى کون 
الكينونة السابقة . الحقيقة » هی بعينها لرقيقتها اللاحقة و بالعكس » code olde sil‏ 
و Ulead‏ على ما anced‏ صدرالتألهين » من الأصول TEL‏ البرهانية : من « أصالة الوجود 
ومشک‌کیته » »ور کونهحفیقةواحدق رفيع الدرجات )»ور جوازالحركةقال+وهر )»وغير 
ENS‏ من القواعد الحقة » الشار إليها سابقاً ولاحقاً : فان امبوط بكلا معنييه مبی" 
على سراية حك الر قيقة إلى الحقيقة . فإن امابط من dle‏ الجمع و حضرة القدس » رقيقة 
العقل الفعال والعقول الطولية والعرضية والنفوس LAS‏ . و کذا اللفس CSL‏ 
الحادثة رقيقة النفوس LAS‏ والعقولاارسلة LAY‏ . ولكن من جهة سراية حكالرقيقة 
إلى الحقيقة نسب المبوط » الذى هو وصف الرقيقة » إلى الحقيقة . 

والأولى) أن مجعل نسبةالهبوط إلىالتفسس من فروعات عكس القاعدة . فان" امبوط 
فرع كونما فى العالمالأعلى' الإلمى » حتى ' تببط منه إلى امل" G ČI GoW‏ » مع أتهاحادثة 
بالتتفصيل CIN‏ مر ذكره . ولكن » لا كانت حقيقتها و أصلها ثابتة ف هذا" العالم»فبحكم 
الاتحاد والسّراية » جعلت کینونتها عبن كينونة الرقيقة » و نسب المبوط الما . وكذا 
سبق الأرواح و ERE‏ فى Sa dle‏ و نشأة أخذ الیثاق مبنى على العكس . 

والعروج بالمعنى اذى ذكرناه “gue‏ عليه أيضاً » لو قلنا بمقالة من ذهب إلى آن" 
العراج » كان روحانيًا فقط » أو بالأبدان المثالية البرزخية . ولو قانا : إنه كان بهذا 
البدن الفرقانى الادی التاسوتى » فهومبنى على انغار البدن نحت سطوع نورالروح‌الکلی» 
ومقهوريته GS‏ و حکاً » تحت إشراقاته التازلة من حیتزها إلى أسفل السافلين » الاجساد 

۱- أى ٠‏ « القاعدةالمتفرعة » . 

۲ «فی ذاك» » خ ل . 


E تعليقه بر شرح منظومة‎ 5 VTA 


الد نيويتة» وموطن الأبدان ES yall‏ » وتحوذلكك من‌الوجوه المذكورة فى محلها ومقامها؛ 
فتدبر | 

توله : , وهو أن الوحدة » ال 4/۳4۳ . 

أقول : تتم هذا الوجه يتوقّف على الوجه الأوّل » و جواز الحركة الجوهرية 
الاشتدادية »كا لاعني' ! 

قوله : « و مدق » الخ ٩/۳٤۳‏ . 

أ الادة coll‏ الأ من الاونی والتانية . لأنّها ععی الادة الأولى' واحدة 
بالشخص عندهم » إلا أن" شخصيتها Cet as‏ الصور ؛ و فى حد ذاتها مبهمة . 

قوله : قده: «مادام ضعفها » الخ ۰۱۰/۳۹۳ 

بل المادة » عندالقائلین بالترکیب الاتحادی ۰ جهة نقص الصورة و تشبکها ' 
بالعدم » لا آمر غيرها حتاج إليها . 

قوله : ( فالتفس ( الح 9۳ 

هذا بالنسبة إلى النفوس الغير البالغة إلى حد العقل بالمستفاد » الى لم ينسلخ عنها 
اسم التفس . فان آمثاها محتاجة إلى بدن ما » سواءكان ماديا s gat‏ أومجرداً برزخياً. 
وأما نفوس الكل البالغة إلى مقام : « ما رميات إذ رميت »26 "ورمن رآف‌فقد 
sly‏ الحق »» ور Srey‏ ین" ببایموتکت الخ فهى بعدرفض‌الابدان و مجرالغواسق 
تنخرط فى سلكك العقول » و تتصل بعالم الور كما مر تفصیله » سابقاً . 

نم » لايخنى' أن" ذكر المقدمة الأولى' » وهی کون المادة معتبرة بنحوالیهام» لبيان 
الواقع و تقريب فهمالمقدمة الثانية إلىالذ هن . إذلاحاجة إلما ف المقام من جهة أن البدن 

الاخروی عنده » قده » جرد عن المادة > ون م يكن مجرداً عن القدار . او لبیان The‏ 

oh ۱‏ » « تشبک الصورة » ., 
۲ الانفال (A)‏ » ۱۷ . 


. ۱۰ » (£a) الفتح‎ -r 


میرزا مهدی آشتیانی ۷۳۹ 


استغناء انس عن البدن الادی » عند BE‏ إلى دارالقرار . 

قوله : « ثم صورة طير » 

۱ اه : رزو ادا الو وش حشرت‎ a lcs 

قوله : « بعد اتحاد الفس الح 1/۳۹6 . 

. ؛ الاندان مع تفاوتها تتحد بعد اتحاد التفس فصا و باتحادها‎ i 

قوله : « مقيّداً الخ ۹/۳46 . 

[شارة ٍل “OF‏ بدنه العنصری  pall‏ القیّد بکونه عرتبته » الخاصتة » أى المرتبة 
الخصوصة بظهوره الخاص فى بلد کذا» مع تشخصات تابعة للتحوالخاص »من ظهوره 
وتجلّیه » ليس عدفون ف المدينة » بل‌سارفی حيع آبدان الطنيسبين والأراض REIRI‏ 
كما ورد . ران فی قلوب من والاه قبره). 

قوله : « کتحسینات a‏ الح ۱۱/۳46 . 

مثل ما ورد » من Oly‏ صورة الومن يوم القيمة» کالبدر فى AS‏ مامه » » و «آن" 
a fal‏ جرد مرد» ۰ و « آن ضرس الکاف رکبل أحند» اوران ptt‏ عل صورة ‏ 


حسن عندها القردة والخناز ر ) j‏ 


۱- التکویر (۸۱) » ۰ . 


5 ۳ ; و مه‎ 7? se tg A Pi oO, 
شبات تورد على القول بالمعاد الجسمانی‎ ee 


قوله : ey‏ أن يعاد » الخ ۱۱/۳46 . 
أى » لاعکن ف البدنتين » و إلا يلزم أن يصيرالواحد ان . 
قوله : « له انقلاب » الخ ۸/۳4۵ . 
و OV ES‏ تصوّرها بالصورة الموائية » مع بقاء الصورة المائية » و بقاءآثار 
کل واحدة منهما » Ce‏ لاعکن Heel‏ 
و بعبارة أخرى' » ذلکث التصور : C‏ أن یکون بقیام ELS‏ الصورتین DUL‏ 
واجتاعهما فما » بنحوالصرافة و السذاجة » فيلزم صیرورةالواحد إثنين » و إماأنيكون 
بتصور إحدي.هما بالأخرى' » وهومع‌محالیته » من جهة أن کل" فعليةآبيةعن الاخری" 
لا عکن » إلا باتحاد إحديبهما بالأخری » أو بانقلامها إلا . و الأول Last‏ مستلزم 
للانقلاب . 
فوله : « بل هی موانع ( الح 0/5 . 
sl‏ » موانع من أن تصيرالمادة متليسة بصورة آحری ء ى عرض الأول '» وتصير 
مادة ها : من age‏ أن" کل فعلية آبية عن‌الاخری . 
قوله : « المدلول عليه » ۱۰/۳۵ . 
كما فى دلالة را عندلوا هو رب للتقئوی" »۲ علىالعدل » 
قوله : ر لکونه معینا ) ۱۷/۳۵2۱ . 


۱- المائدة )0( » ۸ , 


بیرزا Gage‏ آشتیانی ۷۱ 


أى » لاحتاج إلى التعيين ف الّذكر ؛ من جهة أنه معين OY‏ یکون Lily‏ . [ذغبره 
فاقر بالّذات » مکن محسب الحقيقة . ولیس لا TIL‏ مدخلية فى إفادة الوجود و SLA‏ 
أصلا" , 

قوله : , Ob‏ لایکون » ال ۱۷/۳6۵ . 

أى » بأن لایکون هو Lee‏ » بل يكون عبارة عن Ty all yb‏ » الغيبية > 
الإلمية . 

قوله : « قالصدرالمتأكهين» الخ NEN‏ 

الفرق بين ما أفاده صدرالتألّهين قده » وما آفاده رحةاللهعليه: أن" المحشورء على 
ماآفاده‌صدرالتآلهن » البدن الثای الماكوتى على مافهمه قده» من كلامه. وعلیماآفاده» 
هذا البدن SU‏ » و لكن لاعادته » بل بصورته الدهرية . و بعبارة أخرى' » ا محشور » 
عندالصّدر : البدن “GEM‏ » اذى كان باطن ذاك البدن » و کان التعلق الأولى' للتفس‌به 
عندكونها متعلّقة به » و عنده » قده : الصورالتتالية e‏ الى تنسلخ عنمادةالبدن» ومجتمع 
ق‌الدهر الأيس رالأسفل » و يتعلّق ay‏ التفس بعد مفارقة البدن التاسوی . 

قوله : « بل كلما يتعلق » الخ “1/4 . 

فالبدن المثالى' الذى یتعلق به التفس بعد مفارقة هذا البدن » فهو بعینه بدنها . 
وعکن أن يكون مراده » قدّه » من‌الصنور الدهريَة » هوالبدن الخال » AN‏ هو باطن 
تلكث الصنور المتفرقة » وجهة حعها و وحدنبا . فيكون ما أفاده أيضاً راجعاً إلى ما ذكره 
صدرالتألهین ‏ قده . ۱ 

قوله : « و یمکن أن یکون المراد » الخ ۹/۳45 . 

أى » یکون الراد من قوله : «مراتب SEN‏ » : الکتاب الافاقق » و من قوله : 
وفذلكك الکتاب» الکتاب الانفسی . ۱ 

أويكون الراد منهما حميعاً : الکتاب الانفسی » ذکر ف القام » لناسبة ما قبله » 


۱ «بها » » خ ل . 


vty‏ تعليقه برشرح منظومة کت 


وهو قوله : «فی وعاءالدهر » الخ GY.‏ (شارة إلى الکتاب الافاق » اذى يكو نالكتاب 
الانفمی باطنه وصورته و جهة وحدته و جعه‌وعامه وکاله » کا ورد عنه ع:« أتزعم 
ESI‏ جرم" صغير » الخ . و وجه الناسبة ظاهر . لأن” أحد GOES‏ تفصیل الآخر > 
والاخر aaa iga‏ و حاله . 

آومن جهة أن" أحدها غاية حولية للآخر . 

قوله : , فیکون المراد بالسیال » الخ ٠١/45‏ . 

افو "بدا كان السبلان بنحواللّبس بعداللبس ‏ لا بنحوالخلم والّبس » وله 
اصل محفوظ . فهو یبتدی من‌الوحدة و ينتهسى الها » و مجتمع فى الوجود الد هری “GUN‏ 
والأنفبی بصورة واحدة بسيطة ساذجة » و يشاهدهما الروح الانسانی بعد مفارقةالتشأة 
الناسوتية دفعة واحدة ذهرية » و بنظر آیانهما نظرة واحدة » كما كان ذلكك وصف 
الكل من‌احم‌دیین فى هذا العالم . فإن هذاالشود erbiy « Gall‏ بالعوالم الملكية 
والملكوتيّة إحاطة “Sab‏ كاملة”» كان مقاماً لم > حلاف سار الأنبياء والأولياء . فإنهم 
er eae‏ ق هذا العام » كان ظهور هذه الحالة هم كالبرق الخاطف OEY‏ له WE‏ 
كنا آشار إليه الشيخ مصلح الدین بقوله : ۱ 

بگفتا حال ما برق جهان‌است ‏ گهی پیداودیگرگه تبان است 

ولکن ورد فى شأن سیدالاولیاء » ع : أنه كان |ذا رکب یتلو جميعالقران» يشر ع 
إذا وضع أحد رجلیه ق ركاب 3 ويم إذا وصل إلى آخره» Î‏ قده » ی 
ae‏ 

قوله : « يتلى الکتابان » الخ AVE‏ 

أقول cl:‏ السکوییی © اى بل وا aly‏ 0 
الكل الذن صار خلقهم ار آن . فانهم بشہود ذاتهی » و تلاوةكتاب انفسهم » بتلون 


f 
و غيرها دفعة واحدة » آناء ليل یل نا فى ذات‌اله» وأطراف‎ TAY حيع الکتب‎ 


میرزا مهدی آشتیانی ver‏ 


مار eel‏ به تعالى' . 

قوله : , فأعرف نفسکث» الخ 11/855 . 

تفريع على مجموع قوله : و « لکن منكان ذانفس مجردة » ؛ إلى قوله : «فهوی 
الآخرة أعمى' » إن شاءالله . فإن” من كان عارفاً بنفسه فى هذه النّشأة » و ناظراً بعين الله 
لها » و CEL SIL TL,‏ » و شاهداً and‏ دها GI‏ و بساطتها الوجودية » الى le‏ 
صارت کل الاشیاء و عامها يكون ق‌الاخرة عارفاً بربها » مشاهداً لوجهه الکرم : 
١‏ روجرد شو جرد را ببین » . و من لم یعرفها ذه الصفة يكون فى هذه أعمى'» فهوإذن 
کون dy‏ ا مين و أل سنبیلا" ».۲ 

قوله : « فباعتبار خلقه ( الخ ۲/۳۷ . 

آقول : و من هنا فسر بعضهم قوله » تعال : و ]5 ال وحوش حشرت ». 
Le ge N‏ کانت أخلاقهم و ملکاتہے ؛ مناسبة" لصفات الحتیتوانات والوحوش فی 
هذه النشأة . 

قوله : « والحمل فى هذه »الخ ۱۰/۳۷ . 

أى » حمل Dally EKU‏ والشيطانبة وغيرها علی‌الانسان . 

قوله : yn‏ إن ليس فى هذه كثير اعضال » ۸/۳4۸ . 

أقول : كلمة إن نافية » ووجه ننىالكثرة عن‌الاعضال » سپولة ذب الاعضال عا 
أشار إليه الحاشية : من أن" تلكك التحولات ذاتيّة » فطرية" بالفطرة e‏ الى فطرالله 
التاس علما"» فكذلكك غاياتها Ly‏ . و مطالبة اللمية » والغاية الزائدة للذ الى » غير 
ی 


طف سلا ye ye‏ ومن آناء اللیل فسبح و أطراف الثهار لعلكك ترضی » . 
۲ الاسراء (VV)‏ » ۷۲ . 


. » فطرةالله التى فطرالناس عليها لاتبديل لخلق الله‎ « ٠ ۳۰ >» (rs) الروم‎ -Y 


فى شطر هن علم الاخلاقر 


قوله : « و معظمه علم التدوحيد ) I‏ ۱۲/۳6۸ . 

أقول « بل تمامه عا التوحید : حيث أن" الوحدة إذاكانت تامة » بل‌فوق‌التمام» 
تقتضی الكثرة KE‏ « إذاجاوز الشىء code‏ انعكس ضده ». فالوحدة الذ LIN‏ والصفاتية 
والأفعاليةوالاثار ية لله » تعالی » الى هى من متم مات عل التوحید » Sa‏ التصديق 
cl‏ لا بالتتصديق بالملائكة والكتب والرّسل . وكذالزوم انتهاء الامر لها حك النتهايات» 
هى الرجوع إلى البدايات . 

قوله : « من أقسام الكفر ET‏ 

العیی الاخر هو ما آشار البه » قذه » ف الخاشية . 

وله : « لیغان على قلبى » الخ ۱۷/۳۹۹ ۰ 

قد ذکرنا شرح هذا الحديث الشريف فما مر سابقاً فراجع l‏ 

قوله : « ولا تتفسخ عزيمة » الخ ٩ Vos‏ 

أقول : هذا هومقام‌الاستقامة » pth cil‏ إليه فى قوله تقدست أسمائه. «فاستقم 
كما أمرات »۰۱ 

قوله : « كالوفاء بالعهود » الخ ۰/۳۵۰ . 

أى » العهود والمواثيق SH‏ أخذهاالله » تعال» من‌التاس EDS‏ العالية ".وقد 


. ۱۱۲۰ )۱۱( هود‎ -١ 
ae خ‎ 6 äi lf» -Y 


میرزا مهدی آشتیانی Vito‏ 


مر شرحها مفصلا" فى بیان pull dle‏ والیثاق » فراجع ! 

وله : « أو قری" سورة الفاتحة » AEG d‏ 

أى : قرئ سورة فاتحة كتاب الوجود و الامجاد » واتصل نفسه و روحه بالعغل 
الأول والحقيقة المحمتديّة » ی کل صلوة من صلواته ال اتبة » و حرکاته التحولية و 
أسفاره TAY!‏ : مرتين » SOY‏ ی کل آن عیدین و GILT‏ » كما قيل : « عارفان 
هردی دوعید کنند) ghe‏ مرة نی اة e‏ من الخلق الى الحق :و مرة ق‌نهایقسفره 
الرابع . 

.\E/Yos ak قوله : « فواظب‎ 

أى » تكو نإنابتكث الأركانيّة بمواظبةالأعمال: فان الصلوة تنهی عن الفحنشاء 
ولخدي ولد کر اه اک را 

قوله : « بل هى أى الطاعة ) ال 5/۱ . 

أقول : قدذكرنا فى Oly‏ معنى « الأمر بن‌الامرین» وجه کون الطداعة من نعمة و 
أنّها وله وقوته » « لاحوّل ولاقوة إلا wA BU‏ العتظم » » کاقال الشسّيخ مصلح 
الدن بالفارسية : « هرنفس ی که فرو می‌رود » ال : 

قوله : « عثر و یعثر کبا »الح ۱۱/۳۵۱ . 

أى كب على وجهه . 

قوله : « وفىالوصف إشعار »الخ ۱۷/۳۵۱ . 

أى توصيف مقّدر الأمور بقوله » جل" و علا . 

“OY‏ علتوه » وجلالةقتَدْرة من أن ga‏ نی کل" ذى حق" حقه»حث عل‌التکلان 
عليه ی کل الأمور . 

قوله : «سر القدر » الح ۱/۳۵۲ ۰ 


. to » )۲۹( العنکبوت‎ Wy 
, «ab ماشاءالته لاقوة الا‎ « ۰ ۳۹ 6 (va) الکهف‎ ۲ 


VEX‏ تعلیقه برشرح منظومة حکمت 


هو عندهم عبارة عن ظهورالاشیاء فى العلم Uy‏ » ونشأة الاعیان الشابتة» واحتواء 
‘el‏ الکتاب الا کر الامی علا » مع لوازمها و خخواصها و آثارها » ومایظهرمنا و يؤول 
إلها عند وجودها نی کتاب الافاق و دارالقسر والاتفاق . 

قوله : « بل مخصصات ) الح EG‏ 

أقول : قد ذكرنا مشارب أهل التوحيد فى وساطة الأسباب الظاهرية » فما سبق 
منالكلام » فلانحتاج إلى الإعادة . 

قوله : «كماقال» الخ ۱۱/۳۵۲ . 

أى لن CSI‏ » فى يوم طاوع شمس الحقيقة عن أفق الفيض المقدّس و التّفس 
الرحمانی » نزولا » و عن أفق وجود السالكك» عند فنائه الله و بقائه به ؟ لله»المتجلى 
بصفة الوحدة والقهارية . 

قوله : , وهيهنا مقامات آخر » الخ ۰/۳۵6 . 

أقول : قد ذكر أصول هذه المقامات فى كتب السّلولك فن أراد الاطتلاع عليها e‏ 
فلیراجع لها ! ونحن نذكر شطراً منها » مراعياً فيه مناسبةالمقام » فنتقول مستعيناً بالله EKU‏ 
العلام . 

إن السلاله لاه » ال » عل‌قسمین و,فرفتین :الفرقة AI‏ ».مج بسمی 
٤‏ عرفهم ب«المجذوب e (ENS Ld‏ لتأخر سلوکه عن اجذابه . 

و هو من اجذب سره الوجودى » الفاض على حقيقته كبعض القلوب » SÄI‏ 
صفت و رقت زجاجة وجوده » وکلت قابلیته » ورقت رهوبته کا قبل : ورق” 
الزجاج ae‏ الخمر »الخ » و حصته من الفيض الوجودی والنفس الرحمانی» الفاض 
على حقيقته » و استتبع E‏ الروحانى Ke‏ ظهور آثر« قبل من قبل : لا لعل ۱ 
وود Be‏ لالعلة » . و عوجب جذبة من جذبات الاق الموازى لعمل الثقلين . 

وکا من ریا »ان ارج اھ م ANCA‏ :ادسج 


. ۲۰۷ e (Y) اد البقرة‎ 


میرزا بهدی آشتیانی vgy‏ 


و تعمل منهم » فانجذب Ké‏ هذه الجذبة إلى حضرة الأحديّة » وعالم الأعيان» وفنى عن 
هویته » و وصل إلى أصله و مابدء منه » و زال عنه حك الكثرة وأثر الخفاء و الظلمة › 
و وحشة البعد و الحرمان 3 و صار OLS‏ حاله و مقاله Gull J:‏ عتدربی بطعمنی 


- 


سے سے 


و يسقينى »۰۲ واستقر عند عرش الذ ات والصفات» ۱ عند ملیکث مقلتدره۲. 

و شاهد و مالا عين رأت » ولا آذن معت » ولاخطر على قلب بشر» ناسوت 

و ظهر x‏ الوحدة و غلبة الفناء الطاق » واحو الساذج » والطّمس الصرف» 
و YORE‏ واحد من کابّات‌الامماء AY‏ وسدنتها » بقدر سعة دائرة وجوده وعرصة 
قابلیته » إلى “ol‏ صاز ولا مطلقاً Tet,‏ و عارفاً كاملا باله . 

ثم > إن" تدارکته العناية لا زلية TAY!‏ بوصوله إلى مقام التتمكين بعد التلوین» 
و البقاء بعد الفناء » وصل له الفرق بعد الجمع » فى عين Biel‏ الجمع ۰ رجع من الوق" 
ally ANS a Sls « GS [|‏ رات اي EEL‏ : بر 
« الراحل » ور القامات» والبلوغ إلى Kale‏ له من «درجات الکال » و «الاستکال» 
واستشرف على خميع « النازل » و «الدرجات ٠»‏ و صار Ts‏ ربانیاً » وحصللهالسلوله 
والحالى » و« Glall‏ ی عوالم الفرق و « فرق (a al‏ > بعين الجمع . 

و لکون سلوكه بعدالجذبة » يكون حميع أسفاره باق" . 

الفرقة ASCE‏ » من یسمی نی عرفهم ESS a‏ الجذوب» » لتأختراجذابه عن 
ساو AS‏ 

وهو من ل نكن زجاجة وجوده SIL WES,‏ والصفاء : حیث لاحتاج ق‌البلو غ 
إلى مراتب الككال و درجاته » و الرجوع إلى صله و ما بدء منه » إلى" سعى وتعمّل . بل 

اقتضی سعة دائرة وجوده » المرور جمیع القامات والدرجات e‏ بطريق السلوك و الحركة 

۱- الشعراء va e (yd)‏ « والذى هو يطعمنى و يسقين » . 


؟-القمر (of)‏ 2 وه : « فى مقعد صدق عند مليكك مقتدر» . 


VEA‏ تعليقه بر شرح منظوبة حکمت 


العروجيئّة » ly‏ من‌الکون إلى بارئه و مبدثه . 

و کان من سبق لهاستی » وشله التتوفيق GUD‏ والرحمة EA‏ . و وفق للسلوك 
والسَير عن مقار أحكام عاداته و لذاته الطبيعية » و رفض مأنوساته الشهويّة و مألوفاته 
العادية » و تصفية مرآة حقيقته jy‏ جاجة وجوده: عن‌الربون الماذية» والأوساخالميولوية» 
والأدناس التاسوتيّة » والأرجاس ابوانيَة » و ظهر له التور الاعانی من باطنه . 

ثم »> رأى عينه ومظهربه : الروحانی والنفسانی » مسجونين OF d‏ حابس 
بأحكام الطبيعة » وآثار الحجب . فقال » منبهاً لمظهريه » عن نومة الأعراض » عن 
الحقيقة : و یا صاحبی السجنن ء آرباب متفرقون حبر ۱ الاية. 

فتنبهت التفس الانسانية بياطنها » و باطن باطنها عن نومها» و أحسّت بنقصانها 
وتضییع زمانها » فقالت Gy:‏ حسرتی على ما keta‏ الابة . 

فأحسّت حك هذا التنبه » آنه مب BH ade‏ آمور Cage‏ : 

وا : الأخذ ف السير عن مقار أحكام عاداتها » و لذ اتهالشّابتةالطبيعيّة : بملازمة 
الأمر و التهى فى جميع حرکانها » قولا" و فعلا" . و يسمّى' هذا المقام الإسلامى فى عرفهم 
ر «التجلية ) أيضاً : 

و انها » دخول النفس من حيث باطنها فى الغربة : بالانفصال عن ذاك الحل" 
Sally‏ » والاتصال بأحكام وحدة باطنية: من الأخلاق LSU‏ الروحانية . ویسمیآهذا 
ekan:‏ الا عان ) . وله أيضاً » بداية » ووسط e‏ ونهاية : فبدایته : والتصدیق‌التفصیل ». 
المذكور » الذى هو نهاية مقام الاسلام . ووسطه » «حصول‌الیقین والاطمینان» الکامل» 
والجزم الراسخ للتفس ۰ و لسانه : « أن" تعبداله col FESTUS‏ . ونهایته «البلوغ 
إلى مقام الشاهدة ۷ » و حصول عين اليقين » برفع حجاب و OLS‏ » ¢ ولسانه Pie‏ 


. » الله الواحد الثهار‎ of ... «+ YA 6 )۱۲( يوسف‎ -١ 
: » فى جنبالله وان كنت لمن السأخرين‎ .. . » + ٩ e )۳۹( الزمر‎ -Y 


ميرزا مهدى آشتیانی 4" 
أعنبد ربا » لم' آره» . و يسمى' هذا امقام فى عرفهم ب«التخلية» . 

و ثالها» حصول التفس »من حيث سر‌ها على المشاهدة الجاذبة »إلى عبن‌التوحيد: 
بطريق الفناء عن أحكام الحجب والقیود» الطارية بالتلبس بأحكام الراتب» حي نالتنزل. 
و يسمى ذلکث ب«مقام الاحسان» و «عيزاليقين » . وله أيضاً » بداية » ووسط» ونهاية . 
فبدايته c‏ المشاهدة المذ كورة »الى هى آخر مراتب الإعان المسمى' ب «مقام قرب التوافل» . 
ووسطه » « مقام قرب الفرائض » . و نهايته » وآخر درجاته « الولاية » . 

و تسمی الثلاثة » باعتبار Wal‏ » برمقام التحلية» » و باعتبار وسطها وآخرها c‏ 
برمقام الفناء » . 

و قد جعل أوّل مراتب الاحسان . بالعی العام" أى ۰« فعل ما ينبغى كا بنبغى »» 
الستفاد من قوله» تعالىا : « هل" ORY VT Ge‏ إألا | ١ (OEY‏ متابعة الأوامر 
والنتواهی الف عة : قولا" وفعلا" . و آُوسطها » و أن" SSIS BLES‏ تراه و 
cil‏ أجاب gala‏ » ص ۰ عنالسؤال عن‌الاحسان . و الما مقامالمشاهدة من دون 
TORRE. Coles‏ ۳ 

وقد Jat‏ أول مرانبه » و أن HS‏ کا کت تراه » و آوسطها ‏ مقام 
قرب التوافل » و منتهاها « مقام قرب الفرائض » . 

فعلى هذا يتداخل الثّلاثة فى بعض الأقسام . وعلى الأوّل » تكون نهاية كل قسم 
بداية الآخر» فيشاركان Last‏ بهذا الاعتبار . وقد جعل أوسط کل مرتبة بداية الأخرى' ؛ 
SI‏ فوقها » فيصيرالاشتراك أكثر . 

و لکن » لوشئت عدم التتّداخل » فاجعل : أولى' مراتب الاسلام « قولوا لا له 
BY)‏ تدرا ۱ ٩‏ آوسطها ‏ و قولوا اسلمتام UY‏ » وآشرهاً > ملازمة الأمر 
والتهی فى حيع الا قوال والافعال » معالتتصديق القابى الجزی » ولکن" من دون تفصیل 


© ىت‎ oe. ۶ ه‎ 
. ) اره‎ cake plead 


. ۱۰ > (oe) الرحمن‎ ١ 
. ۱4 » (64) الحجرات‎ ۲ 
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للراهين والدّلائل » المستفاد' من قوله تعالى' : « إن الدّبن” Le‏ الإسلام»' . 
واول مراتب الإعانالتصديق التفصيلى »مع القدرة على إقامة JS‏ التتفصيل » 
لكن من دون حصول الاطمينان و الجزم الراسخ » المعبر عنه بقوله » تعالى' : «و لما 
بدعل الایمان فى تلویکم" م۳ 4 glass «hs‏ التصدیق c ere)‏ م حصول 
ewe e ok‏ سدس ساس سا - 
الاطمینان و الجزم » و لکن لا حیث يبلغ مرتبة ر أن" تعبدالله ESSUS‏ تراه لاب 
و آخرها ع ا SSN‏ الجزم » ‘lal‏ » مع کون 
التصدیق ( Lads‏ )0 و الأخيرة LAAS‏ تفصيليان » و OK‏ التفصیل 
tl‏ کالعیانی » والخي کالعن و حصل للسالكك الفناء العلمی . لسان الأول , و لا 
بداخل الإيْمَان فى Spal‏ ۲“ والثانى : ويا IG‏ ین" آمتواآمنوا» *؛ 
tie ante te Z = ath ”‏ و و ° - و os‏ 
“ait: CIB‏ ولی ال ين Ye BOOT‏ من" الظاتمات eS)‏ 
و ق‌القامات الاسلامية يكون مسیرالسالکث:من لطيفةالطبع » ف لطيفةالتفس» 
بالحركة » و انتهامما يكون إلى لطيفة الس آوالروح . و ی‌القامات الإحسانية : تبتدى 
aps sie‏ ال ای 2 ف غير احمدیین 8 و فهسم من الأخنى' 4 و تلتهى إلى 
والأخذ فى السير بوجه آخر ينقسم إلى ثلاثة أقسام » کل قسم یتضمن أموراً 
c EJS‏ مسماة ب «مالمقامات ) »من جهة رسوخها فى النفس E‏ مقام الاحوال ¢ آو oY‏ 


. » أى : « التصدیق اامستفاد‎ -١ 
. ۱۹۰» (f) آل عمران‎ ۲ 

ع الحجرات (ta)‏ » ۱ . 
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نيرلا مهدی آشتیانی Voi l‏ 
تفس تقبم فى کل" منها » لتحقيق ما نحت حيطت المسمّاة و أحوالا” » لتحوفا . وذلكك» 
“OY‏ للتفس ثلاثة وجوه . 

A‏ وجه توجنهها بقواها ٍل تدببرالبدن » و توطینه ال ما فیه نفعه عاجلا” 
واا » le‏ وفق by SM‏ . فتسمی! رمقامات » Ol‏ و بدایاته GY.‏ بداية JOY‏ 
فى استعداد اسر . وله عشرة مقامات : اليقظة » والتوبة » والحاسبة » والانابق والقفکر » 
والتذ کر والاعتصام » والفرار؛ والرياضة › والسماع . 

والوجه الثانى « توجنهها إلى عينها وذاتها » بتعدیل صفانها وتسكين حدتما وثباتما. 
و هذا من جهة aT‏ باب دخوفا من‌الظّاهرقی‌الباطن » بسمی قىم ارات Lad ay‏ 
عشرة مقامات : الحزن » والخوف . والاشفاق» والخشوع» والاخبات والز هد والورع» 
والتبتل » والرجاء » والرغبة . 

والتالث » وجه توجهها إلى باطنها » أعنى الروح والسم الريانى » و استمدادها 
مما » فى زالة اجب وصولة البدء : و یسمی لذلكث بقمم العاملات ( و Lat‏ 
عشرة مقامات : الرعاية » والراقبة » والحرمة» والاخلاص ‏ والتهذیب ۰ والاستقامت 
ES Sly‏ » والتفویض » والفقة › والتسلم . 

وأممًا الآمر الشّانى من الأمور الثلاثة المهمّة » وهودخول النفس e‏ من حیث ebl‏ 
فالغربة : فيقسم إلى ثلاثة أقسام كلية ٠‏ لشي ۱ب رلقامات » ایض : 

آحدها pai‏ الأخلاق SH.‏ هى عثابة الشّروط ق‌الصلوة . وله عشرة مقامات: 
الصّير » والرّضا » والشکر ‏ والحیاء » والصدق > والایثار » Godly‏ » والتواضع » 
والفتوة » والانبساط . 

وثانيها ؛ قسم أصول الطّلب » الترتب عليها الوجدان » وهی بمنزلة الأركان 
ق‌الصلوة . ولا عشرة مقامات : القصد » و العزم » والإرادة > و الادب » واليقين e‏ 
والأنس » والّذكر » والفقر » والغفی" » والراد . 


voy‏ تعلیقه بر شرح منظوبهٌ حکمت 


و الما » قسم الأودية » و مقاماته عشرة أيضاً : الاحسان » dally‏ > و الک 
والبصيرة » والفراسة » والتعظم > والإلهام » والسكينة » والطمأنينة » والهمة . 

و أمًا الأمر الثالث منتلكثالمهمّات » فاه أربعة أقسام » لکل قسم منها عشرة 
مقامات : 

اوها '» قسم الأحوال بأقسامها Dbl yes‏ » والغيرة» والشوقء والقلق» والعطش» 
والوجد » والدهش > والهان » والبرق > والذوق . 

و ثانيها » قسم الولایات : من‌اللحظ » والوقت » والصنفا aa prolly‏ » والسیر e‏ 
والتفس » والغربة » والغرق » والغيبة » والتمكن . 

و الما » قسم الحقائق : منالمكاشفة » وا مشاهدة » والمعاينة » والحيوة» والقبض» 
والبسط ‏ ال ا » والاتصال » والانفصال . 

رابعها e‏ قسی‌النهایات : من‌العرفة » والفناء » والبقاء » والتحقيق » والتلبیس» 
والوجود » والتجرید » والتفرید » والجمع » والتوحید . 

و بوجه oT‏ ينقسم الاسفار الوجودية » Cody‏ العنوی للسائر إلىالله» تعالى . 

إلى أربعة آسفار : 

الأول » « السفر من‌الخلق إلى الق » و هو من لطيفة الطبع » ومنازل التفس و 
مقامات الاسلام والاعان » إلى أولى مراتب الاحسان بالمعنى الأخص » وآخری" مراتب 
الاعان » و قتصوی منازل القلب والرّوح » وآخر درجات التّحاية . 

والشای «السفرمناق إلى الوق GEL‏ و .وهومن لطيفةالسّسء إلى لطیفةالاخحضویة» 
و آخر مراتب الاحسان » وقصوی منازل GEM‏ » و آخر درجات الفناء و البقاء بعد 
اا gc‏ نهاية أقسام الشهابات » ومقام « قاب قوسین 

والشالث » « السفر GAG‏ ال الخلق » . 

والرابع » « الستفر من‌الخلق الى الخلق باطحق » : وهما يسبتديان بعدانتهاءالسفر 

۱- اف : « اول الاقسام » . 

. ٩ 2 (oY) النجم‎ -۲ 


میرزا مهدى آشتیانی Yor‏ 


الان » و تتمم دابرة الولاية وتكميلها . 

SOC,‏ ی Last‏ بسافرون من‌الخلق إلى الحق" بالتظر إل حال الهیات» 
والجهات الشلث » وما يلزمها': من‌الافتقار إلى العلّة » فینتبی نظرهم إل ت ای ٠‏ 

F:‏ بعد ذلك يسافرون «من‌الحق_ إلىالحق” بالحق" » » SESE‏ صرف الوجود؛ 
و دلالة ذاته على ذاته » وعل alive‏ و أفعاله | ey‏ > بعد واحد . 

7 يسافرون ومن الحق” إلىالخلق »» بإثبات آفعاله البدعة » والمخترعة » والکائنة. 

و بعد ذلکث یسافرون « من‌الخاق الىالخلق » » بإثبات معادهم وحشر هم ht!‏ 
والروحاق وغو ذلكك من آحوال العاد . 

هذا آخر ما علّقناه على شرح النظومة الى صدَفه' العلامة السبزواری قدّه» 
فى فن" الحكة . 

والحمدلله » ولا" » و آخراً »> و ظاهراً » و باطناً . و الصلوة والسلام على نبيه 
یا وه آله الطاهر ن » Tels‏ شب 13 : 


— 
> 


و آنا العبد الفاتی : مهدی‌الدرس الاشتیانی» عق عنه . 
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Confucianism. Examples abound in all areas of Oriental thought. 


Thus it will be clear that such has been the typical pattern of the 
historical development of philosophic thinking in the Eastern world, and 
that the concept of “commentary” in the Eastern intellectual tradition should 
not be confused, in both its significance and structure, with the concept of 


“commentary” as ordinarily understood in the West. 


2) Sharh-t Manzimah literally means a “Commentary upon a (Philo- 
sophic) Poem”. The real title of the work is Ghurar al-Far@id. The part of 
the book dealing with metaphysics has been published as the first volume 


of the present Series: Dûnish-i رف‎ 1969, Tehran. 


3) Nasir al-Din al-Tûsî (d. 1273 A.D.), the most important of all the 
followers of Avicenna in the earlier periods of Muslim philosophy. He defend- 
ed Avicenna against criticisms and misunderstandings and reformulated the 


whole of his master’s ideas into a new system. 


4) As we shall observe later, Ashtiyani wrote a commentary on Molla 


Sadra’s Asfûr together with a Persian paraphrase of it. 


5) This section dealing with the life and works of Mehdi Ashtiyani is 
based on materials obtained from the following two books: (1) Mohammad 
Mo‘in, Farhang-i Férst, Vol. V, 1365 A.H., Tehran, p. 38, under “Ashtiyani”, 
(2) Mohammad Râzî, Athdr al-Hujjah, Part One, Qum, 1953. 


Footnotes 


1) This is by no means peculiar to Muslim philosophy. Quite the 
contrary: it is a feature characteristically shared by almost all the major 
philosophical traditions in the East. Thus to give a well-known example 
from Indian philosophy, the founder of the Advaita Vedanta philosophy, 
Shankara, presented his philosophy in his voluminous commentaries upon 
the Vedenta Sûtra, the eleven principal Upanishads, etc., with an incom- 
parable richness and depth, rather than in his own original work like Vivekact- 
damani, which though very important and interesting in itself, is but a 


booklet. 


In Buddhism, to give another example from the field of Indian thought, ۱ 
the Trimshikavinapti of Vasubandhu (4-5 cent. A.D.), which became the most 
important source book of the so-called Ideation-Only—School, was commented 
upon by many distinguished philosophers of the later ages, and precisely 
through the two conspicuous tendencies taken by the commentators, the 
school of thought originated by Vasubandhu came to be historically divided 
into two schools standing sharply opposed to each other with regard to a 


number of basic problems. 


In China, the earliest extant commentary by Kuo Hsiang (d. circa 
312) on the Taoist Chuang Tzu is a “commentary” only in its outward 
form. If taken seriously as a real commentary, it could be quite misleading, 
for Kuo Hsiang-~—- who was indeed a philosopher endowed with a remar- 
kable capability of creative thinking --—did in this book nothing but present- 
his own very original thought which, in its spirit, was totally different from 
the thought of Chung Tzu himself. It is also a very well-known fact 
in the history of Chinese philosophy that Chu Hsi (1130-1200 A.D.), the 
greatest representative of Neo—Confucian philosophy, established his position 


by writing his own “new commentaries” on the Canonical Books of 


9 T. Izutsu 


The last-mentioned commentary is said to be concerned purely and 


entirely with ‘irfan. 


III 


It is our great pleasure to be able to present now to all those who are 
interested in the latest phase of the history of Islamic thought in Iran one 


of the major works of the late Mîrzê Mehdî Ãshtiyûnî. 


It is to be hoped that the publication of this book will attract more 
serious attention, primarily of specialists in Muslim philosophy, to later 
Muslim philosophy, and that in future a wider circle of philosophers may 
become aware of important contributions that could be made by the Oriental 
traditions of philosophy toward the birth of what may be termed a “world 
philosophy” based on a high level of international understanding of the 


intellectual heritages of the East and the West. 


We should like to take this occasion to express our deep gratitude to 
Professor Falatiri of Köln University for his painstaking editorial work, and 
to the Ashtiyani family without whose full financial support the present work 


could not have been published, 


Our gratitude is also due to Professor Charles J. Adams, Director of 
the Institute of Islamic Studies, McGill University in Montreal, Canada, 


under whose constant encouragement the present work has been carried out. 


It is also my pleasant duty to acknowledge gratefully a special research 
grant which has been awarded to me by the Canada Council and which has 
enabled me to travel from Montreal to Tehran this time in order to finish 
all preparations with Professor Mehdi Mohaghegh of Tehran University for 


the publication of this work as a volume of our Dûnish-i [rant Series. 


5 June 1972, Tehran 
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medical treatment for his illness —- to Germany, France, Italy, Belgium, 


and India. His life on this earth ended in 1952. 


Mehdi Ashtiydni, with his unsurpassed erudition in all branches of 
the Islamic sciences, was not a systematic worker in writing books. He left 
behind him a huge amount of notes and writings, all of which need to be 


carefully arranged and put in order. 


Up till now only two works have seen the day. One of them is: Asds 
al-Tawhid, whose principal subject is the celebrated problem of the “unity 
of existence” (wahdah al-wujid). The book is written in Persian and was 


published in 1912 as one of the publications of Tehran University. 


The second one is his commentary (ta‘ligah) on the Logica of Sabza- 
wari’s Sharh-t Manzimah. This treatise of Sabzawari on logic was originally 
intended by its author to be an independent text-book of the Islamic 
elaboration of the Aristotelian system of logic. But it is now generally con- 
sidered a part of the famous Sharh-1 Manzimah. Ashtiyani’s commentary is 
very interesting in that even in explaining logical concepts everywhere he 
makes digressions into problems of mysticism and ‘irfaén —- a fact which 
shows how deeply involved he was in ‘irfén in his general philosophic attitude. 


The book was published in Tehran in 1952, 


Our present edition of his commentary on Sharh-i Manzimah will count 
as the third one of his works to be published. ۲ 

There still remain at least three important books to be edited: | 

(1) Commentary in Arabic on the Asfér of Molla Sadra, 


(2) Persian paraphrase of the Asfér, and, 


(3) Commentary on Miftéh al-Ghayb of Sadr al-Din al-Qanawi. 
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who later were to become leading figures in the domain of the traditional 


Islamic sciences. 


Besides Hasan Ashtiyani, Mehdi had many good teachers like Âkhûnd 
Molla ‘Abd al-Rasil, ۸4 Seyyed ‘Abd al-Karim, Mir Najm al—Dawlah, 
Mirza Jahadnbakhsh, Âqâ Sheykh Mohammad Hosein 819801, etc., and 
already at the age of 15 he had obtained the 14200 (written authorization) 


from most of these teachers. 


Being still not fully satisfied with the knowledge he had obtained 
from these teachers, he put himself under the guidance of Mirza Abû al- 
Hasan Jelvah in order to advnce further in the study of philosophy. Then, 
after the death of this teacher, he continued his studies with Mirza Hasan 


Kermanshahi and Mirza Hashim Jilani. 


In 1909 he travelled to the Sacred Places of Shitism in Iraq, and 
studied for a short time with Ayatallah Khordsani. But he had to come back 
to Iran owing to failing health. After recovery he travelled again to Iraq 


and this time studied with Ayatallah Yazdi Tabataba’i from whom he finally 


obtained a formal authorization for excercising 1711/44, and came back to Iran. 


After a while, however, his ardent and insatiable desire for knowledge 
made him travel for the third time to Iraq. This time hetried to complete his 
knowledge under the guidance of the celebrated authorities like Firdzabadi, 
Na’ini, Diya ‘Iraqi, and Ayatallah Isfahani. After the completion of learning 
with these Masters, he himself taught in Najaf for about one year, and then 


came back to Tehran. 


He travelled widely in the Islamic world. He visited Bukhara, for 
instance, and taught there for one year. He visited also Cairo and Alexandria. 


Outside of the Islamic world, he went — mainly for the purpose of obtaining 
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part of the work. But in the main parts of the book, too, he never fails to 
seize the opportunity of leaving Sabzawârî behind at any moment and going 
into long and fully-developed ‘irfant discussions of the philosophical concepts 
in question. From the point of view of those who want to study the philo- 
sophy of Sabzawari in its real spiritual depth, this feature of Ashtiyani’s 
commentary has precisely the merit of bringing to light the ‘irfûnf back- 
ground of Sabzawari, which usually lies hidden under the strictly disciplined 
and rational structure of the Sharh-i Manziimah. But quite apart from this merit, 
the same feature of Ashtiydni’s general attitude in writing his commentary is 


remarkable in that it turns the book into an original work of his own. 


11 


A member of the illustrious Ashtiyani family that has sent out to the 


world a number of famous men, the author of the present work, Mirza 
Mehdi Âshtiyânî, was one of the thinkers occupying the highest position in 


the intellectual world of Iran in the first half of the 20th ۰ 


He was born in Tehran in 1888. He had the good fortune of having as 
his father Mirza Ja‘far Ashtiyani, who counted as one of the top Mollas (philo- 
sophers of the traditional type) of that age and under whose personal direc- 
tion Mehdi started his learning at a very early age. Still more fortunate for 
Mehdi was the fact that he could continue his studies as a disciple of the 
famous Mîrzê Mohammad Hasan Ashtiyani whose tremendous erudition in 
all fields of religious sciences was considered a “rare phenomenon” (nddirah) 
of that time. This Hasan Ashtiyani was a maternal uncle of Mehdi’s 
father. Mohammad Hasan was considered the Master of the age in the 


learned circles of Tehran. He was surrounded by a number of scholars 


5 T. Izutsu 


ordinary reader, it is of such a nature that it renders the superficial under- 
standing of the book utterly impossible, for Ashtiyani stops at every step to 
delve deeply into the intellectual or spiritual contents of all major ideas of 
Sabzawari, and constantly tries to develop them to the limit of theoretical 
possibility. Thus the result is that we have here a presentation of Mehdi 
Ashtiyani’s own philosophic world-view, which turns out to be considerably 
different from Sabzawari’s. Hence, also, the significance and the peculiar 


charm of this work. 


Since I have decided to present the metaphysical ideas of Ashtiyani 
in a systematic way in the form of an independent book which will be 
entitled AN OUTLINE OF ISLAMIC METAPHYSICS (— Based on Mehdi 
Ashtiyant s’Commentary on Sabzawari-—), I shall refrain in this place from going 
into the problem of the nature and structure of Ashtiyani’s metaphysics as a 
system. Suffice it here to point out that one of the most conspicuous diffe-r 
ences between Ashtiyani and Sabzawari concerning Islamic metaphysics is 


in terms of their attitude toward ‘irfan or theosophy. 
phy 


Both Âshtiyânî and Sabzawari remain fundamentally ‘irfani even when 
they are dealing with the most intellectual or rational problems of traditional 
scholasticism. But SabzawAri, despite the fact that his entire philosophizing 
is at bottom based on his personal mystical vision of existence, does not 
disclose this aspect of his philosophy on the surface. A reader who has little 
experience might naturally get the impression that the Sharh-i Manzimah is 
quite an ordinary text-book of scholastic philosophy with, here and there, a 


little bit of verbal or stylistic ornaments deriving from Islamic mysticism. 


Ashtiyani, on the contrary, is quite openly ‘irfant throughout the 


whole commentary. This fact comes out most cléarly in the introductory 


Introduction 4 


Ibn ‘Arabi (1165-1240) is one of the highest masters of mystical or 
gnostic philosophy in Islam, and the Fusis al-Hikam is a most systematic 
and comprehensive presentation of his mystical world-view, a work which 
the Master composed in the years of his spiritual maturity. As one may 
expect, the book is extremely difficult to understand and very obscure in 
many places. More than one hundred different commentaries have been 
written upon it in the course of history, And in this case, too, many of these 
commentaries are of epoch-making importance. QAshani’s commentary is 


one of them. 


The Fusis al-Hikam, in addition to its being very difficult to understand 
in general, contains many expressions and many passages which allow of 
being understood and interpreted in widely divergent ways. Qâshânî’s com- 
mentary soon came to be regarded as being of such authoritative importance 
that it established one of the dominant schools among the later followers of 
Ibn ‘Arabi regarding how his ideas should be understood, so much so that 
the majority of the commentators who came after Qâshânî had to make the 
decision, and even to declare, as to whether they were for or against his 


interpretation regarding a number of key passages of the Fusis. 


Examples can be given almost indefinitely. But this much, I imagine, 
is sufficient to show that in Muslim philosophy the so-called commentaries 
must not be taken as “commentaries” in the ordinary sense. The point I 
want to make by all this is simply that the author of the present work, 
Mirza Mehdi Ashtiyani, occupies a place in the midst of this philosophic 
tradition. Formally he is also a “commentator’.4 The present work, to 
take the example which happens to be closest to us now, is a commentary 
upon Sabzawari’s above-mentioned “commentary upon the Manzimah”. It is 
in this sense a supercommentary. Far from being, however, a “commentary” 


which would make the perusal of Sharh-i Manzimah easy and smooth for an 
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the sense that they have established new schools of philosophical thinking 
or have so profoundly influenced other thinkers that they have actually 
determined certain courses which Muslim philosophy took in subsequent 


ages. 


As one of the earliest examples of this sort we may mention the 
commentary by Tisi3 upon the Kitab al-Ishdrdt wa-al-Tanbihédt of Ibn Sina 
(Avicenna). This commentary can by no means be considered a simple 
“commentary” in the ordinary sense, if only for the fact that in the majority 
of places it is far more complicated and far more difficult to understand 
than the Avicennian text itself. It will be evident for all those who have 
ever studied this “commentary” that it is in reality an original exposition of 
Tasi’s own philosophical ideas based on the general scheme devised by 
Avicenna regarding the major concepts to be discussed and the order in 
which they are to be presented. Otherwise, it is fully entitled to be regarded 


as a Summa Philosophica of Tisi himself. 


It is to be remarked that Tûsî wrote also a number of original works 
both in Arabic and Persian, one of which in particular, the Tajrid al-‘Aqd’id, 
a very brief and concise exposition of his own _ theologico—metaphysical 
system, became later a source book in philosophy, and that a long series of 
commentaries upon it has been produced, the majority of which are so 
important that this series constitutes in itself an important phase of the very 


history of Muslim philosophy. 


The commentary by ‘Abd al-Razzâq al-QAshani (or Kashani, d. 
1335 A.D.) on the Fusis al-Hikam of Ibn ‘Arabi may be given as another 
example to show the importance of “commentaries” in Islam — an example 


of a somewhat different nature from Tisi’s commentary which we have 


just discussed. 
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Molla Sadra, for example, whose significance is only understandable in terms 
of his grand system and his all-comprehensive synthesis based on an original 
interpretation of all the major philosophic ideas that had gradually accu- 
mulated in the course of history. Likewise, if it were not for such a gradual 
accumulation of ideas, Sabzawari would not have appeared in the 19th 
century. The appearance of Sabzawârî in the last century is understandable 
only as an intellectual peak of Muslim philosophy reached after it had 
passed through all thestages of its historical development over a period of 


hundreds of years. 


It will be interesting to observe that Molla Şadrâ, besides his own 
major works like the Asfdr, al-Shawdhid al-Rubibiyyah, etc., wrote a number of 
important commentaries, e.g. a commentary upon Ibn Sina’s Metaphysica and 
Physica, a commentary upon Suhrawardi’s Hikmah al-Ishrég, etc. More signi- 
ficant still in the present context is the fact that Sabzawdri’s opus magnum, 
i.e. Sharh-i manzimah —- as this popular title? of the work indicates — is a 
“commentary” upon his own philosophic work which he originally composed 
as a long poem, a fact which shows how firmly rooted is the tradition for 
outstanding thinkers to present their views under the form of “commen— 
taries”, It is to be remembered that many other thinkers before him wrote 


commentaries upon their own works. 


Thus in the course of the history of Muslim philosophy, a great 
number of famous “commentaries” and “supercommentaries” have been 
produced, each of which well deserves to be regarded in its own right as an 
original philosophic work rather than as a simple explanation of some of the 
obscure expressions and ideas of the book which the author has chosen as 


the basic text to comment upon. 


Some of the so-called “commentaries” are indeed epoch-making in 


I 


An especially important aspect of the traditional form of Oriental 
philosophy in general, an aspect which should never be lost sight of, is the 
fact that outstanding thinkers have always and everywhere shown a conspi- 
cuous tendency to express their own ideas---which are in many cases the 
result of original and creative thinking—-in the form of .a commentary 
upon some basic text or a commentary upon an older commentary, and not 
infrequently even in the form of a commentary upon a commentary upon a 
commentary!, ند‎ 

This is remarkably true of Islamic philosophy, whose history, especially 
after the 14th century and up to the present time, turns out in fact to be a 
long series of commentaries, supercommentaries and super-supercommen- 
taries, interspersed only sporadically with a few fundamental works that 
happen to have been taken as basic texts, together with a number of small 
independent articles known as “treatises” (rasd’il) with or without commen- 
taries. ۱ 

`“ This external trend must not mislead one —- as it has done very often 
in the past—- into thinking that after the Mongol invasion there was in the 
Islamic world no creative philosophic spirit left and that the long history 
of Muslim philosophy after the 14th century is nothing but a series of 
lifeless repetitions of what the first-rate philosophers of the earlier periods 
had already said and written to satiety. Quite the contrary: philosophical 
thinking has never stopped its steady growth, and new ideas have constantly 
been produced in the form of the seemingly mechanical, dried—up work 
of the “commentators” explicating the thought of the earlier ۰ 


Otherwise, the 17th century would not have witnessed the appearance of 


Fiw 


0 
لد 


JE 


v 4 
ud 
ys 


i J GOAT 


INTRODUCTION 


By 
Toshihiko Izutsu 


Professor at McGill University 


Institute of Islamic Studies 


VI 


VII 


VIII 


IX 


Wisdom of Persia II 


Introduction, by H. Landolt (Ready to appear). 


N. Razi (fl. 13th century): 
Marmiizaét-i Asadi dar Mazmirét-i 01 
Persian text edited with Persian Introduction by M.R. Shafî‘î Kadkani 


(Ready to appear). 
Mir Dâmâd (ob. 1631): 
al- Gabasdt 


Vol I: Arabic text edited by M. Mohaghegh, A. Misavi Behbahani 


T. Izutsu and I. Dibaji (under print). 


Collected Papers on Logic and Language 
Edited by T. Izutsu and M. Mohaghegh (under print). 


Henry Corbin Festschrift 
Edited by seyyed Hossein Nasr (Under print). 


X H.M.H. Sabzawéari : 


XI 


XII 


sharh-i Ghurar al-Far@’id (Part one “Metaphysics”) Translated into 


English by T. Izutsu and M. Mohaghegh (In preparation.) 


T. Izutsu: 


An Outline of Islamic Metaphysics -- On the Basis of M. Ashtiyani’s Com- 


mentary on Sabzawâr?’s Ghurar al-Fard’id. (In preparation). 


Mir Dâmâd : 
al- Gabasdt 
Vol II: Persian and English Introductions, Indices and Commentary 


and variants by T. Izutsu, M. Mohaghegh and A. Mûsavî Behbahani, 
and I. Dibaji (In preparation). 


I 


11 


111 


WISDOM OF PERSIA 


Publications of the Institute of Islamic Studies McGill University, 


Montreal Canada, Tehran Branch. 


General Editors: M. Mohaghegh and T. Izutsu. 


H.M.H. Sabzawari (1797-1878): 


Sharh-1 Ghurar al- Farâ’id or sharh-i Manziimah Part One: “Metaphysics”, 
Arabic text and Commentaries, Edited, with English and Persian In- 
troductions and Arabic-English Glossary, by M. Mohaghegh and 


T. Izutsu. 


M.M. Ashtiyani (ob. 1952): 


Ta‘ligah bar sharh-i Manzimah (“Commentary on Sabzawari’s sharh-1 
Manziimah”). 
Vol I: Arabic text edited by A. Falatiri and M. Mohaghegh, with 


an English Introduction by T. Izutsu. 


M.M. Ashtiyani: 
Ta‘ligah bar sharh-i Manziimah 
Vol. Il: Persian and German Introductions, Indices and Commentary, 


by A. Falattri (Under print). 


IV Collected Papers on Islamic Philosophy and Mysticism 


Edited by M. Mohaghegh and H. Landolt. 


V N.A. Isfarâyinî (1242-1314): 


Kahif al- 7 


Persian text edited and translated into French, with French and Persian 


Wisdom of Persia II 


Introduction, by H. Landolt (Ready to appear). 


VI N. Razi (fl. 13th century): 
Marmizét-i Asadt dar Mazmirét-1 Ddidt 
Persian text edited with Persian Introduction by M.R. 552114 Kadkani 


(Ready to appear). 


VII Mir Dâmâd (ob. 1631): 


al- Gabasdt 
Vol I: Arabic text edited by M. Mohaghegh, A. Masavi Behbahani 


T. Izutsu and I. DibAji (under print). 


VIII Collected Papers on Logic and Language 
Edited by T. Izutsu and M. Mohaghegh (under print). 


IX Henry Corbin Festschrift 
Edited by seyyed Hossein Nasr (Under print). 


X H.M.H. Sabzawari : 
sharh-i Ghurar al-Far@id (Part one Metaphysics”) Translated into 
English by T. Izutsu and M. Mohaghegh (In preparation.) 

XI T. 0: 
An Outline of Islamic Metaphysics -- On the Basis of M. Ashtiyani’s Com- 
mentary on Sabzawari’s Ghurar al-Far@id. (In preparation). 

XII Mir Damad : 
al- Gabasdt 
Vol II: Persian and English Introductions, Indices and Commentary 


and variants by T. Izutsu, M. Mohaghegh and A. Masavi Behbahani, 
and I. Dibaji (In preparation). 


WERE WISDOM IN THE PLEIADES EVEN THEN 
MEN OF PERSIA WOULD OBTAIN IT 


11 


WISDOM OF PERSIA 


-SERIES- 


OF TEXTS AND STUDIES PUBLISHED 
by 
The Institute of Islamic Studies 


McGill University, Tehran Branch 


General Editors 


MEHDI MOHAGHEGH Ph. D. TOSHIHIKO IZUTSU Litt. D. 
Professor at Tehran Universisy, Iran Professor at McGill University, Canada 


Research Associate at McGill University Guest Professor at Keio University, Japan 


WERE WISDOM IN THE PLEIADES EVEN THEN 
MEN OF PERSIA WOULD OBTAIN IT 


11 


WISDOM OF PERSIA 


-SERIES- 


OF TEXTS AND STUDIES PUBLISHED 
by 
The Institute of Islamic Studies 


McGill University, Tehran Branch 


General Editors 


MEHDI MOHAGHEGH Ph. D. TOSHIHIKO IZUTSU Litt. D. 
Professor at Tehran Universisy, Iran Professor at McGill University, Canada 
Research Associate at McGill University Guest Professor at Keio University, Japan 


Printed at Tehran University Press, Tehran, Iran 


McGILL UNIVERSITY, MONTREAL CANADA 
INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES, TEHRAN BRANCH 


In Collaboration 
with 


TEHRAN UNIVERSITY 


COMMENTARY ON SABZAWARI’S 
SHARH -I MANZUMAH 


By 


MÎRZA MEHDÎ MODARRIS ASHTIYANI 
l 


Edited by 
A. Falâtûrî and M. Mohaghegh 
With an English Introduction by 


T. Izutsu 


TEHRAN 1973 


oral 


as 


> SNM re Tw FF 


a 
i tS 
a 


AN 
wani = 


E FFE a‏ جلو اع صر 
‘Mow! de)‏ ۱ 


Nw 


3M 


دا ی ل نر 


1 sigs ae ee 
© bo 
rd VY O مح‎ N 


Re. 


